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 ی ما محکومیمبه نام خدایی که اگر حکم کند، همه

 

 آرامش پنهان

 سمیرا امیریاننویسنده:

 

های این داستان صرفا استفاده هرگونه اسامی و مکان خوانندگان محترم،»

 «ت گرفته است و نمود بیرونی ندارد.أو از تخیلات نویسنده نشبوده تصادفی 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه 

 اممن پناهنده

 ی تنتبه مرزها

 جهان رای و من همه

 در پیراهن گرم تو

 کنمخلاصه می

 مثل درختی
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 کشدسوی آفتاب قد میکه به

 وجودم دستی شده است یهمه

 دستم خواهشی: و همه

 خواهش تو

 خواهمت!تابانه میچه بی

 دارمت تو را دوس

 داشتنو این دوست

 حقیقتی است که مرا

 کندبه زندگی دلبسته می

 

  شاملو 

 

 

 

 

 

 

 دلارا

ها کردم. رمانم را آپلود کردم و خودم را روی تخت رآخرین قمست از 

کردند. تمام روز دوندگی و ای بسته شدن التماس میچشمانم برای لحظه

شدت خسته کرده بود؛ طوری که حالا که ساعت هنوز نه فعالیت من را به
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، مهمی بودمیل شدیدی به خواب داشتم. فردا برای من روز ، هم نشده بود

 .ماندمنباید خواب می
*** 

روی ، مقابل شرکت فنی و مهندسی مهرگان هنوز ساعت هشت نشده بود که

کردم. رویم نگاه میایستاده بودم و به نمای هلدینگ عظیم روبه دو پایم

کردند و من را که تا یک قدمی در ورودی سرم مرددم میتوی  هایصدا

 .داشتندمی  وا به ایستادن، روی کرده بودمپیش
آرام  ی پایتخت کشیدم و سعی کردم خودم رانفس عمیقی از هوای دودگرفته

، پایم را روی اولین پله گذاشتم. با ورودم، با نفس عمیق دوم زمانهمکنم و 

حال خوبی به من ، باد سردی مستقیما به صورتم برخورد کرد و خنکی فضا

سمت آسانسور که مستقیم به، گونه نگاه اضافی به اطرافداد. بدون هیچ

، ای بعدرفتم اما درست لحظه، روی در ورودی قرار داشتدرست روبه

 .ایستادنم دادآلود مردی حکم به صدای خواب
 خانم؟ -

سمت عقب چرخیدم و با نگهبانی که انگار همین حالا ی پا بهروی پاشنه

چشم در ، دادمیاش گواهی این را کردهچرتش پاره شده بود و چشمان پف

چشم شدم. منتظر نگاهش کردم. انتظارم زیاد طول نکشید و نگهبان با تن 

 خانم با کی کار دارین؟ :صدای ملایمی داد

 .نفس کوتاهی گرفتم و لب باز کردم

 .مصاحبه دارم- 

 .ای طول کشید تا ذهنش آپلود شودچند لحظه

 .ی سومتشریف ببرید طبقه، بله، برای استخدام! بله، آها- 
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سمت آسانسور پا تند کردم. بلافاصله چرخیدم و به، بدون هیچ حرف دیگری

خودم داشتم تشریف  :زیر لب غر زدم، ادمدمیحین اینکه دکمه را فشار 

 !بردم بالامی
، ی سومی طبقهمعطل آسانسور شدم و در نهایت با فشردن دکمهای چند دقیقه

ی در پاگرد طبقه، سانسورکردن شالم شدم. با توقف آدر آینه مشغول مرتب

باز پیش چشمانم سمت تنها در ورودی طبقه رفتم. سالنی بزرگ و دلسوم به

قدمی جلو به تصویر کشیده شده بود. نگاهی دورتادور سالن چرخاندم و نیم

 .رفتم
با ، آمد و دو در سمت راستنظر آبدارخانه می یک در سمت چپ که به

ای از در چرمی رو با فاصلهی در روبهای از در ورودی و میز منشفاصله

 .قرار داشت، ای که کنارش بودو قهوه
جلوی میز منشی چیده ، دایرهصورت نیمرنگ هم بهاییک دست مبل نسکافه

 .شده بود
ی یک قدم از سمت میز منشی حرکت کردم و با فاصلههایی آهسته بهبا قدم

زمانی که حضورم را میز ایستادم. منشی سخت مشغول کار بود و درست 

، سلام :سر بالا گرفت و با شکارِ نگاه منتظرم گفت، نزدیک میزش حس کرد

 بفرمایید؟

جالب بود که جز من فرد دیگری برای شرکت در مصاحبه آنجا نبود و این 

به تصورات من از ازدحام جمعیت زیادی برای استخدام در این شرکت به 

ی باعث کلافگی و تکرار واژهام زد. مکث چند ثانیهنام پشت پا می

توسط منشی شد. انگار واقعا سرش خیلی شلوغ بود و وقت « بفرمایید»

حضور افراد جدید برای  صبرکردن برای منی که مشغول بررسی عدم

نداشت. انگار اوضاع جامعه و مردم بر وفق مراد بود که ، استخدام بودم
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کار و کسب درآمد داشتم. کسی خواهان کار نبود و فقط من بودم که نیاز به 

 .بار زیاد معطل نکردم و با دم کوتاهی به حرف آمدماین

 .برای مصاحبه اومدم، سلام- 
صدای زنگ تلفن در فضا پیچید و منشی با به زبان ، و درست همان لحظه

ی تلفن را روی گوشش گذاشت. نگاهم بار دیگر سالن را «ببخشید»راندن 

هایش حالت چتری داشت یوسف که برگسنرصد کرد. گلدانی زیبا از گل ح

 ی سمت چپ میز منشی به چشمدر گوشه، و در اطرافش پراکنده بود

خورد. چند تابلو که با خط نستعلیق بر آن ابیات شعر و حتی جملات می

باعث تعجبم شد چرا ، انگیزشی کوتاه نوشته شده بود و در نقاطی نصب بود

هایی که ها و برنامهقدیرنامهنصب ت، که تصورم از یک شرکت مهندسی

جهت جلب توجه ، شرکت برای این یک سال پیش رو در نظر دارد

ها بود. هرچند حضور گلدان قابل هضم کنندگان و اعتماد بیشتر آنمراجعه

حس حضور در کافه و یا یک مکان احساسی و رمانتیک ، بود اما ابیات شعر

رکت طبع خیلی هنری و لطیفی کرد؛ انگار که رئیس این شرا به من القا می

 !را دارا باشد
سمتش برگشت. در انداز شد و نگاه من باز بهصدای منشی بلند و رسا طنین

چه کرد. هم آنچرخید و ذهنم پردازش میمی اش نگاهم در سالنطول مکالمه

هایم نزد منشی که شنیدم. چرا که گوشچه را که مییدم و هم آندمیرا که 

گفت و حتی یک کلمه هم از حضورم چیزی نگفته می چشم، مدام در جواب

 .باقی مانده بود، بود

 .فعلا، مهندس آقایچشم - 
 :چشمانش در چشمانم نشست و کوتاه گفت، که نگاهم به منشی بود طورهمان

 !تشریف ببرید داخل
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سخت نبود ، های مداربسته متوجه حضورم شده باشدکه از دوربینحدس این

که برای مصاحبه آماده باشم با آن پوشه زردرنگی که من نو حتی حدس ای

 .به دست گرفته بودم
ای به آن زدم و با صدای مردی جلوی در نفسی گرفتم و با کف دست ضربه

تر آرام در را باز کردم و قدمی به داخل گذاشتم وآرام  ،گفت« بفرمایید»که 

روی ، زدر را پشت سرم بستم. نگاهم به مردی خورد که پشت می

ای بزرگ سرش پنجرهکرد. پشتگردان نشسته بود و به من نگاه میصندلی

ی کوچکی از نور اش را جوری کشیده بود که فقط بارقهقرار داشت که پرده

شد و فضا می رنگ پرده به داخل اتاق تابیدهی تیرهوپود پارچهاز میان تار

دم و آن را که در مرز کرد. دستم را به کیف روی دوشم بند کررا روشن می

 بالا کشیدم. چند قدمی جلو رفتم و با تن صدای، سقوط به روی بازویم بود

 .ی مرد را مخاطب قرار دادمآرام

 .سلام- 
سمت جلو خم شد و در ی میز گذاشت و کمی بههایش را لبهمرد جوان آرنج

 .سلام :جوابم گفتم

 .فرماییدخیلی خوش اومدین؛ ب :ای مکث ادامه دادو با لحظه
ها که جاگیر روی میزش اشاره کرد. روی مبلهای روبهبه مبل، با دست

رو خورد. وجود تابلوی زیبای دیگری که با خط نگاهم به دیوار روبه، شدم

ی پوستی به رنگ روشن و به وسیلهبر تکه، خوشی که باز هم نستعلیق بود

 .دای از جناب ابتهاج نوشته شده بوجمله، رنگدوات مشکی
 کنماین صبر که من می              چکد از دیده در این کنج صبوریمیخون 

 افشردنِ جان است
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با چیدمان خاص و ترکیب رنگ طوسی و ، اتاق ساده و در عین حال زیبا

ام بود برگشت. آب دهانم را سمت مرد جوان که خیرهمشکی بود. نگاهم به

ه اومدم خدمتتون. چون من قبلا برای مصاحب :فروبردم و با صدایی رسا گفتم

 .اگه اجازه بدید کمی براتون توضیح بدم، ی کار داشتمسابقه

 .چیزی نگفت و من با مکث کوتاهی افزودم

ادم و کارهایی که بهش دمیی کارهایی که توی شرکت قبلی انجام درباره- 

 .مسلط هستم
تش را کرد و من معنای سکوو باز هم مکث کردم. در سکوت تماشایم می

 ...من دلارا :رضایت تعبیر کردم و ادامه دادم

 .سکوت شکست و میان حرفم پرید

سه تا رمان نوشتین و چهارمی  شما دلارا کیانی هستید که تا الان... اوم...- 

 ...هم در حال نگارشه و

 .اش قفل کرددست راستش را زیر چانه

 خوب باشه؟تونه یه مهندس کامپیوتر نظر شما یه نویسنده میبه - 

سردی تمام ادامه کردم. خیره در چشمانم و با خونزده به او نگاه میحیرت

 .ستاز نظر من که مهم علاقه، البته من باب مزاح عرض کردم :داد
ای مکث کرد و باز سخن گفتن را از سر سکوتم جوابش بود. او هم چند ثانیه

 .گرفت

 .من کارن موحد هستم- 
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و  :پشتی صندلی تکیه زد و با نیشخندی ادامه دادخودش را عقب کشید و به 

 .از مخاطبین شما

 .آورد دستش را به حالت لایک بالا

 !هات محشرهرمان- 
پس او کارن موحد بود. من فقط نامش را در پایان آگهی دیده بودم که در 

ی موبایلش درج شده بود؛ جهت اینکه اگر مایل به کار در آن کنار شماره

تماس حاصل فرماییم اما من تماس نگرفته بودم  ا این شمارهب، شرکت بودیم

از چهره پاک ، و حضوری آمده بودم. حیرتی که صورتم را پوشانده بود

سرکوب کردم. من از آشنایی ، ام بنشیندآمد تا بر چهرهکردم و ذوقی را که می

ام دیدنی بود کردم. جشن امضای تنها اثر چاپیو دیدن مخاطبینم ذوق می

 .اقعا اما حالا زمان و مکان مناسبی نبودو
این کارن موحد بود که سکوت  اای فضا پر از سکوت شد. نهایتچند ثانیه

 .فضا را با صدای بمش شکست

ت رو بیار تا ببینم؛ البته الآن از مهلتی که برای استخدام خب... رزومه- 

 .تعیین کرده بودیم چند روزی گذشته
وارم امید :ای ادامه دادبا حالت کلافه، ظهمکثی کرد و بعد از چند لح

قدر این مدت مصاحبه کردم و حرف زدم که فکم ت خوب باشه. اینرزومه

 .خواستمکدوم اون نیرویی نبودن که من میکنه! و البته هیچهنوز هم درد می
خاطر درد فکش است تا نبودن نیروی رسید که تأسفش بیشتر بهنظر میبه 

 !مناسب

 درسته؟، ی کار داشتیتو گفتی قبلا سابقهالبته - 
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از آرام  ای زمزمه کرد.«خوبه»به علامت مثبت تکان دادم. آرام  سرم را

ای را که تمام مدت سمت میزش برداشتم و پروندهجایم بلند شدم. گامی به

مقابلش گذاشتم و بعد روی مبلی که جایگاه ، میان انگشتانم نگهداشته بودم

اش آمدم. بدون مکث پرونده را باز کرد. دستش را زیر چانه فرود، ام بودقبلی

ای مشغول بررسی پرونده گذاشت و مشغول بررسی شد. نزدیک به ده دقیقه

سرش را بالا گرفت. خیره ، کردن انگشتانش در همبود و در نهایت با قلاب

 .به صورتم لب باز کرد

 کدوم شرکت مشغول به کار بودی؟ خیلی خوبه. قبلا- 

 .وجورتر نشستمی جمعکم

  ل...که به دلی، شرکت پرتو- 

 .ی دوم میان حرفم پریدبرای مرتبه

بله خبر دارم که در مرز ورشکستگی هستن و احتمالا به همین دلیل تعدیل - 

 .نیرو کردن
، انستدمیهایی که جوابش را ی شنیدن حرفانگار عادتش بود که حوصله

  .ریدپنداشت و میان حرف طرف مقابلش می
 چه مدت مشغول بودی؟ :مکث کرد و سپس پرسیدای لحظه

 .سه سال- 

 .سری تکان داد

 کارات همراهت هستن که ببینم؟نمونه- 
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ی مثبت تکان دادم. از جایم برخاستم. فلشی را که حاوی من هم سری به نشانه

روی میزش گذاشتم. ، اجرا شده بود ای بود که نوشته بودم و قبلاچند برنامه

ز سرجای قبلم بازگشتم. فلش را به کیس متصل کرد و نگاهش معطوف با

ی کردم تا نظرش را دربارهی کامپیوترش شد. منتظر نگاهش میصفحه

ای مشغول بررسی و مطمئن از اجرای ها و کارم بشنوم. چند دقیقهبرنامه

نداشتنشان مطمئن شود. نگاهم کرد و با کمی مکث  ارور ها شد تا ازبرنامه

 .گشود لب

، ی کارت هستکارت خیلی خوبه. البته این خیلی خوبی نسبت به سابقه- 

تونی؛ خیلی جای پیشرفت داری. من توی که تو باید بهتر بشی و می اقطع

میگم ، گیرم و خیلی هم بداخلاق! این رو نمیگم که بترسیکار خیلی سخت

من بیشتر یاد کلافه نشی. قراره که کنار  اکه اتمام حجت کرده باشم و بعد

 .بگیری و پیشرفت کنی
خیلی ، هایی که تو این مدت دیدمکارت از رزومه :نفسی گرفت و ادامه داد

مندی و مشتاق یادگیری و این همون بهتره و مشخصه که به این کار علاقه

ی کاری برام ملاک نبود نیرویی هست که من دنبالش بودم. درسته که سابقه

کارها هم فرصت داد تا بالأخره از یه جایی شروع چون معتقدم باید به تازه

ی کارت باعث ی خوبت و در مرحله دوم سابقهدیدن رزومه، کنن اما خب

شده که بخوام این فرصت رو بهت بدم و باهات قرارداد ببندم. نظر خودت 

 چیه؟

به ، پارچ آبی را که روی میز بود، هایشبلافاصله بعد از اتمام حرف

نفس سر کشید. من به این فکر کردم که اگر فکش و یک یش چسباندهالب

 اسره حرف بزند. پارچ را که تقریبخواست یکچقدر دیگر می، کرددرد نمی

 .روی میز قرار داد و باز دم عمیقی گرفت، نیمی از آب درونش را بلعیده بود

من رو تشنه کرده بود؛ تو تشنه  اسرهم واقعزدن پشتاین حجم از حرف- 

 ؟نیستی
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کردم که تعادل روانی نداشته باشد. کم داشتم شک میکم سوالی نگاهم کرد.

زد و حالا با لبخندی ی پیش با اخم و جدیت از کار حرف میهمین چند لحظه

کرد. تشخیص روانی بودن یا نبودنش را به زمان لودگی می، گشادیگله

اید در این ی مهم چیز دیگری بود. من بدیگری موکول کردم. حالا مسئله

شدم. درست است که با عدم اعتماد و شک و شرکت مشغول به کار می

گریبان بودم و از همین الان ترس و استرس به بهمدتی بود که دست، تردید

تنهاتر از تنها ، جانم افتاده بود. حتی من بدون پشت و پناه بودم و در این دنیا

کار کنم و هم ، ار عاشقش بودموای که دیوانهطلبید در رشتهاما هم روحم می

که در دلم  طورهمانام. نفسی گرفتم و شرایط و اوضاع زندگی و اقتصادی

که با  طورهمانرو به او که ، خواستم برایم دعا کننداز پدر و مادرم می

رد و آن را کمی بازی، لیوان روی میز که انگار تازه یادش آمده بود هست

خیره ، نتظر جواب سوالش که نظر من بودچرخاند و ممیان انگشتانش می

 .کردتماشایم می

 .من موافقم که قرارداد ببندیم :محکم و رسا جواب دادم

باید برم. فردا ساعت هشت اینجا باش! ساعت ، خوبه. من امروز کار دارم- 

بیشتر ، کاری از هشت صبح تا پنج بعدازظهره. اگر جلسه داشته باشیم

 عت کاری نداری؟مونیم. مشکلی که با سامی

 .هن- 
کاری هم حقوق خوبه؛ البته برای اضافه :ادامه داد، شدکه بلند می طورهمان

 .گیرمخوبی رو برات در نظر می
ی دهندهنشان هایی پهن و بازوهایی عضلانی که کاملاقد بلندی داشت و شانه

رنگ بسیار اش است. کت تک طوسیاین بود که ورزش جزء لاینفک زندگی

بر تنش نشسته بود و هماهنگی زیبایی با رنگ چشمانش ایجاد کرده  زندهبرا

 .گرفتقیافه و جذاب قرار میی مردان خوشبود. از نظر چهره در زمره
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 در مورد حقوق و مزایا هم فردا صحبت، فردا مدارکت رو کامل برام بیار- 

 .نیمکمی

 .دمرتب کر، ی کتی را که در حین صحبت به تن کرده بودیقه

 ...خب اگر سوالی نیست -

 .اش را نمایان کردطرفهی یکلبخندی زد که چال گونه

 !روز خوش- 
کردم در این گرما که اگر تخم مرغی که فکر میمن هم بلند شدم و درحالی

او کت به تن کرده ، شودپز میآب، رو بگذاریای از پیادهدر گوشه را مثلا

 .لب باز کردم، است

 .نه ممنون- 

 .با مکثی افزودمو 

 !روز خوش- 
سمت در قدم برداشتم. در کیفم را روی دوشم مرتب کردم و زودتر از او به

 .چرخیدم، کردسمت اویی که خیره نگاهم میبه، را که باز کردم

 .خدانگهدار- 
رویم را برگرداندم که بروم اما صدایم زد و صدایش باعث شد تا پای رفتنم 

 .ناکام بماند

 نی؟خانم کیا- 
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یش را هالببا نیشخندی جذاب که ، سمتش چرخیدم که بدون هیچ تعللیباز به

قدر زود به زود پارت بذارید و البته طولانی؛ این :گفت، پوشش داده بود

 !تون رو دق ندین! با تشکرمخاطبین
آمد ام کرد. تنها در سکوت نگاهش کردم. به نظر میو چشمکی حواله

راحتی با هایی باشد که بهباشد و از آن دسته آدمگرایی داشته شخصیت برون

کنند. چشمانش شاد بود اما یک شادی که حس گنگ همه ارتباط برقرار می

 .و مبهمی داشت؛ یک چیزی که قابل حدس نبود

 !احتم :آرام سری تکان دادم و گفتم
سرم بستم. از منشی خداحافظی کردم و راه خروج بیرون رفتم و در را پشت

خوبی داشتم. از  احال نسبت، پیش گرفتم. پشت فرمان که نشستمرا در 

پیداکردن کار و داشتن درآمد راضی بودم؛ حداقل کمی از مشکلات و 

شد. اینطوری حداقل جنگ کمی از حالت نابرابری هایم حل میدغدغه

شد چرا که من کمی حال خوب به مصاف حال بد تر میآمد و منصفانهدرمی

 .ستاده بودمهایم فراین روز
شدت گرم بود و من در ذهنم برای یک استارت زدم و حرکت کردم. هوا به

های این چند وقتم را خوابیتر که کمی کمدوش حسابی و خوابی حسابی

 .کشیدمنقشه می، جبران کند
*** 

تاریک شده بود. سردردی وحشتناک و  چشمانم را که باز کردم هوا کاملا

یدم دمیکردم و ده بود. همیشه وقتی چشم باز میجانم افتا حسی مزخرف به

شد و سکوت های بد به دلم سرازیر میتمام حس، که هوا تاریک شده است

گرایی زد. من آدم برونو حال بدم دامن می انگیز خانه به تمامی حسوهم

کردم. بودم که از بودن در اجتماع و جمع دوستان و آشنایان کسب انرژی می

ه و پرانرژی بودم. و حالا تحمل این وضعیت برایم سخت بود. شاد و سرزند
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بال و پرم را چیده بودند و سر اعتمادم را بریده بودند. وقتی پدرم و مادرم 

توصیفی بد بود. خیلی طول کشید تا ی غیرقابلگونهحالم به، را از دست دادم

نم که آن وجور کنم و بتوانم با محیط بیرون و مردم معاشرت کخودم را جمع

طوری که هنوز هم من را توان طرز وحشتناکی مرا کوبید. بهمعاشرت به

 .سرپاشدن نبود
تر از آن بودم که از خانه بیرون مردهدل، بعد از ماجرایی که از سر گذراندم

بروم. یک ماه بعدش هم که تعدیل نیرو شد و مرا بیرون کردند و من رسما 

ماندن خوب بود برایم و مشکلی نداشتم اما نشین شدم. آن زمان در خانه خانه

تر. طوری که جانتر و بیحوصلهروز بیشدم. روزبهکم داشتم افسرده میکم

نداشتم. به هزارویک روش ، حتی حس و توان این را که از جایم بلند شوم

کشید طولی نمی، رفتمکردم و اگر با همین فرمان پیش میخودکشی فکر می

کشید. وضعیت های روانی و یا به تاریکی قبر میمارستانکه کارم یا به بی

ام هم چندان جالب نبود. مدتی طول کشید تا بتوانم با کمک مالی و اقتصادی

شده که مدام به گرایی سرکوبروحیهی برون، های خودمروانشناس و تلاش

کشیدن ته، کرد از تنهاییگیری میکرد و بهانهبودن در اجتماع تشویقم می

، خانهام بابت اجارهخانهنشدنی صاحبهای تماماندازم و غرزدنمام پست

سر ، شدنموجور کنم. درست یک ماه و دو هفته بعد از اخراجخودم را جمع

 .مصاحبه در شرکتی با آن یال و کوپال باشم
دادن پدر و مادری که تمام انگیزم و ازدستحال بدم با یادآوری گذشته غم

بدتر ، شداش باعث تهوعم میهای منحوسی که یادآوریخشوجودم بودند و ب

ی کنار تخت به ظلمات از بدتر شد. آه عمیقم را در سینه خفه کردم. از پنجره

ای داشت و نه ماه امشب نه ستارهآسمان در شب خیره ماندم؛ آسمانی که 

کامل و پرنوری. انگار دل اسمان هم گرفته بود که خودش را به کمی تاریکی 

 .میهمان کرده بود
*** 
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روی شرکت پارک سوی خیابان روبهساعت نه بود که با عجله ماشین را آن

سپر جلوی ، هایم بخشیده بودمالعمل بالایی که به کارکردم. از شدت سرعت

توان  اماشین به بلوک کنار خیابان برخورد کرد و آه از نهادم بلند شد. واقع

شده مجبور به پرداخت ا این سپر داغانای را نداشتم و حالا بخرج اضافه

زده ریزی نشده در این ماه بودم. آه! دیشب از خانه بیرون ای برنامههزینه

دیشب ، گذار در خیابان حالم را بهتر کند. فکر و خیالاتوبودم تا کمی گشت

ام کنند. از شدت ام کرده بودند و دست در گلویم انداخته بودند تا خفهمحاصره

 .چکیدبرای پدر و مادرم از قلبم خون می دلتنگی
ساعت یازده بود. نوشتن فقط سه پارت از رمان ، زمانی که به خانه برگشتم

 قدرآنکردم و شدم خودم را فراموش میبرای منی که وقتی غرق نوشتن می

فرسایی کار سخت و طاقت، نوشتم تا زمانی که مچ دستم را حس نکنممی

ی بامداد را سه و سی دقیقه، ه ساعت را نگاه کردمباری کشده بود. آخرین

میان رختخواب این دنده و آن دنده شدم که گمانم تا  قدرآناد. من دمینشان 

ساعت چهار را هم رد کرده بود. این ، زمانی که چشمانم گرم خواب شود

 .صبح دیر بیدار شدن را هم در پی داشت، دیر خوابیدن
پایهی ، میان خیابان دویدم و از شانس خوبم، بدون در نظر گرفتن پل هوایی

هایی که وسط خیابان جهت تقسیم خیابان به لاین رفت و برگشت یکی از نرده

شکسته و از جا درآمده بود. کمی نرده را تکان دادم و اندام ، کشیده شده بود

لاغرم را از آن قسمت بازشده عبور دادم. در لاین ورودی بلوار قرار گرفتم 

ها را هم به جان مت شرکت دویدم. البته صدای بوق و فحش رانندهسو به

 .خریدم
ام کشیدم و خاک شلوارم را تکاندم. با دستی به مقنعه، روی شرکتروبه

کنم. آرام  هایم راتلاش کردم تا ریتم تند نفس، امدرپیعمیق و پیهای نفس

ساعت مچی که به ام به تنها نگاه دوباره، گرفتآرام  هایم کهزدننفسنفس

تر هایم تندمچ دست چپم بسته بودم کافی بود تا شتاب به حرکاتم برگردد و قدم
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هایی های منتهی به در ورودی شرکت را با عجله بالا رفتم و با گامشود. پله

 .خودم را به آسانسور رساندم، تندتر از حد معمول
نشی رفتم. سرش را سمت میز ممستقیم به، پاهایم را که داخل سالن گذاشتم 

 .سلام :دستی کردم و با عجله گفتمپیش، آورد که بالا

 .جناب مهندس منتظرتون هستن، سلام عزیزم. بفرمایید داخل- 
، سمت اتاق برداشتم. اذن ورود که گرفتمهایم را بهتشکری کردم و قدم

ی مرد جوانی پایین کشیدم. در روی پاشنه چرخید و چهرهآرام  دستگیره را

 .نمایان شد، طرف در چرخانده بودسرش را به که
سرم بستم. چند قدمی از آن فاصله گرفتم و رو به مرد جوان اما در را پشت

 .سلام :خطاب به هر دو مرد حاضر در اتاق نجوا کردم
خیلی  ارویی سلام گفت اما کارن موحد که ظاهرالهویه با خوشمرد مجهول

و نه حتی مسیر نگاهش را یک  وردآ نه سرش را بالا، درگیر کارش بود

 .متر از کامپیوتر پیش رویش تغییر دادمیلی
، روی میز کارن موحد چیده شده بودهایی که روبهمرد جوان که روی مبل

دعوتم ، کردرویش اشاره میکه با دست به مبل روبهحین این، نشسته بود

  .م خیره بودمتعارف پذیرفتم و در سکوت به میز جلویکرد به نشستن که بی
مدت زمان سکوت بینمان طولانی شد و کسی آن را نشکست. نگاهم را بالا 

رقصید و کشیدم. مرد جوان مشغول موبایلی بود که در میان انگشتانش می

 .چنان نگاهش معطوف کامپیوترش بودلبخند به لب داشت. کارن موحد هم هم
رن موحد انگار که دهان باز کردم که کا، کلافه از این سکوت و انتظار

زیرچشمی در حال پایدن من باشد و آماده برای زمانی که از کلافگی بخواهم 

 .سریع لب باز کرد، دستی کندلب به سخن بگشایم و او پیش
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 !هنوز یک ساعت نشده

 .مکثی کرد و سرش را بالا گرفت

ای که من رو اینجا عنترمنتر شما در قبال یک ساعت و پانزده دقیقه- 

 ...باید صبر کنین و رأس ساعتِ ، کردین خودتون

کرد و ، ی درشتی که پشت دست چپش بسته بودنگاهی به ساعت صفحه

ساعت نه و پونزده  اده و نیم صحبت خواهیم کرد. شما دقیق، اوم :ادامه داد

 .دقیقه داخل اتاق من بودین
نگاهم را به ساعت روی مچم دوختم. از یک ساعت و ربعی که  متعجب

 .تنها یک ربع گذشته بود ،گفتمی
تأخیر خواست یک ساعت من را اینجا معطل کند؟! آن هم به عمد؟! می اواقع

افتادنم باعث خواب، دیر نیامده بودم اشد. من عمدمن غیرعمد محسوب می

عمدی نبود. نگاهی به او که سرش را دوباره  ادیر آمدنم شده بود و این قطع

مشغول کارش بود. ، . برای او که بد نشدکردم، در کامپیوترش فروبرده بود

  .کردمنشستم و بِروبرِ نگاهش میاین من بودم که باید می
کرد و انگار تصمیمی مبنی بر دخالت مرد جوان در سکوت تماشایم می

که نگاهش به  طورهماننداشت. نگاهم را دوباره به کارن موحد دوختم که 

البته  :گفت، در حرکت بودند کامپیوتر بود و انگشتانش بر روی کیبورد

کنید اینه که ما سرکار خانم جوابی که شما در ساعت ده و نیم دریافت می

 !تشکر با، قادر به همکاری با شما نیستیم

اما شما باید تا  :ادامه داد، رخشیددمییش هالبو با نیشخند غلیظی که روی 

ن تایم من اجازه ده و نیم اینجا بشینین و بعد تشریف ببرید! زودتر از ای

 .هرحال من معطل شدم و این امر برای شما هم باید اجرا بشهم. بهدمین
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زده زد. دیوانه بود؛ این مرد و لبخندی به روی من حیرت آورد سرش را بالا

باز ، کند و کارمندش نیستمگفت استخدامم نمیکه میدیوانه بود! با این اقطع

 !نطقی بود؟کرد. این دیگر چه مام میهم تنبیه

 .مرد جوان بالأخره لب به سخن گشود و با لحن سرزنشگری تکرار کرد

 کارن؟- 

تون عرض کردم من دیروز هم خدمت :محلش نگذاشت. رو به من ادامه داد

بداخلاق و سختگیر هستم و ، سرکار خانم که در خصوص کار بسیار جدی

شه و یبه موقع حاضر شدن در محل کار هم جز مسائل کاری محسوب م

  .موجب عصبانیت من، عدم رعایتش

  :به صدایش کمی ولوم بخشید

نشناسی هستین و من با از همین روز اول نشون دادین آدم وقت، شما خانم- 

 تونم با شما کار کنم. من انتظار دارم کارمندم حتی چند دقیقهاین شرایط نمی

 .نه با یک ساعت و ربع تأخیر، زودتر در محل کارش حاضر بشه
 .مرد جوان باز به حرف آمد

قدری که داری بزرگش نوه ائلزنی؟ این مسچرا داد می! کارن آروم باش- 

 .بزرگ نیست، کنیمی
من هم از سکوت کارن استفاده کردم و تلاش کردم کارم را حفظ کنم؛ من به 

 .این کار احتیاج داشتم

امروز هم من ، شهیاین اتفاق دیگه تکرار نم متأسفم. اجناب موحد من جد- 

 ...خواب
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 .میان حرفم پرید

 .شه؛ خواب افتادمیاز فردا هم که دیگه شروع م !خواب افتادن، بفرمایید- 
 .انگشت کوچکش را بالا گرفت

 .ترافیک بود- 
 .اشانگشت کناری

 .کاری برام پیش اومده بود- 
 .اشانگشت میانی

 .و صدتا عذر و بهانه دیگه- 

من مصداق بارز  شد؟گفتم خواب افتادم چه مییاگر نم مثلا !ای لعنت به من

باز دهان گشودم و زبان به سخن  .بودم، موقع باز شودلعنت به دهانی که بی

 .چرخاندم

 شه.یتون عرض کردم که دیگه تکرار نممن خدمت- 

 : گفت حرفم یکرد و در ادامه گریمرد جوان هم میانجی

ی وظایف ت الان دربارهاتفاقی نیفتاده. بهتر نیس، کشش نده کارن- 

 شون باهاشون صحبت کنی؟کاری

آرام  که در تلاش بود تا کارن راناز مرد جوان ممنون بودم بابت ای اواقع

 .تر از آن است که در سکوت تماشا کندانگار متوجه شد اوضاع بحرانی .کند
  .شداستخدام نشدنم کشیده می کار از یک ساعت علاف نشستنم داشت به کلا
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فامیلش باهم خسته شده بود و دیگر  راستش ذهنم از تکرار اسم و ...کارن

زدن تنها اسمش اکتفا هم به صدا من .گرفتاش را گردن نمیفامیلی تکرار

سرش را ، آمد از موضعش پایین آمده باشدکارن که به نظر می .کرده بودم

 .سمت مرد جوان چرخاندبه

 کیانی رو استخدام کنم؟ پارسا یعنی تو راضی هستی که من خانم- 

 .لب به سخن گشود، مرد جوان پارسا نام

 درسته؟، ایشون رو بررسی کردیی تو رزومه- 

کارشون  از :پارسا ادامه داد .ی مثبت تکان دادکارن سرش را به نشانه

 راضی بودی؟

باز پارسا باز لب  و .ی مثبت بالا و پایین کردکارن باز سرش را به نشانه

 کرد.

 درسته؟، حضور دارن ایشون به خواست تو برای استخدام اینجامروز و ا- 

ی مثبت بالا و پایین و باز سری چندمَنی به جای زبان چندمثقالی به نشانه

 .شد

ن دمیایشون که دارن قول تأخیر خب پس معطل چی هستی؟ به نظر من - 

 .نیشون نکای نیست که به خاطرش استخداممسأله، شهدیگه تکرار نمی

 .لبخندی زد

  :کارن بالأخره لب گشود

 پس مشکلی نداری؟- 
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یعنی کارشون ، ایشون راضی بودی ینه؛ چه مشکلی؟ وقتی تو از رزومه- 

 .خیلی خوب بوده و ما نباید چنین نیرویی کارآمدی رو از دست بدیم
ای که در وجودم وول بار رو به من لبخندی زد و من تمام قدردانیاین

 .در نگاهم ریختم خورد رامی
 زد.کارن موحد باز لب 

 گی که استخدامش کنم؟یعنی تو می- 

  چش شده بود؟
 کرد؟طوری میچرا این

 زد.پارسا کلافه لب 

 .بله کارن؛ بله- 

  :سمت من چرخید و تکرار کردبار بهاین

 که اینجا مشغول به کار بشین ندارین؟شما مشکلی با این- 

 به حرف آمدم.و سردرگم و کلافه  من گیج .ای کشیدپارسا پوف کلافه

خوام در شرکت شما مشغول به کار مفهومش اینه که می نجامکه من ایاین- 

 .بشم و مشکلی ندارم
 .نگاه از چشمانم دزدید و نفسش را با شدت به بیرون فوت کرد

 .بسیار خب- 
 چه؟اما اتمام حجت از  کنندهایش مانند کسانی بود که اتمام حجت میحرف

من وسط راه جا بزنم ، جدیتش در کار و خاطر بداخلاقیبه کردشاید گمان می
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خواست بگوید دیدی رفتارم را و آیا باز هم مایل به کار در گونه میو این

ی سابقه پرسید این باشد که قبلامی که مدام از پارسایا دلیل این اینجا هستی؟

یید کند تا مطمئن أخواست او تمی هاند کاستخدام نیروی ناکارآمدی را داشته

اما با این  به کار در آنجا بودم من مایل، هرحال هر دلیلی که داشتبه. شود

تر با او برخورد کنم که محتاطرفتارعجیبش مغزم هشدار خفیفی مبنی بر این

 .اددمی

بالأخره این کارن بود که تیشه به  .مان به سکوت گذشتانای میچند دقیقه

 .این سکوت زدی ریشه

یک  خب قرار بود درمورد حقوق و مزایا صحبت کنیم. قبلش لازمه- 

 ...معرفی کوتاه شکل بگیره. ایشون

از مهندسین ، برومند هستند ایشون پارسا :تدست به پارسا اشاره کرد و گف با

ی دوم هست و پدرشون از شرکای ما این شرکت که دفتر کارشون در طبقه

 .هستن
ایشون  :ادامه دادمت من گرفت و خطاب به پارسا ستش را بهبار دسو این

 .کننهم دلارا کیانی هستن که از امروز به جای ارجمند با ما کار می
رنگی از سمتم چرخاند و با طرح کمای تعلل سرش را بهپارسا با لحظه

وقتم خانم تون خوشاز آشنایی :گفت، را پوشش داده بود یشهالبلبخندی که 

 !کیانی

 .را در جوابش تکرار کردم« وقتمخوش» یرنگی زدم و واژهمن هم لبخند کم
تر کارن که برادر بزرگخورد بیشتر به او می .گرفتمحس خوبی از او می

باز  کارن .و عاقلی استآرام  اد که مرددمینشان ، خلاف کارنباشد و بر

 .سکوت را شکست
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 ید؟وندمیی من رو که فامیل و شمارهاسم و - 

چون  شرکت مدیرعاملنمیگم  :نثارم کرد و ادامه داد پرشیطنتیو چشمک 

نویسی ایشون هستم. هم برنامهاما من معاون و جانشین  پدرم هستن مدیرعامل

هایی که به دیگر مهندسین ها و پروژهم و هم کار نظارت به برنامهدمیانجام 

ایشون با ر مربوط به ریاست و در کل تمامی امو، محول شده. در نبود پدرم

، وآمد ندارن و زمانی هم که میانمنه. در واقع پدر زیاد به شرکت رفت

مورد تمامی  پس در امور شرکته و سرکشی جهت سرزدن به کارمندا بیشتر

 !مسائل با من مشورت و صحبت کنید

 .گفتم ی«چشم»تکان دادم و آرام  را سرم

هرچی ... مهمزایا و بی مورد حقوق و صحبت در بعد یخب در مرحله- 

 .حسابه، نباشه حساب
کار تا سره از حقوق و بیمه و پاداش و اضافهیک، نزدیک به یک ساعت

، وظایف ارجمند .صحبت کرد، ی کاری و وظایفی که به عهده من بودحیطه

 ها بودند که قبلاها همانبعضی .بعضی برای من ساده و بعضی سخت بودند

خره شده بود که بالا ساعت یازده .تازگی داشت انجام داده بودم و بعضی

زده  وقفه حرفتند و بی قدرآن .هایش را خاتمه دهدحرف که رضایت داد

تلفن را  .بود که انگار مطالب را حفظ کرده باشد و بترسد که از یادش برود

از کشوی  .درخواست سه فنجان قهوه داد، برداشت و بدون پرسیدن نظر کسی

ها را به همراه خودکار برگه .سمتم آمدو به آورد بیرون میزش چند برگه

 .مقابلم گذاشت روی میز
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تون بذارم توی ها رو باید امضا کنید تا به همراه مدارک شناساییاین برگه- 

 .تونهپروند

شد و که خم می طورهماناو  .کمرم را خم کردم و خودکار به دست گرفتم

هایی هستین که از اون آدم شما :فتگ، گذاشتاستامپ را کنار دستم می

 کنن؟خونن و امضا میها رو میدونه برگهدونه

. دنصیحت رو همیشه از من داشته باشییه  :نگاهش کردم که ادامه داد

اون برگه رو امضا ، ای اطلاع داشته باشیدکه از مفاد برگهوقت بدون اینهیچ

 !ن نداریدتووقتی هیچ شناختی از طرف مقابل امخصوص، دنکنی

 .کورکورانه نباید اعتماد کرد .با حرفش موافق بودم کاملا
ای به در خورد و کارن نگاه از من گرفت و اذن ضربه، درست همان لحظه

در روی پاشنه چرخید و مرد جوانی با یک سینی در دستش وارد  .ورود داد

ی طرف میز آمد و سه فنجان قهوه به همراه ظرفبه .شد و سلامی کلی داد

من امری نیست جناب  :گفتو رو به کارن  حاوی شیرینی را روی میز چید

 مهندس؟

 .کارن لبخندی زد

 .مرادی؛ خیلی ممنون آقایعرضی نیست - 

با »ی با زمزمه مرادی .پارسا هم لبخندی به رویش پاشید و تشکر کرد

ای نفرهکارن در کنار پارسا روی مبل سه .از اتاق بیرون رفت «اجازه

 .اش را در دست گرفتن قهوهروی من نشست و فنجاروبه

 !بفرمایید خانم کیانی- 
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که  را ایتشکر کردم و فنجان قهوه .اش را نوشیدای از قهوهو خودش جرعه

به لبم نزدیک کردم و عطرش ، شداش هنوز از آن بخار بلند میاز شدت داغی

ها را به برگه .مای نوشیدم و فنجان را روی میز گذاشتجرعه .را نفس کشیدم

فرم اطلاعات شخصی ، ی اولبرگه .ها انداختمدست گرفتم و نگاهی به آن

دومی فرم قوانین شرکت و شرایطی که برای کارمندان در نظر گرفته  .بود

ها بود که کارن توضیح داده بود و آخرش متنی همانند همان اشده بود و اکثر

که من موظف هستم وص اینای در خصسومی تعهدنامه .نامه داشترضایت

چه بعد از دو حداقل دو سال را در این شرکت مشغول به کار باشم و چنان

از چند ماه زودتر اعلام کنم تا برای ، سال مایل به تمدید قرارداد نبودم

جهت ، صدای کارن که بلند شد .دچار مشکل نشوند، جایگزین کردن نیرو

 .دادمها به صورت او تغییر نگاهم را از برگه

لغ بیست میلیون تومن من یادم رفت بگم که یک چک یا سفته به مب درضمن- 

چون قرار نیست به صورت آزمایشی مشغول باشید و از و رید اهم باید بی

ید تا در اتمام تایم اریادم بی، کنیدرو رسمی شروع میکارتون  الانهمین 

 .تون رو برای ورود و خروج ثبت کنماثر انگشت، اداری
فرم را سریع پر کردم و پایین . ی گفتم و خودکار را به دست گرفتم«شمچ»

شده به جوهر استامپ را کنار ی آغشتهانگشت اشاره .ها را امضا زدمبرگه

ام جلوی دست کارن همراه مدارک شناساییها را بهبرگه .هایم کوبیدمامضا

 ز کرد.لب باکردنشان ت گرفت و حین نگاهها را به دسبرگه .گذاشتم

 ت سرد شد؛ بگم عوض کنن؟قهوه- 

 .انگشتانم باز سنگینی وزن فنجان را متحمل شدند
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 .ممنون، نه خوبه- 

 .سری جنباند

با کارمندانم رسمی  شی و مندرضمن تو از الآن کارمند من محسوب می- 

 !این رو یادت باشه، کنمصحبت نمی

باز سرش در  هرو به پارسا ک، هاکردن به برگهحین نگاه .چشمکی زد

ای ن برنامهکار و زندگی نداری سرت تو گوشیه؟ من او :گفت، موبایلش بود

 !و هم که خوردی؛ پاشو برو دیگهتخواما. قهوهشنبه میهکه بهت گفتم رو تا س

 .چشمان پارسا تا اخرین حد گرد شد

 یام؟!تو به من نگفتی ب !روتو برم بشََر- 

عنوان پسر و هم به برات توضیح بدم نامه روگفتم بیای که هم روند بر- 

ترین شریک ما در استخدام نیروی جدید حضور ترین و همچنین مهماصلی

پاشو برو دیگه تا اون گوشی رو تو ، ه باشی. پذیرایی هم که کردم ازتداشت

 !سرت خرد نکردم

پارسا  .اشاره کرد، رقصیدای که در میان انگشتان پارسا میو به گوشی

 زد.سمت کارن چرخاند و لب هاش را بتنه

هوای ویه حال خوردن با رئیسشدن و قهوههمنشین اصلا، ونیدمیآخه - 

 .ای دارهدیگه
 .ی پارسا زدشانهای بهکارن با دستش ضربه

 !نیاربازی هم درپاشو برو! خودشیرین وپاش- 
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 .ش را در جیب شلوارش سر دادپارسا بلند شد و موبایل

 !ئیسهامر ر، امر .چشم- 
های دستش را ای زد و برگهخندهکارن هم تک. و لبخندی به رویش پاشید

 .سمت در رفت و در یک قدمی آن توقف کردپارسا به. روی میز گذاشت
ا خطاب به کارن که ب، ی در گره زد و قبل از خروجدستش را به دستگیره

 .نیبهم سر بز یایمیشی اگر بن فلج :گفت، شمردهایش را مینگاه قدم
 .کارن نیشخندی زد

 .کشهاما کارم به بیمارستان می فلج که نه- 
 لب روی هم فشرد. پارسا با حرص

 ...آخه مردَ - 

همین نگاه باعث  .هایش خیلی سریع روی من سر خورد و برگشتمردمک

پارسا  .کارن همچنان نیشخندش را حفظ کرده بود .شد تا حرفش را بخورد

ی کلمه .ی در را پایین کشیددستگیره، لخیدست لبخند تدربار دستاین

  .سرش بسته شدرا زمزمه کرد و در پشت «فعلا»

هایشان را نه معنی حرف .کردمکرده به کارن نگاه میهای هنگمثل آدم

کارن خم شد و بشقابی برداشت و یک دانه  .م و نه لبخند تلخ پارسا رادمیفه

اش را به پشتی مبل و تکیه چاقویی به دست گرفت .شیرینی در آن گذاشت

ی شیرینی را در دهانش گذاشت با چاقو شیرینی را نصف کرد و نصفه .داد

اش را جویده و شیرینی .نگاهش با نگاه گیج من تلاقی کرد، و در این میان
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خوری؟ می شیرینی :گفتای خطاب به من با لحن بامزهداد و نجویده فرو

 !هامزستخوش

 .ممنوننه  :گفتم هش کردم و سپسای خیره نگاچند لحظه
سر ، جویدکه می طورهماناشت و ی دیگر شیرینی را در دهانش گذنصفه

 تکان داد.

 درسته؟، لان دیگه باید پاشی بری سر کارتخب پس ا -

گیرکردن وسط سوم شخص  !آخیش :و بلافاصله با نیشخند عمیقی ادامه داد

هام رو چطوری م فعلدمیفهمینشدت من رو کلافه کرده بود. جمع و مفرد به

 .مگمی
 داد.ردم که شیرینی را فروتنها نگاهش ک

یک ، کنمساله استخدام میی کار سهانتظار نداری که وقتی نیرویی با سابقه- 

و کوچیک اجازه های ساده هفته رو صرف آموزشش کنم و با دادن پروژه

 !فته؟کم راه بیبدم کم

الان  بخ» ی صحبت به من نداد تا بپرسمزهاجا .کوتاهی زمزمه کردم «نه»

وارم امید، خوبه خب :و در عوض خودش ادامه داد« باید چه کاری انجام بدم؟

 !ی تیزی هستیکردی. بچه

 .بشقاب دستش را روی میز گذاشت و نگاهش را مستقیم به چشمانم دوخت
دار هرکسی را به تحسین و تاب های بلندای چشمانش با آن مژهنقره

حتی چشمانش به تنهایی  .شدن را داشتشدت توانایی مدلینگبه. اشتیدامو

اگر  .های مختص به رنگ لنز چاپ شودتوانست در صفحه اول مجلهمی

و سرخوش و نوزده سالم بود ها که هجدهآن موقع مثلا، چندین سال پیش
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 در ام بودندهای زندگیستارهکه تکپدرم و مادرم ، سرزنده و پرانرژی بودم

ام حضور داشتند و در جمع دوستانم که طبق معمول جایی بساط کرده زندگی

، ی تیپ و استایلشها با دوستانم دربارهساعت، یدمدمیبودم و او را ، بودیم

چشمان گیرا و ، های پهنششانهقد بلند و، های مارک و برند ساعتشلباس

و  ه است یا نهدست چپش جا خوش کرد ای که آیا درحلقه، دارشفک زاویه

هایی حد و حدود و خط قرمز .زدیمحرف می، که او چند سال داردیا این

ام فراتر نگذاشته شده توسط خانوادهی تعیینوقت پایم را از محدودههیچ .داشتم

بودم و پر سروصدا.  بازیگوشاما  به اعتمادشان خط نینداخته بودم بودم و

ف که زود به سرآمد دفتر حی، حیف... پرانرژی و سرحال و سرخوش

 !امخوشبختی

صدای کارن در مغزم پیچید و باعث شد  .دستی جلوی چشمانم بشکن زد

 .هایش شودحواس پرتم جمع حرف

 کنی؟ای سِیر مییا داری جای دیگه خانم کیانی حواست با منه- 

 !بفرمایید، حواسم با شماست ...ببخشید- 

 .و کار کنیم بیایمهم کنار  تونیم باگمون نکنم. خانم دل ندی به کار نمی- 

 !حواسم هست. بفرماییدنه ، نه :گفتمسریع 
 .ای نگاهم کردچند لحظه

 ...وارمامید- 

ی تو پوشهدسکتاپ  اتاق اولی برای توئه. روی :و با دم کوتاهی ادامه داد

نویسی کرده. ونیمه کدای ذخیره هست که ارجمند نصفهمهرگان پنج برنامه

تا پایان ماه گذشته تحویل داده و رفته.  شوهاها و پروژهی برنامههجمند همار

ی سوم این ماه که توی هفتهتا این ای درگیر استخدام نیرو بودمفتهمن دو ه
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تو رو استخدام کردم و شانس به من رو کرده که تو روال کار دستته. این 

یعنی دوازده  ین ماهایه که تا پایان اپروژه، کنمای که ازش صحبت میبرنامه

های روز دیگه باید تحویل بدیم. من از ارجمند خواسته بودم که فقط پروژه

ونیمه ماه گذشته رو کامل کنه و تحویل بده؛ برای همین این برنامه نصفه

 مونده و تو باید کاملش کنی؟

بدون وقفه کلامش  .ای که فقط دوازده روز تا تحویل وقت داشتمن و پروژه

 .داد را ادامه

اما خب به دلیل حجم بالای  ز سه ماه پیش قراردادش بسته شدهاین پروژه ا- 

ز ارجمند خواسته بودم که من اکار و مشکلاتی که برای من پیش اومد و این

زیاد نتونسته روی این پروژه ، و تا پایان ماه گذشته تکمیل کنهفقط کارهاش

ل شده که باید تحویل های ماه قبکار کنه. وقتش فقط صرف تکمیل پروژه

طوریه که ما ادیم و خب دو هفته هم درگیر استخدام نیرو بودیم و ایندمی

 .فقط دوازده روز وقت داریم
 .نفس کوتاهی گرفت

خیلی راحت هم نیست. این برای من  ی خیلی سختی نیست اما خبپروژه- 

چون این شرکت از طرف  ه سر موقع پروژه تحویل داده بشهخیلی مهمه ک

پروژه وقت در زمان تحویل ی ماست و در کل من هیچی چندسالههاقرارداد

قولی نکردم. حالا تو تا شنبه هفته آتی وقت داری کاملش کنی. توضیحات بد

 ورد که این برنامه قراره چی رو اجرا کنه هم طی یک فایلاین پروژه و این
 .ستوی همون پوشه ذخیرهت

ای را انتظار چنین پروژه اکاری واقعدر اولین روز  .تنها نگاهش کردم

انتظار نداشتم که امروز کاری را به من محول کند؛ چه رسد  اصلا. نداشتم

شدن مدارس بود که فقط به کلاس گمانم به چند روز ابتدایی گشوده !به پروژه
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از من انتظار داشت تا  .بدون امتحان، بدون پرسش، بدون تکلیف، رفتیممی

هایش نوشته ای که مشخص نبود چقدر از کدهم برنامه شنبه معجزه کنم؛ آن

 بدون های نوشته شده درست است؟آن خط اصلا شده و چقدر را باید بنویسم؟
نفر ها را یکاین قرار است چند خط کد باشد؟ کلا اجرا خواهد شد؟ ارور

گفت اد و میدمیواری امید نفر دیگر مدامکشید و یکدرون مغزم فریاد می

چون در  ی یأس نخوانم و حداکثر تلاشم را به کار گیرمهمین اول آیه که از

ممکن است کارن هم ساز اخراجم را ، صورت ساز مخالف از سوی من

 .کوک کند و این چیزی نیست که من خواهانش باشم
 :گفتای کنندهبا لحن دلگرم، دیدکارن که نگاه مات و مبهوت و عاجزم را 

کنم. این کار رو در این مدت زمان کم به تنهایی من کمکت می، نباش نگران

ایدهاتو ، تمومش کن، کد بنویس، کنذارم. تا شنبه فکر روی دوشت نمی

 بعد بیار با، اشکالی نداره. تا شنبه تمومش کن، هم داد ارور اگر .عملی کن

، من خیلی سرم شلوغه. کنیمهاش رو برطرف میم و اشکالکنیهم چک می

تونستم تقسیم کنم و هرکدوم یک می .هم بنویسیم تونیم بانمی الانبرای همین 

. کنمبعد من چک می، اما خیلی شلوغم. تو هم تا شنبه بنویس شو بنویسیمتیکه

 .شهیترین خطا هم بنویسی که عالی ماگر سعی کنی که بدون کم

گرمم حمایت او هم دل .نوشتممی، کردماما باید شروع می زده بودمبهت

که قرار نیست تنها باشم و تمام سختی و مسئولیت کاری با این تایم  کردمی

به جای  .نگران فکش بودم در آن لحظهمن فقط  .روی دوش خودم باشد، کم

زده بود که سره حرف وقفه و یکجوری تند و بی .او من فکم درد گرفته بود

 !هایش ممکن است یادش برودحرف اانگار واقع

 لب باز کرد.که درست در همان لحظه  اشتیمگمانم تلپاتی د

 .خواد تا یک هفته سکوت کنمقدر امروز حرف زدم که دلم میاین- 
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 .کمی مکث کرد

 !بپرس، اما اگر سؤالی هست چی رو کامل توضیح دادمفکر کنم همه- 
فقط اگر ، کنمنویسی رو شروع میمن کد نه ممنون. :گفتم نفسی گرفتم و

 بپرسم؟ مبیاتونم می سؤالی داشتم

 .نه- 
 !؟نهم: متعجب پرسید

شنبه ، خواهد بنویسنبه هرچه دل تنگت میچون خیلی شلوغم. تو تا ش آره- 

ها طوریه که برنامهروند کارم این .کنیمهم اصلاحش می با و کنمچک می

و هاشتا هم یاد بگیره و هم اشکال، کنمنویسش چک و اصلاح میرو با برنامه

 .متوجه بشه

 ارجمند بازنشسته شدن؟ آقای، یه سؤال فقط .خیلی ممنون، بله- 

 بنویسی داره؟ خوایمیای که تأثیری تو برنامه :گفتکوتاه نگاهم کرد و 

 .احمق بودم دیگر .لب گزیدم

 .نه- 
 .و سریع بلند شدم

 !با اجازه، تونی ممنون بابت توضیحاتخیل- 
 .سمت در رفتم که صدایم زدو به

 کیانی؟- 

 .شتمسریع برگ
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 .ا؛ حالا تأثیرش رو تو کارت ببینماخراج شده- 

 .فعلا :گفتملبخندی زدم و کوتاه  .ام گرفتخنده .و نیشخندی زد

در را که پشت  .سمت در رفتم و از اتاق خارج شدمهای سریعی بهو با قدم

اش زن چهر .کردنگاهم به منشی افتاد که با لبخند نگاهم می، سرم بستم

هایی که ای داشت؛ از آنهای بامزهاد که لپدمینی را نشان رو و مهرباخنده

 .سمت اتاق رفتمجواب لبخندش را دادم و به .شانخواست بکشیدلت می
ام ادم که زندگیدمیاما من نباید اجازه  ست است که اعتمادم خط افتاده بوددر

ادم تا دمیاول اجازه  .اما با احتیاط کردمها معاشرت میبا آدم .را مختل کند

کم اعتماد ها را بشناسد؛ چندباری از فیلتر عبور دهد و بعد کمذهنم آن

ها فراری توانستم که تا ابد خودم را در خانه حبس کنم و از آدمنمی .کردممی

ترسم از  .بودن در محیط کار خوب بود .بودن در اجتماع خوب بود .باشم

در خانه بمانم و بیرون نیایم اما اهم های اول بخواین بود که دوباره مثل ماه

 .اد و این خیلی خوب بوددمیشدنم حضورم در اینجا خبر از بهتر

نگاهم را در اطراف  .باز کردم و داخل شدم، که متعلق به من بود را در اتاقی

بزرگی بود؛ با یک پنجره سرتاسری در سمت چپ و  ااتاق نسبت .چرخاندم

طبقه که در ی وسایل دیگر و یکسرمپیوتر و یکمیزی مجهز به یک کا

چهار صندلی چرم مشکی هم  .های قطوری بودسمت راست آن زونکن

قابل توجهی از میز قرار  یطبقه با فاصله .روی میز چیده شده بودروبه

ترکیب رنگ اتاق طوسی و  .داشت و انگار ان را به دیوار میخ کرده بودند

ای هر تابلوه، یوار این اتاق همخواست که بر دمشکی بود و من چقدر دلم می

 .آویخته شده باشد ند کوچک آغشته به خط خوش نستعلیقچ
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اتاق تمیز و مرتب  .روی صندلی پشت میز نشستم و سیستم را روشن کردم

 یسیستم که بالا آمد و صفحه .زدبود و میز مقابلم از شدت تمیزی برق می
دو فایل در پوشه ذخیره  .ردمی مهرگان پنج را باز کپوشه .نمایان شد دسکتاپ

ی فایل دومی را باز کردم و صفحه .که همان توضیحات بود ورد فایل .بود

با وجود اینکه در دانشگاه زبان  .کد در زبان پایتون مقابل چشمانم باز شد

هایی که علاوه بر اما در کلاس را آموزش دیده بودم C - - نویسیبرنامه

شرکت کرده بودم و چند زبان دیگر را هم یاد های مختلف دانشگاه و سمینار

 .ها پایتون بودیکی از آن، گرفته بودم

هایی پوشه دسکتاپ روی .صفحه را بستم و از پوشه مهرگان پنج خارج شدم

ی مهرگان پوشه .مهرگان سه و... هم وجود داشت، با عنوان مهرگان چهار

عنوان یکی با  .ار داشتی دیگر قردو پوشه، پوشه در این .چهار را باز کردم

های تیرماه در های پروژهو دیگری برنامه های تیرماهتوضیحات پروژه

یعنی ماه مرداد  های مربوط به ماه فعلیپس مهرگان پنج پروژه .زبان پایتون

ی مهرگان پنج را باز کردم و پوشه امجدد .بود که فقط یک پروژه داشت

 .شدم ورد مشغول خواندن توضیحات فایل

هایی که نظرم را جلب این اتاق علاوه بر تابلو .گاهم را در اتاق چرخاندمن

ی موبایلم را روشن صفحه .یک ساعت هم کم داشت، کرده بود و محبوبم بود

اد و این یعنی من دو ساعتی دمیی بعدازظهر را نشان یک و سی دقیقه .کردم

تا از زیروبم  ه بودی فایل بودم و این وقت گذاشتن باعث شدرا مشغول مطالعه

من حتی صبحانه  .قور افتاده بودوشکم بدبختم به قار .ورمااین پروژه سر دربی
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انستم باید با دمین و ی ناهار اینجا هم خبر نداشتمامهاز برن .هم نخورده بودم

 ورم یا نه؟بیاخودم ناهار 

م قوسی به تنم دادوکش .ام را راست کردمشدهاز جایم برخاستم و کمر خشک

تصمیم داشتم بیرون بروم  .مند شدمبهره، اددمیو از لذتی که این کار به من 

، از اتاق که خارج شدم .و خودم را به نوشیدن یک لیوان چای دعوت کنم

ادم آبدارخانه دمیسمت همان دری که احتمال به .منشی را پشت میزش ندیدم

ایستاده و  وی سماوررروبه .منشی را دیدم که پشتش به در بود .رفتم، باشد

به در زدم تا با برگشتنش و دیدن آرام  ایتقه .مشغول ریختن چای بود

 .سمتم چرخاند و با دیدنم لبخند پهنی زدبا تعلل سرش را به .ام نترسدناگهانی
 باز کرد. با مهربانی لب

 خوری برات بریزم؟شمایی؟! خوبی گلم؟ چایی می اِ - 

 .لبخندی زدم

 .ریزمخودم می ممنون- 

ریزم برات. فنجون یا چای کنی عزیزم؟ من وایستادم میتعارف می- 

 لیوانی؟

 .لیوانی اقطع- 
 .ای کردخنده. روی صندلی پشت میز نشستم

 .پس تو هم مثل منی- 

چرخید و لیوان از چای پرشده را مقابلم روی میز  .لیوانی از آبچک برداشت

و ظرف کوچک دیگری روی لیوان خودش را هم به همراه قندان  .گذاشت
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در ظرف کوچک را باز کرد و آن  .روی صندلی مقابلم نشست .میز گذاشت

ی کمی های کوچکی به اندازههایی که برشکیک شربتی .سمتم گرفترا به

تر از باقلوای یزدی خورده بودند و به زیبایی با پودر پسته و نارگیل بزرگ

 .زدندمک میو گردو تزئین شده بودند در ظرف به من چش

 .خودم درست کردم، بفرمایید گلم- 
 .ای برداشتمدستم را پیش بردم و دانه

 .ممنون- 

 .لبخندی زد

 .نوش جان عزیزم- 

ی کوچکی از کیک را خودش هم تکه .ظرف کیک را کنار قندان گذاشت

 .برداشت و در دهان گذاشت

کنم کیک و یپیدا میه تایم آزاد اما همین که  وقت ندارم که اصلامن با این- 

بار که کیک خیس شکلاتی خیلی دوست دارم. یه، کنمشیرینی درست می

از اون . م. خیلی دوست داشتآورد مهندس هم آقایبرای ، درست کرده بودم

 .خواد براش کیک درست کنمموقع هرازچندگاهی ازم می

طعم  .در دهانم گذاشتم، که در میان انگشتانم نگهداشته بودمرا تکه کیکی 

 .ای داشتالعادهفوق

 ه.طعمش خیلی عالی- 

 زد.با مهربانی لبخندی 
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 !ممنونم گلم؛ نوش جان- 

خیلی خوشحال شدم که بالأخره یه ، امروز که دیدم شما اومدین :و ادامه داد

هشت سالمه. یه ونگین فتاحی. سی، من نگین هستم خانم با من همکار شد.

پنج ساله که  او اسمش عماده. حدودپسر شیطون هم دارم که دوازده سالشه 

 !اینجا مشغول به کارم. تو چی گلم؟ یکم از خودت بگو

رفتارش صادقانه و دوستانه  .آمد آدم بدی باشدبه نظر نمی .کمی مکث کردم

نفس عمیقی کشیدم و تصمیمم بر این بود که محتاطانه با او ارتباط  .بود

 .کم بشناسمشبرقرارکنم تا کم

شت سالمه و ارشد مهندسی کامپیوتر دارم و سه سال وه. بیستدلارا کیانی- 

 .ای مشغول به کار بودمداخل شرکت دیگه
 .خوش وقتم گلم :گفتلبخندی زد و 

 .طورمنم همین- 

 .لیوان چای را به لبم نزدیک کردم و کمی از آن نوشیدم
های کردنپارهها که با تعارف تکهی لیوانای که آبکشدرست همان لحظه

مرادی با دو پلاستیک در دستش که حاوی  آقای، تمام شد، نگین همراه بود

ها را روی میز پلاستیک غذا .وارد شد، های غذا و مخلفاتش بودظرف

خواهش » یمرادی با زمزمه آقاینگین کوتاه تشکر کرد و  .گذاشت

یک ظرف  .ای از داخل کابینت برداشتنگین سینی .بیرون رفت ی«کنممی

همراه قاشق و چنگال به، ی مشکی و سالادهمراه یک قوطی نوشابهغذا به 

که از  طورهمانبه دست گرفت و  سینی را .یک لیوان در آن قرار داد

 من را مخاطب قرار داد.، رفترون میدارخانه بیآب
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 .م غذا بخوریمه م باابعد می، مهندس آقایو ببرم برای من این غذا ر- 
، ین پدرشجانش رعامل شرکت یا به قول خودشن مدیعنواکردم بهفکر می

اما همان غذای مشترک با کارکنانش را  غذای مخصوصی سفارش دهد

بلکه تواضع ، اد نه تنها آدم مغرور و متکبری نیستدمیاین نشان  .خوردمی

  .هددمیهم به خرج 

های لبه .طورسالاد و نوشابه را هم همین .های غذا را روی میز گذاشتمظرف

ها را م و پوشش روی ظرفآورد ها را پاییناطراف ظرف غذا ومینیمیآل

شده و ترشی ی پختهدر کنار گوجه رنگ زعفرانیهای خوشجوجه .برداشتم

عطر برنجی  .زدندبه من چشمک می، کلم و چندین دانه خیارشور در ظرف

ام معده .کردمدهوشم می، که از ظاهرش هم مشخص بود که ایرانی است

های قاشق و چنگال و لیوان را هم کنار ظرف .چقدر گرسنه بودم .رفتمالش 

 .برگشت، اش چسبانده بودغذا گذاشتم که نگین با سینی خالی که ان را به سینه
 .لبخندی زد و پشت میز روی صندلی نشست

 .ممنون گلم- 

در سکوتی که تنها صدای قاشق  .رنگی نثارش کردم و مشغول شدیملبخند کم

مشغول ، غرق در افکار خودمان هرکدام، ی ناجورش بودها وصلهو چنگال

 .ام نوشیدم که نگین به حرف آمدکمی از نوشابه .خوردن بودیمغذا

شرکت برای ناهار کارکنان با یک رستوران قرارداد داره و همیشه رأس - 

مهندس گفتن با رستوران ، . دیروز که رفتینمیارنغذا رو  دوساعت 

 .رنبیااز این به بعد یه غذا بیشتر هماهنگ کنم که 
 .ای مکث کردلحظه
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به بقیه نگاه  هایی که از بالااز اون آدم .خیلی خوبن امهندس واقع آقای- 

شون هر کاری از دست، کمک نیاز داشتن وقت همکارا بهنیستن. هر، کننمی

ن مالی. همیدادن؛ چه مالی که مساعده دادن بهشون و چه غیربراومده انجام 

ی خدا. مهندس دستش تنگ بود بنده، مرادی پارسال عروسیش بود ایآق

اد. پول دادن بهش میوه و شیرینی و شام سفارش د، براش باغ اجاره کرد

های حتی کارت .و آرایشگاه و هرچی که نیاز داره شلواروبرای خرید کت

با لیست ، مرادی خواسته بود مدلش رو انتخاب کنه آقایدعوتی رو که از 

ه بود شرکت که من بنویسم. آورد، مرادی آماده کرده بود آقایهایی که ونمهم

یه عروسی ی عروسی بهش داد. خلاصه عنوان هدیهتمام هم بهی یک سکه

کسر از حقوق ، کنمبندی میو قسطشبراش گرفت و گفت هزینهخیلی خوب 

کنم. مهندس حتی خیلی براش مهمه که غرور زنم و ماهانه کم میمی

طوری خودت گفت این، طوری بهش ندادبشه. پول رو همینرمندش حفظ کا

پس در واقع خودت خرج عروسی  یشهاز حقوقت کسر م، کنیکار می داری

مرادی هم هرجا نشسته از خوبی مهندس گفته و تعریف  آقایرو دادی. 

 ...مهندس، کرده

 فتاحی؟ بساط غیبت من رو به راه انداختی، وارد دیدییه تازهدوباره - 

 .نگین سریع از جایش بلند شد

 .کردمون رو میتبه خدا داشتم تعریف، سمهند آقاینه - 

هایش ای از موچشمانش سرخ بود و دسته .من هم به احترامش بلند شدم

ظرف غذا و  .ها رفتسمت کابینتبه .اش ریخته بوددر پیشانی، ریختههمبه

همه و  ای که حتی باز نشده بودسالادی که دست نخورده بود و قوطی نوشابه

قاشق و چنگالش را هم  .روی کابینت گذاشت، در دست داشتهم  را روی

 سر تکان داد.در سینک گذاشت و با افسوس 
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 .لیوانم تو دستم جا نشد- 
 .یش را کج کردهالبو 

شه چون غیبت محسوب می ضمن فتاحی تعریف من رو هم که بکنیدر - 

سرم حرفم رو داری پشت ازدن و شما دقیقفسر کسی حرغیبت یعنی پشت

 !زنیمی

 .و دست راستش را به کمر گرفت

 گفتی؟و روم بگو؛ چی میت خب- 

 د.انکار کر، ایشدههای سرخا گونهاش کشید و بنگین دستی به مقنعه

 .هیچی- 

 !من راضی نیستم فتاحی؛ تو روم بگو- 
 .ای کردنگین خنده

 ین؟کنچرا اذیت می مهندس آقای- 

 .گیرمفتاحی اون دنیا جلوت رو می- 

 .ی من هم به لبخندی مزین شدهالب .ی نگین بلندتر شدصدای خنده

 !مهندس آقای- 

الهی به زمین گرم بخوری که آبروی من رو تو ، کنم فتاحییحلالت نم- 

 !بریشرکت می
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ک ای تغییر در میمیبدون ذره .کردها را در کمال جدیت بیان میی اینهمه

دست به کمر گرفته بود و نگین بیچاره را  .خشک و بدون انعطاف صورتش

 باز کرد. سرعت لببه، آمدهنگین کوتاه  .به مسلسل کلماتش بسته بود

 .زدممرادی حرف می آقایداشتم درمورد عروسی - 

انگار تجربه قبلی  .اش بیرون فرستاداش را از اعماق سینهشدهو نفس حبس

سرعت کوتاه ن بحث به درازا خواهد کشید که بهکه ایانست دمیداشت و 

، ثدادن بحوقفه و کشزدن بیفانگار کارن موحد سرش برای حر .آمد

کردن دهان و پیچیدن درد در فک ایی هم از کفاب .کردجیب درد میع

 مثلا .کردن بندازدخواست با کلامش بقیه را به غلطینداشت؛ فقط دلش م

خواهم غلط کردم که می .لت را از همان اول ندادمغلط کردم که جواب سؤا

تو ، کنمغلط کردم که گمان می .ذهنت را منحرف کنم و بحث را فیصله بدهم

 !کنمغلط کردم که با تو بحث می اصلا .شویجواب نگرفته بیخیال ماجرا می

سمت برد و بهدوختش فروجیب شلوار راسته و خوشبار دست در کارن این

 .من چرخید

روزی و های شبانهوگرنه بقیه با تلاش ونستیدمیتو این شرکت فقط تو ن- 

ی کران فتاحی به زمرهو تو هم با لطف بی امرادی و فتاحی مطلع یشائبهبی

 .دانستگان پیوستی
ونی دمی :گفت های متفکرشایگرفت و با نقرهاش دست چپش را به چانه

ونه. حاضرم بابتش قسم دمیمن مطمئنم که حتی خواجه حافظ شیرازی هم 

 !بخورم
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کارن هم لبخند  .اش کردمنگین خندید و من هم لبخندم را میهمان لحن بامزه

 تو :ادامه داد، شدرجیب از آشپزخانه خارج میدکه دستحین این .کجی زد

 !اگر گذاشتن ریا نشه، یه کار خوب کردیم عمرمون

ذای کارن روی آن ه ظرف غسمت کابینتی کلبخند به لب به طورهماننگین 

با همه راحت برخورد  کنی.ه رفتارش عادت میکم بکم :و گفت رفت، بود

 .شدت رفتار تخسی دارهکنه و بهمی

تکه چهار قاشق از برنجش و یکفقط سه اتقریب .ظرف غذایش را باز کرد

ی نگین بیرون آمد و سکوت آه عمیقی از سینه .اش کم شده بودهم از جوجه

 .اش شدپیشه

کارش خیلی خوب  .چک کردم، که ارجمند نوشته بود را هاییتا آخر وقت کد

آمد اشکالی وجود داشته شده به نظر نمیهای نوشتهدر خط به خط کد .بود

دلیل اخراجش را  هم هوشمندانه نوشته شده بود و منحتی خیلی  .باشد

 .مدمیفهنمی

نگین  .از اتاق بیرون آمدم ساعت ده و پنج دقیقه بود که با چشمانی خسته

ی گفتم و با لبخند جواب «خسته نباشید» .مشغول خاموش کردن سیستمش بود

نگین ، شدن سیستم که فضای پر از سکوت را پر کردملودی خاموش .گرفتم

اتاق کارن نواخت  یکیفش را روی دوشش انداخت و چند ضربه به در بسته

 د.در را گشو، ای تعللهو با لحظ

 رم.من دارم می، خسته نباشید مهندس آقای- 

 .صدایش خسته و آشفته به گوشم رسید
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 !به سلامت د.شما هم خسته نباشی، ممنونم- 

 .آمدافتاد؛ انگار نفسش بالا نمیبین کلامش فاصله می

 .چشمانش غمگین شده بود .ی زمزمه کرد و در را بست«خداحافظ»نگین 
 .سمت من کشیداش را بهتنه

 بریم؟ ایشما نمی- 

رم که اثر انگشتم بیامهندس گفتن آخر وقت یادشون  :نفسی گرفتم و پاسخ دادم

 .رو ثبت کنن
 .هایش را بالا دادابرو

 .هاآ- 
 .و لبخندی مرا میهمان کرد

 .خداحافظ، بینمت عزیزمفردا می- 

 .سری تکان دادم

 .خداحافظ- 

بخواهم دستم را  کهقبل از این .سمت اتاق کارنبه سمت در رفت و مناو به

در گشوده شد و ، ورم تا با کوبشش به در او را از حضورم مطلع کنمبیابالا 

سیگاری کنج لبش  .رفتن جلوی رویم ظاهر شد یاو کیف به دست و آماده

تنها ، که انگشتانش را به آن متصل کند یا کامی از آن بگیرداو بدون این .بود

از  خط باریکی از دود .کردد میبا ریزش خاکسترش بر زمین آلودگی تولی

کَمَک تمام فضا را پر بلک کمشد و بوی کاپیتانسیگار بلند می یسر گداخته
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ها را خاموش ای جلو رفت و چراغهای آهستهدر همان حال با گام .کردمی

تر چشمانش از چند ساعت پیش سرخ .باز مانده بود طورهماندر اتاقش  .کرد

آشفتگی بیش از حد ظاهر و احوالش مرا  .ان نامرتبهایش همچنبودند و مو

ایستاده بودم و خیره ی سالن ای در میانهشدهبا اندام خشک .ترساندمی

ول کرده و ه .آلودش را به من دوختهای خونایکردم که نقرهتماشایش می

 باز کردم. به تندی لب، ترسیده

 !خسته نباشید- 

 .م بسازم که ابراز نشودانتوانستم سد محکمی برای نگرانی

 ون خوبه؟تحال- 

انگار خودش  .هایی شناور در دریایی از خوناینگاهش ترسناک بود؛ نقره

و بیشتر از آن به احوال من آگاه بود که چشم از چشمانم  به احوال چشمانش

یش هالبشدت گرفته بود و سیگار در میان صدایش به .اشتدمیبر ن

لب به سخن کرد زمانی که بر زمین سقوط میخاکسترش بیشتر  .جنبیدمی

 باز کرد.

 .خوبم. بریم اثر انگشتت رو ثبت کنم- 

*** 

 

 

 دانای کل
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نیاز به اندکی  .ولاش تنها تنش را روی صندلی ماشین پرتاب کردآشخسته و 

رانندگی  ینه حوصله .البته شاید کمی بیشتر از اندک .مل داشتأتعلل و ت

زجر راندن ماشین  .خود را محکوم کرد به این زجر و نه جانش را اما داشت

 .کشیده و این حجم از ترافیک در این ساعت از روزبا وجود انرژی ته
ی پارسا که امروز سمت خانهو به آورد ماشین را از سربالایی پارکینگ بالا

با احتساب ترافیک این  .راند، بعد از تایم ناهار شرکت را ترک کرده بود

ی مجردی پارسا شد تا بالأخره جلوی خانهز این زجر طولانی میتایم از رو

 .دستی را بکشد، که به تازگی گرفته بود

ی مبل آویزان کرده بود هایش را از دستهپا .نفره ولو شده بودروی مبل تک

در دستانش ، جام مشروب را که نصفه شده بود .اددمیتکان و تکان

هایش کشید از این وضعیت دستی در مو پارسا کلافه و عصبانی .چرخاندمی

حال چرخی زد و در نهایت با دو فنجان چای به آشفته .و به آشپزخانه رفت

کرد ود و مدام آن را خم مییش چسبانده بهالبکارن جام را به  .سالن برگشت

. کشیددوباره آن را عقب می، یشهالبحض برخورد مایع درون جام به مو به

کارن ویسکی داخل جام را یک ضرب ، پارسا به سالن با برگشت زمانهم

 .سر کشید و طعم تلخ و گس آن را به جان خرید
رفت و ، ها قرار داشتسمت میزی که میان مبلهای بلندی بهپارسا با گام

سینی را جوری محکم روی میز کوبید که باعث شد کمی چای از لبه هر دو 

یک ، مور و سرخش به او بودکارن که نگاه مخ .فنجان توی سینی بریزد

اشک از گوشه چشمانش روان ، زمانهماش به هوا بلند شد و مرتبه قهقهه

که  دارکشبا لحنی کمی ، گرفتآرام  وارش که کمیهای جنونخنده .شد

 باز کرد.لب ، هنوز هم آغشته به خنده بود
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  چرا ریخت؟اِ!  -
، جام را از دستش بکشدکه اما قبل از این ارسا با حرص قدمی جلو گذاشتپ

کارن ی باز قهقهه .انگشتانش شل شد و جام بر زمین افتاد و هزار تکه شد

 .به هوا برخاست

 .شکستاِ - 
 چته کارن؟ چته؟ :زدپارسا عصبانی از این وضعیت فریاد 

 .چت مخم- 

انگیزتر ی تلخ من از گریه غمخنده :داری زمزمه کردبا لحن آهنگ .باز خندید

 .است

 .خندماز گریه گذشته به آن می کارم :ش را به پارسا دوخت و ادامه دادنگاه
تا انفجار یک چون مَته در مغز پارسایی که هماش و باز صدای بلند قهقهه

 .رفتقدم فاصله داشت فرو

ها چی شده کارن؟ چی شده؟ صبح که خوب بودی. چرا باز رفتی این آشغال- 

 تم؟رو خریدی. مگه من همه رو بیرون نریخ

 .صدایش را بالاتر برد

 !آخ خدا من چه غلطی کردم خونه گرفتم- 

برای همین اصرار  :ی قبل ادامه دادتر از لحظهتر و خشمگینو حرصی

تونستی از این غلطا پدرت که نمی یهان؟! برای همین. تو خونه داشتی

ات ها برغالفهمی این آشچرا نمی، شعوربی، الاغ، گوساله، بکنی. آخه نفهم

 !میری بدبختفتی میخوب نیست. می
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 .ی کارن آغشته به خنده بلند شدصدای گرفته

 حالا الاغ یا گوساله؟- 

 .زنمدارم جدی حرف می، محض رضای خدا آدم باش کارن- 
هایش را از روی دسته مبل بلند کرد و روی زمین کنار هم چفت کارن پا

و  بالا گرفت سرش را .شانه عقب داد کمرش را صاف کرد و .کرد

 .هایش گذاشتهایش را مرتب روی زانودست

 .ام الانجدی- 

شان را هیچ کرد پارسا با عصبانیت فاصله میان .اش بلند شدو باز شلیک خنده

 .اش انداختو دست در یقه

 .روی کردیزیادی، روی کردی احمقزیاده- 

های نزدغر .عصبی شده بود .اش جدا کردکارن دستان پارسا را از یقه

صدا در گلو انداخت  .اش را زایل کرده بودایی پارسا خوشی لحظهوقفهبی

 .زدو عربده 

 تو این فلاکت، اگر احمق نبودم که وضعم این نبود! احمق، آره احمقم ..آره.- 

بذار دو ، نبودم. مردشور این زندگی سگی منو ببرن که رفیقم تویی! بابا

 دچه غلطی بای، باید به سرم بگیرم ه گلیدقیقه به درد خودم بمیرم! ببینم چ

 .بکنم با این دختره
 باز کرد.پارسا شکه لب 

 !دختره؟ کدوم دختره؟- 

 .ای سکوت کرد و سپس صدا بالا بردلحظه
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 کنی کارن؟چه غلطی داری می- 

 .هیچی- 

 یعنی چی هیچی؟ :ای غریدپارسا با چشمان درشت شده

، هیچیه دیگه، کری یا خری؟ هیچی :حال و با صدای ضعیفی نالیدکارن بی

 .معنی نداره

پارسا کلافه خودش را روی مبلی  .و خم شد و سرش را میان دستانش گرفت

چنین وقتی حالش را این .ای مکث کردچند ثانیه .ها کرد و به کارن خیره شدر

 .از موضعش کوتاه آمد، دید

زنگ بزنم ، ورهاتم بخقرص .یه آبی به صورتت بزنپاشو ، پاشو داداشم- 

 .ها رو بریزم بیرونبار این آشغالبرای آخرین بار دیگهرن. منم یهبیاغذا 

 !شونزنی بهدست نمی :غرید، که سرش میان دستانش بود طورهمان

 کارن؟- 

کنی؟ قرص کارن خوردی؟ رار میو تککارن و زهرمار! چرا هی اسم من- 

قدر هم تو زنی. اینمنه نمی دوبار نشه. دست به چیزی که مال، بار گفتمیه

 !های من دخالت نکنکار

نگرانی بقیه رو هم دایورت کردی ، شعور کمر بستی به نابودی خودتبی- 

 به ناکجاآباد؟

 .میان حرفش پریدکارن 
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 .کنیدرک می، فهمیود حداقل تو میدلم خوش ب، حالم خوب نیست پارسا- 

. تو دیگه ..زخم و کبوده از دردوتا که نیست. تمام تنم ددردام یکی، ولم کن

 !رو دردام درد نشو
 لب باز کرد.پارسا دلخور 

 من دردم؟- 

 :ادامه داد، ای سکوت کرد و وقتی صدایی از جانب کارن بلند نشدچند لحظه
 .نگرانتم کارن

 .ریخته از جایش برخاستهمقرار و بهکارن بی

 .کنیه ول نمیتو هم ک، ازهامشب اومده که نساین کوفتی هم  اهَ- 
امانش را بریده بود و انگار از بدنش حرارت بیرون سردرد و سرگیجه 

مبل  یبرد و دست دیگرش را به بدنههایش فرویک دستش را در مو .زدمی

خیز رعت نیمسبه، ارسا حال دگرگونش را که دیدپ .بند کرد تا ستون تنش شود

هایش را خالی عظمت زیر پا زمین به آن .ای اتفاق افتادانگار در لحظه .شد

پارسا نگران نامش را فریاد کشید و  .کرد و تنش بر زمین سرد سقوط کرد

خون از بینی کارن روان شد و چشمانش از کار  .سمتش خیز برداشتبه

با دست چند ضربه به  .پارسا نگران سرش را در آغوش گرفت .استعفا دادند

 .خودش رو به قبله بود، از شدت فشار و نگرانی و استرس .صورتش زد
های شدن رگاحتمال سکته و پاره، اشبالارفتهانست نگران فشار دمین

یا  باشد، رفتن فشاری همراهش بودبا هر بالا سرش که هربار و هردفعه

رین آخبا  .شدالکل موجود در خونش که با بیمارستان رفتن مشکل دوتا می

سختی موبایلش را به، ه بوداسترس ماند رمقش از شدتتوانی که در تن بی
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های متوالی گوشش را بوق .از جیب شلوارش بیرون کشید و شماره گرفت

 .دست دراز کرد و دستمالی از روی میز برداشت زمانهماو  .کردپر می
 .پاک کرد، سرازیر شده بودهایش را که بر لبخون دماغش آرام 

 .سلام پارسا- 
 .پارسا مشوش به حرف آمد

 ؟یدامکجایی - 

 .بیمارستانم- 
سریع ، انداخت تا بلندش کندمیهای کارن شانه که دست زیر طورهمانپارسا 

 .کارن حالش خوب نیست .رو خونهن، بیمارستان امدارم می :گفت

های کارن قفل شد شانهدستانش زیر .تلفن را قطع کرد، امید و در کمال بهتِ 

زد و او جب تنش قدم میوبهکه هراس در وجبرحالید .و تنش را بالا کشید

که کمر به نابودی خود بسته  را فکرشتر رفیق بیهرچه سریع خواستمی

 .به بیمارستان برساند، بود
*** 

 حالش چطوره؟ :پرسیدپارسا نگران 

تزریق انجام ، بهتره :گفت، کردخستگی از چشمانش چکه می کهدرحالیامید 

 .دادم براش که فشارش بیاد پایین
 .دستی به صورتش کشیدکلافه 

 .خوره؟ باز هم که زهرماری خوردهو نمیهاشچرا قرص- 
 .پارسا نفسی گرفت



52 
 

ونم داره چه غلطی دمین، ونم چی حالش رو بد کردهدمیدم. نحریفش نش- 

 .کنهمی
 .روی اتاق نشستی روبهچسبیدههمهای بهروی صندلیامید 

 قسم شکسته؟ ؟مش نداده بودمگه لیلاخانم قس- 

 /نشستامید  کنار، هاپارسا هم روی صندلی

 ..ا.هاش شده همون چشماره؟! چشمدمیقسم نگه، حالش شده مثل قبلا- 

 .بریده

 .خوب شده بود که- 
 .سمتش چرخاندپارسا نگاهش را به

یه وقتایی انرژی داره پنهان  شدنیه؟ فقطخوب نشده بود. مگه این درد خوب- 

ولی چشماش این نبود. حالش این  الان نقابش میفته یه وقتایی هم مثل، کنهمی

ولی  ش به جا بود. رنگ و بوی غم داشتشوخی، شدنبود. حالش که بد می

شد. سبک می گفتاز درداش می، زدکرد. وسطش دوتا داد هم میمی شوخی

 .خیلی وقته که لب نزده بود. حتی بعد از اون ماجرا هم نخورده بود، امید
 .میان دستانش گرفت خم شد و سرش را

 !کنهکار داره میونستم چیدمیکاش - 
 .پارسا گذاشت یشانه دستش را رویامید 

 .شهدرست می، آروم باش داداش- 

بخش تزریق آرام خیلی بهتره. امشب تحت نظر باشه :نفسی گرفت و ادامه داد

 .کردم تا صبح بخوابه
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 .از جایش بلند شد

ی تو مونده تا نگران شب خونهامکارن رم زنگ بزنم به پدرش بگم می- 

 .هستم کنارش، امشب شیفتم من. تو هم برو خونه، نشن
 .دوختامید  اش را بهها کرد و چشمان آشفتهپارسا سرش را از بند دستانش ر

 .مونم اینجاولی می ممنون داداش- 
 .سری تکان دادامید 

 .طور راحتیهر- 
فر خجستهامید  ستان بلند شد و نامردرست همان موقع صدای بلندگوی بیما

 .ی پارسا کوبیدشانه بار دیگر دستش را بهامید . را پیج کرد

 !من برم؛ فعلا .نگران نباش، حالش خوبه- 

 .گره زدامید به مسیر رفتن  پارسا سری تکان داد و نگاهش را
*** 

ان می .کردگیج و منگ بود و ذهنش یاری نمی .آرام گشودآرام چشمانش را

 دستش را به ضرب بالا .چشمانش را زد، هایش که فاصله افتاد نورپلک

اما سرم متصل به ساعدش کشیده شد و  بان چشمانش کندتا آن را سایه آورد

توجه به خون روان از بی .ختام این حرکتش درآمدن صدای آخش بودحسن

به لبه تخت اش را پارسا را دید که شقیقه .سرش را آهسته چرخاند، جای سِرُم

برد. بود و در خواب عمیقی به سر میسمت پایه سرم چسبانده و صورتش به

هایش برد سمت آنژیوکت فرورفته در رگدستش را به .نخواست بیدارش کند

 .داخل آمدامید  و خواست آن را بیرون بکشد که در باز شد و
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با  .اندسمت کارن چرخپارسا از جا پرید و سریع سرش را به، با صدای در
چند قدم امید  .را آسوده به بیرون راند شنفس بالاخره، دیدن چشمان بازش

 : گفتجلو آمد و 

 !م ریختیه و بهچطوری پسر؟ باز که شهر- 

 .چرخاندامید سمت کارن نگاهش را از پارسا به

 .خوبم- 
 .پارسا دست متصل به سرمش را گرفت

 !باشه؟، کار کردی؟ فقط به خودت آسیب بزنچی- 

 .خیز شدکارن نیم

 !بیاربیا این سرم رو درامید رخص بشم. خوام ممی- 
 .خندیدامید 

کامل اقدامات لازم رو انجام شکر دیشب  رو منتظر این دیالوگ بودم. خدا- 

 او بعدش مرخصی. فقط لطفبار دیگه فشارت رو بگیرم یهالان هم ، دادم

 !مشروب هم نخور، و سر موقع بخوردداروهات
امید  های ترخیص را انجام دهد ونها نگاهش کرد و پارسا رفت تا کارکارن ت

  .دبیاور جلو آمد تا سرم را از دستش بیرون
بار در طی امروز برای چندمین، که برای کمک پیش آمده بود را دست پارسا

ذاری که نمی حالا :او گفتشین پیاده شد و خطاب به خودش از ما .پس زد

ای رو که ضمن برنامهرو حواست به امور باشه. درم شرکت خودت ببیامن 
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فکر نکن قراره بهونه ، داشته باشه ارور خوام حتی اگربهت گفتم تا فردا می

 .ری و من مهلت بیشتری بهت بدمبیا
 .پارسا کفری نگاهش کرد

ای هی کارهمه ؟!آخه من چطوری تا فردا تمومش کنم !ای تو روحت- 

 .زی گردن منداینامروز رو هم که داری م
 .نگاهی به او انداختکارن نیم

 اعتراض داری؟- 

 .بله :گفتپارسا سریع 
 .کارن نفسی گرفت

 .تتونی بری خونهخب می- 
 .پارسا زیر لب فحشی داد

 .کنیبار همه رو تهدید به اخراج میای یکخب تو هم! ثانیهخیلی- 
 .کمی مکث کرد

 بهم بدی؟ یه چایی حداقل خوایمین !برم وروتولی - 

 .کارن جلو رفت و کلید را در قفل چرخاند

 !به سلامت، خیر- 

ای از پشت در که حالت نرده .سمت پارسا چرخیدسرش بست و بهدر را پشت

 زد.نیشخندی ، داشت و صورتش مشخص بود

 .خودتی، کنیچی هم فکر میبه هر- 
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ی با صدا، کردفرش عبور میوی سنگکه از ر طورهمانسپس چرخید و 

 !مون باششب بیا شام مهمون، م تنها بذارو من رو با خانوادهبر :ادامه دادبلند 
دستش را در هوا بلند کرد و به حالت ، رفتکه پشت به او می طورهمانو 

 .خداحافظ تکان داد
*** 

تمام  .کردندتاپ پیش رویم باز بود و انگشتانم تندتند کیبورد را لمس میپل

نویسی بودم و هنوز بخش اعظمش آزادم مشغول کدروز در شرکت در تایم 

کارن امروز نیامده و سنگینی وظایفش بر دوش پارسا بود که مرا  .مانده بود

 .ی سوم آمده بودبه طبقه زده بود و کلا تاپش را بغلپل .هم به کار گرفته بود
ندازم و اگر بی، ای که مشغولش بوداز من خواسته بود نگاهی به برنامه

اش کارن پوست از کله، چون اگر تا فردا تمام نشود ها را بنویسمکد، وانمتمی

من هم یک دستم بند برنامه خودم بود و یک دستم بند برنامه  .کَندمی

پارسا هم که مشغول مذاکره و بستن قرداد جدیدی به  .ی پارسادادهاولتیماتوم

 .نفع شرکت بود
ای که باید تا شنبه تمام اما برنامه دام شده بووز درگیری باعث خستگیتمام ر

ای از جایم بلند شد که لحظهمانع از این می و کار داشت هاحالاحالا شدمی

 .که چیزی بخورمچه برسد به این، ام را صاف کنمشدهشوم تا کمر خشک
 .تمام تلاشم را گذاشته بودم که برنامه را بدون خطا تحویل دهم

*** 

، ویدمدمیها پایین که از پلهبردم و حین اینهایم فروبا عجله پایم را در کفش

نویسی بودم و وقت مشغول کددیشب تا دیر .هایم را بالا کشیدمپاشنه کفشم

مایل  اصلا .بیدار شدم، صبح باز دیرتر از ساعتی که آلارم گذاشته بودم
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نگاهی به  .برسم و مورد شماتت کارن قرار بگیرمتأخیر نبودم تا دوباره با 

جله در با ع .زده بود ی دیگراسنپ زمان رسیدن را دو دقیقه .موبایلم انداختم

، زده بود که نامم را صدا -امخانهصاحب- را گشودم که با صدای زهراخانم

 با، خیرهتون بصبح سلام :مسمتش چرخیدم و تند جواب دادبه .متوقف شدم

 !اجازه

 :گفتطلبکار  .عجله پایین آمدها را با خانم چادرش را بغل زد و پلهزهرا

منم ، رم! بابا به خدا زندگی خرج دارهجون؟ وایسا کارت داکجا دلارا، کجا

دخترم که ماه دیگه عروسیشه و ی مشکل دارم. از خرج جهیزیه، گرفتارم

پسرم و  یها رو هم نگم برات بگیر تا خرج درس و مدرسهماشاالله قیمت

 .جریان احوالات زندگی هستی خوراک و غیره. دیگه خودت دروخورد
ی ی موبایلم و برنامهبه صفحه پا کردم و نگاهم راپا و آنمضطرب این

یک  :زمان تقریبی اسنپ شما»اسنپ جایی که نوشته شده بود  یشدهباز

صحبت از سر گرفت و ادامه ، امتوجه به کلافگیخانم بیزهرا .دوختم «دقیقه

شه. هی ماه سومم که داره تموم می، دادینخونه رو دو ماهه شما اجاره :داد

، که شده صبر کردم. گفتم تنهاستکنی. منم به خدا تا جایی امروز و فردا می

ای تو این و بده و بدون هیچ پشتوانهه یه دختر تنها بخواد خرج زندگیشسخت

 .تونم جانماما دیگه نمی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون دوره و زمونه

از آخ  .زده بود آتش «بدون پشتوانه»قلبم را با واژه  !هیچ حالم چه بود؟

سعی کردم  .زدندزخم می، شدن آمده بودندزمانی که کلماتی که برای مرهم

 .مان از سختی زندگی بر آتش قلبم آب بپاشمدادن به او و فهم مشترکبا حق

 شهوزی میرده ، د. تا آخر هفته آیندهبیااز ماه آینده قراره که مستأجر جدید - 

 !جونجور کن و دنبال خونه باش دلاراووسایلت رو جمع نه؟
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توان شنیدن این  در آن لحظه اواقع .آتش خاموش نشده دوباره گُر گرفت، نه

خوابی و خستگی شدید آن هم در این صبحی که دچار کم .خبر را نداشتم

توبیخ شد تا دوباره از جانب کارن رسیدنم موجب میعجله داشتم و دیر .بودم

ثانیه قبل هم  کار شوم و چنددر این اوضاع نابسامان بی، یا حتی بدتر شوم

ز به گوشم باهای ماشینی از پشت در نیمهستیکشدن لاصدای ترمز و کشیده

دهان  .اددمیرا نشان  «راننده رسیده و منتظر شماست» رسیده و اسنپ پیغام

ناشناس بود و حاضر بودم شماره  .باز کردم که زنگ موبایلم در فضا پیچید

د دقیقه صبر را ندارد و البته قسم بخورم راننده اسنپ است که تحمل چن

چون ساعت هفت و چهل دقیقه را نشان  من هم صبر نداشتم... چون منهم

 اقطع، جنبیدماینجا تا شرکت با احتساب ترافیک اگر الان نمی از .اددمی

 .اگر اخطار دومی در کار بودالبته  .شداخطار برای بار دوم نصیبم می
سختی فر از جانب راننده و اسنپی که بهتماس قطع شده بود و ترس لغو س

من خیلی عجله دارم.  خانمزهرا :باعث شد تا سریع بگویم، پیدا شده بود

ماه قبل رو  ۲این ماه و ی کنیم. اجارههم صحبت می گردم بامیبعدازظهر بر

م. روز خوبی دمیبهتون قول ، کنمون واریز میی آینده براتفتههم در پایان ه

 .خداحافظ، داشته باشید

ماشین رانای  .خودم را به بیرون پرت کردم، باز بودو سریع از دری که نیمه

سفیدرنگی با مشخصات و پلاک مورد نظر کمی جلوتر پارک شده بود و 

، مدشدن اسنپ به ذهنم آیزی که بعد از پیداجای افسوس داشت که اولین چ

موبایلم برای دفعه دوم با همان  .های اسنپ شداین بود که رانا هم جز ماشین

سمت ماشین پرواز به بارریجکت کردم و این، زنگ خوردشماره ناشناس 

 .کردم
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که منتظر آسانسور ساعت هشت و یک دقیقه بود که انگشت زدم و بدون این

، که پایم را داخل سالن گذاشتممحض اینبه .ها را دوتایکی بالا رفتمپله، بمانم

 سلام. مهندس اومدن؟ :نفس زنان از نگین پرسیدمنفس

هنوز ، سلام عزیزم. شانس باهات یاره :رنگی زد و پاسخ دادنگین لبخند کم

 .نیومدن

 شانس؟ .سمت اتاقم رفتمنفسم را آسوده به بیرون هدایت کردم و با لبخندی به

 کردند؟ها دشمن بود چه میشانس با آن س کسانی کهپ شانس یار من بود؟ من؟

 .با من کاری نداشت ها کلاشانس این روز .که دشمن هم نبود شانس یار من نه
خانه در این گرانی و اوضاع صاحب، که اگر پرش به پرم خورده بود

در شهری که خانه به ، دنابسمان زندگی و حسابی که آب و جارو شده بو

 .کردجوابم نمی، زدو شرایط امنیتش لنگ می دادندمیدختر تنها و مجرد ن
*** 

که روی آن کار را ای فلش همراهم را به کیس متصل کردم و برنامه

 .خانه گفته بود باید تخلیه کنمصاحب .یک خط نوشتم، باز کردم، کردممی
آید و این یعنی گفته بود مستأجر جدید می .خواستمی forی هحلق، خط بعدی

میمش جدی تص و با مستأجر صحبت کرده، با من صحبت کندکه قبل از این

های من رفع و زدنوچانهاست و دیگر یک تهدید توخالی نیست که با چک

 .رجوع شود

این  .گذاشتم ifو پاک کردم خط دوم را کاملا .خواهدنمی forینه؛ حلقه

 ند زمانی که من خانهنک !چطور مستأجری بود که برای بازدید نیامده بود؟

خانم که امروز زهرا، یدبیاخواهد تا آخر این هفته شاید هم می نبودم آمده؟

 .رومکه کی می، کشیک من را کشیده بود
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من احمق گفته بودم ، من .سرم را بین دستانم گرفتم .هم درست نیست if اهَ؛

اما با چه پولی؟  کنمکه اجاره را پرداخت می، کنیمگردم باهم صحبت میبرمی

تر شود و شد جریی الکی دادم باعث میکه به او وعدهاین .نستادمیخدا 

 .الان دیگر جواب ندهد، کردام روی او اثر مینماییدرصد هم مظلوماگر یک
 ...هایم را مالش دادم کهشقیقه کردم؟کار باید میه چ! احمق، من احمق بودم

ه بود کارن به نگین گفت .توانستم مساعده بگیرممی .سرم را سریع بلند کردم

اما من تازه دو ، اما .هددمیمساعده ، کارمندانی که مشکل مالی داشته باشند

کردم که نه رویش را داشتم و نه گمان می .روز بود که استخدام شده بودم

م کار نکرده بودم که حقوق من هنوز یک ماه ه .این مساعده شامل حالم شود

 !چه برسد به مساعده بگیرم

تر بردن پروژه مهمپیش فعلا .باشمآرام  نم کشیدم و سعی کردمدستی به چشما

م هایی که در زندگی من تماابعد .کردمبه این موضوع فکر می ابعد .بود

 .ام بودمکردن مشکلات زندگیشد و من همیشه در حال هندلنمی
مرادی با یک سینی چای  آقایای به در خورد و مه بودم که تقهمشغول برنا

ماند فرد داخل اتاق چیزی جالب بود که منتظر نمی .ارد شددر دستش و

آمد و چند قدم جلو  .پنداشتی کسب اجازه میهمان تقه را به منزله .بگوید

 لب باز کرد.

 .سلام خانم مهندس- 
 .کمرم را صاف کردم

 خیر.هتون بمرادی. صبح آقایسلام - 
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یک قندان هم  جلوتر آمد و یک فنجان چای روی میز جلوی دستم گذاشت و

 .کنارش

تو  داین هم برای شماست. بذاری، مهندس و خانم فتاحی قندون دارن آقای- 

 .کشوی میزتون باشه

 .سری تکان دادم

 .خیلی ممنون- 

 !کنم. با اجازهخواهش می- 

عطر هل را  .داشتمیم نگههالبلوی فنجان چای را ج .و از اتاق بیرون رفت

گل محمدی  .آمدوی خوش دیگری هم میب .توانستم حس کنمبه وضوح می

همیشه عادت داشتم چای را داغ  .مزه کردمکمی آن را مزه در آن ریخته بود؟

ای باشد که دهانت را بسوزاند؛ البته بخوردم و معتقد بودم چای باید به گونه

 .ام را هم به فنا داده بودمبه تبع معده
ا در کشو گذاشتم و از قندان ر. طعم مطلوبی بود و عجیب در کامم نشست

مام برسانم و بعد که کارن گفته بود برنامه را به اتبا وجود این .جایم برخاستم

چگونه باید آن را انستم دمیاما چند جایی اشکال داشتم که ن به او نشان دهم

 .دادن برنامه برایم ممکن نبودبنویسم و ادامه

 داخل؟تونم برم می :ایستادم و پرسیدم جلوی میز نگین

، آره گلم :گفت، کردهای پیش رویش را مرتب میکه کاغذ طورهماننگین 

 .کسی داخل نیست
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 .ای به در نواختمام کشیدم و ضربهدستی به مقنعه .تشکر کردم و جلو رفتم
، در را که پشت سرم بستم .صدای رسا و محکم کارن به داخل دعوتم کرد

چند قدم  .از بود و با آن درگیر بودای جلویش بنگاهم به او افتاد که پرونده

 جوابم را داد.، که سرش را بلند کندبدون این .جلو رفتم و سلام کردم

 .بیا بشین، سلام- 

ای مکث کردم لحظه .رنگ جاگیر شدمهای طوسیجلوتر رفتم و روی مبل

 .صحبت شدم یکنندهو خود شروع

 مهندس؟ آقای- 

 .بگو؛ گوشم با توئه- 
 .نفسی گرفتم

کنم. این چند روز تمام وقتم رو براش من پروژه رو تا فردا تموم می- 

برای ، کار کنمونم چیدمیو نهاییشیه جا .یه چندتا سؤال داشتم اشتم. فقطگذ

 .تونم ادامه بدمهمین نمی
 زد.ش را به چشمانم گره اینگاه نقره

داری بیا الآن اگر کاری ن .کنیمهمون فردا بیار درستش می، خیلی شلوغم- 

 !به من کمک کن

 کار کنم؟چی- 

 .رویش را بستروبه یپرونده
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برای همین من باید روی پروژه جدید  یه قرارداد جدید بسته رسا دیروزپا- 

جلو  و همیه بخش خیلی زیادیش و شروع کردم ای رو قبلایه برنامه کار کنم.

جا بشین که اگر ی. همینااز پسش برمی، راحته .بشین اینجا کاملش کن، بردم

 .بپرسی، سؤالی داشتی

تمام دیگران را کامل های نیمهبود که من باید برنامه انم چه سِریدمین

 اصلا .ی کارنی پارسا و حالا هم برنامهبرنامه، ی ارجمندبرنامه .کردممی

 ...آمد کهیدند یادشان میدمیتا من را 

 .مل بشهنیمه تموم داریم که باید کا ییه برنامهاِ  -

 !کنهکامل می وتموم رهای نیمهکه برنامهس این همون دختره -

 !های ما آفریدهکردن برنامهخدا تو رو برای کامل اصلاوای  -

ارشدنش جلوگیری سعی کردم با تمام توانم از آشک .ام گرفتهایم خندهاز فکر

رد  کاملا مغزم دیگر .هایم چین افتاداما با این وجود باز هم کنار چشم کنم

بار خانه و اولتیماتوم خطرناک اینکه فکر اجاره امخصوص .داده بود

در افکار چه  .در افکارم شناور بودم .کردهایم نمیای رزهراخانم هم لحظه

ی چه کنم با اجاره ام؟ت اقتصادیچه کنم با مشکلا .هایمچه کنم، کنم

 اصلا ام؟خانمانیکنم با بی چه ام؟خانهچه کنم با صاحب ام؟خانه یافتادهعقب

 کردم؟ام چه میمن باید با زندگی

که ناگهان کارن به تندی از جایش  انداختکم داشت مرا به گریه میافکارم کم

چشمانم رنگ و بوی تعجب  .ام زیر میز رفتپرید و در کمال بهت و ناباوری

ته به که صدای آغش کردماش نگاه میبه صندلی خالی گرفته بود و خیره

 .غرولندش برخاست
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ن بیانتِ قطع شد. لعنت به من اگر نگم فردا  باز پام خورد به این سیم- 

 !درستش کنن

چرا ، خب بگو فردا بیایند درستش کنند، آخر مرد حسابی یکی نبود بگوید !آه

چرا  .البته من بودم؛ منی که جرات نداشت کنی؟لعن و نفرین می ار خودت

اد امروز به جای دمیصبانیت بود و این نشان که لحنش سراسر حرص و ع

باید در پی ، سرش بگذاری و به درست و غلطش گیر بدهیکه سربهاین

 .سوراخ موش باشی
، اش در دیدم بودهای مشکیکه زیر میز بود و تنها بخشی از مو طورهمان

 .صدایش را به گوشم رساند

 ...ه پارسا بیاد بالاحی بگو زنگ بزنبه فتا، که شروع کنیقبل از این- 

 .رهبیاو هم شبرنامه
قرار بود نه صبح اینجا  :زدغر ، اما بلندبلند و انگار که با خودش حرف بزند

، کنههنوز نیومده. معلوم نیست داره چه غلطی می و الان یازده و نیمه، باشه

 ...پاره، هنوز تموم نکرده. یعنی تموم نکرده باشه اقطع

و با دیدن من که هنوز روی مبل بلاتکلیف نشسته  آمداز زیر میز بیرون 

 .کردن خشمشو من را کیسه بوکس کرد برای خالیحرفش را خورد ، بودم

ر فهمی؟ هرچند اگهان؟! تو دیواری؟ نمی ؟زنممن دارم با دیوار حرف می- 

 .یه تکونی خورده بود الان زده بودم با این دیوار حرف

چقدر این  .کردمتنها نگاهش می .شاره کردرویش او با دست به دیوار روبه

 !مرد عجیب بود
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کفری  .ی کامپیوترش دوختنگاهش را به صفحه ابا کلافگی واضحی مجدد

میخ  ؟نه به پارساگم برو بگو فتاحی زنگ بزمگه نمی :گفتام خیالیاز بی

 شه؟ار داریم! چرا این لعنتی وصل نمیشدی به مبل؟ پاشو صدتا ک

سرعت از بلند ادا کرده بود که به را« پاشو» قدرآن .رفت و دوباره زیر میز

گناه هایش جان من بیجایم پریدم تا درخواستش را اجابت کنم و مبادا ترکش

 !را بگیرد
 .در را باز کردم و سرم را بیرون بردم

 نگین؟- 

 !ی بیرون؟یاچرا نم؟ بله :رفم چرخاند و متعجب پاسخ دادطسرش را به

برومند بگو سریع  آقایمهندس کارم دارن. زنگ بزن به  :سریع جواب دادم

 .رنبیاکه قرار بود امروز تحویل بدن هم  رو ایبرنامه، ن بالابیا

چند قدم جلو رفتم که کارن از  .و بلافاصله سرم را داخل بردم و در را بستم

 ی؟آورد تاپلپ :همان پایین پرسید

 .نه- 
پ بالا آمد و کیف را روی میز تاچند لحظه بعد دستش به همراه کیف لپ

 .گذاشت

 .هست سیو و روشن کن. برنامه روی این همتاپ منبیا لپ- 

هایی سرم را کمی جلو بردم و دیدم با سیم .تاپ را برداشتمجلوتر رفتم و لپ

 که ببیند هنوزاز ترس این .درگیر است تا وصل شوند، که زیر میز هستند

تاپ را روی پایم سریع روی مبل نشستم و لپ، ام و دوباره تشر بزندایستاده
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آمدن با بالا زمانهم .تاپ را فشار دادمی روشن و خاموش لپدکمه .گشودم

 .تاپی در دستش وارد شدای به در خورد و پارسا با کیف لپضربه، صفحه
 «راحت باشید»و با گفتن  آورد به احترامش برخاستم که دستش را جلو

اما من بلند شدم و در پاسخ سلامش علاوه  ستنم شودخواست تا مانع از برخا

 .تشکر کرد و دعوت به نشستنم کرد .احوالش را نیز پرسیدم، بر سلام

نگاهش را در اتاق  .روی مبل مقابلم نشست و کیفش را کنارش گذاشت

 !کارن کجاست؟ :چرخاند و متعجب پرسید
 .صدای کارن از زیر میز بلند شد

 .اینجام- 

چرا  :گفتپارسا متعجب  .و اعلام حضور کرد آورد بالا و یک دستش را

 رفتی اون زیر؟

دستی به شلوارش کشید و روی  .و از جا برخاست آورد سرش را بالا

 .سیم اینترنت قطع شده بود :پاسخ دادبا دم عمیقی  .اش نشستصندلی

 :کامپیوترش کرد و با کمی مکث ادامه داد ینگاهش را معطوف صفحه
 .وصل شد خب؛ بالأخره
 .ای که نوشتی بیار ببینمبرنامه :گفتای هدردادن وقت و بدون لحظه

چون  مدمیدلیلش را نفه .نگاهش کمی نگران بود .ای تعلل کردپارسا لحظه

که من خودم دیروز برنامه را تکمیل کرده و به او تحویل داده بودم و حتی 

اپش را از کیف بیرون تبالأخره پارسا لپ .نداشت ارور یک خط از برنامه هم
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تاپ را باز کرد و لپ .ایستاد میز را دور زد و کنار کارن .کشید و برخاست

 .اش را به من دوخت و حکم کردایکارن نگاه نقره .کمی خم شد

 !هم ببین بیا تو، بیا اینجا- 
 .و کمی بیشتر توضیح داد

ت. ما هایی هست که طرف قراردادش شرکت تابان هساین یکی از پروژه- 

ای که به تو بندیم. پروژهاکثر قراردادهامون رو با این شرکت می معمولا

محول کردم که کاملش کنی هم طرف قراردادش همین شرکت هست. حتی 

ای رو خواد که پروژهدلم نمی قراردادی که پارسا دیروز بسته و من اصلا

پای اعتبار ای که نقص و خطا داره. شون تحویل بدیم یا پروژهبهتأخیر با 

های طرف ما وسطه؛ چه این شرکت چه دیگر شرکت یچندین و چندساله

ز قرارداد. من روی این موضوع خیلی حساسم و به همه کارمندهام از رو

 .چه در زمان و چه در کیفیت کار قولیاول تأکید کردم. خوش
ی تفهیم و موافقت تکان دادم و تأکیدش را در یکی از سرم را به نشانه

پارسا ای که به برنامه که کاملابا این .بندی ذهنم ذخیره کردمهای طبقهقهطب

 اما از جا برخاستم و جایی در نزدیکی پارسا به عهده داشت اشراف داشتم

سمت کارن چرخاند و عقب تاپ را بهپارسا برنامه را باز کرد و لپ .ایستادم

نگاهی به من نیم، که چشمانش درگیر برنامه شودکارن قبل از این .رفت

 .انداخت

 ؟بینی اصلابیا جلوتر! اونجا وایستادی می- 

 زمانهمتاپ دوختم و ی لپکمی جلوتر رفتم و خم شدم و نگاهم را به صفحه

 .هایم هدیه کردمبه ریه، که آمیخته با بوی سیگار بودرا کارن عطر تلخ 
تاپ که پدستش را روی صفحه لمسی ل .معطوف برنامه بود نگاهش کاملا
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نگاهم را به  .آورد ترکشید و کمی صفحه را پایین، کردرا ایفا می موس نقش

تیغ اصلاح شده بود و به قولی شیش صورتش کاملا .رخ صورتش دوختمنیم

بینی  .دار بودصورتی که کمی کشیده و فکش استخوانی و زاویه .کرده بود

رنگ چشمان طوسی پوست سفید و .آمداش به صورتش میاستخوانی مردانه

یک ای درجهاز او چهره، اش امتداد یافته بودای که تا شقیقههای کشیدهو ابرو

زده بود و چند تاری  شانه سمت بالاهای مشکی مجعدش را بهمو .ساخته بود

ای داشت که وقتی آغشته به ی برجستههالب .اش افتاده بوداز آن در پیشانی

 .کرداش را بامزه و تخس میشد و چهرهمایان میاش نچال گونه، شدخنده می
 .قیافه و جذاب کرده بودها او را تبدیل به یک مرد خوشین ویژگیی اهمه

لباس هم بود و پوشش او نشان از وسواسش در انتخاب لباس مردی که خوش

 .اددمی
 کیانی؟ :گفت، تاپ بودکه نگاهش خیره به لپ طورهمان

 بله؟ :سریع پاسخ داد

 .فسش را بیرون فرستادن

بگو که شب تا شب قبل ، آموزشی بهتری هستی اگر صورت من برنامه- 

 !از خواب یک ساعت به صورتم خیره بشم تا به بار معلوماتم افزوده بشه

پارسا را کنار آرام  یصدای خنده .ام دوختو نگاهش را سؤالی به چهره

در  .ام بروز ندهمچهرهاما سعی کردم در  کمی خجالت کشیدم .گوشم شنیدم

هایی که خودم نوشته ای که تا کدتاپ و برنامهعوض نگاهم را به صفحه لپ

کردن بحث که به نظرم خیلی ای عوضدوختم و در راست، بودم پیش رفته بود
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تاپ گذاشتم و خطی را نشانش پی لهم ناشیانه بود انگشتم را روی صفحه

 .داد

 استفاده کنیم؟ while ز حلقها for شه به جای حلقهاینجا می- 

سمتش چشمانم را به .اما صدایی از او بلند نشد ای مکث کردمچند لحظه

ام نگاهش را از چهره .های چشمانش گره خوردچرخاندم که نگاهم در نقره

معذب کمرم را صاف کردم و قدمی  .چشمانم مانده بود یکند و خیرهنمی

 .صدایش زدم .عقب گذاشتم

 س؟مهند آقای- 

 ؟بله :گفت، کردکه نگاهم می طورهمان

 .سؤال پرسیدم- 
 .نگاهش همچنان به من بود

 .خواستم این سؤال رو از تو بپرسم؛ تو بهتر در جریانیمن می ااتفاق- 

 !من؟ :نجوا کردممتعجب 

 بله. مگه این خطی :اما خطاب به من ادامه داد نگاهش را به پارسا دوخت

 شتی؟که سؤال داری خودت ننو رو

نگاهم را ! چطور متوجه شده بود؟ .شدباورم نمی .زده به او خیره شدمبهت

 حالا ا چشمان کارنما ختم که نگاهش خیره به کارن بودبه پارسایی دو

 .معطوف من بود

ونم پارسا دمیچون  پارسا رو کامل کردی اشکال ندارهی که برنامهاین- 

ته و این من رو ناراحت اشخودش وقت ند ادیروز درگیر بوده و مطمئن
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شه. حتی خوبه و باعث یادگیری بیشتر میلیکردن خیهمکاری ااتفاق، کنهنمی

اما  م کمک کنیکردن برنامهکه بهم برای کاملن خود من ازت خواستم الا

 ...کنی کیانیوقتی من رو احمق فرضی می

 .با تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد

 .شمخیلی ناراحت می- 
پارسا دلجویانه بلند شد و خطاب به کارن که سرش را به طرف  صدای

قهر کرده  چرخانده بود و مثلا، ایستاده بودیم مخالف جایی که من و پارسا

 .بود

برای همین چیزی ، کنیبیداد میوقبل داد یکردم مثل دفعهمتأسفم؛ فکر می- 

 .نگفتم
قدر یعنی این :فتگبا لحن دلخوری ، ش را برگرداندکه سرکارن بدون این

 !منطق فرض کرده بودی؟ بیشتر قهرممن رو بی

ام گرفته خنده از رفتارش. سمت مخالف تاب دادو گردنش را کمی بیشتر به

سرم شلوغ »زده بود که  ن ورودم توپ و تشرانگار که در زماانگارنه .بود

 طور باو حالا این« !های تنبلحلزون دبجنبی، است و صدتا کار داریم

سر  پارسا بود که مثلاخیالی قهر کرده بود و منتظر نازکشی از طرف بی

 و شاید مثلا آورد بیش درهمیت از دلابیمسخره و  اواقع این موضوع

عالی را به صرف ناهار در یک رستوران شیک دعوت کند که چرا جناب

ن خب نگفته است؛ آسمان به زمی .امبه او نگفته است که من برنامه را نوشته

خواهی چه گُلی بر سر انی میدمیالان که  مثلا؟! آمد یا زمین به آسمان

 جوامع مهندسین جهان بزنی؟

چند لحظه بعد در چه مودی خواهد  که مثلابه جِد آدم عجیبی بود و حدس این

اش گوییپرتوتم چرا ذهن من در این زمان چرتانسدمین .سخت بود، بود
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 زمانهمی پارسا بلند شد و صدای خنده .کردزده بود و ول نمی را استارت

 .کارن را خطاب قرار داد

 !چهار سالتهوقهر کردی؟ مرد تو سی ان؟ واقعکار- 

آمد. هرچند که چند تار موی به او نمی اصلا چهار سالش بود؟وسی اواقع

 .شدهای مشکی براقش دیده میسفید بین مو

اگر ، آخه احمق :و پاسخ دادسمت پارسا چرخاند کارن بالأخره سرش را به

خاطر این بود که تو با بیخیالی تمام برنامه به ی قبل سروصدا کردممن دفعه

و هم تی با من اومدی مهمونی و برنامهرو کامل نکردی و تازه شبش پاشد

 ارور داده بودی به افشار بنویسه که سراسر اشکال بود. یه خط کد بدون
 .نداشت

نفس اش با نفسو در میان خندهاره به هوا برخاست ی پارسا دوبصدای قهقهه

 .یه سم خالص بود در جایگاه خودش اافشار واقع :گفت
اش را سخاوتمندانه در معرض دید هایی که چال گونهکارن هم از آن لبخند

 .سمتم چرخاندزد و نگاهش را به، اددمیقرار 

به. البته من با تو با همین برنامه به من نشون دادی که کارت چقدر خو- 

، بره تو برنامهنفر دیگه دست مییه هاست که آشنام و وقتیسا سالروش پار

های دیگه رو هم های بچهشه. البته من برنامهخیلی راحت قابل تشخیص می

یه چیزی مثل ، نویسی دارییه روش خاص برای کد دیدم. باید بگم تو هم

، رو خودت نوشتی یا کسی دیگه یه برنامه کهامضا. برای همین تشخیص این

وقت زمانی طور که خودت اشاره کردی پارسا هیچهمون خیلی راحته. مثلا

ولی تو  کنهاستفاده نمی for استفاده کرد از حلقه while که بشه از حلقه

 .گذاشتی for اینجا
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، روی همان کدی که خودم نشانش داده بودم ادقیق، و دستش را روی صفحه

خب  :بار بالا و پایین کردم که ادامه دادبه نشانه تفهیم چندین سرم را .گذاشت

بتونی فکر کنم امروز ، که گفتم رو شروع کنی. زیاد نیستای تونی برنامهمی

 .نوشتم وتمومش کنی. من بخش زیادیش

 .نشستم، ام بودی زمزمه کردم و دوباره روی مبلی که جایگاه قبلیا«باشه»
صدای کارن بلند شد که  .تم و برنامه را باز کردمتاپ را روی پایم گذاشلپ

 ای دستت نیست؟تو که دیگه برنامه :خطاب به پارسا گفت

 .نه- 

و به  آورد میزش فلشی بیرون یچشم نگاهش کردم که از کشو یاز گوشه

 !جدید خدمت شما یپروژه :ای گفتدست پارسا داد و با نیشخند بامزه

اش مزمه کرد که باعث شد شلیک خندهز پارسا خم شد و در گوشش چیزی

همراه فلشی تاپش را از روی میز برداشت و بهسپس لپ. به هوا پرتاب شود

شتانش محصور کیفش را هم در میان انگآمد. سمت مبل به، که در دستش بود

 تا کِی وقت دارم؟ :گفتکرد و رو به کارن 

 .تونی ریلکس کنیراحت می، یک ماهی وقت داری- 

روز ، خسته نباشید :ری تکان داد و رو به من با لبخند مهربانی گفتپارسا س

 .خوش

 !روز خوش :خواستم دوباره برخیزم که مانع شد و من تنها گفتم

کارن رو به منی . ی زمزمه کرد و از اتاق بیرون رفت«فعلا»رو به کارن 

 .شروع کن، خب دیگه :گفت، بل خیره مانده بودمکه به مبل مقا
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ای اتلاف وقت سرم من هم بدون لحظه .ل کار با سیستمش شدو خودش مشغو

ت تقریبا نیم ساعتی به سکو .تاپ چرخاندم و مشغول شدمسمت لپرا به

بخش زیاد و ، طور که گفته بودهمان گذشت و من مشغول برنامه بودم.

های ذهنم درگیر حرف .شدسختش نوشته شده بود و تا امروز تمام می

بار خطی را شد تا تمرکز نداشته باشم و چندین باعث میخانم بود و همزهرا

 دستم را روی. خط نوشته بودم چهار دراین نیم ساعت فقط پاک کنم، ننوشته

، که نوشته بودمرا بار کدی چندمینگذاشته بودم و برای  اسپیسبک یدکمه

 .که صدایش از کنار گوشم بلند شدردم کمی پاک

 !بوده؟تو نیم ساعت پیشرفتت همین  -

اصلا متوجه  .به عقب متمایل شد و از جا پریدمهایم شده شانهترسیده و شوکه

از پشت مبلی که  نی از جایش بلند شده بود و اینجانشده بودم که چه زما

داشته م نگهام خم شده و سرش را کنار گوشاز روی سر شانه، نشسته بودم

 ود. تاپ بود و نگاهش معطوف صفحه لپب

چی کرد و نُ چنُ ، زدرد و مبل را دور میکمی ش را صافه کمرطور کهمان

 !توقع بیشتری ازت داشتم کیانی :گفت

ار شلو .قوسی به بدنش دادوکمرش را کشید و کش وی مبل مقابلم نشست.ر

های جلویش باز که دکمه رنگ پوشیده بودکتان زیتونی با پیراهن زیتونی

 آن رد پوشیده بود که رویگزیر پیراهنش یک تیشرت سفید یقه. بود

ساعت صفحه بزرگی . سفیدهای همراه کتونیهای انگلیسی داشت بهنوشته

این تیپ باعث شده بود . با بند سفید هم به مچ دست چپش بسته شده بود

وشلوار ا با کتتر از روز اولی که او رتخس تر ووسالسناش کمچهره

 .شودها بچهو شبیه پسر به نظر بیاید، کشیده دیده بودمرسمی و اتو

برای خودش ریخت و خطاب به من  آبیخم شد و از پارچ روی میز لیوان 

 تشنه نیستی؟ :گفت

 !حرفی کیانیچقدر کم :نَفی بالا بردم که گفت یسرم را به نشانه
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لیوان را روی میز گذاشت و کمرش را . نفس سر کشیدو لیوان اب را یک

راحت . شدت بلندبودن زیر میز رفتپاهایش را کشید که از ، صاف کرد

تونی به می چی ذهنت رو درگیر کرده؟ :روی مبل لمَ داد و رو به من گفت

 .من بگی

آهسته به روی میز منتقل کردم و  تاپ را از روی پایممن هم خم شدم و لپ

 : گفتم

 .من خوبم، چیزی نیست -

عدم حواست پرته و ذهنت درگیر و این درگیری باعث ! خوب نیستی- 

 .تمرکزت روی کار شده

اما مغز لجبازم  بگویم که نیاز به مساعده دارم تا به او آمدیک لحظه به ذهنم 

 .برداری نکرد و در عوض حرفی زد که خودم را لایق سرزنش دانستمفرمان

سر  دیخواو می کنیدمیکارمندهاتون دقت  یشما به ذهن درگیر همه- 

 !که چه مشکلی دارن؟ دیاریبدر
 باز کرد.سرد لب خون، که نگاهش به من بود طورنهما

هست که  هامکارمند یعنوان رئیس شرکت حواسم به همهمن به، بله -

 کل باعث ایجاد خللی در کار بشه.که این مش، مشکلی نداشته باشن

 ای داشتی؟تو توقع دیگه :چند ثانیه مکث کرد و سپس با لحن عجیبی پرسید

ترس از روندی که ممکن بود این بحث در پی  کلافه و شوکه از حرفش و

و آغشته به  باعث شد تا دوباره بخواهم ناشیانه بحث را عوض کنم، بگیرد

دونم که در واقع من نمی این خطی که پاک کردم... :حماقت محض بگویم

 .گیجم کرده باید چی بنویسم...

 .کردجا نمیهای نگاهش را جابحتی ذره !لعنتی
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جیبه که ع، تره کیانیای که برای پارسا کامل کردی آسونهاین از برنام- 

 !دونینمی

نیشخندش دقیقا به این معنا بود که تو یک ام کرد. و نیشخند غلیظی حواله

 .کردن بحث دارداحمقی که احمقانه سعی در عوض! احمقی
اگر مشکلی هست که فکر  :ردم که دوباره پرسیدکمی در سکوت تماشایش

 !بهم بگو، تونم حلش کنمکنی من میمی

چه  !ایچه سوال مسخره !هه تواند حلش کند؟می اینکه آیا او به .فکر کردم

 !تریچه جواب معلومای و سوالی معلومی

آن و بدتر از  دانستم چه کنمنمی .دل کردم و بین گفتن و نگفتن مردد ماندمدل

. ش دوختماهرهنگاهم را به چ .بینی کنمتوانستم واکنش کارن را پیشنمی

آمد و رفتار بدی بدی نمی آدمه نظرم ب کرد.ش نگاهم میآرام مسکوت و با

به علاوه . کندکنم با گفتن این موضوع تحقیرم مینداشت که بخواهم گمان 

 .کندهم گفته بود به کارمندانش کمک میکه نگین 
 یمراه حس خجالت و شرمندگهبه، که از صبح درگیرم کرده بود را افکاری

کمی حرفم را مزه مزه کردم و در  .مغزم پرتاب کردم یترین نقطهبه دور

 .به زبان راندم آن را نهایت

داشتم که هنوز  من یه درخواستی خب در واقع... موحد من... آقایراستش - 

 .دلمهم برای گفتنش دو
لا لازم اص، راحت باش و بگو :گفت شآرام باسرد تماشایم کرد و خیلی خون

اگر این مشکل به دست من حل میشه خیلی خوشحال  خجالت بکشی. نیست که

 .میشم که کمکت کنم
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 نگار واقعا از کمک بها هایش صادق بودند.اینقره، نگاه کردم به چشمانش

 . شددیگران و حل مشکلاتشان مشعوف می

ام ر یاریهای خشکم را زبان زدم تا بیشتر و بهتسرم را پایین انداختم و لبم

 .کنند

 د؟امکانش هست که به من مساعده بدیخواستم بدونم می من...- 

در نگاهش نه تحقیر بود . و بلافاصله سرم را بلند کردم تا واکنشش را ببینم

قدر کرد و اینکاملا معمولی به من نگاه می، و نه حتی حس ترحم و دلسوزی

فامش رهتم چشمان نقخواسمی اش به دلم نشسته بود که دلماین نگاه معمولی

 م!را ببوس

این حس را به من القا  آورد ای به زبان نیاش و اینکه حتی کلمهنگاه خیره

 .کرد که شاید باید کمی بیشتر توضیح بدهم

 .ز به من گفته که باید تخلیه کنمم امروونهخراستش صاحب- 

و این چون چند ماهه نتونستم اجاره رو پرداخت کنم  :با خجالت ادامه دادم

و  خواد مستاجر جدید بیارهمی مینبرای ه، اون رو کلافه کرده موضوع

 .ای خونه بگیرممن برام خیلی سخته که جای دیگه ...خب

 چرا برات سخته؟- 

تونم من می به نظر میاد راهت از شرکت دوره. :نگاهش کردم که ادامه داد

 .کنیتر خونه اجاره ساعده بدم که بتونی یه جای نزدیکمبلغ بیشتری بهت م
 .گیری را کرده باشداز دیررسیدن چند روز پیشم این نتیجهآمد به نظر می

 تونمنمی- 

 چرا؟ :متعجب گفت
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چرا ، انستم دیگرتومین اش گل کرده بود.حالا این وسط او هم کنجکاوی

 .اعتماد نداشتم، ترسیدممی .توانستم بیشتر بگویماز طرفی نمی !داشت؟

 .اصراری نیست، اگر دوست نداری :ادامه دادش آرام با، مکثم را که دید
چکش خم شد و از کشو دسته. سمت میزش رفتو از جایش برخاست و به

یک خودکار هم از روی میز  .آورد آچهار بیرون همراه چند برگرا به

چک را باز کرد و سر دسته وباره روی مبل مقابل من جاگیر شدبرداشت و د

دوختن چشمانش به ، ختام حرکاتشت حسنو در نهای خودکار را فشار داد

 .صورت من بود

 مونی؟جا میجا میشی یا همونهجاب خب تصمیمت چیه؟- 

 :پلک زدم که ادامه داد، طور که نگاهم درگیر خاکستری نگاهش بودهمان

های ما خب الان قیمتا البته قبلا این مبلغ نبود میلیونه. 150سقف مساعده 

میم بگیریم مبلغ مساعده رو افزایش بدیم تا این نجومی باعث شده که ما تص

 .مساعده واقعا به درد کارمندها بخوره

 .خودکار را میان انگشتانش به بازی گرفت

 بنویسم؟ چقدر حالا تو تصمیمت چیه؟- 

خجالت ، حساس عجیبی داشتم ا پایین انداختم و چیزی نگفتم.سرم ر

اعتماد راحت ، یر کرده بودای که ذهنم را درگو مسئله رینشان بودتپررنگ

گفت تا می حتی. گذشتروز از استخدامش میسه او به منی بود که فقط 

تی مبلغ مساعده را هم از خودم حو  دهدمیلیون مساعده میف صدوپنجاه سق

 یا ابلیسی که نجات؟ یفرشته او که بود؟ اینجا دیگر کجا بود؟! پرسیدمی

 !کرد؟دام پهن می داشت
تا قبل از یک سال کار اصلا حق درخواست ، بودمکه  در شرکت پرتو

. میلیون بودسی بعد از یک سال هم نهایت سقف مساعده . مساعده نداشتیم
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سال به بالا دریافت  چهار یسابقه با میلیون را هم کارکنانسی تازه آن 

بین ، کردند و من مثلا بعد از یک سال کار اگر تقاضای مساعده داشتممی

  .کردمشرط و شروط متعدد دریافت می هم با آنیلیون م پنج تا ده

نبود و شناخته شده بود ای با وجود اینکه شرکت پرتو شرکت کوچک و ساده

 دانم چه شد که در طی یکنمی، های زیادی طرف قراردادش بودندو شرکت

سختی که ورشکست شد و بهتغییر کرد ای گونهسال و نیم گذشته وضعیت به

ب تعدیل نیرو شد و مورش را بگذراند و همین موضوع موجتوانست امی

شت که رئیس شرکت واقعا کار من را قبول دان هم درحالی. آمن اخراج شدم

عضی از ب واقعا هنگ کردم.، حساب دیدمو من وقتی اسمم را برای تسویه

ای چارهشرکت ورشکسته و ، گفتند به دلیل دزدی مدیران شرکتنیروها می

 رو ندارد.جز تعدیل نی

 کیانی؟- 

توانستم می من هم، او به من اعتماد داشت. نگاهش کردم و بالا گرفتمسرم را 

پرسیده هم به مردی که در جواب درخواستم خیلی راحت  آن !اعتماد کنم؟

 !چقدر بنویسم بود

 .مآورد تم خودم را قانع کنم و به زباننتوانس

 ؟دکنیچطوری به من اعتماد می- 

. رها کرد، چکش که روی میز بودخودکار را روی دسته نیشخندی زد و

کمرش را به پشتی . دیگرش انداخت و دسته به سینه شد پایش را روی پای

 !اعتماد ندارم :سردی گفتمبل تکیه داد و با لحن خون
 داد. تعجب در نگاهم دوید که نیشخندش را کش داد و حرفش را ادامه
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. کردمزدم و ارتباط برقرار میحرف میمن قبلا راحت با بقیه ، دونیمی- 

یه اتفاق خیلی تلخ  ما یه اتفاق...ا کردمدر گذشته خیلی راحت اعتماد میحتی 

 .حس اعتمادم رو دزدید
 !چقدر شبیه من بود، آه

 .الان هم بهت اعتماد ندارم- 

 .نگاهش عجیب و ناخوانا شد

 .اما این آوانس رو داری که اعتمادم رو جلب کنی- 
تا دوتا حرکت از  تأسفچون در کمال  :سف تکان داد و گفتأا متسرش ر

 کنمینم باز هم اعتماد میبطرف مقابلم می

 .نفسی گرفت

م و دمیخوای بهت مساعده می کهرو نم و اون مبلغی کمن بهت کمک می- 

 ...تو در عوض

 یدمیکنی و تعهد رسید امضا می :ادامه دادرا بالا گرفت و آچهار  هایبرگه

، خب کسر بشه. از حقوقت، که این پول با اقساطی که من در نظر گرفتم

 حالا چقدر بنویسم؟

طعم . مزه کردممزهو زیر زبانم  ش را بار دیگر در ذهنم مرور کردمپیشنهاد

 ای جدید در مکانی بهترخانهآمد. خوش  مذاقبه اش شیرینی. دادنی مییشیر

های شدن از دخالتراحت، نمخاهای زهرادادن و رهاشدن از دست ارُد

گاه وبیهای گاهها و طعنه و کنایهفیحرنجات پیدا کردن از پر، خانمزهرا

لعنت به اما و اگرهای ... اما شدن از دست زهراخانمخلاص و کلا خانمزهرا

 من! نشدنی تمام
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ای خونه تونم جای دیگهمن نمی :کمی مکث کردم و در پاسخ به سوالش گفتم

 .بگیرم

 قدرآنو  و من جواب نداده بودم «چرا» قبلا پرسیده بود نگاهم کرد. فقط

گفت با چشمانش می حسماما  ود که دوباره نپرسد و اصرار نکندبفهمیده 

حداقل الان  .توانستم به او بگویممی زند که دیگر چه مرگت است!یفریاد م

کسی که  اقتبه صد. صداقتش بود، تنها چیزی که به آن اعتماد کامل داشتم

 « !بهت اعتماد ندارم»گفته بود  من راحت و بدون تعارف به

ای که برادر به برادر رحم این مرد در جامعه. هایش نگاه کردمه چشمب

من را در شرکتش پذیرفته بود ، چیزشده بود پارتی و ضابطهکرد و همهنمی

چه  .دادروز بعد از استخدامم با مبلغ پیشنهادی خودم به من مساعده می و سه

فوت پدر و مادرم  بعد از ی عمویممنی که خانواده؟ کردکسی این کار را می

مبادا که که  هایشان را جواب ندادندحتی تلفن گور کردند ووخودشان را گم

ر او را باید خیلی خوب معنا و مفهوم این کا. من بخواهم سر بارشان شوم

که داد م و ذاتم اجازه نمیدمی نبودآهرچند که من اصلا چنین م. دمیفهمی

عمویی که بعد از خواستند. حتی اگر خودشان می ویزان زندگی کسی باشم.آ

بالا کشید و اصلا ، هم شریک شده بودند فوت پدرم پولی را که برای کار با

 .رد من خبر ندارمکمی چنین پولی بوده است و فکر آورد به روی خودش نی

پدرم و . ا از قشر ضعیف جامعه هم نبودیمپولداری نبودیم ام یما خانواده

که پدرم  . درآمدیوسازمهندس عمران بودند و در کار ساختعمویم هر دو 

. گذراندزندگی ساده و صمیمی ما را می، آورد از این کار به دست می

من ، بعد از فوت پدرم. خونم بودخاطر نامردی همهمه به وضعیت الان من

بفروشم  همکه در کرج داشتیم را و دو قطعه زمینی و ماشین  خانهمجبور شدم 

م و سهم عموی که پولشعمویم  از شراکت پدر وی و حساب طلبکارها

 در این شرکتد و حالا من بای تسویه کنم، طلبکارهایش سهم پدرم شده بود

از خجالت ، ردمکمی روز بود برایش کار سهمقابل رئیس شرکتی که فقط 

ی افتادهعقب یداشته باشم تا بتوانم اجاره آب شوم و درخواست مساعده
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اسمش خانه بود و در واقعیت زمینی بود که روی آن فقط که را ای خانه

فردا روی یا  پوسیده بنا شده بود و امروز تعدادی تیر و تخته و آجر پخته و

گفت تخلیه می وقت زهراخانم چناننو آ پرداخت کنم، شدسرمان خراب می

های نیاورانش را انگار پنت هاوسکه  جر جدید بیایدأتقرار است مس کن

  د!کش من کرده بوپیش
ود بعد از من با فاضلابی که جر جدیدی که قرار بأبدبخت آن مست

، هایی که نبودنشان بهتر از بودنشان بودمبل، زدمیان بالا میروزدریک

ی که فرش زمین لاک، ه بودآورد ای که پدر کمرم را درتخت زهواردررفته

مام و دستشویی ترسناکش که ح، نما شده بودنخ خانم بود وزهرا یجهزیه

البته . کله بزندویک مشکل دیگر سروبود و هزار لق و قدیمیهایش سرامیک

به ، ممکن که نه چه بسا که ممکن بود...! گیر شده بودممن چه سریع جو

و  باشم خودم، خر این واحد که منت هم داشتآول و احتمال زیاد صاحب ا
 .این مشکلات هم بیخ ریش خودم یادگاری بمانند

ست و این خیلی دردناک ذهنم کاملا مجاب شده بود که هرچند اعتماد سخت ا

اما این مرد تا حدودی  دهندشان را نشان نمیها خود واقعیآدم و است

خیلی هم برای . نفسی گرفتم و مکث کردم. یید شده بودأصلاحیتش ت

 ای طولانی کردم و سپس با صداییمکثم را چند دقیقه. داشتمگفتن عجله نسخن

 ب باز کردم.لآرام 

 .سال پیش از دست دادم هشتمن پدر و مادرم رو  -
 .چشم دوختم به صورتش

خیلی ، محله خوب که امنیت داشته باشه یه تو خوب یکردن یه خونهپیدا- 

 ..ن.دمیاز طرفی به یه دختر تنها راحت خونه ن. برام سخته

 .کردمتأکید و دوباره 
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قابل اعتماد داشته باشه  یخونهای که همسایه و صاحبمخصوصا خونه -

 .مین بشهأت تکه امنیت
 ش رابالاخره سکوت و در فکر باشدآمد به نظر می. ای نگاهم کردچند لحظه

 .شکست

 .خدا رحمتشون کنه سفم...أمت- 
خوام یه چیزی می قبلش ماا رات دارمیه پیشنهاد ب :و ادامه داد نفسی گرفت

 .رو بهت بگم
 .هایش را پوشش دادلبخندی مهربانی لب

وقت بابت موضوعی که مقصرش هیچ این رو همیشه پدرم بهم میگه...- 

اینکه تو درخواست مساعده  خجالت نکش و استرس نداشته باش.، نیستی

، داری اصلا موضوعی نیست که بخوای بابتش خودت رو سرزنش کنی

 !نفس داشته باش و برای خودت ارزش قائل شودبهاعتما

 .بود فهمیده

تک کلماتی که بهزده و شرمگینم و بابت تکفهمیده بود که تا چه حد خجالت

و چقدر . خواهد زمین دهان باز کند و مرا ببلعدمی دلم، ورمآمی به زبان

اینکه احتمالا او هم در شرایطی مثل من ، جمعشحواس ، لبخندش، حرفش

ها تر از اینمهم و این حرف را به او هم زده است رار گرفته که پدرشق

 .ام شددرکش حالم را خوب کرد و باعث دلگرمی

شناسم که زیاد از شرکت من یه جایی رو می :لبخندش را کش داد و گفت

بقه هست که چندتا از طسه بالاتر یه ساختمان  میدونتا چند، دور نیست

ملاک داره و چند هام بنگاه ایکی از دوست، اشتههاشو برای اجاره گذواحد

 .شو ببینیمهم بریم واحدها اگر موافق باشی با. روز پیش بهم گفت
 ای که الان نشستی چنده؟پول پیش خونه :و با مکث کوتاهی پرسید
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 چهل تومن. -

میلیون هست با  140اینجا که من میگم ، خوبه :سری تکان داد و گفت

 من.تو شیشماهی  یاجاره

 آمدملنگی زهراخانم بر نمیی کخانه یمن از پس اجارهشش میلیون؟! 

 وقت...آن

تو داری ، نگران نباش :انگار که نگرانی ذهنم در چشمانم نشست که گفت

 .قدری خوب هست که از پس اجاره بربیایکنی و حقوقت اونکار می

بت به قبل لبخند نگرانی زدم که با لحن متفاوتی نس .و چشمکی نثارم کرد

 و گرسنه نیستی؟ت، ممن خیلی گرسنه :پرسید

 .فتد و آبرویم را ببردصدا بیوکم ممکن بود به سرم کماچرا اتفاقا معده

 .هستم- 

نیم ساعت  :شده به مچ دست چپش دوخت و گفتنگاهش را به ساعت بسته

 بعد از ناهار بریم خونه رو ببینیم رسه.دیگه ناهار می

 :گرفتم و گفتم، باز بودروی میز که تاپ سمت لپبه ام راانگشت اشاره

 پروژه چی میشه؟

 .کنهبره خونه کاملش میکیانی می: نیشخندی زد و گفت

چک دسته. اراده لبخندی زدم و سر تکان دادمبامزه بود که بی قدرآنلحنش 

حرکاتش را با چشمانم . سمت میزش رفتبرداشت و بهها همراه برگهرا به

خم شد و در کشو را باز کرد ، که جاگیر شداش روی صندلی. ردمکیم دنبال

 .صدا بلند کرد زمانهمو 

همون موقع چکش رو ، ظرت هرچی که بودن، بینیمیریم خونه رو می- 

 .نویسم براتمی
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دار بنفشی بود که از کشو دکمه یدر دستش پوشه، کمرش را صاف کرد

 چک را در پوشهو دسته آچهاری هاکه برگه طورهمان. بیرون کشیده بود

خودت ببری که برنامه رو کامل تاپ رو با تونی لپمی :گفت، گذاشتمی

 .کنی

« م!به تو اعتماد ندار»گفت می اد و جالب اینجا بود کهدمیتاپش را به من لپ

 .رسیدیمنمیخب قطعا که من و او سر معنای اعتماد به تفاهم 

 د؟کاری باهاش نداری :کمی خودم را جلو کشیدم و گفتم

 .پوشه بلند شد یشدن دکمهصدای تق بسته

 .نه- 

فلش چون خودم  تونم برنامه رو برات بریزم روینمی :نگاهم کرد و گفت

 .تاپ رو ببرپ. لباهاش کار دارم

 .سر تکان دادم

 .خیلی ممنون باشه.- 

و  دحواسش به من نبو. اپ را داخل کیف برگرداندم و از جا بلند شدمتلپ

 .صدایش زدم. نگاهش درگیر تلفن همراهش بود

 موحد؟ آقای -

 منتظر نگاهم ی چشمانش معرکه است؟اگفته بودم نقره. آورد سرش را بالا

 .رد که لب از لب گشودمکمی

وارم یه روزی بتونم براتون امید ، خیلی ممنونم بابت کمک و لطفتون -

 .جبران کنم
 .ری نکردمکا، کنمخواهش می :لبخندی زد و گفت

 .شنیدم، را که آمیخته با لحن عجیبی بودش آرام یو زمزمه
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 !از شما به ما زیاد رسیده -

 چیزی گفتین؟ :آهسته پرسیدم فکر کرد نشنیدم.

 .تونی بریمی نه...- 

 .فعلا، ممنونم :مبهوت سری تکان دادم و دوباره گفتم

سمت اقم گذاشتم و بهتاپ را در اتپل آمد.می بوی غذا. و از اتاق بیرون رفتم

 .چیزی بخورم، تا قبل از اینکه از گرسنگی تلف شوم آبدارخانه رفتم
*** 

 دانای کل

قبل از . ریموت بردسمت لوی خانه متوقف کرد و دستش را بهماشین را ج

خوشحال دختری جلوی چشمانش  یناخودآگاه چهره، ریموت یفشردن دکمه

ی از خانه خوشش قدرآن. زدیچشمش را م هایشمردمکنقش بست که برق 

، ای که استرس پرداختش را داشتبابت اجارههایش آمده بود که تمام نگرانی

میلیونی را به دستش  چک صدوپنجاهو زمانی که کارن  به فراموشی بسپارد

سر های که تمام رگ قدردانی چشمانش واضح و پررنگ بود قدرآن، داد

 ص افتاده بودند و این جانش رااحساساتش به تناقد. کارن تیر کشیدن

 ردکمی زد و مدام از او تشکرمی را با خوشحالی امضاها برگه. گرفتمی
ه برایش از برخورد امشبش با کم حرف چنان به وجد آمده بود ک دخترکِ 

  .گفت ومشخص بود که قرار است حسابی حالش را بگیرداش میخانهصاحب
 دلارا کیانی ش چشمان دلارا...انگشتش روی ریموت خشک شده بود و نق

دلارا  دلارا کیانی... کیانی... :ردکمی زیر لب زمزمهشد. یز ذهنش پاک نما

 ...ژینور دل... دلارا... کیانی...

مان دخترک از جلوی چشمانش پاک طرح چش !صدر روژین .پوزخند زد

را دوباره روی دکمه ریموت اش انگشت اشاره. شعله کشید و نفرت شد



86 
 

در ماشین باز شد و مردی کنارش روی ، دادنشاز فشار اما قبل گذاشت

لبخند . سمتش چرخاندکارن نگاه سرخش را به. صندلی نشست و در را بست

 .آور و منزجر کننده بودمرد از نظرش تهوع

 چطوری مهندس؟ سلام...- 

چ برد و ماشین ئیسمت سوکارن ریموت را در جیبش سر داد و دستش را به

مرد هم دستش را در جیب کتش فرو برد و پاکت سیگار . کردرا خاموش 

و  آورد از پاک بیرونهایش یک نخ را با لب .کاپیتان بلکش را بیرون کشید

 .سمت کارن گرفتسپس پاکت را به

 ...بفرما -

 !گیر نمیشینمک :ادامه داد ایبا طنز مسخره و

 گم عدش...و بگو و برارت ک :حوصله غریدکارن دستش را پس زد و بی

 !شو

. را بیرون کشید ایشبرگرداند و درعوض فندک نقره پاکت را به جیبشمرد 

صدای فندک در سکوت ماشین منعکس شد و مرد سرش را خم کرد  تق...

. فندک گرفت یروی شعله، بودهایش که میان لب طورهمانو سیگار را 

 و برداشت سیگار را که از لبش. فندک را در جیبش سر داد و کامی گرفت

جیب خالی هم که  جیبم خالی شده... :با خروج دود از دهانش گفت زمانهم

 و... مثلا باعث میشه دهنم باز بشه! ونی باعث خیلی چیزها میشهدمی

کارن . گرفت، بوداش کام دیگری از سیگاری که میان انگشت اشاره و میانی

. ردکمی نش را لگداویی که ذه. نگاهش همچنان به او بود، نفس عمیقی کشید

. نفس عمیق دیگری کشید. ردکمی و او بدترش حالش به اندازه کافی بد بود

 !شد؟نمیآرام  پس چرا او !ند؟کمیآرام  دروغ بود که نفس عمیق آدم را
یا دهنم  جیبم پر میشه؟ چی شد مهندس :مرد کام سوم را هم گرفت و گفت

 باز بشه؟
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وگرنه او سگ کی بود که  ادداش میمستینشان از سر، بوی گند دهان مرد

شب خوبی را برای ... بیچاره مردکِ زند! طور حرف ببا کارن موحد این

امشب حتی حوصله خودش را هم کارن . گویی انتخاب نکرده بودمزخرف

تر رآوهایی که تهوعد به تحمل بوی گند دهان او و حرفچه برس نداشت

 .بودند

یکی  یشدهریزیبرنامههای کنم نقشهمیحال  اوکی...! پس دهنم باز شه- 

 !رو بریزم رو دایره

سمت و ناگهان به نشد نشد... نشد...آرام  .کارن هم نفس عمیق سوم را کشید

سیگار را از دستش بیرون . را در مشتش مچاله کرداش مرد هجوم برد و یقه

اد مرد در فضای کوچک کشید و روی ران پایش خاموش کرد که صدای فری

کسی نشده  زاده از مادر :غریداش شدهو کارن با فک منقبض شین پیچیدما

 فهم شدی؟خر! که کارن موحد رو تهدید کنه

ببین کارن  :گفت، آلودی که آغشته به پرویی و وقاحت بودمرد با صدای درد

ما هم گفتیم چشم و کار رو ، و بکنم این کارمیداومدی گفتی یه پولی ، موحد

ت حالا هم انگار قرار بینمون یاد. تمیز تحویلت دادیمورُفته و ترو شستهِ 

کن  یکم فکر گمونم آلزایمر گرفتی...... شدیه چیزهایی باید تسویه می! رفته

 .یادت میاد
سختی به که راه نفس مرد بسته شد و هوا بهرا جوری کشید اش کارن یقه

شده اما هش را باریک کرد و با صدای کنترلنگا .ردکمی وآمدرفتاش ریه

زنی و من بد حرف می، زنیبد حرف می شد...ن، نچ :ترسناکی زمزمه کرد

 !جوری باهام حرف بزنهتو قاموسم نیست که کسی این

خون از بینی مرد روان . و خیلی ناگهانی مشتش را در صورت مرد کوبید

یگی یه م خب حالا تو گوش کن... :را بیشتر کشید و گفتاش شد و کارن یقه

سری جیب خودت صدقه اما این چشم از ره چشمآ استم و گفتی چشم...کار خو

 .البته که من هم خواستم بهت لطف کنم بوده...
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 .نیشخند ترسناکی زد

، یکیش خیلی برام جالبه! هات زیر دست خودمهگندکاریی وگرنه پرونده- 

 ونی کدوم؟دمی

اکسیژن هایش یهتا بتواند به ر بود و تمام تلاشش را گذاشته بود مرد ساکت

  ی؟ـــوندمی :کارن عربده کشید. مبادا ریق رحمت را سر بکشدو  برساند
آرام  مرد که جای نقاب .جنگ روانی خوبی بود. ریختمی ترس به جان مرد

سرش را ، الانش عوض کرده بود وحشترا با نقاب اش سرد اولیهو خون

ی آرام د شد و با لحنکارن لبخندی زد که باعث ترس بیشتر مر. بالا انداخت

 ونم از زندگیت؟دمیدوست داری بدونی من چی  :گفت

و نچی  که کارن پلک روی هم گذاشت مرد باز هم در سکوت تماشایش کرد

 کرد.

 حتما باید سرت داد بزنم؟! باز که ساکتی -

 اوووم اسمت چی بود؟ ...دوست داری :گفتآرام  را گشود و بازهایش پلک

 .زدو متفکر به مرد زل 

 ...اسمت، اسمت، اسمت- 

 آهــا! :و ناگهان گفت

 .بالا بپرداش مرد از صدای بلند و ناگهانیهای که باعث شد شانه

 دوست داری مسعود؟ مسعود...- 

: ف سر تکان داد وگفتأسرد که کارن متکمی مرد ترسیده و ساکت نگاهش

 ...باباای 

 گفتم دوست داری؟ :زدو باز داد 
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 .را بالا و پایین کردتند سرش مرد تند

البته که تو خودت  .زدن واقعا جوابهمثل اینکه داد خیلی خوبه...، خب خوبه- 

جدی  من واقعا چنین عملی رو دوست ندارم...، کنی داد بزنممن رو وادار می

 من بردار نیست.چون این شرایط اصلا شوخی شوخی نیست... میگم...

سیگار روی پات خاموش کردم و راه تو رو چنگ زدم و یه  یکه یقهدرحالی

یه  یکنی دربارهخوام با تویی که اصلا همکاری نمیمی نفست رو بستم و

ست که من اصلا شرایط فانی نی بینی؟می پرونده خیلی جالب حرف بزنم.

ش خوبیه برای مواقعی که ولی به نظرم رو بخوام با تو شوخی مسعودجان

 خوبه؟ نظر تو چیه؟دن یکارشون رو درست انجام نم امکارمند

مثبت ی انهبار از شدت ترس در جواب کارن سریع سرش را به نشمرد این

جایی خب از اون بار یاد گرفتی.مثل اینکه این، خوبه :تکان داد که کارن گفت

مون پارک کردم و هر هخودمون و البته جلوی در خون یکه من تو کوچه

که الیحپدرم بیاد و من رو در، ی بدتریا حتها لحظه ممکنه که یکی از همسایه

 ...تر از خودم زور میگم ببینهدارم به یه ضعیف

 .تر نیشخندی زدو هنگام ادَای کلمه ضعیف

ونه تو چه جونوری هستی و جدا ناراحت میشه و دمیکه البته پدرم ن- 

 .کنمسخن کوتاه می، و ابدا چیزی نیست که من بخوام ناراحتی پدرم اصلا

خیانتت به  یپرونده، تجذابهای یکی از اون پرونده :فت و گفتنفسی گر

 ونم...کاملدمیاما من  کنی کسی ازش خبر ندارهخیانتی که فکر میه. همسرت

 اسم طرف رو بگم بهت؟ خوایمی دقیق...و 

 .بالا انداخت و متفکر نگاهش کرد و یک ابرویش را

 ها! عیف شدهض حافظم چقدر، چه خوب گفتی اووووم... سمش...ا -

، آور شدنشی از اینکه کارن توهینش را یادواک، مرد که انگار منجمد شده بود

 .دیگر جانی نداشت د.نشان ندا
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دلت  انصافا دختر جذابی هم بود.! سها بود آره سها... سارا... سحر...- 

اوج پستی و وقاحت تو اونجاست که هنوز ، ونیدمی هوم؟ لرزید واسش؟!

خری قیمت میی عاشقشی و براش سرویس طلای گرونهم به همسرت میگ

این موضوع جدا من رو خیلی  کنی و مسعود توجیهو برای خودت کاریتتا گند

 عوضت نکردم بنوبیختا خودم از  روشت رو عوض کن کنه.ناراحت می

ن برای کسایی که در حقشون خیانت شده خیلی ؟ مونیدمیآخه ی! عوض

مثلا همین فردا صبح قبل از  خواد کمکشون کنم.می ارزش قائلم و واقعا دلم

 چطوره؟. مسرت صحبت کنمتون و با ههیه سر برم خون، اینکه برم شرکت

ب و جنتلمنی هستم که در هر موردی مؤدمن واقعا مرد  دوست داری؟ خوبه؟

 ره.جای تشکر دا ا...پرسممی نظرت رو

این یه نمونه از شاهکارات البته گفتم  :اداد و کارن ادامه لرز به تن مرد افتاد

ارات بقیه کی پلیس و با یه افسر درباره یتونم برم ادارهبعدش می، هست

خوای بکنی با زندگی می کارچی تصمیمت؟ نظرت؟ هوم؟، صحبت کنم

مثلا قراره  هوم؟، ی که تا گردن تو گند و کثافت فرورفتی مسعودوقت سگیت

ید من باز کردی یا بریزم روی بگی غلط کردی از اینکه دهنت رو برای تهد

 ؟پتَتَو آب

 .به حرف آمد لکنتزده و با مرد وحشت

  آقا!کردم  ... غلطغلط -
 !نشنیدم ؟چی گفتی :کارن گفت

 آقا!اشتباه کردم  :تری گفتمرد با صدای بلند

 قبلیت چی بود؟ی جمله- 

 آقا!غلط کردم - 

 خب دیگه؟- 
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 دیگه تکرار نمیشه... ببخشید... شتباه کردم...ا غلط کردم... :مرد باز گفت

چون و چرا انجام من بیید کاری شما بخوا هر اصلا هرچی شما بگین...

 .م براتونمید

فقط ارزون حساب کن ، میدمپولت رو ... ور نیستم مسعودخحق، نچ- 

 .مشتری شیم

 یدم.ممن انجام  درچی بگیه، لا غلط بکنم از شما پول بخواممن اص آقا- 

کاملا رها کرد و ، شل تر کرده بودهایش را که وسط حرفاش کارن یقه

سردرد داشت سرگیجه و است.  رد فشارش بالا رفتهکمی حس، نفسی گرفت

نشست و اش تر روی صندلیراحت .سوختمی سرشهای تک رگبهو تک

 ...فقط، خوام ریختت رو ببینمه پولتو میندازم جلوت و دیگه نمیبقی :گفت

 .تکان دادآمیز را تهدیداش انگشت اشارهسمتش چرخید و به

! میشهدونه رو وارنگت دونهورنگهای پرونده، دهنت باز بشه مسعود -

تر سیاه، سیاه دستت گرفتی و سیاهش کردیکه خودت مداد  رو روزگاری

 .کنم واستمی
 .تکان داد متأسفسرش را 

ارت شخصا سوزه و برای همین یه نمونه شاهکواقعا دلم به حال زنت می- 

 .خوام گردنت رو خُرد کنممی دلم
سرش را پایین انداخت و وانمود کرد که خجالت کشیده است که این کارش 

که سرش  طورهمانشد. نیت بیشتر و حس حالت تهوع کارن باعث عصبا

 لب باز کرد.، پایین بود

 آقا دختره... -
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نم کمی کآدرس رو پیام، شب منتظرتم هشتفردا ! شو پایین گم هیش...- 

 .برات

 .خیلی ممنونم ممنونم آقا...- 

های و سریع در را باز کرد وخودش را از ماشین به بیرون پرت کرد و با قدم

، رویش خیره مانده بودهکه به روب طورهمانکارن . تندی از آنجا دور شد

نخی را کنج . رد سیگارش را بیرون کشیدودستش را دراز کرد و از داشب

را  ای راگرمی، کام اول به دوم نرسیده. ا فندکش آتش زدلبش گذاشت و ب

سمت لبش سُر بهاش از بینیآرام آرام خون یباریکه. پشت لبش حس کرد

بوی آهن خون و طعم شوری آن تهوعش . چکه کرداش خورد و روی چانه

توانست به خانه نمی با این حال. ماشین را استارت زد .ردکمی را بیشتر

اد کمی در شهر بچرخد دمیترجیح . شوداش نگرانی خانواده برود و باعث

که نشان از  دماغیو خون گیردبآرام  تا التهابش و ذهن درگیرش کمی

ریخته و مهذهنش به، حالش بد بود. بند بیاید، اددمیرفتن فشارش بالا

درست است یا ، ندکمی کاری که، رودانست راهی که میدمین پراکنده...

اما حالش خیلی بدتر از افرادی بود که در  انستدمیش را محق خود... نه

 !اما زمانه با او بد کرد وقت بد نبودچون او هیچ شاید. محق هستندای مسئله

*** 

 دلارا

با . ردکمی اپ کارن در دست چپم سنگینیتام بود و لپکیفم روی شانه

بود و نج دقیقه وپهفت و چهلساعت . سمت اتاقم رفتمی بهااهستههای گام

دست راستم . اد که هنوز نرسیده استدمینبود نگین پشت میزش خبر از این 

 در، را روی دستگیره در گذاشتم اما قبل از اینکه دستگیره را پایین بکشم

را در دستم تاپ لپ. دستم از روی دستگیره پایین افتاد. اتاق کارن باز شد

چشمانش  سرخ بود و زیر سرخِ  چشمانش. سمتش چرخیدمجا کردم و بههجاب

اد که دیشب نخوابیده است یا کم خوابیده دمیخبر از این  حالش و کمی کبود
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دیروز های و همان لباسافتاده اش ریخته روی پیشانیمهموهایش به. است

قسمت پشت زانوی ، رنگش کمی چروک شده بودپیراهن زیتونی. تنش بود

 .دستی کردمنفس عمیقی کشیدم و پیش. شلوارش هم

 .خیرهصبحتون ب، سلام -

 .بازدمش را با آه عمیقی بیرون داداو هم نفسی گرفت و 

 !چه عجب زود رسیدی سلام. -
تمام شب مشغول  :م و گفتمآورد بالاتاپ لپهمراه ستم را بهد، لبخندی زدم

 .اصلا نخوابیدم که بخوام صبح دیر بیدار بشم بودم وها برنامه

رفت  سمت آبدارخانهدستش به دروناصله گرفت و با ماگ چندم قدم از در ف

زمی برای اینکه پس توهم کافئین لا چه تصادفی... :و در همین حین گفت

 .چون حسابی کار داریم امروز سرپا بمونی

 .سمتم چرخیدبدارخانه ایستاد و بهآورودی  چهارچوبدر 

 تموم کردی؟این ماه رو ی پروژه گفتی رو چک کنیم.ها اید برنامهب -

 .سرم را تکان دادم

هاشو عضی از قسمتب، البته گفتم بهتون ون هم دیشب کامل شد.ا، لهب -

 .داره و ارورکار کنم ونستم چیدمین

اشکالی  :ها را ماساژ داد و گفتدست آزادش را به چشمانش کشید و کمی آن

 .نیمکمی درستش، نداره

 خوری؟می سکافهن :و گفت دارخانه شدآبچرخید و داخل 

 .تعارف کردم

 .ریزممی خودم، ممنون -

 .شد زمانهمصدایش  شر آب وشر آوای
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 خوری؟گفتم نسکافه می! گفتم من بریزم یا تون -

 .ممنون میشم :نجوا کردم با خجالت

و  آمدها شدن در یکی از کابینتعوض صدای باز صدای آب قطع شد و در

بودنت برنامه در کنار ممنون البته اگر باشه ممنون باش. :ندش گفتبپشت

 .من هم ممنون میشم، رو باز کنی
. انستم از لحن بامزه و تخسش بخندم یا از واکنش و رفتارش نالان باشمدمین

در نگاه اول چشمم  .سمت اتاقش رفتمبه واکنشیدر نتیجه خنثی و بدون هیچ 

این نشان  بود وشده  ه تختخوابنفره افتاد که باز شده و تبدیل بسه یبه کاناپه

صدای بازشدن دری . اد که کارن شب گذشته را اینجا سپری کرده استدمی

روی مبل سه ها یکی از کوسن. شدنش به گوش رسیداز سالن و سپس بسته

. نفره مقابلش روی هم چیده شده بودباقی مانده بود و بقیه روی مبل دو نفره

. شو افتاده بودتخوابمبل تخوسط  شدهپتوی مسافرتی نازک هم مچاله یک

پر از فیلتر سیگار ها ریخته بود و میز جلوی مبلمهمیز کارش به. جلوتر رفتم

 .سیگاری استفاده کرده بودعنوان جاو خاکسترش بود و انگار از میز به

انستم چه کنم یا حتی کجا دمیریخته و کثیف بود که نهمجا بههمه قدرآن

بلاتکلیف  طورهمان. ته شدن دری را شنیدمباز هم صدای باز و بس. بنشینم

و ماگ نسکافه بود وارد اتاق که با سینی دردستش که حاوی د ایستاده بودم

تر شده نبود و مرتباش موهایش کمی خیس بود و دیگر روی پیشانی شد.

از همان ورودی  .هم خیس بوداش شرت سفید و پیراهن زیتونتیی بود و یقه

مرادی که بیاد ... بیا بریم تو اتاق تو، سریختههمجا بهاین یکیان :اتاق گفت

 .کنهاینجا رو تمیز می

از اتاق بیرون ، و بدون اینکه منتظر حرف یا واکنشی از جانب من باشد

ای مکث کردم که صدای بازشدن در اتاق به گوشم رسید و چند لحظه. رفت

برای ، دمبندش صدایش در همین ده دقیقه یک ربعی که رسیده بوپشت



95 
 

انداز هپای بیا دیگه... :زدانداز شد و تشر بار خطاب به من طنینچندمین

 ؟خوایمی

 .سمت اتاقم رفتمقدم از قدم برداشتم و به، قبل از اینکه حرف دیگری بارم کند
پشت سیستم نشسته بود و سینی را روی میز گرد کوچک که میان 

 آورد سرش را بالا .ته بودگذاش، روی میز بودهچهارصندلی چرم مشکی روب

کامپیوتر  یو نگاه گذرایی به من انداخت و دوباره مخاطب چشمانش صفحه

 .شد

که تا چند روز دیگه باید  پنجومهرگان  یپروژهو و روشن کن منتاپ لپ -

 .خیلی واجبه، تحویل بدیم بیار که چک کنیم

ساندم و رها عمل به خرج دادم و با چند قدم خودم را به صندلیسرعت 

که حاوی برنامه  را لشی. فرا روی پایم گذاشتم و باز کردمتاپ لپ، نشستم

 .صدایش زدم، متصل کردم و برنامه که باز شدتاپ لپبه ، بود

 مهندس؟ آقای -

شد و بالاخره از  موس بلند کردنش رویق کلیکتچندبار دیگر صدای تق

دستش ، ایستاد کنارمی یک صندلی آمد. با فاصلهسمتم جایش برخاست و به

 :گفت، آوردمی ترنزدیکآن را که  طورهمانرا به پشتی صندلی بند کرد و 

مهندس؟یه مسیر رو پیش بگیر و  آقایموحدم یه بار  آقای بارچطوره که یه

 .صدام کن آخرتری تا که راحت هرطور
از این راحتی  و ترمگفتم که با کارن صداکردنش راحتمی خب باید به او

 ؟ امذهنم بهره برده در

 اییروی صندل. برایش مهم نبود این جواب ندادنم سکوت کردم و او انگار

نشست و میز گرد را هم ، صندلی من چسبیده بود یبه دستهاش که حالا دسته

م چسبانده بودمشان ه هایم که بهسمت زانودستش را به. حد الامکان جلو کشید
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را از روی پایم تاپ لپدراز کرد و  ،را رویشان گذاشته بودمتاپ لپو 

 .داشت و روی پای خودش گذاشتبر

 .و بخور که با انرژی بریم سراغ کارتهسکافن -
 حدی است که حتی الان من به این کار و رشته در یانست علاقهدمیاو ن

همچنان انرژی لازم را  شب گذشته نیز دون خوردن نسکافه و با بیداریب

که  طورهمانرا برداشت و اش رد و ماگ نسکافهدستش را دراز ک .دارم

برای خودت وسایل شخصی مثل لیوان  :گفت، نوشیداز آن را میای جرعه

از لیوان یا قاشق و که البته اگر مشکلی نداری  و قاشق و چنگال بیار...

 .ضروری نیست، استفاده کنی مومی شدهچنگالی که ع

وسواس داشتم و حالا با گفتنش  در این موارد کمی. دیگر نوشیدای و جرعه

روز دو سه حتی این که یادم آمد  ناگهانو  خواست نسکافه را بخورمنمی دلم

انگار متوجه  .غذا خورده بودم، دارخانه بودآبهم با قاشق و چنگالی که در 

من موقعی س. این ماگ استفاده نشده، بخور کیانی :مردد بودم شد که گفت

یکی از  که اگر شکست زاپاس داشته باشم. ریدمتا خخریدم چندکه ماگ می

 .نصیب تو شدها این زاپاس
لبخندی زدم و دستم . نیشخند جز لاینفک صورتش بود انگار. و نیشخندی زد

. مزه کردممزهطعم و داغ را خوش یرا پیش بردم ماگ را برداشتم و نسکافه

صحبت ت ونهخبا صاحب :ام بودم که گفتمشغول لذت بردن از طعم نسکافه

 کردی؟

. کنمکشی میهفته اسباب خر، آبله دیشب صحبت کردم :نگاهش کردم وگفتم

  .هم باید برم قرارداد امضا کنم امروز
 .سری تکان داد

 .کمک خواستی بگو، خوبه -
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کافی به من  یشما دیروز به اندازه، ممنونم :با لحنی سرشار از قدردانی گفتم

 د.لطف داشتی

که خم  طورهمانرا نوشید و اش آخر نسکافه یو جرعه سرش را تکان داد

بهم ، بازم اگر کاری بود :سینی بگذارد گفت داخلشده بود تا ماگ خالی را 

 .بگو
و . اکردم از نظرم کافی نبوداگر صدبار هم تشکر می و تشکر کردم هم باز

چه . پوزخندی زدم. هایم نکردندخونم کرده بود که همکاری در حق

که بپرسند در این شهر  بار هم تلفن نزدندها حتی یکآن! ال بودمخیخوش

مشکلی  گذرانی؟چطور زندگی می یک دختر تنها ، تودروپیکربزرگ و بی

 چیزی لازم نداری؟ نداری؟

سینی  درماگ خالی را  د.دم تا ذهنم از این افکار خالی شوسرم را تکان دا

را تاپ لپینی را برداشت و و س آورد گذاشتم که کارن دست راستش را جلو

کمی  .گذاشت، میز که حالا خالی شده بود با دست چپش بلند کرد و روی

سمت خودش را بهتاپ لپ. تر نشست و کمرش را کمی خم کردراحت

 طورهمانکمی خطوط را پیش برد و  .چرخاند و مشغول بررسی برنامه شد

 .داد من را مخاطب قرار، که متفکر روی خطی مکث کرده بود

 کیانی؟ -

 ؟بله :سریع گفتم

 طورهمانو  آورد تره لمسی حرکت کرد و خطوط را پاییندستش روی صفح

یلی تو خ :زدنش گفتصدا یدر ادامه، حواسش درگیر برنامه بود که نگاه و

 کنی!ی واقعی از معنی اسمت پیروی میه معنا. بحرفی..وم وکمآر

بار نگاه من را اسیر کرد اینبرداشت و تاپ لپنگاهش دست از سر صفحه 

، آرومیخیلی و تو  ...آرام ،شآرام یعنی دلارا... :ادامه دادآرام  یلحن با و

 ش داره.آرام ،نگاهت آرومه
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قدر آرومی که این :کلافه کرد و به شوخی گفتای را به طرز بامزهنگاهش 

 !م سر میرههمن حوصل

حالا  خب :تری ادامه دادلبا لحن سرحا ،را که دیدام خنده. گرفتام خنده

 ونی معنی اسم من چیه؟دمی

ناگهان کانال عوض کرد و لبخند تلخی . منفی بالا انداختمی شانهسرم را به ن

 زد.

معنی اسمم در ، من هم به معنای واقعی جنگجو...، دلیر، یعنی شجاع -

کنم این اسم لعنتی باعث شده من توی و احساس می ثیر دارهأشخصیتم ت

 !کیانیاوردم من حتی از اسم هم شانس نی .م مدام در حال جنگ باشمزندگی

 باز کردم.لب  ،ردکمی که خیره نگاهم طورهمان

ای یه دوره، روغ چراد ش نداشتم تو زندگیم.آرام وقتمن هیچ برعکس... -

ش آرام قدری خوشبخت که ایناون. روی کره زمین بودم آدمترین خوشبخت

م نسبت به میدکه ناا چیز جوری خراب شدیکهو همهاما  ترسناک بود برام

 .شدنشدرست
 !کنمدل میندانستن اینکه چرا با او دردِ  .فقط ندانستن بود ،تنها حسی که داشتم

 فهمم.شدن رو خیلی خوب میمفهوم خراب :گفتبا همان لبخند تلخ ادامه 

 م.فهموم خیلی چیزها رو خیلی خوب میراستش من مفه

 چیا مثلا؟ :ر هم پیچاندم و گفتمانگشتانم را د

 :از میز دوخت و گفتای را از چشمانم برداشت و به نقطهاش نگاه خیره

از کسایی که ، خوردن از آدمازخم، ردن به دیگرانکترسیدن از اعتماد

، بپذیری، تونی درک کنینمی، کنیتحلیل می، کنیخودت فکر می هرچی با

 یده!م چطوری این آدم بهت درد و رنج ،چرا
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، بودنمفهوم اضافی و سربار :دوباره مخاطب نگاهش شدم و ادامه داد

رو خیلی خوب ها ینا ن بابت موضوعی که مقصرش نیستی...شدتنبیه

 !خیلی خوب، فهمممی

خیلی بیشتر ، من تو زندگیم خیلی درد و سختی کشیدم :نفسی گرفت و گفت

قدر ونا تو زندگیم دارم. و خیلی پرنور سفید و روشن ییه نقطه از توانم...

ه اتفاق خوب ی کنه.مو روشن میسال زندگی وچهارسیپرنور که نورش کل 

، م اعتمادکردن بد نیستمیدکردن استارت خورد و من فهکه اتفاقا با اعتماد

 مون رو بشناسیم.طرف، که به چه کسی اعتماد کنیمه مهم این

 .پوزخندی زد

دوباره کاخ ام شناس خوبیدمآکردم ر میو بعد از این باور و زمانی که فک -

لت معلق و سردرگمی دارم نسبت به من الان یه حا و اعتمادم فروریخت

 .نسبت به ذاتشون ها...دمآ
با تمام  کردم...را درک میهایش چقدر حرف! مشمیدفهمی چقدر آخ خدا

درون قلب و مغز من را روی کاغذ سفیدی نوشته های انگار جمله وجود...

 ند!خوامی جلوی چشمانش گرفته بود و از رو ودند و به او داده بودند و اوب

نگین از او های و لطفی که در حقم کرده بود و حتی تعریفهایش از حرف

به تو اعتماد »بود  به او که به من گفته، شداز ذهنم پخش میای که در گوشه

 :اراده بگویمی که بیدرقآن اعتماد کردم. ،دل کرده بوددردِ  اما برایم« ندارم

 .کنمهاتون رو کاملا درک میحرف

به چشمانم  ،کنج میز دوخته شد بودی که دوباره به همان نقطه را نگاهی

 .جابی ازاعتمادِ  منم تو زندگیم زخم خوردم... :آویخت و من ادامه دادم
 .ممیدنگاهش کمی متعجب شده و دلیلش را نفه

سخته ها کردن به آدماعتماد ...کردناعتماد، محرفی نبودم و نیستکم آدممن  -

 .برام
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بعد از ، اویی که گفته بود برایم حرف بزن! حتی یک کلمه چیزی نگفت.

 دبه من اعتما»مثلا نگفت ! حتی یک کلمهگفت... ن هایم هیچشنیدن حرف

دردیم و من هم ما با هم ،حرف بزن برایم»یا « !من قابل اعتمادم»یا « کن!

یا حتی حرفش را من « !دارممی را پیش خودم مثل یک راز نگههایت حرف

ه فقط سکوت کرد، باب اینکه گفته بود من به تو اعتماد ندارم هم عوض نکرد

 .نی شد که صدایش کردمسکوتش قدری طولا. بود و در فکر

  موحد؟ آقای -

مکث کرد و ای چند لحظه .صورتم ماندی سمتم چرخید و خیرهنگاهش به

محض این است که سکوتش را زدنم فقط گویم و صداید چیزی نمیوقتی د

انگار که نهانگار، کشید و با ورژنی کاملا متفاوت دستی به صورتش، بشکند

دقایقی پیش غمگین و دردمند بوده و حتی سکوت کرده است به احترام 

 ،نیستی آرومیم آدخب پس حالا که  :با لحنی کمی سرحال گفت، دردهایش

 !ف بزن تا من حوصلم سر نرهبیشتر حر

 آورد دست چپش را بالا، سپس نگاهش را در اتاق چرخاند و با ندیدن ساعت

اینجا یه  :ادامه دادو سپس رو به من  انداختاش و نگاهی به ساعت مچی

 چرا زودتر بهم نگفتی؟، ساعت کم داره

 .تظر جواب من نماندو من 

 .م فردا برات بیارنمیدسفارش  -

 .یه چیز دیگه هم کم داره :و گفتم پرویی کردم
نش ریز و نگاهش موشکافانه شده چشما، نگاهش را دوباره در اتاق چرخاند

  چی؟ :به چشمانم منتقل کرد و پرسیددر نهایت باز نگاهش را  د.بو

ن و اتاقتون ایی که تو سالهمون از یه تابلو... :رنگی زدم و گفتملبخند کم

 یانگیز یه جملها همون خط نستعلیق شگفتپوست ب تابلویی که رو هست...

 .دلش جا داده باشه توزیبا یا شعر رو 
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 امر دیگه؟ نجام میشه...، اچشم :کمی نگاهم کرد و در نهایت لبخند زد و گفت

دستی زنم که پیشزده سرم را پایین انداختم و دهان باز کردم تا حرفی بخجالت

 .کرد

 لازم نداری؟ای ز دیگهچی م.یدماین هم سفارش  شوخی کردم. -

 .خیلی ممنون، نه- 

 زد.سری تکان داد و ناگهان داد 

 !فتاحی -

چند ! به خدا که تعادل روانی نداشت .هایم لرزیدت از جا پریدم و شانهشدبه

چی  :لحظه بعد در اتاق با شتاب باز شد و نگین داخل آمد و با نگرانی پرسید

 !مهندس؟د آقای زنیچرا داد می شده؟

ها قبلا :سمت نگین چرخید و گفتبه ،که روی صندلی نشسته بود طورانهم

 ی!یه سلامی بلد بودی فتاح

 .وردانگین لبخندی زد و کم نی

فتن اول گهمیشه می، مهندس جوری که از بچگی یادمون دادن آقای والا- 

 ه!زرگ تر سلام کنتر باید به بکوچیک

 ...پس تو؟ وریه فتاحیطاین اِ  :کارن نگاهش را باریک کرد و گفت

 .نگین سریع میان حرفش پرید

من کلی کار دارم و د! تو رو خدا دوباره شروع نکنی، مهندس ببخشید آقای -

 ...ماشاالله شما هم که کم نمیاری تو بحث

اگر کم بیارم د، تیکم نمیارم و تو روم وایمیس :کارن سری تکان داد و گفت

 کنید!میکار چی
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 .رد کردرا گهایش نگین چشم

 !کی تو روی شما وایستاده؟ ؟مهندس آقای کنیدمیچرا شایعه درست  -
سر تکان داد و با  ،و ناراحتی عمیقی که همه ساختگی بود تأسفکارن با 

فم برو ونی فتاحی که چطور دیگه حردمینآخ  :گفتای اما لحن بامزه جدیت

  ... مردهیلهمین پارسای ذل... چطوری دیگه عزت و احترام ندارم، نداره

خوب   منوکارِ تازه یاین نیرو :ادامه دادطرف من گرفت و دستش را به

 ت خودش و حرفم رو زمین میندازن.کشیده سم

 .پچ کردپچ، که کسی نشنود یآرام و مثلا با صدای آورد صدایش را پایین

 .شو داده کیانی بنویسههرنامب -

 ...این به من نگفتن وبعد تازه  :و دوباره به صدایش ولوم داد و گفت

 .باز به من اشاره کرد

من خیلی  م.یدماما من مچشون رو گرفتم و فه خواست من رو بپیچونهمی- 

 !باهوشم فتاحی

واقعا . رها کردم ،ردمکمی را که کنترلام نگین بلند خندید و من هم خنده

 ملش با کارمندهایش درجه یک بود.برخورد و تعا بود. چنین رئیسی عالی

شان رد و هم مشکلات مالیکمی شان را فراهمیموجبات تفریحی و خنده هم

من خیلی  چیزها هم که جای خود داشت. یحقوق و مزایا و بقیه را...

شانس بودم که در چنین محیط کاری خوبی با چنین همکاران و رئیس خوش

. ردمکمی کار ،برخوردی که رفتار و کلامش صادقانه بودو خوشخوب 

را من در انجا اصلا چ و وای از شرکت پرتو...تو. شرکت پربرعکس 

ردم که با کمی سرزنش خودم را، هنوز هم که هنوزه مشغول به کار شدم؟

 ی...صیهتو
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، تمام شده بوداش سرم را تکان دادم و صدای نگین را که انگار خنده !لعنتی

 .شنیدم

 !با دادم وند؟ اآقای مهندس چیزی شده که صدام زدیخب  -

 !ذهنی؟کند من سه ساعته دارم چی میگم فتاحی؟! بازم که سلام نکردی- 
 بفرمایید؟ ...خیرهصبحتون ب، سلام مهندس :نگین باز خندید و گفت

 .کارن هم جدی سر تکان داد

 .خیرهسلام صبح ب -

راستش  :گفتای باز با لحن بامزه و سپس با انگشت اشاره سرش را خاراند و

 .داد زدم، حوصله نداشتم پاشم زنگ بزنم. چایی بیاری خواستم بگم دوتامی

 .سمتم چرخیدسریع به، باشد آمدهانگار که چیزی یادش  ناگهانو 

 .تلفن هم نداری، برات سفارش بدم یه تلفن هم باید -

 .سمت نگین چرخیدو باز به

 !اصلا تلفن نداشت، غیب رسید خب دلیل موجه از در -

 .مچش :نگین لبخندی زد و گفت 

 .بریزا تو همین ،هامون اینجاستبیا ماگ :کارن باز گفت

لبخندی به رویش زدم و  و سینی را از روی صندلی برداشت. آمدنگین جلو 

 .ی زمزمه کرد و از اتاق بیرون رفت«کنمخواهش می»تشکر کردم که 
کارن پایش را روی پای دیگرش چرخاند و کمرش را خم کرد و نگاهش را 

 .ردکتاپ لپمعطوف 

 .خب برگردیم سر کارمون -
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 ،که خاموش شده بودتاپ لپ یلمسی زد و صفحه یانگشتش را روی صفحه

ان شد و کارن کاملا جدی مشغول نمای نویسیکد یدوباره روشن شد و صفحه

خط برنامه را جلو بردیم بهمن هم همراهش شدم و خط .کردن خطوط شدچک

و روی میز کنار کامپیوتر  آورد راها و کارن حتی موقعی که نگین چایی

قبل از خروجش « ممنون» هنگام ورود و« بفرمایید»ی تنها کلمه ،گذاشت

 .آورد به زبان

کار هانستم چدمیاد و من ندمی ارور جایی که برنامه مدام دویستبه خط 

به کدها نگاه ای دقیقه دهمتفکر و جدی نزدیک به  م.ودیرسیده ب ،باید بکنم

  ...ه چونمید ارور خب کیانی این کدی که نوشتی :ره گفتکرد و بالاخ
که چرا این برنامه مدام در بگوید  رامکث کرد و من منتظر موندم تا دلیلش 

که متفکر به کامپیوتر زل  طورهمان شود.یو اجرا نم دهدمی ارور این خط

 !چقدر عجیب :ادامه داد ،بوداش زده و دستش زیر چانه

 مشکلش کجاست؟ دیمیدفه ؟بهچی عجی :سریع گفتم

یه برنامه  ارور یه درصد فکر کن من نتونم :سمتم برگشت و گفتطلبکار به

 !رو اصلاح کنم

انگار . چرخاند و متفکر به برنامه خیره شدتاپ لپسمت دوباره نگاهش را به

 .دوباره تکرار کرد، که موضوع تازه و جالبی را کشف کرده باشد

 !ه بودمرا تا حالا دقت نکردچ -

 ،ردکمی نویسی در من فورانکه از کشف مطالب جدید برنامهای با شگفتی

 ؟دمطلب جدیدی متوجه شدی :گفتم

این زبان  بمودو درصد فکر کن من زیر :گفت و سمتم برگشتباز طلبکار به

 !ویسی رو ندونمنبرنامه

 باز کردم.لب  ،از کشفیات جدیدامید نا

 ید؟نکمی م تکرارقدر عجیبه که مداچی این پس -
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 .چرخاند و به چشمانم زل زدسمتم متفکر سرش را باز به طورهمان 

 .الان که گفتم کیانی متوجه شدم .ینکه اولی فامیل تو با اسم من یکیها -

 یزده خیرهبا دهانی باز و حیرت. شدچشمانم دیگر بیش از این درشت نمی

ود و نگاهش باز خیره به باش اویی شدم که همچنان متفکر دستش زیر چانه

بود و انگار که واقعا این کشف خیلی بزرگی است که تاپ لپ یصفحه

تواند می بشری به آن نیاز شدیدی داشته و بدون آن لنگ بوده و الان یجامعه

که  وضعیتشد در این باورم نمی. گامی بزرگ در راستای موفقیت بردارد

من در خطوط ی شتیم و برنامهحویل پروژه زمان داما فقط چند روز تا ت

 !گرفته باشداش شوخی ،دادمی ارور مختلف

 !موحد آقای :زده زمزمه کردمبهت طورهمان

چنان اش و بعد خنده خیره تماشایم کردای سمتم چرخید و چند لحظهنگاهش به

 یقهقههگشت.  ایاننماش منفجر شد که سرش به عقب پرت شد و چال گونه

انم که دمین ...گرفت و مندلنوازی بود که اتاق را فراخنده بلندش صدای 

برای  نواز بوددلاش و یا حتی چرا صدای خنده شدماش چرا محو چال گونه

 !من

هنوز اثراتی از خنده در صورتش هویدا بود و تبسمی محو بر لبانش نقش 

لبخندی به من که نه از شوخی او بلکه از افکار خودم گنگ و . بسته بود

آن خطی که قرمز و تاپ لپ یپاشید و انگشتش را روی صفحه، بودممبهوت 

 ... ارورِ اینجا...خب :گذاشت و گفت ،اددمیبرنامه  ارور شده بود و نشان از

او  آوایشان را فراموش کردند و دیگر یهایم وظیفهگوش صدایش قطع شد.

ه مغزم تمام هم و غمش را روی موضوع دیگری گذاشت. را منعکس نکردند

شده ها حواسش به کارش نبود و این باعث اختلال در عملکرد ارگان. بود

 رد.کمی ایم تار و محو تصاویر را منتشرهچشم، شنیدندهایم نمیگوش .بود

و پاهایم مثل ها ستو د چ حالتی روی هم کیپ شده بودندهایم بدون هیلب

را  اشمغزم صدای خنده .خشک و بدون حرکت و انعطاف بودند، چوب
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آمد مسئولیت این می و به نظرآمد نمیصدایش در و قلبم ردکمی پژواک

 ...انستهدمیکه ن احساس را به عهده نگرفته است و احساسی را مطرح کرده

. که دیگر ندانسته اظهار نظر نکند شت دست چنان در دهان قلبم کوبیدمبا پ

و  گرفت را از سرش مغزم از ترس فعالیت. کز کردای مظلوم در گوشه

و ساکت آرام  و قلبم تصاویر واضح و شفاف شدند. به کار افتادندها ارگان

 و ان گرفتند و من درهم قفلشان کردمانگشتانم جن شد. مشغول پمپاژ خو

 ند. رین بخش گوشم رساندتهایم صدای کارن را به انتهاییشگو

ردند کمی خطوطی را پاکهایش انگشت مه بود.کارن تمام حواسش به برنا

 .اددمیردند و در همان حین توضیح کمی و اصلاح

 ...تا 0از  iبذاری،  for اینجا باید حلقه

 .به در خورد و حرف کارن را قطع کردای ضربه

 بفرمایید؟- 

ال پارسا در سرحی آرام روی پاشنه چرخید و چهره در. سرم را چرخاندم

مهندسین فعال  ،بهبه :فتلبخندی به لب چسباند و گ. رچوب در نمایان شدهاچ

 !و پرانرژی

برخاست و دستش را در دست کارن . گام برداشت و جلو آمدآرام آرام 

 زد.پارسا گذاشت و طعنه  یشدهدراز

 !برنامه شون رو بدن بقیه براشون بنویسن تنبل نیستنها همه که مثل بعضی -

ترش ش گسلبخند. شد مانعهایش دست یخواستم بلند شوم که پارسا با اشاره

 :و گفت روی من نشستهروب، رنگیافت و روی صندلی چرم و مشکی

 حالتون چطوره خانم کیانی؟

 د؟شما خوبی ،ممنون خوبم :من هم لبخند زدم و گفتم
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این کارن از اون  ،خانم کیانی دونیدمی تشکر. :پا روی پا انداخت و گفت

ست طعنه بار من اره چپ و راداره که تا سال دیگه همین موقع قرها اخلاق

 .البته با اشراف کامل به این موضوع که من گرفتار بودم! کنه

نگاهم را  .سمت میز من رفتچشم دیدم که کارن بهی لبخند زدم و از گوشه

سمتش چرخاندم که روی صندلی گردان نشست و به پشتی صندلی تکیه به

. سمت عقب کشیده شدداد و کمی خودش را کشید که پشتی صندلی به

بلند « آخ» گذاشت و یکاش انگشتانش را در هم قلاب کرد و روی پیشانی

 ب باز کرد.ره بیرون داد و در جواب پارسا لاز حنج دارکشو 

قشنگی ازت رو های اخلاق ،دهنم بسته بمونه که اگر باز بشه بذارپارسا  -

چه  ،با تو آشناییسال رفاقت و  ویکبیستدیگه خودت حساب کن ! نمیشه

 !کنهای لاقی از تو قهوهاخ

دوست ای حالا چه طیف رنگی از قهوه :نیشخدی زد و بدون مکث ادامه داد

 !داری رفیق؟
 .آورد کمی بالای تسلیم به نشانهرا هایش پارسا بلند خندید و دست

 .ناک اوت شدم سلیم...ت -
سمت جیب شلوارش زنگ موبایلی در فضا پخش شد و دست کارن به آوای

تو  :گفت ،شیدکمی سختی بیرونکه نشسته موبایلش را به طورانهمرفت و 

 .ناک اوت شده به دنیا اومدی
تاپ لپپارسا که خم شده بود و . گوشی نگاهش متعجب شدی با دیدن صفحه

 که برنامه را بالا و پایین طورهمان، را به طرف خودش چرخانده بود

 لب باز کرد. ،ردکمی

 ی؟میدچرا جواب ن -

 .آمریکاست یشمارهپیش :نگاهی به پارسا انداخت و گفتنیمکارن 
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و روی صفحه موبایل کشید انگشتش را  ،و قبل از اینکه تماس قطع شود

 پاسخ داد.

 الو؟ -

جهت نگاهم به صورت پارسا تغییر ای لحظه. نگاهم مستقیم و خیره به او بود

س بدون اینکه و سپ م نگاهش مثل من خیره به کارن استکرد که دیدم او ه

رنگش . به او زل زدم ،جا کنمهند سانتی جابیا حتی چای دیگر نگاهم را لحظه

هایش پلکو  خشک و لرزان شده بودهایش لب .دشلحظه سفیدتر میبهلحظه

به جز . شروع به پریدن کرده بود، ه مانند کسانی که تیک عصبی دارندب

بود و  نیاوردهبه زبان ای دیگر کلمه ،که زمزمه کرده بودای «الو»همان 

گفت که می انم مخاطبش چه کسی بود و یا حتی چهدمی. نتنها شنونده بود

سته باز و ب ،بآر دهانش مثل ماهی دور افتاده از باچند. لرزیدمی دستانش

ه داشت و سکوت او مکالمه همچنان ادام. خارج نشد آناز  آواییولی  شد

صدا ندارند و یا قدرت تکلمشان را از همانند کسانی که . طولانی شده بود

انگار که . آمدهم از دهانش بیرون نمی کوتاه آوایاند حتی یک دهدست دا

باز و در بیداری به کما رفته با چشمانی  و خشکش زده بود، که شده بودوش

 . بود

روان شد و پشت لب اش انم چه شد که خون غلیظی از بینیدمینای در ثانیه

شتاب پارسا را حس بلندشدن پر د.را تر کرهایش ثانیه لب و کمتر از صدم

اش کارن تا حدی که حنجره، کردم اما قبل از اینکه پارسا قدم از قدم بردارد

 !وـــخفه ش :با تمام صدا و توانش عربده کشید ،دادمی اجازه

مام قدرتش به زمین کوبید که هزارتکه و با دستی مرتعش و لرزان تلفن را با ت

خون . ت من پرتاب شد و جلوی پایم افتادسمکوچک از آن به یتکه چند شد و

. ردکمی سمت گلویش راه پیداسرازیر شده بود و بهاش روی چانهاش بینی

را در میان انگشتانش محصور اش سمتش رفت و شانهزده بهپارسا شتاب

 پنجم در عرض میدنفهم. مبهوت و شوکه بود سر جایم خشکم زده بود.. کرد

 !؟بود چه اتفاقی افتاد دقیقه گذشته چه شد؟
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را در میان دستان هایش سمت پایین خم کرد و شقیقهکارن سرش را به

پارسا دستانش . خارج شد هایشلبدردناکی از میان ی همرتعشش فشرد و نال

پس زد و در عوض خودش دستش را روی اش را از دو طرف شقیقه

آروم  :ماساژ داد و در همان حین نگران گفت آرامآرام گذاشت وهایش شقیقه

 کارن؟ هان؟ است؟ات کجقرص آروم نفس بکش... باش...

جور کنم و مثل وشم را به کار بستم تا در این وانفسا خودم را جمعتمام تلا

پایم به لرزه افتاده بود و وکه دستهرچند . زل نگاهشان نکنمزلها احمق

نفسی . صندلی بند کردم و ایستادمی دستهه دستم را ب .ذهنم قفل کرده بود

نگار روی گسل بود و با صدایی که ا .گرفتم و سعی کردم صدایم را پیدا کنم

 به حرف آمدم. نگران

 .میزشون باشهی شاید تو کشو -

دو چشمانش دوهای مردمک، پارسا نگاه ترسیده و نگرانش را به من دوخت

و اد دمیراستش را ماساژ  و دورانی شقیقه سمتآرام  یک دستش زدندمی

سریع و . بگیردکارن را بالا  یافتادهبا دست دیگر سعی داشت سر پایین

 ؟دقرصاشو بیاری دتونیمی شاید اونجا باشه. آره... آره :زده گفتشتاب

 .تر افزودو سریع

 بیارید.یه لیوان اب هم  -

ون دویدم و با از اتاق بیر .سمت در رفتمتند سر تکان دادم و با شتاب بهتند

من تا چشمش به . سالن ایستاده بود ینگران در میانهنگین مواجه شدم که 

 دلارا چی شده؟ :سریع گفت ،افتاد

، که مقصدم اتاق کارن بود طورهمانو درعوض  جواب گذاشتمبیاو را 

 .ر را به زبان راندمتخطاب به او حرف واجب

 ؟کنیمی آماده آبیه لیوان - 
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هنوز قدم اولم به دوم نرسیده بود و جایی که ایستاده . گشودمو در اتاق را 

که صدای  شد و در واقع جلو در بودماتاق محسوب نمی یبودم هنوز محدوده

باعث شد تا نگاه کوتاهی به نگین ، زدمی فریاد پارسا که نام کارن را صدا

زده دو با هم شتاب بیندازم و هر ،دارخانه ایستاده بودآبارچوب هکه در چ

در اتاق که  . مقابلبرویم، بدحال افتاد بود آنسمت اتاقی که کارن در به

ترسیده ، کارن را دیدم که سرش روی میز افتاده بود و پارسا نگران، رسیدم

د و دستش یچرخمی زده دور خودشمضطرب بالای سرش ایستاده و شتاب و

د و ربرش فرورا در همین چند لحظه برای بار چندم در جیب شلوا

 ایسریع جلو رفتم و با نگرانی ،علل جایز نبود. ترا گشت آنوجوگر جست

 به حرف آمدم. ،که ریشه در تمام وجودم دوانده بود

 نس.زنم به اورژان الان زنگ مید... مآروم باشی -

برداشت و نگاه به چشمانم ها نآو کاویدن هایش پارسا دست از سر جیب

 .دوخت

 .تا بیان دیر بشهترسم می دیر میشه...- 

تلفن برای  جویوکردم در جستگمان می گشت؟!می راهایش پس چرا جیب

 .و به سوال ذهنم پاسخ داددادم  نبه افکارم پایا .تماس با اورژانس باشد

سوئیچ ماشین کارن  ،نمکمی تا من بلندش نم.کسوئیچ ماشینم رو پیدا نمی -

 د.رو بیاری

، شامی که در اتاقش به راه انداخته استگفتم در بازار چطور به او می

 رو به او که سر کارن را ت؟!بر و دیوانگی اسپیداکردن سوئیچ کاری زمان

با ماشین ... ماشین من هست :گفتم ،ردکمی و محتاط از روی میز بلندآرام 

 .من بریم

صندلی  د.ابم چیزی نگفت و تنها سر تکان دانگران بود که در جو قدرآن

، که یک دستش بند سر کارن بودست چرخاند و درحالیسمت راهگردان را ب

سمتم نگاه پارسا به و چند قدم جلو رفتم. شت به او کرد تا روی زمین بنشیندپ
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 هایم سرعت ببخشم و به او کمک کنمهمان نگاه کافی بود تا به قدم .چرخید

. جلو رفتم و پارسا روی زمین زانو زد .کارن را روی دوشش بگذارد

کارن را  ،در نهایت با کمک من و آورد سرشاز دو طرف پشت ستانش راد

م را از روی صندلی کیف زدهشتاب .سمت در رفتدوشش گذاشت و به روی

ور را سانسآنگین جلوتر رفته بود و . سر پارسا روان شدمچنگ زدم و پشت

گین و به نر .اول پارسا و بعد من داخل شدیم .داشته بودسوم نگهی در طبقه

سر تکان دادم و  ،آسانسور ایستاده بود ینشدهکه نگران جلوی در بسته

ی ر جواب پرسش پارسا از فشردن دکمهو د را فشار دادمکف ی همدکمه

ک روی شرکت در خیابان پارهکف تنها گفتم که ماشینم را روبهم یطبقه

 .امکرده
ی کارن بر دوشش پارسا با نهایت سرعتی که سنگین ،سانسور که متوقف شدآ

هایم سرعت سرش به گامو من پشت سمت در خروجی رفتبه ،اددمیاجازه 

تی به نگهبانی که نگران از پشت میزش بیرون امده بود هم توجهی دم. حبخشی

کارن را با نهایت احتیاط روی صندلی عقب  .نکرد و من سریع در را گشودم

پشت  .ش به او باشدنشاند و خودش از در سمت دیگر سوار شد تا حواس

پایم را روی پدال گاز فشردم و با نهایت ، فرمان نشستم و استارت زدم

 .راندم ،داد آدرسسمت بیمارستانی که پارسا سرعت به
روی اتاقی بهرو چسبیدههمبههای نیم ساعتی بود که من و پارسا روی صندلی

امید ارسا او را و مردی که پ نشسته بودیم ،برده بودند آنداخل  که کارن را

سرم پایین بود و با . بالای سرش بود ،شناختشمی خطاب کرده بود و انگار

سر بلند کردم و نگاهم را . ی کشیدآهکردم که پارسا م بازی میانگشتان

میان انگشتانش فشرده هایش سرش پایین بود و شقیقه. سمتش چرخاندمبه

نگران . کنمآرام  انم کمی او راحداقل بتوگشتم تا میای دنبال جملهبه. شدمی

را خشکم های لب. حال او هم بد شود، ضطرابی که داردو ابودم با این حال 

 برومند؟ آقای :زبان زدم و گفتم
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مستقیم به من . برداشت و سرش را بلند کردهایش دستش را از روی شقیه

 .حالشون خوب میشهد. روم باشیآ :مه دادمخیره شد که ادا

 .بیمارستان گرفتم نفسی از هوای

تون هستن و براشون موحد دوست آقایهرحال چون به دنمیگم نگران نباشی- 

 .کمکشون کنیدتونید آرامشتون میبا  د.باشی آروماما د نگران هستی
من اصلا  :تر کشید و دوباره سرش را پایین انداخت و گفتآه دومش را غلیظ

 !تونم کمکش کنمونم چطوری میدمیدیگه ن
 .کرد مکثی

هم  نمیگم عالی... کار کنم تا حالش حداقل یکم خوب بشه.ونم باید چیدمین- 

 .بودنش هم راضی شدیمبه خوب خودش و هم من

 ...فشار عصبی روشون بوده :نفسی گرفتم و گفتم

همین فشار  برای، فشار خون داره :گفتن حرفم پرید و با لحن دردناکی میا

خیالی انجام کارهایی که با بی یمهدر واقع ه عصبی براش خوب نیست.

مه که کارش به چند یتو این مدت این دفعه ه براش خوب نیست.مید

 .زنهاحمق حرفم نمی مردکِ . کنهونم چی اذیتش میدمین بیمارستان کشیده.
 ش،ممیدفهمی .دل گشوده بودلب به دردِ فشار روی پارسا زیاد بود که  قدرآن

چه غمناک روزی بود . کارن حتی مثل امروزِ ... من بود مثل امروز خودِ 

خود کردم که از خود بیروزی ثبت می امروز را باید در ذهنمز... امرو

هایت را برای یک گوش شنوا روی شایی و غمگشوی و درَ دلت را میمی

و من از  ر من گوش شنوای قابل اعتمادی بودکارن از نظ .ریزیمی دایره

و من از دید پارسا  م که به من اعتماد نداشتوایی بودگوش شن، نظر کارن

 !انستمدمین چه نوع گوش شنوایی بودم را
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کردم که در اتاق باز شد و مرد جوانی که رخ غمگین پارسا نگاه میبه نیم

ند چتأخیر پارسا سریعا برخاست و من با آمد. یرون ، بخطاب شده بودامید 

 عصبانیت نگرانی و، خستگید امیاز نگاه . روی پاهایم سوار شدمای ثانیه

عوض صدای پارسا را  در اماگامی جلو گذاشت و دهان باز کرد  د.باریمی

 حالش چطوره؟ :زده و نگران پرسیدبشنیدم که شتا

 .زبانه کشیدامید نگ رخشم در چشمان مشکی

 ته.نه که دایورمهای فقط توصیه! خیلی خوب خوب... -

 فاست؟الان وقت این حر :کلافه گفت پارسا

، حرف عمرشه، حرف سلامتیشها این حرف این حرفا؟! :غرید ترعصبیامید 

 !مرگ و زندگیشه جونشه...

  ؟یدمچی شده ا :گفتامید پارسا قدمی جلو رفت و چشم در چشم 
 نه؟ حالش خوبه دیگه؟ :و با تردید پرسید

 .ا عصبی بر پهنای صورتش کشیدکشید و دست راستش رای پوف کلافهامید 

 ...همیشگی که در حد حرفه براشهای فقط همون توصیه به...خو -

اگر لازمه به  حتی، مراقبش باش پارسا :ادامه دادای و با لحن هشداردهنده

 کنی لازمه انجام بده.کاری که فکر می هر، ونمدمین.. پدر و مادرش بگو.

خطر سکته از بیخ  .بزن تو سرش که بیشتر جدی بگیره فقط، منم هستم

 .گذشته گوشش
سرش را عقب داد  ،که خودش هم نگران بودامید  شد. زدهوحشتنگاه پارسا 

، بهوشه. الان خوبه، نگران نباش :و نفسی گرفت و سپس رو به پارسا گفت

وصیه و فقط ت بره. تونهمی ،سرمش که تموم بشه فشارش هم نرمال شده.

 .کیدم الان اینه که بیشتر مراقبش باشیأت
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 :پرسیدبیرون داد و  آسودهنفس را کمی  ،گرانی چشمانشپارسا با وجود ن

 تونم ببینمش؟می

که روی آن نشسته  را کشید و چند قطره عرقیاش دستش را به پیشانیامید 

آره...  :، نجوا کردپاک کرد و قبل از اینکه قدمی برای رفتن بردارد، بود

 تحفه رو!

تماشا کرد تا زمانی  نش رانگاه پارسا دور شد. دور شدای هستهآهای و با گام

مکثش که شد. د در فکر باآممی به نظر .خم راهرو محو شدوکه در پیچ

نگاهش تأخیر ار محکم و طولانی پلک زد و با بدو. صدایش زدم ،ولانی شدط

 پلک زد و . آرامی و حال بد پر بودمیدنگاهش از ناا .را به صورتم دوخت

 نه؟ چیز درست میشه...همه :ر پرسیدتآرام

اصلا کند. آرامش  رویم بدهم کههروب یانستم چه جوابی به مرد درماندهدمین

اظهار نظر ، انستمدمیناش یزی که حتی یک کلمه هم دربارهی چدرباره

 زندگی دیگران نبودم یدادن دربارهکردن و نظردخالت آدممن  درست بود؟

یان سا هم در مخواستم با پارمی چیزی که از یک چیزی مطمئن بودم. اما

که تنهایمان ، خدا هست گفتمی اطمینانی که. شودآرام  تا بلکه کمی بگذارم

 ،نترس من با توام... ،نترس گویدمی که در هر لحظه و هر نفس، گذاردنمی

 تی! تنها نیس

همین ، تنها چیزی که هنوز محکم و پابرجا برایم مانده بود داشتم.امید من 

شود، میچیز درست به اینکه همه، به زندگیمید ا. چهار حرفی بودی کلمه

به فردایی که بعد از یک امید افتد. میچیز در زمان درست خودش اتفاق مهه

خدایی که ، تیبرا دکندرست میرا چیز اینکه همه آمد،می شب تاریک

 است. دیده یت راهاصبوری

 .گفتم ،انستم و مطمئن بودمدمیپلک زدم و در جوابش از تنها چیزی که 

جوری قشنگ خدا یه به خدا... دداشته باشیامید یمان و ا درست میشه. -

 !ترهخدا بسازه قشنگ، که دونیدمی چینه که حض کنید.براتون می
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چشم پارسا سر خورد  یو حال بد از گوشه یک قطره اشک سمج در اوج غم

در  د و صدای نفس عمیقشسریع نگاهش را برگردان. افتاداش و روی گونه

 چقدر همراه بود... چقدر رفیق بود...، چقدر این مرد خوب بود. گوشم نشست

و چقدر کارن در  در زندگی هرکسی لازم بود هاییرفیق چقدر وجود چنین

برای داشتن  خوشبخت بو، انستمدمیشید و من نکمی دردهایی که یکنار همه

 .بودرفیقی که همدم روزهای سختش هم  چنین رفیقی در کنارش...
چند گام . ها را مرتب کرددست راستش را در موهایش فرو برد و کمی آن

لبخند . نگاهش مهربان بود و دوستانه، سمتم چرخیدبه. جلو رفت و تعلل کرد

 .خیلی ممنونم، ممنونم خانم کیانی :رنگی زد و گفتکم

وارم هرچه دمیا کاری نکردم.، کنمخواهش می :متقابلا لبخندی زدم و گفتم

 .ودتر حالشون بهتر بشهز

 تونم یه خواهشی ازتون داشته باشم؟می :آهسته گفتپارسا تشکر کرد و 

 .سرم را تکان دادم

 حتما. -

البته  شرکت و حواستون به کارا باشه؟ برید تونیدمی :نفسی گرفت و گفت

 ،رو پیش ببریدها و برنامه دفقط همین که اونجا باشی، کار خاصی نیست

 .ش نگران بشنهخوام خانوادمی، نخودمی برم خونهرن رو میمنم کا کافیه.
 خواهش بودام کاری که وظیفه، گرفتممی از من برای کاری که برایش حقوق

 ! دب بودؤاین مرد دیگر زیاد از حد خوب و م رد!؟کمی

 .ند سر تکان دادمتتند

من ، فقط مرخص که شدن من حواسم به کارا هست.. حتما. بله، بله- 

 .شما دماشین نداری، رسونمتون خونه و بعد میرممی
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حواسم نبود با د، راست میگی آره :گفت ،پارسا که انگار تازه یادش آمده باشد

 .گیرممی من آژانسد. شما بری ،اشکالی نداره .ماشین شما اومدیم

 .مخالفت کردم

 رسونمتون.من می، نه این چه حرفیه -

همان لحظه پرستاری از . چیزی نگفتسر تکان داد و  ،اه آمدهپارسا کوت

اول . ر ما رد شد و در اتاق را باز کرداز کنا. سمت اتاق کارن آمداستیشن به

سمت کارن رفت و سرم پرستار به .سرش داخل شدیمپشت پارسا و سپس من

روی سوزن ، که در دستش بودرا آغشته به الکلی  یپنبهست. شده را بتمام

با دست  پنبه را فشار داد و .سرم را بیرون کشید رفته در رگش گذاشت وفرو

کوچکی  یو تکه آورد رنگش چسبی بیروندیگرش از جیب روپوش سفید

سرم را برداشت و در سطل کنار درَ انداخت و  .ن را روی پنبه چسباندآاز 

 .تونن برنایشون می :بل از خروج گفتق

اش پیشانی رویته موهای ریخ .سمت کارن رفتبه یآرام هایپارسا با گام

چشمان  ر.ندااما حال کارن بهوش بود. را بوسیداش پیشانیآرام  را کنار زد و

غم . گشودآرام ، رفته بودگش را فرااز کبودی اطرافای الههکه  را سرخش

انم چشمانش چه بر سر قلب دمین. زدمی ی چشمانش موجنِ یتمام عالم در نِ 

ضعفی که جسمش را در بر گرفته . وداما دل من خون شده ب آوردمی پارسا

 با صدای ،با دیدن پارسا در بالای سرش. شیدکمی هر قلبی را به آتش، بود

 :زمزمه کرد ،مدآمی بیروناش کندن از حنجرهکه به جانای و گرفتهآرام 

 ؟!ارهدمیچرا دست از سرم برن

 .غم تمام عالم در نگاه پارسا هم نشسته بود و من دیدم که حالا
*** 

 دانای کل

لمَ داده بود و از بطری ، هایی که زیاد از حد راحتی بودلباسروی مبل با 

وار مرد کرد و نگاهش به حرکت پاندولمی جامش را پر ،حاوی ودکا



117 
 

رفت و رویش بود که مدام جلوی چشمانش از چپ به راست میهروب

 .رفتسرم گیج ، بشین :جام را به لبش چسباند و بالاخره غرید .برعکس
کلافه و . گاهش کرد و سپس چند قدمی جلو رفتچند ثانیه ن. مرد متوقف شد

جلوتر رفت . را چنگ زد آنپشت گردنش رساند و  دستش را به. ترسیده بود

 ،نشسته بود که مرد جام به دستای نفرهکنار مبل سه، نفرهو روی مبل تک

پایین ایش هزانوهایش گذاشت و شانه یرا لبه آرنجش .نشست و خم شد

 آمد.بالاخره به حرف  کشید وای پوف کلافه. افتادند

یکیش رو ، هایی که من دستش دارمپرونده ترسم.خیلی می قا...آترسم می -

 !سهبشه فاتحم خوند

 ، آقانترس مسعود :مرد کمی دیگر از محتویات جامش را نوشید و گفت

 نه.کخودش حلش می

 هرچند که :گذاشت و ادامه دادمیز  یسپس خم شد و جامش را لبه و

ما بخشیدت و برای ا کارت گردنت رو خورد کنه خواست بابت اینمی

 !بخور باشیدردباید به، جبران

های این پرونده؟ تا حالا نبودم :را زبان زد و گفتاش خشکیدههای مسعود لب

 به کام ،به نام من! خاطر کارهای خودتونه جناب پرتوکه به نام منه همش به 

 !شما

چه  ای؟!چه پرونده! ساکتس! هی :چسباند و گفتاش پرتو انگشت به بینی

زنده بمونی  خوایمیاگر  شناسی.نه می و رو نه دیدی آقاو اصلا ؟! تکاری

باید وفادار  ،هواتو داشته باشه خوایمیاگر  فقط باید انکار کنی.، مسعود

ریست وودش راسترو خها وقته که این پروندهاون باشی و بگی چشم...

، کار تو نیستها هرچی هم که بگی این پرونده ونی که تودمی کنه برات.می

پس  مونی و حوضته و تو میمیداون خودش رو نجات  کنه.کسی باور نمی

 ...درضمنع! کن باش و مطیشگوحرف
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سپس خیلی ناگهانی در کسری از ثانیه از جایش برخاست و روی مسعود 

ی آورد شانس :را در چنگ گرفت و با صدای بلندی گفتاش یقه، خیمه زد

مردک احمق ! ردم مسعودکمی تتیکهوگرنه تیکه بخشش کرد آقا وباراین یه

؟! هم میگی به نام تو و به کام مابعدش  آخورخوری هم از هم از توبره می

به من ؟ یمیددم تکون  آشغال یبعد واسه اون پسره چیز تو دست ماستهمه

 شانس، ی مسعودآورد شانس؟! یمیدو انجام اشکار و گیریل میپو، نمیگی

 ...وگرنه ونهدمیکاره بوده و هیچی نی دختره هیچآورد

خب همین  :مسعود ترسیده دستش را روی دست پرتو گذاشت و تند گفت

اون فعلا سرگرمه کِسیه که فکر  همین دلیل من این کار رو کردم. به ...آقا

تونیم خودمون رو ا سرگرمه میت ما فقط یه سراب پوچه.ا کنه کلید طلاییهمی

 .تر بشهه با این کار جریه کاین فقط آقا ترسم از جور کنیم...وجمع
 .او جدا کرد و ایستاد یپرتو دستش را از یقه

 الان کر بودی نشنیدی چی گفتم؟ ر بفهمه ما به هم ربط داریم؟مگه قرا -

صلا چنین ا ندیدیم...، شناسیمرو نمی آقااصلا من و تو ! انکار، انکار مسعود

فعلا که  .وخودش خوب بلده کارش آقا، ضمندر! کسی وجود خارجی نداره

مطمئن باش ، مرض پرضش عود کرده چند روزی خونه نشینه و بدحال...

 س.دهتا بیاد به خودش بجنبه کلکش کن

 زد.چند قدم از مبل فاصله گرفت و چشمکی 

  .دستور از بالاست -
 .جا بلند شدشپزخانه رفت و صدایش از همانآسمت خید و بهچر

تا دستور ... چراغ خاموشو  نامحسوس، یه مدتی حواست بهش باشه- 

 .قطعی برسه
 !کنهو تهدید میمن آشغال !احمقی پسره :و با نفرت غرید
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پشت کانتر ایستاد ، سمت اشپزخانه رفتمسعود سریع از جایش بلند شد و به

 بکشیش؟ خوایمی :گفت ،گشتمی ه به دنبال چیزیو رو به او ک

، من نه :گفت ،کردرو میودنبال چیزی زیرکه کشوها را به طورهمانپرتو 

 !رو جلب کنی آقادوباره اعتماد  خوایمی لبته اگرا کنی...و میو این کارت

غذا در میان ی چند منو. دنبالش بودکه به را چیزی آنبالاخره یافت 

در این زمانی  فهمانندمی زدند و به اومی ای مسعود چشمکانگشتانش بر

حسن ختام ! بخوردخواهد غذا می پرتو ،که او از بدحالی رو به موت است

کردن کمرش منتهی شد و رو به پرتو به صاف یوقفهجوهای بیوجست

این ، منم دستشههای پرونده :رد گفتکمی مسعود که مات و مبهوت تماشایش

 !یمه مسعودبهترین تصم

 .روی مسعود ایستادهو روب آمدجلو ، مراه با منوهایی که در دستش بوده

این کاری که شروع شد و گند خورد  تو هم بهترین تصمیم رو بگیر...- 

 !عزیز شو آقاتوش رو به بهترین حالت ممکن جمعش کن و برای 

ا سیم تلفن رگوشی بی، سمت میز تلفن رفتاز کنار مسعود رد شد و به

 شرکت پرتو؟ خوری معاون عزیزِ خب حالا چی می :برداشت و گفت

ای چاره .مسعود کلافه دستش را به صورتش کشیدزد.  و با صدای بلند قهقهه

رای او در این دنیا ب کرد.باید تمام می، که شروع کرده بود را کاری، نبود

یش پها شرف و وجدانش را سال... خودش بود و پول ،چیزیتر از هرمهم

بودند و در  هاآنهایی که اطراف دمآ کدام ازواقع هیچدر  از دست داده بود.

، و به معنای واقعی کلمه دست داشتند، بویی از شرف و وجدان نبرده این کار

 د!یکی از یکی بدتر بودن

*** 

 دلارا
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. نگ سفید گرانیتی پارک کردمماشین را مقابل آپارتمان چند طبقه با نمای س

هم مطمئن  هنوز. مردد به ورودی ساختمان نگاه کردمگشودم و  کمربندم را

کشیدم پا پس می کردم.می توجیهخودم را  زمانهمکشیدم و خجالت می. نبودم

 توجیهخودم را  زمانهمشدم و مردد می کردم.می توجیهخودم را  زمانهمو 

. مکردمی توجیهد و من خودم را ادمیخلاصه مغزم هی ارُد و  ردمکمی

نگاهم را . اما باز مردد شده بودم ده بودمارتمان پارسا آمآپشده جلوی توجیه

نفسی گرفتم و باز خودم . رو خیره شدمهاختمان کندم و به روباز ورودی س

من و  او به من کمک کرده بود من به اون مدیون بودم.. کردم توجیهرا 

بگویم  ،ارم گذشتمحض اینکه کو نبودم که بهورمشچی، بصفت نبودمگربه

یک  ،بکنم توانستمحداقل کاری که می! ف کردخیال کسی که در حقم لطبی

شدت بد حال بود و تمام مدت تا که دیروز به احوالپرسی ساده از اویی بود

و چشمانش را بسته پارسا افتاده  یال روی شانهحسرش بی، رسیدن به خانه

 و به اسباب. رسیدممی به کارهایم رفتمنشستم و بعد میمیای چند دقیقهود. ب

، گرفتمی سامانوجدیدم رها شده بود و باید سر یکه وسط خانهای اثاثیه

 .ردمکمی شدنشچند روزی وقتم را باید صرف مرتب کهای خانه

 .برداشتم و از ماشین پیاده شدم، که در راه خریده بودم ای راشیرینی یجعبه

واحد  یدستم را روی دکمه. پارتمان رفتمآسمت قفل ماشین را زدم و به

زمان برد تا صدای پارسا از ای چند ثانیه .گذاشتم و منتظر ماندم نهُشماره 

 .بلند شد آیفون

 !خانم کیانی؟ یدشمای ،سلام -

، یع در من جریان گرفت که برگردمصدایش کمی متعجب بود و این حس سر

از این ... از اینجا دور شوم زم وو سریع خودم را در ماشین بیندا عقب بروم

 ...این از، این شهر از، از این محله، از این خیابان، کوچه

هایی که روی افکارم خط کشید و جلوی چراغ صدایش بار دیگر بلند شد و

، ردندکمی شدند و من را به فرار تشویقتند در سرم روشن میو تند یکییکی

  .گرفت
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 .سومی یف بیارین طبقهتشر، بفرمایید د.دیآمخیلی خوش - 

. لبخند مضطرب و مرددی زدم و تشکر کردم آمد.و صدای تق بازشدن در 

 .جلوی در را بالا رفتم و وارد لابی شدمهای پله. در را هل دادم و داخل شدم
 .افتادام سانسور نگاهم به چهرهآ یآینهدر ، سوم را که زدم یطبقه یدکمه

شیرینی ی جعبه. ها را کمی سیاه کرده بودآنل زیر چشمانم خسته بود و ریم

. جا کردم و دست راستم را زیر چشمانم کشیدمهجابام کردهرا در دستان عرق

 . را مرتب کردمام ریختههمدور ظاهرم را چک کردم و شال به یک

 یچند ثانیه پس از اینکه صدای زنی در کابین پخش شد و حضورم در طبقه

بیرون رفتم و نگاه در طبقه . سانسور باز شدندآ ایدره، سوم را اعلام کرد

 ی هفتشماره ،سانسورآروی هواحد روب .طبقه بودآن سه واحد در  .چرخاندم

قدم د نهُ. یک واح، سمت راست چرخاندمسرم را بههشت.  ،واحد سمت چپ

چهارچوب پارسای ایستاده در ی م که همان لحظه در باز شد و چهرهجلو رفت

د و دست دیگرش در جیب شلوارش یک دستش را به در گرفته بو د.نمایان ش

با ی به همان رنگ پوشیده بود. همراه شلوار جینبهای شرت سرمهتی. بود

 رو به من لب باز کرد.گشادی رویی و لبخند گلهخوش

 .بفرمایید داخل ،بفرماییدآمدید. خیلی خوش  ؟دخوبی ،سلام -

دو گام دیگر جلو . به داخل تعارفم کردو در را بیشتر باز کرد و با دستش 

برای عیادت و ، ببخشید مزاحمتون شدم خیلی ممنون.، سلام :رفتم و گفتم

 .موحد اومدم آقایاحوالپرسی از 

 ، ناقابله.بفرمایید :سمتش گرفتم و ادامه دادمجعبه شیرینی را به

 :فتگ ،گرفتمی حین اینکه جعبه رادستش را از جیبش بیرون کشید و پارسا 

 !بفرماییدد، ممنونم. چرا زحمت کشیدی

ی آرام هایسرم را پایین انداختم و با گام. و کنار رفت تا اول من داخل شوم

. مآورد هایم را دم در بیرونکف خانه مفروش بود و من کفش. داخل رفتم
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ضربان قلبم روی هزار بود و . سرم شنیدمشدن در را از پشتصدای بسته

و حالا  هم قلب و مغزم را احاطه کرده بودند زمان باماسترس و خجالت ه

م که این کردداشتم خودم را سرزنش می، پارسا ایستاده بودم یکه وسط خانه

 .اددمیهایم دیگر جواب نتوجیهو  چه غلطی بود که من کردم

شپزخانه که در سمت راستم آسمت که شیرینی به دست به طورهمانپارسا 

 .ردتعارف ک ،رفتمی بود

 .رفته دوش بگیره، یادکارن هم الان م د.بفرمایید بشینی -

باد شد. صدای تق فندک گاز بلند . نشستم و لب گزیدمای نفرهمبل تکروی 

بیرون هوا  د.ادمیت خانه را سرد کرده بود و حس و حال خوبی به من اسپیل

 ااد که پارسدمیو حالا صدای فندک گاز نشان  شدت گرم و جهنمی بودبه

 !قصد دارد در این گرما چای بخورد

خواستم کارن هرچه سریع می .ردمکیین بود و با انگشتانم بازی میسرم پا

ی به مرحلهنم. بنشینم و بعد فرار کای چند دقیقه، حالش را بپرسم، تر بیاید

را با اش شد جواب خوبیحالا مثلا نمیدم. سرزنش خودم رسیده بو

بعضی سن  سال وهشتبیستمن با  ادم؟دمیاحوالپرسی در شرکت به او 

 . کردم که گفتنی نبودهایی میاوقات خریت

صدای کارن را از  ،که درست همان لحظه در بزنگاه رفتن و ماندن بودم

 .سرم شنیدمپشت

 کیانی؟- 

میز  یهول شده بودم که انگشت کوچک پایم به پایه قدرآن. سریع برخاستم

تنها لب را گزیدم . تا مغز استخوانم را سوزاندروی مبل خورد و دردش هروب

ش چرخیدم که او را پوشیده سمتبدون هیچ تعللی به م.و دردم را فروخورد

کلاهش را روی سرش کشیده و موهای خیسش در  .لباسی دیدمی درحوله

با ، نمناکی موهایش بودش أچند قطره اب که منش. ریخته بوداش پیشانی

بند حوله را دور کمرش . سرخ بود سرخِ  مانشو چش ردکمی صورتش بازی
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زده به او مبهوت و خجالت، شوکه د.نمایان بواش برهنه یتنهو بالاگره زده 

 .العملی از من گرفته شده بودعکس توان هرگونه .ردمکمی خیره نگاه

هایش و غرور رنگ نشسته روی لبردم که نیشخند کمکمی زل تماشایشزل

تمام گوشت . آورد مرا به خود ،زدموج میهایش ایخاصی که در نقره

موجود در دهانم را زیر دندان کشیدم و سریع سرم را پایین انداختم و قدمی 

کارن هم با وجود  .مدآبه زبانم نمیای ذهنم قفل کرده بود و کلمه. عقب رفتم

گفت می سرد بود اما لب به سکوت بسته بود و نه چیزیاینکه نگاهش خون

شدت گرمم شده بود و از صورت و به .رفت تا حداقل لباس بپوشدیو نه م

به عرق نشسته بود و در تضاد با ام پیشانی. زدگردنم حرارت بیرون می

 !عجب پارادوکسی بدنم ایجاد کرده بود. بودندام بستهدستان یخ، هااین یهمه

وم تا در عقب بر قدرآنگام دیگر به عقب برداشتم و قصدم این بود که نیم

ود که نجاتم داد از محو و صدای پارسا ب .م و حل شومرو روبهدیوار ف

شپزخانه آسینی به دست جلوی ورودی  .ردن خودم به دست خودمکمنهدم

 .ردکمی ایستاد بود و نگاهمان

خانم کیانی اومدن احوال تو ، برو لباس بپوش بیا این چه وضعیه؟ کارن...- 

 .رو بپرسن

نیشخندش بامزه . سمت صورت کارن چرخاندماهم را بهکردم و نگأت جر

 د.بو

 !کردم ایگویی طوفانیدامپس چه خوش- 

صدایش همچنان آغشته  مردک احمق مسخره. بلند شداش خندهآرام  و صدای

 .به خنده بود

 .میام الان ...خیلی خوش اومدی بشین...، بشین کیانی- 
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به گوشم  ،رفتش راه میکه با دمپایی روی فرهایش کش قدمو صدای کش

و  آمدزیر ایستاده بودم که پارسا جلو زده و سربهخجالت طورهمان. رسید

 .عارف کردت

 .بفرمایید بشینید، فرماییدب -

کنار مبل ، نفرهگذاشت و روی مبل سهها سینی چای را روی میز میان مبل

 .نشست ،که من نشسته بودمای نفرهتک

انگشتانم را در هم پیچاندم و روی . هم چسباندم نشستم و پاهایم را به آرام

 باز کردم. لب ،زانوهایم گذاشتم و قبل از اینکه پارسا بخواهد چیزی بگوید

. فقط برای احوالپرسی اومده بودم من دیگه مزاحمتون نمیشم. خشید...بب -

 .اگر اجازه بدین من میرم .خوشحالم که حالشون خیلی بهتره
هایش پارسا لب م.خیز شدنیم ،هم پارسا چیزی بگویدو بدون اینکه اجازه بد

 .گفتن باز کرد اما به جایش صدای کارن را شنیدمرا برای سخن

من از دیروز تا حالا  م صبحانه بخوریم.خوایمیهنوز  کجا بری کیانی؟- 

 .چیزی نخوردم
، بودم شدنبلند یمبل گذاشته بودم و آمادههای دستانم را که روی دسته

چرخاندم و او  ،طرف او که در سمت راستم ایستاده بودسرم را به. مرداشتب

های شلوار و لبههای رنگی که بغلایمهررا در ست لباس و شلوار راحتی س

بر روی شلوار و  آدیداش سفید داشت و مارکهای شرتش نوارآستین تی

 سمت بالا شانهموهایش را بهدم. دی، خوردشرتش به وضوح به چشم میتی

دستانش را . افتاده بوداش زده بود و چند تاری از آن لجوجانه روی پیشانی

سمت پارسا چرخاند و با نیشخندی برد و سرش را بهدر جیب شلوارش فرو

 رو که تا حالا نپوشیدی؟ها این لباس :گفت

کارن هم متقابلا . نفی بالا انداخت یپارسا لبخندی زد و سرش را به نشانه

 .خوبه :گفت سری تکان داد و
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 .و نگاهش به سینی چای روی میز افتاد

 !تو این گرما؟ چایی؟- 

 تأسف سر تکان داد.چی کرد و رو به پارسا با ننچ

الان باید یه ؟ ی من بهت کار یاد بدمتا کِ ، من نواز باش برادرِ یکم مهمون- 

 .کردیمشتی براش آماده می یصبحانه
تو  خوایمیتو که ن کیانی؟ :یدطرف من چرخاند و پرسو بعد سرش را به

 این گرما چایی بخوری؟

 .تکرار کردای و سرش را کمی کج کرد و با لحن بامزه

 ! خوایمیبگو که ن -

درجه فرق  صدوهشتادز تا حالا حالش به طرز عجیب و ترسناکی از دیرو

 اتفاقا حال خوبش من را خوشحال نه، البته نه اینکه بخیل باشم. کرده بود

کرد و او تلاش می آمدمی ش و حال خوبش به نظر مصنوعیآرام اما ردکمی

چهار  یانگار که مثل من هنوز یک کلمه. سرپا باشد، که حالش خوب باشد

چیز در زمان به بهترشدن همه . امید... امیدپررنگ باشداش حرفی در زندگی

 !خودش

جور  در این گرما با مذاقموردن چای خ حرفش به شدت موافق بودم. با

ادم حالا که از صبح در این گرما مشغول دمیبیشتر ترجیح د. آمدرنمی

یک لیوان  ،جایی وسایلم بودم و تازه در جایی خنک اسکان گرفته بودمهجاب

نفی بالا انداختم که خندید و  یسرم را به نشانه. شربت خنک و تگری بنوشم

سمت آشپزخانه که به رطوهمانرو به پارسا ابروهایش را بالا و پایین کرد و 

از این حلزون تنبل ، پاشو بیا کیانی :با صدای بلند و محکمی گفت ،رفتمی

 .که انتظاری نمیره
 .اددمیشر آب بلند شد و او همچنان ادامه صدای شر
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دلم رو صابون زدم که بیام بیرون رفیقم بساط ، من رفتم دوش بگیرم- 

 .صبحانه رو آماده کرده
هایش در عوض صدای راه رفتن و کش کش دمپاییصدای آب قطع شد و 

 ...امد

 ...گارسون کرده با یه سینی چایی لم داده روی مبل قا الاآنگو - 

شدن محکم در یخچال خندیدیم که صدای بسته با پارسا ریز ریز می زمانهم

 .بندش صدای حرصی کارنبلند شد و پشت

 !واقعا که! خندین؟می- 

لان که برم برمت به راه بود و پاهات ؟! تا اج شدیکیانی فل: و بلندتر گفت

 !پاشو بیا دیگه! رفتن یآماده

 .بلند شدهایش کردنصدای پارسا وسط نطق

 .من الان خودم میام کمکت ایشون مهمون ما هستن.، زشته کارن- 

بار دیگر به  ،آمدمی تقی که از آشپزخانهصدای کارن مخلوط با صدای تق

 .گوشم رسید

 !خانمعروس که ریختی بخور ای روییتو بشین سینی چا، نکردهلازم - 

 .و دوباره صدایم زد

 کیانی؟- 

با تعلل کوتاهی از جایم . خواهد بکندکار میهکند و چکار میهانستم چدمین

من خودم ، بفرمایید بشینید لطفا :برخاستم که پارسا با صدایی شرمنده گفت

 .میرم کمکش
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، نیستم ایتعارفی آدممن  اصلا مشکلی نیست. برومند ایآق :لبخند زدم و گفتم

اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم اگر کاری از دستم برمیاد  ناراحتم نمیشم...

 .انجام بدم
 .پارسا هم متقابلا لبخند زد

 ...مثل دیروز- 

کمی  یتر شد و همان لحظه صدای کارن را از فاصلهلبخندم پررنگ

بند قرمز و که پیش طورهمان .ند کردم و دیدمشسرم را بل .تر شنیدمنزدیک

 به بود، را دور کمرش بستههایش گلی را دور گردنش انداخته و بندگل

 .به کانتر ایستاده استو پشت ورودی آشپزخانه تکیه زده 

وقت من مثل کوزت دارم برای شما بعد اون زنی کیانیوایستادی حرف می- 

 !رحمبی ای روزگارِ ! بر شما افُ کنم...دوتا به تنهایی صبحانه آماده می

این شمایل و  با دیدنش در. ادسرش را به چپ و راست تکان د تأسفو با 

صدای . خودم را کنترل کنم و بلند خندیدمنتوانستم هایش لحن بامزه و حرف

این چیه بستی  :بریده گفتبلند شد و در میان خندهایش بریدهپارسا هم  یخنده

 به خودت؟

را پایین انداخت و یک دور خودش را برانداز کرد و بعد طلبکار سرش 

 د.آور سرش را بالا

بعد ، تو پیدا کردمی ونهآشپزخ یلی رو از تو کشونگُ مَ لاین گُ ! زهرمار- 

 !آقا کثیف نشنهای این رو بستم تا لباس، بعدشم میگی چیه؟

را از  بند را از دور کمرش باز کرد و آنپیشهای و طی یک حرکت بند

ام سعی کردم خنده. و جلوی ورودی آشپزخانه انداخت آورددور گردنش در

کارن به داخل آشپزخانه برگشت . خندیدرل کنم ولی پارسا همچنان میرا کنت

 .و برای بار چندم صدایم زد
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باید بیای کمک وگرنه همه رو خودم تنهایی  خوایمیاگر صبحانه  کیانی- 

 .خورممی
سرم زخانه رفتم که صدای پارسا از پشتسمت آشپبهای دهشبا لبخند کنترل

 .بلند شد

 درست کنی؟ خوایمیحالا چی - 

 .دیدمش که پشت میز نشسته است، در ورودی آشپزخانه که قرار گرفتم
که طورهمان همراه بشقاب و چاقو بود وسوسیس به عددش چند رویروبه

 رغ.مسوسیس تخم :فتگ ،هاسرش پایین بود و مشغول کندن پوست سوسیس

ه زده بودم و من را دید که از پهلو به کانتر تکی آورد و سپس سرش را بالا

سوسیسی که پوستش را کنده بود در بشقاب کنار دستش . کردمو نگاهش می

خسته نشی یه  :گذاشت و سوسیس دیگری برداشت و رو به من طعنه زد

 !موقع

. رفتم ،که وسط آشپزخانه بودای هسمت میز چهار نفررنگی زدم و بهلبخند کم

سمت بشقابی دستم را به .روی کارن را بیرون کشیدم و نشستمهصندلی روب

که دستم در  کنده در آن بود دراز کردم تا خردش کنمکه یک سوسیس پوست

 .وسط راه با شنیدن صدایش ناکام ماند

 !هاتو بشور کیانیاول دست- 

 .و ابرو به دستانم اشاره کردکه با چشم م و نگاهش کردم آورد سرم را بالا

ی میدکه به خورد بقیه  ایآشپزی کنی و به مواد غذایی خوایمیوقتی  -

 .هاتو بشوریباید اول دست، دست بزنی
د. هندمیآداب و اصول اولیه را یاد  انهایشلحنش مثل پدرهایی بود که به بچه

 حالا :صدا خندید و گفتبا  .عصبانی شدم و با طرز نگاهم ناسزا بارش کردم
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راستی تو  شبیه نامادری سیندرلا میشی.، یخواد عصبانی بشی کیاننمی

 !هاستگر فکر کنی انیمیشن فقط برای بچهمدیونی ا کنی؟انیمیشن تماشا می

هم فشار دادم و مسکوت  هایم را رویدندان. از دستش کلافه شده بودم

 هایم اشاره کرد واز به دستب ،با دستی که چاقو در آن بود م.نگاهش کرد

 !پاشو، رو خرد کنیمها با هم این سوسیس اتو بشور بیابرو دست :ادامه داد

 یک اشجمله یبه ادامه ،ه باشدآورد ضعفم را گیرو انگار که نقطه

را به لبه میز فشردم  هایمکفری دست. ضمیمه کرد و نیشخند زد« جونبچه»

تونم کجا می :پرسیدم ،کردماشایم میرو به کارن که خیره ت .و برخاستم

 امو بشورم؟دست

 !تو یخچال- 

 !چی؟ :زده نجوا کردمبهت
ی تو رو استخدام امیدکیانی من واقعا به چه  :بلندتر از قبل خندید و گفت

 کردم؟

 .سری به چپ و راست تکان داد

 اتو کجا باید بشوری؟به نظرت دست- 

که سرویس بهداشتی ه منظورم این :هایم را روی هم سابیدم و غریدمدندان

 کجاست؟

و من، من الان بگم تو جیبِ  :گفتتری زد و با لحن بامزهای نیشخند بامزه

 زنی؟می

 وید که خیلی سریع و پرشتابخشم در نگاهم دهایش ازیباز شدت شیرین

 .تو راهرو :ادامه داد
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 ه خدا...ب ئهتو راهرو :دوباره گفت ،کنمو وقتی دید که همچنان نگاهش می

 !مگر اینکه پارسا جاشو عوض کرده باشه
، از حرصای شدهایم را مشت کردم و با چشمان درشتهپنجه. و بلند خندید

نفره پارسا روی همان مبل سه .کوبان و سریع از آشپزخانه خارج شدمپا

 یتاپی جلوی رویش باز بود و صفحهلپبا این تفاوت که ، نشسته بود

چای داخل سینی یک فنجان خالی و دو فنجان های فنجان از. نویسی نمایانکد

پارسا پشتش به من بود . پر بودند، دیگر سرد شده بود حالادیگر از چایی که 

 .صدایش زدم . آرامبرده بودفروتاپ لپو سرش را در 

 برومند؟ قایآ -

نگاهش را منتظر . سمتم چرخیدمکث سرش را بلند کرد و بهای با لحظه

 ب باز کردم.تعلل لای بدون لحظهنگذاشتم و 

 .امو بشورمخوام دستمی -

 یکم زیاد از حد حساسه. کارن گفته؟: زد و گفتای خندهبا شنیدن حرفم تک

اشو یه غذای ساده بخواد درست کنه صدبار دست کهه از اون آدمایی، ونیددمی

 ن.شورقبل از هر مرحله می

الان باید ، صبح بیرون بودممن از  نه.حق با ایشو :نفسی گرفتم و گفتم

 .بعد به مواد غذایی دست بزنم و هامو بشورمدست

 .سومی رِ دئه، سرویس داخل راهرو بله. :پارسا سری تکان داد و گفت

و سالن پذیرایی نشیمن  کوتاه، یبا یک پله .سمت راهرو رفتمتشکر کردم و به

از . قرار داشت راهرو در سمت چپ، پله را پایین رفتم. شدنداز هم جدا می

از لای در فقط یک تخت  در دوم نیمه باز بود.. در اول گذشتم رویروبه

ه و هایی پراکنددیدم که حسابی شلوغ بود و لباسمی نفره راخواب یک

. آباژوری پایین تخت افتاده و شکسته بود. نامرتب روی ان ریخته شده بود

ط راه اما وس و سرکی بکشم سمت در بردم تا آن را بیشتر باز کنمدستم را به
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یم خصوصی شیدن در حرککنجکاوی و سرک. پای رفتن دستم را قلم کردم

همین نیم نگاه این  و کردوجدانم را تحریک میدیگران درست نبود وعذاب

  .مااد که از اعتماد پارسا سوءاستفاده کردهدمیاحساس را به من 
محیط . و در سومی را گشودمکمی جلوتر رفتم و از مقابل در دوم هم گذشتم 

ایستند و یک روشویی توانستند بمی نفرکه تقریبا دوای به اندازه، کوچکی بود

قرار داشت و به نظر در رو روبههمرا یک در دیگر که در بزرگ سفید به

را ام چهره، که بالای روشویی نصب بودای هآیی. داخل رفتم. دستشویی بود

افکارم پراکنده  حال و خسته بود.بی و چشمانم رنگم پریده. به من نشان داد

 کم، من دیگرخسته شده بودم تگی چشمانم دیگر دائمی شده بود.بود و خس

که ای مانند مربی خسته... اد به منِ دمیهمچنان روحیه امید اما  ه بودمآورد

، که از رقیب عقب افتاده استرا ورزشکارش های در زمین کشتی شانه

 .هددمیحفظ روحیه و موفقیت سر  آوایشش مالد و در گومی
. به بیرون جهید و من شیر آب طلایی رنگ را باز کردمام آهی از سینه

که  را رنگیا پر کرد و من کمی از مایع صورتیصدای شر شر آب گوشم ر

با دستمال . ها را شستمآن روی دستانم خالی کردم و ،خوبی داشتی رایحه

تی به شالم کشیدم و از سرویس خارج شدم و دس، هایم را خشک کردمدست

سر پارسا که همچنان از پشت .سمت اشپزخانه رفتمی بهآرام هایبا گام

کارن پوست . رد شدم و به آشپزخانه برگشتم ،بوداش مشغول برنامه

جلو رفتم و روی صندلی . کردنشان بودرا کنده بود و مشغول خردها سوسیس

 .و لبخند زد آورد سرش را بالا .مقابلش نشستم

 .ید شدأیحالا صلاحیتت ت خب- 
بین من و وسط میز ما، کنده در آن بودپوستهای ظرفی را که سوسیس

ای حلقه :یک بشقاب و چاقو هم جلوی دستم گذاشت و گفت. خودش گذاشت

 .خردشون کن
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را برداشتم ها حرف و ساکت یکی از سوسیسمن هم بی و خودش مشغول شد

میانمان به سکوت گذشت که ای چند دقیقه .حلقه کردما حلقهو با چاقو آن ر

 .بالاخره کارن مسئولیت شکستن این سکوت را به عهده گرفت

کنم که کسی بهم اجازه قدر ظرف کثیف میولی این من آشپزیم خیلی خوبه- 

 .ه آشپزی کنممیدن
 .سرش را بالا گرفت

 تو آشپزیت چطوره؟ -

رویم برداشتم و لب روبهیگری از ظرف دستم را دراز کردم و سوسیس د

 باز کردم.

کنم که زیاد کشی میهمون موقع آب یعنی کنم...من ظرف زیاد کثیف نمی -

 !ونمدمین پختم...اما در مورد دست نشه
کارن دست از کار کشید و یک لنگه ابرویش را بالا انداختم و با لحن متعجبی 

 ونی؟دمین :گفت

 .سرم را تکان دادم

قیه باید بخورن و بهم بگن ، بغذام نظر بدم یتونم دربارهخودم که نمی .رهآ -

 ...طعمش چطوریه و من

 .لبخند تلخی زدم

طعمش ی پزم بخوره و نظرشو دربارهکسی رو ندارم که از غذایی که می- 

 .بهم بگه
زده از تکرار مغ. دستانم از حرکت ایستادند و چاقو را در ظرف گذاشتم

بغض . سرم را پایین انداختم، که راه نفسم را بسته بودای تنهایی، امیتنهای

، خواستماز صبح حالم گرفته بود و حالا با وجود اینکه نمی. فشردگلویم را می
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، خواستم اینجا و در این موقعیت و پیش چشمان او اشک بریزماصلا نمی

سال ، ده حرف یک روز و دو روز نبود .بغضم لجوجم امان نداد و شکست

دو قطره اشک . ردکمی ذره من را آبشده بود و ذرهام مرگ تدریجی، تنهایی

 دست راستم را بالا. هایم را تر کردونهاز چشمانم پایین افتاد و گ زمانهم

 .م و به صورتم کشیدمآورد

لبم از . ناه شده بودم که دلم به حال خودم آتش گرفته بودپوم و بیمظل قدرآن

به خدا خیلی ، تنهایی سخت بود. سمت پایین مایل شده بودشدت درد و غم به

ها بار در طی این سالانم برای چندمیندمیامروز ن. سخت و دردناک بود

ا ، بیکه و تنها کشی کرده بودماسبابها دوشبهبود که مانند خانه

، کارگر و ماشین پیدا کرده بودم، درگیر شده بودمام قبلی یخانهصاحب

جور کرده بودم و درگیر شده بودم با ووسایل خانه را تنها جمعاسباب و 

ردند و من کمی لدریقزن جماعت به پستشان خورده بود و کارگرانی که 

خودم را چنان محکم و جدی گرفته بودم تا همین چند تکه وسایل را که 

یوار ودبه در، کنارشان زخمی شده بودوجا شده بودند و گوشههقدر جاباین

 تر شود و...خرابد تا نزنن

تا صبح مثل یک ها شب، ات را بگذرانزندگی، ات را بچینتنهایی زندگی

نه جایی که ، صحبتینه هم، نه همدمی... روح سرگردان در خانه بچرخ

چقدر تنهایی . هوایی عوض کنیوبتوانی چند ساعتی بیرون بروی و حال

چقدر شب تا صبح از ! دشهر را متر کنی تا حالت کمی بهتر شوهای خیابان

از تنهایی در بالشت هق بزنی و در نهایت روی بالش خیس ، از غم، ترس

! از اشکت به خواب بروی و کسی نباشد که حداقل یک لیوان آب دستت بدهد

هایی که تا صبح تب کنی و بلرزی و کسی نباشد که حتی حالت را چه شب

 !بپرسد

 .روی افکارم را گرفت جلوی پیش ،صدای کارن که خطاب قرارم داد

 کیانی؟- 
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 .مکث کردای چند ثانیه

 کیانی؟- 

 زد.باز صدایم . کشیدمای جوابش را ندادم و در عوض نفس بریده

 کیانی؟ -

 .سکوت اختیار کرده بودم

 دلارا؟- 

م و آورد هجی کرد که ناخودآگاه سرم را بالاآرام  زیبا و قدرآناسمم را 

مقابلم روی زمین روی یک زانویش . وردنگاهش گره خای نگاهم در نقره

به مانند  :دار زمزمه کردلبخند مهربانی به لب داشت و آهنگ. نشسته بود

 !باشآرام  ،معنی اسمت

با همان لبخند نشسته . قطره اشک دیگری از چشمم سر خورد و پایین غلتید

 .الت بهتر میشه، حبیا یکم آب بخور :بر لبانش ادامه داد

 اشک همچنان در چشمانم. آورد مراه لیوان آب پیشو دستش را به ه

زدم و چشمانم روی  پلک. دیدممی جوشید و تصویرش را تیره و تارمی

و دیگر تنها  که آن هم پیش او شکست کمی غرور داشتم. صورتم خالی شد

 .برایم مانده بودامید همان 

ا به پشت دست چپم ر. دستم را جلو بردم و لیوان آب را از دستش گرفتم

شدت به دستمال کاغذی نیاز داشتم به. صورتم کشیدم و دماغم را بالا کشیدم

آرام از جایش برخاست و . و سرم را پایین انداخته بودم تا صورتم را نبیند

کاغذی را جلوی دستم گذاشت و باز پایین پایم دستمال یچند ثانیه بعد جعبه

نگ ردستمال که صورتیبردم و دو برگ  سمت جعبهدستم را به. زانو زد

 .را که به صورتم نزدیک کردمها دستمال. یرون کشیدم، بداربود و طرح

صورتم را پاک کردم و . پیچیدام در بینی ،شدبوی خوبی که از آن ساطع می

صبحی برایش  با خودم فکر کردم که عجب. کمی از آب داخل لیوان نوشیدم
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باید در روزی که روز قبلش  بیچاره خودش کم مشکل داشت که حالام! ساخت

بحش در تلاش بود کارش به بیمارستان کشیده بود و ص از شدت حال بد

برای دختری که ، خواست صبحانه آماده کندو می شابرای حفظ روحیه

 !کاغذی حاضر کندمندش است لیوان آب و جعبه دستمالکار

کم شده  آنز وان آب را که تنها چند جرعه الی ،که سرم پایین بود طورهمان

 ببخشید که صبحتون رو خراب کردم و :نجوا کردمروی میز گذاشتم و ، بود

 .م زدمه شتون رو بهآرام

 .ش حلزونی گوشم را نوازش کردآرام صدای مهربان و

ا حالشون ت گاهی نیاز دارن که گریه کننا آدم یهمه اصلا مشکلی نیست.- 

هان یه جایی که اصلا دلشون اون قدر قلبشون مالامال درده که ناگ. خوب بشه

 .فهمممن حالت رو خیلی خوب می. کنهبغضه سر باز می، خوادنمی

 .نفس کوتاهی گرفت

ما سنگ صبور ا شاید نتونم کمکت کنم دوست داری با من حرف بزنی؟- 

حرف  ،کنی آروم شدیونی از الان تا هروقت که فکر میتمی... امخوبی

 .یدممبزنی و من بدون قضاوت گوش 

مهربان و ش ایچشمان نقره. به چشمانم کشیدم و نگاهش کردمآرام  دستم را

شد تا روی سنگ می همه باعث هایشحرف گاهش...ن لبخندش... شفاف بود

لبم را زبان زدم و کمی ترَش کردم و . باز کنمای صبور بودنش حساب ویژه

کس حتی هیچ قدر تنها کهونا من خیلی تنهام... :ی زمزمه کردممآرا با لحن

کار  وقتی از بیرون و یا سر دل کنم...دردِ  رو ندارم براش حرف بزنم...

با یه  کنمو باز میکه وقتی در هام بگم...براش از روزمرگی ،گردمبرمی

ساله که  ده ساله... ده مواجه نشم و کسی منتظرم باشه.کور وسوت یخونه

هام حرفی ب همهمخاط و ندارم.رکس جز خودم برای خودم دیگه هیچ

خودی که  گذرونم...وقت می، کنمدل میدردِ ، زنمبا خودم حرف می خودمم.

 من یه دوره افسردگی داشتم... وقت تنهام نذاشته.خودی که هیچ مدیونشم...
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فرزند و لوس تک، من یه دختر شاد و سرحال بودم یعنی راستش دو دوره.

سفید  نای واقعی دست به سیاه وبه مع .کردمکاری نمی هیچ بابا و مامان...

چون  نخوردهم، که من پخت رو برای همین میگم تا حالا کسی غذایی. زدمنمی

همه وقتم رو  کسی رو ندارم. ،کردم و حالا که بلدمآشپزی نمیها اون موقع

 یقدر وابستهوناما ا گذروندمهام وقت میخوندم و با دوستفقط درس می

ببره ا خواستم من رو زودتر از اونشه از خدا میپدر و مادرم بودم که همی

بهترین پدر  پدر و مادر من بهترین بودن... .چون طاقت نبودنشون رو نداشتم

 .داشته باشه تونهمی آدمیو مادری که هر 
آمد و راحت روی زمین چهارزانو ن از حالت نشسته روی زانوهایش درکار

. اددمیهایم گوش ن به حرفبا جدیت و چشمانی مهربا. اهش کردمنگ. نشست

غلت خورد تا نزدیکی  پلک زدم و اشک محصور شده در چشمانم آزاد شد و

 مون خیلی نزدیک بود...هرابط :کشیدم و ادامه دادمای نفس بریده. امچانه

قدر با پدر و مادرم ن اونم نن.کتا دوست که تو یه خونه زندگی می مثل سه

 یدر واقع یه رابطه ردم.کمی ن تعریفچی رو براشوبودم که همهراحت 

زدم و راحت و صمیمی حرف می، من باهاشون دوست بودم دوطرفه بود.

ادن و دمیهام گوش هم منو تو محبتشون غرق کرده بودن و به حرفا اون

وقت دعوام نمیگم هیچبذارن. حل رو جلوی پام کردن بهترین راهسعی می

با زبون خوش خوردم و گاهی به اختلاف می تفاقا با پدر و مادرما ه، ندننکر

 شدمکردن و بابت اشتباهاتم مواخذه میبیداد نصیحتم میوو گاهی حتی با داد

 طرف تو خلوت خودم به رفتارم فکراما صادقانه و بی کردممنم قهر میو 

، کسهیچ، ونیددمیآخه  بود.ا الحق که اکثر مواقع هم حق با اون ردم وکمی

کس هیچ ل پدر و مادرت رفیقت نیست و خیرخواهت نمیشه...دمی مثآهیچ 

ت رو ا هواکنه...هیچکس مثل اونمثل پدر و مادرت باهات رو بازی نمی

تو یه  هم از دست دادم... شون رو بادو و من هر نداره و قابل اعتماد نیست

تحان داشتم و لعنتی باهاشون نرفته بودم چون ام نِ م تصادف که من نبودم.

سمت شمال مادرم شب حرکت کنن بهو  قرار بود که پدر بودم بمونم. مجبور

ساخت یه ویلا تو ، پدرم مهندس بود ظهر برگردن.های و فرداش نزدیک
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ادرم هم تنهاش نذاشت م رفت.شمال رو به عهده گرفته بود و برای بازدید می

من  برای ناهار بریم رستوران. قرار بود وقتی برگشتن. و همراهش رفت

اما من  ته بود یه خبر خوش برامون دارهخرین امتحانم بود و پدرم هم گفآ

 ...بعد از امتحان که برگشتم خونه

دستم را مقابل چشمانم گذاشته . ه را پر کردانهق بلندم کل آشپزخصدای هق

هایم با گریه صدای نگران پارسا مخلوطم. زددرد زار میپر، بودم و از ته دلم

 .در آشپزخانه پیچید

 !چی شده؟ -

هایش عوض صدای گام صدایی بلند نشد اما دیگر صدای پارسا هم نیامد و در

، گرفتآرام  هقم که کمیهق .در گوشم نشست ،شدکه از آشپزخانه دور می

. از آن نوشیدمای برداشتم و جرعه، ن آبی را که روی میز گذاشته بودملیوا

، ا این درد را بیرون بریزماد تدمیفقط گوش  ،که گفته بود طورهمانکارن 

تا برایش حرف  سال کسی را نداشتم ده یچون به اندازه دل کنمتا برایش دردِ 

 .برایش بگویم ،کردمبار از دردی که در قلبم حس میبزنم و حتی شده یک
تمام اون  :ادامه دادمای داشتم و با صدای گرفتهلیوان آب را میان دستانم نگه

درون  از وصیفه...تجوری بود که غیرقابلحالم یهها تمام اون لحظه، روزها

قدر اون، وقتی پدر و مادرم رفتن سوخت.ذره میآتش گرفته بودم و قلبم ذره

، چرا و بپرسم که وقت نبود به خدا گلایه کنم مشکلات با هم بهم حمله کردن

رحمی دیدم که و بیقدر نامردی اون! گرفتیهم ازم  چرا هردوشون رو با

زندگیم این بود که موقع آشپزی اجباریم مجبور  ترین کارمنی که سخت ..من.

منی که به این اصل اعتقاد داشتم  ...بودم چند تا قابلمه رو با هم مدیریت کنم

م میدو بعد از رفتنشون فه کس مثل پدر و مادرت قابل اعتماد نیستکه هیچ

 بزرگ شدم... ،رحم و نامردنهمه بی که چقدر، که چقدراین اصل درسته

دردناک بزرگ  رحمانه بزرگ کرد.من رو بیها و تنهاییها رحمیاین بی
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 تونهمیمستقل که از پس مشکلاتش برمیاد و  شدم یه دختر ...اما شدم شدم...

 .بیرون بکشه از آبگلیمش رو 
 .همچنان روان بودهایم اشک. ی زدمآرام هق

 عالم بودم. ترینِ تنهاها من اون موقع خیلی. فرزندی خیلی بده...تک- 

زیادی برامون قائل  احترام، عمویی که تا موقعی که پدرم زنده بود عموم...

چی شونه حقم نامردی کرد و از زیر بار همه در، مد داشتیمآوبود و رفت

م خبر خوش بابام این بوده که با عموم میدخالی کرد و اون موقع بود که فه

و حالا تمام طلبکاراش روی سر  ذاری کردنگبزرگ سرمایه یتو یه پروژه

 عموم از اون موقع حتی یه خبر هم ازم نگرفته...! ساله آوار شدن هجده منِ 

 اری شرکت کرد و تمام...کسپمراسم خا توتنها کارش این بود که ! هیچی

، دختر برادرش تنهاست، داداشش مردهزن، انگار که داداشش مردهنهانگار

 ...آخ خداس. جگر سوخته، داغ دیده، ناراحته، کارهوکسبی، پشت و پناههبی

 .نفسم از این دنیای نامرد تنگ بود. مکث کردم و نفسی گرفتمای چند ثانیه
 ،امنفس و بدون مکث حالا که کسی را پیدا کردهمن هم قصد کرده بودم که یک

 .یزماین درد را بیرون بررفتن کند، که خسته شود یا او هم قصد قبل از این

من خیلی  هم فقط همین یه برادر رو داشت. فرزند بود و پدرممادرم تک- 

هم  اما مادرم یه دوستی داشت که خیلی با کس رو نداشتمتنها بودم و هیچ

شاید اینجا بود . زدمحتی من خاله صداش می مثل خواهر... صمیمی بودن...

 ،قابل اعتمادن هایی هستن کهدمآ مثل هم نیستن.ا دمآ یم همهمیدکه فه

از ها عضیب عرفتن و درست مثل پدر و مادرن...مهایی هستن که بادوست

و حتی  از فامیل هم بهترنها خورن و بعضی ازغریبهخون ضربه میهم

هایی که مثل کوه اد و فامیلاعتمرحمن و غیرقابلهایی که بیغریبه، برعکس

کس مثل اون یکی هیچ که هم فرق دارن... باها دمآکه  پشت هم هستن...

شون هم همین جلسات اصلا سبب آشنایی مامانم روانشناس بود. دوستِ  .نیست
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 هم روحی و هم جسمی من مریض شدم.... رفتبود که مامانم میای مشاوره

دوست مامانم خیلی . اول افسردگی اومد سراغم یاون موقع بود که دوره و

 یبرای تسویه، ی که داشتیمهم برای فروش خونه و خلاصه هرچ کمکم کرد.

و هم کمک به منی که مبتلا به افسردگی شدید بودم و از درون ها با طلبکار

ت کمکم کرد و من همیشه تونستا جایی که می و بیرون داغون شده بودم

ن خب م و ال پیش مهاجرت کردنس سهتا اینکه . هاش هستمتمدیون زحم

م شده بود و یه دوست برای خودم درسم تمو هم خیلی شرایطم بهتر شده بود.

خاطر بودیم و دوست مامانم هم به خونهپیدا کرده بودم که حتی با هم هم

کنم هم گاهی باهاش صحبت می من هنوز .شوهرش مجبور به مهاجرت شد

کنم که اون بیچاره مجبور به این فکر می مشکلاتم بهش نمیگم. اما دیگه از

درگیر مشکلات  ،ه با مامانم دوست شدهعمرش فقط برای اینک خرآنیست تا 

 .دخترش باشه
دستم را به چشمانم  .را روی میز گذاشتم آبرا بالا کشیدم و لیوان  امبینی

لبخندی به رویم . هم مهربان بود نگاهش هنوز. مآورد کشیدم و سرم را بالا

 ؟دلارا ...وم شدیرآ :پاشید و گفت

 .زده وشرمگین بودخجالت با این تفاوت که لبخندم ،من هم لبخند زدم

خیلی خیلی ممنونم که به  خیلی ممنونم... موحد و آقایم هخیلی شرمند- 

سال حالم بد بود و نیاز داشتم حرف  ده ین به اندازهد. مهام گوش دادیحرف

یعنی در  طوری حرف نزده بود...من حتی برای دوست مامانم هم این. بزنم

 .زدمواقع اون موقع اصلا حرف نمی
 برای دوستت چی؟ :کارن با همان لبخند پرسید

 .گیج نگاهش کردم

 .نفر دوست شده بودیی که وقتی دوست مامانت رفت با یهگفت- 
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ته قلبم دو حس  .گوش داده بودهایم نه انگار واقعا با دقت و جدیت به حرف

را برای یک غریبه که به نظرم ام زندگی ییکی اینکه من همه .متضاد بود

روی دایره ریخته بودم و این برونگرایی و راحت  ،مدآمی اعتمادقابل 

 اد تا اصلاح شومدمیار دیگر باید سرم را به باد بانم چنددمیکردن ناعتماد

تمام مدت در سکوت کامل به  ری اینکه او سنگ صبور خوبی بود.و دیگ

 کارن دقیقا به .گوش داده بود و این برایم حس خوشایندی بودهایم حرف

 .خوبی بود او واقعا سنگ صبور .عمل کرده بود ،چیزی که گفته بود

اما  هم صمیمی بودیم هرچند که با... نه :دستانم را در هم قلاب کردم و گفتم

 .وقت هم از دردهام براش نگفتمهیچ سنگ صبورم نبود...
از اعتماد ، بود در دورانی نه چندان دورهایم از سر حماقت ،هی که کشیدمآ

 !تر بودست خوبی است اما از دشمن هم دشمنکردم دوسی که فکر میبه ک

لیوان آب من را . ستش را به زانویش گرفت و بلند شدسرش را تکان داد و د

را شست و روی صندلی هایش یک دور دست .برداشت و در سینک گذاشت

برداشت و ، که خرد نشده بود را سوسیس مانده در ظرف. پشت میز نشست

خوام یه کاری می دلارا؟ :گفت زمانهمکردنش شد و مشغول خردبا چاقو 

 نم.ک

 !خوام اولینت باشممی :ادامه دادسوالی نگاهش کردم که 

 افزود. ،ایو با مکث چند ثانیه

 البته امروز دونفر .خوره و نظرش رو میگهاولین کسی که از دستپختت می -

 ...لیو پارسا هم هست، تونن نظرشون رو بگنمی

 .و تکان داد آورد را بالااش گشت اشارهان

 !قول بده اول من باید تست کنما... -
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چاقو را در ظرف . نگاهش کردم ،با چشمانی که دوباره اشکی شده بود

البته اول باید دست و صورتت  :گذاشت و رو به من چشمکی زد و ادامه داد

را تیار دلااخ این آشپزخونه و تمام امکاناتش در رو خوب بشوری و بعد...

 نظرت؟ قرن رو بپزه... رغمکیانیه تا بهترین سوسیس تخم

 .اشکم چکید

یکم دیگه معطل کنیم پارسا ! مون تبدیل شد به ناهارصبحانه، پاشو دیگه- 

 !خورهمیاد خودمون رو جای غذا می

بار دوران هئه! یولی خیلی شکمو هابهش نگی :تر از قبل پچ زدآرامو 

مهمش رو پیچوند و وقتی پیداش کردیم تو های لاسدانشجویی یکی از ک

بار باورت نمیشه برای یکی از حتی یه. خوردسلف دانشگاه داشت غذا می

 ن!ر عوض خواست که دعوتش کنن رستوراامتحان داد و دها بچه

دوران سربازی ما با هم یه  ...آها این رو نگفتم :گفت ناگهانمکثی کرد و 

تن کاری گف تونست التماس کرد و حتی حاضر بود هرتا می، جا افتاده بودیم

باورت ، پر رفتدور کلاغ دهحتی  .پادگان یونهانجام بده تا بفرستنش آشپزخ

زدیک بود اون دوران از ن، بیچاره با درخواستش موافقت نشداما  میشه؟

 .هاضمه بمیرهغصه و سوء
فته و چشمانی وهای بالا رتخس و شیطان شده بود زمانی که با ابراش چهره

 لب باز کرد. براق

 یدما!مالبته مدیونی اگر فکر کنی سرگذشت خودم رو دارم به پارسا نسبت  -

ادامه  ،ردکمی را نمایاناش خندیدم که با نیشخند غلیظی که چال گونه آرام

پارسا یکم زیادی ، ونیدمیآخه  .اتو خوب بشورحالا هم برو دست :داد

 .شورهاشو میدست موقع آشپزی صدبار حساسه...
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یادم  پس :شیطنت کردم و گفتم! عجب آدمی بود بلندتر شد.ام صدای خنده

باید آمادگی این رو داشته باشه  ،در غذا بخورهقباشه به پارسا بگم اگر این

 .که چاق بشه و شکم بیاره
 .چاق بشه ذارهنمیکنه و ورزش می :گفتاش کارن هم با همان نیشخند بامزه

 چشمانش را هم ،هایشبا لبخندی که علاوه بر لب و کارن هملبخند زدم 

ام صندلی. تماشایم کرد ،افزوده بودهایش ایپوشش داده بود و به زیبایی نقره

 .در نگاه و لحنم بودام تمام حس قدردانی را عقب کشیدم و برخاستم

 .خیلی ازتون ممنونم ممنونم...- 

 تم.ن رفچرخیدم و از آشپزخانه بیرو و بلافاصله

جلوی در ایستاده بودم و پارسا . بعدازظهر بود که عزم رفتن کردم دوساعت 

پارسا  .دو دوشادوش یکدیگر ایستاده بودند تا من را بدرقه کنند و کارن هر

دو مرد با  و هر کرده بودو دستش را در جیبش فرود یک دست و کارن هر

 د.کردنلبخند تماشایم می

که تنها زینتش پاپیون کوچک روی کفش ام کیعروسهای پایم را در کفش 

 ممنونم. :دو مرد گفتم بردم و با لبخند سرم را بلند کردم و رو به هرفرو ،بود

 .ز و حقیقتا خیلی زحمت دادم بهتونمزاحمتون شدم امرو

هم خیلی خوشحال شدیم از  ما، این چه حرفیه :پارسا با محبت گفت

و احوال کارن پرسیدین و اتفاقا ما  دون بابت اینکه اومدیحضورتون و ممن

 .بهتون زحمت دادیم و پختن غذا به دوش شما افتاد

دادن برای اینکه من غذا ست که چقدر این کار کارن و اجازهاندمیپارسا ن

سمت کارن لبخند زدم و رویم را به .برایم خوب و خوشایند بود ،بپزم

بابت  تون سلامتی بده.خدا به، التون خوبهخوشحالم که ح :چرخاندم و گفتم

 .امروز هم خیلی ازتون ممنونم
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طرف سالن چرخاند بلند شد و پارسا کوتاه سرش را بهصدای زنگ موبایلی 

بازم ممنونم از  :سمت من برگرداند و سریع گفتو سپس دوباره رویش را به

 .خدانگهدار، روز خوبی داشته باشیدد. یآورد اینکه تشریف

جواب  ،گشت تا موبایلش را قبل از اینکه قطع شودو خیلی سریع به سالن بر

 لب گشود.در سکوت تماشایم کرد و سپس ای کارن چند لحظه. بدهد

 جدیدت؟ی وسایلت رو منتقل کردی به خونه -

 .بله :سرم را تکان دادم و گفتم

 کمک لازم نداری؟ خوبه.- 

 نه. :بار گفتما بالا انداختم و اینسرم ر

و مرخصی بگیری و کارهات رو فردا رحتی پس و یا تونی فردامی- 

نم این دو روز ، مپروژت کامله .جور کنی ولی دوشنبه حتما باید بیایوجمع

 کنم و قرار جلسه رو برای دوشنبه فیکسارم و چکش میذرو وقت می

 ودتر از موعد تحویلش بدیم.بد نیست که ز ،حالا که پروژه تموم شده نم.کمی

 .امونمثبت داره بر تأثیر

 .پا کردمآنپا و این

 !منم باید تو جلسه باشم؟- 
این  کیانی! :ابرویش را بالا انداخت و با نگاه عجیبی گفت تایکارن یک 

کی باید  تو... مسئولیت این پروژه با کی بوده؟ تو... پروژه رو کی نوشته؟

 که نوشته و ایده و تزش صحبت کنه و توضیح بده؟ای بیاد درباره پروژه

 !مونه؟حرفی می ..تو.
 .نه: گفتم آرام

 .شروع میشه دهجلسه ساعت ، دوشنبه با آمادگی کامل بیا آفرین کیانی...- 
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کاش ای ولی! جنبه بودم دیگربی گفتنش به مذاقم خوش آمده بود. «دلارا»

خوش لحن و زیبا اسمم را در دهانش  قدرآن. زدبار دیگر دلارا صدایم مییک

شید که خیلی بیشتر از قبل عاشق کمی ر اسمم را کمیچرخاند و الف اخمی

 .شدماسمم می

 .سرم را تکان دادم

 .خداحافظ، بازم ممنونم .چشم- 

 .زد.چرخیدم تا بروم که صدایم 

 !دلارا -

قدر انستم ایندمیاگر  خواسته بودم تو کاش چیز دیگری از خدایا... خدایا...

 !کنیزود دعایم را اجابت می

خودت  یوقت دربارههیچ : درضمنسمتش چرخاندم که گفتبهنیم رخم را 

ن کسی شدی و موقع رفتن از وقتی مهمو منفی استفاده نکن.های از جمله

یعنی تمام مدت مزاحمشون بودی و ، کنیاستفاده می حمت دادمی زجمله

 یمثلا از جمله عوض تونی درتو می !ییدمخودت رو مزاحم جلوه ، خودت

 .ز ملاقاتتون استفاده کنیخوشحال شدم ا
: گفتای جدی نگاهم کرد و سپس نیشخندی زد و با لحن بامزهای چند لحظه

 .کارن موحد
اش انگیزشی که در پایان جمله اسم نویسندههای که مانند جمله لبخندی به او

: زدم و گفتم ،گفته بوداش موزندهآ یاسمش را در پایان جمله، شدنوشته می

 .خداحافظ. نخوشحال شدم از ملاقاتتو... جناب موحد

، بدرود: را به پیشانی زد و با لبخند گفتاش او هم دو انگشت اشاره و میانی

 !مادام کیانی

*** 
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 دانای کل

زیر سیگاری  .ردکمی نفره دراز کشیده بود و سیگار دودروی مبل سه

ک بلک و فندگذاشته بود و پاک سیگار کاپیتان کریستالی را روی شکمش

سیگار کنج لبش به نیمه رسیده و نگاهش . روی میز جلوی مبل بودش اینقره

 .ردکمی احوالات دیگری سیر اما فکرش در تلویزیون بود یبه صفحه
پارسا با سینی چای در دستش از آشپزخانه بیرون آمد و آن را روی میز 

از  آن که کارن رویای نفرهکنار مبل سه نفرهروی مبل تک، گذاشت

تشر که همیشه هم وسعی داشت بدون توپ. نشست ،گرفتمی یگارش کامس

را معطوف خودش کند تا سیگارش را  کارن حواس اد،دمیجواب معکوس 

 .رها کند

 تو فکری کارن؟- 

 ،را خم کرد و از پاکت سیگارشاش تنهنیم کارن محلش نگذاشت و در عوض

از سیگار قبلی روشن  هدمانسیگارش را با آتش باقی. نخ دیگری بیرون کشید

رها در زیرسیگاری  ،ه خاموشش کندکشده را بدون آنمکرد و سیگار تما

 دست از تلاش نکشید.م شانسش را امتحان کرد و ه پارسا باز. کرد

 اتفاقی افتاده؟ از موقعی که خانم کیانی رفته سکوت کردی...- 

مند بار گلهینپارسا ا. نگاهی خرجش کرد و به سکوتش ادامه دادکارن نیم

 دی!زبیشتر باهام حرف میها قبلاادامه داد: 

 .پوزخندی زد

نی و حرف زدنم رو کنگاه خرجم میمحرم اسرارت بودم و الان نیم- 

 ...دایورت
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 .به حرف آمد، متعدد بودهای کشیدنرن با صدایی گرفته که حاصل سیگارکا

 ؟!تو فقط چایی بلدی درست کنی -

همین رو هم که تو درست : ه او انداخت و گفتچپی بپارسا نگاه چپ

 !کنینمی

 .من مهمونمنجوا کرد: ه سیگار زد و پک دیگری ب
 .کارن لب گشود ،پارسا چشمانش را باریک کرد و قبل از اینکه حرفی بزند

 .ترکهسرم داره می، داداش کشش نده جونِ  باشه! -

یز منتقل کرد سیگاری را از روی شکمش به روی مزیر، دنبال حرفشو به

 ،امیدشدن حالش و اولتیماتوم ارسا نگران از دوباره بد. پجایش نشست سرو 

 !حرف بزن با من؟ : چی شده کارنسمتش خم شد و گفتکمی به

، اکسترش انگشتش را سوزانده بودکارن سیگاری را که در دستش بود و خ

فاز میری رو : گفت، که سرش خم بود طورهمانسیگاری له کرد و در زیر

چون  درسته؟ یگی خیلی وقته باهات حرف نزدمم نصیحت اعصاب ندارم.

 .هاتو ندارمو سرزنشها نصیحت یحوصله

 باز کرد. زده و دلگیر لبپارسا بهت

 !معرفتیخیلی بی !کارن؟ -

: کرد و با لحن تندی گفتبی چشمانش را در چشمان پارسا فروکارن عص

 !معرفت؟ معرفت؟بی
این موضوع ... برادر داداش... رفیق...: ادامه دادو  داری زدپوزخند صدا

ی کشیدهان درک ما از هم و البته تحمل تهدقیقا به میز، ربطی به معرفت نداره

 .من ربط داره

کارن  که نصیبش شده بود از اینکهای پارسا هم در کنار خشنودی لحظه

: تز پایینی از عصبانیت و خشم گفوا د، بسیگارش را رها کرده است
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نم کمی که ردیفشای دقیقا من از این سه تا کلمه برادر... داداش... رفیق...

نوار ، گاز داره با سر میره ته دردهبینم رفیقم تختهمی درک دارم که وقتی

 .نگ خطر میشم جلوشدرزر
: تر غریددر هوا تکان داد و عصبی« برو بابا»کارن دستش را به معنای 

 !نصیحت کنی، سرزنش کنی، یتو فقط بلدی گیر بد تو...

این راهی که تو داری  داداشم، ببین کارن: صدایش را کمی تغییر داد و گفت

که من رو اری تو باید این ک، تو نباید این کار رو بکنی .میری درست نیست

 .رینه انجام بدیتمیگم و همیشه هم درست
؟ دیدی بگی ،خورموقتی هم که شکست می: و با پوزخند غلیظی ادامه داد

 د.شفلان می ،کردیکه من گفته بودم می رو گر کاری؟ اخواستیهمین رو می

شد و هزارتا اگر و ای کاشِ طوری نمیاین ،کردیاگر به حرفم گوش می

 دیگه!

دم رو پشیمون آ تو اینی! ؟بینی پارسایم: زدتر داد د با صدای کمی بلندو بع

 دل کرده...دردِ ، اهات حرف زدهندازی از این که بکردن میکنی و به غلطمی

عنتی که حتی یه ذره هم کردن داری لتو چطور رفیقی هستی و ادعای درک

 ؟!فهمیمن رو نمی

اد این حجم از دمیصد گمان درصد مات مانده بود. زده بود.پارسا بهت

هم  آوردمی ترین حرفی جوشی و درماندگی در کارن که با کوچککلافگ

روی قلبش شده تلنبارهای گیرد و هم از حرفمی أتنش پایانشبیهای از درد

 .نبودند شتنها دلایلها این اما مندی از خودش بودگلهها حرفآن که یکی از 

مطمئن ، کارن قطعا مشغول کاری بود که نسبت به انجامش حس بدی داشت

 بداند آنکهچرخید بدون می دور خودشکرد. اش میو این کلافه نبود

 .هنوز گیج و منگ بود از زخمی که تازه بود جایش کند. خواهد چهمی
، حالش با وجود نگرانی از بدشدن نداشت.آمدن بار قصد کوتاهپارسا اما این

 .صدا بالا برد
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باید با رفیقت آره  رفاقت واقعی همینه. که بدون کارن ونستیدمیاتفاقا اگر ن- 

بینه رفیقش داره می یکه وقته ما رفیق واقعی اونیا درددل کنی، حرف بزنی

تا رفیقش  نصیحتش کنهو  غر بزنه، سر رفیقش داد بزنه ،راه رو اشتباه میره

ین به من حالا هم ا! خرم همراهیش کنهونه اینکه خوش، سرش رو به باد نده

زنی جاده خاکی و من تبدیل شدم به یک خدا میی ربطی نداره که تو همیشه

 !نصیحتالفرد دائم 

 من گفتم؟! من خواستم؟!: زدز جایش برخاست و کفری داد کارن عصبانی ا

؟ برداری و بندازی تو راه راستکه من رو از راه کج ؟ ن گفتم نصیحتم کنیم

 من...

حالا که کارن داشت . ایستاداش پارسا هم عصبانی برخاست و سینه به سینه

بود ه فهمیدحالا که پارسا ، ریختمی بیرون در دلش تلنبار شده بود را هرچه

حالا که کارن ، است و اختلافشان عمق گرفته استچقدر از کارن دور شده 

 برد پارسا هم صدا بالا .شداین موضوع باید حل می، لب به سخن گشوده بود

 .راجیفش پرید، و وسط حرف که نه

رو ها مگه من منت گذاشتم که این حرف لعنتی! منطقبی، منطقی کارنبی -

 خاطر تو...هب، خاطر خودت بودههمن هرچی گفتم ب تمعرفخه بی! آزنی؟می

، تند نرو، نرو، اگه گفتم نکن! معرفتبی یِ تو، منطقبی یِ تو، لعنتی یِ تو

اگر  ه خاطر رفاقت و برادریمون بوده.اسو شناخت نروبی، گاز نروتخته

 ،ناراحت شدی... قبول ،تند رفتم م بوده.هخاطر جگر سوختبه سرزنشت کردم

انصاف خه بیآما دِ ا قبول، و وقت نامناسب فاز نصیحت برداشتمت .قبول..

هرکاری کردم از اول اولش که عهد برادری بستیم ، هرچی گفتم! من رفیقتم

رفیقتم و رفیق واقعی یعنی  چون من خاطر خودت بودهفقط و فقط به، تا الان

که داره  یعنی حتی زدن تو سر رفیقی، یعنی خیرخواه رفیق، یعنی پناه، پشت

 ها!با سر میره تو باقالی

تر طول بیشای نفس افتاده بودند از جدالی که چند دقیقهردو مرد به نفسه

پارسا  .رن زانو شل کرد و روی مبل وا رفتکا. نکشید اما جانشان را گرفت
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های ب سرد و قرصآزخانه رفت و خیلی زود با لیوانی تندی به آشپهای با قدم

سمتش را به آبنفره نشست و لیوان ش روی مبل سهکنار. فشارش برگشت

 به حرف آمد. گرفته و با لحنی ملایمآرام  گرفت و

 .شی آرومبخور  آبیکم ، بیا داداشم -

 سمتش چرخاند و با چشمانی سرخ و صورتی ملتهب وکارن سرش را به

مکث کرد و سپس ای پارسا چند ثانیه .کرده از جدالشان به او خیره ماندعرق

و لیوان را میان  آورد ستش را جلوتر برد و دست راست کارن را بالاد

بار دست چپش را قرص از قوطی بیرون کشید و این یک .جا دادهایش پنجه

هم  و چشم در چشمانش که هنوز پیش کشید و قرص را کف دستش گذاشت

بدبخت  میشه بد حالت قرصت رو بخور.، خور داداشگفت: ب ،بوداش خیره

 !امیشیم

برد رسا کلافه دستش را در موهایش فرورد که پاکمی کارن همچنان نگاهش

 زد.و پوزخند 

نباید نگران حالت ؟! فاز نصیحت برداشتم شدم نارفیق چون فقط برات چیه؟ -

 !باشه این نارفیق؟
نفس سر کشید ر دهانش انداخت و لیوان اب را یکحرف قرص را دکارن بی

پارسا لبخند . بودنش بودخالفت قاطع با نارفیقبه معنای م و این برای پارسا

خم شد و لیوان را  ت.زد و لیوان خالی را از دستش گرف رنگیخسته و کم

سوم  یکرده گذاشت و فکر کرد امروز دفعهیخهای کنار چایی، در سینی

بارش زمانی بود که دودد. بنمی ریزد و نخورده یخمی است که برایش چای

 حالا. بارش هم بود و یک انی اینجادلارا کی

ش رویروبهرنگ تکیه داد و به اینرم و راحتی سرمه یپشتش را به کاناپه

 ش خبر ازآرام هایکارن هم سکوت کرده بود و صدای نفس. خیره ماند

از : زمزمه کردآرام  پارسا نفسی گرفت و. اددمیگرفتن تلاطمش آرام

 عصبانی هستی؟ روژین یقضیه
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کارن سریع و ناگهانی . درهم رفتاش چهره« روژین» اسمو هنگام تلفظ 

! ادامه نده! بسه، بسه پارسا: سمت پارسا چرخاند و نیمه بلند گفتسرش را به

 .تموم شد و رفت، تو هم جواب دادی، من یه چیزی گفتم

 .مستقیم چشم در چشمانش دوخت ارسا چرخید وپ

پس  رو به آتیش کشید قلبم، زخم زد، حرفت درد داشت رفیق وم نشده!تم -

 .تموم نشد و بره

ف رو پیش وقتی این حر: کارن در سکوت تماشایش کرد و پارسا ادامه داد

تو ذهنت  تو ذهنت بوده...، نی تو قلبت بودهیع، کشیدی یعنی برات مبهمه

بار بار بگم تا برات حل بشه و اینیه بذار پس کردیبوده و بهش فکر می

 .واقعا تموم بشه

 .ی گرفتدم عمیق

گفتم  ونی که من چقدر مخالف بودم.دمیخودت بهتر  روژینسر ماجرای - 

، یه جوریه رفتاراش آدماین  بیشتر بشناس طرفت رو...و، تند نر، نکن

اری روش که فاز نصیحت ذاما گوش ندادی و حالا هم اسم می مشکوکه

 ته چرا...اما وابس ش نبودیهونم شیفتدمیچون  نمیگم از شیفتگی ارم.دمیبر

خواستی پناه از یه درد دیگه می. نها بودی، تبدحال بودی، بودیش وابسته

هم  پناه بودی و اون عوضیبی تجربه وبی .که درد رو درد شد ببری بهش

پس فاز نصیحتم برای این بود که  تهشم که دیدی کارش رو خوب بلد بود.

 .طوری رقم نخوره که خورداون اوضاع
حرفی زدم  اگر بعدش: ادامه دادچرکین چکید و مانه و دلاشک پارسا مظلو

دیدمت تو اون احوال دلم می تیش گرفته بود.آقلبم ، چون جیگرم سوخته بود

بشم و  آوارخواست سر یکی دلم می خواست سرم رو بکوبم تو دیوار...می

 .شدم آوارآخرش هم سرخودت 
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در اش سمت چانهکه به را دستش را به صورتش کشید و قطره اشک سمجی

 .پاک کرد ،شدن نداشتامتداد بود و قصد محو

ه از اینکه گفته بودم بهت و گوش نکرد بودم.ام ولی راستش عصبانی- 

یدی گوش ندادی و حرفم د؟ است سرت داد بزنم که دیدی گفتمدلم میخو بودی.

 باعث حال بدت بشم، عصبیت کنم، خواستم ناراحتت کنممین اما؟ درست بود

 ...که فکر کنی، طوری باشهلان دیدگاه و فکرت نسبت بهم اینکه ا

ه ویژگی واقعی یای رفیق: کاره رها کرد و در عوض گفتحرفش را نیمه

 ...خاطرشون رفیقشون ناراحت میشهدیگه هم دارن که وقتی به

 .مکث کوتاهی کرد

 ...من ...من ببخشید رفیق... ببخشید داداش...- 

در این میان کارن خیلی ناگهانی و طی یک حرکت و  سرش را پایین انداخت

پارسا حلقه کرد و چنان های را دور شانههایش خودش را جلو کشید و دست

بار با دستش را چندین .غوش کشید که حرف در دهانش ماسیدآاو را در 

 .رست کنار گوش پارسا رها کردمحبت پشتش کوبید و بازدم عمیقش را د

تو ، رت زیاد میگموپوقتی عصبانی میشم چرتن م تو ببخش داداش... -

 !ببخش

خه آ: آبش ادامه دادپرهای پارسا را از آغوشش فاصله داد و خیره در چشم

 کنه رفیق!کسی به غیر از تو منو با این اخلاقم تحمل نمی ،نبخشی و بری هاگ

 تایم، یه لیوان آب دستم بده، دیگه کسی نیست که نگرانم باشهو  بعد تنها میشم

بمیرم هم روحم یه لحظه ! میرمافتم میبعدش میو  قرصامو بهم یادآوری کنه

 .کنمهی میام تو خوابت اذیتت می، کنهولت نمی
حرفیه خیلی اخلاقت چهار: لبخند زد و گفت ،با چکیدن اشکش زمانهمپارسا 

 !داداش
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خه اینم یکی دیگه از ویژگی ! آراحت باش، فحش بده: کارن هم خندید و گفت

 !رفیقن یا دشمن خونیا فهمی ایننمی ،زننست که وقتی حرف میایقرف

بلند بالایی کشید و نگاهی به ساعت نصب شده روی دیوار  یسپس خمیازه

حشمون رو ، فتو نیم ساعت دعوامون رو کردیم خب: مقابلش انداخت و گفت

 .منت کشی و آشتی هم کردیم، هم دادیم
سپس  .قلاب کرد و خودش را کشیداز جایش برخاست و دستانش را در هم 

گیریت که آبغوره خرس گنده: گفت ،رفتسمت راهرو میکه بهطورهمان

موهای سر  یفردا به اندازه .رو خاموش کن بریم بخوابیمها راغ، چتموم شد

 .خودم و خودت کار دارم

های پارسا هم از جایش برخاست و سینی چایی. و به اتاق دوم رفت

به سالن . در سینک رها کرد طورهمانشپزخانه برد و آه نخورده را بدست

 ،با پتو و بالشی که زیر بغل زده بودو کارن شلوارک پوشیده  ،که برگشت

 .وسط سالن ایستاده بود

بیام تو اتاقت  داغونه...، فضای اتاق یکم مناسب خواب نیست ...امیگم- 

 روی کاناپه سر کنم؟و بخوابم یا به تلافی قراره شب

م هجهیزی، گیرمخسارت وسایل شکستمو ازت می: سا کوتاه خندید و گفتپار

 بود!

 .زد و پارسا چند گام جلو آمد پرشیطنتیکارن نیشخند 

 .فردا باید اون اتاق رو مرتب کنیم، بیا تو اتاق من بخواب- 

که بالشش را زیر بغل زده بود و پتویش را  طورهمانکشان کارن خمیازه

. سرشداخل اتاق شد و پارسا هم پشت، کشیدمیپشت سرش روی زمین 

 .رفتخامه وا بالش را روی تخت دونفره پرت کرد و خودش رو تخت مثل
که به پارسا که وسط اتاق ایستاده بود نگاه  طورهمان پتو را دورش پیچید و
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یا مرتب  مرتب کنی.. مشکل دارم. با قسمت مرتب کنیمش: گفت، کردمی

 .کن بیان نفر هماهنگبا چند! کنن

باد سرد و مستقیمی صورتش را  زمانهمت را روشن کرد و اسپیلپارسا 

روی تخت بدون پتو دراز کشید و یک دستش را زیر سرش . نوازش کرد

خسارت وسایل ، حداقل اتاق رو مرتب کنر! روتو برم بش: گذاشت و گفت

 .گیرم ازترو نمی

 .بردروید و هر دو دستش را زیر بالش فکارن روی شکم خواب

 .نمکمی کنی من اتاق رو مرتبزیر پاتو درو میهای تا علف باشه. -
هایش چشمانش را بسته و پتو را تا شانه. سمتش انداختنگاهی بهپارسا نیم

 .بالا کشیده بود

 گرمت نمیشه؟؟! خوابیپوشی بعد با پتو میتو شلوارک می -

من یک  شفیقِ  فیقِ ر در این مورد: کارن با همان چشمان بسته جواب داد

اصل کلی وجود داره که میگه من حتی اگر روی سطح خورشید هم باشم 

 بره.پتو خوابم نمیبازم بدون 

 .پارسا بازدمش را با شدت بیرون داد و سرش را برگرداند

 !هادادن دررفتیبیداد از زیر جوابوولی خدایی خوب با داد- 

کنی کار میتو داری چی: گفت سمت کارن چرخاند وو سرش را دوباره به

 کارن؟

 با صدای ،کارن با چند ثانیه مکث چشمانش را گشود و خیره در نگاه پارسا

 .خوام حقیقت رو بفهمممیی گفت: آرام
 !حقیقت؟نجوا کرد: پارسا گیج 

و و پشت پرت: تری گفتآرام کارن دوباره چشمانش را بست و با صدای

 یکنه و همهکسی که حمایتش می شرکتش قطعا یه نیروی قدرتمندتری هست.
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خوام می کسی که قطعا با من مشکل داره و من، پوشونهمی هاشوگندکاری

 !بفهمم اون کیه

*** 

 دلارا

بار در شکستم و برای چندمینتق میرا تقهایم اخنن استرس گرفته بودم.

صحبت اش که آماده کرده بودم تا در جلسه دربارهرا طول امروز مطالبی 

 دوباره...و  و دوباره دوباره از اول، شدنمحض تمامبهو  ردمکمی مرور ،کنم

در جمعی صحبت کنم ام پروژه یتا به حال برایم پیش نیامده بود که درباره

اصلا گفتن نداشت شرکتی که من در تو... در شرکت پر. دهمب یو توضیح

  !کردمآن کار می
لاتش را اصلاح کرده و برایم که نوشته بودم و کارن اشکا را ایبرنامه 

ردم و زیر لب برای کمی بالا و پایین، وضیح داده بود که از چه قرار استت

سرم را بلند  .به در خوردای دم که تقهزادم و حرف میدمیخودم توضیح 

کردم که در بدون اذن ورود از جانب من باز شد و حضور کارن در 

. اتاق ایستاد یو در میانه آمدجلو  چند قدمی. درَ چشمم را پر کرد چهارچوب

کت های برد که باعث شد لبههردو دستش را در جیب شلوارش فرو

 ،که به تن داشت و با چشمانش هارمونی زیبایی ایجاد کرده بود ایطوسی

 در چه حالی؟: رویی گفتلبخندی به لب چسباند و با خوش. عقب برود

 از کردم.بکشیدم و آشفته حال لب ام هعنقدستی به م

 .باریه که من باید تو یه جلسه صحبت کنماین اولین خیلی استرس دارم... -

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت

صحبت ها روژهات تو شرکتی که بودی تو جلسهی پمگه قبلا درباره- 

 نکردی؟
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معلوم اش اصول و قاعده، تهش معلوم نبودواز شرکتی که سر گفتم؟چه می

 !برندمی و چطور اوضاع را پیش دکننکار میچهاصلا معلوم نبود و  نبود

دارم که صحبت قدر وقت چ: جواب گذاشتم و در عوض پرسیدمحرفش را بی

 کنم؟

. نگران نباش، نیست ایطولانیی جلسه حدود نیم ساعت.: لبخندی زد و گفت

 .تعداد نفراتش هم زیاد نیستن

: خی زد و گفتچرنیم ،دست در جیب. تفهیم تکان دادم یسری به نشانه

مردای که اوکی  آقایدادم به ، نآورد راستی یه ساعت و خط تلفن هم برات

 .کنه برات

 .بریم ،ایمادهآخب اگر : ادامه دادسمتم برگشت و و باز به

 .استرس از جایم برخاستمزده و پرچشمانم درشت شد و شتاب 

 !به این زودی؟- 

 .را پوشاندهایش هم لبخندی لب باز

نیم ساعت دیگه جلسه شروع میشه ، نه و نیمه ان رو متوجه نشدی؟گذر زم- 

جدیدی که قراره انجام بدی باهات  یپروژه یخوام دربارهو من قلبش می

 .صحبت کنم
سمت کارن به .نیم ساعت هم نیم ساعت بود، آرام گرفته سری تکان دادم

 .تو اتاقم منتظرتم: دراتاق قدم برداشت و گفت

کوچکی را بیرون کشیدم و  یینهاز کیفم آ. ندی بیرون رفتبلهای و با گام

ام شدهرنگرا روی هم مالیدم و رژ کمهایم لب. را از نظر گذراندمام چهره

نه را به کیفم آی، بودن ظاهرم که مطمئن شدمراستهآاز . را تجدید کردم

ن کشیدم و با خم شدم و فلش حاوی برنامه را از کیس بیرو. برگرداندم

های برگه .راه متوقف شدم یمیانه .طرف در اتاق رفتماشتن موبایلم بهبرد
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طرف میز برگشتم و چند کاغذ دوباره به .نویسم را فراموش کرده بودمدست

برداشتم و ، شان صحبت کنمیکه قرار بود در جلسه دربارهرا حاتی توضی

  .بار بدون توقف از اتاق خارج شدماین
. باز بود ،ری من که اتاق جلسات بودر اتاق کنانگین پشت میزش نبود و دَ 

ر اتاق کارن هم باز د .کردن مقدماتنجا باشد و مشغول فراهمآزدم حدس می

نی را مقابل پشت به در ورودی نشسته و فنجا، بود و خودش روی مبل

به در نواختم و ای اتاق ضربه ،بودن دربا وجود باز. داشته بوددهانش نگه

بیا بشین ، بیا: سرش را به طرفم چرخاند و گفت، ن به دستفنجا. وارد شدم

 !کیانی

را اش فنجان خالی. خودم را پیش کشیدم و روی مبل مقابلش نشستم آرام

 نگاهم کرد. روی میز گذاشت و

  خوری؟قهوه می -

 .بالا و پایین کردمآرام  زانوهایم را به هم چسباندم و پای راستم را

 .تونم چیزی بخورمرس داشته باشم نمیمن وقتی است، نه ممنون- 

 .سری تکان داد و دم عمیقی گرفت

ساده  ییه جلسه، اصلا لازم نیست نگران باشی! معنیه کیانیاسترست بی- 

 .پیش روته

اما مگر  درست بودهایش حرف تکان دادم و لبخند مضطربی زدم. سری

 !کردکار خودش را می ؟!میدفهمی راها ذهن من این چیز

به جان لبم افتاده هایم دندان ان پایم به قوت خودش باقی مانده بود و حالاتک

شت و را از صورتم بردااش کارن نگاه خیره. ندکمی بود و پوستش را

 .را روی ران پایش گذاشتهایش نجآدستانش را درهم قفل کرد و 



157 
 

پروژه جدیدی که قراره انجام بدی باهات  یخواستم دربارهمی، خب -

 .کنم صحبت

فشرد که باعث شده بود چنان با قدرت می که درهم قلاب بودند را انگشتانش

  .سر انگشتانش سفید شود
از نظر  قبلی که انجام دادی خیلی متفاوته... یاین پروژه با پروژه- 

 .شرایطش میگم
 .خیلی کوتاه مکث کرد

 .خودته یمسئولیت این پروژه کاملا به عهده- 
 ردم.متعجب لب باز ک گیج

 !مسئولیت کامل؟! ورتون رو متوجه نشدم جناب موحدمن منظ -

بین تو الان ب م برات.میدتوضیح : سرش را به علامت مثبت تکان داد و گفت

شرکت  کنه.نویسی میی از مهندسین این شرکت که برنامهکارمند منی و یک

تو باید ما یه قراردادی رو قبول کرده که مفاد این قرارداد از این قراره که 

پروژه  خوام اینو من می براشون طراحی کنی آتیدوتا پروژه طی چهار ماه 

و این به معنا هست که مسئولیت این کار کاملا به  رو کامل به تو محول کنم

مهندس ، مسئول و خودت کنیرو تو امضا میها پای قرارداد ه.ئتو یعهده

اونه و باید ی عهده کسی که صفرتاصد پروژه به و ناظر این پروژه هستی.

تو با مهندسان ، ستیطرف حساب اون شرکت تو ه مشتری باشه. پاسخگوی

ازشون پول  ،کنیمی آوردکه برای شرکت تعامل داری و طبق هزینه ناو

رو به  ساده بگم انگار که تو یه شرکت مستقل داری و این پروژه گیری.می

 .هانگار این قرارداد با تو بسته شد عهده گرفتی...
 چرا؟نجوا کردم:  تنها، میدمفهنمیهایی که گیج و گنگ از حرف
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دستش بیرون های قدری شده بود که رگبههایش فشار انگشت. نفسی گرفت

 .زده بود

 چرا چی؟- 

من ! من باشه؟ یچرا مسئولیت کامل این پروژه باید به عهده: بلافاصله گفتم

ی ت پروژه نباید به عهدهچرا مسئولی، روزه که استخدام شدم سیزدهتازه 

 !شرکت باشه؟
هر شرکتی  ببین...: خیره نگاهم کرد و در نهایت گفتای چند ثانیه .پلک زد

، همیدو انجام بارش نیست که این کاراولینشرکت ما  اصول خودش رو داره.

و  شرکتههای نویسبرنامهی به عهدهای بار نیست که مسئولیت پروژهاولین

من تو رو استخدام کردم و تو الان  زمان کاریت نداره. ربطی به مدت ینا

قبلش هم یه پروژه  چه سه سال...، چه سیزده روز، چه یه روز، کارمند منی

تیم  وپس تو هم الان جز هاتده برای سنجیدن میزان تواناییبهت محول ش

که هستن و ای دیگههای باید مثل پارسا و مهندس و نویسی من هستیبرنامه

و من وقتی این کار رو  جام یک پروژه رو به عهده بگیریان ،لا بودنیا قب

چون من  اونی هپروژ، اون یبرنامه، میشه کار اون، ممیدنویسم به برنامه

یی کار دارم و زمان ما جوری نیست که من به تنها، نویسمخودم هم برنامه

تونی یه نمی یعنی، ثانیا تو مهندس این شرکتی بتونم به کار همه نظارت کنم.

کنی و به اون شرکت تحویل صد انجام بدی و اجراش پروژه رو از صفرتا

خب پس تو رو اینجا  من چک کنم؟ خرش تو باید بنویسی وآیعنی تا  بدی؟!

 !کار؟خوام چیمی
 باز کردم.کمی دلگیر شدم و گرفته لب هایش آخر حرف قسمتاز 

برای همین ، مبهم بود چیز خیلی برامفقط همه من منظورم این نبود. -

 .پرسیدم

بار به جان موهایش فشار چند پاسکالی رها کرد و این انگشتان دستش را از

رفتارهایش . ها را چنگ زد که سرش به عقب کشیده شدافتاد و چنان آن
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به جز رفتارش که ، اما هرچه که بود انستم مشکلش چیستدمین عجیب بود.

موهایش را رها کرد و . سرد بودخون وآرام  اشچهره، سراسر تشویش بود

 باز نگاهش را به من دوخت.

 چیز برات شفاف شد؟الان همه -

 .تقریبا: تکان دادم و گفتمآرام  سرم را

گر ا خوبه.: گفت زمانهمطرف میزش رفت و یش برخاست و بهآرام از جا

 .سوالی داشتی حتما بپرس

آمد.  سمتمرون کشید و بهرنگی را بییآبی خم شد و از کشوی میزش پرونده

اخت و سُکنا گرفت و پای راستش را روی پای چپش انداش در جایگاه قبلی

 میان پرونده را باز کرد و چند برگه یگیره .پرونده را روی پاهایش گشود

 ،بیرون کشید و با خودکاری که روی میز بود، که با پانچ سوراخ شده بود را

 .سمتم هل دادبه

ه میداین امضا نشون  انگشت بزنی. رو باید امضا کنی و اثرها این برگه -

 ئه.توی مسئولیت این پروژه کاملا به عهدهکه 

انداختم و دوباره نگاهی  ،دیگر بودهای اول که روی برگهی نگاهی به برگه

اگر فکر  مجبور نیستی قبول کنی.: گفت د،چشمان مرددم را که دی. به او

 نم این پروژه رو بدم به پارساتودودلی من میکنی از پسش برنمیای یا می

 .ونم بهت بگمدمیم هدیگه هم هست که وظیف یما قبلش چندتا نکتها

که زیاد منتظرم نگذاشت و  حرف و تنها با چشمانی سوالی نگاهش کردمبی

، کنمنویس هام محول میرو به یکی از برنامهای وقتی من پروژهادامه داد: 

مدار با شرکت طرف از صحبت و قرار خودشونه.ی چیز به عهدههمه

باید بدونی  کنن.پرداخت دریافت میکه بابت پیشای قرارداد گرفته تا هزینه

گیره و ما پرداخت از مشتری میعنوان پیشرو بهای که شرکت ما یه هزینه

و تو باید یه حساب باز  کنهبقی هزینه رو موقع تحویل پروژه دریافت می

سپارم به یکی و خب من می پیش پرداخت میاد به حساب خودت کنی و این
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در این مورد  ه و تو فقط باید بری امضا بزنی.که حساب رو باز کنها از بچه

چنین ، کامل خوام بدونی که وقتی میگم مسئولیتِ اما می مشکلی نیست

حتی خودت ه، مسئولیت این پول با خودت هات هست.موردی هم جز مسئولیت

 یاین پروژه یه پروژه .کنی و مبلغش رو تعیین کنی آوردرو برها زینهباید ه

این شرکت یه ی طبق اصول و قاعده و وره که پولش کم نیستآخیلی سود

 تعلق ،بخشی از سود این پروژه به مهندسی که این پروژه رو انجام داده

، خب این سود و گیرینمی لبته این سود جدا از حقوقی هست که. اگیرهمی

ها بابت تمام زحمت، چون واقعا حق اون مهندس هست در نظر گرفته شده

 .و مسئولیتی که به دوشش بوده
خوام که می حالا ازت خبپس دوباره گفت: سکوت کرد و سای چند لحظه

این پروژه رو  خوایمیبا اشراف کامل به این موضوع تصمیم بگیری که 

که  خوایمین، ینجا مشغول به کاریتو تا زمانی که ا البته قبول کنی یا نه؟

 درسته؟، پاافتاده رو به عهده بگیریکوچیک و پیشهای پروژه فقط

 دروغ بود اگر !کردم؟باید قبول می .کوت به کاغذهای مقابلم نگاه کردمدر س

آن هم با وجود وضعیت مالی ، امخاطر پاداش و پولش وسوسه نشدهگفتم بهمی

بزرگ و های خواست انجام پروژهدلم می آناما جدای از  بدی که داشتم

من درسش  .بزرگ باشم، خواست مفید باشمدلم می سودآور را تجربه کنم.

در سمینارهای مختلف شرکت ، را رفته بودمهایش دوره، را خوانده بودم

 من مهندس بودم.، گفتکارن درست می .برای چنین روزی کرده بودم

نویس این شرکت که باید مانند دیگر مهندس برنامه نویس بودم.برنامه

داد و می صدش را انجامگرفت و صفرتارا به عهده میای مهندسین پروژه

ترس  هم نبودم که شک داشته باشم. نفراولین .ردکمی به نام خودش ثبت

این روند و اصول شرکت بود و پارسا و مهندسین دیگر هم این  .داشته باشم

دکار را به دست راستم گرفتم و کمی خم شدم و خو .دادندمی کار را انجام

من کارمند این شرکت بودم و رئیس این شرکت به  .را پیش کشیدمها برگه
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 ،دهی بالا و مزایای عالی داشتسوداد که دمیجدیدی را  یمن پبشنهاد پروژه

رایم پذیرفتم و البته که اجباری هم بمی حالا با شرایطی کمی متفاوت و من

 !اما مگر دیوانه بودم؟ توانستم رد کنممینبود و من 
امضا زدم و با استامپی که ها اول را پس از نگاهی به متن برگه یسه برگه 

چهارم که  یبه برگه ،امضایم ثبت کردماثر انگشتم را کنار  ،آورد برایم

کارن که ، رسیدم اما قبل از اینکه نگاهی به متنش بیندازم، خرین برگه بودآ

پیش رویم افتاده های روی برگهاش بالای سرم ایستاده بود و سایهتمام مدت 

 زد.صدایم ، بود

قبلش تو سالن  خوایمین، است که برسنالان! ها دقیقه به دههپنج  کیانی -

 ؟ماده باشیآکنی و  شِر وتهجلسه برنام

دم که مچ دست چپش سرم را بلند کردم و نگاهم را برای یافتن ساعت چرخان

زده و هول .اددمیدقیقه را نشان وپنج نه و پنجاهساعت . اشتدم نگهرا مقابل

خر را بدون نگاه امضا کردم و ی آبرگه ،با استرسی که دوباره برگشته بود

بدون حرف و . سمتش گرفتمرا دسته کردم و بهها انگشت زدم و برگه

 مطمئنی؟: پرسید با تأکیدرا از دستم گرفت و ها زدن برگهپلک

 .مطمئنم: محکم و قاطع سرم را تکان دادم و گفتم ،زدنم بدون پلکمن ه

سمت سقف اتاق گرفت و سپس نفس عمیقی کشید و چند ثانیه سرش را به

 باز کرد.مجددا چشم دوخت به چشمانم و لب 

تو فقط موقع امضاش باید ، یه حساب برات باز کننها سپارم به بچهمی -

بزنی و اول از همه باید مبلغ تارت از فردا باید پروژه رو اس بری.

که برای ای و تعیین کنی تا واریز بشه به حسابت و هر هزینهرپرداخت پیش

 .از همین پول باید برداشت کنی ،پروژه خواستی خرج کنی
 ،سمت میزش رفتاو هم لبخندی زد و به .دم و تشکر کردمسرم را تکان دا

 م؟بریمن پرسید: موبایلش را برداشت و رو به 
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چنگ  ،از جایم برخاستم و وسایلم را که کنار دستم روی مبل گذاشته بودم

نگین  .اتاق خارج شدیم هم از گام باهمشانه و بهشانه .سمتش رفتمزدم و به

تا چشمش به  د.کرمقابلش را مرتب میهای پشت میزش نشسته بود و برگه

 !موفق باشی: زدصدا لب چشمکی زد و بی ،من افتاد

دور گاهم را دورتان. سر کارن وارد اتاق شدزید و پشتبه لبخندی لریم هالب

و یک  طویل با عرض کم. شکل بوداتاقی بزرگ و مستطیل. اتاق چرخاندم

 .آن وسط اتاق قرار داشت دورتاصندلی در دور پانزدهمیز بزرگ با تقریبا 
صل هوشمند به دیوار مت ییک تخته ،میز رویروبهدر سمت راست اتاق و 

شمایل ودی از تخته یک میز بلند در شکلنه چندان زیا یبود و با فاصله

روی میز وسط . قرار داشت بود،مخصوص اساتید ها میزی که در دانشگاه

، خاطر جلسه امروزشت و بههر صندلی یک میکروفون قرار دا ، مقابلاتاق

های نگچند گلدان گل رز مخلوط از ر. میز پوشیده از اسباب پذیرایی بود

سمت چپ در . یکسانی چیده شده بود یمختلف هم در سراسر میز با فاصله

 یتخته رویروبهانتهای سالن هم یک ویدیو پروژکتور روی دیوار درست 

 .هوشمند نصب شده بود

س میز أت میز رفت و اولین صندلی که در رسمبهای هستهآهای کارن با گام

تاپ لپ: قبل از نشستن روبه من گفت اما بود و پشت به من را بیرون کشید

 همراهت هست؟

 .بله: تند جواب دادم

یارش و وصل شو برو ب خوبه.: بار بالا و پایین کرد و گفتسرش را چندین

 .به ویدیو پروژکتور

کارهایم روی دور تند . م برگشتمتاپلپسریع از اتاق بیرون رفتم و با کیف 

م وصل کردم تاپ لپتور و فلش را به را به ویدیو پروژکتاپ لپ. افتاده بود

 یرنامه روی تختهباز کردم و ب ،که قرار بود شرح دهم را ایو برنامه

نویسم را روی میزی که قرار بود پشتش دستهای برگه. هوشمند نمایان شد

. قرار دادم و میکروفون روی میز را روشن کردم ،بایستم و صحبت کنم
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اده به آمحاضر و  نار دستم گذاشتم و حالاردم و کموبایلم را هم سایلنت ک

 تم.رفاستقبال جلسه و سخنرانی می

 ردند وکمی پرسیصداهای مردانه و زنانه که احوال با آمیختهصدای نگین 

تمام  کارن که. رسیدمی از بیرون به گوشم ،گفتمی مدآنگین که تندتند خوش

 گرفت و از جایش بالاخره سر بالا ،برده بودمدت سرش را در موبایلش فرو

 نگاهی به منِ ر جیب داخلی کتش سر داد و با نیمموبایلش را د، برخاست

 !باش نجوا کرد: آروم، مضطرب

ت و با فاصله از در ورودی سپس کتش را مرتب کرد و چند قدم جلو رف

 ،جور کردم و جلو رفتم و با فاصلهورزانم را جمعپای لومن هم دست. ایستاد

انگشتانم را درهم پیچاندم و نگاهم را به ورودی اتاق . ایستادماش شانهبهشانه

مردها  .زن وارد شدند دوهمراه مرد به چهارطولی نکشید که ، دوختم

هم با ها وش کشیدند و زنآغکارن دست دادند و حتی او را در تک با بهتک

ن از کار خیلی کمترمن هم خیلی. رویی با او احوالپرسی کردندشلبخند و خو

 .کلام شدمهمها نآشان قرار گرفتم و با یاما مورد توجه

وری آاختصاص داد و از احوالپرسی و یادتعارفات دقایقی طولانی را به خود 

دوران حضور مهندس موحد بزرگ شروع شد و به کاردانی و تبحر و هوش 

و درایت مهندس موحد کوچک ختم شد و جلسه بالاخره حالت رسمی به خود 

ی با اشاره، طول مدت صحبتشان سکوت کرده بودم که در تمام من .گرفت

نفسی گرفتم و زیر لب . برخاستم و در جایگاه قرار گرفتم کارن از جایم

، روبهیق دیگری کشیدم و نگاهم را به روهم نفس عم گفتم و باز «اللهبسم»

 .مدوخت، ردندکمی منتظری خیره نگاهمهای با نگاهها جایی که مردها و زن
سینه و با لبخند تماشایم بهسمت کارن چرخاندم که دستاختیار بهنگاهم را بی

 پلک زد و منرام ، آرا که معطوف به خودش دیدام نگاه خیره .کردمی

  .بالاخره لب به سخن گشودم
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همان نیم ساعتی که کارن گفته بود بیشتر تایم ندارم  نزدیک به نیم ساعت...

خط پروژه را جلوی بهخط. پروژه صحبت کردم از ،و طول نخواهد کشید

ویسی و محیطی ناز زبان برنامه. بالا و پایین کردم و توضیح دادم چشمانشان

و در  و روش کارم حرف زدمها اجرا شده بود و ایده آنکه این برنامه در 

روشی که به کار برده بودم توضیح  یوقتی درباره، بعضی از خطوط

که موهای جوگندمی داشت و در صدر  را ق نگاه مردیشگفتی و بر ،ادمدمی

رسید از دیگر همراهانش سِمَت کارن نشسته بود و به نظر می رویروبهمیز 

 .کردمشکار می، بالاتری داشته باشد
وقتتون ممنون که »ی را با جملههایم صحبت، و بالاخره در پایان نیم ساعت

و میکروفون را خاموش کردم ندم به پایان رسا «.رو در اختیارم قرار دادید

فرما بود که سکوت در اتاق حکمای چند لحظه. جا منتظر ایستادمو همان

همان مرد مو جوگندمی این سکوت را های شدن دستم کوبیدهه صدای به

افراد حاضر در سالن حتی کارن ای چند لحظه آنبه سخره گرفت و پس از 

و به این فکر کردم  دلم لبخند زدمنیز برایم دست زدند و من از ته  موحد

، گفتسخت نبود و کارن درست می ،قدرها هم که برایش استرس داشتمنآ

هایم با وجود اینکه در ابتدای صحبت .نگرانی و استرس اصلا جایز نبود

غرق در دنیا  ،تر رفتماما کمی که جلو باری نفس گرفتم و مکث کردمچند

گرفت و محکم و آرام  رفتهش قلبم رفتهو توضیحاتش شدم و تپ نویسیبرنامه

 .را ادامه دادمهایم وقفه صحبترسا و بی

از تعریف و ها صحبت جاگیر شدم و حالاام قدم جلو گذاشتم و روی صندلی

اینکه کارن چنین . تمجید از مهندسان موحد به مهندس کیانی تغییر یافته بود

هوش و فراست و  من باکجا پیدا کرده است و چقدر  مدی را ازآنیروی کار

مشغول پذیرایی از  ،با تعارف کارنام. هلیقه این برنامه را طراحی کردس

گفتند می تاد و مدامافیاز زبانشان نمای خودشان بودند و تشکر و تمجید لحظه

ویسان این شرکت درجه یک هستند و این نتک مهندسین و برنامهکه تک

 مشتری ما خواهند بود دهرالابدتا  هاآنشرکت از همه نظر بهترین است و 

تعریفاتشان . هیمدمیها ارائه آنمترین زمان بهترین کیفیت را به چرا که در ک
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بلکه کارن را هم کلافه کرده بود و مشخص بود که او هر ، دیگر نه تنها من

هاست و به طبع مجبور و در هر جلسه مجبور به شنیدن این حرف دفعه

در  .نشیب هیجاناتشانوگشاد و شرکت در فرازبخندی گلهبا ل هاآنهمراهی به

زمانی که مابقی هزینه از طرف قرار بر این شد  پایان این سخنان طولانی هم

 ند. ژه را تحول بگیرپرو، ها پرداخت شدآن

ه بقی، ه شده بودامیدشدن مرد مو جوگندمی که مهندس زرین نبالاخره با بلند

ارن تا جلوی در خروجی برای و من و ک دندهم بلند شدند و عزم رفتن کر

 تکبهبرای خداحافظی تک، بار برخلاف ورودشانشان رفتیم و اینیبدرقه

ها و حتی زن رزوی موفقیت بیشترآو صمیمی با من خداحافظی کردند و گرم 

کف هم یسانسور گذاشتند و دکمهآغوش کشیدند و بالاخره پا به آمن را در 

 .فرما شدسوم حکم یطبقه ردرا فشردند و سکوت 

بالایی کشید و به داخل سالن برگشت و بلافاصله کارن با کلافگی پوف بلند

 !زود باش فقط قهوه... فتاحی قهوه...: رو به نگین گفت

 !کنم سرم ورم کردهاحساس می: زدو غر 

مثل جوجه اردک  .فشرد و به اتاقش رفتهایش را به شقیقههایش انگشتو سر

سمت اتاق ایستادم و به اویی خیره شدم که به یشدم و در میانه هاندنبالش رو

، لم دام و خودش را کشیداش میزش رفت و روی صندلی گردان و راحتی

که کمر  طورهمانسپس . سمت زمین مایل شدطوری که پشتی صندلی به

. نگاهم کرد ،صندلی خم بود و او گردنش را بالای صندلی تکیه داده بود

از ! درجه یک الی...، ععالی بود کیانی: ذاب و مهربانی زد و گفتلبخند ج

یه شام توپ مهمون  تر بود.کردم خیلی بهتر و عالیاون چیزی که فکر می

ون خر برای خودمآآمیز ما دیگه این شرکت رو تا فقیتبا این پروژه مو! منی

ه هرچند ک دادن طرف قراردادمو ندارم.داریم و من دیگه استرس ازدست

هرحال ما بها کنهاینجا صدق می، المثل معروف طلا که پاکهاون ضرب

خیلی خوب شد که ما پروژه رو حتی زودتر از زمانی  .استرسش بود دیگه

 .تحویل دادیم، که گفته بودیم
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این  عالی شد...: نمایش زیر لب گفتتکان داد و با همان لبخند دندان سری

 .شرکت ما خیلی خوبه یبرای رزومه

 باز کرد. و خیره به چشمانم لب

خاطر معرفتت که چند روز پیش اومدی و بهم سر زدی و گُلی که امروز به -

م این بریم جشن بگیری من و تو و پارسا... شب شام مهمون منی... ،کاشتی

ونم که دمیشناسی اما من خوب تو این شرکت رو نمی موفقیت بزرگ رو.

 .یهجلب نظر این شرکت چه موفقیت بزرگ

خیلی خوشحال بودم از این  من هم لبخند زدم.. و لبخندش گسترش یافت

زد و همچنین جلب نظر او که رئیسم حرف می آنموفقیت بزرگی که از 

از روی میزش فلشی برداشت و  ،گرفتآرام  مککه کماش التهاب شادی. بود

تونی از امروز می یه که بهت گفتم.ااین همون پروژه: سمتم گرفت و گفتبه

وارم مثل امروز امیدچیز رو به تو سپردم و من همه کارت رو شروع کنی.

 .هرچند که مطمئنم از پسش برمیای رو سفیدم کنی.
: گفتمچشمانش  یجلو رفتم و فلش را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و خیره

 .ممنونم از اعتمادتون کنم.تمام تلاشم رو می
 .خسته نباشید من دیگه برم سراغ کارم.: ادمدر سکوت نگاهم کرد که ادامه د

 زد.سمت در رفتم که صدایم و به

 کیانی؟ -

 بله؟: روی پاشنه پای راستم چرخیدم و گفتم

من خیلی وقته که  امشب کار خاصی نداری؟ بابت شام شوخی نکردم.- 

تا خوشحالی این که  گر موافقی امشب شام بریم بیرونا رستوران نرفتم.

 .ابرازش کنیم ،شدهموفقیت سرد ن
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انست که من دمیاو ن !کار خاص؟. حرفش چسباندی دنبالهو نیشخندش را به

نم و تایم که تنها در خانه برای خودم سَر میزادم و همیشآاز هفت دولت 

اما کمی معذب  شودمی بالم یافتوزی است که به وفور در دستخالی چی

؟ او و پارسا بیرون بروم یا نهبا  انستم درست است که برای شامدمین بودم.

 !با دو پسر مجرد
تنها به خانه پارسا  درست بود که من منی کردم.انگشت درهم پیچاندم و من

. معذب بودم و گند زده بودم که دیگر چنین حماقتی نکنم قدرآناما  رفته بودم

و  آمدیپارسا  یکرد که تو تنها به خانههم به این موضوع فکر می او انگار

برای همین در سکوت  !دل کردی پس دیگر دردت چیست؟تی برایم دردِ ح

 .را درک کرد و با من راه آمددردم  ی،ااما پس از گذشت ثانیه ردکمی نگاهم

 میای؟ تنها نیستی...، فتاحی هم دعوته -

خیلی ممنونم بابت : را دزدیدم و سرم را پایین انداختم و گفتمام نگاه خیره

 ...وام مزاحمخما نمیا دعوتتون

سعی کردم . آن روزش درخانه پارسا افتادم و حرفم را خوردمی یاد جمله

 ورا عوض کنم و معادلی برایش پیدا کنم اما چیزی به ذهنم نرسیدام جمله

کارن لبخند . برای همین تنها به همان جمله اول اکتفا کردم و سکوت کردم

 تونی بیای یا نه؟می؟ عدش چی. بکنمخواهش می، خب: پهنی زد و گفتوپت

 ممنون اره یا ممنون نه؟

 ...بله زحمت ممنونم.نجوا کردم: آرام  نگاهش کردم و

را اش بار با صدای بلند خندید و باز چال گونهو باز حرفم را خوردم که این

 .به رخم کشید

خواست چال گونه داشته چقدر دلم می ،مد زمانی که نوجوان بودمآمی یادم

و حالا او ! انگار که دست او بودزدم، بابتش به مادرم غر می همیشه. باشم

 کرد!دلبری میاش مدام با چاله گونه



168 
 

خب : رو به من گفت ،تمام شده بوداش سرم را تکان دادم و کارن که خنده

 .میام دنبالت نهپس شب ساعت 
م بگو تا دو دقیقه دیگه قهوه روی میز هم به فتاحی: و با نیشخندی ادامه داد

 !بریمشنمی ،نباشه

از اتاق بیرون  ،بار قبل از اینکه صدایم بزندلبخند زدم و تشکر کردم و این

سمت اتاق به ،نگین با دو فنجان قهوه که در سینی کوچکی گذاشته بود. رفتم

: م ایستاد و گفترویروبهآمدم، وقتی دید من از اتاق بیرون  آمد ومی کارن

 .اتم بروردیام داشتم قهوه کجا؟

 .سینی برداشتم و لبخند زدم داخلقهوه را از های یکی از فنجان

 .خورمبرم تو اتاقم میمی، کار دارم ممنون. -
 .یآورد ی خوب موقع قهوه روآورد فقط شانس: لبخندم گسترش یافت و گفتم

به خدا تقصیر  خیرم؟!أمهندس عصبانی شد از ت چرا؟: مضطرب شد و گفت

 ...این دستگاههد، من نبو

فقط داشتی یه دعوت شام رو از دست ، نه عزیزم: میان حرفش پریدم و گفتم

 !ادیدمی

سوالی نگاهم کرد و بعد خیلی ای چند لحظه. و من هم مثل کارن نیشخند زدم

مهندس دست تو جیبش کرده ! نه بابا: با صدای نسبتا بلندی گفت و ناگهانی

بار سالی یه رم براش.پس زودتر قهوه رو بب برای شام دعوت شدیم؟؟ باز

 !هاکنهمهندس از این کارها می

بشکنه دست : صدای کارن از پشت در بسته اتاق به گوشم رسید که بلند گفت

خدایا فقط ببین ! دادم به همتون ماه پیش شام من که همین دو، مکم فتاحینبی

 !من گیر کیا افتادم
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بخندی ساده اکتفا کردم نگین لب گزید و با صدایی بلند خندید و من تنها به ل

نگین هم در اتاق کارن را گشود و من تا زمانی که پایم . سمت اتاقم رفتمو به

نگین به های کارن و خندیدنهای زدنلشان و غرکصدای کل، به اتاقم برسد

 .گوشم رسید
شد که کمی از فکرم گذشت که برای من به سال ،پشت میزم که جاگیر شدم

 غمی که ناگهان به قلبم فشار و ح و گردشی هم نداشتمتفری، رستوران که هیچ

 را ترام وگونهبگریزد هایم چنان زیاد بود که قطره اشکی از بین مژه ،آورد

که زورش  ایتنهایی. آوردمیاین تنهایی قطعا یک روز من را از پا درکند. 

 شدم هم از شدت ذوقِ ی زیاد شده بود که حتی وقتی به جایی دعوت میقدرآن

فقط برای چند  بالاخره من هم شده آه اشکم سرازیر شود که، رمآوتهوع

ور خانه خلاصی آکه بروم و از تنهایی و سکوت زجرساعت جایی را دارم 

 !یابم

خیلی ، دیوانه شده بودم و فکرهایم قدری که نه. پرتم را پس زدموافکار چرت

لم گشتم که ناگهان ال موبایدنبفلش را به کیس متصل کردم و به. گانه بودبچ

و ام و موبایل و تمامی وسایلم را در اتاق جلسات جا گذاشتهتاپ لپمد آیادم 

انرژی نداشتم که بخواهم برخیزم و به ای حتی ذره .آه از نهادم بلند شد

بیم این داشتم که  و باره فروکش کرده بودیکیرویم بهتمام ن سراغشان بروم.

را لبه میز گذاشتم و هایم رنجآ .نشان دهد باز برگردد و خودیام افسردگی

ر و مادرم پیش پد یچهره، چشمانم را که بستم .سرم را روی دستانم سر دادم

 آه از نداشتنشان... آه از نبودنشان... .آه غلیظی کشیدم چشمانم رنگ گرفت.

 ود!درد کرده بأ خم عمیقی که قلبم را منبع و منشآه از ز

*** 

دو روز . نشسته بودم و نگاهم به صفحه تلویزیون بودماده روی مبل آحاضر

هایی در یختگیرهمخانه گذاشته بودم و هنوز هم بهوقت برای چیدمان 

 .گرفتمی سامانوسرکم ه کمجای خانه بود کجای
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نفس عمیقی کشیدم . دقیقه بود. هشت و چهل نگاهی به ساعت موبایلم انداختم

نت موبایلم را روشن کردم  .پیچیدام هدر شام ،و عطر ملایمی که زده بودم

 و گروهایی که در کنار هرکدامها از میان تمامی چنل. و سری به تلگرام زدم

، اددمیخوانده نشده را نمایش های رنگ قرار داشت و تعداد پیامآبیای دایره

انرژی قدرآن. مخاطبینم را خواندمهای گروه نقد رمانم را باز کردم و پیام

رده قلم و داستانم تعریف ک، جدیدهای ایم فرستاده بودند و از پارتمثبت بر

از اعماق  دقیقه گرفتم و دویک ویس در حد  بودند که پر شدم از حس خوب.

سمت کم بهکمها پیام ،بعد از نظراتشان. از لطف و محبتشان تشکر کردمقلبم 

ها یتبودنشان رفته بود و روی شخصو جذابها شخصیت یکلکل درباره

با دیگری کلکل اش کراش داشتند و هرکس به دفاع از شخصیت مورد علاقه

لذت ، ان خندیدم و اجازه دادم تا از این هیجانهایشبه پیام. کردو شوخی می

کم مزیتی که با هیجان و کم .لذت ببرند ،و مزیتی که رمان انلاین دارد

 آنلاینو هیجان  کنیپارت بحث می هر یخوانی و دربارهرا میها پارت

 است. بخش گرفته تا فیلم واقعا لذتکردن هرچیزی از رمان دنبال

 تم.گش دنبال نام کارن موحدمشترکین چنل شدم و به یناخوداگاه وارد صفحه
 تنها چند مخاطب را رد کرده بودم که.کندرا دنبال میهایم گفته بود که رمان

نامش در ، در میان مخاطبین کردن نامشموبایلم زنگ خورد و به جای پیدا

که  سریع تماس را جواب دادم. زن شدموبایلم چشمک یبالای صفحه

 شد. صدایش در گوشم تنها زمزمه

 !بدو بیا، درم یجلو -

سریع . بگویم و تماس را قطع کردای «باشه»و به من تنها فرصت داد 

را خاموش کردم و موبایل و کیفم  ،هدف روشن بودتلویزیون را که بی

تاریکی ، را روشن گذاشتم تا موقع ورود به خانهها یکی از لامپ. برداشتم

. رنگم را از جاکفشی جلو در برداشتمسفیدهای کتونی. فضا باعث ترسم نشود

، وارد کابین که شدم. کفشم را بستمهای تند بندانسور را زدم و تندسآ یدکمه

نه به آیادم و در دمیتکان پایم را تکان  گل کرده بود.ام بازیتازه مسخره
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دستم . زدمانداختم و لبخند ژکوند میمی ابرو بالا و پایین، کردمخودم نگاه می

شبی که به صرف  سانسور و درآت کیفم بردم تا عکسی از خودم در سمرا به

همان موقع صدای ثبت کنم که از شانس بدم درست  ،شام دعوت شده بودم

 .ناکام ماندام و خواسته سانسور دادآزنی حکم به توقف 

سمت در تندی بههای مغموم سری تکان دادم و دستم را پس کشیدم و با گام

رنگی را که از شدت تمیزی بنز مشکی ،در را که باز کردم. خروجی رفتم

صدای ممکن  در را با کمترین. در دیدم رویروبهپارک شده  ،زدمی برق

و پارسا با لبخند  آمدشاگرد پایین طرف ی همان موقع شیشه سرم بستم وپشت

بابا »و در دلم گفتم  را خاراندمام با انگشت اشاره پیشانی. مهربانی سلام کرد

 «!جون بابا! پس کارن موحد بنزسوار بود! بهبه

ای ماشینی از دور روشن شد و لحظههای چراغ زمانهمقدمی جلو گذاشتم که 

ی ن سمت به چهرهآرا از ام چشمیاعتنا نگاه گوشه بی. توجهم را جلب کرد

را با  شزدم و جواب سلامام لبخندی به افکار ذهنی ،پارسا سوق دادم

، یدم اما به جای شنیدن صدای پارسارویی دادم و احوالش را نیز پرسخوش

 .این کارن بود که با تندی جوابم را داد

ه رستوران برای ساعت ن! بیا بشین، هممون خوبیم کیانی خوبم... خوبه...- 

رو رزرو کردم و با وجود این ترافیک فقط ده دقیقه دیگه وقت داریم که 

 .حاضری بزنیم

.. انگار من مقصر بودم.! زدشد و من را میمی پیاده ،راه داشتای اگر ذره

و حالا  دیر رسیدنمان، قصر ترافیک تهران، منلودگی هوای تهراآمقصر 

پرسی ماده بود و من برای یک احوالآن ینجا بود که او دیر به دنبال مجالب ا

 !شدممی ساده مقصر شناخته

، جلویش را دیده بودمهای زدن ماشینی که روشن شدن چراغصدای استارت

چشمانش  دهان و ،شنیدم و نگاهم به پارسایی بود که بدون اینکه کارن ببیند

 ،کردمخیالی طی میمن هم که بی. را کج کرد و سپس چشمکی برایم زد
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سمتم چرخید و بخندی زدم و از درعقب سوار شدم که کارن بلافاصله بهل

 برم؟ مطمئن شدی همه خوبیم؟!: گفت

 دکمربندتون رو ببندی: سمتم چرخید و گفتخیالی خندیدم که پارسا هم بهبا بی

 .کننشهر خیلی شلوغه و خیلی هم بد رانندگی می، لطفا

جناب بداخلاقیان من : دامه داداسمت کارن چرخاند و بار سرش را بهو این

 .حوصلم سر رفته ارم.ذموزیک می

پارسا هم دستش را . سمتش پرت کرد و استارت زدکارن نگاه چپ چپی به

که صدای خواننده ای و درست همان لحظه برد و روشنش کرد سمت ضبطبه

صدای ، فضای ماشین را پر کرد و من چرخیده بودم تا کمربندم را ببندم

سر باعث شد تا ماشین تکان تبرخورد شدید ماشینی از پش حشتناکو

هنوز این برخورد و درد . محکمی بخورد و دردی وحشتناک در سرم بپیچد

شدت باز شد و نکرده بودم که در سمت راننده به وحشتناک سرم را هضم

نگاه من سریع و ترسیده به همان سمت چرخید و این تکان سریع سرم باعث 

تی با خشونت داخل ماشین دس. ی شدید در سراسر سرم بپیچدشد تا باز درد

کارن را در مشتش مچاله کرد و طی یک حرکت سریع او را ی شد و یقه

 بلکه در کل کوچه پیچید ،ها در سرمبار صدای جیغم نه تنو این بیرون کشید

شدن شدید دری در فضا صدای باز، و بلافاصله بعد از آن برای بار دوم

و این پارسا بود که با شدت خود را بیرون از  خواستهبار خودیناما ا پیچید

 .برای حمایت و نجات رفیقش ماشین پرتاب کرد
در را باز کردم و  ،ردمکمی حسام توجه به گرمی خونی که روی شقیقهبی

وحشتناک و دستی که به در ماشین بند کرده بودم تا ای با سردرد و سرگیجه

دید تارم واضح شود و  بار پلک زدم تاچندین .ده شدمپیا ،تعادلم را حفظ کنم

ماشین را ، ردم با سرعت بردارمکمی هایی نامتعادل که سعیسپس با قدم

قطع ای صدای داد و فریاد کل کوچه را برداشته بود و لحظه. دور زدم

قدم پشت قدم . ترس و استرس تمام وجودم را در بر گرفته بود. شدنمی

 .مات ماندم جلو رفتم و. تمبرداشتم و جلو رف
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پیکر که هرکدام از نظر قد و هیکل ن و پارسا هر دو با مردهایی غولکار

نگاهم را . درگیر بودند ،بلکه بیشتر هم داشتند، ها کم که نهچیزی از آن

اما حتی  تا اگر کسی هست درخواست کمک کنم سراسر کوچه چرخاندم

برخورد . وشن کوچه پرسه بزنددریغ از یک جنبنده که در فضای تاریک و ر

 مشخص بود به قصد کشتن قدری خشن و وحشتناک بود که کاملامردها به

نیمه وکه چشمم به آجری نصفهسرم را بار دیگر در کوچه چرخاندم اند. آماده

ش برای حضور در آنجا توجیهو شکسته شده در همان حوالی افتاد که 

کسی . ا و در همین کوچه بودکمی از اینج یساز برجی با فاصلهوساخت

با نهایت سرعتی که سر  حواسش به من نبود و شدت درگیری بالا بود

کمک حداقلی . سمت پاره آجر رفتم و آن را برداشتمبه ،اددمیدردآلودم اجازه 

 !توانستم؟نمی، توانستم بکنممی که در این وانفسا
ه جان دو مرد افتاده سمت محلی چرخاندم که چند مرد بنگاهم را بار دیگر به

به همان وبیدند و چند لحظه بعد در حال حرکت کمی بودند و تن یک دیگر را

کارن خودش را بر سینه  .زده برجای ماندمسمت بودم که ناگهان وحشت

وبید و مردی از کمی مردی انداخته بود و با تمام توان بر صورتش مشت

توقفم تنها . رفتمی سمتشدر دست بهای براق و برنده یپشت سر با چاقو

 سرعت بخشیدم و دیدم که دست مرد بالا رفتهایم به قدم طول کشیدای لحظه
همراه پاره آجر بود که به و حالا من در یک قدمی مرد بودم و این دست من

، باشدای که حتی اگر لحظه اما لعنت به پارامتری همچون زمان رفتمی بالا

 ..خیلی دیر، شودمی هم دیر باز
صدای آخ . آجر در میان انگشتانم از شدت لرزش دستانم به لرزه افتاده بود

و در  دوید و جوشید و کم نگذاشت اشک به چشمانم دواند، دردآلود کارن

همچون سیل به تلاطم هایم اشک .کل صورتم را خیس کرد، کسری از ثانیه

ر هوا مانده معلق و لرزان د طورهمانخشکم زده بود و دستم . افتاده بودند

قویش را بار دیگر در تن کارن فروبرد و م چارویروبه رحمِ مرد بی. بود

تنش لخَت و سست شد و از سمت پهلو روی  بار دیگر آخ بگویدنشنیدم که این
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دم در وجوای اما با خشم نهفته ترسیده و بدحال، مبهوت، شوکه .زمین افتاد

با ضرب پشت سر مرد ، مداشته بودکه همچنان بالای سرم نگهرا  آجری

اما انتقامتو ... دیر رسیدم کارن: وار زمزمه کردمو زیر لب دیوانه کوبیدم

 .گرفتم
و تازه آن زمان بود که آجر از میان انگشتانم سر خورد و با صدای تقی بر 

سرش دست چپش را به پشت، که پشتش به من بود طورهمانمرد . زمین افتاد

را دیدم و اش انگشتان خونی ،تش را جلو ببردکشید اما قبل از اینکه دس

زیر پایش به ناله های سمتم چرخید که سنگ ریزهبعد چنان بهای لحظه

ی که تنها در پذیرش و درک اتفاقات لرزیدم.قد میتمام لرزیدم.می. افتادند

م بود و رویروبهپیکری که مرد غول. برایم سخت بود، دقایقی رخ داده بود

به ناگاه دستش را بالا برد و قبل از اینکه  ،رسیدممیاش تا سینهزحمت من به

چنان دست سنگینش را در صورتم کوبید که از شدت ضربه  ،به خود بجنبم

صدای سوت ممتدی در . به پهلو روی زمین افتادم و چشمانم سیاهی رفت

هایم تک رگدر تک گوشم پیچید و سرم چنان تیر کشید که گویی میخ داغ

 .اما دیدند چشمانم تار دیدند.... دندبرفرو
تر جلو آمد و وقتی درست ه و چشمانی ترسناک و اخمی ترسناکمرد با قیاف

 مردی که کارن با خشونت مشت به صورتشفت، م قرار گررویروبه

زود باش...کار ما  بدو بریم...: زدو داد  آمدلنگان جلو لنگ ،وبیدکمی

 .باید زودتر بریم تمومه...
به  تنها مرد ناچارا. به بازوی مرد مقابلم بند کرد و او را کشید ش راو دست

از جلوی دیدم که کنار . دنبال او روان شدنگاه ترسناکی بسنده کرد و به

جان که از پهلو روی زمین افتاده بود و تکان نیمه کارنِ  تصویر، رفتند

دست دردناکم را که هنگام . جلوی چشمانم نقش بست ،خوردنمی

ستون تنم کردم و خودم را روی زمین ، خوردن ضرب دیده بودینزم

صورتش سرخ و  لرزیدهایش میبسته بود و لبهایش پلک. سمتش کشیدمبه
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حالا نامرتب در ، اششدهو شانهخیس از عرق بود و موهای مرتب 

پارسا . نگاهم را در تاریک و روشن کوچه چرخاندم. ریخته بوداش پیشانی

با نهایت توان و صدایم فریاد  ود و با مرد سومی درگیر بودما ب پشتش به

 !آقاپارسا: زدم

مرد  یاما او توجهی نکرد و مشتش را به زیر چانه صدایم در کوچه پیچید

دوباره نگاهم را . زددل میدل طرف کارن برگرداندم.ا بهنگاهم ر.کوبید

به سر مرد بار مشتش را رسا چرخاندم که حواسش نبود و اینسمت پابه

یکی حواسش ، شدن کارن نقش اصلی را داشتنددو مردی که در زخمی. کوبید

سمت سر بهاز پشت ،را پرت کرده بود و دیگری چاقو بر تنش نشانده بود

بار با این ،جانشترسیده از جان پارسا و رفیق نیمهنگران و . رفتندمی پارسا

 آقاپارسا... کارن!: دمداد ز ،تر و تمام توان مانده برایمصدایی بلند

ار انداخت را به کاش شدهن دم مسیحایی بود که شنوایی مختلو انگار اسم کار

سیلی  و همان لحظه مردی که تندی به عقب چرخیدو واکنش نشان داد و به

بار مشتش را در صورت پارسا کوبید و او را نقش این، به صورتم زده بود

 لاشوآش مردی را که پارسا، ه آن دو مرددر کمتر از چند دقیق .بر زمین کرد

سمت ماشین بردند و صدای جیغ کشان بهاز زمین کندند و کشان، کرده بود

و بعد از آن فقط صدای  گوشم را آزرد ،لاستیک ماشینشان که در کوچه پیچید

دستم را به چشمانی که  .ردکمی من بود که کوچه را پر یهق درماندههق

جوابی نداد . کارن را صدا زدمآرام  کشیدم و ،ر کرده بوداشک دیدشان را تا

رنگش و زمین را لرزش تنش و خونی که پیراهن یشمی از دیدنام و گریه

 و محتاط جلو بردم تا بلندش کنمآرام  دستم را. شدت گرفت، سرخ کرده بود

او را در آغوش حلقه شد و هایش دستان پارسا دور شانه، اما قبل از لمس تنش

 .حلزونی گوشم را پر کرد، لند و آغشته به بغضشبید و صدای نیمهکش

 کارن؟ ...نگام کن... پارسا مرگِ از کن چشماتو...ب کارن داداش... کارن- 
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و  دارکشهای لرزید و تنها صدای نفسهایش میزد و لبدل میکارن دل

تر ارن را بالاپارسا تن ک. شدمی ضعیف بود که از جانب او نصیب پارسا

جان کارن بلند بیی تر در آغوشش فشرد که صدای نالهکشید و او را محکم

ر کشیدم و با صدایی که مخلوطِ خودم را جلوت. لرزیدهایش شد و پلک

 .صدا زدم، بودهایم هقهق

 موحد؟ آقای -

به صورتش نواخت آرام  یودش را جلو کشید و چند ضربهآلپارسا دست خون

باز شد و سختی نیمهبه، نگار به هم چسبیده بودندارن که اکهای که پلک

تنش کج شد و  .نفسی گرفت که به سرفه افتاد، بندش با صدا و خیلی بدپشت

زده و پارسا وحشت. با صدای بلند سرفه زد و خون از کنج لبش سرازیر شد

جون  من... مرگِ آروم باش... داداشم داداش...... کارن: زدنگران فریاد 

 ...من

 !داداش؟: ربده کشیدع و
. پا شدمرسختی سرا بار دیگر به صورتم کشیدم و بهام دست لرزان و خونی

داشتم زور خودم را سرپا نگهاما به رفت و دردش وحشتناک بودمی سرم گیج

پایش را گم کرده وپارسایی که هول شده و دست و در میان تشویش و نگرانی

باید ببریمش  کنم...خواهش می .آروم باشید.. قاپارساآ: داد زدم ،بود

 .بیمارستان

سمت ماشین کارن رفتم و در عقب را باز کردم و دوباره و با نهایت سرعتم به

قدم با هم. دویدم ،جان را در آغوش گرفته بودسمت پارسا که کارن نیمهبه

خم شدم و بازوی  ،گشتمیمد و برآمی نگرانی و استرسی که تا گلویم بالا

 .او را تکان دادم ،اشگرفتم و برای جلب حواس و توجهپارسا را 

 .کنمخواهش میپارسا بلند شید... آقا -
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سمتم چرخاند و تازه آن موقع بود که چشمان سرخ و پر از اشکش را به

هم تکانش دادم و داد  باز. آلود استخونهایش متوجه شدم دماغ و پشت لب

 د!بلند شی: زدم

من بدون کارن بلد : بلند شد و گفتاش گرفته صدای لرزان و، به جای تنش

 !نیستم زندگی کنم
من . امتداد یافتاش سمج تا پایین چانهی و اشکش بالاخره چکید و این قطره

از در دلداری وارد شدم ، دوباره سرازیر شده بودهایم که اشکم طورهمانهم 

و نباید وقت ..ببریمش بیمارستان. دبلند شی س...هزند حالش خوبه...: و گفتم

 .هدر بدیم

 .ریزی دارهخون: ادامه دادمبلند  با صدایی نسبتا و

. بار دستم را بند بازوی کارن کردم و سعی کردم تن او را بالا بکشمو این

پارسا در هم گره های پارسا بالاخره به خودش آمد و دستش را زیر شانه

روی صندلی عقب  راسختی کارن به .کرد و به کمک من او را بالا کشید

سریع پشت فرمان نشستم و پارسا  ،در را که بستم. کش کردیمگذاشتیم و دراز

دنده را جا زدم و پایم را روی پدال گاز . هم روی صندلی شاگرد جاگیر شد

ام سمت بیمارستان نزدیک خانهبا نهایت سرعتی که در توانم بود به .فشردم

 آن موقع اگر کسی به من. اندمر ،کشی در مسیرم دیده بودکه روز اسباب

، کنیکه در آن کار می را گفت قرار است سه روز بعدش رئیس شرکتیمی

 نثارشای دیوانه ،جان و غرق در خون به این بیمارستان برسانینیمه

 !ردمکمی

تا به ترافیک برنخورم و تمام تمرکز و حواسم  پیچیدممی کوچهپسدر کوچه

کلی پیش نیاید و با بودم و حواسم جمع بود تا مشگذاشته ام را روی رانندگی

م و ماشین با شدت تکان خورد و اندازها را ندیداین وجود چندباری دست

پارسا تمام . کارن در فضای مسکوت ماشین پیچیدهای دنبالش صدای نالهبه
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سمت عقب برگشته بود و از فضای خالی بین دو صندلی دست کارن مدت به

 .ردکمی گرفته بود و به او نگاه را میان انگشتانش

تقریبا نزدیک بیمارستان بودیم و من برای بار چندم بدون ترمز از روی 

اما دیگر صدای ناله کارن را  یر رد شدم و ماشین تکان بدی خوردسرعت گ

هاش یخ انگشت: بلند و ترسانی گفتنشنیدم و درعوض پارسا با صدای نیمه

 ه!زد

 .رخم خیره ماندسمتم چرخاند و به نیمگاهش را بهچشم دیدم که ن یاز گوشه

 !خورهدیگه تکون نمی .... الاناما الان... خورداش تکون میلب- 

 کارن؟ کارن؟: زدو صدا 

 !رسیم؟پس چرا نمیکشید: و بعد تقریبا عربده 

از شدت فریادش بالا پرید و دستم دور فرمان لرزید و درست چند هایم شانه

بیمارستان متوقف شدم و دستی را  یمز وحشتناکی در محوطهثانیه بعد با تر

سمت در ورودی با شتاب خودم را از ماشین به بیرون پرت کردم و به. کشیدم

پرستاری رفتم  ایستگاهسمت با شتاب به ،بیمارستان با ورودم به سالن. دویدم

 .خورده...حالش بده چاقو بیاین...: نفس داد زدمو با نفس

 !خورهتکون نمی: پارسا را منتقل کردم وگفتمی ق جملههبا هق و بلافاصله
نکاردی بیرون دویدند و من مراه براهو پرستار مرد و یک پرستار زن بهد

پارسا که از ماشین پیاده شده و در عقب را باز کرده بود و ن. سرشاهم پشت

ید و چند کنار کش ،پرستارها یبارهبا هجوم یک ،با سر داخل ماشین رفته بود

ا سرعت از جلویم رد ، بخوابیده بود آنحظه بعد برانکاردی که کارن روی ل

سرشان روان زده از جلویم گذر کرد و پشتپارسا هم شتاب. شد و داخل شد

 .شد
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مرور وعبور جایش کردم تا در مسیرهسمت ماشین کارن رفتم و جابسریع به

عجولانه و مضطرب . تمدوان داخل رفآمبولانس نباشد و سپس من هم دوان

 کجا بردن؟، آورد که الانرو ی آقای: دویدم و پرسیدم ایستگاهسمت به

سمت کامپیوتر جلویش بهی مکث نگاهش را از صفحهای پرستار با لحظه

 .با دیدنم لبخند مهربانی زد من سوق داد و

 .بردنشون اتاق عمل عزیزم -

 !خونی و کبوده صورتت شما حالت خوبه؟: و با نگرانی ادامه داد
ا صورتی که مثبت تکان دادم که دردش تشدید شد و من ب یسرم را به نشانه

 اتاق عمل کجاست؟ خوبم...: تنها گفتم، از درد مچاله شده بود

 مطمئنی خوبی عزیزم؟: با همان لحن نگران گفت

 اتاق عمل کجاست؟ خوبم... خوبم...: نجوا کردم تند تند

 ...بخیه، ولی به نظرم سرت شکسته دست راست.، دومی طبقه- 

سانسوری که کمی آسمت حرفش را بشنوم و سریع بهی نماندم تا بقیه

که  را مرویروبهطویل ی بلندی راهروهای با گام .دویدم ،تر بودطرفآن

پارسا را دیدم که کنار ، طی کردم و با گذر از پیچ راهرو، انگار ته نداشت

هایش روی زمین نشسته و زانو ،ار سر خوردهدر ورودی اتاق عمل پایین دیو

را دور ساق پایش درهم قلاب کرده بود و هایش دست. را بغل گرفته بود

سمت سرعت بخشیدم و بههایم به قدم. سرش را روی زانوهایش گذاشته بود

ی با فاصله. رفتم ،زده اسکان گرفته بودجایی که پارسا غم، انتهای راهرو

 .پاهایم نشستم و صدایش زدمچند قدم از او روی 

 پارسا؟آقا -

با . تا جوابم را بدهد آورد به زبانای نه سرش را بلند کرد و نه حتی کلمه

 .سماجت دوباره صدایش زدم
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 ارسا؟آقاپ -

چشمانش دریا خون بود و پر . بلند کردآرام  بار تکانی خورد و سرش رااین

چشمش که به چشمانم . ودرا تر نکرده باش از اشک... اشکی که هنوز گونه

 باز کرد.دستان لرزان و غرق خونش را بالا گرفت و با درد لب ، افتاد

 !داداشمه رفیقمه...خونِ  این خونِ  -

چشمانش را  یبا هم کاسه زمانهمانگار قصد داشتند هایش پلک زد و اشک

چشمانش خالی و هزاران قطره اشک بر ای در لحظه که بگویند رودبد

من امشب : کننده گفتصدایش لرزید و با بغضی خفه. وط کردسقاش گونه

جون بغلش کردم و هرچی غرق خون و نیمه غرق خون دیدم... وداداشم

 .جوابمو نداد صداش زدم...

 ...بهم گفت اگر برم: فشرد و ادامه دادهایش لبش پایینش را محکم میان دندان

 .کنهو تحمل نمیکسی اون
 .اشک ریختاش یان خندهخندید و مهایش میان اشک

خه روزگار ولش ... آشد ا...گند نبود یعنی راستش! از بس اخلاقش گنده -

ره یه نفس راحت ذاه و نمیمیدپاش رو گذاشته رو گلوش و فشار  کنه...نمی

 .بکشه

 .محو شد و پلک بستاش خنده

فقط روزگار ، با درد و رنج زندگی که نه، با درد و رنج به دنیا اومده- 

 ذاره.بره و منو تنها ب خواد بره...الان هم با درد و رنج می.. ذرونده.گ

 نباشه...ه اگ بره... هحالا اگمن نجوا کرد:  چشمانش را گشود و چشم در چشم

 ...من چطوری نفس بکشم؟ من چطوری زندگی کنم؟ اگر نداشته باشمش...
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چرا مدام  نم...کخواهش می آروم باشید... قاپارسانالیدم: آآرام  میان حرفش

موحد حالشون خوب  آقاید؟! یامیدنا قدرچرا این ؟دزنیمنفی میهای حرف

 ...میز و چند روز دیگهآیه عمل موفقیت کنن...عملشون می، میشه

حالش  اگه از کجا؟ هان؟ ونی؟دمیاز کجا : بار او میان حرفم آمد و گفتاین

 ...ر زیر عملاگ میز نباشه چی؟آعملش موفقیته اگ خوب نشه چی؟

روی افکار ود که میان حرفش بپرم و جلوی پیشو باز نوبت به من رسیده ب

 .بگیرم ،ردکمی که هم حال خودش و هم حال من را بدای منفی

به یه قدرت ، ه خداد بتوکل کنید، داشته باشیامید ه! اگ دمیگید داری نخودتو- 

خواد هیچ برگی از اون ن هکه اگ، به کسی که زورش از همه بیشتره، برتر

گیره و که یهو از وسط تاریکی و ظلمات دستت رو می، درخت پایین نمیفته

 .کنار منبع نور و درخشندگی ذاردتمی

را گوش داد و در سکوت تماشایم کرد و من ادامه هایم بار تا پایان حرفینا

 اشید.آروم بو  دبی به صورتتون بزنیآیه  دالان هم لطفا پاشید. توکل کنی: دادم

ای حسابداری و بستریشون رو هم باید انجام بدیم و کار: مکثی کردم و گفتم

هرحال هاما ب رسته نگران میشند شون هم باید خبر بدیم.هبه خانواد فکرکنم

 .باید اینجا باشن

سالن چرخاندم و  رد که نگاه درکمی تنها نگاهم بود. گرفتهآرام  پارسا کمی

اعلام حضور  خالامدن ندیده بودمش و آکه موقع سردکنی بآبا دیدن دستگاه 

ب پر کردم و آبارمصرفی را از از جایم برخاستم و لیوان یک ،کرده بود

، بخوریداین اب رو . بفرمایید: لیون را مقابلش گرفتم و گفتم. برایش بردم

 د.تر میشیآرومیکم 

ا با تعلل از جایش برخاست و ب. سرش را بالا گرفت و دستم را پس زد

جایم لیوان به  سر. وِلی از کنارم عبور کرد و جلو رفتوو شلآرام  هایگام

له از من ایستاد و ردم که با چند قدم فاصکمی دست ایستاده بودم و نگاهش
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خودمم  زنم به پدرش بیاد...زنگ می: سمتم چرخاند و گفترخش را بهنیم

 .میرم کارها رو انجام بدم
 هستین دیگه؟: دسمتم برگشت و پرسیکامل به

 .هستم: تکان دادم و گفتمآرام  سرم را

 دیگه؟ دخبری شد بهم میگی: برد و باز پرسیددستش را در موهایش فرو

 .میگم- 

: دستش را تا انتهای موهایش امتداد داد و سپس به صورتم اشاره کرد و گفت

 حالتون خوبه؟ صورتتون خونی و کبوده.

: شد و تنها گفتمآن هم باعث دردم می لبخندی که حتی .رنگی زدملبخند کم

 .خوبم

 حالتون خوبه؟د مطمئنی .من حواسم نبود، شرمنده: چشمانش مردد شد و گفت

 .چیز مهمی نیست، پارساقاآخوبم - 

 .پس من برم: ار دستش را به صورتش کشید و گفتباین
یل سمت پایین ماکه بههایی و شانهآرام  هاییو رویش را برگرداند و با قدم

سمت به، همیدشده بود و قدی که دیگری صاف و استوار نبود و کمری خ

دست در جیب ، اما قبل از اینکه در پیچ راهرو گم شود انتهای راهرو رفت

 ید.شلوارش فروبرد و موبایلش را بیرون کش

های شد که پارسا رفته بود و من روی صندلیمیای حدودا چهل دقیقه

پشت در اتاق عمل نشسته بودم و پاهایم را تکان ، رنگچسبیده و آبیهمبه

 آندم کرموبایلم همراهم نبود و فکر می. ور بودمادم و در افکارم غوطهدمی

خیره به . انداخته باشمها همان شلوغی را یا در ماشین کارن و یا جایی در

وش امشب و اتفاقاتی که از حوآلودم بودم و ذهنم جایی حولدستان خون
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های زد که صدای قدممی چرخ، گذشتمی ساعت دوکمتر از وقوعشان 

باعث شد تا سرم را بلند  ،گرفتمی که سکوت سالن را به سخرهای زدهشتاب

کردم که پارسا گمان می. سمت انتهای راهرو بچرخانمکنم و نگاهم را به

چند ش تماما سفید بود و میانشان برگشته باشد اما با دیدن مردی که موهای

 لباس پوشیده است و با عجلهشد و مشخص بود که رنگ پیدا میمشکی تار

تندی از های عینکی مستطیل شکل با قاب مشکی به چشم داشت و با قدم

. باعث شد تا بلافاصله در جایم بایستم، امدمی سمت اتاق عملانتهای سالن به

گذشت و م رویروبهاز ، جوری که انگار من را ندیده باشد توجه به من وبی

کمی مکث کرد و کلافه چرخی زد و انگار تازه . مقابل در اتاق عمل ایستاد

م ایستاد و با صدایی که رویروبهد و آممانش من را دید که چند قدم جلو چش

 ، به حرف آمد.باریدمی نگرانی از آن

 ؟دشما خانم کیانی هستی -

 .بله سلام...: سری تکان دادم و زمزمه کردم آرام

 موحد؟ آقای ادامه داد:ید و با ترد

 خبری از حال پسرم ندادن؟: دادن پرسیدبه جای جواب

. یعنی جواب مثبت به سوالم و اینکه او پدر کارن است گفتنش «سرمپ»و 

پیش ای که لحظههایی رمق روی صندلیبی زمزمه کردم و اوآرامی  «نه»

 زدهشتاب نگران و. کشیداش فرود امد و دست روی سینه ،جایگاه من بود

لیوانی  بار برای پدر کارنبار ولی اینسردکن رفتم و برای دومینبآسمت به

ا این تفاوت که او دستم را پس نزد و . بطرفش برگشتمپر کردم و به آباز 

 .لیوان را از دستم گرفت و تشکر کرد

نفس سر کشید و بعد از لیوان اب را یک. دو صندلی از او نشستم یبا فاصله

در اتاق عمل به شدت باز شد و  ،زبان به سخن بگشاید آمدطولانی تا  مکثی

و  آمدپرستاری با شتاب جلو . موحد به ضرب در جا ایستادیم آقایمن و 

 ؟هکه چاقو خورد دی هستیآقایشما همراه : سریع پرسید
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 .من پدرش هستممضطرب گفت:  موحد آقای ،قبل از من
 د.لبخندی ز شنودخپرستار با خستگی اما 

 .عالیه -

دست دادن سفانه پسرتون خون زیادی از أمت: و سپس با همان شتاب ادامه داد

خونی و یا مشکل اگر کم .یدخیلی خوبه که شما اینجای، و به خون احتیاج دارن

برای اتاق عمل  دو بگی دپایین و خون بدی دیتشریف ببر د،خاصی نداری

 دو بفرستن. یشماره

ه کرد و سریع به داخل اتاق را ضمیم «عجله کنید»هایش حرف یو به ادامه

. کردیش خشکش زده بود و هیچ حرکتی نمیموحد در جا آقای برگشت

ماندن و کلافه و متعجب از ساکت و صامت پرستاری آخر از جملهمضطرب 

که  را اشچشمان مشکی. ش ایستادمرویروبهجلو رفتم و ، موحد آقای

زده در م دوخت و من توانستم اشک حلقهمانشان چروک شده بود به چشکنار

با وضوح کامل ، شده لحظه به لحظه به حجمش افزوده میرا کچشمانش 

را مشت کردم هایم پنجه. ورود در چشمانش نبود یلحظه اشکی که در. ببینم

 به حرف آمدم.و مردد 

 .پایین...پسرتون به خون احتیاج داره داید بریب موحد؟ آقای -

غمگین  اشکش چکید و من ناراحت و ،آخرم ییان یافتن جملهبا پا زمانهم

 ی که پرستار گفته بود و«عجله کنید» ومضطرب ازاش از دیدن گریه

 موحد؟ آقای: نجوا کردمبار دیگر ، اهمیت تلقی شده بودبی

 .ربط دادبی پاسخی، با صدایی لرزان

 !پارسا رو صدا بزن دخترم -

 ...پرستار گفت... موحد آقای- 

 .لرزش صدایش بیشتر شده بود زمانی که میان حرفم پرید
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 ...خون بدم -

 !من؟: و سوالی پرسید
غرق در خونم ی مانتو. متعجب و کلافه با چشمانی پر از اشک نگاهش کردم

 د.شما پدرش هستی وحدم آقای. بله: را چنگ زدم و گفتم

. یدلغزاش مردمک چشمانش لرزید و قطره اشک دیگری دردناک روی گونه

 .تونم بهش خون بدمنمی... تونممن نمی: شد و گفت آوارصندلی ی لبه

که قفل زبان بگشاید و در شده  بدحال بود و دراحوالاتش غرق قدرآنو 

 .جواب چرایش را بدهد، شاجمله یادامه
 من پدر واقعیش نیستم. -

نشدم و  اول اصلا متوجه منظورش یشوکه شده بودم که در مرحله قدرآن

بار این چندین و چند سرم اکو شد. در اشاما جمله دهان گشودم تا حرفی بزنم

 یجمله در سرم پخش شد و در نهایت حس و توان از پاهایم برد و من هم لبه

پدرش  .را هضم کنماش توانستم جملهنمی ماتم برده بود. .صندلی آوار شدم

 !ه بود؟پس پدرش ک ...پس! ؟هعنی چی نبود!اش در واقعیپ نبود!
رئیس  به خوبی در ذهنم ثبت شده بود که در روز اول استخدامم گفته بود

که او معاون ، زندشرکت پدرش است که خیلی هم کم به شرکت سر می

موحد است و حالا موحد بزرگ اش که اصلا نام فامیلی، تشرکت پدرش اس

 !رد پدرش نیستکمی ادعا
مانتو و دستان  یاما دیدن دوباره مسرم را پایین انداخت. ذهنم مشوش شده بود

کافی بود تا با شتاب از جا برخیزم و ذهنم تمام افکار دیگر را متفرق ام خونی

 رویروبه. هایلایت کند، دارد که کارن به خون احتیاجرا کند و این جمله 

و با  بود موحد که سرش را پایین انداخته و عینک از چشم برداشته آقای
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ایستادم ، فشردمی ه دست راستش گوشه چشمانش راانگشت شصت و اشار

 موحد؟ آقای موحد؟ آقای: و گفتم

زدن مکرر اسمش سر بالا گرفت و چشمان سرخ و پر از اشکش را از صدا

 گروه خونیشون چیه؟: پرسیدم بدون هیچ مکثی. در معرض دیدم قرار داد

 .شاید من بتونم بهشون خون بدم

آمد و صدایی که می ا نفسی که سخت بالاسیب گلویش بالا و پایین شد و ب

 +.O: تنها گفت ،انگار روی گسل بود

های اطلاعاتم از گروه توانستم به او خون بدهم.مین آه از نهادم برخاست.

انستم و در اینترنت خوانده بودم که من با دمیتا حدی  خونی محدود بود اما

. خون بدهم AوAB خونیهای توانم به گروهتنها می +A گروه خونی

وار امیدرا در هم پیچاندم و در جواب نگاه منتظر و هایم انگشت مضطرب

 .خورهگروه خونی من بهشون نمی: سف و با نگرانی گفتمأمت ،موحد آقای

رپی از خاطر برده دپیهای و ناگهان حضور پارسا را که به دلیل شوک

 .مآورد به یاد، بودم

 .شاید ایشون بتونن ارسا چی؟آقاپ -

شاید او . موحد هم خواسته بود که پارسا را صدا بزنم آقایو بعد یادم آمد که 

میرم : سریع گفتم، را از دست بدهمای بدون اینکه لحظه. بتواند خون بدهد

 .صداشون کنم

هم نماندم و  سانسورآحتی منتظر ، سمت انتهای سالن دویدمو بعد تقریبا به

ایستادم و با عجله و ای لن پایین لحظهدر سا. تند پایین رفتمرا تندها پله

دور سالن چرخاندم و بالاخره پارسا را بار نگاهم را دورتاسرسری چندین

تند هایی با شتاب و گام. پرستاری ایستاده بود ایستگاه رویروبهدیدم که 

 .زنان صدایش زدمنفسنفساش سمتش رفتم و در فاصله چند قدمیبه

 پارسا؟آقا -
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رستار سمتم چرخاند و ارتباط چشمی و صحبتش با پش را بهبلافاصله سر

 ،زدنمفسنو نگرانی چشمانم و نفسی آشفته را قطع کرد و با دیدن چهره

گرفته در سرش قبل از اینکه فکرهای شکل. باز ماند خشکش زد و دهانش

 .سریع سر اصل مطلب رفتم، سمت اتفاقات منفی بکشانداو را به

 ؟گروه خونیتون چیه -

: رد که کمی ولوم به صدایم بخشیدم و گفتمکمی مات نگاهم طورهمان

 موحد به خون احتیاج دارن... آقای وقت نداریم. قاپارساآ

 گروه خونیتون چیه؟: و مجددا پرسیدم

 .-O: یش لرزید و گفتهالب
بهش خون  تونیدمی .تونید..می: بندی زدم و گفتملبخند نیم شنودخخوشحال و 

 .بدین

امان پاهایم نقش بر زمین بی تکیه زدم تا از لرزش خانپیشتر رفتم و به جلو

م بیمار خان: نشوم و رو به پرستار جدیدی که هنگام ورود ندیده بودمش گفتم

 .دو یاتاق عمل شماره گفتن بیایم پایین خون بدیم...، ما به خون احتیاج داره

انداخت و  ،ایستاده بودم اسمت پارسا که در چند قدمینگاهی بهپرستار نیم

 کارن موحد که ایشون الان کارهاشون رو انجام دادن؟: سپس رو به من گفت

، چاقو خوردن: سمت پارسا گرفت و ادامه دادرا بهاش و انگشت اشاره

 درسته؟

 .بله بله...: تند تند گفتم

بانک : سر تکان داد و انگشت روی کیبورد رقصاند و چند ثانیه بعد گفت

کسی د. خون بدی دبرای همین گفتن بیای الان گروه خونیشون رو نداره ماخون 

 هست الان بتونه خون بده؟

 .ایشون بله... بله: سریع با دست راستم به پارسا اشاره کردم و گفتم
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 د.همراهم بیای: از جایش برخاست و رو به ما گفت ،پرستار سری تکان داد

 .گیری شدیمتاق خونسر پرستار وارد اپشت اول پارسا و بعد من

د دراز بکشی: پرستار سرش را به طرفمان چرخاند و خطاب به پارسا گفت

 !لطفا

ش را سرآستین دست راستهای دکمه پارسا جلو رفت و روی تخت نشست.

سپس  گش را تا بالای بازویش بالا زد.رنبیآباز کرد و آستین پیراهن 

که  طورهمانپرستار . و روی تخت دراز کشید آورد را بیرونهایش کفش

 ؟دبیماری خاصی که نداری: پرسید ،ردکمی وسایل را آماده

 .نه- 

 ؟دگذشته آزمایش دادی طی چند ماه- 

 .ردکمی چشم نگاهشی پارسا از گوشه

 .خونی هم ندارمکم، مشکلی نبوده بله -

سمت پارسا چرخید و دستگاه فشار خون را به پرستار سر تکان داد و به

موگلوبین خونش را که دمای بدن و سطح ه، فشار خون. ستب اوبازوی 

. الکی را روی ساعدش کشید و رگ گرفت یبالاخره پنبه، اندازه گرفت

را برای تجمع خون وصل کرد تا پر ای برد و کیسهسوزن را در رگش فرو

 .گردممیده دقیقه دیگه بر: شود و قبل از خروجش گفت

سمتم و رفتم که پارسا سرش را بهچند قدمی جل ،پرستار که بیرون رفت

 از حالش خبری ندادن؟: چرخاند و گفت

 .نفی تکان دادم یهسرم را به نشان

 ...فقط گفتن به خون احتیاج دارن و من و نه- 

، موحد نتونستیم بهشون خون بدیم آقای: زمزمه کردمآرام  با مکث کوتاهی

 .برای همین اومدم از شما بپرسم
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: سکوت کرد و بالاخره گفتای چند ثانیه. ردکمی م نگاهپارسا خیره به چشمان

 .یمیدپس تو هم فه
 .سمت سقف اتاق چرخاند و نفسی گرفتسرش را به

رو  در واقع تعداد افرادی که این موضوع ونه...دمیتو شرکت کسی ن- 

 .فرهادهکنن کارن پسر واقعی عموهمه فکر می ونن زیاد نیست...دمی
من بهت  باشه؟، به کسی چیزی نگو: تم چرخاند و گفتسمسرش را دوباره به

 .اعتماد دارم

، پارساآقام اداریحرف و رازمن آدم کم: گفتمآرام  سرم را پایین انداختم و

 .خیالتون راحت

که از خون ای میانمان به سکوت گذشت و من خیره به کیسهای چند لحظه

دست سفید اتاق سقف یک ردم و پارسا باز نگاهش درگیرکمی شد نگاهپر می

 .بود

 در واقع فکر م.میداین اولین باری نیست که من به کارن خون  ونی...دمی- 

 .کنهنم اگر با این فرمون بریم جلو همه بدن کارن رو خون من پر میکمی
 .ه چپ و راست تکان دادسرش را ب

موقع  .نیه روز که با کارن رفته بودیم بیرو ،مون که بودساله چهاروبیست -

 زد به کارن و بعدش هم فرار کرد.رد شدن ازعرض خیابون یه موتوری 

هاش و کف همه صورتش و لباس بد هم شکست. سرش شکست... کارن

ولا و کمک یه ومثل همین امروز من با هول خیابون پر از خون شده بود.

اون  کارن رو رسوندم بیمارستان. ،مرد خَیرِ که وایستاد و سوارمون کرد

سرش  ادم.دمیقدر خون از دست داده بود که من باید بهش خون هم این وزر

 .تا بخیه خورددوازده
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خاطر این بشر همیشه باید بهمن : گفتای مکثی کرد و با دلسوزی برادرانه

 ال.س وچهارسیسالش بود و الان  وچهاربیستون موقع ا استرس بکشم.

 سالگیش استرس دارم. وچهارچهلاز الان برای : ادامه دادنگاهم کرد و 

 .برای من عدد نحسیه ، دهونیدمی

یک گام جلو گذاشتم و با حسرتی که در اعماق قلبم حس . و لبخند تلخی زد

من  داشته باشه. تونهمی آدمقی هستین که یه شما بهترین رفی، گفتم: کردممی

و همراه بابت داشتن یه رفیق خوب  موحد حسودیم میشه آقایته دلم به  از تهِ 

 .مثل شما

 .وقت نداشتمرفیقی که من هیچ: زیر لب زمزمه کردمآرام  و

، بوی غم و نگرانی داشتورنگی زد و با شوخی که رنگپارسا لبخند کم

 .دونهرمو نمیچه فایده که قد: گفت

، گیری لبخندی لرزید اما قبل از اینکه چیزی بگویمبرای شکلهایم لب

 ،رفته بودرا روی جایی که سوزن در آن فروای پرستار داخل شد و پنبه

این پنبه : سوزن را از رگ دستش بیرون کشید و رو به پارسا گفت .فشرد

 .رو فشار بدین

 من این رو: رنگ پارسا را برداشت و گفتپر شده از خون سرخ یکیسه

 .برم بالامی
. ندتخت کشای نشست و خودش را لبه آرامیبهپارسا . و از اتاق بیرون رفت

مکث ای لحظه. برد و برخاسترنگش فرومشکیهای پاهایش را در کالج

من میرم یه چیز : عقب گذاشتم و گفتم به گامی. کرد و به تخت تکیه داد

 دخاطر اینکه خون دادیبهد. بشینیای شما هم چند لحظه، شیرین براتون بگیرم

 د.سرگیجه داری

 .بریم بالا. خوبم، خوادنمی ممنون: پارسا تکیه از تخت برداشت و گفت
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لباسش را پایین کشید  آستینو پنبه را در سطل اشغال کنار تخت انداخت و 

سرش پشت، پارسا جلوتر و من با فاصله. و زودتر از من از اتاق بیرون رفت

موحد را دیدم که در همان جایگاه  آقایاز دور . رفتیممی سمت اتاق عملبه

جلوی اتاق . سر به دیوار تکیه داده بودتز پشنشسته و سرش را ااش قبلی

موحد خم شد و دستش  آقای رویروبهپارسا جلو رفت و ، عمل که رسیدیم

 .گذاشتهایش را روی سر شانه

 حالتون خوبه؟ عمو؟ -

 .موحد چشمانش را باز کرد و چشم در چشم پارسا دوخت آقای

 .خوبم، خوبم پسرم- 

، حالش خوب میشه: ساژ داد و گفتموحد را ما آقایهای شانهآرام  پارسا

 د.باشی آرومسعی کنید د. نگران نباشی

تا سالم و رو پا ... باشم آرومتونم نمی: موحد سر پایین انداخت و گفت آقای

 .نمیشه آرومنبینمش قلبم 

 باز کرد.و دوباره چشمانش را به نگاه نگران پارسا دوخت و لب 

از اینکه بره به من گفت برای شام قبل  چه اتفاقی افتاده؟ چی شده پارسا؟ -

 .با همکاراش میره بیرون

شید و کنارش روی صندلی موحد ک آقایهای پارسا دست از ماساژ شانه

 .نشست

قرار بود برای ، راست گفته چی شد. ممیدبه خدا منم درست نفه ونم.دمین -

ش بعد ،شام بریم بیرون اما یهو چندتا مرد حمله کردن بهمون و درگیر شدیم

فکر کنم فقط هدفشون این بود  رن رو با چاقو زدن و فرار کردن.هم که کا

 !ونمدمین، ولی چرا که کارن رو بزنن...
 .شد و سرش را میان دستانش گرفت موحد خم آقای
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این دفعه دیگه ، ارمذی این پسر باید درد بکشه ولی نمیتا کِ دونم نمی -

، ولی من پشتشم کیهها ین ماجراونم پشت ادمین... ارم بهش زخم بزننذنمی

 .تا آخرش
من پدر خوبی براش ادامه داد: بلند کرد و چشم در چشم پارسا  سرش را

قدر درد کشید و الان هم روی تخت نبودم که این بودم پارسا...ن .نبودم..

 .بیمارستانه

کارن خیلی د، این حرف رو نزنی: گذاشت و گفتاش پارسا دست روی شانه

و اتفاقا همیشه میگه اون با تموم وجودش شما رو دوست داره  .ناراحت میشه

 .هاتون باشهقدردان زحمت طور که بایدنتونسته اون

چه : تکان داد و با لحنی سرشار از محبت پدرانه گفت موحد سر آقای

 .قوت پاهامه زندگیمه... مومِ ، تکارن جونمه زحمتی؟!

 کارن خون دادی؟ تو به: و با اندکی مکث خطاب به پارسا پرسید

 .بله- 

، ممنونم پسرم: فشرد و گفت ،بوداش موحد دست پارسا را که روی شانه آقای

 .خیلی ممنونم

دنیا  ،وقتی پرستار بهم گفت پسرم به خون نیاز داره: آهی کشید و ادامه داد

کاری ، جونمه تونم برای کسی که تمومِ از اینکه نمی رو سرم خراب شد.

 .انجام بدم

ه، کارن داداشم، تشکر لازم نیست عمو: هم متقابلا آهی کشید و گفتپارسا 

 ؟!نم حال بدش رو ببینم و کاری نکنمتوچطور می، رفیقمه

خدا حفظت کنه : زد و گفتاش به شانهای موحد با دست چپ ضربه آقای

 .سلامت باشی، پسرم

ایل موحد م آقایسمت پارسا که به. و بعد نگران به در اتاق عمل خیره شد

موقع بود که چشمش به من افتاد و یادش  آنروی صندلی چرخید و تازه  ،بود
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شان تکیه زده رویروبهکه من هم همراهش هستم و با دیدنم که به دیوار  آمد

من حواسم  بیا بشین.؟ چرا وایستادیگفت: شرمنده  ،کردمبودم و نگاهشان می

 !شرمنده ،نبود

برای پارسا  مکمن هم کم، قاپارسا شدآبرومند برای من  آقایکه  طورهمان

 سرم را. بستانند چند ساعت پیش من را جمع نمیشخص شده بودم و م دوم

 .من راحتم! این چه حرفیه: به چپ و راست تکان دادم و گفتمآرام 

سالی ندر اتاق عمل باز شد و مرد تقریبا میا، بعد از حرفمای و درست ثانیه

اسکش را از روی اتاق بیرون آمد و م از ،که موهای جوگندمی داشت

، سمتش هجوم بردیمبه زمانهمموحد و من  آقای، پارسا. صورتش پایین کشید

آرامش  یوری که مرد چند قدم عقب رفت و کف دست راستش را به نشانهط

 . نشانمان داد

: تعلل پرسیدای زدن نداد و بدون لحظهداممان فرصت حرفکپارسا به هیچ

 وبه دیگه؟خ الش چطوره؟ح دکتر آقای

صورتش کشید و با خستگی به ، که بالا گرفته بود را همان دستی دکتر

داخلیش های چاقو به اندامهای خوشبختانه ضربه حالش خوبه.گفت: مشهودی 

 .آسیبی نزده

 .مکث کردای لحظه

بود که به پشتش ای تر از ضربهعمیق، که به پهلوش خورده بودای ضربه- 

اما خوشبختانه  تخلیه کنیمشو ترسیدم که مجبور بشیم کلیهمی نخورده و م

که با تزریق خون حالش  ریزی شدیدش بودخطر رفع شد و تنها مشکل خون

نگران  بهوش که بیاد منتقل میشه بخش.، الان هم تو ریکاوریه بهتر شد.

 !نباشید

ا شکر خدا ر کشید و با صدای بلندیای سودهآعمق قلبش نفس  موحد از آقای

ممنونم : محبت گفتدکتر با نگاهی قدردان و لحنی پر و سپس رو بهکرد. 

 .خیلی ممنونم، دکتر
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 .هم لبخندی زد دکتر

 رو خدا. من همیشه فقط توکلم به خداستس. وظیفه، کنم جنابخواهش می -

 .رسان خبر خوش بودمشکر که پیغام

ی «سته نباشیدخ» زد وآرامش  پارسا هم بالاخره لبخندی سراسر شادی و

نفسی . ما فاصله گرفت ینفرهی از جمع سه«ببخشید»دکتر با  زمزمه کرد و

بابت سلامتی  پررنگ خدا را شکر کردم کشیدم و با لبخندیآرامش  همراه با

 .کشیدن و زندگی رفیقش بودلیل نفسمردی که جان و قوت پاهای پدرش و د

حالا که حالم خوبه و  خب: سمتم برگشت و گفتگشادی بهارسا با لبخند گلهپ

لبته به نفعته ا کردن دارم.جون بحث، نگرانی و استرسی بابت کارن ندارم

 !اول گوش کنی یکه همین دفعه

 .متعجب و منتظر نگاهش کردم که حرفش را ادامه داد

صورتت هم  فکر کنم سرت شکسته باشه.، باید بریم دکتر معاینت کنه -

 .کبوده

حالم خوبه : گفت ،خارج شودام ز اینکه آوایی از حنجرهدهان گشودم اما قبل ا

 !هم نداریمها و از این حرف

چون دردش دیگه  خواستم بگم باشهمی: نمایی زدم و گفتملبخند دندان

 .تحمل شدهغیرقابل

حالا که خیالم از بابت سلامتی . سمت انتهای سالن رفتمو جلوتر از پارسا به

، دردی که دیگر تحملش ممکن نبودستم به سرتوانمی ،کارن راحت شده بود

 . بها بدهم

*** 

روی ، بخیه خورده بود چهارکه  را آلود از زخم سریشال خاکستری خون

 اتدادم و به حرکمی پای راستم را تکان تکان. مرتب کردمام شدهسر پانسمان

 نگاه ،رفت و برعکسمی پارسا که مثل پاندول ساعت از چپ به راست
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ای مسئلهد. رکمی آن هم در حالی که ذهنم مسئله دیگری را پردازش .ردمکمی

خانواده بود و ، شاکه بازیگران نقش اصلیای مسئله، انگیزدردناک و حزن

 یک که ساعت اکنون .گفت جالب استمی کهای مسئله تنهایی و نگرانی

 اشدنگران بیرت أختو کسی را نداری که بابت ت ،بامداد را هم رد کرده است

بار زنگ و حتما تا الان صدای بابت موبایلی که در ماشین جا گذاشتهو 

کسی نیست که تو با  اظهار نگرانی کند. ،ایخورده است و تو جواب نداده

 به او خبر بدهی که نگران نشود. شتاب و نگرانی از موبایلت یاد کنی تا

کسی  بیند.برا ات نگران باشی صورت کبود و سر زخمی کسی نیست که

شود نیست که حتی مرهم بگذارد بر صورتی که قطعا فردا صبح کبودتر می

 .و دست نوازش بکشد بر سری که زخمی و دردآلود است

خورد تا از می هم تند برتندهایم پلک زمانهمر شده بود و تتکان پاهایم شدید

موحد  آقایاین افکار درست از زمانی که . جلوگیری کندهایم ریزش اشک

رون بی ،ن بستری استآدم تا دکتر از اتاقی که کارن در منی که منتظر بوبه 

وم تا پدر و مادرم که دیر وقت است و به خانه بر گفت ،بیاید تا بتوانم ببینمش

شدنم و قطعا برای ف و ناراحت است از زخمیأسکه خیلی مت نگران نشوند.

که قطعا پدر  .آمدمان خواهد یو دلجویی از پدر و مادرم به خانهعذرخواهی 

پدرم را به ی اراحت و نگران خواهند شد و شمارهو مادرم بابت این احوالم ن

با چشمانی که از ، و من. شان کندآرام صحبت کند و کمیها نآاو بدهم تا با 

چون من دیگر  نیازی نیست» تنها گفتم ،ش گرفته بودآتتجمع اشک 

چون به ! اند به شماا دادهون عمرشان رچ، را ندارمام زندگیهای ستاره

 «ام!از رفتنشان بدبخت و بیچاره شدهچون بعد ، اندرحمت خدا رفته

ند تا به جمعشان آورد هایم دعوت به عملاز دندانهایم پای راست و پلک

 آقایهرچند که . را به عهده بگیردهایم ملحق شود و زحمت کندن پوست لب

اهی کرد و طلب کردنم عذرخوحتسف از ناخواسته ناراأموحد ناراحت و مت

مگر این . که نیاز به عذرخواهی نیست انستدمیاما نم مغفرت برای رفتگان

 ؟!ش باشداریآوشود که حالا او مسئول یادمی داغ فراموش
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 ،بعدی که شکستن انگشتانم بود یهم پیچاندم تا به سراغ مرحله انگشت در

بعد از گذشت ، روهوگندمیِ خستشد و همان دکتر مو ج اما در اتاق باز بروم

 :گفت ،سمتش هجوم ببریمو قبل از اینکه باز به آمدتقریبا نیم ساعت بیرون 

اما فردا بعد از اینکه وضعیتش  لبته امشب رو باید اینجا بمونها حالش خوبه.

 د.بدیکارهای ترخیصش رو انجام  تونیدمی ،رو چک کردم

 خیلی ازتون ممنونم.، ونم دکترممن: طاقت جلو رفت و گفتبی موحد آقای

 تونم ببینمش؟فقط من می

 .البته: زد و گفتای دکتر لبخند خسته

صبر و ای موحد و پارسا بدون لحظه آقایو از جلوی در اتاق کنار رفت و 

دست ایستاده بودم که دکتر  اما من هنوز جلوی در تردید سریع داخل شدند

: رنگی گفتمن با لبخند کم برد و رو بهدر جیب روپوش سفیدرنگش فرو

 .تونی مسکن بگیریمی ،کنهاگر سرت درد می حالت خوبه دخترم؟

 .ممنون حالم خوبه نه...: نجوا کردم سرم را تکان دادم و

 هم سری تکان داد و با حفظ لبخندش که پدرانه بود و بغضم را تشدید دکتر

 از سرت عکس گرفتی؟ :گفت ،ردکمی

: راهی باز کردم و گفتم ،ه راه نفسم را بسته بودسختی از کنار بغضی کبه

 .مشکلی نبود، بله

 !باشی دخترم هترب شکر.ا رو خد- 

این نایستاد و قبل از اینکه  از بر لبان لرزانم لبخندی نشاندم و دکتر بیشتر

 ،زدنمبا پلک زمانهم. سری تکان داد و رفت، رسوا شوند مقابل اوهایم اشک

کشیدم و بعد ام دستم را روی گونه. نم را بدرود گفتندچشما یکاسههایم اشک

جایی همان، جایتان خوب است. بفهمانمهایم روی چشمانم فشردم تا به اشک

وری احساس خفگی و درد داشتم که انگار حصاری به ط .که هستید بمانید
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و آرام  شد و دمی تنفستر میلحظه تنگبهور قلبم کشیده شده بود و لحظهد

 . ردکمی رد را بر من حرامبدون د

در  ،تر شدمآرام ب سردی نوشیدم و زمانی که حالم کمی بهتر شد وآلیوان 

کارن روی تخت دراز کشیده بود و سوزن . اتاق را هل دادم و داخل رفتم

تزریق شده بود که رنگش  آنر محتویات آمپول تقویتی هم در سرمی که انگا

اه کوچکی هم به انگشت دست چپش دستگ. رفته بوددر رگش فرو ،زرد بود

اش گرفت و کانول در بینیمی وصل بود که میزان اکسیژن خونش را اندازه

ه بودند آورد کمی تخت را بالا. ردکمی مینأقرار داشت و اکسیژن بدنش را ت

هایش پلک. تر باشدسفید رنگ چیده بودند تا راحتهای کمرش بالشو پشت

 ،پدرش که کنار تخت ایستاده بودی رنگی به چهرهباز بود و با لبخند کمهنیم

 را تخت نشسته بود و دستیی لبه، پارسا کنارش در سمت چپ. ردکمی نگاه

بار بود که او را دومین. فشردمی در دستش گرفته بود و، که فاقد سرم بود

 .دیدممی حال و خوابیده بر تخت بیمارستانبی قدراین

جا کنار در تکیه همان. شان شومینفرهک سهدلم نخواست مزاحم جمع کوچ

، هانگرانی، هادقایقی فقط به حرف. گر شدمه به دیوار ایستادم و تنها نظارهزد

را  کارنجان ه کردم و صدای ضعیف و کمحال خوبشان نگا وها خوشحالی

تر از همیشه کنار در پناهبی که مظلوم و به منش که بالاخره نگاه. شنیدم

زد و نه چشمانش خیره به صورتم بود و نه پلک می. افتاد، ه بودمبساط کرد

موحد و پارسا مسیر نگاهش را دنبال  آقای. آوردمی به زبانای حتی کلمه

چرا اونجا وایستادی : دستی کرد و گفتموحد پیش آقای، کردند و با دیدن من

 !بیا، بیا جلو دخترم؟

کاش بودی تا محکم در  ودی...کاش ب !پدرم آخ ...دختر دخترم...؟! دخترم

 محبت و زحمت کشت را غرق در بوسهتا دستان پر، فشردمتمی آغوشم

 !ندیدام جهانی که مرا با خانواده، ذوقبی و چه ردمکمی
خوردم و با لبخندی که به بغض فرو. چشمانم هنرنمایی کنندنگذاشتم تا باز 

خیلی خوشحالم که حالتون : جلو رفتم و از ته قلبم گفتم ،هایم چسبانده بودملب
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شکر که خطر رفع شده رو  خدا، خیلی نگران بودیم همگی موحد. آقایخوبه 

 .و خوبین

پایین  یو دستانم بند نرده از حرکت ایستادندپاهایم  ،پایین تخت که رسیدم

موحد خم شد و پیشانی  آقایرد که کمی کارن همچنان فقط نگاهم. تخت شد

به مادرت خبر بدم که خوبی جان من میرم ارنک: پسرش را بوسید و گفت

 .خیلی نگرانت بود، پسرم

سکوت دوباره  موحد بدون کلامی دیگر و در آقایکارن واکنشی نشان نداد و 

کارن نفسی . از اتاق بیرون رفتآرامی  هایرا بوسه زد و با گاماش پیشانی

 صدایی اما به دردش بها نداد و در عوض با درهم شداش گرفت که چهره

 صورتت کبود شده!: زمزمه کردآرام 

 دلارا؟ادامه داد: و بعد با صدایی شکسته و نگران 

تخت  یتعلل از لبهای پارسا با لحظه. و الف آخر اسمم را بیش از پیش کشید

چند قدمی عقب رفت و کف دست راستش را محکم پشت گردنش ، بلند شد

 .کشید

که حتما تا الان کلی نگران شده و البته من برم یه پیام به خانم فتاحی بدم - 

 !عصبانی
 ترکارن که انگار حالا راحت. بلندی زد و از اتاق بیرون رفت یخندهتک

و اشاره کرد تا جلوتر بروم  آورد دست چپش را جلو ،توانست صحبت کندمی

ن دیدم که اون نامرد اومد م من... خوبی؟ سرت چی شده؟: گفت زمانهمو 

 ...نتونستم نستم...اما نتو سمتت

با گشودن  زمانهمپلک روی هم فشرد و ای حرفش را قطع کرد و چند لحظه

 لب باز کرد.هایش پلک
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ونم چطوری باید ازت عذرخواهی دمیمن ن سفم...أخیلی خیلی مت .أسفم..مت -

عمق  طور که باید منظور من واون تونهمیالان نای اصلا هیچ کلمه کنم...

 ، من...رو بیان کنهم أسفناراحتی و ت

 عذرخواهی لازم نیست.، موحد آقایمن حالم خوبه : میان حرفش رفتم و گفتم

 ...راستش من امشب بیشتر نگران حال شما بودم ود. شما که مقصر نبودی

اگرهم : ادامه دادم ،با شیطنتی که هم حال هوای خودم و او را عوض کند

باشه که امشب بهم تحمیل  اینیباید بابت نگرا، قراره ازم عذرخواهی کنید

 !کردین

 ...اما کنی کیانیبینم که شیطنت میمی: رنگی زد و گفتلبخند کم

 .مکثی کرد و لبخندش رنگ باخت

 .تونی ناراحتی و غم چشمات رو پنهون کنینمی- 

هایم هرچند که حرف گفتم؟می چه. وت پیشه کردم و سر پایین انداختمسک

ه روی دور من کهای و محکوم نبود به شنیدن دردا و تکراری بود برای او

 . گرفتمی شد و جانمی مرورفقط ، شدتکرار بود و رفع نمی

ونم دلتنگ دمی: قدم شد و گفتخودش در صحبت پیش، مدآسکوتم که کش 

چون این  ممیدحال چشمات رو فه م.میددرم که صدات زد فهپ پدر و مادرتی.

 من و احوالاتی یچون گذشته، مم کشیدمچون خود، درد و غم برام آشناست

 .خوامحتی برای دشمنم هم نمی، گذرهمی که بر من گذشت و رو
نقصش دوختم بی ایرنگ کندم و به چشمان نقرهسفیدهای نگاه از سرامیک

 .و او خیره به صورتم سخن از سر گرفت

 ...گفت که تو، رسا بهم گفت که خون نیاز داشتمپا ونی.دمیونم که دمی -

 .مکث کرد و خیره نگاهم کردای ثانیه
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منم  فهممت.می با تموم قلب و احساسم کنم...می خوام بدونی که درکت می- 

 تو بدترین شرایطی که داشتم مادرمو که تموم زندگیم بود از دست دادم...

 بکس این و اون و مدام ضربه خوردم...تنهام گذاشت و من بعدش شدم کیسه

 ...من اعتمادم

اوج بهت و تعجبم  هایش مکث طولانی کرد و سپس درناگهان وسط حرف و

 !دلارا تو واقعا نگران حالم بودی؟من...  من... دلارا: گفت

سوالش عجیب  .اگهانی کانال عوض کرد که خشکم زدن قدرآن .مات ماندم

، تر از همهو اما ملموس لحنی پر از مظلومیت و درد ،تربود و لحنش عجیب

 قدرآنمن  غیر از این نبود.. رد در آنکمی ید بود که فورانشک و ترد

خودم را به در و ، اشخونیبی ،دادنشنگران حالش بودم که از ترس جان

. پا زدموردم و برای نجات او دسترا رها کام که خود زخمی، دیوار کوبیدم

هرچند در بعضی از موارد  زبان و دلم یکی بود.، دورویی نبودم آدممن 

هرچند از اکت بمانم. و تنها س عمل کنم برخلاف فکرمکه لاح دیده بودم ص

معتقد بودم در بعضی از موارد هرچند که  این خصلتم زیاد زخم خورده بودم.

باز پس لب ، اما الان و در این زمان چنین الزاماتی نبود بودن سم استرُک

 کردم.

 .من واقعا نگران سلامتی و حالتون بودم! البته -

 .کنجکاوی کردمو 

 !پرسین؟می چرا این رو -
در صورتم نگاه چرخاند و روی چشمانم متوقف شد و  ،به جای پاسخ سوالم

بهت  بذار کنم...خواهش می همینی که هستی باش...، واقعی باش دلارا: گفت

 .همه روحم زخمی و کبوده آخه دیگه جون ندارم... اعتماد کنم...

از و بنیمههایش پلک گفت.می به خیالم هذیان. شدمتر از این نمیدیگر شوکه

کمی جلو شده بود.  ترک و خشکترکهایش لب. صورتش کمی سرخ بود
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 زدهوحشت. داغ بود داغِ ادم. نهاش رفتم و معذب دست پیش بردم و بر پیشانی

 !صورتتون داغهد! تب داری: دستم را عقب کشیدم و گفتم

 .اما هذیون نمیگم تب دارم...نجوا کرد: دار و خشآرام  با صدایی

سریع به . آورد ردم که صدای قیژ لولای در مرا به خودکمی نگران نگاهش

 باز کردم.صبر لب بی ،عقب چرخیدم و با دیدن پارسا

 .تبشون خیلی بالاستآقاپارسا  -

که دیگر ای عقب رفتم و با سرگیجهن عقبو م آمدتندی جلو های پارسا با گام

جان از بی حال وبی ،بگیردآرام  و سردردی که قرار نبود دمیاد دمیامان ن

ای گریخت و هربار مسئلهمی آرامش ماجرا و منی که روحم ازاین شب پر

رنگی که یآبصندلی پلاستیکی ی لبه، ردکمی پیداام شفتگیآبرای حال بد و 

را ام تن خسته ،برای همراه بیمار با فاصله از تخت کنار دیوار گذاشته بودند

 .کارن تمام ذهن و قلبم را درگیر کرده بودهای حرف. رها کردم
*** 

 دانای کل

 فلش بک

وری طلباس مادرش را . زانوهایش را بغل گرفته و به تاج تخت تکیه زده بود

با  زمانهمفشرد و می در آغوش کشیده بود و ،که انگار واقعا مادرش است

 عطر مادرش را نفس ،شدیکه دمی قطع نماش گلولهگلولههای اشک

بر تمام تنش عرق سرد نشسته بود و صورت و تنش چنان داغ بود  .شیدکمی

دندان در پوست دستش . ش انداخته بودندآتاز ای که انگار او را در کوره

دیگر تاب اش زدهتن تب. هقش از اتاق بیرون نرودصدای هق برد تامیفرو

 .و توان ضربات سهمگین پدرش را نداشت

کابوس شب و روز خودش زنی که ی اغواگر و پرعشوههای هصدای قهقه

شد و فضای می رد آنرد و از کمی به در و دیوار اتاق نفوذ، و مادرش بود
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تنها دو روز از مراسم تدفین و خاکسپاری . ردکمی هایش را پراتاق و گوش

را  ییادنی، مادری که در اوج تنهایی و مظلومیت و درد، گذشتمی مادرش

مادری که حتی با این ثروت . ترک کرد، ش نداشتیبه جز رنج براکه چیزی 

زنی که از شدت . و جلال و جبروت یک تشییع و مراسم درخور نداشت

رحمش حتی حاضر نشد او را به بی زجر کشید و شوهر، بیماری و درد

 آخرزنی که حتی دو سال . بکشد حداقل درد کمتری تابیمارستان برساند 

سایه اش نحس زنی که تمام مدت بر زندگی یعمرش را علاوه بر سایه

زن با وقاحت  آنو حالا ردکمی باید حضور خودش را هم تحمل ،افکنده بود

در دومین ، برکت و مقدس پدر را نداشتهمراه مردی که لیاقت نام پرتمام به

ز تب زد و امی روز درگذشت مادر پسری که در اتاق از تنهایی و درد هق

به آور ریخت و کلماتی شرممی خندید و عشوهمی ،و لرز تنش رعشه داشت

انه بودند و پسر شپزخآکه خدمتکارانی در آن هم درحالی. آوردمی زبان

  کج شد و به پهلو روی تخت افتاد.تنش  نوجوانی در اتاق

اشک . اددمیمادر و فراغ سر  آوایزد و زیر لب لرزید و هق میمی شدتبه

اش پیشانیش عرقی که منشأهای همراه دانهخورد و بهز چشمانش سر میا

مادری بی کنترل صدایی که حزن و تنهایی و. ردکمی صورتش را خیس، بود

در . ردکمیاش زدهوحشتکه  آنچهسان نبود و بالاخره شد آ ،زدمی را فریاد

 ،شیدکمی اتاق به ضرب باز شد و قامت پرهیبت مردی که نام پدر را یدک

اسی از جنس حریر سرخ سرش زنی با لبدر نمایان شد و پشت چهارچوبدر 

 . شد آویزانملوس ای از بازویش همچون گربه، ترو لبانی سرخ

از جنس تحقیرها و ضربات سهمگین ، بار لرزشی از جنس ترساین

 که با کفش بر پهلوهایشهایی از جنس لگد، کمربندی چرمی بر تنش

تمام ، جنس با پشت دست تودهنی خوردن و چشیدن طعم خوناز ، نشستمی

ستون تنش کرد  شتسکندنی دشناتوان و به جان. جان و تنش را تسخیر کرد

دستش همیاری نکرد و لغزید و با گونه ، که کم جان و بدحال. تا برخیزد

  .روی تشک تخت افتاد
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سپس با  زن از بازویش را گرفت و نرم بوسید و یویخته شدهآپدرش دست 

در خودش جمع شد و تنش  سالهآمد. کارنِ پانزدههسته و محکم جلو آهایی گام

عقب رفت که تنش از طرف دیگر عقب قدرآن. را روی تخت عقب کشید

کمرش و فغان از  . آهتخت با صدای بدی روی زمین سفت و سرد سقوط کرد

وی تن ربهزد و رو پدرش تخت را دور. بلند شد و درد در تنش پیچید

دستش را جلو برد که کارن در خود جمع ، روی پاهایش نشستاش شدهمچاله

اما پدرش چنگ در  ردناک و لرزانش را سپر صورتش کردشد و دست د

در صورت اویی که  کتفش انداخت و تنش را پیش کشید و با صدایی بلند

 !شغالآو ببند دهنت ر! فه شو! خخفه شو: زدفریاد  ،دادگریه امانش نمی

رحم و قصی بی مرد. کارن با تمام توان سعی کرد صدا در گلو خفه کند

کردنش ن نام پدر هنگام صداآورد نبود واش شدن اصلا برازندهکه پدر القلبی

کتفش را رها کرد و درعوض ، ردکمی حس حالت تهوع را به کارن القا

: یدغراش شدهکلیدهای بازویش را در چنگ گرفت و فشرد و از میان دندان

ر دادم با وجود مو آزاشق زندگی، عشغالت رو تحمل کردمآتا امروز اون مادر 

ون زنیکه که رفت به درک و کُپنُ ا اما دیگه تموم شد! نحس تو و مادرت

ن و نه شهره دیگه تحمل دیدن نه م تو این خونه تموم شده.موندن تو هم 

 آزارو راردارم خواد زن بلا دلم نمینحست رو نداریم و من هم اص یهقیاف

برو  شغال پرتت کنم بیرون اما...آخواستم از این خونه مثل یه تیکه یم بدم.

کن سوخت و گفت خرابخونهیِ در حق شهره کن که دلش به حال تودعا 

و پس خوب گوشات در حقت لطف کنم ،کشیچون اسم فامیلی من رو یدک می

 !باز کن

 .کردحتی درد را هم حس نمیود که دیگر بازویش را فشار داده ب قدرآن

اما  بری فرانسه فرستمت که بری...می کنی و فرداتو جمع میشغالاوآآت- 

همین که پول بلیط و اون  فرستمت بری.می با بهادر! خوش خوشانت نباشه

 برو دست شهره رو ببوس. ،رو که قراره توش زندگی کنی دادمای طویله



204 
 

نم که کمی جوری از این دنیا محوت ،کن و حیف نون باشیحرومپول فقط...

 !انگار از اولش نبودی

 .و نیشخند ترسناکی زد

 !تونمونی که میدمی -

. دانه پیش چشمانش جان گرفتهم فشرد و خاطرات دانه کارن دندان بر

که  طورآننفرت در دلش زبانه کشید و صدای نحس مردی که هیچ صفتی 

، گرفتهجان مخلوط با خاطراتِ  ،کرد در وصفشب را ادا نمیباید حق مطل

 .دوباه بلند شد

 آقاینه برای اینکه  .ریست کنن که مهندسی بخونیوسپردم کارهاتو راست- 

من و  یغلامی بچه ،برای اینکه وقتی برگشتی نه!، شرکت و زندگیم باشی

 پس بدی، که داره خرجت میشهرو پولی  چندبرابر اینکه  شهره رو بکنی.

کشم بیرون از حلقومت می ،که اگر نشه زیاد برسونی و شرکت رو به سود

که یاد بگیری و بیای و ، سال حرومت کردم پونزدههرچیزی رو که تو این 

که راه رو ، م رو از سر راهم برداریهمرگ بشی و رقبای من و بچپیش

 ی یا نه؟میدفه برام هموار کنی...

ساله بود و با  شش .خاطرات نقش بستهِ پیش چشمانش ایفای نقش کردند

زد و پدرش همچون حیوانی درنده به جان می هق پای مادرش را چنگهق

 مادرش افتاده بود و ضربات دردناک کمربند را بر تن کارن و مادرش

ساله بود که قبل از  نهُ .تصاویر دست در گردن روحش انداختند. نشاندمی

خورد و اش ردهخودستش به لیوان چای نیم، شدن از پشت میزِ صبحانهبلند

خیس کرد و در انباری ، رفتن به جلسه بود یکه آمادهرا  میز و لباس پدرش

 هنوز در گوشش زنگهایش صدای گریه. سرد و تاریک عمارت حبس شد

 ترسم...می من اینجا سوسک داره...زد: فریاد می زمانهمخورد و می

 .بیرون دریو بیامن رسم...تمی
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 التماس، با گریه زمانهموبید و مادرش کمی مشتانباری ای و به در نرده

و پدرش با داد الفاظ  دبیاور را از آنجا بیروناش سالهنهُرد که پسرک کمی

 .ردکمی دویشان هر رکیکی را نثار

کتکی از پدرش خورد که  ساله بود که سر یک حرف خیلی ساده چنان یازده

های که حتی استخوان بود لاغراندام قدرآن. در دوازده سالگی پایش شکست

اتاقش حبس شده و سه روز به او  اما در بیرون زده بودهایش گونه و دنده

غذا ندادند و بعد هم از شدت افت فشار و حال بد چند روزی در بیمارستان 

 . بستری شد

نگران بود و  شدت بدحال و مریض بود.ساله بود که مادرش بهچهارده 

تا مادرش را  دبیاور یک دکتر به خانه گریان و پدرش حتی حاضر نبود

 ریختمی زد و اشکمی جلوی در ایستاده بود و با دوستش حرف معاینه کند.

جلوی دوستش تحقیر کرد هیچ حرفی او را بی که ناگهان پدرش سر رسید و

 آبرو و احترامش، اشدون حتی در نظر گرفتن غرور جوانیب و کتک زد.

وادگی را به بیرون خانهای اسرار و حرف اوکه  ش تنها این بودتوجیه و

 است! درز داده

جوشید و می از آتش در وجودشای تنفر همچون گداخته .حالت تهوع داشت

های تک سالتک در ،از وقتی دست چپ و راستش را شناخت. زدمی آتشش

، تحقیر شداش و حتی روزهای زندگیها هفته، هاتک ماهدر تک، اشزندگی

ن و روحش درد روی دردهای ت روز خوش ندید.و  تک خوردک، زخم خورد

 ...هم او و هم مادرشآمد، 

حسش را رها بی پدرش بازوی کبود و آمد.نفرت جوشید و تا گلویش بالا 

نفرت باز جوشید و حالا تا روی . و تنش را به عقب هل داد و برخاستکرد 

 شد.می چرکی یهدان زد.د اگر حرفی نمیشمی حناق. زبانش بالا آمده بود

صدای آغشته  پدرش تنها دو قدم فاصله گرفته بود که. شدمی سرطانی یتوده

 .بلند به هوا برخاستنیمه ،به نفرت و خشمش
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 تو ما رو تحمل کردی؟؟! من و مادرم و مادرم مزاحم زندگیت بودیم؟ من- 

 ؟!تو

 .داری زدپوزخند صدا

اونی که  الزاماته که بدونی ءجز واجبه که بدونی... پس لازمه که بدونی...- 

اونی  تو بودی!، اونی که آوار شد سر زندگی مادرم! ما بودیم، تحمل کرد

 !من بودم ،ردکمی که هر روز آرزوی مرگ
 ترسید.می از او خیلی. ترسیدمی! از وحشت، از ترس.. لرزید.می تمام تنش

 شت داشت...وح ترسید.می از اواش کودکیاز زمان ، ز همان اول اولشا

از ، شدندمی اهایش که مشت و لگدوپاز دست، از صدایش، از نگاهش

 .شدمی آوارکمربندش که بر تنش 

 انداختمی سمتش بود و برق نگاه خشمگینش لرزه بر اندامشرخ پدرش بهنیم

تو ، فطرتپست یِ تو، آشغال یِ تو تو...: اما صدا در گلو انداخت و بلند گفت

فکر کردی من ! تو مزاحم زندگیش شدی ی مادرم...وار شدی روی زندگآ

آشغال به  یِ تو نشم؟! یقدر نفهمم که متوجه هیچفکر کردی اون ونم؟دمین

برای اینکه براشون ، برای اینکه تنها وارثشون بودی اصرار پدر و مادرت

 که از ارث محرومتا به اجبار اون براشون وارث بیاری، بچه بیاری

ذاشتن با که نمی، کردن بیرونزندگیشون پرتت میو  که از خونه، ردنکمی

با ، ازدواج کنی ،هم پاشو به زندگیت باز کردیآخرش  این زن هرزه که

و ای قدرعقدهونا ی که پدر و مادرت رو راضی کنی.مادرم ازدواج کرد

از اینکه ارثی بهت پرست بودی و ترس داشتی قدر مالاون، بدبخت بودی

مجبورش کردی  و مظلوم من رو اسیر خودت کردی. رهکه مادر بیچا نرسه

م وقتی اون منال کثیف و نجس به نامت بشه...ومالکه اون  باهات ازدواج کنه

 !که عاشق یکی دیگه بود و قرار ازدواج گذاشته بودن

وقتی من رو ... خواستی طلاقش بدیمی: نفس افتاده بود اما ادامه دادفسبه ن

 خواستیمی ...شکمش طلاقش بدی ییه بچه تو خواستی بامی باردار شد
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مجبورت کرد براش عروسی بگیری  ،فهمیداما وقتی مادرت  آبروش کنیبی

مادرم رو بدبخت  ی تا وارثشون رو به دنیا بیاره.و مراقب عروسش باش

چیز که همهالیحدری زجرش داد اذیتش کردی... بیچاره کردی... کردی...

تو ! خاطر هوستبه، خاطر ذات بدتبه، معتخاطر طبه! تقصیر خودت بود

 ...منی که اون موقع حتی نبودم حتی منو...

سرطانی در گلویش لانه کرده ی ان درد و غم و نفرت که مانند غدهو ناگه

فریاد شد و آوار شد بر سر مردی که مشت گره کرده بود و با چشمانی  ،بود

ردی با مادر من ازدواج ط کتو اصلا غل: عربده زد رد وکمی آتشین نگاهش

غلط ! خودت کردیهای اهداف و نقشهی غلط کردی ما رو بازیچه! کردی

ه و زجر بکشه تا تو به کردی مادر من رو مجبور کردی باهات ازدواج کن

ر ماد ،غلط کردی وقتی دلت یه جای دیگه بود! اموال کوفتی برسیواون مال

بودن خودت اون رو آشغالخاطر غلط کردی به! من رو وارد زندگیت کردی

به خاطر هوس خودت پای من رو به این دنیا باز کردی و مادرم ! زجر دادی

از کل خاندان  از تو و پدر و مادرت متنفرم... ازت متنفرم... رو اسیر...

ز اینکه فامیلیم ! اذات همتون کثیفه، کدومتون آدم نیستینهیچ احتشام متنفرم...

 !احتشامه از خودم بیزارم

، ایستاده بود و با تمام وجودشهایش بین حرفماید. لرزمی تمام قد، می لرزید

، انباشته شده بوداش که در سینه را سال پانزدهاین های تمام حرف، دردش را

نیمه از وکارن که نصفه مادرش که به اصرار خودِ های و اشکها تمام گریه

، دل کرده بودبرایش دردِ  بود و درخلوتفهمیده بین دعواهایشان چیزهایی را 

بود و حالا تمام وجودش رعشه با داد و فریاد در صورت سردار تفُ کرده 

 !از خشم، از تب و لرز ،داشت

رف نگفته و داد نزده زیاد هنوز ح تمام نشده بود.هایش هنوز حرف از ترس

 هم بیرون نریخته بود.که کشیده بود را هنوز حتی نیمی از زجرهایی  داشت.

سال زجر و درد و سختی خودش  پانزدهمگر  اصلا چیزی نگفته بود.هنوز 

 ؟!شدمی نیم ساعت جمع، و مادرش در یک ربع
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را مشت کرد تا لرزشش کمتر جلب توجه کند و همان لحظه هایش دست

دهانش کوبید پدرش با خشم گام بلندی جلو گذاشت و چنان با پشت دست در 

تخت برخورد کرد و شوری  پایین یکمرش به میله ،که روی زمین پرت شد

پای راستش را بالا برد و با  .مطلوب خون در کامش چشیده شدو طعم نا

شو خفه : فریاد زداش با لگد بعدی زمانهمو  آورد ضرب در پهلویش فرود

افسار پاره  هار شدی ها؟! خفه شو... احمقِ کثیفی خفه شو پسره شغال...آ

خوب ، کنمحالیت می !؟نحسی ی پسرهکنصداتو برای من بلند می کردی؟

سرداراحتشام فریاد ، از مادر زاده نشده کسی که سرِ من! نمکمی تفهیمت

 !شغال لیاقت یه شب کتک نخوردن رو نداریآ یِ تو بزنه!

 را از کمر شلوارش بیرون کشید و دور دستش پیچانداش کمربند چرم مشکی

انکار نکرد و فریاد ، شدار و لرزانو با فرود اولین ضربه روی تن تب

 .آوردبر

به اموالی که سهمم بود ، شغالت فقط وظیفه داشت که من رو به حقمآ مادر- 

چیز تقصیر همه، دتقصیر خودش بو اما تو بدترین موقعیت حامله شد. برسونه

تو زندگیم  تونهمیطوری رد اینکمی البته اون زن مکار فکر خودش بود.

فهمید اما ن از این اموال سهمی داشته باشه تونهمی فکر کرد، جایی داشته باشه

چیزو خراب شغال با به دنیا اومدنت همهآ یِ و! تکه فقط یه وسیله بود و بس

 !نم حیوونکمی رامت، نمکمی امشب آدمت نحسِ بدقدم! یِ وت کردی...

در میان ضربات دردناک . تنش نشاند ت را باز ضرب بیشتری برو ضربا

رد کمی رد و از جای هر ضربه خون فورانکمی نش را زخمکه تای و کشنده

صفتی را دید که زن کفتاری چهره، رفتمی شدنو چشمانی که رو به بسته

پیش  خنده به لب داشت و گردن کج کرده بود و با لذت و پیروزی به اوضاع

 ها را دور انگشتانش حلقهرد و آنکمی رویش خیره بود و با موهایش بازی

 .دادمی و تابرد کمی
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لبخند ، ریختمی صدا اشکبی که دستش سپر صورتش بود و فقط طورهمان

بارید و به این فکر کرد که اگر مادرش می وقفهبی هایشاشک. تلخی زد

مرهم ، ردکمی آبدل سنگ را هم اش ناله، هنگام که از شدت دردشب، بود

ها بوسه بر آن، رد رد کمربند راکمی گذاشت و نوازشهایش میبر زخم

که تن خودش هم کبود بود از پای درد کشیدنش درحالیبهنشاند و پامی

 . که به وقت سپر شدنش بر تنش نقش بسته بودهایی زخم

و  آمدبعدی روی پهلویش فرود ی ضربه. ریختمی شید و اشککمی درد

ی هایصفت با گامزالو زنِ ید. که انگار از جایش آتش زبانه کش جوری سوخت

که مزین بود به هایش پنجهآمد. جلو  ،ورآتهوعای غشته به عشوهآو آرام 

ی ردی را که دستش را برای زدن ضربهچنگ زد بازوی م، رنگلاک قرمز

دستش در هوا ماند و . تاده بودنفس افو از شدت تقلا به نفسبعدی بالا برده 

قلبی به نگرانی و بغض تش صدایسمت زنی برگشت که با کمی مکث به

 .رنگ گرفته بود

یره یه وقت فشارت م، سرمی نگرانتم سایه! سردارجان آروم باش، عزیزم- 

که لیاقت این رو نداره هرچیزی ، روم باش! آبالا بیچاره میشم من عشقم

بد بشه من حالت یه وقت زبونم لال  خاطرش خودت رو اذیت کنی!خوای بهب

 ؟!کار کنمچی

دورت بگردم که : قطعش لبخندی زد و گفتمُ های مرد در اوج خشم و نفس

 !نگرانم شدی

پرت کرد و لگد آخر را به پهلوی زخمی از ضربات ای کمربند را به گوشه

حبس شد و از شدت درد در خودش اش کارن کوبید که نفس در سینه کمربندِ 

شغال آدیدی این ؟ دیدی عزیزم: مچاله شد و سپس رو به شهره ادامه داد

 !و ندارهلیاقت لطف تو ر

لایق این  تنها مردِ گفت:  بر بازویش کشید و با لنُدی وار دستشهره نوازش

یش گرفتم آتدیدم و ، دم عشقمدی! منه شقِ ، عمنه سردارِ ، منه دنیا فقط شوهرِ 

بره ! ولی بفرستش بره سردار قلبم درد گرفته به خدا. از اخم و ناراحتیت..
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بفرستش بره که بالاخره  ه...که اینطوری عذابت ند، که جلو چشمت نباشه

 .از سر زندگیمون کم بشهها نحس این مزاحمی سایه

طوری بینمت اینمی: ادامه داد ،ش مصنوعی بوداو با چشمانی که نگرانی

 .عصبی و ناراحت میشم، کشیدرد می

شهره نشاند و  یبر شقیقهای سردار بوسه. سمت سرش بردبه ش راو دست

، وم باش عزیزمآر: تخت نشاند و گفتی لبهآرام  رابازویش را گرفت و او 

 .زنیممی هم حرف یه چند دقیقه دیگه صبر کنی میام پیشت با! روم باشآ

 لب باز کرد. ،که نمایشی دست به سرش گرفته بود طورهمانشهره 

 !من حالم بده کجا میری سردار؟ -
ل حال بدت رو خوام دلیمی: شهره را بوسید و گفت یبار گونهخم شد و این

 !از جلوی چشمات جمع کنم
 .رفت ،سمت کارن که غرق در خون و پردرد در خودش مچاله شده بودبه

سمت در رفت و در دست بند بازویش کرد و تنش را روی زمین کشید و به

 یاقتت همینه که فردا هرکی تو فرودگاهل شغالآ یپسرهغرید: همان حین 

بخوری و همیشه تنت کبود باشه وون کتک بفهمه که باید مثل حی، تدبینمی

 !لیاقتبی نونِ  حیف دم باشیآتا 
هایی درَ یکی از اتاق، شیدکمی کشان او را روی زمینکه کشان طورهمانو 

جز مواقعی که مهمانی به  همیشه خاموش بوداش که سیستم گرمایشیرا 

، بسته بود هم فضایش یخ در آن لحظهعمارت بیاید و بخواهد شب را بماند و 

توجه به احوالش در را بی باز کرد و کارن را به داخل اتاق پرت کرد و

صدای فریادش  ،گشتمیتند پیش شهره برهایی که با گام طورهمانکوبید و

 کل عمارت را پر کرد

نحس رو ی نعش این پسره ،دیگهه یه امشب گوهر زنگ بزن دکتر بیاد.- 

 .م خورده حالم به، رو تمیز کنها بعدش هم بیا این خون !دستم نمونه
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بالا و اتاق  یسمت طبقهغوش کشید تا بهآو داخل اتاق شد و شهره را در 

 ساله و داغدار که حالا علاوه بر دردپانزدهکه پسری درحالی خودشان بروند

درد از تمام وجودش غرق در خون و پر، زده و لرزانشمادری و تن تببی

 ،پدرش بر تنش نشانده بودبلکه  نه آشنا و فامیل؟ه! ... نخونکه همهایی زخم

کف زمین سرد اتاق زانو در شکم ، آمدمی جان و با نفسی که سخت بالابی

 یخت.رمی غریبانه اشک ،کشیده بود و با وجود اینکه در عمارت پدرش بود

*** 

 دلارا

و اما انرژی  ذهنم هوشیار بود. ی زدم و بالشم را بغل کردمتغلخت روی ت 

 هم را با چسب بههایم انگار که پلک .نداشتمهایم کردن پلکتوانی برای باز

. دهمبشان یمتر از هم فاصلهیک میلیتوانستم نمی چسبانده بودند که حتی

 ! شودچیز خواب شب نمیگفتند هیچمی واقعا این حرف درست بود که

از من گرفته  ار جان و توان، جدید یبردن پروژهبیداری و پیشیک هفته شب

که ای یک هفته. ته بودم کار را روی غلتک بیندازمولی حداقل توانس بود

خوابی در بی حجم کارها زیاد شده بود و من از شدت خستگی و، کارن نبود

 .مرز تشنج بودم
باز را نیمههایم پلک. نور چشمم را زد هم فاصله دادم. را به زور ازهایم پلک

دورم را گرفته بودند و آشفته موهایم . ر جایم نشستمسختی دداشتم و بههنگ

پاهایم را دستی در موهایم کشیدم و . معنای واقعی کلمه هَپلی شده بودمبه 

طلبید می شدتهدلم ب .سرمایش حس خوبی به من داد روی زمین سرد گذاشتم.

با وجود اینکه . شوم و بالش در بغل به خواب بروم که دوباره روی تخت ولو

 پنجتختم  رویروبهصبح تا الان که ساعت  ششوز تعطیل بود و من از امر

خوابیده بودم اما هنوز هم احساس خستگی و ، اددمیبعدازظهر را نشان 

 .کسلی داشتم
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 ،شب که دعوتم هشتتا ساعت  بلندبالایی کشیدم که ذهنم یادآور شد یخمیازه

رن زنگ زد و کا ،دیروز صبح که شرکت بودم. ساعت وقت دارم سهتنها 

شان دعوت کرد و به شوخی گفت بابت شامی است یمرا برای شام به خانه

البته بعدش هم پدرش گوشی را گرفت ! که گردن گرفته و به وقوع نپیوسته

و خیلی محترمانه درخواست کرد تا دعوتش را قبول کنم و باز هم بابت 

من هم با  .یحضورم در بیمارستان تشکر کرد و بابت آسیب دیدنم عذرخواه

 .تعارف و خجالت قبول کردم
و لباس برداشتم و حوله . را گشودمهایم از جایم برخاستم و کشو لباسآرام 

بلکه دوشی کوتاه بتواند این رخوت و خستگی را از تنم تا  به حمام رفتم

 .بشورد و ببرد

در واحد را قفل کردم و  هآمادشب بود که حاضری هفت و سی دقیقهساعت 

شدم  ،بودایستاده  را فشرده و در طبقهاش سانسوری که زودتر دکمهوارد آ

ینه آسانسور به ظاهرم آخرین نگاه را در آ. و دکمه پارکینگ را فشردم

نگ پوشیده رایهمراه مانتوی کوتاه نسکافهشلوار دمپای مشکی به .انداختم

 موهای رنگ بودهم مشکیام کفش و کیف دستی .شال سفید بودم و ایضا

از موهایم ای بلندم را بالای سرم جمع کرده بودم و از سمت جلو تنها دسته

رنگی با رنگ داشتم و رژ صورتیآرایشی کم ریخته بودم.ام را در پیشانی

همیشه خیلی  ست نداشتم.آرایش غلیظ و زیاد دو. زده بودماسانس توت فرنگی

را ها نآبعضی از حتی به کارگیری ، ردمکمی کم از لوازم آرایشی استفاده

 !مثل خط چشم، بلد هم نبودم

موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم و دوباره نگاهی به ، پشت فرمان که نشستم

. شان سمت زعفرانیه بودیخانه. انداختم ،کارن برایم فرستاده بود آدرسی که

ترافیک شدید بود و . پارکینگ بالا رفتم تندارت زدم و از شیب نیمهاست

کوچه و این خیابان و پسبود و من هرچقدر هم در کوچهقفل شده ا هخیابان

تأخیر . شان بودمیجلوی خانه، نیم ساعتهباز هم با تأخیر  ،آن خیابان انداختم

چیزی نبود که اصلا دوست  ،و سر ساعت نرسیدن به جایی که دعوت بودم
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کلات و ش یاز ماشین پیاده شدم و جعبه. نبودای چاره اما خب اشمداشته ب

ن که در پاکت زیبایی گذاشته بودم و دیروز هنگام برگشت را شیرینی محلی

آرامی  هایدر ماشین را قفل کردم و با گام. برداشتم، از شرکت خریده بودم

سیاه و سفید های فرشبود و سنگای شان نردهیخانه ر ورودید. جلو رفتم

تانِ بلندقامت و اما از یک جایی به بعد درخ کف حیاط قابل رویت بود

 .شدمی سَرو مانع از دیدن داخل خانه یکشیدهفلکبهسر

جلوی دوربین  .آیفون تصویری را فشردمی دستی به شالم کشیدم و دکمه

در به رویم باز  ،ایستادم و همین باعث شد که چند ثانیه بعد بدون پرسش

 شروعکه از جلوی ورودی هایی فرشرا هل دادم و قدم روی سنگدر . شود

چپم چیزی شبیه دیدم که در سمت ، کمی که جلوتر رفتم. گذاشتم ،شدمی

و جایگاه هر ماشین بندی آن را قطعههایی و با میله پارکینگ درست کرده

نیومی سقف آلومیهای ند و روی هر جایگاه را با ورقهارا مشخص کرده

شان حس یخانه. جمله بنز کارن در آنجا پارک است اند و چند ماشین ازکشیده

بزرگش با درختان تنومند و های رد و باغچهکمی باغ را القاخانه و حال

ظریف و با سلیقه مزین شده بود که حال خوبی به هایی کاریبلندقامت و گل

 . اددمیآدم 

که تمام محیط را  را هارفتم و عطر گلمی جلوآرام آرام  رشفروی سنگ

 استشمام، ردکمی زده بود و عطرش مستتو آمیخته با بوی خاک نمپر کرده 

کوتاهی که بالکن  یاز سه پله، طول حیاط را که طی کردم. ردمکمی

پا روی اولین . بالا رفتم ،ردکمی شکل و بزرگ را از حیاط جداای دایرهنیم

پدر کارن را ی باز شد و من قامت بلند و کشیده آرامیبهدر  ،پله که گذاشتم

پارسا و زنی لاغراندام اما با قدی بلند ، سرش کارنو پشت آمددیدم که جلو 

 . جلو آمدندمیده کمی خهایی و شانه

زده دو پله باقی مانده را بالا رفتم اما قبل از اینکه حرفی معذب و خجالت

کشید و کنار گوشم اما بلند  زن چند قدم جلو گذاشت و من را در آغوش، بزنم

 .ش اومدیخیلی خو، خوش اومدی دخترمگفت: 
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 .خیلی ممنونم، سلام: رنگی گفتماز آغوشش فاصله گرفتم و با لبخند کم

 ...ببخشید که زح

سر مادرش ایستاده بود و جفت م به کارن افتاد که با فاصله پشتو نگاه

سریع معادلی پیدا کردم و با وجود اینکه خیلی . ابروهایش را بالا برده بود

 .ضایع بود اما جایگزین کردم

 ون.نونم بابت دعوتتمم- 

 .ناقابله ،بفرمایید: سمتش گرفتم و گفتمو پاکت دستم را به

 ممنونم. ؟چرا زحمت کشیدی دخترم: مادرش هم متقابلا لبخندی زد و گفت

 !بفرمایید، بفرمایید داخل

آهسته با پدر کارن ، شانگرمیهمه محبت و خونزده و شرمنده از اینخجالت

دادم. سلام  ،ردمکمی پارسا که با لبخند نگاهماحوالپرسی کردم و رو به 

چطوری : سمت ورودی ساختمان رفتیم که کارن کنار دستم آمد و گفتبه

 کیانی؟

: سمتش چرخاندم و نگاهش کردم که نیشخندی زد و گفتبهآرام  سرم را

 !اومدن تو خونتهتأخیر ین با ، اونی تقصیر تو نیستادمی

، هاخوبه تو بهم خون ندادی: متفکر ادامه دادمکث کرد و با چشمانی ای لحظه

 !نه؟
 !موحد آقایترافیک بود : رنگی میان دو ابرویم محصور شد و گفتماخم کم

 زد.سری تکان داد و جلوی در ورودی ایستاد و طعنه . و الف آقا را کشیدم

ساختن که برای دیر اومدنشون ها ترافیک تهران رو مختص بعضیبله،  بله -

 !شته باشنبهونه دا

اخم از میان دو ابرویم فرار  ،از لحنش. و با دست اشاره کرد تا داخل بروم

  .رنگی داخل رفتمبا لبخند کم. رفتگام خنده و کرد
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 ،نشسته بودم و به جز مادر کارن که در آشپزخانه بودای نفرهروی مبل تک

وری ردم جکمی معذب بودم اما سعی. بودند جاگیر شدهها بقیه روی مبل

تم و انگشتانم راحت روی مبل نشس. بدهمها حس بدی به آنرفتار نکنم که 

سینی  دقایقی به سکوت سپری شد که مادر کارن با. را درهم قلاب کردم

ها در چنین به اینکه قطعا آنتصوراتم راجع. چای از آشپزخانه بیرون آمد

ذهنم فعلا  ورد وخط خ ،برد امورشانخدمتکاری دارند برای پیش، ایهخان

 شد.ها مشغول فرماندهی ارگانآرام  بنابراین ساکت و نظر دیگری نداشت

فت و تعارف کرد تا مثلا وقتی که مادر کارن سینی را اول جلوی من گر

ه زبانم دستور داد تا تشکر کند و به دستم فرمان داد تا یک ، بچای بردارم

مادر کارن را تا فنجان چای بردارد و به چشمانم فرمان داد که حرکات 

 .دنبال کند، زمانی که خودش فنجانی چای بردارد و روی مبلی بنشیند
دیگر دان تفاوتی نکرد و ما در سکوت یکبا آمدن مادر کارن هم اوضاع چن

اما پس از د سکوت سنگینی بو .گفتردیم و کسی چیزی نمیکمی را تماشا

رف فعل میلش به ص کارن، کردنکردن فعل سکوتی صرفگذر دقایق

کردن کشید و مسئولیت شکستن این سکوت را به عهده دیگری مثل صحبت

 که بهت دادم رو شروع کردی؟ای پروژه: گرفت و خطاب به من گفت

د که شما نبودیای این یک هفته. بله: شمرده گفتممستقیم نگاهش کردم و شمرده

م خیلی یه الگوریتو  کردم آورد هاشو برهزینه، ستارت کار رو زدممن ا

کردم و  کد نویسی رو هم شروع و کاربردی هم برای خودم نوشتم. مختصر

 .کارش کنمونم چیدمیاما روی یه خط گیر کردم و ن تا یه جاهایی پیش بردم

 ،داد ادا کردممی را تشکیلام که جملهای محض اینکه آخرین واژه از کلمهبه

با کلافگی و اخم . شدسمتش معطوف تلفن پارسا زنگ خورد و نگاه همه به

خودتو  یبار شمارهاین! کنهاین هم که من رو ول نمی: رو به کارن گفت

 !کلافه شدم. ممید

 آش ینا کنی!خود میبی :سرد فنجان چایش را برداشت و گفتکارن خون

 !به من ربطی نداره، رو خودت پختی
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 ن!کار: گر زمزمه کردکارن سرزنشمادر 

ابرو بالا و پایین کرد و سپس  ،راضی از این تشرشنود و پارسا خندید و خ

، ردندکمی که با کارن پاس کاری را رفت تا جواب تلفنی ی«ببخشید»با 

 .رهم شدداش از چایش را نوشید و بلافاصله چهرهای کارن جرعه. بدهد

 و البته که خوردن چایی که هنوز از آن بخار بلند فنجان را روی میز گذاشت

برخاست آرام  جایش از. سوزاندمی آدم را ینبود و تا ته معده عاقلانه ،شدمی

اگر موافق باشی تا زمانی که شام آماده : و با نگاهی مستقیم رو به من گفت

 .بریم اتاق من اشکالاتت رو بررسی کنیم ،میشه

 یاوردم.و همراهم نمن برنامه ر: لبم را با زبان تر کردم و گفتم

، رو کامپیوتر شرکت نوشتی: برد و گفتفرو اشدست در جیب شلوار راحتی

 .من بهش دسترسی دارم

شان آن هم زمانی که یزده بودم از اینکه در خانهکمی خجالت !چه خفن اوه

 هرچند که برای کار بود رویی بخواهم به اتاق کارن بروم.مهمان بودم با پ

شوی و  بلند ،به نظرم کلا درست نبود وقتی که مهمانی و ردکمی اما معذبم

 .برای کار جمع را ترک کنی

منتظر بودم ، کردن مغزم بودم و با دستی در زیر چانهدوبهدار یکیوگیر در

که مادر کارن با گله و دلخوری به حرف  که ببینم در نهایت تصمیمش چیست

فرمان شنیدن هایم چیز را رها کرد و رفت تا به گوشهمه ناگهانآمد و مغزم 

 .بدهد

، حالا یه امشب رو که دخترم اومده اینجا و مهمون ماست مانجان ماکارن- 

 !؟داز کار حرف بزنی دخواییمی بازم
دخترت ، لیلا خوشگله: دست در جیب نیشخندی زد و گفت طورهمانکارن 

ستفاده بعدش هم از این فرصت ا! رمن هم که خَیِ  ، خودش گفت اشکال داره
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لا و سفر خارج پول و ط، بزنتیغش ، عشوه بیا، کن یکم با بابا حرف بزن

 !هادر بقیه ساعات من هستم نمیشه به...از کشور و اصلا به
: لب گزید و با غیض گفت ،بودم نامش لیلاستفهمیده مادر کارن که حالا 

 !چشمم برو نبینمتی ز جلو، ابرو کارن

های سمت پلهپروا بهبی ایخندید و خود کارن هم با خندهمی پدر کارن آهسته

ولی ببین بابا  رفتم مادرِ منمی من که داشتم: گفت زمانهمر سالن رفت و آخ

 .پس من زودتر برم که مزاحمتون نباشم هاهم خوشش اومده

ی؟ خشکت زده کیان: ادامه داد ،و بعد خطاب به منی که هنوز نشسته بودم

 ...بذارهم تنها  پاشو بیا پدر و مادرم رو با ستی؟!من بلند شدم تو چرا نش

 کیانی؟

را اش قبل از اینکه مغزم تصمیم نهایی منو  بلند گفتسبتا و کیانی آخر را ن

 طورهمان. بلند شداش که صدای خنده طوری به ناگاه از جا پریدم.، اعلام کند

نم این پسره امروز ودمین، ببخش دخترم: خانم گفتمعذب ایستاده بودم که لیلا

 !چش شده

 !این چه حرفیه، فرماییدن: با سری پایین افتاده گفتم

هرچند  مزاحم کارتون نباشیم.، برو دخترم: مادرش با لبخند شیرینی ادامه داد

 .اما تا موقع شام تمومش کنید کاری نیستهای که خونه جای بحث

خواست انداخت و دلم میمی عجیب من را یاد مادرم لبخندی به رویش زدم.

جایی ، هاسمت پلهگفتم و بهای «هاجاز با». وشش بگیرمآغبا تمام وجودم در 

 .رفتم ،که کارن منتظرم ایستاده بود

چرا نگفتی چِش  کیانی؟گفت: با لحن دلخوری  ،ش ایستادمرویروبههمین که 

 ؟چرا چنین موقعیتی رو از دست دادی هان؟ نیست گوشه

آخرش من از دست . نیشخند بامزه و جذابی زد، امو در مقابل نگاه درمانده

 !شدمنقیضش دیوانه میوای ضدرفتاره
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 یدر طبقه. سرشرفت و من هم پشتمی بالاآرام آرام راها جلوتر از من پله

. هم قرار داشت رویروبهاتاق دو به دو چهار  قرار داشتندها بالا فقط اتاق

اشاره کرد تا  با دستش. ستاددومین در از سمت راست را باز کرد و کنار ای

 به حرف آمد.و کلافه آرام  مکث کردم که اوای ظهلح اول من داخل شوم.

، بودن ندارهبابا این معذب بابت هرچیزی معذب باشی؟! خوایمیی تا کِ  -

 !نمکمی ترن رو رعایتمقدمها ممن فقط دارم اصل خان

پا به اتاقش که خیلی هم بزرگ و دلباز  ،خندیدم و بالاخره با یک گام بلند

تخت دو نفره بزرگ . ی از رنگ سفید و مشکی بودش ترکیباتاق. گذاشتم ،بود

پاتختی سفید . مشکی داشت و نزدیک پنجره بودهای با روکش سفید که طرح

در  رویروبهبزرگی که به دیوار  دیایال رویروبههای اما مبل رنگ بود

م هها پردهو  سفیدرنگهایی لبته با طرحا به رنگ مشکی بودند.، نصب بود

هم که روی آن انواع و اقسام  کنسولمیز  د و مشکی بودند.ترکیبی از سفی

تخت قرار  رویروبهبا فاصله از در ورودی و ، و عطرها بودها ادکلن

که  بودند هاییقاب، مهر از هتزیباتر و خاص. رنگ بودداشت و مشکی

وی چند نقطه از دیوار رو  شان را روی دیوارهای شرکت دیده بودممشابه

ی و خط خوش نستعلیق مزین و جملات ادبها که با متنهایی قاب. آویزان بود

قرار ها نزدیک مبل، راست اتاقی هم در گوشهای میز خاطره. شده بود

 .متفاوتهای هایی با اندازهپر بود از قاب عکس داشت و روی آن

 .سرم بلند شداق ایستاده بودم که صدایش از پشتبلاتکلیف وسط ات طورهمان

 .بشین الان میام خونه جا گذاشتم.م رو تو کتابتاپلپ .کیانیبشین  -

نشستم ، تر بود به میز خاطرهروی مبلی که نزدیک. و از اتاق بیرون رفت

کارن ی که پر بود از چهرههایی قاب عکس. نگاه کردمها و به قاب عکس

 یرده نبود.اش اما هیچ عکسی از بچگی و حتی نوجوانی در سنین مختلف

 شروع ،ساله بودویک ی که تقریبا بیست یا بیستاز زمانها عکسسنی 

روی مبلی میان پدر و مادرش نشسته بود و به ، هادر یکی از عکس. شدمی

گِلی  تماماهایی عکس بعدی کارن بود و پارسا با لباس زد.دوربین لبخند می
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قرمز  رزهای پر از گل یکه کنار هم وسط باغچه ایستاده بودند و یک جعبه

وهفت یا بیستو عکس بعدی خودش به تنهایی در سنی حدودا  کنارشان بود

ساله که روی زمین به حالتی که یک پایش را از زانو تا کرده  وهشتبیست

نشسته بود و انگشتان دست راستش  ،ای دیگر را روی زمین جمع کردهو پ

به دوربین ، اشکشیدن چال گونهرخرخ با بهو از نیمرا در موهایش فرو برده 

 .روی عکس بعدی چرخاندم که صدایش آمدم نگاه رد.کمی نگاه

 کیانی؟ -

 :سمتش چرخاندم که لب پایینش را زیر دندان کشید و گفتسریع نگاه به

 !چچ نُ نچُ نُ ؟ اجازهبی

با وجود اینکه همیشه به رعایت حریم خصوصی دیگران  شرمنده شدم.

سر به زیر انداختم  کاوی بر ادبم غالب شد.ار حس کنجبادم اما ایندمیاهمیت 

 ... من...ببخشید: و گفتم

 !خیالبی، مهم نیست: میان حرفم آمد و گفت

جوری ، نفرهکنارم روی مبل تک را روی تخت گذاشت و جلو آمد.تاپ لپ

ها قاب عکسی به عقب چرخید و همه. نشست ،که پشتش به میز خاطره بود

بیا  خب: چید و با هیجان گفتها ی میز میان مبلدانه جمع کرد و رورا دانه

 م.هامو بهت نشون بدتا عکس

هایی با پاچه، خودش بود و پارسا .سمتم گرفتقاب عکسی را برداشت و به

در دست  شان ریخته بود.یمرتب که در پیشانتا زانو بالا زده و موهایی نا

گی بود و وسط رن ن تمامااهایشو و سطلی رنگ بود و لباسمهرکدام قلم

سمت هم موها را همانند اسلحه بهمقل ،بودای اتاقی که خالی از هر وسیله

اینجا من و : لبخند تمام صورت کارن را پوشاند و گفت. نشانه گرفته بودند

 .نیمکمی چل داریم کتابخونه رو رنگواون خل

: ه دادادامبا لبخندی که عمق گرفته بود  ،نگاه از قاب کند و خیره به صورتم

تازه  کتابخونه خودمون رو رنگ کردیم. به جای، بینیطور که میاما همین
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و سطل رنگ رو خالی  کارمون به دعوا کشید، آخرش هم بعد از عکاسی

بیاد کتابخونه رو تا آخرش هم بابام نقاش خبر کرد ! کردیم روی همدیگه

 .رنگ کنه

همان بود که دیده  .کس دیگری برداشت و به دستم دادقاب ع. خندیدآرام  و

 نفره نشسته بود و لبخندارن میان پدر و مادرش روی مبل سهک بودمش.

 .نگاهم کرد و توضیح داد. زدمی

یم چون قراره بعد اهآمادحاضرما هم  ،جا سه ساعت مونده به تحویل سالاین -

 .پارسا چند روزی بریم شمال یاز سال تحویل با خانواده

سمت قاب کارن دست به. قاب را روی میز گذاشتملبخندی زدم و خم شدم و 

 باز کردم. دیگری برد که لب

 موحد؟ آقای -

چطور به پارسا میگی ؟! موحد آقاییعنی چی : سریع سر بالا گرفت و گفت

 پارسا؟آقا

من هم خیره در چشمان طلبکارش نگاه کردم و یک لنگه ابرو بالا انداختم و 

 !کارن؟مثلا بگم آقا! نمیاد آخه به اسمتون: با کمی شیطنت گفتم
ادامه  ،حرصی شده بوداش گذاشتم و رو به او که چهرهام دست زیر چانه

موحد  آقایهمون  نه، نها! آقکارن کارن...آقا نه اصلا جالب نیست.: دادم

 .بهتره

 !باشه، باشه کیانی: با غیض سر تکان داد و گفت

بار به جای اینکه این اما شد و قاب عکس دیگری را برداشت خندیدم که خم

انگار  .انگشتانش فشرد و خیره نگاهش کردآن را میان  ،قاب را به دستم بدهد

کارن تقریبا  ،قاب عکس میان دستانش. در احوالات دیگری غرق شده بود

کنار درخت سرسبزی ، اد که جایی میان باغدمیرا نشان ای ساله بیست

نه لبخند داشت  .کی پوشیده بودلباس آبی کمرنگ و شلوار مش .ایستاده بود
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ساکت و صامت بدون هیچ حسی به لنز دوربین خیره شده ، و نه حتی اخم

 .بغل کرده بوداش که دستانش را روی سینهآن هم درحالی. بود

شدن اما بعد از سپری سکوتش کش آمده بود. رخ درهمش نگاه کردمبه نیم

بیرون آمد و سرش  ،ده بودکه قاب عکس برایش ایجاد کرای دقایقی از خلسه

چرخاند و  ،را حس کرده بودام سمت منی که انگار سنگینی نگاه خیرهرا به

مدام تو گذشته  این روزها حالم زیاد خوب نیست.نجوا کرد: خیره در چشمانم 

زنم دست مهبهحال یونم چرا گذشتهدمین، ماونم دنبال چیدمین زنم.می پرسه

 !دارهاز سرم برنمی

ات تلخ جایی خاطر اینجا نبود. قاب این: ب عکس را بالا گرفت و گفتقا

ها این رو از کمد کشیدم چند وقت پیش بعد از سال روی این میز ندارن.

 . باعث شد جا بمونه اینجام بیرون و حواس نداشته

احوالاتش چندان خوب به  شد.می قاب عکس همچنان میان انگشتانش فشرده

ته بود و در حال جنگ درونی ر چیزی راه نفسش را بسانگا رسید.نظر نمی

من یک گوش برای شنیدن دردهایش . ممیدفهمی من حالاتش را خوب بود.

 !به او بدهکار بودم

و من سیب آدمش خورد آب دهان فرو فضای اتاق سرد و سنگین شده بود.

ای انگار که در حال مبارزه برای بلعیدن صخره ا دیدم که بالا و پایین شد.ر

لب آرام  بار را شکستم وسکوت سنگین و مرگ در گلویش به نام بغض بود.

 باز کردم.

تا  تونم از الاناما می شاید نتونم کمکتون کنم ام.من سنگ صبور خوبی -

 .نمکمی و من گوش دحرف بزنی، دآروم شدی دنیکمی هر وقت که فکر

بلند کرد و ، دسمت تصویر درون قاب چرخانده بوسرش را که دوباره به

. عکس به چشمان من در واقعیت سُر داد نگاهش را از تصویر خودش در

: تر از من گفتآرام در سکوت تماشایم کرد و سپس با صداییای چند لحظه

 !سنگ صبور خوبی هستی؟



222 
 

 .کنم باشمسعی می نجوا کردم: سرم را تکان دادم و

 هام؟ه حرفی بمیدگوش زمزمه کرد: دوباره . انگار در خلسه بود

 حتما- 

خواست به عمق می انگار جا نکرد.هجابای پلک زد و نگاهش را حتی ذره

شد تا نگاه از نگاه می داشت که مانعمای چشمانش جاذبه چشمانم نفوذ کند.

نجوا بار این. چشمانش غمگین بود و پر از دردای نقره. بردارماش خیره

 تا آخرش؟کرد: 

همه و  لحنش و هایشحرفش، حالش، نگاهش، چشمانش بغض کرده بودم.

 م...میدگوشم  نجوا کنم:به گلویم بنشاند و با بغض همه جوری بود که بغض 

حرفاتون ی در سکوت به همهد، آروم شدی دتا وقتی که حس کنی تا آخرش...

 .ممیدگوش 

 !مدیونم نیستی- 
 .ونمدمی: یک قطره اشک از چشمم چکید و گفتم

 !گریه نکن- 

 .محو و منهدم کردام نوا را از گونهبی ریع اسلحه شد و قطره اشکدستم س

 .کنمگریه نمی- 

صدای بدی ، نداخت که از برخورد شدیدش با میزقاب عکس را روی میز ا

انگشتانش را در موهایش  را میان دستانش گرفت.خم شد و سرش . ایجاد شد

چند . کوم کردتار موهایش را به فشار حاکی از آن محبه  فروبرد و تار

 به حرف آمد.ای سکوت کرد و سپس با صدا و لحن گرفتهای لحظه
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خیلی  خیلی بد... خیلی سخت...! خیلی سختی داشتم دلارای من گذشته- 

که با حضور مادرم قابل تحمل بود و بعد از رفتنش ای گذشته زن...همبهحال

 .جهنم شد

 ! آخ مادرم... .مادرم.. مادرم...: و زیر لب آهسته زمزمه کرد

نقطه اوج و بالندگی ، بهترین اتفاق زندگیمنفس عمیقی گرفت و ادامه داد: 

جایی ، زد و من رو روی دستاش بلند کردجایی که خدا بهم لبخند ، زندگیم

بود که اون موقعی ، تک بدخواهام ثبت شدبلندشدنم تو ذهن تک یکه لحظه

با  که تموم زندگیمو مدیونشم...با کسی ، با پدرم با مهندس موحد آشنا شدم.

با کسی که وقتی پدری که فقط  ترینه برای لقب پدری...کسی که برازنده

، کمکم کرد بلند شم، دستم رو گرفت، خونمه از زندگیش پرتم کرد بیرونهم

اوج ، پیشرفت و غرور داد، هویت داد، عشق و محبت داد، بهم زندگی داد

 .شو دادمیلیاسم فا، یه پدر و مادر داد، داد

 .رد و غمش را به چشمانم دوختد از سرش را بلند کرد و چشمان مالامال

فامیلی و کل خاندانش از  متنفر بودم.، خونم بودمن از پدری که فقط هم -

سالگیم  وسهبیستاین بود که تو  ،تنها چیزی که از اون بهم رسیده .متنفر بودم

تنها چیزی که  .پدریم بهم رسیدهارثیه و از ژن  که م فشار خون دارم.میدفه

 !تنها میراث اون به پسرشها این مادری بود.بی زجر و تحقیر و درد، بهم داده

اش انگشت شصت و اشاره ا سکوت کرد و پلک روی هم گذاشت.دقایقی تنه

و  یا شاید پارسا مثل او.. رسا.درست مثل پا، چشمانش فشردی را به گوشه

سال  چهارمن : ادامه داد ،ز درد خالی نشده بودکه گویی هنوز اای با سینه

وم شده بودم به زندگی محک، در واقع تبعید شده بودم .خارج از کشور بودم

م هکه عشق و علاقای رشته.. مهندسی کامپیوتر.، مهندسی خوندم در اونجا.

من فقط  هار سال رو برام قابل تحمل کنه.که تونست اون چای رشته، شد

که چند سالی ازم هایی بچهی همراه بقیه، ود که با پول و پارتیسالم ب پونزده

مهندسی کامپیوتر  فرانسه ثبت نام شدم.های تو یکی از کالج تر بودنبزرگ

ونستم بهش دمیکه حتی خودمم ن من یدادن به علاقهخاطر بهاخوندم اما نه به
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ع خودش و خاطر منافبلکه به، ممیدعلاقه دارم و موقعی که شروع کردم فه

یک سال تو شرکت  ،وقتی برگشتم اما ناخواسته سبب خیر شد برام. شرکتش

باعث شد خیلی چیزها  ماا مثل یه خدمتکار، مثل یه پادو.. براش کار کردم.

نشون بدم و  هامو بهشونعلم و توانایی آشنا بشم وها با خیلی، یاد بگیرم

اما بعد از  شغال بودننه صرفا پسر اون آ، به اسم خودم اعتبار کسب کنم.

ش برن خارج و من رو با هزندگیشو فروخت تا با زن و بچی سال همه یک

شرکتش  از زندگیش پرت کرد بیرون.، م وسایلم که یه چمدون بیشتر نبودتمو

خواستم می رفت.می سود کرده بود و پولش بیشتر از قبل از پارو بالا

... نشد حواسش بهم بود و اما مثل عقاب شرکتش رو به خاک سیاه بنشونم

، من زبان بلد بودم. عرضه نه..بی هنر وبی اما بدبخت و آواره بودم. نشد

 .هندسی خونده بودمم

 .وقفه دردش را عق زدبی نفسی گرفت و

های اما آموزشگاه و کامپیوتری تحویلم نگرفتن ICDLهای تو آموزشگاه- 

، تا اینکه یه روز پدرم .فرانسوی خوب ازم استقبال کردن زبان انگلیسی و

شنا شده آتو جلسات باهاش . پی گیرم شد و بالاخره پیدام کرد مهندس موحد

بود برای سیس بود و اون مجبور أتازه ت شرکت مهرگان شرکتش... بودم.

تو جلسات  دیگههای انداختن خودش بین شرکتموندن تو این عرصه و جا

از جمله شرکت .. .ت کنهی ازشون خوشش نمیاد هم شرککه حتهایی شرکت

تو یکی از جلسات  ردن.کمی کردن و کارهاشون رو معرفیسخنرانی می ما.

ت مهندس موحد با هم صحبت بعد از جلسه به خواس، من سخنرانی کردم

قدر به هم نزدیک شدیم که ونکم اکم خیلی از من خوشش اومده بود. کردیم.

وقتی تو آموزشگاه اومد . خبر بشیمبم و مشکلات زندگی هم باواز زیر

همراهش برم و تو شرکتش ازم خواست  چیز خبر داشت.از همه، سراغم

ردن پدر کمی فکرها قدر روابطمون نزدیک شده بود که خیلیاون کار کنم.

دار ت پدر و مادرم که بچهدرست یک سال و نیم بعد به درخواس. و پسریم

، خوندگی قبول کننفرزند خواست یه بچه رو بهمی شدن و خیلی دلشوننمی

گفت تقریبا همون زمانی می پدرم عنوان فرزندشون قبول کردن.من رو به
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از خونه انداخته  متوجه شدن که پدرم من رو، خواستن برن پرورشگاهمی که

جایی که از همه مشکلاتم خبر داشت و خیلی هم از من بیرون و از اون

اما بعدش مادرم  بر کنناز زنش خواسته بود کمی ص ،خوشش اومده بود

 .خیلی به من وابسته شد
این عکس هم مال : سمت قاب عکس گرفت و گفترا بهاش انگشت اشاره

 .زمانیه که من تازه اومدم اینجا

، اشک به چشمانم نشاند و برخلاف قولی که داده بودماش آرام خندید که خنده

نگاهم کرد و . دادجولان ام فرار کرد و روی گونههایم اشکم از میان مژه

 !اچقدرم بداخلاق بودم: گفت

گریه ، گریه نکن کیانی: ادامه دادهمراه با مکثی  ،چشمانم یو بعد خیره

است که باورت نشه ولی مامان من از اون شاید ها!کشهو میمامانم من نکن...

 .مهمونش رو از پسرش بیشتر دوست داره

اشکت را اش اما شادیصدایش را شاد کرده بود  .بودطور خاصی لحنش 

که با شیطنت و  نزده بودهای لحنش پر از درد و غم و فریاد. آوردمیدر

اش حال خوب تصنعی یار بود.بشده بود و این پارادوکس پدر در شادی آمیخته

بیشتر شد که به صدایش نشاط و شادی بیشتری هایم اشکم. ردکمی حالم را بد

 ؟!خونمروضه میمگه دارم  چته؟ کیانی: بخشید و گفت

شانس ما رو ببین : سف گفتأرا به چپ و راست تکان داد و با تو بعد سرش 

، هاعجیبه! م تهش بازم باید من دلداری بدممن وقتی از دردهام میگم ه! به خدا

 !نه کیانی؟
کمک  ،رد حالش را خوب کندکمی خندیدم و به او که تلاشهایم میان اشک

 .کردم و با شوخی پاتکَ زدم

 !تونهآخه این تو خون -
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بدون ، دقایقی طولانی نشست.هایم چیزی نگفت و به تماشای چشم

چشمانش غرق ای قبل از اینکه در نقره. انگار در این دنیا نبود زدن...پلک

 .دستم را جلوی چشمانش تکان دادم و صدایش زدم .نگاه گرفتم ،شوم

 موحد؟ آقای -

 .تو چک کنیمهپاشو بریم برنام: نگاه از صورتم گرفت و گفت ،پلک زد

 حالتون خوبه؟: پرسیدم ،قبل از اینکه بلند شود

 !م کیانیههنوز زند: بدون اینکه نگاهم کند گفت

سپس لب مکث کرد و ای لحظه .سمتم چرخید و نگاهم کردبار بهایستاد و این

 گشود.

 !دادی شونهات که بهم قرضبابت گوش ممنونم... -
های پاهایش را از دمپایی. سمت تخت رفتری بهو بعد بدون حرف دیگ

زانو روی چهار، و هر لنگه را به طرفی پرت کرد آورد بیروناش روفرشی

 . ش را از کیفش بیرون کشیدتاپلپتخت نشست و 

با گام  زمانهمحواس بودم و بی با چند گام بلند نزدیک تخت شدم.برخاستم و 

گیر  ،ه درست جلوی پایم افتاده بودکاش پایم در یک لنگ دمپایی، امبعدی

ولی قبل از اینکه با  سمت تخت پرت شدمکرد و تعادلم را از دست دادم و به

دستان قدرتمند ، تخت برخورد کندی ضرب روی زمین بخورم و سرم به لبه

با زانو روی تشک . کارن بازوهایم را گرفت و من را به طرف خودش کشید

 ،ن که تقریبا به حالت دراز کشیده درآمده بودتخت فرود آمدم و روی تن کار

داشته از تنش نگه با فاصله من را افتادم و او با قدرت بازوهایم را گرفته و

نفس به نفس ،رخ دادای بهت و ترسِ اتفاقی که در لحظه، از شدت شوک. بود

 .شدمی کارن هم با شتاب بالا و پایین یسینهی افتاده بودم و قفسه
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ردم که کمی نگاهش ایمانده بودم و خیره به چشمان نقرهر بهت د طورهمان

آروم  چقدر چشمات شفافه دلارا...: و لحنی ملایم زمزمه کردآرام  با صدایی

 .و صاف و ساده

من واقعا  خوب بمون...، خوب باش دلارا: تر ادامه دادآهستهای و با زمزمه

 .خواد بهت اعتماد کنممی دلم

شنیدم و می که برای دفعه دوم بودهایش ده به بهت حرفاز شوک اتفاق افتا

 موقعیتمان را درک نکنم. نبود کهای اما به گونه منتقل شدم ،خیلی عجیب بود

که با احتیاط از اینکه زمین  زده خودم را عقب کشیدمشده و خجالتسرخ

یک  م انگار در سراشیبی افتاده بود.قلب. بازوهایم را رها کرد ،خورمنمی

انگار  .وبیدکمیام سینه یواری به قفسهطرز دیوانهالت عجیبی بود و بهح

خواست از جایش بیرون بیاد تا چشم در می که حرف خیلی مهمی داشت و

نشستم و سرم را پایین  کنارش روی تخت. چشمم حرفش را فریاد بزند

 !خاک، امعرضهبی خاک بر سر انداختم.

پشت به من ایستاد و  وی تخت بلند شد.ورد و کارن از رتشک تخت تکان خ

صدای نفس عمیقش را شنیدم و . بردهایش را در موهایش فروفت دستج

فکر کنم امشب قسمت نیست من و تو : سمتم چرخید و گفتبعد بهای لحظه

 .کار کنیم

الان  ،گذاشتیمیای هایت را گوشهستم بگویم اگر تو مثل آدم دمپاییمی خوا

سکوت اختیار زبانم  اما رنامه را هم چک کرده بودیماز بما چندمین خط 

 .مغزم بود، ردکمی چون آن کسی که فرمان صادر کرد

به پاهایش خیره ماند و بعد نگاهم کرد ای را پوشید و چند لحظههایش دمپایی

 !متاسفم: و تنها گفت
واست حرفی بزند و خمی زبانم که فرمان مغزم را درک نکرده بود و دلش

چیزی . گرفتآرام  با این حرفش کمی از تلاطمش کاست و، س بدهدجواب پ

اونجا برنامه  فردا میام شرکت: ادامه داد ،نگفتم و او که متلکم وحده شده بود
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، من امروز میزبان خوبی نبودم. لان هم بریم پایینا نیم.کمی هم چک رو با

 .شام بخوریآرامش  بریم پایین که حداقل در

راه بازویم  یسمت در رفتم که در میانهحرف بهبی ستم وآرام از جایم برخا

ید اما کارن بازویم را ول از شوک دقایقی پیش تنم خفیف لرز را گرفت.

 باشه؟، ببخشید: سمتش چرخیدم که لبخند محوی زد و گفتآرام به نکرد.

 !تقصیر شما نبود که نجوا کردم:آرام  نگاهش کردم و

، دلخور هم نباش! خب پس قهر نباش دیگه: تگیر گفبهانههای بچهمثل پسر

 باشه؟، حرف بزن آروم نباش و بازم! رت رو ننداز پایین و خجالت نکشس

 !اصلا من هیچی یادم نمیاد! فتاده کهاتفاقی نی: ادر ادامه دصِ و مُ 

 !م؟امن کی اینجا کجاست؟ چی شده؟: و با لحنی متفکر و سوالی پرسید

وای آبجی تو کی : گفتآرامی  و با صدای و بعد لب پایینش را گاز گرفت

 !کنی؟کار میاینجا چی هستی؟

 !خندیدی: گرفت که سریع گفتام خنده

یگه تحمل دیدن غم و ناراحتی من د، ناراحت نباش دیگه: تر ادامه دادآرام و

 !رو ندارما مخان
 !یه لحظه صبر کن: در جوابش تنها لبخند زدم که گفت

طرف راست اتاق که از کنج دیوار تا فاصله چند  هایسمت کمد دیواریو به

در وسطی را . رفت ،قدمی از میز خاطره قرار داشت و سه در بزرگ بود

متوسطی ی شده بود و اندازه و یک چیز مستطیل شکل که کادوپیچباز کرد 

ایستاد و دستش ام در یک قدمی. سمتم برگشتاز کمد بیرون کشید و به ،داشت

 .کردسمتم دراز را به

 ئه.برای تو- 

 .گرفتم و به صورتش دوختماش شدهنگاهم را از دستان دراز
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 !من؟- 
 .سر تکان داد

واقعا یه کارمند خیلی تو این مدت تو  بابت خیلی چیزها.ست یه هدیه، آره -

و همچنین یه سنگ صبور  لبته یه همراه و دوست خیلی خوبو ا خوب بودی

 .ترخوب

 من دوستتم؟: گفتم ،ردمکیم که خیره نگاهش طورهمان

 آره.- 

من ، ر این مورد تو حق انتخاب نداریو د: و حق به جانب و با پرویی گفت

 .نمکمی چیز رو تعیینهمه

. کردمو رفتارهایش را درک نمیها حرف بردم.می در حالتی از گیجی به سر

کردم کمی مکث  تش گرفتم.شده را از دسپیچکادوی دستم را جلو بردم و بسته

 !کنی؟بازش نمی: که گفت
که وزن تقریبا سبکی را ای بسته. سمت تخت رفتمسری تکان دادم و به

روی تخت گذاشتم و طی یک حرکت کاغذش را پاره کردم که ، داشت

 .صدایش آمد

سه  نمیدکه عمل قلب باز انجام هایی اصلا مهم نیست که من مثل جراح -

 !راحت باش، ردماکمی ساعت با دقت تمام داشتم کادوش

با قابی از  یک تابلو بود.. خندیدم و کاملا کادو را پاره کردم و کنار زدم

که بر دل شده و همان خط خوش نستعلیقِ معروف کاریجنس چوبِ معرق

 .ردکمی گریپوستی به رنگ روشن جلوه

عشق از این سلسله خود                 اندبه یک سلسله عشاق دلِ  شهریارا

 جنبان آمد سلسله
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 آرامشِ  تقدیم به بهترین: نوشته بود، پایین قاب هم با همان نستعلیق خوش

 !دنیا

وقتی . چرخیدم ،ردکمی سمت کارن که دست در جیب و با لبخند نگاهمبه

البته این سفارش  دوستش داری؟: لبخندش را کش داد و گفت، نگاهم را دید

نوان هدیه عتا نشون زدم و بهتیر دواما من زرنگی کردم و با یه  خودت بود

 .دادم بهت

 خط خودتونه؟: زده پرسیدمدر جوابش خوشحال و ذوق

 !خوشت اومد؟آره. - 
 .خیلی قشنگه خیلی عالیه...: با لبخند گفتم

 ای؟نویسنده، فکر کردی فقط خودت هنرمندی بله...- 

طی خطا، ندم به کارهای هنریممن خیلی علاقه: با شادی خندیدم که گفت

صفر تا صدش با خودم  ،که دیدیهایی تمام قاب رو هم خیلی دوست دارم.

 .بوده

من  خیلی قشنگه.، من هم خیلی دوست دارم: گفتم ،شدبا لبخندی که محو نمی

 .ممنونم ی وقت بود که هدیه نگرفته بودم.خیل

بریم ، خب دیگه قابلتو نداره.: لبخند زد و مهربان گفتام به ذوق و شادی

 .پایین

 .کار زیاد موجب گرسنگی شدید شده: ادامه دادبا طعنه  و
را برداشتم و ام با احتیاط و سرشار از حال خوب تابلو. و در اتاق را گشود

شده را مچاله کردم و در سطل کنار میز آرایش انداختم و کاغذ کادوی پاره

 .پیش از او از اتاق بیرون رفتم، طبق اصلی که کارن به آن پایبند بود

*** 
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دست دیگر کلید را در قفل داشتم و با دست قاب اهدایی کارن را نگه با یک

تعویض کردم و ام روفرشیهای دمپایی را جلوی در باهایم کفش. چرخاندم

شکلی آویزان کلید قلبیکلیدهایم را که به دسته. آهسته جلو رفتمهایی با گام

ک و روشن فضای تاریروی کانتر رها کردم و با فشردن کلید لامپ به ، بود

نگهداری قاب را به دست دیگرم سپردم  یوظیفه. خانه نور بیشتری بخشیدم

و کیفم را از روی شانه چپم برداشتم و روی کاناپه انداختم و حین اینکه 

قاب را با احتیاط روی تخت . شالم را از سرم برداشتم ،رفتممی سمت اتاقمبه

تصمیم داشتم که قاب . تخت پرت کردم رویای گذاشتم و شالم را هم در نقطه

 ،را به جای اینکه در اتاقی که در شرکت به من اختصاص داشت نصب کنم

اصلا  ،دادممی روزی که درخواست این قاب را به دیوار اتاقم بیاویزم.

کارِ دست خودش باشد و بخواهد یکی  هاکردم که این قابفکرش را هم نمی

 .برایم حاضر کند

که کنج دیوار بود و در آن  دیواری رفتم و در کمدیهای سمت کمدبه!

دنبال میخ کمد را گشودم و به ،و وسایل اضافی را چیده بودمها پرتوخرت

که  شیدم تا تنها یک میخکمی طرفطرف و آنوسایل را این. کردم وروزیر

وجود اینکه مطمئن با . پیدا کنم ،انداختمی برایم کافی بود و کارم را راه

گرد را اینجا وی چند میخ و سوزن تهحا کشی قوطیودم روز اسبابب

بنابراین وسایل را . کردمخاطر شلوغی کمد پیدایش نمیاما بهام گذاشته

افم وغی اطرلم و از ازدحام کمد کاستم و به شآورد از کمد بیرونیکی یکی

رتنی نگاهم به کا ،ردمکمی تند کمد را خالیافزودم و در همین حین که تند

کارتن را جلو کشیدم و درَش را گشودم تا شاید قوطی  افتاد که ته کمد بود.

چوبی که در کنار دیگر وسایل ای مورد نظر را در آن بیابم اما با دیدن جعبه

جعبه . میخکوب شدم ،خاطر نداشتموجود در کارتن بود و حضورش را بهم

شد و حالم را می که حتی با دیدنش هم تمام خاطرات نحسم زندهای چوبی

 .ردکمی دگرگون

بود از طرف منفورترین آدم ای که خود هدیهای انم چه مدت به جعبهدمین

دستم  ت در وجودم جان و گرفت و منألاخره جراخیره ماندم اما ب م،ازندگی
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ا دلیلی که هنوز این جعبه تنه. را پیش ببرم و جعبه را از کارتن بیرون کشیدم

معرفتی بی وقت نامردی وخواست هیچاین بود که دلم نمیرا نگهداشته بودم 

هولناک از ای که در حقم شد و اعتمادی که جوابش ضربه ای راو نارفیقی

 .از یادم برود، طرف فرد مورد اعتمادم بود

اولین چیزی که به چشمم  ،با گشودنش زمانهمقفل جعبه را باز کردم و 

روزگاری لقب بهترین دوستم را  من و کسی بود کهی نفرهعکس دو ،خورد

همچنان بر تنم جولان اش اعتمادیبی اما چنان خنجری به من زد که رَد داشت

گیرم سفیدش میخ شد و تهوع دامنهای نگاهم به لبخند و ردیف دندان. اددمی

در بام تهران  ،این عکس را زمانی که اولین حقوقمان را گرفته بودیم. شد

ان جشن کوچکی ترتیب دادیم و با ثبت این عکس رای خودمب ثبت کردیم.

ولی را که نتیجه زحمت خودمان اولین روزی که مستقل شدیم و پی خاطره

 .به یادگار گذاشتیم، دریافت کردیم، بود

 .پیچیدمی گرفت و صداها در گوشممی پیش چشمانم جانیکی یکیخاطرات 

 .کشیدم و یادم آمدای نفس بریده
 !حواست کجاست؟! ا توامب روژین ؟روژین -»

تق ردند و صدای تقَکمی موبایل را لمسی د صفحهتنانگشتانش تند

 .دوباره صدایش زدم رسید.می کردن پیامی به گوشمتایپ

 ؟روژین -

 !چیه دلارا؟ اهَ: کلافه سرش را بلند کرد و گفت
، هوامون عوض شهومثلا اومدیم دور بزنیم حال: دنده را عوض کردم و گفتم

 بذارم. اریذآهنگ هم که نمی؟ ه همش سرت تو گوشیهچی

سرعتم را کم کردم . فروشی کنار خیابان افتادو همان لحظه نگاهم به بستنی

 بریم بستنی بخوریم؟ روژین: ادامه دادمو 

 .و با صدای بلند خندیدم
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 .از خنده منفجر میشم ،فتمهنوزم یاد سری قبل می -

 .که باز صدایش زدم هایشوی لبهنوز درگیر موبایلش بود و خنده ر

 ؟روژین -

 !چیه؟ چیه دلارا؟: باز دستانش تایپ کردند و در همین حین گفت

 میگم بریم بستنی بخوریم؟: نجوا کردم تریآرام دلخور شدم و با لحن

برگرد ، نه: که گفت روژینسرش صدای صدای نوتیف پیامی آمد و پشت

 .خونه

 !چی؟: متعجب گفتم

 قرار... چرا؟: ه دادمو با مکثی ادام

 !برگرد خونه دلارا: میان حرفم آمد و گفت

دستوری  با لحنی چشمانمی موبایلش کند و خیرهی و بالاخره نگاه از صفحه

 باز کرد.لب 

 .م کن خودم آژانس بگیرمهگردی پیادنمیبر امیر داره میاد.، رگرد خونهب -

قرار مگه ! ؟روژین :فتمبلند گ با صدای نسبتاابروهایم در هم گره خورد و 

ه من بهت نگفتم آدم درستی مگذاری؟ نبود دیگه با این پسره قرارمدار ن

 !زندگیمون؟حالا دعوتش کردی تو خونه؟ نیست
 من و تو قراری با هم نداشتیم.: موبایلش شد و گفتی نگاهش دوباره خیره

م دآیعنی چی ! فهممنمی من که؟! هرچی تو گفتی من باید بگم چشم مگه

یا من رو ، حالا هم یا برگرد من که چیز بدی ازش ندیدم. درستی نیست؟

 !پیاده کن

 .کنمکه من زندگی میای یش تو خونهحق نداری بیار: کلافه و عصبی غریدم
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مگه اون خونه  چرا حق ندارم؟: نگاهش را تند به صورتم دوخت و گفت

! نگران نباش ،ودمدنگ خمنم میارمش تو سهم، شریکی ه؟!ئمال تو کمالوتمام

 .خواد پشت در منتظر بمونهنمی دلم زنی یا نه؟حالا دور می
برو پایین : عصبی راهنما زدم و ماشین را به کنار خیابان کشیدم و داد زدم

زنگ بزن  ،من نمیام...فقط گورشو که گم کرد برو آژانس بگیر...، روژین

 .من برگردم
به جهنم : ر را باز کرد و گفتموبایلش را در کیفش سر داد و با خشونت د

، طوری حرف بزنیبه امیر اینولی حق نداری راجع! درک به، که نمیای

 ی؟میدفه

م زنگ ضمن به من ربطی نداره که بخوادر: از ماشین پیاده شد و ادامه داد

 !بزنم تو لشتو بیاری خونه

 «.چندان کردکوبید که صدایش درد سرم را دو هم و در را با تمام توانش به
ادند و دمیهمه و همه پیش چشمانم جولان ها یادگاری، هاهدیه، هاعکس

وقچه در را به کردن آن صندانگار با باز شدند.قطع نمیای صداها لحظه

از مغزم هم باز کرده ای گرفته در گوشهشده و خاکروی خاطرات زندانی

ی پردهروی  یکییکیرا احاطه کرده بودند و  که تمام فضای مغزم بودم

وشم صدای دیگری در گ .شدندمی رفتند و مقابل چشمانم پخشمی اکران

 .زدممی صدای خودم بود که داد، صدا پیچید و تصاویر اکران شدند.
میلیون اومده به  ! دویستبا توام روژین از کجا اومده؟ این پولا روژین -»

 !کنی؟چه غلطی داری می، حساب مشترکمون

 جاهامروز جاب: گفت ،ردکمی ه شالش را مرتبینکه جلوی آ طورهمان

 یشماره، شماره کارت خودم همراهم نبودم نم به حساب اصلی خودم.کمی

 .این کارت رو حفظ بودم
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حرف من الان اینه : عصبی جلوتر رفتم و کنارش ایستادم و با حرص گفتم

 میگم این پول از کجا اومده؟ جا کنی؟هکه جاب

اونش : یک لنگه ابرو بالا داد و گفت .سمتم چرخیدشالش را رها کرد و به

جا هخوای جابمی! هادارهلی حرفت بوو از کجا اومده که به تو ربطی نداره

هر  ،بالاخره حرف پول که بیاد وسط یا یه چیزی هم به تو بدم؟ نکنم ها؟

 «کنه!آدمی رو وسوسه می

کشیدم و پاهایم  همه وسیله دراززدم و به پهلو روی زمین میان آن پوزخند

فشارم افتاده بود ، که یخ بوددستانم مثل دو ت وار در شکم جمع کردم.نینرا ج

اما  چشمانم را بستم و سعی کردم ذهنم را منحرف کنم رفت.می و سرم گیج

 .ردکمی گرفتن خاطرات بیشتر مهیاچشمان بسته فضا را برای جان

 .بریم، مهمن آماد روژین»
را به مالید ها فرمش کشید و کمی آنخوشهای لبرژ لب سرخش را روی 

 .چرخید ،در اتاق ایستاده بودم چهارچوبسمت من که در بهشود.  تا رژ پخش

 خوبم؟: به خودش اشاره کرد و گفت

: لبخندی زدم و گفتم ،همه آراستگی ظاهر و میکاپ صورتشمتعجب از این

 ولی این آرایش و لباس... عالی شدی.

سرت خوای پشتمی! ریم خریدامی ما فقط داریم: ه دادمادامشوخی  بهو 

 کشتار راه بندازی؟وکشت

با سر ناخن زیر چشمش را خاراند و از میان چندین رنگ شالی که روی 

را برداشت و روی سرش رنگ شال حریر سرخابی ،تخت مهیا کرده بود

 .انداخت

 !فقط برای من نوتلا هم بخر خودت برو دلارا.، من نمیام -

 .قدمی به داخل اتاق گذاشتم در عبور کردم و چهارچوباز 

 !تو خودت پیشنهاد خرید دادی -
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 .باید برم ،ولی الان قرار دارم آره: کیف دستی سفیدش را برداشت و گفت

این پسره  روژین حتما با امیر؟: صورتم را کج کردم و گفتم م،پوزخند زد

 این پسره...، قدیگه چطوری باید بهت بگم رفی، آدم خوبی نیست

 چیه چرا ساکت شدی؟: مکث کردم که گفت

چشمش پاک ، جوریهاین پسره یه: ادامه دادماش شدهخیره به چشمان آرایش

کنه خودش رو به من همش سعی می، جوریهرفتارها و حرفاش یه نیست.

 .نزدیک کنه
با مزین به لاک سرخش را به رخ کشید و های و ناخن آورد دستش را بالا

رو ها باورم نمیشه که این حرف! بسه، بسه دلارا: گفت یبلند ای نسبتاصد

به امیر چشم  وقت به امیر...اون، تو رفیق منی لعنتی! شنوممی دارم از تو

درسته امیر ؟! کنیرو پشت سرش ردیف میها طمع داری و این حرف

ر هم چیزی یالبته که اگر امم. ولی واقعا از تو انتظار نداشت تیپ و جذابهخوش

کتی زدی و کاه حتما یه حرآب زیر یِ که توه خاطر اینگفته یا کاری کرده به

! بیچاره کارهای خودت رو ننداز گردن امیرِ  پس اون هم بالاخره مرده

با یه مهندس ، فکرت الان با امیر قرار ندارم ضمن باید بهت بگم برخلافدر

 خودمون قرار دارم. یرشتههم

جلوی در خم شد و از جاکفشی  از اتاق بیرون رفت. رد شد و از کنارم -

تونی بشینی نقشه خب حالا می: ادامه دادسفیدش را برداشت و های کفش

جور ناهای سرش بهش وصلهی تا این مهندس رو تور کنی و پشتبکش

اصلا بهش ها هرچند که این حرف بچسبونی و تو گوش من بخونی.

 چسبه.نمی

سمتم چرخید و به ،را گشود ولی قبل از خروج را پوشید و درهایش کفش

سفم أبرای خودم مت! بینم دلارادیگه ریختت رو نمی، تا یه مدت دیگه: گفت

! و چشم نداره پیشرفتش رو ببینه با کسی رفیق شدم که به رفیقش رحم نداره

 «!رفیقنا
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 ؟!من نارفیق بودم در مغزم اکو شد و بیشتر لرزیدم. گفتنش« نارفیق»صدای 

دیدم آن می چون کردم روژینه خدا که بیشترین رفاقت را من در حق ه ب

ش از پول و طمع و عشق دروغین خود یشدهچیزی را که چشمان کور

، ع واقف بود که در واپسین لحظاتو خودش هم بیشتر به این موضو دیدنمی

 خدا من بودم. ،آن زمانی که ته خط بود هم به تنها کسی که زنگ زد

آمد انجام میکاری از دستم بر که من تمام تلاشم را کردم و هردانست می

اما از یک  بیرون بکشم ،رفتمیفروآن دادم تا او را از منجلابی که در 

رد و کمی انگیز که کارهایی راشده بود یک زن نفرت روژینجایی به بعد 

را ام کسی که داشت زندگی شناختم.رفت که دیگر او را نمیمی مسیری را

 د.رکمی نابود

و ها گرفتن صدای جیغشد با جان زمانهمگفتنش « نارفیق»صدای 

  ...پناهبی تنها و، بار تنها بودماین. هایمجهض
انستم دمیشب را هم رد کرده بود و ننیمه دوازدهساعت . در خانه تنها بودم»

صدایش  ،چند ساعت پیش که به او زنگ زده بودم کجاست. روژینکه 

به گوشم رسیده بود که و خمار  دارکشا صدای موزیک وحشتناکی مخلوط ب

دیگر  ،اد و از آن موقع به بعد هرچه تماس گرفتمدمیبودنش خبر از مست

 .جواب نداد
 روژینبا تصور اینکه  اد بود که زنگ در به صدا درآمد.بامد دوساعت 

ریع در خواستم س ،سریع در را گشودم که با دیدن چهره منفور امیر ،است

شدنش شد و با زور را میان در گذاشت و مانع از بستهرا ببندم که پایش 

خواستم نمی جیغم را خفه کردم. .در را هل داد و داخل شداش مردانه

با تحکم و  .را به اینجا بکشانم که از فردایش آبرو برایم نگذارندها همسایه

شو بیرون  برو گم ست...نی روژین برو بیرون برو بیرون...: بلند گفتم ،جدیت

 ی من!هاز خون
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انگیزش که به حالت تهوعم دامن نفرت یهیز و چهرههای خندید و با چشم

آمار داده  روژین خودِ  ونم...دمی، ونم خوشگلهدمی: جلو آمد و گفت ،زدمی

که امشب تا جایی که بتونه سعی ، که رفیق خوشگلش امشب تنهاست بهم

هرحال تو عالم رفاقت یه کارهایی برای من یگه بهد کنه دیر بیاد خونه.می

  کنه.می

 نچی کرد.نچ

 کردی ما عاشق و معشوقیم؟!تو فکر می -

و جناب پرتو  روژینعاشق و معشوق واقعی ، نه جانم: ادامه دادخندید و 

ی زمانی که پرتو خیلی عاشقانه و عارفانه بهش حلقه میدباید بودی و  هستن.

نگاهش  که هاش پرژکتور روشن کردنانگار تو چشم داد و رفیق طماع تو

 .برق زد و نورانی شد

، اون که به من راضی نمیشه: گفتاش تری خندید و میان خندهبا صدای بلند

 .پرهها میبا بالا بالا
، دوستم بود روژین ؟!روژین خشکم زده بود.. و قدمی دیگر جلو گذاشت

هایم گوشرا که آنچه  شد...ورم نمیبا پناهم بود...، خواهرم بود، رفیقم بود

چنین کاری  روژینامکان نداشت  سر تکان دادم. شد.نمی باورم، شنیدندمی

کسی را که خودم به آشغال های اصلا چرا باید حرف کردم.باور نمی بکند.

هرچه که بود و شده  روژین؟! به دوستم باور کنمراجعبودنش ایمان داشتم 

: تند به چپ و راست تکان دادم و گفتمسرم را تند .بودنامرد و نارفیق ن، بود

شو بیرون تا داد نزدم همه  برو گم! دروغ میگی، دروغ میگی آشغال

 !شو گم، بریزن اینجاها همسایه

که اول از همه برای خودت داد بزنی  بدبختی دختره: پوزخند زد و گفت

 ن عقدت کنم.کنبعدش هم مجبورم می اعتبارت...، برای آبروت! بد میشه

البته من دوست ندارم  داد بزنی؟ خوایمیدوست داری زن من بشی که 

 !رو در تعداد انبوه خوشبخت کنمایی خوام زنمن می! نفر باشماشوهر یه
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باز سمت در نیمهرا بهام انگشت اشاره ،از شدت تنفر و انزجار عق زدم

 !آشغال نِ برو بیرون حیوو شو بیرون... گم :گرفتم و با جنون گفتم

آشغال در مرحله اول  حیوونِ  چته؟! هوش...: قدمی جلو گذاشت و گفت

 خوای بهش زنگ بزنم؟می باورت نمیشه؟ رفیقته!

موبایلش را از جیب شلوار جینش بیرون ، یافتن حرفشبا پایان زمانهمو 

های صدای بوق سپس تلفن را روی اسپیکر گذاشت. کشید و شماره گرفت و

سلام : که گفتبود  روژینصدای ، بعدای پیچید و لحظهممتد در گوشم 

که بهت دادم به هایی و باز کرد یا کلیددر؟ ه خبرا؟ چخوبی رفیق، آقاامیر

 ؟کارت اومد

نه این صدای  پیچ خورد و تا حلقم بالا آمد.ام دل و روده مات ماندم. لرزیدم.

 !نبود روژین
الکی گفتی شاید  رو باز کرد.نه عزیزم د: امیر با صدای بلند خندید و گفت

فقط ! رف که خودش این کارستط وم باز نکنه و کلید دادی بهم؟و به ردر

گفتم زنگ بزنم صداتو بشنوه اوکی  ،نکردنهالان در مرحله انکار و باور

 !خواهد دل تنگت بگومی هرچه ،صدات رو اسپیکره زیبا .شه

 .بلند شد روژینعشوه و لوند پری صدای خنده

جناب پرتو صدام  من فقط یه چیزی بگم و برم... ،کردنش با خودترام -

 زنه.می

الان میام ؟ جانم عشقم: صدایش کمی دورتر و با وضوح کمتر شد و گفت

 نفسم.

باور  دلارا: و بعد صدایش فضا خانه را پر کرد و با خنده خطاب به من گفت

رفت و ر پیشخاطرت مسیبرام ارزش نداشتی و نداری که به قدرکن تو این

 .ون بزنمجامیر یو البته دست رد به سینه موفقیت خودم رو خراب کنم
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مگه نه ، جون که بیشتر نداریمیه امیر: ادامه دادو بعد با صدای سرخوشی 

 امیر؟

 ا!جون باب: امیر هم خندید و بوسی برایش فرستاد و گفت

ای هخنده، صدای خودش بود بود. روژین، خودش بود .هم خندید روژین

 را جانهمیشه  رد.کمی همیشه اسمم را با حالتی خاص ادا خودش بود.

 !خودش بود شید.کمی

البته برای تو هم بد نشد : صدایش بار دیگر بلند شد و خطاب به من ادامه داد

، خواستی من باهاش کات کنمهی می خوشت میومد ازش دیگه نه؟!! دلارا

سعی کن مخ ، ار کردم براتمنم مسیر رو همو گفتی.می پرتوشتش چرتپ

 !نداشتشو بزنی
خندیدند این می به چه. با امیر با صدای بلندی خندیدند زمانهمو 

داد و حالت تهوعم را می خندهایشان بوی تعفن و کثافت انگیزها؟!نفرت

 .بار خطاب به امیر سخن از سر گرفتاین روژین .ردکمی تشدید

لبته ا بهتر از دلارا گیرت نمیاد.، و بزنهمخت بذار امیر به رفیقم تخفیف بده -

 !که پشتت زده هم سرش دربیاررو هایی تلافی حرف

دیگه  کردم.گرمی هم برات بازار شنیدی دلارا؟: ادامه دادای خندهو با تک

 بذاریم.باید سنگ تموم ، یه رفیق که بیشتر نداریم

 لرزیدم...می پایم سرتا، لرزیدمی تمام وجودم .رفیق را کشیده ادا کردی کلمه

 صدایم هم سرایت پیدا کرده بود. حتی این لرزش بهو  قلبم، پاهایم، دستانم

تمام قوایم را جمع کردم و  او دیگر تمامش وقاحت بود. وقاحت تا چه حد؟!

که اصلا افسارش دستم نبود که جلویش را بگیرم و سرش فریاد ای با گریه

 ازت متنفرم آشغال...: داد زدم« !لعنتیجلوی این نامرد نریز ، نریز»که  بزنم

آه ! به خدا بدبخت میشی، بدبخت میشی! تو یه آدم کثیف و متعفنی! متنفرم
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با تموم وجودم پشیمونم که ! روژینت هم هست هردسر مُ من تا ابد حتی پشت

 .چرا تو آشغال رو به زندگیم راه دادم
 .سرد و آمیخته با خنده بلند شدصدایش خون

 تنفر! حس منم دقیقا به تو همینه دلارا...! دلم رو زدیهای حرفدقیقا  -

قطع ، نیستای اگر امر دیگه خب امیرجون: ادامه دادای و با مکث لحظه

 .خواد امشبم خراب بشهکن که اصلا دلم نمی
 .ن ریختاهم خندید و زب امیر باز

بتون شد! کافی در حق من لطف کردی یشما به اندازه، عرضی نیست بانو -

 !خوش

مستانه و  یصدای خنده، و آخرین صدایی که از اسپیکر موبایل پخش شد

امیر موبایلش  .لب زد و بعد هم تماس پایان یافت روژینبود که  «بای هانی»

 .و با سرخوشی گامی جلو گذاشترا در جیبش سر داد 

به صداقتم  باورت شد؟ پرسشی چیزی نداری؟، دیگه سوالی خب زیبا... -

 ی؟آورد ایمان

لرزید و می تمام وجودم آمد.نمی بندهایم اشک .خندید و قدم بعدی را جلو آمد

 عقب من گامی ،آمدمی با هر گامی که جلو زمانهم رفت.می سرم گیج

! ترس عشقم، ننترس عزیزم: سمتم دراز کرد و گفتدستش را به .گذاشتممی

 ی بهت گفتم تنها نیستیم امشب؟!راست

بیا ، الاناست که برسه .زنگ زدم رفیقم هم بیاد: امه دادادچشمکی زد و 

 !ناسازگاری نکن

با  .در اتاق گذشتم چهارچوبزنان عقب عقب رفتم و از نفسترسیده و نفس
 .صدای بلند خندید
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 !کجا هم اومدی بانو جون... -

قدم آرام آرام از عمد عت جلو آمدن او بیشتر بود.سرعت عقب رفتم از سر

ا ترس و وحشت را در وجودم بیشتر کند و در چنگش افتادنم اشت تدمیبر

عقب رفتم که پشتم به عقب قدرآن ر و قدرتش را بیشتر به رخ بکشد.و زو

جا پایین دیوار زانو پناهی همانبی دیوار برخورد کرد و از شدت ناتوانی و

م وجودم انگار روی گسل زدم و تمامی ضجه .زدم و با صدای بلند گریستم

مسیر معده تا نایم ام مواد مذاب و سوزان معده شدت رعشه داشت.د که بهبو

 .در دلم ناله کردم و خدا را صدا زدم .گشتمیسوزاند و برمی را

خدایا به  تونی...خدایا تو می! خدایا نجاتم بده! کمکم کن خدایا خدا...»

 «...خدایا! مقدساتت قسم آبرومو حفظ کن

خواستم در دیوار فروبروم و محو می انگار که ،پشتم را به دیوار فشردم

تنها چند قدم با من شد و پاک نمیاش آلود و کثیفش از چهرهلبخند هوس شوم.

 !مامان مامان برام دعا کن... مامان...: بار ناله کردماین فاصله داشت.

غرق در خوشی بود که من اش تمام چهره به دو قدم رسیده بود.فاصله 

گفتن ند آمده بود و قطعا اگر توان سخنزبانم بام. شدهدستش اسیر گونه در این

ناتوان با تمام  شد.ر واقع نمیثؤحیوانی مثل او م کردن باصحبت ،هم داشتم

اشتم و قدرتمندتر جز او کسی را ند، قلب و وجودم باز هم خدا را صدا زدم

 .شناختماز او هم نمی

 «!خدا ونم این درد رو هم تحمل کنم...خدایا دیگه جون ندارم که بت خدایا...»

چشمانش خمار شد و ، که قدم بعدی را برداشتای و درست همان لحظه

سفیدی چشمانش نمایان شد و در نهایت چشمانش . بالا رفتهایش مردمک

فرود ام شدهجمعهای تنش شل شد و بر زمین افتاد و سرش کنار پا، بسته شد

مهندس مسعود شکیبا که در ی ا دیدن چهرهحشت سر بلند کردم و ببا و .آمد

دستش به حالت ضربه هنوز بالا م ایستاده و رویروبهچند قدمی  یفاصله
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یعنی  دوستش مسعود شکیبا بود؟! مبهوت ماندم.ومات ،داشته شده بودنگه

 ...او

قدمی جلو شد. دایی ناله مانند از گلویم خارج بیشتر در خودم جمع شدم و ص

صدا سقوط بی هایمرا عقب کشیدم و اشکهایم خم شد که شانه سمتمآمد و به

مرزم به سکسکه وحدبی وقفه دقایقی پیشم و ترسبی کردند و از شدت گریه

آروم : دستش را بالا گرفت و گفت ،سمتم خم شده بودکه به طورهمان .افتادم

 د.آروم باشی، من کاری بهتون ندارم! خانم کیانی دآروم باشید، باشی

 ،وقتی امیر بهم زنگ زد: صاف ایستاد و ادامه داد ،ودش را عقب کشیدخ

 .خودم رو رسوندم تا کمکتون کنمسریع 

ونم چی دمیواقعا ن، تونمهشرمند: کمی مکث کرد و با شرمندگی ادامه داد

  ولی یه خواهش داشتم ازتون.... ولی بگم باید

د، زنیماجرا حرفی نمیشما از این : افتاده گفتمن کرد و با سری پایینمن

 !مگه نه؟
اشک  از با چشمانی پر ببیند.ام ثیر حرفش را در چهرهأو سر بالا گرفت تا ت

که بند ای بریده و سکسکههایی نفس، ردکمی که تصاویر را تار مخابره

رحمانه بی اشبودم که متفاوت با لحن شرمندهاش هیچ حسی خیرهبی ،آمدنمی

قدر ما اون برای خودتون گرون تموم میشه. ،حرفی بزنیدالبته اگر : ادامه داد

به  پس الان هم که چیزی نشده .ریم که آدم خودمون رو نجات بدیمروابط دا

جام تا کمکتون  که من به میل خودم این دباید بدونی حرفی زده نشه.که نفعتونه 

برام ای چون اون زمان چاره که برای من هم بد بشه دکنم پس کاری نکنی

 ...مونه جزنمی

و تنش را امیر را گرفت های شانه. سمتم خم شدحرفش را خورد و دوباره به

، ولی قبل از خروجش دسمت در اتاق برکشان بهبالا کشید و او را کشان
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به ، من رو فراموش نکنیدهای حرف: سمتم چرخاند و گفترخش را بهنیم

 نفعتونه که سکوت کنید.

 .خداحافظ سفم.أبازم مت: ادامه دادرستاد و بازدمش را عمیق بیرون ف
و من دستانم را  شدن در خانه به گوشم رسیدهصدای کوبید ،و چند ثانیه بعد

از  تملتهبم طاقی معده م.زد ضجهخم شدم و با تمام وجودم ، ستون تنم کردم

همراه نفرت و انزجاری که د و من عق زدم و تمام جانم را بهکف دا

جان روی زمین بی تنم بیرون ریختم.، بم کرده بودامشب نصیهای حرف

لعنت : نجوا کردم وارحال و زمزمهبی ،پایانبی سقوط کرد و من با لرزشی

 «ا... لعنت!لعنت بهتون نامرد بهتون...

تن لرزانم  ،رفتمی را ستون تنم کردم و با چشمانی که سیاهیام زدهدستان یخ

ش أه یادآوری خاطرات منحوسم سر منشکخشمی را از زمین کندم و همراه با 

ها سمت عکسدست به، بود و تمامی نداشت و جنون آنی که گریبان گیرم شد

انگیزش و لبخند نفرتها چشم، شان کردمیتکهدراز کردم و با تمام توانم تکه

را به در و دیوار کوبیدم و صندوق چوبی هایش هدیه نابود کردم.را منهدم و 

با صدای بلند گریستم  به زمین کوفتم که چندین تکه شد. قدرآنرا اش اهدایی

 .و مشت بر زمین کوبیدم و ناله کردم

از تو و خاطرات منفورت  ازت متنفرم لعنتی... ...روژینازت متنفرم  -

 !صدر روژینبیزارم 
*** 

حال و خسته با چشمانی که بی نمایش کامپیوتر بود و نگاهم معطوف صفحه

 جدید را بالا و پایین یپروژه ،شب گذشته ورم داشتای ههنوز از گریه

ای که هنوز ثانیه را نوشتم و دمی بعد خطوطیمی چند خطای لحظه .ردمکمی

صبح اول وقت و زودتر از همه به  .ردمکمی پاک، گذشتاز تشکیلشان نمی

خواست اصلا دلم نمی .شرکت آمده بودم و خودم را در اتاق حبس کرده بودم

ان شلوغ سرش قدرآنبقیه هم  و انگار ن را با این حال و احوال ببیندمکسی 
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که قصد ای حوصله و عصبی از برنامهبی ،خسته .بود که به سراغم نیایند

حتی کارن هم  خودم را عقب کشیدم. ،ندهد ارور نداشت درست شود و

ی هم برنامه را بررس فراموش کرده بود که قول داده است امروز بیاید و با

 .و اشکالش را رفع کنیم
چرخی نیم. به پشتی صندلی تکیه دادم و کمی صندلی چرخان را حرکت دادم

 آقایساعتی که های گذاشتم و خیره شدم به عقربهام دست زیر چانه ،زدم

فکر و حواسم جای دیگری بود  .کرده بود مرادی چند روز پیش برایم نصب

نم ادمین شمرد.می راها ه ثانیهرنگی بود کقرمز یعقربه یو نگاهم خیره

شکل چرخید ای رنگ حول ساعت دایرهقرمز یچندمین دور بود که عقربه

زمان از دستم  .طی کرد را هاو ثانیهها و از روی اعداد عبور کرد و دقیقه

  .حتی مکان هم ،در رفته بود

از جا  ،که به میز خوردای در حال و احوالات دیگری بودم که با ضربه

بود و ام سینه یشده و دستی که روی قفسهترسیده با چشمانی گشاد ریدم.پ

صندلی را چرخاندم و نگاهم در چشمان نگران ، تپیدمی وقفهبی قلبی که

و با چشمان کارن که دستانش را روی میز گذاشته و به طرفم خم شده بود 

یقی ا صاف کرد و نفس عمکمرش ر .قفل شد ،ردکمی خیره نگاهمش یانقره

 .کشید

حتی ورودم رو ، بترسونمت اما اصلا حواست نبود خواستمنمی خوبی؟! -

 هم متوجه نشدی.

 چشمات چی شده؟: گفت ،که به لحنش هم سرایت کرده بود ایبا نگرانی و

 حالت خوبه دلارا؟، رنگت هم پریده

 .اهش کردم که سخن از سر گرفتدر سکوت تنها نگ

دیشب موقع رفتن که  تفاقی افتاده؟!ا ا؟چی شده دلار چرا چیزی نمیگی؟ -

 .حالت خوب بود
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لرزیدند و با صدایی گرفته که باز هم نتیجه ام و تارهای صوتیها لب

 !دارم خفه میشم کارن: تنها گفتم ،احوالات دیشب بود

آن هم در اوج بدحالی و ، زدممی ار بود که نامش را صدابو این اولین

ی کرده بودم محکم و قوی باشم و روی پاهای چقدر هم که سعهرام. ناتوانی

 ه بودم.آورد هم کم باز، را به چنگ و دندان بکشمام خودم بایستم و زندگی

 .از تنم رفته بود ته کشیده بود و جانام توان و انرژی
 .سمتم خم شددستانش را لبه میز گذاشت و دوباره به

هاش حرف لاته که تیه کافه هسها ین نزدیکیا خوای بریم بیرون؟می -

 حجم کاری امروز خیلی زیاد بود.، مهمن هم خیلی خست نداره.

 .مکثی کرد

اومده بودم بهت ، تو رو چک کنیم یبعد یهو یادم افتاد که قراره برنامه -

ولی  تو چک کنیمهپیشنهاد بدم بریم تو این کافه بشینیم و لاته بخوریم و برنام

ط برای اینکه تو حالت بهتر یا بریم بیرون فقب، گور بابای برنامهمیگم  الان

 !بریم؟ هوم؟ راه نفست باز بشه.، بشه
 برایم حرف ردم و اوکمی نشستم و نگاهشمی من. زدمی کاش فقط حرف

 گفتمی بخش و لحن مهربانشآرامش با صدای ...گفتمی گفت ومی، زدمی

ز ، اداشتهسختی که  یاز پس گذشته، که چطور از پس مشکلاتش برآمده

همه سختی که گفت که من در این مسیر با اینمی پس دردهایی که کشیده.

که ، ه استکه او هم درد و سختی کشید تنها نیستم. ،نمکمی پنجه نرمودست

یعنی  ،که کسی که مشکل نداشته باشد، سختی و مشکلات برای همه هست

نیاز داشتم اما  انستمدمی راها اینی من باوجود اینکه همه. دیگر زنده نیست

 !برایم حرف بزند، دهدببرایم توضیح ، او برایم تکرار کند

 مآرام زدنحرف او حرف زده بودم. قبلا هم با آهسته از جایم بلند شدم.

، گ صبور خوبی بود و قابل اعتمادسن تر.آرام زدن با اورد و حرفکمی
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کیفم  .ردکمی مامآر هایشرد و حرفکمی مثل خودم درد کشیده بود و درکم

ایستادم اش شانهبهشانه بندش کردم.ام را از روی میز برداشتم و روی شانه

 .بریم: گفتمای و با صدای آهسته

چشمات خیلی آروم نجوا کرد: خیره چشمانم ماند و سپس آهسته ای چند لحظه

مثل همیشه شفاف ، اما مثل دیشب مثل همیشه، مثل دیشب، و مظلومه دلارا

 انگار که... روح شده...بی، کدر شده ..نیست.

 م.کامل کردخودم را اش مکث کرد که جمله

 !مُرده -
 .خواد همیشه چشمات رو شفاف ببینممی دلم: نگاه از صورتم نگرفت و گفت

نقابم : نگاه گرفتم و قدمی جلو رفتم و در جوابش با صدایی خفه از بغض گفتم

 !کنمامروز جونشو ندارم نقش بازی . افتاده
*** 

من دستانم را روی میز در هم قفل  .هم نشسته بودیم رویروبهپشت میز 

کرده بودم و کارن با قطعه چوبی به شکل هلال ماه که روی آن بارکدی 

رد و مدام از دستی کمی بازی، کافهی حک شده بود برای اسکن و دیدن منو

که دقیقا ای نفرهدقایقی بود که اینجا پشت میز دو .اددمیبه دست دیگرش هل 

 گرفت و باعثمی بود و باد خنک مستقیما صورتم را هدفاسپیلت جلوی 

مسیر شرکت  .نشسته بودیم ،شد در این گرما حس خوشایندی داشته باشممی

شدت به که ده بودتا اینجا طولانی نبود و ما پیاده آماده بودیم و همین باعث ش

 .هجوم بیاریم سمت این میزدو به هر احساس گرما کنیم و
قفل کردم و فشار دادم که در هم  را امسرم را پایین انداختم و انگشتان کشیده

 !نکن: و بگوید دبیاور تق انگشتانم باعث کارن سریع سرش بالاصدای تق
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 راه نفست باز شد؟: نگاه در صورتش چرخاندم که پوفی کشید و گفت

خارج شد و اش نجرهاز حآرام  ایخیره نگاهش کردم که خنده طورهمان

ا تمن و تو دو: و سپس گفت کردصدای خفیفی ایجاد  .را درگیر کرد هایشلب

 ه؟ونی جالبیمون چیدمی لبیم که به پست هم خوردیم.آدم خیلی جا

خورده دوتا آدم سراسر درد و زخم: منتظر پاسخم نماند و خودش جواب داد

نیم تا بتونیم به مسیر دل کمیون باید بشینیم برای هم دردِ ه روز در که ی

دیشب من گفتم امروز  ا بتونیم نفس بکشیم و خفه نشیم.ت، زندگیمون ادامه بدیم

، که بری خونه من میام برات میگمدوباره بعدازظهر قبل از این، تو میگی

جالب  کنه.و این فرآیند تا زمانی نامعلوم ادامه پیدا می فردا صبح تو میگی

دردهای من که به این  تونم بگم.الان هم می البته اگر بخوای من نیست؟!

 !لامصب یه کتابه، راحتی تموم نمیشه

تصور کن من بخوام زن : بعد ناگهان با صدایی کمی بلندتر خندید و گفت

 و بعد یه جزوه تهیه کنم، رو بنویسمها باید بشینم این درد و مصیبت بگیرم.

قبول  هاگ، گیرممی نبعد بگم تو جلسه بعدی ازت امتحا، بدم طرف بخونه

 هوم؟ خوب نیست؟ و هم همین کارو بکن کیانی!ت نیم.کمی نامزد ،شدی

به  نگاهش کردم.، با بغضی که سعی در سرکوبش داشتم تنها در سکوت

قطعه است.  نظرم آمد که او بیشتر از من احساس خفگی داشته و فیوز پرانده

بارکد ، بیرون کشیدچوب را روی میز صاف گذاشت و موبایلش را از جیبش 

سمتم چرخاند و موبایلش را به باز شد.اش را اسکن کرد و منو روی گوشی

 تو چی؟، خورممی من لاته: گفت

 .منم لاته: بدون حتی نیم نگاهی به منو گفتم

 !هامنو نگیری یهاشو دوست نداشتی یقهلاته: لبخند زد و گفت

ش برگرداند و سفارشمان را سمت خودموبایلش را به .آمدلبخندزدنم هم نمی

 گذاشت روی میز کنار دستش، آن را ت کرد سپس موبایل را خاموش کردثب
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خوای چیزی نمی، کردن خوشم نمیادمن از سکوت: و خیره به چشمانم گفت

 بگی؟

 چی بگم؟: شکستم و گفتم را سکوتاش باب سلیقه

یل این دل، لیل احساس خفگیت، دبدت دلیل حالِ : دم عمیقی گرفت و گفت

 رو!پف کرده های چشم

که تا  ام؟!خوبیبگم برات که سنگ صبور : ادامه داد ،سکوتم را که دید

 ؟که من هم مثل خودت سراسر دردم م؟میدآخرش گوش 

همان لحظه مرد جوانی  .شده در چشمانم ریزش کرداشک جمعپلک زدم و 

داختم و دست به ان سرم را پایین .سمتمان آمدبا سینی حاوی دو فنجان لاته به

اش را روی میز چید و سینی را به سینهها مرد جوان فنجان صورتم کشیدم.

 امری نیست جناب؟: چسباند و گفت

 .ممنونم، خیر: کارن دستانش را روی میز قلاب کرد و گفت

دستان کارن  .و از میز فاصله گرفتی زمزمه کرد «نوش جان»مرد جوان 

قفل کرد هایش را میان پنجهام زدهتان یخدس، روی میز حرکت کرد و جلو آمد

 ین منو!بب! آروم باش دلارا: و گفت

 .سرم همچنان پایین بود که دوباره تکرار کرد

 !زنمم نکنی حرف نمیهتا نگا !دلارا -

آرامی  سرم را بالا گرفتم و چشمان پر از اشکم را نشانش دادم که با لحن

 یهمه درد کشیدی...، یدینیستی که تو زندگیت سختی کشفقط تو : گفت

 .قطعا لحظات سخت و دردناک تو زندگی داشتن شونههم، هاآدم

 .ردکمی عملها ذهنم را خوانده بود و به آنهای چه خوب حرف

دادن پدر ازدست فراتر از حد تصورت...... خیلی زیاد، سختی کشیدم منم- 

اما مطمئن  وههاوج غم و اند، دردناکه، و مادر تو زندگی واقعا زجرآوره
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وجود  یبا همه، ونم سختهدمی .هم راضی به این زجرت نیستنا باش اون

ه چیزهای خوب و ب، اما باید سعی کنی ذهنت رو کنترل کنی نمکمی درکت

مطمئن باش پدر و مادرت هم همین رو  .شاد زندگی کنی مثبت فکر کنی و

خوشحال ، شهیگاهی که هستن حالشون خوب بااجازه بده در جا خوان.می

 .باشن
دار و خشآرام  با صدایی. نفسی گرفتم و بازدمش را با آه بیرون فرستادم

جا من به همینهای درد مسبب حال بدم این نیست.، فقط این نیست نجوا کردم:

ناخواسته خاطراتی رو دوره کردم که باعث  من دیشب من... ختم نمیشن.

 .گیرم بشهدامنون لحظه و اون زمان الان هم شده حال بد ا
دستم در میان انگشتان  ا خیس کردند.صورتم رهایم چشمانم را بستم و اشک

 .گوشم را نوازش کرد یپردهآرامش  کارن فشرده شد و صدای

 .خواد تو درد بکشیمن دلم نمی. چیزی نگو، اگر اذیت میشی -
نه آروم وگر باید بگم خوبم... خوبم...، نه: سرم را تند تند تکان دادم و گفتم

 یشم.م خفه... نمیشم

 باز کردم.فامش لب خیره در چشمانش نقره

فقط  خیلی... من خیلی تنهام...! عد از خدا فقط تو رو دارم کارنب من من... -

 بدون قضاوت... ی؟میدهام گوش به حرف تو رو دارم که برات حرف بزنم...

 سنگ صبورم میشی؟ ی؟میدتا آخرش گوش 

ت پشت سباز و بسته کرد و با انگشت شآرام  انش رابا نگاهی مهربان چشم

دادم و سعی کردم سیلی بسازم را فرو مآب دهان .دست راستم را نوازش کرد

از گلویم پایین ببرد تا تا بغض سخت و سنگینم را در خودش غرق کند و 

خشکم زدم و های زبان به لب برگردد.ام گفتن به تارهای صوتیقدرت سخن

 شروع به تعریف کردم.صدایی با ولوم پایین و لرزان و با  کمی ترََش کردم
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تنها دوستی بود  که خیلی باهم صمیمی بودیم. من یه دوستی داشتم...... من -

بعد از فوت پدر و مادرم وقتی که دوست  ه من تو کل دوران زندگیم داشتم.ک

مامانم ه پیشنهاد دوست ب من باهاش آشنا شدم. ،رفتمی مامانم داشت از ایران

 نوشتم و اونجا باهاش آشنا شدم. شدن روحیم کلاس ورزشی اسمربرای بهت

 یرشته فهمید هم خونه بگیریم و وقتی که هم صمیمی شدیم که با قدر بااون

 .کردبرای من هم کار جور  ردکمی تو شرکتی که کار ،من هم کامپیوتره

مو برام پر کرده هالی خانوادعمق رفاقتمون به چند سال رسیده بود و جای خ

اما من از دردهام  بون و دلسوز و یه همراه و همدمجای یه خواهر مهر بود.

درد و غم ، سر زندگی. قط خوشی بودف گفت.ون هم نمی، افتمگبراش نمی

دونستم که پدر و مادرش می من از کل زندگیش فقط جایی نداشت بینمون.

ش زندگی کرده و بعدش رهاش کردن و اون با پدربزرگ و مادربزرگ پدری

ه دو سال پیش یهو اوضاع عوض چیز خوب بود تا اینکهمه .هم مستقل شده

عجیب  ومشکوک ش چیزههم کارهاش، زدنشحرف، روژینرفتارهای  شد.

با مقدار زیاد به حسابش هایی پول، کردنمی آمدودرستی رفتهای با آدم بود.

نم هم کمی تی که من کارم اون شرکمیدحتی من فه... حتی شد.می واریز

اون شرکت از خسرو پرتو که رئیس های شرکت درستی نیست و در واقع آدم

 کنن.خوبی نیستن و کارهای عجیبی میهای شرکت بود تا مهندسینش هم آدم

شد نمی که انجامهایی شرکت گرفته تا پروژههای کتابواز وضعیت حساب

 ردن.کمی پولش رو دریافت شد ومی مختلف ثبتهای اما به اسم مهندس

رد و کمی آمدوکرده بود و باهاشون رفتا خودش رو وارد بازی اون روژین

 کههایی این پول، دارهای چه نقشه، نهکمی کارونستم دقیقا داره چیدمیمن ن

 کنان دو ماهه عقب افتاده.از کجا میاد وقتی حقوق کارو  گیره برای چیهمی

 ...ا اینکه یه شبت

 .نبودندآرام  انگشتان کارن روی دستانم بیشتر شده بود و چشمانش دیگرفشار 
خورده این درد را عق وهقی فرورد و با صدایی خفه و هقسر خهایم اشک

یکی از  روژینیه شب با هماهنگی خود : زدم تا بیرون بریزد و ادامه دادم
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ر کردم من فک در خونه. یاومد جلو ،چرخیدمی که باهاشونهایی اون آشغال

جون و  زدم... ضجهوجودم  یبا همه من... من... من تنها بودم... ه...روژین

 ...من. ترسیده بودم.. ...شوکه شده بودم توان نداشتم که بخوام بیرونش کنم...

میزهای ی بودیم که دید کمتری نسبت به بقیهنشسته ای شکر در گوشهرا  خدا

و به غیر از ما تنها یک میز با  کافه داشت و در این ساعت کافه خلوت بود

به ، بریدهنفسم گرفت و بریده .زیاد در تصرف سه دختر جوان بود یفاصله

 حرف آمدم.

اما  زنگ زده بود اون هم بیاد شرکت بود...های یکی از مهندس دوستش... -

 .آبرو شدمبی اما من بیهوشش کرد زد تو سرش... من رو نجات داد...
 .صدا اشک ریختمبی د وتر ششدیدهایم گریه

صاحب  یهمه محله... یهمه ساختمون... یهمه ها...همسایه یهمه -

اغراق و دروغ به گوش همه  زیاد و باوکم هاحرف اطراف...های مغازه

زدن و تو روم طعنه و کنایه سرم حرف میپشت آبروم و حیثیتم رفت. رسید.

 ...هایهاشون پیشنهادحتی بعضی ن.ردکمی نثارم

زنان با نفسو من نفس لبم را با شدت گزیدم که طعم خون در کامم پیچید

 از اون خونه رفتم...: با مکث کوتاهی ادامه دادم ،آمدنمی که بندهایی اشک

تا  شده بود و من خبری ازش نداشتم. هم ناپدید روژین آواره شده بودم...

فت که به و بهم گ مسعود شکیبا زنگ زدم، اینکه یه روز به همون مهندسه

فراموش کنم ... چیز رو فراموش کنمکه همه، نفعمه سراغش رو نگیرم

اما من با وجود همه  برم دنبال زندگی خودمو  داشتم روژیندوستی به اسم 

نکردم و در عوض خیلی تهدید پیداش  .هاش دنبالش گشتمو نارفیقها نامردی

 .ختن بیرونبعدش هم تعدیل نیرو شد و من رو کلا اندا، شدم

 قدرآنفشار انگشتان کارن  .لرزیدهایم صدا شانهبی سرم را پایین انداختم و

خشکش  ستم سر بالا بگیرم و نگاهش کنم.امان دبی زیاد شده بود که از درد
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بیرون زده بود و اش شقیقههای رگ و چشمانش متلاطم و سرخ بود.زده 

ا کمی تکان دادم که فشار دست دردناکم ر نشسته بود.اش عرق روی پیشانی

تو : شده و فک منقبضش گفتکلیدهای از دستانم برداشت و از بین دندان

 !ونستی؟دمین
ودم که دوباره با صدایی بند آمده بود و خیره در احوالات عجیبش بهایم اشک

روی ی لاتههای تر و مشتی که آهسته روی میز کوبید اما فنجانکمی بلند

 هم تو یه شرکت کار با، دوستت بوده روژین: غرید کرد، میز را لرزاند

ونستی دمیبعد تو ند صمیمی بودید و ردیکمی و یه خونه زندگید، تردیکمی

 !از کارهاش خبر نداشتی؟! داره چه اتفاقی میفته؟

رفتارش  م.میدفهرا نمیهایش منظور سوال انستم.دمیرا ناش دلیل حال آشفته

 باز کردم.ال بد و رفتار عجیب و تندش لب ح ما از ترسا کردمرا درک نمی

کرد... اون حتی به من هم رحم ن گفت...اون به من چیزی نمی ونستم...دنمی -

 .من باهاش صمیمی بودم اما اون رفاقتمون رو نابود کرد ...من

 .چندباری تکان خورد اما آوایی خارج نشدهایش لرزید و لبهایش مردمک
برد و با تموم توان تارهایش را کشید و ش فرودستش را کلافه در موهای

بعدش چی  بعد... آره؟ت، هگفتی اومد خون: بالاخره با صدای ضعیفی گفت

 شد؟

رفت تا می کههایی آب دهانم را قورت دادم و با صدایی لرزان و اشک

 نجاتم داد.، ش کرده بود بیاددوستش که خبر: نجوا کردم ،دوباره روان شود

 .مسعود شکیبا، ومهندس شرکت پرت

 ...مسعود مسعود...: زیر لب زمزمه کرد

 اتفاقی افتاده؟: گفتمآرام  با صدایی

 نه. نه...: خیره نگاهم کرد و گفت
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 ،به ضرب از جایش برخاست که صندلی که روی آن نشسته بود ،و با مکثی

چپ مردی که پشت نگاه چپ د.روی زمین کشیده شد و صدای بدی دا

شد که او سریع  سه دختر جوان متوجهش یود و نگاه خیرهایستاده ب خانپیش

 پنجاهچهار تراول ، رد و کیف پولش را بیرون کشیدبدست در جیبش فرو

 لب باز کرد.انی روی میز گذاشت و رو به من توم

حت برو خونه استرا نه... نه تو برگرد شرکت. عجله دارم.، من باید برم -

 .فعلا برو خونه... رکت...نیازی نیست دیگه امروز بیای ش، کن
 زمانهمسمت در خروجی کافه رفت و خروجش به زدهشتابهایی و با قدم

شد با پیچیدن صدای آوای آویزی در کافه که بالای در آویخته بودند و با 

و من مبهوت و گیج خیره ماندم به  آمدمیبه صدا در ،هربار گشودن در

روی های فومرنگی بر روی یدسردشده که طرح قلب سف یلاتههای فنجان

 عجیب کارن چرخهای و در ذهنم رفتارها و حرف فنجان نقش بسته بود

 .کردذهنم دلیلی برای ارائه پیدا نمی خورد ومی
*** 

 دانای کل

ی منتهی به طبقههای پله ،زنان بدون اینکه منتظر آسانسور بماندفسننفس

نفس دویده بود و حالا با را یکتمام مسیر کافه تا شرکت  وم را بالا رفت.س

که به احترامش اش توجه به منشیبی .دویدمی یکی بالارا دوتاها شتاب پله

 زد.برخاست و صدایش 

 ...مهندس برومند ،جناب مهندس -

توجهی و ورودش به اتاق قطع بی حرف منشی با یدر اتاق را گشود و ادامه

های را دید که روی مبل پارسا، همین که پا به داخل اتاق گذاشتد. ش

ش روی میز تاپ لپبود.  و پا روی پا انداختهمیزش نشسته  رویروبه

دنبال  ،توجه به حضورشبی جلویش باز بود و نگاهش معطوف کارنی که
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خاطر وجود اینکه جلوی رویش بود اما بهگشت و با می سوییچ ماشینش

 . دیدنمی آن را ذهن درگیرش، شتاب

 و چرخیدن به دور خودش و سردرگمیاش آشفتگیپارسا نگران از 

نگاه در چشمان ، از جا برخاست و دست روی کتفش گذاشت ،امانشبی

 گردی؟می دنبال چی چی شده داداش؟: مضطربش انداخت و گفت

 .کارن کلافه نگاهش کرد

 .کنمیچ ماشینم رو پیدا نمیئسو -
را که روی  چیئسپس خم شد و سو، خیره نگاهش کردای پارسا چند لحظه

 ،برداشت ولی قبل از اینکه آن را به دستش بدهد، میز کنار مانیتور بود

 اتفاقی افتاده؟ چی شده کارن؟: پرسید

 ،کارن چنگ زد و سوییچ را از دستش کشید و بدون اینکه جوابی به او بدهد

روشنش روی میز تاپ لپتوجه به بی سمت در اتاق قدم برداشت و پارسابه

سرش پشت دوید. ،رفتمی سمت پلهدنبال کارنی که با شتاب به ،شو کار مهم

منتهی به پارکینگ های کارن دری را که پشتش پله و را پایین رفتها پله

  گشود و از پله پایین دوید. ،بود

ر از در جلو زودت ،رفت و با زدن دزدگیر توسط کارنمی سرشپارسا پشت

ور زد و در سمت راننده را گشود کارن ماشین را د را باز کرد و نشست.

 !پیاده شو: زدرو به پارسا تشر  ،اما قبل از اینکه سوار شود

کارن عصبی مشتش را روی  ش خیره شد.رویروبهبه  ،توجه به اوبی پارسا

 .سقف ماشین کوبید و صدای داد بلندش در فضای پارکینگ اکو شد

 !بهت میگم پیاده شو پارسا -

هرجا بری : سمتش بیندازد جواب دادنیم نگاهی به پارسا بدون اینکه حتی

 .منم میام
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عصاب دعوا و تر از آنی بود که حوصله و اتر و کلافهاعصاببی کارن

به جهنم که پارسا قصد و  .آب از سرش گذشته بود درگیری داشته باشد.

فقط  انداخت.هنم اگر دیگر تف هم در صورتش نمیبه ج، میدفهمی نیتش را

که اگر ، که مبادا آسیب ببیند، بود که مبادا اتفاقی برای او بیفتد ننگران ای

رحم ها این آدم رفت.می جان از تنش، آمدمی خون از دماغشای قطره

با وجود برگ ، هایشبا وجود تهدید، بودنشو مقاومبا وجود محکم  .دنداشتن

آسیبی  شکر که پارسارا  از هم قصد جانش را کردند و خداب دستشی برنده

ماجرایی که هنوز  باز شود.ها خواست پای او به این ماجرانمی دلش ندید.

 .معلوم نبوداش اصلی یس و مهرهأر
پارکینگ  یدر فضاها پایش را روی پدال گاز فشرد و صدای جیغ لاستیک

تند را با سرعت بالا سراشیبی نیمه ن با شتاب از جا کنده شد.پیچید و ماشی

و ها که صدای بوق ممتد ماشین ر خیابان اصلی پیچیدحواس دبی رفت و

سختی موبایلش که به زمانهم را به همراه داشت.ها فحش و ناسزای راننده

جا رسیدیم اون: خطاب به پارسا گفت ،شیدکمی را از جیب شلوارش بیرون

 .مونیمی توی ماشین، تو
 باز کرد. پارسا لجوجانه لب

 .مونمنمی -
: زدبار روی فرمان کوبید و داد دست و خشمگین چندینرن موبایل به کا

 پارسا!

 مونم.می، نمونم کارننمی: بار پارسا هم صدا بلند کرد و با جدیت گفتاین

جلوتر از تو هم حتی  هرکاری بکنی منم همراهتم...، هرجا تو بری منم میام

کن  س دیگه تمومشپ سرت میامتو بمیری هم من پشت میشم.قدمم پیش، میرم

 .و حواست رو بده به رانندگیت
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وری بود که انگار طحالش  منقبض کرد و دندان بر هم سایید.کارن فکش را 

ل را لمس کرد و موبایای شماره .جویدندمی داشتند مغزش را زمانهمنفر چند

 کارن، که در گوشش پیچید مردگفتن « الو»صدای  .را کنار گوشش گذاشت

 کجایی مسعود؟: اصل مطلب رفت و تنها پرسید هیچ حرفی سربی مقدمه وبی

... 

 میگم کدوم قبرستونی هستی؟: عصبانی صدا بلند کرد و گفت

... 

جا بمون همون چه سعادتی! بهبه: ادامه دادر تآرام پوزخند زد و با صدایی

 .دارم میام
سرعت ماشین را  د انداخت وموبایل را روی داشبورتماس را قطع کرد و 

 رویروبهماشین را  ،تقریبا خلوت بود و یک ربع بعدها خیابان بیشتر کرد.

کنارش نگاهی به بیرون  یپارسا از پنجره .شرکت مهندسی پرتو پارک کرد

 اینجا اومدی چرا؟: انداخت و بعد با صدایی کمی بلند و لحنی متعجب گفت

 کنی؟کارن چه غلطی داری می؟! شرکت پرتو

 !جا بمونهمین ،تونی ساکت باشینمی: کارن در ماشین را گشود و گفت

سردرگم و کمی عصبی ، پارسا کلافه پیاده شد و در را با شدت کوبید.سپس 

کارن با پایش روی زمین ضرب  ،در آسانسور .دنبالش رفتپیاده شد و به

گرفته بود و صدای برخورد کفشش با کف آسانسور هم مغز خودش و هم 

تکان پایش را ای داد و لحظهمی انه ادامهاما او لجوج جویدمی مغز پارسا را

هایش کشید و ظاهرش کارن دستی به مو ،با توقف آسانسورکرد. متوقف نمی

اضطراب ، رنگی به لب نشاند و سعی کرد کلافگیلبخند کم را مرتب کرد.

آهسته جلو رفت و هایی با گام .پاک کنداش و عصبانیت را از چهره

 .با جدیت و محکم ادا کردآرام  با صدایی بم و میز منشی ایستاد و رویروبه
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 .بگو من اومدم -
هماهنگ شده : نجوا کردچه و ترسیده از جایش برخاست و منشی دستپا

 .بفرمایید ،قربان
بهشون بگو ! هماهنگ شده خوشم اومد.، خوبه: کارن نیشخندی زد و گفت

 .بهت پاداش بدن من گفتم

 ونه!هات اجازه بدن پولی بملادستیالبته اگر با: ادامه دادچشمکی زد و 

پارسا  .محکم جلو رفت و بدون در زدن دستگیره در را پایین کشیدهایی با قدم

گیج بود و از  رد.کمیاش سرش ایستاده بود و همراهیدر سکوت پشت

 .آوردنمیکارهایش سر در
: نیشخند بر لب نشاند و با صدایی بلند گفت ،قدم که در اتاق گذاشتکارن 

 د.هماهنگ کردیکه  قرباند نوازی کردیبنده !جناب پرتو بههب

سر به گوشش رسید و قدمی در شدن در توسط پارسا از پشتصدای بسته

تون شدم که همن واقعا شرمند: اتاق بزرگ و دلباز برداشت و ادامه داد

در واقع باید د. ن برسیتون رو خراب کردم و مانع این شدم که به هدفتوهنقش

البته  بیهوش بودم و دکترا نجاتم دادن.، گناهمبی تون عرض کنم که منخدمت

 !هوم؟، سراغش دتونم آدرس دکتره رو براتون دربیارم که بریمی داگر بخوای
 لرزان نگاهشهایی پریده و با مردمکدرهم و مسعود رنگهایی پرتو با اخم

سرش تن در فضای ساکت اتاق پیچید و پشکارهای صدای قدم .ردکمی

 .صدای پرصلابت و محکمش

م میدخبر  ،هام که کاملا بهبود پیدا کردزخم .سفمأخلاصه اینکه من واقعا مت -

 !متعددی چیدینهای قطعا که پلن B… بهتون که برین سراغ پلِنَ
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 داره جنابای دلیل دیگه ،اما اینکه الان اینجام: نفسی گرفت و ادامه داد

 ناراحتم.که ه دلیلش هم این! خسرو پرتو

واقعا این موضوع من رو ناراحت  دونیدمی: سف سر تکان داد و گفتأمت

 یراستش هیچی تو این دنیا من رو به اندازهد. کنه که خر فرضم کردیمی

اینکه یکی خر فرضم کنه و یا اینکه بخواد دورم بزنه و حس زرنگی داشته 

 ه.نکعصبی و ناراحت نمی ،باشه

 .ن دادش را به چپ و راست تکاسر

 د!و شما این خط قرمز رو رد کردی -

آرام و  مسعود شکیبا بود. رویروبهکارن گام آخر را برداشت و حالا 

دمت ، کاری که من گفتم رو انجام دادیتو : سرد نگاهش کرد و گفتخون

 !گرم

ارن از ک .مسعود کوبید که از جا پرید و تنش لرزید یو با دست به شانه

 .لرزش تنش پوزخندی زد

 ...مگر اینکه، دلیلی نداره بترسی! آروم، آروم باش -

یه گوهی : را در مشتش مچاله کرد و در صورتش غریداش و ناگهان یقه

 خورده باشی!

کسی ، دلارا کیانی من رو خر فرض کردی هان؟: زدو صدا بالا برد و فریاد 

به درخواست ، هیچ موضوعی اطلاعی نداره یدربارهام که حتی یک کلمه

 دنگم تا حواسم رو پرت کنی و بتونیاما خوشحال و خندان انداختی تو چ خودم

از  که هان؟ دکه برای من آدم بفرستی هان؟د کثیفتون رو پیش ببریهای نقشه

 !و اون دختر رو طعمهد ستفاده کنیءاآتش کینه و حس انتقام من سو

 بعدش هم دلارا، صدر روژیناول ! احمقا: پوزخند غلیظی زد و گفت

 د!یکم فکر کنید، نقشه بکشی دخوایمی حداقل کیانی...

 .انداز شدصدای پرتو بلند و رسا طنین
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 !شو ول کن کارنهیق -

 موحد!: مسعود را در چنگ داشت عربده کشید یکه یقه طورهمانکارن 

 !برای تو من فقط مهندس موحدم

 .پرتو هم صدا بلند کرد

، ت ما نبوده که الان تو شرکتتهساون دختره به خوا مهندس موحد! موحد -

مهندس شرکت من رو ، وآدم من ،دور از چشم من به خواست خودت بوده.

ی تا راه رو برات هموار کنه و مخ من رو به میدکنی و بهش پول اجیر می

که ی، هاتو عملی کنا تو بتونی نقشهت اخراج کنم که اون دختر رو کار بگیره

 ؟هوارت رو برای ما داریجا و داد و حالا اومدی اینو  انتقام بگیری

اون دختر خیلی چیزها  نزدی! هرچند که به کاهدون: سر تکان داد و ادامه داد

 !نمایی کردهاون تو رو خر فرض کرده و مظلوم، ونهدمی
تو سمت میزی رفت که پرتند بههایی مسعود را رها کرد و با گامی کارن یقه

 گی نشسته بود و مغرورانه نگاهشرنراحت پشتش روی صندلی چرم مشکی

هنوز : دست روی میز گذاشت و خم شد و در صورتش غرید رد.کمی

تو  کیو!ونیدماغت بزرگ شده پ ر نشدم که توی کفتار رو نشناسم.خا قدراون

 یشه ذهن من هم برعکس حلاجی کنه.کنه دلیل نمذهنت برعکس کار می

و تو از این فرصت طلایی  ونه یعنی از هیچی خبر ندارهدمیوقتی میگی 

و هم من از اون آدم  م من رو تو راه اشتباهی بندازیاستفاده کردی که ه

 .انتقام بگیرم تا از سر راهت برداشته بشه خوایمیاشتباهی که تو 
چون ، بوده روژینچون دوست : سرش را جلوتر برد و با زیرکی گفت

و وقتی هم که  ه؟ن ،و شنیده باشه که به نفعت نیستممکنه یه چیزهایی ر

با دمت  ،دیدی چشم من از انتقام کوره و دست گذاشتم روی فرد مورد نظرت

، من از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشم، ولی کور خوندی پرتو گردو شکستی

دلمم و  فقط الان یه سوال ازت دارم تو نمیشم.های بار خام نقشهمن دو
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چون بد عصبانی ، ت نیستچون به نفع پرت تحویلم بدیوخواد که چرتنمی

 .هات خراب کردمبریویدی این شرکت رو سر تو و دورمیشم و یهو د
: خیره در چشمان پرتو پرسید ،مکثی کرد و با اخمی وحشتناک و جدیت کلام

 امیر کیه؟

پرتو  .به رعشه افتاداش زدهاین سوال کارن لرزید و دستان یخ تن مسعود با

ز خم شد و خیره در چشمان روی می ،تنش را جلو کشیداش روی صندلی

 .ونمدمینغرید: کارن 

را با قدرت روی اش کردهبار در طول امروز مشت گرهکارن برای چندمین

 !مثل سگ دروغ میگی: زدمیز کوبید و داد 

سپس مشتش را زیر صفحه نمایش کامپیوتر روی میز کوبید که مانیتور پرت 

پارسا . تکه شدکنار پای پرتو هزارافتاد و درست شد و از روی میز پایین 

 !امیر کیه؟: و کارن با صدای بلندی دوباره پرسید نگران قدمی جلو گذاشت
 .پرتو ابرو بالا انداخت و باز تکرار کرد

 .شناسمنمی، ونمدمین -
سرد و خورد و با چشمانی خونخشمش را فروای کارن به ناگاه و در لحظه

 !بسیار خب: ادامه دادآرام  لحنی خونسردتر و
را چنگ زد اش یقه ،سمتش رفتتند بههایی سمت مسعود برگشت و با قدمبه

بار که این ناگاه با شتاب و عصبانیتیو را دنبال خود کشاند که پرتو بهو ا

با دم شیر بازی کرده بود و اصلا  .از جایش برخاست ،نصیب او شده بود

رد با زهر چشمی کمی خیال چنین باشد.کرد که واکنش کارن اینگمان نمی

 شودمی خیالبی کارن ،سردی که به چهره نشاندهکه از او گرفته و نقاب خون

ولش : زدرا مشت کرد و فریاد هایش پنجه اما نتیجه کاملا برعکس شده بود.

 !کن



262 
 

 ،که پشتش به او بود طورهمانکارن  اماخواست از پشت میزش بیرون بیاید 

لطی بد غ. برگه برنده دست منه، بشین: زدده صدا در گلو انداخت و عرب

دون ب بار این مسیر رو تا تهش میرممن این، کردی با من در افتادی پرتو

 .اینکه چیزی برام اهمیت داشته باشه

پارسا مبهوت و مات از  .در را گشود و مسعود را دنبال خودش بیرون کشید

باره یکبود و اطلاعاتش به که افتاده اتفاقاتی که در حال وقوع بود و اتفاقاتی

تنها  ،ه بود و ذهنی که در حال هضم و حلاجی بودآورد سمتش هجومبه

زده بود و این موضوع رفیقش امروز به سیم آخر  دنبال کارن روان شد.به

 .ردکمی شدت نگرانپارسا را به
یبا در مسعود شک یشدهمچاله یشدن در و یقهاز شدت باز زدهوحشتمنشی 

پرتو عصبی و  .از جا پرید ،شدنش توسط اوارن و وحشیانه کشیدهچنگ ک

کلافه در جایش مانده بود و توان هرگونه عکس العملی از او سلب شده بود 

 ...دوید، و پارسا دنبال کارن عصبی که رفتارهایش جنون آمیز بود

کارن درَ اتاقی را که سر درش نوشته شده بود سالن جلسات را گشود و 

سعودی که از یقه آویزانش بود وارد شدند و پارسا قبل از بسته خودش و م

 ...شدن در به صورت خشونت باری توسط کارن خود را داخل اتاق انداخت

کارن توجهی نشان نداد...الان مسئله مهم برای اون چیز دیگری بود تا اینکه 

خط بداند و ، فهمیدهرا بیشتر آنچه که چیز همهنگران این باشد که پارسا 

 ...روی رفاقت و برادریشان بکشد

در اتاق با صدای مهیبی کوبیده و کلیدی را که روی در بود را در قفل 

 ...چرخید
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شانه و کمر مسعود را با شدت به دیوار کوبید و آرنجش را افقی روی گلویش 

ی که قدرت حرف زدن از اون بگیرد و پیش از قدرآنفشار داد...اما نه 

 ...حرف زدنش جانش را

روی های شد رگمی که باعثای دندان بر هم سایید و با فک قفل شده

وبید و سرگیجه و سردردی کمی امانبی کهای بیرون بزند و شقیقهاش چانه

در  ،مسعود چنگ زده بود یکه گریبانش را همچون دست خودش در یقه

 پرت تفت بدی برام هان؟وخوای چرتتو که نمی خب: صورت مسعود غرید

ونی از اعصاب نداشتم و دمیخوب  شناسی من رو؟!که خوب می وت

مثل رئیس خرفتت احمق نباش و  ، پسهامرنگارنگت تو دستهای پرونده

 !حرف بزن

 چی آقا؟ یدرباره: بریده پرسیدپته و بریدهمسعود با تته

سمت پارسا چرخاند و رو به او که سرش را به ،رن پوزخند غلیظی زدکا

، خرفته دیگه: گفت، ردکمی تر شده بود و با اخم نگاهشرنگحالا بهتش کم

 .خور شدهبا پرتو دم، خودش نیست تقصیر البته نه؟!
 !بابا لیلی زنه: ادامه داد سمت مسعود چرخاند وو باز سر به

دلارا کیانی راست : سپس کمی فشار دستش را بیشتر کرد و با تحکم گفت

 خواسته...راست گفته که امیر می داشته؟ت گفته که از هیچی خبر نراس ته؟گف

 ...خواستهمی

 یبارهوجودش را با کوبیدن چندین و چند ور درو حرص و عصبانیت شعله

تن مسعود به دیوار خالی کرد تا جایی که آه و فغان مسعود از درد کمرش 

فقط باید ، ید حرف بزنیالان فقط با! خفه شو: زدبرخاست و کارن خشن داد 

! م مسعودمیدتو به باد وگرنه دودمان ل من رو درست و دقیق بدیاب سواجو

 و اونجا بودی؟ت آشغال دلارا رو نجات دادی؟ یِ تو امیر کدوم خریه؟ زر بزن

 هاش راسته؟حرف درسته؟
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 .زدمی پاوگیری دستمسعود در برزخ نفس .و سوال آخرش را فریاد زد

 ه، ازنی از این کشور که نست از ناتواخوامی جایی گیر افتاده بود که دلش

به سود کدام یک  گفت؟می چه خاکی بگریزد. یاز این کره، این قاره که نه

 .پایش گیر بودد، از هر طرف جانش در خطر بو رد؟کمی عمل
و  کلافگی، عصبانیت و سکوت مسعود خشونتش را بیشتر کرد. کارن دز

 تررگ و بزرگه در مغزش مثل حبابی بزوجدانی کو بدتر عذاب سردرگمی

ا ترکیدن و فوران در مغزش یید مانده بود تأید یا عدم تأیشد و تنها یک تمی

مثل خوره به جانش مغزش افتاده بود و آن  شدن.کردن و خاموشیا فروکش

را اش شدهمشتهای پنجه .پیچیدمی جوید و دردش در سراسر بدنشمی را

 مام توانش بر فک مسعود کوبید.ت سر هم و متوالی باو دوبار پشت آورد بالا

 .در کامش افتاداش پر از خون شد و دندان شکستهای دهانش در لحظه
 ارن؟: کزدپارسا دو گام بلند جلو گذاشت و داد 

 !ساکت باش پارسا: زدفریاد  .کارن دیگر کاملا به جنون رسیده بود

ا محکم راش رها کرد و در عوض چانه، مسعود بودی و دستی را که بند یقه

بلند اش درد مسعود از درد فک و دندان شکستهپر آخمیان دستانش فشرد که 

نم کمی که حرف ازش بیرون نیاد خردرو من فکی : زدشد و کارن عربده 

زنی حرف می؟ ت رو بشکنم کثافتادندون یزنی یا همهحرف می! مسعود

 !هان؟ ذارم،تو رو کنم و دیگ حلواتو بار بهاهیا پروند
 یف به حرف آمد.ردآلود و لرزان با صدایی ضعد مسعود

 !ولم کن میگم... ...میگم -

 !کنی؟تو برای من تکلیف تعیین می: کارن فکش را بیشتر فشرد و گفت
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مسعود طاقت از کف داد و با دردی که امانش را بریده بود و ترسی که 

به  ،هم تمرکزش را به بازی گرفته بود گرفت و هر دو بامی جانش را

 .تونم حرف بزنمطوری نمیاما این من غلط بکنم آقا...: نالیدکندنی جان
در  قدرآنکارن لجوجانه باز هم فشار را بیشتر کرد و حالا دیگر انگشتانش 

هایش و فرم دندانها رفته بود که به وضوح برآمدگی لثهپوست صورتش فرو

ل که نشدی لا چرا؟: رد و در همین حال گفتکمی را در سر انگشتانش حس

 !نتونی زر بزنی
: سختی و با لحنی عاجز و درمانده گفتدیگر به التماس افتاده بود و به مسعود

 .کامل میگم وچیزهمه ...میگم من غلط کردم... آقا تو رو خدا ولم کن...
راستش مایل شد  یسمت شانهکارن فکش را به ضرب رها کرد که سرش به

سمت میز بلند وسط که به طورهمانکارن  د.از شدت در دولا شد و ناله کر و

که تنها نصیب شی آرام با ،رفتمی سالن که جهت برگزاری جلسات بود

 زد.طعنه  ،ظاهرش شده بود

 ی؟!میدشناسی که به اسمش قسمم تو اصلا خدا رو می -

خون تمام دهانش را پر کرده و ، کمر خم کرده ایستاده بود طورهمانمسعود 

حالت تهوع به جانش افتاده  از طعم و بوی خون .دهانش بود دندانش هنوز در

آشغال گوشه اتاق دوید و عق  سمت سطلبه سرفه افتاد و با شتاب به بود.

ند و مسعود پایین آورد هم هجوم متلاطمش بای خون و محتویات معده زد.

 .بردد و سرش را در سطل فروسطل به زانو افتا
 دستش را تمیز ،ه از روی میز برداشته بودکه با دستمالی ک طورهمانکارن 

 م زدی.ه حالمو به اهَ: صورتش از شدت انزجار جمع شد و گفت، ردکمی

 !البته ذاتت بیشتر، تماما کثافتی مسعود

که راه  را نمایشی اخم و شوکهکه پرگذاشت پارسا  یو دست روی شانه

 زد.و نیشخند  ردکمی تماشا، اخته بوداند
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 !رفیق؟ احوالِ  -
هیچ درکش  .میدفهنمی اصلا کارن را پارسا سر چرخاند و نگاهش کرد.

 آمد.رفتارهایش به او نمی ند.کمی چهو  چه کرده استفهمید نمیو  کردنمی

را عقب کشید اش شانه! توانست باور کند چنین احوالاتی را در اواصلا نمی

ت ماند و با کارن مبهو گرفت. شکه دست کارن پایین افتاد و با اخم نگاه

 .زده تماشایش کردچشمانی غم
دستش را  ید و تنش را به دیوار تکیه داد.جان خودش را عقب کشبی مسعود

آلود شد و حالت تهوع باز چنگ کشید به معده و پشت دهانش کشید که خون

سمت رخ درهم پارسا گرفت و بهکثی طولانی نگاه از نیمکارن با م .گلویش

 یش روی پنجهرویروبهزد و اش شدهزپاهای درالگدی به  .مسعود رفت

 .پایش نشست

چی رو تعریف همه حرف بزن...، مردگیخود خودت رو نزن به موشبی -

 !زود باش کن برام...

و فکی که دیگر تاب دستان قدرتمند او اش مسعود ترسیده از خروش دوباره

ناله ، دادمی سختی تکانحال و با صدایی ضعیف و فکی که بهبی ،را نداشت

 .کرد

اگر تو این ... ی از هیچی خبر نداشته و ندارهدلارا کیان درست گفته... -

 خواست براش کار پیدا کنهمی بود که روژینخاطر وساطتت شرکت بوده به

اون حتی خودش اسیر  رد.کمی اما فقط یه کارمند ساده بود که کار خودشو

 غرق شده بود که دلارا رو که قدراون روژینچون  شد روژینکینه و نفرت 

امیر ، روژین ما بود. یامیر هم مهره ید.دمیدشمن ، خواست نجاتش بدهمی

دار شدم و نجاتش من با تماس خود امیر خبر رو فرستاد سراغش و من...

خواست اخذه شدم اما دلم نمیؤبته بعدش هم خیلی مال دادم بدون هیچ نیتی...

به منفعت ، ولی دروغ چرا ما بشههای ر بدبختیفته و اسیاتفاقی برای اون بی

 خودمون هم فکر کردم.
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ای سرفه .شده در دهانش از گوشه لبش سرازیر شدنفسی گرفت و خون جمع

 .سختی حرفش را ادامه دادزد و به

اون  برامون خوب بود که کاری کنم که اخراج بشه.د خواستیتا اینکه ازم  -

م میدفهو  تموم حواسم به کارهاتون بود نمم رو از سر خودمون باز کنیم.

 لم براشد ونم.دمیحتی این هم .. .روژین گناهِ  انتقامِ  .مه..هدفتون انتقا

 سوخت اما این به نفعمون بود که شما اون مسیری رو بری که ما خودمونمی

 .چیدیم

اون دختر : تر گفترا روی لبش کشید و با صدایی ضعیفاش زبان خونی

رو از  روژینانتقام کارهای  اما از هیچی خبر نداره. دهبو روژیندوست 

 .کار درستی نیست، اون گرفتن
چرکی در سرش فوران ای وجدان ترکید و محتویاتش مثل تکیدن دانهعذاب

بدحالی و ، خشم، عصبانیت نت و آلودگی کرد.کرد و ذهنش را پر از عفو

را مشت کرد و  دستانش .آورد سمتش هجومبه زمانهمهزاران حس متفاوت 

مسعود ی کوبید و سپس خم شد و یقهاش بار متوالی و محکم به پیشانیچند

اثر اش سناک و عصبی و حال بدی که در چهرهررا چنگ زد و با صدایی ت

رو ها ونم الان که این حرفدمین! ه آدم لجنی مسعودتو ی: غرید، گذاشته بود

که من این مسیر رو با  خوای برسی اما بدونمی زدی تهش به چه اهدافی

 .موفقیت تا تهش میرم
 ،جا که دندانش شکسته بودرست همان، دو با کوبیدن مشت دیگری در فکش

 ،گرفتمی ثانیه بیشتر گربهور در وجودش را که ثانیهش شعلهآتکمی از 

درد فریاد بلند و پر، میان و صدای چرخش کلید در قفل و باز شدن درَ کاست

 شده و خصمانه نگاهشکلیدهایی تو پشت در بود و با دندانپر .مسعود گم شد

نشان کشید وتنها با چشمانش برای او خط، کارن بدحال و کلافه بود رد.کمی

سمت در خروجی رفت و پارسا با حجم پرشتاب و سریع بههایی و با گام
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، ه بودآورد سمتش هجومکه در فاصله یک ساعت بهای اطلاعات ندانسته

توجه به بی تندیهای سرش با قدمشوکه و مبهوت پشت، عصبیپراخم و 

 .روان شد ،کسهیچ
تندی داخل اتاق شد و مسعود را دید که به پهلو افتاده بود و های پرتو با قدم

را اش شانه سمتش رفت و کنارش نشست.به .فشردمی فکش را با دو دستش

چیزی  چی شد؟: یدگرفت و تنش را بالا کشید و با خشم و بدون تعلل پرس

 !نه؟، نگفتی که
بار نوبت این حال نگاهش کرد و چیزی نگفت.بی درد ومسعود با چشمانی پر

 !حرف بزن مسعود: پرتو بود که صدا بالا ببرد و بر سرش فریاد بزند

 .چیز رو گفتمهمه، گفتم آقا: به لب رسیده زمزمه کرد مسعود کلافه و جان
طاقت صدا بلند کرد بی بالا برد که مسعودپرتو خشمگین فریاد زد و مشت 

: زدداد  ،با وجود درد عظیمی که در فکش پیچید، و با نهایت جانی که داشت

 .کنهدارم که کمکمون میهایی یه فکر ضعفش شد.گفتم ولی نقطه آقا

کارن خیلی : و غرید آورد نگرفته بود اما مشتش را پایینآرام  پرتو خشمش

رو ، که دستشه روهایی کنی چرا تا حالا پروندهفکر می، باهوشه مسعود

 !باید جلوشو بگیریم، ما باید بهش ضربه بزنیم نکرده؟
 ،سختی خودش را بالا کشید و از وزنی که تماما روی بازویش بودمسعود به

 د!گران نباشی، نآقا دنگران نباشی: نفس گفتکاست و با نفس

و حواسش هوش  .دادمی ژیراوها کارن عصبی با سرعت بالایی در خیابان

کلافه ، پارسا عصبی بود .سره روی بوق بودجای دیگری بود و دستش یک

و  ردکمی یک ساعت پیش را هندل یشدهگفتههای ذهنش تمام حرفو  بود

 شد.می لحظه خشمش بیشتربهو لحظهشد می گیریرا نتیجه اگفتهنهای حرف

با پرتو بدون اینکه اش از درگیری ،از حماقتشبود، از کاری که کارن کرده 
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ماشین در سکوت فضای  .بگوید ،به او که رفیق و برادرش بودای حتی کلمه

، برای فریادزدن، زدنزد برای حرفدل میه بود و پارسا دلرفتعجیبی فرو

کارن  داد.می مغزش فرمان سکوت اما الان زمانش نبود. برای پرسیدن

کردن پارسا و دعوا اخذهؤو سرعتش بالا که مال و عصبی بود حآشفته قدرآن

 .بینشان اصلا به صلاح نباشد
چنان روی ترمز کوبید  ارک کرد.شرکت در خیابان پ رویروبهماشین را 

سایید و چشمانش را هم  سمت جلو پرتاب شد و دندان برکه پارسا کمی به

همین  اصلا نداشت. ،حال اینکه ماشین را به پارکینگ ببرد روی هم فشرد.

 خودش جای شکر داشت.، و به سلامت رسیده بودندکه تا اینجا رانندگی کرده 

ماشین را با چنان سرعتی متوقف کرده بود که  شد.با شتاب از ماشین پیاده 

سمت تندی بههای توجه با گامبی رمزش روی زمین به جا مانده بود.خط ت

و پارسا نیز  وک پا بالا دویدورودی را روی نهای شرکت رفت و پله

 !بایدزد، امروز باید با او حرف می .سرش گام برداشتپشت

آشفته و عصبی وارد شد که حرف در دهان ، درهمی کارن با چنان چهره

در اتاق را گشود و  .هم بلند نشداش ماسید و حتی از روی صندلیاش منشی

و کنسل رامروز ی هاو جلسه هاقرارتمام فتاحی : با صدای بلندی تند گفت

 !هانیم ساعت دیگه اینجا نباشی تونی بری خونه.خودت هم می، کن
کرد و تلفن روی میز را  خودش را روی صندلی پرت و داخل اتاق رفت.

نگاهش به  .گوشش گذاشتر تندتند شماره گرفت و گوشی را کنا چنگ زد.

انگشت  .رش باز مانده بودسوسط اتاق ایستاده و در پشت پارسا افتاد که

تی به یه جایی وارد میشی باید وق: زدسمت در گرفت و تشر را بهاش اشاره

 !و پشت سرت ببندیدر
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و صدای مردی در گوش راستش  که تماس وصل شدای و درست همان لحظه

بی اینکه امان بدهد  .شدن محکم در را با گوش چپش شنیدصدای بسته، پیچید

 فتم باز کردی؟که گ رو حسابی: سریع پرسید ،مرد چیزی بگوید

 .هنوز نه آقا- 

وام : وقفه پرسیدبی رااش سوال بعدی ،وبیدکمی امانبی کارن با قلبی که

 در خواست دادی؟ چی؟

، شرمنده یه مشکلاتی برام پیش اومد که...، تونمهشرمند! راستش نه آقا- 

 ...همین امروز میرم و

خواد حساب باز ینم هیچ کاری نکن. نه: کارن تند میان حرفش پرید و گفت

 .کنسله چیهمه ی؟میدفه خواد درخواست وام بدینمی ،کنی
هرچی ، چشم آقانجوا کرد: تنها  ،مرد پشت خط متعجب از این تغییر ناگهانی

 د.شما بگی

تند سرش را تکان داد و چندبار تند ،کارن انگار که تیک عصبی داشته باشد

 !فعلا! خوبه، خوبه: گفت

کلیدی را بیرون  ،آخر میزش یشوخم شد و از ک .یدگوشی را روی تلفن کوب

دیوار  سراغبا شتاب از جایش برخاست و  ،قرار و ناآرامبی سپس و کشید

روی زمین زانو زد و کلید را در قفل در چوبی  سمت راست اتاق رفت.

پشتش  چرخاند و آن را باز کرد. ،کوچکی که روی دیوار نصب شده بود

لمسی رمزی را که برای گاوصندوق  یفحهی صرو شرکت بود. صندوقگاو

صندوق با صدای دستگیره روی در را چرخاند و گاو زد و، ذخیره کرده بود

مهم را که در های مدارک و پوشه، اسناد شرکت، چکدسته .تقی باز شد

دستش  بیرون کشید و روی زمین چید.، شدمی صندوق شرکت نگهداریگاو

کوچک در ته گاوصندوق قرار ای همحفظ سمت ته گاوصندوق برد.را به
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دستش را جلو برد و  سرش را کمی خم و داخل گاوصندوق برد. داشت.

 قفلی را که تنها با اثر انگشت او باز، لمسی یصفحهاش انگشت اشاره

در این قسمت مدارک خیلی مهم که  در کوچک را گشود. .لمس کرد، شدمی

حاوی رنگی آبی یپروندهو  شدمی نگهداری ،طلبیدمی امنیت بیشتری را

پرونده را  .مدارکی که دلارا امضا کرده بود هم در این زمره قرار داشت

ای مهری را که در گوشه ،شده روی زمینبیرون کشید و از میان وسایل چیده

 رپوش روی مهر را برداشت و صدای کوبش مهدر برداشت.، افتاده بود

 .در فضای مسکوت اتاق پیچید، هپوشهای تک ورقهدر پایین تک« باطل شد»
 ،گذشتمی چههر صبر و تحملش تمام شده بود. .وردیاپارسا دیگر طاقت ن

شدن آرام خاطرهم به آن لحظهشد و صبرش تا می بیشتر عصبی و کلافه

قرار بود و احوالی بی کارن بود و حالا خودش بیشتر از هرکسی ناآرام و

د و صدایی ستانی که مشت کرده بوقدمی جلو گذاشت و با د .متلاطم داشت

 زد.صدا  ،داشته بودکه ولومش را پایین نگه

 !کارن؟ -
. درپوش مهر را گذاشت و پرونده را بست، کارن که از کارش فارغ شده بود

اش سکوت پیشه کرد و چیزی نگفت و در عوض پرونده را به جای قبلی

وی دستش رای هوری که رگط، تر فشردپارسا مشتش را محکم .برگرداند

 یش کرد.بیرون زد و بار دیگر صدا

 کارن؟ -

: گفتآرام  ،گرداندمیصندوق برکه وسایل را داخل گاو طورهمانکارن 

 .امروز شرکت تعطیله تو هم برو خونه...، برو! چیزی نپرس پارسا
تندی های با قدم نگهدارد.آرام  پارسا دیگر نتوانست تحمل کند و خودش را

که دیگر ای با دیدن سیستم خاموش و منشی .آن را گشود سمت در رفت وبه
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خیالش از ، سمت آبدارخانه دوید و وقتی او را آنجا هم ندیدبه د،پشت میز نبو

شت و با صدایی که دیگر اتاق برگ به .بودن شرکت آسوده شدبابت خالی

چه  به چرا؟ تعطیله؟: زدفریاد  ،داشتن ولومش دست خودش نبودپایین نگه

خواد جمعش می چون رئیسش یه غلطی کرده که، من بگم هان؟ بذار لدلی

اصلا ؟ کار کردیی؟ چچه غلطی کردی! خیلی خیلی وقیحی کارن...! کنه

که ، که باید حالت بد باشه باید جمعش کنی؟ خواستی بکنی کهمی کارچی

 هان؟، ممیدکه خیلی وقته حالت اینه و فکر کردی من خرم و نفه، آشفته باشی

قشه ن کار کردی کارن؟چی هام نگاه کنی؟ه حالا حتی روت نمیشه به چشمک

 دلارا کیانی... شدی.ا وارد بازی اون، خور شدیپرتو دمهای با آدم، کشیدی

 خواستی از اون انتقام بگیری؟تو می

 خوردی؟داشتی چه گوهی مین کارکشید: فریاد و بلندتر 

حالش بد  و احساس گناه داشت. وجدانکافی عذاب یاندازهکارن خودش به

گرفت و می جانش را، بود و دردی که سراسر وجودش را تسخیر کرده بود

 ...پارساهای حالا حرف

در جایی حبس خواست خودش را یم بشنود.ای توان نداشت حتی کلمهوتاب

اما الان  را برهم نزند ششآرام و هیچ صدایی سکوت و کند و فقط فکر کند

و را که انبار سمتش گرفته بودند و اآتش بهای انگار شعله گر گرفته بود.

چک درون دستش را به داخل هدست .ور کرده بودندشعله، باروت بود

 ،پارسای سینهبهسینه .از جایش به ضرب برخاست و گاوصندوق پرت کرد

 !بسه بسه... بسه...: زدگذاشت و با تمام توانش فریاد هایش دست روی گوش

لرزید و می، بودهایش دستانش که روی گوش خم کرد و دولا شد.کمرش را 

وبید و احساس کمی قلبش با تمام توان فشرد.می چشمانش را محکم روی هم

سرش را انگار های تک رگزدند و تکمی نبضهایش شقیقه خفگی داشت.

هایی با شانه .ن انداخت و کمر صاف کرددستانش را پایی .شیدندکمی که

یره در چشمان صورتی پریشان و آشفته و چشمانی غمگین خ، ادهفروافت
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؟ من چه غلطی کردم پارسا: گفت ،زدمی نفسکه نفسعصبی پارسا درحالی

 ؟!کار کردمچی

بزن ، خط بکش روی برادریمون: کلافه چرخی زد و رو به پارسا ادامه داد

ون من چ سرتم نگاه نکنبرو و پشت تف کن تو صورتم و برو...، تو گوشم

 !خط قرمز خودم و تو رو رد کردم
 .خندی زددست کشید به صورتش و تلخ

در چق؟ ردم که چقدر بابام اذیتم کردهکمی یادته من برات تعریف؟ یادته -

 ته؟یاد؟ کتکم زده و در حقم بدی کرده

با چشمانی لبالب ، چنان عصبی و کلافه بودچشمان پارسا که هم یخیره

عقده  ، نذاریمما نامردی نکنیم، گفتی بیا ما بد نباشیم تو بهم: اشک ادامه داد

یادته با هم عهد  بد اون آدم تو ما هم کپی بشه.های و کینه باعث بشه رفتار

و قوانین هم مشخص کردیم ها یادته اون روز یه سری قانون؟ برادری بستیم

 ؟برای هم

 درد دیگر جان نداشت.، قلبش دیگر توان نداشت خندید و اشکش چکید.

 !مگر چقدر توان داشت؟ دردش گرفته بود.، ردکمی

بینم میت رو هقورباغخط خرچنگ، هنوز من هنوزم اون کاغذو دارم- 

 ...من با نستعلیق محض نوشتم و تو گیره.می مهخند

ای با خنده .زدمی که بیشتر از گریه آتشتای خنده، شدت گرفتاش خنده

شدی تو از اولم باید دکتر می یادته؟ امضا هم زدیم: آغشته به اشک گفت

 اه کردی دنبال من اومدی مهندسی.اشتب، پارسا

 باز کرد.سکوت کرد و با غم بیشتری لب ای لحظه

قدر اون چ دار شد.سالوچقدر زود رفاقتمون سن، چقدر زود گذشت پارسا -

ای شب روی پشت بوم بر چقدر دلم تنگه پارسا دوران خوب بود.
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ی پارسا یادته قابلمه! هامونرای کلکل، ببرای فوتبال دیدنامون، خوابیدنامون

 یادته؟؟ نشستیم رو پشت بوم خوردیم و غذا رو کِش رفتیم

 .چکیداش دمی عمیقی گرفت و اشک بعدی

 مون رو شکستم.هسال دوازدهعهد  من عهد شکستم داداش...... من پارسا -

به خودمون قول ، به تو، اما به خودم خیلی زخم خوردم، من خیلی بد دیدم

و اذیت من دلارا ر گناه آزار ندم.بی عهد بسته بودم که کسی رو، داده بودم

من ، شدچیز روشن نمیپارسا اگر امروز همه .نکردم اما قصدش رو داشتم

خواد می چون دلم، ش شدمهچون وابست رفتممی با زجر رفتم...می تا تهش

این ، کنهم میهوجدان داره خفهم عذاب جاپارسا تا همین هر روز ببینمش.

 .کشهاحوال داره من رو می
حرمت  من، من عهد برادریمون رو شکستم: نفس کوتاهی کشید و گفت

 ...من، رفاقتمون رو شکستم پارسا

سر پایین انداخت و درد و غم تمام  و روی زمین آوار شد. لرزیدندهایش زانو

درد و غمی که هیچ ، شدنمی ندرد و غمی که درما، عمرش راهای سال

درد تحقیر ، تا جلوی چرک و عفونتش را بگیردشد مرهمی برایش پیدا نمی

، روژینخیانت ، شابه گند کشیده شدن کودکی، دادن مادرشازدست، پدرش

که سبکش ای گریه خواست.می دلش گریه .همه را هق زد و اشک ریخت

ولانی که بالاخره کمی طای هگری، مردانه و با صدایی بلندای گریه، کند

 آرامش کند.، سبکش کند

 به خودم حق، دادممی من به خودم حق: با صدایی مخلوط با گریه گفت

همه که حداقل وسط این، بگیرم دادم که حداقل انتقام یه درد رو تو زندگیممی

شاید فکر کنی من چقدر احمقم که با وجود  مو اروم کنم.هکم قلب سوختآتیش ی

ونم کار دمیتو دستمه و ها این بدبختی هایبانیوباعثهای ه پروندهاینک

 اما من فکر خواستم از دلارا انتقام بگیرم کنم واوناست هیچ کاری نمی

 تو اون شرکت بوده.، چون رفیقش بوده .چیز خبر دارهز همهردم دلارا اکمی
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چیز ی وقتی که همهموند برامی رد و انتقام اصلی منکمی آروممانتقام از اون 

 .روشن بشه
به میل خودم پارسا من : ادامه دادسر بالا گرفت و خیره در چشمان پارسا 

 ییکی هست که پشت همه! من رو انداختن وسط راه، نرفتم تو این مسیر

کنم من صبر کردم و صبر می اصلی... یمهره، س همهأر، این ماجراهاست

دونه هاشون دونهتا همه پرونده، بشه چیز روا همه، تچیز مشخص بشهتا همه

وقت انتقام ون، ادم برداشته بشهآتا پرده از هویت اون ، بیاد دستمها مثل قبلی

 یهمهو  رودشون به حریم من، وروژینخیانت ، دردی که بهم دادن

که قطعا با من دشمنی  رو کسیو  هاشونشکنیهاشون و قانونکاریکثافت

 ونستم دلارادمیی این رو باور کن رفیق که من نول گیرممی جایک، داره

ماجرا باز بشه و  خواستم پات به ایننمی ،باور کن اگر بهت نگفتم، گناههبی

، اگر اون شب اتفاقی برات میفتادش! رحمن دادابی ااین اتفاقی برات بیفته.

 ن چه خاکی تو سرمم من...، ردکمی اگر یه چاقو مثل من پهلوت رو سوراخ

ببخش من  خوام من رو ببخشی.الان هم فقط ازت می !هان؟، یختم پارسارمی

حق داری این  حق داری بری... ببخش بعدش برو... بخشی؟می رو باشه؟

 .نخوایه، که عهدش شکسته شد رو برادری
، ولی بدون رفاقت با تو سفمأمت: زمزمه کردآرام  سرش را پایین انداخت و

عمرم های بهترین سال بودن در کنار تو هایسال، داشتن برادری مثل تو

 !بود داداش

گردنش را خم  .تا رفتن پارسا را ببیند وردالرزید و سر بالا نیهایش شانه

افتاد و می رنگایقهوههای روی پارکتیکی یکیهایش کرده بود و اشک

پارسا را های زانو ،که سرش پایین بود طورهماناما  ردکمی آن را خیس

 بعد محکم در آغوشش فرورفت.ای وی زمین فرود آمد و لحظهدید که ر

 سرش را جلو نفسش رفت.ای چنان تنگ او را در آغوش کشید که لحظه

 داداشمو ول کنم کجا برم؟ کجا برم؟: و کنار گوش کارن زمزمه کرد آورد
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فقط وقتی بمیرم  شم همراهتم...کمی تا وقتی نفس، خرش کنارتم کارنآمن تا 

طمئن باش روحم هر شب اما اون موقع هم م ز دستم خلاص بشیتونی امی

الان برای پشیمونی دیگه ، شدیتو از اولش نباید با من رفیق می! تو خوابته

 .کنموقت ولت نمیدیره چون من هیچ
وار رسا و در آغوشش اشک ریخت و زمزمهکارن چنگ زد به پیراهن پا

 زد.صدایش 

 پارسا؟ -

خیره در چشمان شفاف و اشکی  رش کرد وپارسا کمی از آغوشش دو

 جانم؟نجوا کرد: ش اینقره

 ...ببخش: کارن اشک از صورتش پاک کرد و گفت

ون ، اوجود نداره که من بخوام ببخشمچیزی : پارسا سر پایین انداخت و گفت

 .که باید ببخشه دلاراست
 .م بهش بگمتوننمی: گفتآرام  کارن لب گزید و

کارن خیره نگاهش کرد و نامش را صدا زد. گر پارسا اخم کرد و سرزنش

 .تونمحداقل الان نمی تونم...نمی تونم بگم پارسا...نمی: گفت
 .از کنجکاوی و دقت بیشتر شد پارسا اخمش

 چرا؟ -

، اگر بفهمه میره پارسا: وار گفتر پایین انداخت و با صدایی زمزمهکارن س

 ره.خوام بمن نمی یشه.ازم متنفر م

ای کارن بر لبخند کل صورتش را پوشاند.و  باران شدارسا ستارهچشمان پ

خواست که می رد وکمی از عمق وجودش دعا از ته قلبش خوشحال بود.

او  دوباره .برسدآرامش  که به، که خوشبخت شود، دلش بند دل دلارا شود
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خیلی د نجوا کرد: با تمام وجورا بوسید و اش پیشانی ،در آغوش کشید را

 .خیلی، وشحالم کارنبرات خ
یه دوره باید برات ، هنوزم خطت بده پارسا...گفت:  کارن در آغوشش ماند و

 ذارم.ب

 و اعتراض کرد. پارسا مشتی به کمرش کوبید

 .در عوض من هوشم بیشتره! خب حالا -
 هوش چیه؟، پارساای تو یه احمق بالفطره: کارن لبخند زد و گفت

 .پارسا خندید

 .تر بودممن همیشه از تو باهوش !اعتراف کن کارن -
زدی تو بزرگ بودی و میتو فقط همیشه بابا: حال خندید و گفتبی کارن

 پرمون.

، من بچگی نداشتم! بهترین دوران عمرم بود پارسا: ادامه دادآهی کشید و 

کاش تو اون  سالگیم شروع شد. ودوبیستبچگی من از های دوران شیطنت

 .موندیممی همون طوری و زدندوران بهمون تافت می
من ! پاشو الکی تمارض نکن، پاشو: تر بغلش کرد و گفتپارسا محکم

 اصلا چرا زودتر نگفتی؟ خوام.می شیرینی

 به حرف آمد.وار ن بازوی پارسا را چنگ زد و زمزمهجابی حال وبی کارن

 ؟اگر من رو نبخشه؟ گر ازم متنفر بشها اگر بره چی؟ -

 بمونه... باید بمونه... نباید بره...: ش کرد و کارن نالیدپارسا پشتش را نواز

 !کاشکی بمونه

 .خیلی، کنهسرم درد می: را لمس کرد و گفتاش پیشانی
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پارسا تکیه داد و پارسا اشکش  یچشمانش را روی هم فشرد و سر به شانه

 .نداشتآرامش  چکید از بدحالی رفیقش که دمی
*** 

 بکفلش

مادری که حالا نامش ، مادرش، لیلاخانم سته بود.روی تخت نش آمادهاضرح

پایین با  یچندم از طبقه یهجدیدش ثبت شده بود برای دفع یدر شناسنامه

لبش را  .صدای بلندی نامش را صدا زد تا برای صرف صبحانه پایین برود

 درون دستش بود. یبه شناسنامهاش نگاه خیره .تکان داد گزید و پاهایش را

ای که خیلی شناسنامه، سوپرایز دیشب پدرش بود برای اوکه ی اشناسنامه

که ای شناسنامه، آماده شده بود حالاحرف زده بودند و اش وقت پیش درباره

که نام پدر ای شناسنامه، موحد هک شده بود نه احتشاماش جلوی نام فامیلی

که ای شناسنامه، داد نه سردار و مریممی و مادرش را فرهاد و لیلا نمایش

اد حالا او در مسیر دمیکه نشان ای شناسنامه، هویتی تازه بود برای او

های که نوید روزای شناسنامه، است و باید راه دیگری را برود دیگری افتاده

که در ای شناسنامه، اددمیرا اش منحوس زندگیهای شدن روزخوش و تمام

یلی او دیگر جلوی نامش نبود و اسم فام «سردار احتشام»نحس  یسایه ،آن

گفت دیگر کسی نمی آمد.به شمار نمیها نبود و او دیگر جز خاندان احتشام

پسر فرهاد  ،او حالا کارن موحد! پسر سردار احتشام، او کارن احتشام است

پدری  حد برای او مقدس و ارزشمند بود.و چقدر نام فامیلی مو موحد بود

 هم جایی نداشت و حالا...هایش مثل فرهاد موحد زمانی حتی در خواب

 بتواند پدری مثل او باشد.، زمانی که ازدواج کرد و پدر شد کاش او هم

 !العادهدرکی فوقمحکم و با جدیت و ، منطقی، قدر مهربانهمین

خواب از  فشرد ومی جدید را میان دستانش یتمام شب گذشته شناسنامه

شیرینی ، اتفاقات خواب باشد این یترسید همهمی چشمانش فراری شده بود.

ببیند که در ، ندکمی و شعف این روزها همه رویا باشد و وقتی چشم باز
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های دهنیصدای توهین و بداز  فرانسه با شکمی گرسنه و گوشی پر غربت

رحم بی کردن در رستورانی با صاحب بداخلاق وبهادر و تنی خسته از کار

های یا زیر مشت و لگد باشد ،دشیکمی وقفه از اون کاربی فرانسوی که

ی از امیدهیچ سرپناه و پشتوانه و بی یا آن وقتی که سردار او را سردار

آن زمانی که در آن  سرگردان بود.ها بیرون انداخت و او در خیاباناش خانه

شد و پدرش او را می خانه کشیدههای فرشروی سنگ ،فرساسرمای طاقت

به بیرون پرت کرد و ساک کوچک اش از خانه با تمام توان مثل تکه آشغالی

 نش را بست و لب زیر دندان فشرد.چشما .وسایلش را جلوی پایش انداخت

مثل یک فایل  هنوز در گوشش مانده بود.هایش و گریهها التماس، فریادها

 .صوتی که در جایی ذخیره شده باشد و بارها و بارها پخش شود
من جایی رو  بابا...! من که کاری نکردم؟ رمچرا ب؟ بابا کجا برم بابا... -»

 .ندارم برم
 .لرزاند گوشش رای صدای سردار عربده شد و پرده

شو برو بیرون از زندگیم  گم! من پدر تو نیستم، به من نگو بابا کثافت -

 !بختک
د جلو چشمم وقتی بهت م میاهوای سردار داغ بچ: ردکمی که نالهای و شهره

گوریش بهچشم این و مادر گور! بیرون این نحس بدقدم رو بندازش! میگه بابا

 «.م بود که سقط شدهدنبال بچ
اش دهر دنبال او و زندگیالآه او و مادرش تا ابد، دانست که چشم نهو نمی

، زندگی پر دردش آهِ ، که خراب شداش  کودکیآهِ ، مادرش بختیسیاه آهِ  بود.

و تقاص بدذاتی و بود. اه پشت سردار و شهرتا ابد  شاآوارگی آهِ 

وقت دلش هیچ کارن اما راها داد نه چشم شور آنمی رااش کنیخرابخانه

 ها حیوان صفت و بدذات نبودو مثل آنا گناهی نبود.بی دیدنراضی به آسیب
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یلی خوشبخت بود که در ما خدا جای حق نشسته بود و البته که آن بچه خا

 .شدو زیر دستشان بزرگ نمیمتولد نشده هایی دمآمیان چنین 
، کمدش گذاشت یبها در کشوباارزش و گران ئشناسنامه را مثل یک ش

پدر و  .پایین رفتها کشید و از پله ،مرتب شده بودنددستی به موهایش که نا

ها بدون دانست که آنمی مادرش بر سر میز صبحانه منتظر او بودند و

 یها هیچ وعدهندگی با آنسال ز و در این یک کنندنمی شروعش حضور

 .را بدون حضور یکی از اعضای خانواده صرف نکرده بودندای غذایی
همراه پدرش در شرکت حاضر صبح به هشتساعت  ،سال به مانند این یک

رفت که می سمت اتاق ریاستپدرش بهی شانهبهبلندی شانههای با گام بود.

 یروی پاشنه .ش را صدا زدمهندس برومند با صدای بلندی از پشت سر پدر

پا به عقب چرخیدند و احوالپرسی کردند و کارن منتظر ماند تا 

 پا کرد.پا و آنکارن این، بحث که به درازا کشید .ن تمام شوداهایشصحبت

در فرصت  .خارج بوداش کار داشت و موضوع مورد بحث از حوصله

هسته آهایی با گام و عذرخواهی کرد و با کسب اجازه ،سکوتی میان بحثشان

در را  .رفت و در را گشود ،سمت اتاق ریاست که متعلق به پدرش بودبه

به پسر جوانی که تقریبا  سرش بست و تازه آن موقع بود که نگاهشپشت

ین عکاسی به افتاد که میان اتاق ایستاده و دورب، ش بودسال خودوسنهم

بزرگی را که روی میز نگاه در اتاق چرخاند و کیف  گردنش انداخته بود.

که نزدیک مبل  را اشمیز بود و وسایل عکاسی رویروبههای میان مبل

ترتیب وسایل روی میز ریاست عوض شده و  دید.بود،  نفره چیده شدهسه

درست همانند مدل عکاسی ، ر از قبل چیده شده بودتمرتب و منظممیز خیلی 

 !مهندسیهای میز ریاست شرکت

دست چپش را در . ابروهایش را بالا فرستاد ،ر جوانمتعجب از حضور پس

 !شما؟ .سلام: برد و گفتجیب شلوارش فرو
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و  آمدگامی جلو  ،پسر جوان که دستش بند دوربین دور گردنش بود

و  آورد جلو ، آن رادوربین رها کرد یدستش را از بدنه .ش ایستادرویروبه

برای عکاسی  ومند.پسر مهندس بر، من پارسا برومند هستم سلام.: گفت

ای عکاسی برای تبلیغات و جلسه قبلا با جناب موحد هماهنگ شده. اومدم.

 د.که در پیش داری

اما به  بود این موضوع حرف زدهی پدرش دیروز با او درباره یادش آمد.

جدید و هجوم خاطرات گذشته ی شوک آن شناسنامه کل فراموش کرده بود.

دست در  .را به بازی گرفته بوداش حافظهذهنش را هدف گرفته و تمرکز و 

 .رسا نام گذاشت و آن را فشردپا پسر جوانِ  یشدهدست دراز

 رون؟برم بی ،گر مزاحم کارتون هستما وقتم.خوش -

فقط  منم تقریبا کارم تمومه.، اصلا نه: زد و گفتای پارسا لبخند دوستانه

 .چندتا عکس هست که باید با حضور جناب موحد بگیرم
روی مبل ، میز رفت رویروبههای سمت مبلرن سر تکان داد و بهکا

 جواب او را داد.نشست و ای نفرهتک

ر جناب اگر کارت با پس اما حد مشغول صحبت با پدرت هستنجناب مو -

 !در خدمتم ،فتهموحد راه می
دوربین  ،کنار وسایلش نشستنفره ا چند قدمی جلو آمد و روی مبل سهپارس

و روی میز گذاشت که کارن ابرو بالا انداخت و  آوردا دردور گردنش ر

 فته؟!راه نمی: گفت

 .را به پشتی مبل داد و خندیداش پارسا تکیه

 .باید با حضور رئیس شرکت باشهها اما عکس جسارت نشه -
رئیسم نشدیم که حضورمون الزامی ی، ه: کارن سر تکان داد و متاسف گفت

 !باشه
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 .پارسا خندید

 !موحد آقایمشرب هستین صحبت و خوشته بودن که خیلی خوشپدرم گف -

 .انداختاش هم کشید و چینی روی بینیرا دراش کارن چهره

بدون ، فقط کارن، من کارنم! سالمهشصت پنجاهاحساس کردم ! د؟موح آقای -

 !پسوند و پیشوند

مبل گذاشت های کارن دستش را روی دسته. پارسا لبخند زد و چیزی نگفت

چی ، چی هستهمه؟ خوری بگم بیارن براتخب پارسا چی می: دامه داداو 

 دوست داری؟

فقط یه لیوان  ،اگر امکانش هست: دب و محجوب لبخند زد و گفتؤپارسا م

 .آب
 .سمت میز رفتکارن از جایش برخاست و به

هرچند که شما پدر و پسر مرزهای  راحت صحبت کن.، راحت باش -

 د!جا کردیهجابا هبودن رو کیلومتردبؤم

تلفن را برداشت و  پارسا گوشش را نوازش کرد.آرام  یصدای خنده

و سراغ پدرش را گرفت  درخواست یک لیوان آب و یک فنجان قهوه را داد

 ،تلفن را که گذاشت .اندپایین رفته یکه منشی گفت با مهندس برومند به طبقه

 . بار کنارش نشستسمت پارسا برگشت و اینبه

به سکوت گذشت که کارن نگاهش را به پارسا که با دوربین ای لحظه چند

عکاسی رو به صرف علاقه دنبال : دوخت و پرسید ،مشغول بوداش عکاسی

 کردی یا تحصیلات آکادمیک هم داری؟

، مند بودمهم به عکاسی علاقه: پارسا مستقیم به چشمانش نگاه کرد و گفت

 .اسییسانس عکل هم تحصیلاتش رو هم دارم.

 .عالیه :کارن سرش را تکان داد و زمزمه کرد
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دنیای : بار پارسا شکست و خطاب به کارن پرسیدسکوت بینشان را این

  کامپیوتر چطوریه؟

ونم کسایی دمیمن : ادامه دادمکث کرد و بدون انتظار برای جواب ای لحظه

یی هست براشون مثل یه دنیاوتر یکه با علاقه این رشته رو دنبال کردن کامپ

پدرم خیلی به این  کنن.با عشق و علاقه کار میو  غرق میشنتو اون  که

اما من  ین رشته رو دنبال کنمخواستن که منم امند هستن و میرشته علاقه

 ...پدرم گفتن که شما م به عکاسی سمتش نرفتم.هخاطر علاقبه

 !تو: کارن میان حرفش پرید و گفت

 بله؟: پارسا متعجب گفت

 .رش را خاراندکارن س

 !نه شما، پس میشم تو نفرممن یه -

 درسته.: پارسا خندید و گفت

خیلی ، که تو بهترین هستی در این کار پدرم گفتن: و با مکثی ادامه داد

ه این دلم کمن خیلی بهش فکر کردم و راستش دو! باهوش و خیلی کاربلد

ن کامپیوتر خواستن ممی پدرم با وجود اینکه. مسیر رو شروع کنم یا نه

 ایشتهرو من اون  همراهی کردنم بخونم اما خیلی من رو در مسیر علاقه

اما وقتی پدرم تو خونه  و الان تو مسیر دلخواهم هستم دمخون، که خواستم رو

احساس میکنم چقدر این مسیر و دنیای کامپیوتر ، بینممی کنن و منکار می

 .رو دوست دارم
تونی مسیرت رو من نمیهای فا از حرفتو صر: کارن نفسی گرفت و گفت

 .مشخص کنی
 د.پارسا سر تکان دا
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ته ون زمان خیلی نسبت به این رشا خواد کنکور بدم.می اما دلم درسته -

الان ، و خوندممهمورد علاق یزاد شده و رشتهآگارد داشتم اما الان که فکرم 

م باهاش ارتباط تونکنم میاحساس می، ه شناخت نسبی به این رشته دارمکه ی

 .بگیرم
 ردمرو با میل خودم انتخاب نک موهمن رشت: کارن خیره نگاهش کرد و گفت

کردن و رو انتخابای با عشق و علاقه رشته و و هیچ درکی از حق انتخاب

اما یه چیزی رو  هات ندارم پارساهیچ درکی از حرف کردن ندارم.یا حمایت

من وقتی این ... تو دنیا کامپوتر روشدن مفهوم غرق ...فهمممی خیلی خوب

 .م چقدر دوستش دارم و موقع کار واقعا غرق میشممیدفه ،رشته رو خوندم
کسی باشد  -پدر کارن- موحد آقایکرد گمان نمی پارسا متعجب مانده بود.

سخن  یش،اکارن پس از سکوت لحظه .که چیزی را به فرزندش تحمیل کند

 ت.از سر گرف

خوام تا می خوام کنکور ارشد شرکت کنم.می ند که الانمقدر علاقهاون -

 خبره بشم، بدونم، از کامپوتر یاد بگیرم تونمتا جایی که می، جایی که میشه

 .پیشرفت کنمو 
 برای کارشناسی.، خوام کنکور بدممنم می: پارسا دودل و مردد گفت

 .خوام این فرصت رو از خودم بگیرممین
 ای؟کنکور چه رشته: گفت کارن ابرو بالا انداخت و

 .پارسا لبش را زبان زد

اما نه شناختی از دروس  ونم که این رشته شناورهدمیمن فقط  ونم.دمین -

 وتری که تو هنرستان تدریس میشه.کامپ ینظری دارم و نه رشتههای رشته

 .من هنرستان بودم و عکاسی خوندم
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 ش.یریابی وآرام  به چشمان، در سکوت نگاهش کردای کارن چند لحظه

 .مشکلی نیست، کنم برای کنکورمن کمکت می: نگشت در هم پیچاند و گفتا
لحنی سرشار از قدردانی و پارسا پر از شوق و متعجب نگاهش کرد و با 

 واقعا؟ پرسید:محبت 

 یآتلیه، باید ازم عکس بگیری! البته شرط دارهآره. : کارن لبخند زد و گفت

 .مجانی

 .پارسا هم خندید

 .حتما حتما... -
 .رد و از جایش برخاستکارن دست روی دسته مبل فش

 گیرم.می رو قبل از کارم من هزینه فردا میام. ،آدرست رو برام بنویس -

و از روی میز برگه و خودکاری برداشت و جلوی دستش گذاشت و چشمکی 

امون تو مسیر گیر سفارش: سمت در اتاق رفت و گفتسپس به .نثارش کرد

 !رده فکر کنمک

و آن زمان  درس را یاداشت کردآخط افتضاحی پارسا خندید و با 

تر م نزدیکه کردند که زمانی از برادر هم بهفکرش را هم نمی کدامشانیچه

 ان!هایشبازیمسخره یو خط افتضاح پارسا بهانه شوند

*** 

 دلارا

 ساعت بود و شرکت در سکوت وحشتناکی فرورفته بود.شب  هشتساعت 

کاری خیلی وقت بود که تمام شده بود و همه به جز من و کارن به خانه رفته 

ا ی زیاد بود که او را تقدرآنکارن درگیر کارهایی بود که حجمشان  .بودند

جدید واقعا  یدارد و من هم که پروژهچند ساعت بعد از ساعت کاری نگه

چند هر بمانم.دهد که اجازه ب ماز کارن خواسته بود ،گرفتمی داشت جانم را



286 
 

که کارن مخالفت کرده بود و خواسته بود که خیلی به خودم فشار نیاورم و 

ه بود و گفته بود که راضی شدهایم را فردا انجام دهم اما با اصراراش بقیه

 .گیردمی کار در نظربرایم اضافه
فشردم و  یکییکیانگشتانم را  مرم را کشیدم و گردنم را فشردم.خسته ک

 م و ناگهان یادم آمد که کارن چقدر از این کار بدشآورد قشان را درتتق

رفتار عجیب ، و نفرت کارن از این کارهایم با یادآوری تق تق ناخن آید.می

عجیب و های هنوز هم مبهوت حالت زش در کافه هم برایم یادآور شد.دیرو

، ممیدفهمینکارن  بادر حقم را  روژینربط نارفیقی  بودم.اش رفتن ناگهانی

 .ممیدفهرا نمیاش ریختگی ناگهانیهمدلیل به
هر موضوعی اعلام  یرا از فکرکردن دربارهاش عدم حوصلهام ذهن خسته

برنامه  لیدم و کامپیوتر را خاموش کردم.کرد و با دست چپ چشمانم را ما

کیف و  .را تا حد قابل رضایتی جلو برده بودم و احساس خوشایندی داشتم

موش کردم و از اتاق بیرون لامپ اتاق را خا .خالی چایم را برداشتم لیوان

کیفم را  .سمت ابدارخانه رفتم و لیوانم را شستم و در آبچکان گذاشتمبه رفتم.

به در زدم ای ضربه .سمت اتاق کارن گام برداشتمانداختم و بهام روی شانه

او را  ،گشودمدر را که  و ضعیف شنیدم.آرام  ش را«بفرمایید»و صدای 

روی که ساعد دست راستش را نفره دیدم درحالیدرازکشیده روی مبل سه

 .ویزان بودآخاطر قد بلندش از دسته مبل چشمانش گذاشته بود و پایش به
 گونهگمان کردم شاید باز فشارش بالا رفته که این، نگران شدم برای حالش

مانده به حال خودش رها باز  طورهماندر را  .حال روی مبل افتاده استبی

 .چند قدمی جلو رفتم و با نگرانی صدایش زدم ،کردم

 !موحد حالتون خوبه؟ آقای -
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هایم صدایش فضا را شکاف و به گوش ،تکان بخوردای بدون اینکه ذره

 .رسید

 !موحد آقاینه ، من کارنم! کارن -

این سکوت از جانب من باعث شد که کارن ساعد از چشم  وحرفی نزدم 

پاهایش را جمع کرد و چهارزانو روی مبل  .ردارد و در جایش بنشیندب

سپس ، کشید و چشمانش را مالش داداش ریختههمدستی در موهای به .نشست

 م.هفقط خست، خوبم: سمتم چرخاند و گفتچشمان خسته و سرخش را به

 .و گرسنه: ادامه داددوباره چشمانش را مالید و 
و موبایلش را از روی میز خم شد  ،ته بودکه روی مبل نشس طورهمان

سمتم را روشن کرد و سپس نگاهش را بار دیگر بهاش صفحه .برداشت

 .چرخاند و گفت

عت دیگه من اگر تا نهایتا تا یه سا رستوران هستی؟ یپایه هشت و نیمه. -

 .کنمآفرین تسلیم میبهم غذا نرسه جان به جان
از م که چرا حالم دگرگون شد میدنفه زیر لب زمزمه کردم وای «خدانکنه»

 !فتدتصور اینکه اتفاقی برای او بی

در جاش ای لحظه فروبرد و از جایش برخاست.هایش پاهایش را درون کفش

طرفش قبل از اینکه از شدت نگرانی بهرد. فشاش ایستاد و دست بر شقیقه

یب در ج موبایلش را .دسمت میز رفت و سیستمش را خاموش کربه ،بروم

یچ ماشینش ئسو سمتم آمد.ش را برداشت و بهپتاشلوارش سُر داد و کیف لپ

تو : سمتم گرفت و گفترا از جیب شلوارش بیرون کشید و همراه با کیفش به

 .من لباسم رو مرتب کنم میام، برو
خوام نمی: به بند کیفم بند کردم و گفتم، دستانم را به جای اینکه جلو ببرم

 د؟خونه و استراحت کنید بهتر نیست برید، لی خسته هستیخی مزاحمتون بشم.
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حالی و صدای ی، باشچشمان خسته، نگران چشمان سرخش... نگران بودم

 م.هفقط گرسن، خوبم دلارا: و گفت آورد دستش را جلوتر .جانشبی ضعیف و

 .خوام باهات صحبت کنممی بریم غذا بخوریم و من...
 .خند زدبار لبفقط نگاهش کردم که این

 .برو منم میام باور کن خوبم. -
د و دلم خسته بو رد.کمی روی حرفش راسخ بود و تعلل من بیشتر اذیتش

هرچند که  نه بود و دلم نیامد مخالفت کنم.گرس، نیامد بیشتر معطلش کنم

دلم خیلی بیشتر  .ل عجیبی داشتمحا قلبم راضی بود به این همراهی.اعماق 

 ،که در شرکت بودمهایی ماندم در خانه و وقتمی هاگرفت وقتی تنمی از قبل

، عادت کرده بودم به حضورش .با وجود خستگی ناشی از کار حالم خوب بود

، او به من گفته بود دوستش هستم که طورهمان. هایششوخی، هایشبه حرف

 .دوست مورد اعتمادم، دوست خوبمبود.  او هم دوست من
ا از دستش گرفتم که باز هم لبخند زد و یچ رئدست جلو بردم و کیف و سو

 .شرکت پارک کردم رویروبهماشین رو : گفت
نگاه از چشمانم  خیره نگاهش کردم.ای سری تکان دادم و چند لحظه

داشتنی بود که دوست قدرآنچشمانش ای نقره نگاهش مهربان بود. .نداشتبر

 امسینه یدر قفسه ،قلبم انگار که جایش تنگ بود .بم را به تلاطم بیندازدقل

 .وصیف بودتوبید و حالم غیرقابلکمی وقفهبی محکم و
دم عمیقی گرفتم و ، م نگاه کردیم که من پلک زدمه انم چقدر خیره بهدمین

 گریختم. ،که برایم ساخته بود ایان مغناطیسیمیدچشمانش و  یاز جاذبه

 .ظرتونمتو ماشین منت: نجوا کردم ه گرفتم از چشمانش و آهستهنگا
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 ردم.کمی کنارم به ورودی شرکت نگاه یدر ماشین نشسته بودم و از پنجره

که موهایش و الیحطول کشید که دیدمش درای دقیقه دهانتظارم شاید حدودا 

و کاملا مرتب شده  ،نیمه از شلوارش بیرون زده بودوپیراهنش که نصفه

تندی های را با قدمها هپل. پیراهنش را تا روی آرنج بالا زده بودهای آستین

پشت فرمان نشست که بوی عطر تلخش در ، پایین آمد و ماشین را دور زد

قبل از اینکه کارن به من بگوید  روی صندلی جلو نشسته بودم .پیچیدام بینی

 .وقت من صندلی جلو را اشغال کنمآنو  نیستام که راننده

تیک راهنما در یکصدای ت د و راهنمای ماشین را پایین زد.استارت ز

: گفت ،آمدمی فضای ماشین پیچید و او حین اینکه با احتیاط از پارک بیرون

 .که معطل شدی ببخش
خب نظرت : تند فرمان را برگرداند و ادامه داداز پارک بیرون آمد و تند

خواد غذای پلویی می یا اینکه دلت د موافقیفوبا فست برای شام چیه؟

 بخوری؟

عطر تلخ کارن بود گرفتم و  ور در ماشین که آغشته بهدمی از هوای محص

 باز کردم.لب 

 د.هرچی خودتون دوست داری، کنهفرقی نمی -

نفسی گرفت ولی بازدمش را بر خلاف من به حال پوف  ،به تقلید از من

ببین : لب روی هم فشرد و با مکث کوتاهی گفت ،بیرون فرستادای کلافه

 وقتی نظرت رو! راحت باش! وجه نمیشمبودنت رو متدلیل معذب، دلارا

گرنه نظر خودم و خوام نظر تو رو بدونممی یعنی، کنهپرسم یعنی فرق میمی

خواستم طبق اون عمل کنم دیگه دلیلی برای پرسیدن می ونم و اگردمیرو که 

 کنه.کردنت من رو کلافه میدرضمن جمع صحبت اشت!نظر تو وجود ند

پس  شنا هم شدیم و غریبه نیستیم، آم شرکت نیستاینجا ه، نفرمبابا من یه

 دوست داری چی بخوری؟ حالا کجا بریم؟، خب. راحت باش
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آن هم ، کنداش حق داشت رفتارم برایش مسخره باشد و کلافه حق داشت.

در بیمارستان کنارش مانده ، پارسا رفته بودم یمن تنها به خانه زمانی که

بار هم همراهش به یک رفته بودم.اش ریپد یو باز هم تنها به خانه بودم

و او واقعا حق داشت  رفتیممی کافه رفته بودم و حالا برای شام باهم بیرون

نستم توامین کشیدم.اما من خجالت می زدنم خُرده بگیرداز لحن و حرف

، کلافه یقه بودم وبهاحساسات خودم دست بیشتر از او با راحت صحبت کنم.

بود که خودم هم قدری عجیب بههایم حالت شیدم.کمی از خودم هم خجالت

 !ردم چه رسد به اوکخودم را درک نمی

قصد و نیت ، نگاه بدی نداشت، مرد بدی بود من به کارن اعتماد کامل داشتم.

هم حرمت  اشت...دمیحد و حرمت نگه ، گر نبوداستفادهءسو، اشتبدی ند

زدن با او و با احترام حرفاما ذهنم از حالت  خودش را و هم حرمت مرا

با این وجود سعی  اما .عادت کرده بود شد.نمی کردنش خارجشما خطاب

که من ذاتا درحالی م تا او احساس بدی نداشته باشد.تر باشکردم کمی منعطف

 !خجالتی ،گرا بودنمبودم و با وجود برون ایتعارفی آدم

ون هم فقط ، است دارمخب راستش من پیتزا دو: لبم را زبان زدم و گفتم

 .پپرونی
اون هم ، نه خوشم اومد کی بودی تو؟ یسلیقهخوش: زد و گفتای خندهتک

 .قدری که ببرمت پاتوق خودم و پارسااون
 دویستسمت چپ کشاند و از دور برگردان حدودا و راهنما زد و ماشین رابه

 ،بعد حدودا نیم ساعت .متر جلوتر دور زد و در لاین برگشت حرکت کرد

 پارک کرد. ،داشتای العادهفودی بزرگی که نمای فوقفست رویروبه

 ،زیبایی هم داشتهای با حروف بزرگی که نور «فست فود سالار» شسردر

ای فودی از بیرون به گونهو ظاهر و نمای فست برقوزرق .نصب شده بود
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 آنجاا خواست حتممی شدی هم دلترد می آنجابود که اگر روزی اتفاقی از 

 .غذا بخوری
باهم پیاده شدیم و کارن دزدگیر ماشین را فشرد و قفل مرکزی ماشین  زمانهم

 ،از روی فرش قرمزی که جلوی در انداخته بودند .با صدای تیکی بسته شد

هجوم  ،با ورود به رستوران .عبور کردیم و در به صورت اتوماتیک باز شد

را خوش کرد و گرمای مردادماه  حالم آنجاباد خنک به صورتم و فضای سرد 

که به هنگام تاریکی هوا و گرمایی  التیام بخشید.، را که به جانم افتاد بود

لودگی هوا و آدست بهکرد و دستنمیبستن خورشید هم رهایمان بررخت

 .گرفتمی داد و جانمان رامی اسمان پر از دود
مام میز و ت فضای خیلی بزرگی بود و چیدمان بروز و زیبایی داشت.

به زیبایی رعایت شده بود ها ترکیب رنگ قدرآنچوبی بودند و ها صندلی

دنبال میز و من به میزهای زیادی پر بودند .آوردمی که تو را سر ذوق

سمت نگاهم به ،شدن بازویم توسط کارنچشم چرخاندم که با کشیدهای دونفره

سالن اشاره ی گوشهست به پلکان چوبی و مارپیچی با د .چشمانش برگشت

 .بالا یبریم طبقه: کرد و گفت
را ها جلوتر از او پله ،حرکت کردم و طبق اصل و قانونشاش شانهبهشانه

در  به این اصل واقعا جالب بود.اش بندیپای گرفته بود.ام خنده بالا رفتم.

طبق »گفت می ایستاد و تنهامی کنار ،کجا که اجبار بود کسی جلوتر برودهر

این اصل جالب و  فرستاد.می و با چشمکی من را جلو «.ه اصلی..ی

و در  شدمی کاری در بعضی مواقع هم دارک دانستن زنان در هرمقدم

ی با چتر نجات آمد و در لحظه چهره پریدن از هواپیما یتصوراتم لحظه

 !ترنمقدمها مخان: گفتمی چشمانم نقش بست که یکارن جلو

تر از بالا کمی کوچکی طبقه ر گذاشتم.آخ یروی پله صدا خندیم و قدمبی

 کلامی که پخشبی صدای موسیقی. آرام پایین بود و بسیار زیبا و یطبقه
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 پایین پخش یخلاف موزیک خارجی با ریتم تندی که در طبقهبر ،شدمی

هم توسط زوج  آن همنفره که بخش بود و به جز یک میز دوآرامش ،شدمی

زیبای از گل رَوَنده های گلدان میزها خالی بود. یبقیه ،بود جوانی رزرو شده

سمت پایین مایل شار بهآبهمانند هایش ویزان بود و برگآجیر به سقف نبا ز

رایی زیبایی شده آچوبی که روی میزها گلهای میز و صندلی ند.شده بود

 .زدمی یز تمیز بود که برقچقدر همهنآبود و 
زیاد از زوج  یقرار داشت و با فاصلهای که در گوشهی افرهنسمت میز دوبه

بار بدون توقف و کارن این و هم که نشستیم رویروبه رفتیم. ،جوان بود

گل های بازی با تکه چوبی که بارکد بر آن نقش بسته بود و به شکل برگ

  .بارکد را اسکن کرد ،رونده بود
هم به شکل برگ ها یزیحتی روم بالا کلا دیزاین گل رونده داشت.فضای 

خیلی ی ایده ه به دیوار هم شکل برگ گل داشت.نصب شدهای قاب گل بود.

شده روی دیوار سمت راست میزی نگاه از قاب نصب .جالب و زیبایی بود

از پسِ آن یید، گاه باید رو»سهراب سپهری  یکه نشسته بودیم و این جمله

گرفتم و به  ،وی آن نوشته شده بودر «پایانبی بر غمی، باران گاه باید خندید

خیره نگاهش کردم که سر بلند کرد  .کارن دوختم که با موبایلش مشغول بود

 نوشیدنی؟: و چشم در چشمم پرسید

 نوشابه.: دستانم را روی میز در هم قلاب کردم و گفتم

 .و با مکثی افزودم

 .مشکی -
 حتما کوکا؟: موبایلش را روی میز رها کرد و خیره در چشمانم پرسید

دلارا تو دوست : ادامه دادبا خنده سرم را بالا و پاین کردم که کارن با شگفتی 

 !خوب منی تا ابد
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اصلا مگه  بابا...: بلند شد که با چشمانی درشت شده گفتام صدای خنده

 !منی اصلا تو خودِ ؟! مگه داریم؟ میشه

تم خم شد و سمروی میز کمی به ،خیال موبایل و ثبت سفارش شدبه کل بی

مندم که قدر به پیتزا علاقهو اون امشکمویی آدمونی من کلا دمی: ادامه داد

 ،دادم پپرونی سفارش نمیاون ه اگهاولی که پارسا رفتیم بیرون  یدفعه

 حتی اگر خودش رو به خاک و خون هم. زدمم میه رفاقتم رو باهاش به

و پارسا روی پیتزا بنا اصلا اساس رفاقت من . شید حکم من همین بودکمی

 !شده

 !وببین من: با صدای بلند خندیدم که گفت

به نظرت چرا ازت : باز ادامه دادبا صورتی غرق در خنده نگاهش کردم که 

 رسیدم کجا بریم؟پ

از فردا و ردم کمی تهگفتی پیتزا پپرونی پیاداگر نمیگفت: و بدون مکث 

هم باید پیتزا دوست داشته ام ارمندبلکه ک ،اممن نه تنها دوست هم اخراج بودی.

 داشتم! قتی ازش پرسیدم گفت همبر زغالیهمین فتاحی و باشن.

ولی جدی جدی  کنمرد شوخی میکمی فکر حساب کنه.فرستادمش تسویهمی

گفت بعضی می تنددیگه به التماس افتاد بود و تند فرستادمش بره.می داشتم

الان هم دیگه  ه منم نگهش داشتم.دیگ، اخوره و اینپپرونی هم میها وقت

 .ت نداره همبر زغالی بخورهأبیچاره جر
 سر تکان داد.خندید و 

اصلا یه ، دلارا چقدر بامزه شده بودونی دمیولی ن ترسه اخراجش کنم.می -

 .چقدر من بعدش خندیدم! تئاتر واقعی بود
باورم : تمبا بهت گف ،تر شدمآرام کمی که لرزید.می از شدت خندههایم شانه

 .نمیشه



294 
 

هرچی به جز ، امتحانش مجانیه کیانی: خیالی گفتشانه بالا انداخت و با بی

 .پپرونی بخوری فردا قفل اتاقت عوض میشه

 !ولی این انصاف نیست: ابرو بالا بردم و با تحیر گفتم

خندیدم و در ذهنم  زدهبهت .را بالا و پایین کردهایش نیشخند زد و ابرو

او ذاتا « !ندکمی قطعا شوخی ند...کمی شوخی»تیتیر زدم  رنگبزرگ و پر

 منتظره موضعش را عوضخیلی غیر مابین شوخی و جدی بود. آدمی

 .گاه آفتابی و گاه بارانی بود، هوای بهاریوبآمثل  رد.کمی
از سیب زمینی  مخلفاتش ثبت کرد.ی همراه کلیهن را بهاهایمسفارش

 .ه و دسرکرده گرفته تا سالاد و ژلسرخ

همه بهت خیره اویی بودم که چگونه اینثبت را زد و رو به منی که با  یدکمه

کارامل من الان دیدم که کرم : نیشخند زد و گفت ،خواهد بخوردمی غذا را

 ه نظرت یه تک سفارش دیگه ثبت بزنم؟، بهم داره و سفارش ندادم

 .برداشت، ته بودوبایلش را که روی میز گذاشم ،با پایان حرفش زمانهمو 
: بدون فکر و خیلی ناگهانی موبایل را از میان دستانش بیرون کشیدم و گفتم

م خوایمیرو که سفارش دادی چطوری هایی واقعا من موندم همین کافیه...

 ریم!بخو

 !نفرمبالاخره پذیرفتی که من یه، خوشم اومد: بلند خندید و گفت

دار بهت و شتابم دیگر جمع وگیر در گفت.می درست .را مرور کردمام جمله

گراندش و بک ماندهموبایلش را که روشن  یصفحه .خطابش نکرده بودم

کنار دستم گذاشتم و ، خاموش کردم و روی میز ،عکس خودش و پارسا بود

 .مونه تا غذامون تموم بشهمی این اینجا: به شوخی گفتم
من یه اخلاقی ، ونیدمی: گفت ،ردکمی که خیره نگاهم طورهمانلبخند زد و 

بدون در نظر  میشه مهیعنی وقتی خیلی گرسن م میشه...هوقتی گرسن دارم که
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رو هرچی ، خره یه گنجایشی داره و پر میشهبالاای گرفتن اینکه هر معده

خاطر حجم زیاد من هروقت مثل امروز به د سفارش بدم.اخومی ببینم دلم

تا چند روز غذای  ،رستورانکاری وقت نکنم ناهار بخورم و شبش برم 

 .مون تأمینههخون
ث دیگری بح ،که دیگر تحملش ممکن نبودام لبخند زدم و از روی کنجکاوی

 .را باز کردم

 درسته؟د، باهام کار داری دگفتی -

ای چند لحظه .هم قلاب کرد در دستانش را روی میز و سرش را تکان داد

: خیره به چشمانم گفت ،کوتاهبه انگشتانش خیره ماند و در نهایت با دمی 

 .کنی باهات صحبت کنمکه روش کار میای خواستم در مورد پروژهمی
تمام حواسم را جمع کردم و منتظر و خیره نگاهش کردم که با مکث کوتاهی 

بگم برات یه حساب باز کنه  راستش قرار بود من به یکی از بچه: ادامه داد

خوام که می اما الان اب ریخته بشهم پروژه به اون حسپرداخت انجاو پیش

 ،اون پول به حساب شرکت ریخته بشه و تو اگر نیاز بود برداشتی انجام بدی

 .از حساب شرکت برداشت کنی
اینکه  اعتمادی...بی حس بدِ  ر لحظه حس بدی تمام وجودم را فراگرفت.د

 دیروزمهای خاطر حرفاینکه شاید به، اید از او سلب اعتماد شده باشدش

که چشمانم در  طورهمان دیدش نسبت به من عوض شده باشد. نگاه و

دیروزم را های حرف تا ذهنم در تلاش بود، ردندکمی خیره نگاهش، سکوت

 دنبال عاملی بگردد کهجوگر بهوموشکافانه و جست و دبیاور به خاطر

ه چم میدنفه گویم.می شدن کلمه راپیدا نشد... .را خریده استاش اعتمادیبی

اش اعتمادیبی م چه چیزی باعثدیمفه، نچیزی باعث این حرفش شده بود

 یدم!منفه، شده بود
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آرام  با چشمانی که طوفان درونم هنوز به آن سرایت نکرده و طورهمان

، باشه: زمزمه کردمآرام  تکان خوردند وهایم لب .ردمکمی نگاهش ،بود

 ولی...د... هرطور شما بگی

بهم : ه دندان کشیدم و رهایش کردم و با نفسی کوتاه گفتملبم را ب مکث کردم.

 ...البته شما حق درسته؟د، اعتماد نداری

اعتماد  زنی؟دلارا این چه حرفیه می دلارا...: سریع میان حرفم پرید و گفت

 ...دلارا! چیه؟ دنداری

روی میز  ش راآرنج روی هم فشرد و سر پایین انداخت.چشمانش را محکم 

گرفت و فشرد و لحظاتی هایش را در میان پنجههایش شقیقه، ستون کرد

 شده توسط او تماشایشدر سکوت انتخاب و اختیار .طولانی سکوت کرد

سر بالا گرفت و با ، که سرش در حصار دستانش بودطورهمانردم که کمی

توانستم خط نگاهش را نمی .نگاهی خسته خیره و مستقیم به چشمانم زل زد

چشمانش حال عجیبی داشت  .فهم بودشمانش برایم غیرقابلحرف چ بخوانم.

  .زدمی فامش فریادشکارترین حسی بود که نقرهآ د.و با این حرفم غمگین بودن
خوانی را که از لب «وای»آوای وار ان خوردند و زمزمههسته تکآهایش لب

از سرش رها کرد و مشتش را  ش رادست تکرار کرد.فهمم، توانستم بمی

دستم را جلو بردم  زدهوحشتنگران و ید. کوباش بار پیاپی به پیشانینچندی

 آورد که هر دو دستش را جلو بگیرم تا به خودش آسیبی نرساندتا دستش را 

چشمانش را در چشمانم فرو کرد  نم را محکم میان انگشتانش فشرد.دستا و

 باز کرد.و با لحنی قاطع لب 

با ، با تموم قلبم، با تموم وجودم، کامل مادِ اعت! من بهت اعتماد دارم دلارا -

، تو کسی هستی به فکرم بودی تو... م مغز و منطقم بهت اعتماد دارم.تمو

تنها کسی بودی که برات  قبلی. یهیچ کلک و برنامهبیو  واقع، نگرانم شدی

بیای و احوالم رو  ،مهم بود فردای روزی که از بیمارستان مرخص شدم
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ه تنها کسی ک، جونی من رو داشتبی خونی وبی که ترسنها کسی ، تبپرسی

که نگفت حوصله ، سنگ صبور من شد و خواست از دردهام براش بگم

فقط دنبال کار بود نه چیز  تنها کسی که! نگفت دردات برای خودت، ندارم

چند  یخونه، کسی که اصلا براش مهم نبود من پول دارم، یادیگه

تو تنها کسی هستی  دلارا... تو... ماشینم بنزه. ،شرکت دارم، متری دارمهزار

دلارا من  .طوری بودهکه بعد از پدر و مادرم و پارسا دیدت نسبت به من این

چیزهایی هستن که ها این یهمه که زدم ایمان دارم.هایی حرف یبه همه

یه سری چیزها هست ... اما ممیدخودم فه م.میدطی همین شناخت کوتاه فه

 که...

بهت : بلند و عمیق نفس گرفت و گفت ،را محکم روی هم فشردایش هلب

مسئله سر کار و ، لا مسئله الان بحث اعتماد نیستاص! اعتماد دارم دلارا

 در واقع... ن...ه. ممسئولیت

 .مکث کردای چند لحظه

چ ربطی هم فقط بدون که هی، حرف من الان هیچ توضیحی نداره دلارا این -

چون در نهایت تو باید از حساب شرکت  باور کن ه.به عدم اعتماد ندار

 خب؟ذارم، عات حساب رو در اختیارت میبرداشت کنی و من تمام اطلا

بوی صداقت هایش لی حرفو دهمبچه واکنشی نشان ، انستم چه بگویمدمین

 انستم از چه رنجدمین ه و آشفته بود اما صادق هم بود.چشمانش کلاف اد.دمی

دمی نبودم که در شت. آاربطی به عدم اعتمادش ند ،که بود برد اما هرچهمی

اما کارن در واقع توضیحی نداده  ا توضیحاتی خیلی ساده قانع شوملحظه ب

عنوان رئیس شرکت تصمیمی گرفته و به، ابود که بخواهم قانع شوم یا نشوم

 .شدن قوانین یک شرکتعوض به مثال رد.کمی بود که حالا عوضش
 .شدهایش م چگونه بود که باعث تکرار مجدد حرفانم نگاهدمین
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طور که همون من در این مورد دروغ نمیگم.، من بهت اعتماد دارم دلارا -

، ن بهت میگم که بهت اعتماد دارمیه زمانی بهت اعتماد نداشتم و گفتم الا

 به حساب... ارش به حساب...ذب خب؟

 .هیچی: اندکی مکث کرد و کلافه گفت
اون پروژه هنوز : به صورتش کشید و ادامه داد، دستی ا کرددستانم را ره

فقط تنها تفاوتش اینه که این پول به ، هئبا تموم شروط و قوانینش برای تو هم

ن مسئله کاملا به جای حساب شخصی تو میاد به حساب شرکت و بدون ای

 ئه، همین!نفع تو

امو میرم دست من: از جایش برخاست و گفت ،و بلافاصله پس از پایان حرفش

 .بشورم

به اش نگاهم را از صندلی خالی .تندی از میز فاصله گرفتهای و با گام

قلبم خوشحال و  ،ی میز بودبا دیدن موبایلش که رو وروی میز تغییر دادم 

 «!بردمی موبایلش را با خودش ،اگر به تو اعتماد نداشت»هیب زد خندان ن
ای آهستههای امت کارن را که با قدمق، شدن غذاها روی میزبا چیده زمانهم

 .تر از قبل بودتش کمی سرخ شده و چشمانش سرخصور دیدم.، آمدمی جلو
و  افتاده بودنداش پیشانی رویفرمانی کرده بودند و چند تاری از موهایش نا

ظاهرش  .برده بودرا در جیب شوارش فرواو انگشت شصت هر دو دستش 

که شاد و سرحال ای ا با لبخند و چهرهزد اممی حال ناخوشش را فریاد

زدیک میز رسید ن کردن این ناخوشی داشت.سعی در پنهان، داداش میجلوه

 .و روی صندلی نشست
روی میز چید و ، ن بوداهایمرا که بخش آخر سفارشها خدمت نوشیدنیپیش

 حالتون چطوره جناب موحد؟: با لبخندی رو به کارن گفت

 پاسخش را داد.د و کارن متقابلا لبخندی ز
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 پسر کوچولوت چطوره؟ تو حالت خوبه؟ ممنونم.ن، خوبم میلادجا -

 .لبخندش را گسترش داد داشت، میلاد نامکه پسر جوان 

عد از خدا لطف و محبت شما بوده ، بممنون مهندس. شکر رو خوبه خدا -

 .که همیشه شامل حال ما شده
 شه.سلامت با: د و گفتدستش را به بازوی میلاد کوبی ،کارن لبخند زد

نجوا سمت من مایل کرد و سرش را کمی بهاش میلاد با همان لبخند گسترده

لازم ای چیز دیگه وارم که از غذا لذت ببرید.امیدد، خیلی خوش آمدی: کرد

 د؟نداری

 .از میز فاصله گرفت ی«نوش جان» یکارن تشکر کرد و میلاد با زمزمه
یتزایش را جلو کشید و با لحن سرحالی و ظرف پ آورد کارن دستش را جلو

طعمش ، اینجا میشیهای مطمئنم که عاشق پیتزا! شروع کن دلارا خب: گفت

 .عالیه
 ،خاطر زیاد بودن پنیرشبرشی از پیتزایش را برداشت که بهو خودش 

گازی به برش درون دستش زد و با چشم و ابرو به . چندسانتی کِش آمد

اشاره کرد و  بود، هم به آن نخورده ظرف پیتزای من که حتی انگشت

 کنی؟چرا شروع نمی: دادن محتویات دهانش گفتبا قورت زمانهم

ظرف را جلو کشیدم  ،دستم را جلو بردمآرام  بار متوالی پلک زدم وچندین

 با دیدن، کارن که تمام حواسش پی حرکات من بود .اما برشی از آن برنداشتم

درون ظرف ، ه تنها یک گاز از ان کم شده بودکبرش پیتزایی را ام، میلیبی

م چقدر به من وندمین دلارا: گفتآرامی  گذاشت و خیره به چشمانم با لحن

کنم به اما ازت خواهش می هام رو قبول داریاعتماد داری یا حرف

 پدری، بدی داشتم یمن گذشته شک نداشته باش.ای ذره ،که زدمهایی حرف

من های اون همیشه جلوی چشمهای رفتار، یت کردداشتم که خیلی من رو اذ

، خواد مثل اون باشموقت دلم نمیمن هیچ. توی ذهنم ثبت شدهو  هست
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خواد به کسی صدمه لم نمی، دکسی بشم آزارخواد باعث وقت دلم نمیهیچ

، شک نکنای در مورد اعتمادم بهت ذره، من بهت دروغ نمیگم دلارا .بزنم

 خب؟

و ظرف پیتزایم را بیشتر  آورد دستش را جلو ،هایشایان حرفبا پ زمانهمو 

 .سمتم هل دادبه

 .خورممنم چیزی نمی ،تا تو شروع نکنی -

را روی هایم پلک .بغل زد و خیره تماشایم کرداش و دستانش را روی سینه

من به او اعتماد  مان پر از صداقتش را مرور کردم.هم فشردم و لحن و چش

از  کردم.پیدا نمی ،خواهد به من دروغ بگویدبرای اینکه او بو دلیلی  داشتم

خواست می طرفی اینکه او بابت تصمیمی که روزی گرفته بود و حالا دلش

اما  ردمکمی احساس خجالت ،اددمیقدر توضیح تغییرش دهد برایم این

چرا ، آمدمنطق شده بود و کوتاه نمیبی انم چرا قلبم از شنیدن حرفشدمین

گریه بگذارند از فکر اینکه  یوری شده بود که چشمانم بخواهند بناطم حال

 !نکند که او به من اعتماد ندارد

را گشودم و دیدم هایم پلک توانستم باور کنم.می صداقتش را، هرچه که بود

دلم سوخت برای خستگی  ند.کمی سینه و خیره نگاهمبههمچنان دست که

ود که حتی ناهار هم نخورده و گفته ب گرسنه بود و حال خرابش.ها چشم

دست جلو بردم و برشی  .دلم نیامد بیشتر از این گرسنگی را تحمل کند، است

رنگی گازی به آن از پیتزای محبوب خودم و او را برداشتم و با لبخند کم

آرام  سمت ظرفش دراز کرد ودست بهای زدم که با لبخند مهربان و خسته

 حمله! ، دو، سه،یکنجوا کرد: 

و ردم لذت ب، لی پیتزایی که نویدش را داده بودصدا خندیدم و از طعم عابی

چرخد می زندگی او حول محور پیتزای پپرونیی دیدم و مطمئن شدم که بنا

 ود.شمی و او از طعمش قطعا مست
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با  گرفت.ام خنده. ی اضافی را روی صندلی عقب گذاشتمبندی غذاهاهبست

تا  ،که گفته بود طورهمانانگشتی غذا و حساب سرهای یک نگاه به بسته

 در را بستم و به عقب چرخیدم. .شان تأمین بودیروز آینده غذای خانهدوسه

 ،بش با صاحب رستوران بودور کارن را که مشغول صحبت و خوشصویت

 .نقش بسته بوداش دور طلاییتادورهای بزرگ با نوارهای میان پنجره
زیاد های آمدوخاطر رفتساله بود که به چهلحدودا صاحب رستوران مردی 

تمام طول  شناخت و صمیمیتی میانشان بود.می او را به خوبی ،کارن به آنجا

ذهنم  و ردمکمی ماشین نگاهشان یزده به بدنهتکیه ،مدت صحبتشان

 .زدمی کارن پرسههای حوش حرفوحول
ن پنجره نقش بست و شان در میادادن و خداحافظیبالاخره تصویر دست

منتظر زد و ماشین را دور  لبخندی به منِ  .آهسته بیرون آمدهایی کارن با گام

سمت دست به، زدندیم و بلافاصله پس از استارتباهم سوار ش زمانهم زد.

موسیقی با ولوم بخشیدن آرام  صدای نوای ضبط برد و آن را روشن کرد.

از پنجره بیرون  صندلی تکیه دادم وبلندتر شد و من سرم را به پشتی  آنبه 

پر کرده بود و حرفی فضای میانمان را تنها صدای موسیقی  را تماشا کردم.

و ها رفت و تصویر مغازهمی ماشین با سرعت پیش. بدل نشدومیانمان رد

 ،که هرکدام مشغول انجام کاری بودندهایی دمآپرنورشان و های ویترین

 .شدمی بست و ردمی چشمانم نقش مقابل یتند از پشت پنجرهتند

بخش آرامش را پیش گرفته بود و تِرَک سوم با صدایام کارن مسیر خانه

مخلوط با صدای ش حال پخش بود که صدای نوای موبایلمحسن یگانه در 

سمت کارن چرخاندم و بهآرام  سرم را .فضای ماشین را پر کرد ،خواننده

ت و با دست دیگرش قبل از برداشتن داشدیدم که فرمان را با یک دستش نگه

م کرد و سپس موبایلش را چنگ صدای ضبط را ک ،تلفن از روی داشبورد

بلند شد و با لحن  ،چند لحظه بعد صدای پارسا که روی بلندگو بود. زد

 کجایی کارن؟: پرسیدای آشفته
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سلام از ماست : رگردان را پیچید و با طعنه گفتبزد و دور کارن راهنما

 !قدر که جویای احوالم میشیکنی اینم میهشرمند ،داداش

تر به گوش رسید و با لحن عصبی و صدای پارسا کمی دورتر و گرفته

 کجایی؟ الان وقت شوخی نیست.، کارن جدی باش: گفتای کلافه

 چطور؟، بیرونم: محتاط پرسید ،کارن با لحنی آمیخته به نگرانی

ل پخش شد و سپس موبای یندگوخوردن در ماشین از بلهم  محکم به یصدا

 بلند شد. تر از قبلتر و شفافصدای پارسا نزدیک

 آباد؟تونی بیای سمت سعادتمی -

نزدیک ای کارن سریع راهنما زد و ماشین را کنار خیابان کشید و در گوشه

لند کرد و نزدیک ب، گذاشته بود موبایل را که روی پایش .داشتجدول نگه

 .دهانش گرفت

 !پارسا؟ شدهچی -
تصادف : پارسا بلند شد که گفتآرام  سکوت شد و سپس صدایای چند لحظه

الان ، طوری پیچید جلومن بدون راهنما و بوق و چیزی همینیه ماشی کردم.

 یخواد صحنهمی کنه که مقصره وقبول نمی هم وایستادم تا افسر بیاد.

 طرف؟تونی بیای اینمی، م بزنهه تصادف رو به

 خودت خوبی؟: هایش تنها پرسیدتوجه به حرفبی ،انکارن نگر

که کارن صدایش امید به طول انجای باز هم سکوت از طرف پارسا لحظه

 زد.

 پارسا؟ -

 .سرش صدای خودشای نفس عمیق پارسا بلند شد و پشتصد

 .کمربند نبسته بودم فقط فکر کنم سرم شکسته...، خوبم! هانگران نشی -



303 
 

متری از بلندگو میلی یرا با فاصلههایش لب ارن لرزید.موبایل میان دستان ک

: شده و لحنی سراسر نگرانی گفتداشت و با چشمانی درشتموبایل نگه

 ...پارسا خوبی الان؟! چی؟

سمت خیابان هوا فرمان را بهبی سریع راهنما زد و دنده ماشین را جا زد و

سرش کارن با صدای بلند شد و پشتها چرخاند که صدای بوق ممتد ماشین

 .ده دقیقه دیگه اونجام دارم میام...: بلندی گفت
هم در  تماس هنوز قطع نشده بود و صدای پارسا باز و ماشین شتاب گرفت.

 .کردن کارن داشتآرام فضای ماشین پیچید و سعی در

 .با احتیاط رانندگی کن آروم باش... خوبم، خوبم کارن -
تو اول احتیاط رو : بلندی گفتدای نیمها سرعت سبقت گرفت و با صکارن ب

من ده دقیقه ! موقع رانندگی کمربندت رو ببند برای خودت معنا کن جناب و

 .دیگه اونجام
تماس را قطع کرد و تلفن را روی داشبورد انداخت و من فشار بیشتر پدال 

و در دل دعا کردم که حال پارسا  ممیدگاز را از شتاب گرفتن بیشتر ماشین فه

 .باشد و البته قبلش خودمان سالم برسیم تا بتوانیم حال خوبش را ببینیم خوب
قبل از اینکه کارن بخواهد بار دیگر با ، آباد که رسیدیمسعادت یهبه محل

دیدن سوناتای با ، جویا شود که هست را پارسا تماس بگیرد و لوکیشن جایی

هم برخورد کرده خیابان به ی رنگ پارسا و پارس سفیدرنگی که میانهمشکی

تلفن از دستش روی پایش رها شد و خیلی سریع با فاصله از ماشین  ،بودند

 سمت محل تصادف دوید.سرعت از ماشین پیاده شد و بهبه .پارسا پارک کرد

 داغاناش بندیپارسا که جلوسمت ماشین سرش پیاده شدم و بهبلافاصله پشت

 .رفتم ،شده بود
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که پارسا گفته بود  طورهمان، پارس است یندهآمد رانمی مردی که به نظر

. آمدن نداردبنای کوتاهای با قلدری ایستاده و از ظاهرش مشخص بود که ذره

های شده و مردی که با دیدنش با گامناداغهای توجه به ماشینبی کارن اما

در سمت ، دادمی قعوَ مابلند شرح بلند و آمدمی سمت ماشین پارسابهبلندی 

 .ده را باز کرد و به داخل ماشین خم شدرانن
را به جلوتر رفتم و پارسا را دیدم که روی صندلی راننده نشسته و سرش 

و از همین فاصله خون ریخته شده روی صورتش  پشتی صندلی تکیه زده بود

سمت کارن چرخانده و کارن با صدایی بهآرام  سرش را .توانستم ببینممی را

های که شانهدرحالی ،باریدمی و اضطراب از آن بلند و لحنی که نگرانی

مه ه خوبی؟ خوبی داداش؟ پارسا؟: گفت ،فشردمی پارسا را میان انگشتانش

 رستان.بلند شو بریم بیما، بلند شو! صورتت خونی شده

پارس که  یمرد راننده. بار بازوی پارسا را چنگ زداینهایش پنجه و

با عصبانیت  ،شنیدمی کارن راهای رفسر کارن ایستاده بود و تمام حپشت

: غریدکارن گذاشت و او را تکان داد و با صدای بلندی  یدست روی شانه

 !پس تکلیف ماشین من که داغون شده چی میشه؟د؟ کجا بری یعنی چی آقا؟
را روی هم فشرد و سپس بازوی پارسا را رها هایش پلکای کارن لحظه

اش رخید که دست مرد از روی شانهسمت مرد چکرد و جوری به ضرب به

ای مرد که از حرکت لحظه .زیر پایش صدا دادهای ریزهپایین افتاد و سنگ

اما از موضع خود پایین نیامد و  گامی عقب گذاشت ،کارن جا خورده بود

کس هیچ ،تا تکلیف من روشن نشه و خسارت من پرداخت نشه: ادامه داد

 ره!هیچ کجا نمی

: شت کرد و با صدایی با ولوم بالا و لحنی کوبنده گفتکارن دستانش را م

زنم آمبولانس بیاد رفیقم رو می من زنگ کس هیچ کجا نمیره.هیچ، باشه

وقت وقتی ونا جا میمونم تا افسر بیاد.برسونه بیمارستان ولی خودم همین

منم مثل ، صد تویی که قطعا هم توییدرافسر هم تعیین کرد که مقصر صد
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نصافی کسی ابی طور که تو باخرج نمیدم و همون به انصافی اخودت ذره

ا ، تت کردیهریزی داره معطل نمایش مسخررو که سرش شکسته و خون

 .گیرممی ریال آخر خسارت ماشین داداشم رو ازت
دیدن حالی و آسیببی مرد که خودش هم به مقصر بودنش واقف بود و از

با آمدن کارن و  ،ست خسارت بگیردخوامی استفاده کرده بود وپارسا سوء

ماشین خودش مجبور های برای اینکه علاوه بر هزینه، بودنشدیدن مصمم

 کمی کوتاه آمد و با لحن ،ماشین پارسا هم نشودهای به پرداخت خسارت

، من حواسم به حال بد رفیقت نبود. خب حالا اشکالی نداره: تری گفتآرام

 .بهتره که برسونیش بیمارستان
 .زد ایرن نیشخند عصبیکا

رفیق من رو  و گذاشتن برای همین مواقع دیگه.آمبولانس ر، نه جناب -

بیاد که خدای نکرده ناحقی  مونیم تا افسرمی من و شما، برهمی آمبولانس

، ما ملزم به پرداخت خسارت باشیمشاید مقصر رفیق من بوده باشه و  نشه.

 طور نیست؟این

دستی به صورتش کشید و فقط خیره ، لافه شده بودمرد که حالا دیگر علنا ک

آرام  سختی به گوشم رسید کهکه صدای ضعیف پارسا به به کارن نگاه کرد

 !کارن: گفت

 کارن که با قلدری و جدیت دست به کمر و با پوزخند محوی به مرد نگاه

با شنیدن صدای پارسا  ،کردجا نمیهجابای رد و چشمانش را حتی ذرهکمی

دستش را روی  ،و روی پاهایش مقابل ماشین نشست سمتش برگشتبهسریع 

 .زنم آمبولانس بیادالان زنگ می جانم؟: ران پای پارسا گذاشت و گفت
با  ،رفته بودکه از درد سرش در هم فروای و با چهرهزد پلک آرام  پارسا

 ه.کشش ند ریم...نالید: بای صدای آهسته

 ...اما: کارن اخم در هم کشید و عصبی گفت
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 .میان حرفش پرید ،پارسا با لحنی که حالا درد در آن نمایان شده بود

 .همین که کوتاه اومده کافیه بیخیال...، بریم داداش -
خاطر مدن ندارد و بهآزد قصد کوتاهمی که دادای کارن خشمگین و با چهره

سمت مرد که از جایش برخاست و به ،حال پارسا و حرفش در اجبار است

نگاهش را  .چرخید ،ردکمی ش را تماشارویروبهاحوالات ای ا نگاه خیرهب

لش خوب حیف که رفیقم حا: تیز به چشمان مرد دوخت و با قلدری گفت

 حالی رفیقم رو نزدمداشتنم و بدبرو تا پشیمون نشدم و قید عجله، برو نیست.

 !نموندم تا افسر بیادو 
واسته اما با لحنی که دست پیش خریع قدمی به عقب برداشت و ازخدامرد س

والا ماشین من رو : گفت ،رفتعقب میکه عقب طورهمان ،را گرفته بود

شانس ما رو ! ونیمشون هم باقیهدوقورت، ندادنخسارت هم ، داغون کردن

 !ببین به خدا

سریع پشت فرمان ماشینش نشست و از ما فاصله  ،و بعد از پایان حرفش

های شدن چراخش مصادف شد با صدای خوردیع ماشینگرفت که حرکت سر

کارن عصبی و کلافه با صدای  .شهایهر دو ماشین زیر لاستیک یشکسته

 !عجب آدمی بودا! منطقبی مردک: زدبلندی داد 

وگرنه  پارساها ئهیعنی تقصیر تو: سمت پارسا چرخید و با تندی گفتو بعد به

 .نشوندمش سر جاشمی من
 نگاهش به من افتاد که در سکوت تنها نگاهش ،کردنشو در حین غرولند

 نه؟، خیلی پرو بود: ردم و رو به من پرسیدکمی

سرم را آهسته تکان دادم و نگاه چرخاندم  ،ردمکمی که نگاهش طورهمان

لبخند به لب داشت و  ،از درداش بودن چهرهسمت پارسا که با وجود درهمبه

  .کردن کارن خیره بودولزوبه جلز
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که  طورهمانصبی دست جلو برد و بازوی پارسا را چنگ زد و کارن ع

 م.اعصبی، خند: نزدتشر  ،رد تا از روی صندلی بلند شودکمی کمک

 .بعد غرغر کر و

من رو احساسی ، همش تقصیر تو شد چرا؟ هان؟ اصلا چرا گذاشتم بره -

 !میارمتلافیش رو سر تو در، صبر کن حالت بهتر بشه کردی.

سمت که دست پارسا را دور گردنش انداخته بود و او را به ورطهمانو بعد 

 .سمت پارسا چرخانددر لحظه در جایش ایستاد و سر به ،بردمی ماشینش

 هان؟، اون یارو بره بذارمنمایی کردی که من لکی مظلوم؟ انکنه فیلمت بود -

 مردکِ : زدسمت ماشین کشید و غر و بعد دوباره پارسا را همراه خود به

ونه دمی، ریزی دارهخون، بینه رفیق من سرش شکستهمی نامرد انصافِ بی

تو هم که همیشه جانب ! خواست ما رو احمق فرض کنهمی وقتونا مقصره

طرف بخواد ، کنیبا اخلاق و متانت با همه رفتار می، اریدمیادب رو نگه 

! بزن بفرما، گیری طرفش میگی بیابیاد بهت چاقو بزنه هم پهلوت رو می

زورت تو کل این دنیا فقط به من ، گیریت رو برای من داریقط پاچهف

 .رسهمی
 غرها درست شبیه پیرزن لرزید.می صدابی هایاز شدت خندههایم شانه

ای پرسیدی که ثانیهمی زد و من حتی حاضر بودم قسم بخورم که اگر از اومی

ریزی سر ا بودم و خونگران حال پارسن آمد.یادش نمی ،قبل چه گفته است

اما  ون کرده بودآمد و تمام صورتش را غرق در خکه بند نمیاش شکسته

خندید و می کارن بامزه بود که خود پارسا همهای و حرفها حالت قدرآن

. ردکمی افروختهبیشتر آتش او را براش خندهو  کشان دنبالش روان بودکشان

تر کمی آهستهاصلا حواسش نبود  زدنش کهعصبی بود و غرق در غر قدرآن

 .قدم بردارد تا پارسا هم قدمش شود و دنبالش کشیده نشود
و با احتیاط روی صندلی جلو نشاند و آرام  ،پارسا را برخلاف لحظاتی قبل

هدایت کرد و از سر  سمت ماشین پارسا برگشت و آن را به کنار خیابانبه
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 .ت ماشین خودش برگشتسمدر ماشینش را قفل کرد و به راه برداشت.
با کارن در ماشین نشستم و کارن با سرعت حرکت کرد که صدای  زمانهم

 .با اسفالت صدای جیغی ایجاد کردهایش سایش لاستیک
ماشین در سکوت فرو رفته بود و پارسا سرش را به پشتی صندلی تکیه زده 

وت رد و من در سککمی کارن با سرعت رانندگی .و چشمانش را بسته بود

کارن  درهم و نگران یچهرهی دلی عقب نشسته بودم و نگاهم خیرهروی صن

 خوبی؟ پارسا: مد و خطاب به پارسا پرسیدآبود که لحظاتی بعد به حرف 

 چرا چیزی نمیگی؟

کارن با شدت  و هوا جلویش پیچیدبی هنوز پارسا جوابی نداده بود که ماشینی

 !احمق: زداد فری دست روی بوق فشرد و .روی ترمز کوبید

پایین ماشینش به گوش مرد پشت فرمان رسید و مرد  یکه صدایش از پنجره

مضطرب انگشت در هم د. در هوا پرت کر« برو بابا» یدستش را به نشانه

پیچاندم و دعا کردم امشب به خیر بگذرد و با سرعت و وضعیتی که کارن 

مز ناگهانی پارسا ز شدت ترا .شاهد تصادف دیگری نباشیم ،ردکمی رانندگی

سمت جلو پرت شد و سپس سرش با ضرب به پشتی صندلی برخورد کمی به

ی کارن کرده و من دستم را بند صندل به هوا برخاستاش کرد و صدای ناله

  .شدنم شودبودم تا مانع از پرت
سمت پارسا دراز کرد ماشین دوباره شتاب گرفت و کارن دست راستش را به

 ؟ارساپ خوبی پارسا؟: ت و با نگرانی گفتو روی بازویش گذاش

 د.و با ناله بلند شآرام  صدای پارسا

 !امون بدی هاگ خوبم خوبم... -

! فقط میرن ،کنن کهرانندگی نمی: کارن بازویش را کمی فشرد و گفت

 خب؟، رسیممی الان.. شرمنده.
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 خواستمی کهای تکه کلامش بود که در پایان هر جمله «خب»ن و انگار ای

 .بردمی به کار ،خوب تفهیمت شود
ترین بیمارستانی که در ضطراب و نگرانی بالاخره به نزدیکبا هزار ا

که دستش را دور و درحالی آرامیبهرسیدیم و کارن پارسا را  ،مسیرمان بود

داخل برد و من هم ، او را گرفته بود گردنش حلقه کرده و با دست چپش کمر

انس زیاد شلوغ نبود و پرستاری اورژ .رفتم تندیهای سرشان با قدمپشت

او را به اتاقی که  ،آلودشمحض دیدن وضعیت پارسا و صورت خونبه

ترین زمان و در کوتاه هدایت کرد ،مجهز به تخت و وسایل پانسمان بود

سرش  .و تشخیص شکستگی داد آمدپارسا  یممکن پزشکی برای معاینه

کبودی روی  آثار ،رتش پاک شدنداز صوها هفت بخیه خورد و وقتی خون

جهت اطمینان خاطر او را برای  .چپش نمایان شد یپیشانی و گونه

ریزی سر و افت فشارش سرمی خاطر خونبرداری بردند و سپس بهعکس

شدنش ندید و پارسا بستری دکتر نیاز به. همراه تقویتی به او متصل کردندبه 

 یطمینان از حال خوبش را نتیجهشد و این امرخص می ،بعد از اتمام سرمش

 .به دکتر داده بود ،اددمیکه خطری را نشان نهایش عکس
ه و نزدیک تخت آورد رنگی که کارن برایمروی صندلی پلاستیکی آبی

تخت کنار پارسا نشسته بود و خیره  ینشسته بودم و کارن لبه ،گذاشته بود

را تا زمانی اش نگاه خیره .ردکمی نگاه ،را بسته بودهایش به اویی که چشم

محض ادامه داد و به ،را از سنگینی نگاهش باز کندهایش که پارسا چشم

سردرد و  خوبی؟زمزمه کرد: آرام ، را گشودهایش اینکه پارسا چشم

 سرگیجه نداری؟

 .نگران نباش، خوبم: نالیدرنگی زد و پارسا لبخند کم
لاخره تو هم سرت شکست با: گفت سمتش خم شد و با نیشخندکارن کمی به

سرشون نشون های که اگر سرشون رو بتراشن جای بخیههایی و به جمع پسر
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م مهم نیست که چطوری سرت و اصلا ه پیوستیمیده هاشون از شیطنت

 ه کنی.من رو مسخرهای تونی جای بخیهفقط دیگه نمی، شکسته

و این : امه دادادابرو بالا انداخت و ها و با شیطنت و بدجنسی مثل پسر بچه

 !کنهخوشحالم می
حداقلش اینه که من مثل تو : پارسا هم ابروهایش را بالا برد و با طعنه گفت

 !غش و ضعف راه ننداختم و خون لازم نشدم

دِ آخه منم : غریدملاحظه مشتش را محکم به بازوی پارسا کوبید و بی کارن

نمایی تو رو نخورده بودم اونجا تا افسر بیاد و گول مظلوم اگر وایستاده بودم

 .ادمدمیکه الان باید لیتر لیتر بهت خون 
ای نخو، مشکلی نیست: چشمانش را باریک کرد و گفت ،ورداپارسا کم نی

 !ادیدمیخودمو بهم پس 

چلی که حتی وقتی وه دو رفیق خلشده بدرمانده و چشمانی درشتای با چهره

رم و دیگری تا سر حد مرگ شان روی تخت بیمارستان بود و زیر سکه یکی

 نگاه، داشتندبازی برنمیباز هم دست از کلکل و مسخره، نگران حالش

  .ردمکمی
 را تخساش کارن یک لنگه ابرو بالا برد و با همان بدجنسی که چهره

فعلا که خوشحالم بابت جای هفت بخیه خوشگلی که روی : گفت ،ردکمی

 .مونهمی سرت
 .ادپارسا باز هم جوابش را د

 !ممیددرس پس ش، رسم دادابازم به پای تو نمی -
لبخندی زد به  درهم شد و گرد غم بر آن نشست.اش چهرهای کارن در لحظه

هام نبود من از شیطنتهای جای بخیه: و گفت دنودونه درصتلخی شکلات 
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زندانبانم بود که از بخت بدم های جای کتک و شکنجه، حداقل دلم نسوزه که

 .بود خون همهم
فشرد که کارن خم شد و  بر همچشمانش را  عمیقیپارسا با ناراحتی 

خوشحالم : زمزمه کردآرام  دستی در موهایش کشید و، را بوسیداش پیشانی

زندگی ، شدمی یه تار مو از سرت کم خیلی خوشحالم.، حالت خوبه داداش

 .دیگه رنگی نداشت برام
نگاه به چشمان  کنارش برخاست. را بوسید و ازاش و برای بار دوم پیشانی

 .رسونمتمی ،سِرُم پارسا که تموم بشه: من دوخت و گفت
خاطر دردهایی که در کودکی و با غمی که قلب مرا هم فراگرفته بود به

، مشکلی نیست: رنگی زدم و گفتملبخند کم، متحمل شده بوداش نوجوانی

 .صبر میکنم تا حالشون بهتر بشه
 لب باز کردم.آرام  ،گاهش خیره کارن بودو رو به پارسا که ن

 .خوبه شکر که حالتون رو خدا -
رخ تنها تشکر کرد و نگاه از نیم ،بنشاندهایش پارسا بدون اینکه لبخندی به لب

های آمدوچرخانده بود و به رفتسمت در ورودی اتاق کارن که سرش را به

، ستا دیگریرد اما کاملا مشخص بود که حواسش جای کمی مردم نگاه

 .نگرفت
ام شب را رد کرده بود که کارن جلوی آپارتمان محل زندگی یازدهساعت 

بار و خشونتهای جایی که هنوزم باعث یادآوری صحنه .توقف کرد

 خونی که موجب .شدمی بر زمیناش شدهشدن کارن و خون ریختهزخمی

شد و کسی از  شدن پای پلیس به آپارتمانپیگیری ساکنان آپارتمان و کشیده

به جز من که به درخواست  ،دانستچند و چون ماجرای آن شب چیزی نمی

سد و خود وقت مناسبش بر تا زمانی که کارن قفل سکوت بر دهانم زده بودم
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و حتی به درخواست او تنها مدرکی که نشان از  کارن پیگیر ماجرا شود.

ود هم مفقود اد و اثر انگشتم بر آن حک شده بدمیحضور من در آن شب 

 .شد
کیفم که کنار ظرف  ن دادم و افکارم را متفرق کردم.سرم را اهسته تکا

ولی  سمت در دراز کردمچنگ زدم و دست به، بندی شده بودغذاهای بسته

سمت عقب چرخانده شدن رو به پارسا که همانند کارن سرش را بههقبل از پیاد

 ه خیر گذشت و حالتون خوبه.که ب شکر رو خدا: گفتم ،ردکمی بود و نگاهم

 ممنونم.: لبخندی زد و گفت

چرخاندم و رو  سمت کارنرنگی لرزید و سرم را کمی بههایم به لبخند کملب

 خداحافظ.، شب خوبی داشته باشیدزمزمه کردم:  دو مرد به هر

هنوز چند قدمی بیشتر از ماشین فاصله نگرفته بودم که کارن  .پیاده شدم و

من قدمم را که قصد ناکام ماند و ، به زمین ننشستهام م بعدیصدایم زد و قد

ماشین  یمیان در باز شده سمتش چرخیدم.عقب گذاشتم و به، جلو رفتن داشت

با  رد.کمی ایستاده و دست چپش را روی سقف ماشین گذاشته بود و نگاهم

سرش  م ایستاد.رویروبهکوبید و با چند گام بلند  هم در ماشین را به ،توقفم

 لب باز کرد.آرامی  سمتم خم کرد و با لحنرا کمی به

وز سر پارسا و ودبه جز قسمت دوخت ممنونم بابت همراهی امشبت. -

شامی که  ش شب خیلی خوبی بود.هبقی ،خوردی من سر اون مردکاعصاب

 .عجیب بهم مزه داد ،امشب خوردیم
که آخرش از هرچند : ادامه دادسپس چشمانش را باریک کرد و خصمانه 

 !اومددماغمون در

از همان وقتی که در بیمارستان بودیم تا زمانی که پارسا مرخص شد و ما 

 ام پارسا را مسخره کرد و غر زد.کارن مد، آمدیممی سمت خانهدر مسیر به

زد بابت اینکه که به جانش میهایی پارسا گرفته تا غر یشدهاز سر باندپیچی
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 ید در رختخواب گرم و نرمش باشد.او با حالاو امشبش را خراب کرده است 

پارسا را نادیده های و همراهیها انصاف را کاملا کنار گذاشته و خوبی

ی جدی قدرآنش بود اما ابازیشوخی و مسخرهها این یالبته همه گرفته بود.

و با  آوردپارسا هم کم نمی هرچند اشت.دمیرد که تو را به خنده واکمی بیان

جوابش  ،حالی و ضعفش که هنوز هم گریبان گیرش بودبی سردرد و وجود

مغزم را ، امدرست جلوی در خانه، جاان تا همینهایشاد و با کلکلدمیرا 

، و من هر لحظه منتظر بودم و استرس این را داشتم که کارن جویده بودند

کسی که  یمورد نبود دربارهبی سترسم هما پارسا را کنار خیابان پیاده کند.

ء نفر جزوواقعا رفاقت این د! بنای رفاقتش را روی پیتزا پپرونی نهاده

پریدند و هر لحظه برای هم جان می به جان همای لحظه عجایب بود.

 !ادنددمی

گرفت که لبخند مهربانی روی ام خنده ،که تمامی نداشتهایش از غرزدن

 نت.شدبابت خستگی و معطل شرمنده: یش نشاند و گفتهالب

شکر که  رو خدا، این چه حرفیه: بند کیفم را میان انگشتانم فشردم و گفتم

خیلی خوش ، ممنونم بابت امشب هم من باید از شما تشکر کنم. خیر گذشت.به

 .گذشت
خوردن پارسا رو میگی بخیه: لبخند بدجنسی زد و با چشمان تخسی گفت

 !دیگه؟

 .به جز این بخشش نه...: خندیدم و سریع گفتم
 پس کدوم بخشش خوش گذشته؟: یک لنگه ابرو بالا انداخت و گفت

 !بدجنس مرا در منگنه گذاشته بود.
 م.هایم را روی هم فشردلب

 .کلی گفتم -
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کلی که میشه همراه با همون بخش شکستن سر : سرش را کج کرد و گفت

 !پارسا

 !نکن: سمتم خم کرد و گفتلبم را گزیدم که سرش را کمی بیشتر به
لبم را رها  رد.کمی انش را مستقیم به چشمانم دوخته بود و خیره تماشایمچشم

 د؟نیکمی اذیتم نجوا کردم: ،نظیرشبی هایایکردم و خیره به نقره

لافی سوم گفت: ت خشیبآرامش با لحن ،ردکمی که خیره نگاهم طورهمان

 ه!شخص جمع بودنم

اعضا و زوایای و چشمانم تک  بودماش چهره یدر سکوت تنها خیره

گذر بار از روی چشمانش نگاهم چندین و چند ردند.کمی صورتش را فتح

ی رفتنش پا جا ماند.نگاهم همان ،بارشکرد و بار آخر با چشمک شیطنت

تمام . و زیبایشآرام  و مسخ چشمان فام نگاهشگم شد در نقره، لنگ شد

زد و می ریادقلبم ف ات قلب و مغزم به هم خورده بود.معادلات و محاسب

طرف بدنم شتابان اینهای تمام سلول ش را روی آژیر قرمز گذاشته بود.دست

شوکه  دهان مانده بود.بهشتدویدند و مغزم مات و متحیر و انگمی طرفآنو 

شده بود و قلبم مرکز فرماندهی بدنم شده بود و تصویر چشمانش را روی 

 بدنمهای و ارگانها دست میان سلولهبو دستثبت کرده هایی کاغذ

وقتی ، وقتی که مغزم تصویر چشمانش را دید و چرخاند تا به مغزم برسدمی

و لبخند زیبایش را بار دیگر مخابره آرام  از چشمانم خواست تصویر چهره

شده در زیر میز مخفیی درست همان زمان دستش را روی دکمه، کنند

سال حالا و برای  هشتوبیستکه بعد از ای دکمه .فشرداش فرماندهی

جایش مخفی بود که دسترسی به  قدرآنو  شدبار توسط مغزم لمس میاولین

در ذهنم تیتر « ایتو عاشق این مرد شده» یو بالاخره جمله ن ساده نبودآ

و قلبم حرفش را به کرسی نشاند و مغزم باور کرد چیزی را که  روز شد

 !پذیرفترد و نمیکمی انکار

زمان و مکان  شد.نگاهم از صورتش کنده نمی رش مانده بودم.مبهوت و متحی

، طور ایستادهانستم چه مدت است که همیندمیاز دستم در رفته بود و ن
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و یک دسته از  آورد جلوآرام  هم بودیم که کارن دست راستش رای خیره

را میان انگشتانش نوازش ها ، آنفتاده از شالم را لمس کردانموهای بیرو

تو : وار گفتایم را از صورتم کنار زد و زمزمهموه آرامیبهو سپس  کرد

همراهی و بودن در کنار  ،هترین بخش امشب برای منب ما من میگم.ا نگفتی

 ود!تو ب

خرین حد خودش رساند وقتی که سرش را کاملا روی آو کوبش قلبم را به 

ش آتو از درون ستانم یخ بسته بودند د د.را بوسیام صورتم خم کرد و پیشانی

و تصویر لبخند  زید و چشمانم از اشک لبریز بودلرمی یمهالب گرفته بودم.

که قاتل قلبم  رحمیبی لبخند مهربانِ  .مهربانش پیش چشمانم تاره شده بود

با  .کرد و به قوت خود باقی بودرا ترک نمیهایش لبای شده بود و لحظه
صورتش با صورتم در حد  یاصلهکه فدرحالی، اشکنندههمان لبخند ویران

، بار ردکمی گرمش صورتم را نوازشهای یک انگشت بود و هرم نفس

 دیگر لب باز کرد.

 !کنه زشت میشیچشمات پف می فردا جلسه داریم، گریه نکن -
و یکی یکیهایم چشمانم نتوانستند این حجم از اشک را تحمل کنند و اشکم

و با  آورد کارن دستش را جلومد. آ دفروام هم روی گونهسرپشت

حتی یک درصد  دلارا: پاک کرد و گفتام از گونه را اشک ،انگشتانشسر

پشیمون باشم یا عذرخواهی ، هم فکر نکن من قراره بابت کاری که کردم

 کنم.

که را  مکث کرد و نفس عمیقی کشید که بازدمش تار موی لجوجیای حظهل

چون : لرزاند و ادامه داد، افتاده بودام از دسته موهایم جدا شده و در پیشانی

 .کنمعذرخواهی نمی ،هم گرفتن من سر تصمیمی که قلب و مغزم با

پاک ام نم اشک از چهره ،کشیدهایم را زیر چشماش بار انگشت اشارهاین

 .جلسه داریم صبح میام دنبالت. هشتفردا : کرد و گفت
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 ،امشدهان تارهای صوتی خشکبالاخره از میهایم را از هم فاصله دادم و لب

 .خودم میام: آوایی بیرون فرستادم و گفتم
ماشینت ! کیانیا حواست نیست: کمی صورتش را از صورتم فاصله داد و گفت

 .رو تو پارکینگ شرکت جا گذاشتی و امشب با من اومدی
، چقدر شوکه و مبهوتم که بودفهمیده چون  شومآرام  زد تامی کیانی صدایم

های قلبم و حرفهای چقدر از پرده برداشته شدن حرف، امزدهلتچقدر خجا

رد و کمی تاببی چقدر مراعات کردنش قلب مرا و خودش سردرگم و گیجم

های لب .بکوبدام سینه یقفسههای شد بیشتر خودش را به استخوانمی باعث

 .خشکم را وادار به سخن گفتن کردم و باز اصرار کردم

 .با اسنپ میام -
سمت آسمان زدن نگاهم کرد و سپس سرش را بهبدون پلکای چند لحظه

قرارم را بی چشمانش باز چشمانای نقره .گرفت و آهی از ته دلش کشید

 !نی؟کازم فرار می: اسیر کرد و گفت
بیرون پرید و من سرم را پایین ام سرعت از میان حنجرهبه «نه»ی واژه

 !خوام مزاحمتون بشممین: گفتمآرامی  انداختم و با صدای
و بازویم را گرفت و با صدایش مجبورم کرد به چشمانش  آورد دست جلو

 .نگاه کنم

 ! نگام کن دلارا -
 سرم را بالا گرفت و چشم در چشمش دوختم که سرش را کمی جلوتأخیر با 

دیگه این کلمه رو  خب؟ وقت...هیچ مزاحم نیستی...نجوا کرد: و  آورد

 خب؟ دیگه من رو جمع خطاب نکن، ت استفاده نکنهالای جملههلاب

 .میام دنبالت هشتساعت : ازویم را رها کرد و با اندکی مکث دوباره گفتب
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، مهم داریم ییه جلسه: ادامه دادای سرش را عقب کشید و با لبخند پدرانه

س همین الان برو بخواب که صبح پ یمیدکه انجام ای پروژهی درباره

 .سرحال باشی
، بخواب که خسته و گیج نباشی: ی عقب گذاشت و حرفش را ادامه دادقدم

 .حال و گود افتاده نباشهبی هات همچشم
 !خوب بخوابی کیانی: قدم بعدی را عقب گذاشت و باز گفت

 .کمرش به بدنه ماشین برخورد کرد، و قدم بعدی

 !خیرهشبت ب -

 ،اینکه سوار شود ماشین را دور زد و در سمت راننده را گشود ولی قبل از

اش را کنار پیشانیاش و دو انگشت اشاره و میانی آورد دست راستش را بالا

 زد.گذاشت و با لبخند دلبری لب 

 .خداحافظ -

 ،اما برخلاف انتظارم سوار شد، اینکه اجازه بدهد من چیزی بگویم و قبل از

ماشینش ایستاده در جایم به  طورهمان .ماشین استارت نخورد و حرکت نکرد

سرم را  .بوقی در آن ساعت از شب زدردم که بدون ملاحظه تککمی نگاه

که سرش  طورهمانسمت پارسا پایین آمد و پارسا  یکمی کج کردم که شیشه

تا : رو به من گفت ،را به پشتی صندلی تکیه داده بود و لبخند به لب داشت

 .جا وایمیستههمین، داخل دنری
حضور پارسا را در ماشین به کل از یاد برده  دم.زده لب بر هم فشرخجالت

تنش کمی تکان خورد و صدای کارن را از ، شابا پایان جمله زمانهم .بودم

دیالوگ من رو چرا میگی : پایین مانده شنیدم که با حرص گفت یمیان پنجره

 ای؟بخیه
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 مرا ببیناش توانستم چهرهسمت کارن چرخانده بود و نمیپارسا سرش را به

ها درست عین پسر بچه. ندکمی اما ندیده هم مطمئن بودم که با حرص نگاهش

د و من توانستم صورتش را سمت جلو خم کرکارن کمی سرش را به. بودند

زبانش ، رد تا داخل برومکمی که اشاره طورهمانو  آورد دستش را بالا ببینم.

مونم تا می ظرنت، مبرو داخل دلارا: هم نیت دستش را تکرار کرد و گفت

 .بری
 طورهماناو هم و  گامی عقب گذاشتم، ردمکمی که خیره نگاهش طورهمان

ما قدم ا پایم را بلند کردم .ردکمی داشته بود و نگاهمه نگهآورد سرش را جلو

را به حرکت ام لبخند زدم و تارهای صوتی در عوض .بعدی شکل نگرفت

 !شب خوبی داشته باشی: داشتم و گفتموا

که مغزم درحالی .سمت ورودی خانه رفتمتندی بههای س چرخیدم و با گامسپ

 .ردکمی این تکه از شعر شاملو را در سرم پخش

 تو را دوست دارم»

 داشتنو این دوست

 حقیقتی است که مرا

 «!ندکمی به این جهان دلبسته

*** 

که از الیحقیقه بود و من با چشمانی سرخ دردوپنج هفت و چهلساعت 

کوچه  جلوی در خانه ایستاده بودم.، ستگی حتی نای ایستادن هم نداشتمخ

حضورم این وقت صبح در کوچه منطقی نبود  زد.خلوت بود و پرنده پر نمی

خواب به سراغم بیاید  یوسوسه ،ترسیدم که اگر روی مبل خانه بنشینممی اما

تر طرفکمی آنسرم را پایین انداخته بودم و با تکه سنگی که دریابد. و مرا 

، سمت خودم کشیده بودماز جایی که ایستاده بودم افتاده بود و من آن را به
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که با تک بوقی سرم را  حواسم کاملا معطوف تکه سنگ بود .ردمکمی بازی

چند قدم از من پارک  یرنگ کارن با فاصلهز مشکیبن .بالا گرفتمتأخیر با 

در سرم مراسم رژه برگزار یشب دهای با دیدن ماشینش تمام حرف شده بود.

حرکات و اعتراف مغزی که خواب را از چشمانم ربوده ، حرف ها کردند.

داشته بود و خستگی و چشمان سرخ اول و من را تا پاسی از شب بیدار نگه

 .صبح را برایم خریده بود
سریعی های چند قدمی تا ماشین را با گام یکشیدم و فاصلهام قنعهدستی به م

مانتو و  تیپ کاملا رسمی زده بودم. ،که گفته بودای برای جلسه ردم.طی ک

 یبدون پاشنههای نعه پوشیده بودم و کفشقهمراه با مای رمهشلوار اداری س

م بر ه رنگم که تنها زینتش دو پاپییون کوچک متصل بهعروسکی مشکی

 . روی کفش بود

تر از آن سلام آرام و بستمآرام  در را ر سمت جلو را گشودم و سوار شدم.د

کارن نه جواب سلامم  فرما بود.رم پایین بود و سکوت میانمان حکمس .کردم

کیف دوشی با بند بلندش را  .داشتاد و نه حتی ماشین را به حرکت وارا د

در نگاه هایم که چشم سمتش چرخاندمروی پاهایم مرتب کردم و سرم را به

پنجره  یرنج دست چپش را لبهآو اده به در ماشین تکیه د .قفل شداش خیره

را به اش برای سرش ستونی ساخته بود و شقیقههایش با انگشت ،گذاشته بود

رنگی یرهت یو هاله سرخ بودند و خسته شمانش سرخِ چ آن تکان داده بود.

ذشته را به بیداری آمد که شب گمی اطرافش را در بر گرفته بود و به نظر

شلوار مشکی وتک ن تیپ کاملا رسمی داشت.مانند مه گذرانده است.

آستینش چشمم سرهای برق دکمه رنگ پوشیده بود.همراه پیراهن آبی کمبه

ان نه چند، ترنگی داشکه خطوط مشکی را کراواتی به رنگ آبیزد و می را

سمت بالا موهایش مرتب و ژل خورده به محکم به دور گردنش بسته بود.

رنگی پشت دست چپش بزرگ مشکی یهشانه شده بود و ساعت صفح

 .ردکمی خودنمایی
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صبح »یش تکان خوردند و آوای هالب ،را بردارداش بدون اینکه نگاه خیره

صدایش محکم و سرحال اش خلاف چشمان خستهبر خارج شد. آناز « خیرهب

وری ط، را مالیدهایش بار متوالی پلک زد و با دست راستش چشمچندین .بود

وقع صبح تو کوچه وایستادی این م: یدش تار و محو بود و ادامه دادکه انگار د

 دلیلی نداشت اولِ ، زدم بهت که بیای پایینرسیدم زنگ میمن وقتی می چرا؟

 !خلوت بیای بیرون وایسی یتوی این کوچهم اون صبح
ی ان دیدم را جایی میان گردن و یقهمیدکندم و اش نگاه از چشمان خیره

 .ترسیدم خوابم ببره: گفتمآرام  قرار دادم واش دکمه باز مانده پیراهنش با دو
و  آورد را گرفت و سرم را بالاام با دست راستش چانه ،سمتم خم شدبه

سرش را کمی کج کرد  نگاه کنم.اش گرفتهخونمجبورم کرد که در چشمان 

 !نخوابیدی دیشب؟: و گفت
اجبار در ه داشت و من بتر نگه را محکمام سرم را عقب کشیدم که چانه

 .ساعتدوحدودا یکی چرا...: همان حالت ماندم و گفتم
 .رها کرد و خودش را عقب کشیدرا ام به اختیار خودش چانه

امروز جلسه مهمی داریم و تو باید  گیری کیانی!نمیهامو جدی توصیه -

 رانی کنی.نسخ

 !توسط جلسه خوابت نبره صلوا: ادامه دادچشمکی نثارم کرد و 
 تون...امیدنا: های من هم به لبخندی مزین شد و گفتمبالاخره لب

 .مکث کردمای چند لحظه

 .کنمت نمیامیدنا -
ابروهایی که بالا فرستاده بود و چشمانی که به حالت هشدار درشت شده 

 .هایش را فتح کردرنگی لببودند به حالت نرمال خود برگشتند و لبخند کم
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 طورهمانو  آوردبه حرکت دراش زدن دندهبا جا، ماشین را که روشن بود

 .توضیح داد ،رفتمی که از ورودی دیگر کوچه بیرون

ط به که شروع کردی مربوای پروژهو  تابان گستره مقصدمون شرکت -

چنین ، م کوتاهی که از شروع پروژه بگذرهمعمولا یه تای همین شرکته.

مثل همون  کار صحبت کنیم. روند یکنیم تا دربارهجلساتی رو برگزار می

با این تفاوت ، خودمون برگزار شد و صحبت کردی که تو شرکتای جلسه

که الان انجام ای چون پروژه ید تعاملت با مشتری بیشتر باشهکه اینجا تو با

تا پایان این پروژه ما چندین  .کنهسمون با قبلی فرق میآی زمین تا مید

پرداختی و پیشها قیمت آوردبری درباره امروز کوتاه خواهیم داشت. یجلسه

 .هم که محاسبه کردی باید صحبت کنی
گذرا نگاهم کرد و سپس نگاهش را به جلو دوخت و سخنانش را ای لحظه

 .ادامه داد ،ادمدمیگوش هایش خطاب به منی که با دقت به حرف

کن و مسائل مالی رو انتهای  پروژه و کار صحبت یاول درباره -

 خب؟، ات مطرح کنهصحبت

 باشه.: سرم را تکان دادم و گفتم

 .پرسیدم، سوالی که ذهنم را مشغول کرده بودو 

هایی و هدفها طرح یرفت پروژه صحبت کنم یا دربارهفقط تا حد پیش -

 که برای این پروژه دارم هم باید توضیح بدم؟

 .سمتم چرخاندرا بهاش تنهپشت چراغ قرمز توقف کرد و نیم

تو موظفی  ه،که برگزار میشای در هر جلسه رفت پروژه.ط پیشفق -

 .که برای پروژه انجام دادی برای مشتری توضیح بدیرو کارهایی 
خیره  روروبهتفهیم بالا و پایین کردم و در سکوت به  یسرم را به نشانه

خواستم در می کردن و چیدمان جملاتی بودم کهبدر ذهنم مشغول مرت شدم.

خواستم محکم می .الضالینالله گرفته تا نون واز ب بسم حشان کنم.جلسه مطر
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ریزی کنم پس لازم بود برای خودم برنامه زدن صحبت کنمو جدی بدون تپق

حتی  و و کلمات را چگونه به کار ببرمخواهم شروع کنم می که چگونه

ر مهم را دهای را به پایان برسانم و نکات و کلید واژههایم چگونه صحبت

 .بندی کنمجمعهایم ر صحبتآخ
 ثانیه از زمانش مانده بود. سیثانیه بود و هنوز  صدودهتایم چراغ قرمز 

 رد و من در احوالات وکمی کارن در سکوت به تایمر چراغ قرمز نگاه

سکوت ماشین  ،که صدای زنگ موبایلم تفکرات خودم از جلسه پیش رویم

خور که زنگدرحالی دن موبایلمخورزنگ تعجب شدم.م را به تمسخر گرفت.

موبایلم  .آن هم در آن ساعت از صبح واقعا تعجب برانگیز بود آنچنانی نداشت

 اششمارهناشناسی که پیش یرا از کیفم بیرون کشیدم و با دیدن شماره

  .باعث شد که تعجبم بیشتر شود ،بود و تقریبا رند 0903
ی «الو»که صدای  وشم گذاشتممردد تماس را وصل کردم و موبایل را کنار گ

ادامه ، نکه اجازه بدهد تا من چیزی بگویمدر گوشم پیچید و بدون ایای مردانه

 د؟خوبی، سلام خانم کیانی: داد

سمت ثانیه از چراغ قرمز مانده بود و کارن سرش را به ده پارسا بود. صدای

س تعجب و سکوتم برای او هم ح .ردکمی من چرخانده و در سکوت نگاهم

آرامی  نگاه از کارن گرفتم و توی گوشی با صدای .کنجکاوی ایجاد کرده بود

 منونم شما خوبین؟، مسلام: گفتم

: صدایش پر از شتاب و مضطرب بود وقتی که باز در گوشم پیچید و گفت

نم ، ممیدهگیرم موبایلش رو جواب نمی راستش من هرچی با کارن تماس

ن توهتون رو از پروندهشمار، هستماینکه چون شرکت  کارم خیلی واجبه.

 برداشتم و با شما تماس گرفتم.

نفسی بگیرد و ادامه هایش زدنش باعث شد که وسط صحبتنفس حرفیک

 .دهد
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الان رسیدین ید. گستر میرشرکت تابان یکارن بهم گفته بود که برای جلسه -

 !شرکت؟
گذر کرد و به سمت کارن چرخاندم که نگاهش از چشمانم نگاهم را باز به

راغ سبز شده بود و صدای بوق شد که چمیای چند ثانیه دوخته شد. روروبه

ماشین با شتاب از  .بلند شده بود ،سرمان بودندکه پشتهایی ماشیناندک 

پاسخش  ،ردمکمی رخ کارن نگاهکه به نیم طورهمانجایش کنده شد و من 

 را دادم.

 .تو راهیم نه هنوز... -
 وبه. گوشی رو میدید بهش؟ بازم ممنون.گفت: خسریع 

گاهی به نکه نیم سمت کارن دراز کردمهمراه موبایل بهحرف دستم را بهبی

 .پارساآقا: زمزمه کردمآرام  سپس به صورتم انداخت که و مادست درازشده
ت و کنار گوشش یک لنگه ابرو بالا برد و با مکثی موبایل را از دستم گرف

 جانم پارسا؟گفت:  موبایلی گذاشت و در بلندگو

را اش صفحه ش برد و موبایلش را بیرون کشید.دستش را در جیب داخل کت

 ت.خنگاهی به آن انداروشن کرد و نیم

دیشب موبایلم رو سایلنت کردم و یادم رفته از این حالت درش آخ آره  -

 .بیارم
 .کوتاه خندیدو آرام  موبایلش را روی ران پایش رها کرد و

 کی رو بگیرمی باز باید بیام یقه؟ قدر زنگ زدیحالا چی شده که اینخب  -

 ؟ بهت نمیاد!شدی پارسا یاغی و بعدش ببرم کجاتو بخیه کنم؟

 یماندهرنگی که باقیرفته لبخند کمسپس رفتهو  سکوت کردای چند ثانیه

بعد هیچ اثری از ای هایش پاک شد و لحظهاز روی لب، بودآرامش  یخنده

ند و حال خوبش باقی نمانده بود و درعوض ابروهایش یکدیگر را تنگ لبخ



324 
 

دستش های جوری که رگ، ددر آغوش کشیدند و دستانش دور فرمان مشت ش

های سختی از میان دندانفکش منقبض شد و به .متورم و برآمده شدند

 !اسم این آشغال رو نیار که دیوونه میشم پارسا: غرید غضببا اش شدهکلید
خیلی ناگهانی و بدون راهنما ، نگار که رانندگی برایش سخت شده باشدو ا

 کمی از او حرکتی و ماشینی که با فاصله ماشین را کنار خیابان کشید

وقفه بی طولانی و، اعتراض یبه نشانهاش خاطر حرکت ناگهانیبه، ردکمی

 سمت کارن به گوش هر یماندهپایین یبوق زد و فحش زشتش از پنجره

رخ نیم ینگران و مضطرب همچنان خیره لب گزیدم.. دویمان رسید

که موبایل را از گوشش  بودماش روی چانه یزدهعصبانی و رگ بیرون

شدت ترمز دستی را ه دست چپش سپرد و با دست راست بهفاصله داد و ب

سپس در موهای مرتبش د کشیو همان دستش را محکم روی صورتش  کشید

حرکت دستش را تا انتهای موهایش امتداد داد . را چنگ زد هابرد و آنفرو

اش از موهایش روی پیشانیای که باعث شد نظمشان مختل شود و دسته

از بلندگوی موبایل پخش زد، که نام او را صدا میصدای بلند پارسا  بیفتد.

 .شد و صدایش سراسر نگرانی و اضطراب بودمی
موبایل را  ،اشاز سکوت طولانی کارن نفس عمیقی کشید و بالاخره پس

، خوبم پارسا: بلندی گفتداشت و با صدای نیمهدوباره کنار گوشش نگه

 خوبم.

صدای پارسا هرچند نامفهوم  .فکش را میان دستش فشرد و کمی سکوت کرد

به این حد عصبانی  بلند بود که برایم معنا شود دلیل سکوت کارنِ تا قدرآناما 

دقایقی به سکوت سپری شد  .پارساستهای به حرف سپردنفقط و فقط گوش

 .بالاخره کارن به حرف آمد و

 شده؟ دستگیر ؟الان سرمد چی -

 تو کجایی؟: با تندی پرسید
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... 

 سرمد کجاست؟ -

 !الان تو رفتی شرکت چه غلطی بکنی؟: با حرص گفت
... 

 !رفیعی بخوره تو فرق سر من یپروژه- 

بیوفت که نزدیک تری...الان پشت در  خیلی خب...تو راهگفت: با عجله 

 ؟ مونده

... 

 .منم الان میام، خوبه- 
بگو ! غلط کرده: زدمشتش را روی فرمان کوبید و با صدای بلندی فریاد 

 !خواد بره؟می یعنی چی که، وایسته تا من بیام
بگو ، اصلا برام مهم نیست: زدسکوت کرد و سپس با حرص داد ای لحظه

 !نه کلاهمون میره تو هموگر بیام بمونه تا
وری طن با شتاب از جایش کنده شد و من پایش را روی گاز فشرد و ماشی

داشبورد و در ماشین خودم را  با شدت به جلو پرتاب شدم که با گرفتن

لایی کشیده ها از میان ماشین قدرآن .داشتم تا با سر در شیشه جلو نرومنگه

متوالی های شدنزیاد و پرتهای نبود و روی ترمز کوبیده بود که از تکا

حتی از دیشب که خبر  .سمت جلو حالت تهوع و سرگیجه گرفته بودمبه

 رد.کمی تصادف پارسا را شنیده بود هم تندتر رانندگی

راند با موبایلش شماره می سمت اتوبانکه با سرعت وحشتناکی به طورهمان

د و در موبایلش دست روی بوق فشر .گرفت و آن را کنار گوشش گذاشت
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با عزت  امروز کنسله یبگو جلسه زنگ بزن به تابان گستر فتاحی: زدفریاد 

ونم دیگه دمین از طرف من هم کلی عذرخواهی کن و بگو...، و احترام

 کنم باهاشون.بگو تاریخ بعدی رو خودم هماهنگ می، کن جوری جمعشیه

 فعلا.ا! هبدیش حسابی فیصلهودرست، کنمفتاحی تاکید می

موبایل  ،سکوت کند و اجازه بدهد تا نگین حرفی بزندای و بدون اینکه لحظه

 .قرار نداشتوآرام رفت و دمیمی تاصدودهدر اتوبان با سرعت  .را قطع کرد
نشسته بودم و سعی داشتم با سکوتم اعصاب و ام محکم روی صندلی

با سرعت  تقریبا یک ربع بعد .م نریزمه تمرکزش را بیشتر از این به

آپارتمان پارسا محکم روی ترمز  رویروبه، آوری که کارن داشتسرسام

انستم دنبالش بروم دمین. تعلل از ماشین بیرون رفتای کوبید و بدون لحظه

 !درست بود یا نه؟ حضورم چه؟؟ اصلا رفتنم درست بود یا نه! نهیا 
فون یآ یاز روی دکمهای مردد از پنجره به او که دستش را لحظه

دادنش انگار تازه بازشدن در و هُل با زمانهمکه  نگاه کردم ،اشتدمینبر

که یک پایش داخل خانه بود و یک  طورهمان. مد که من هم هستمآیادش 

سمتم چرخید و با دیدن من که هنوز در ماشین نشسته بودم به ،پایش بیرون

قریبا عربده تمام عصبانیتش را سر من خالی کرد و ت ،ردمکمی و نگاهش

 !منتظری فرش قرمز پهن کنم برات؟ بیا پایین دیگه! چرا نشستی؟: زد
نم اشک در ، لرزیداش خشمگین و عصبیی تنم از شدت فریاد بلند و چهره

چشمانم نشست و سریع از ماشین پیاده شدم که از همان فاصله در ماشین را 

سمت به، بیندازدنگاهی به من وت قفل کرد و بدون اینکه حتی نیمبا ریم

آلودم کشیدم و مانع از دستی به چشمان اشک .ورودی ساختمان قدم تند کرد

اعتراف خودم به  از دیشب تا امروز صبح و از بعدِ . شدمهایم ریزش اشک

هایی انگار یک لایه از لایه .تر شده بودمنازکدل ،کارنهای خودم و حرف

 !شده بودکمتر  ،که اطرف قلبم را احاطه کرده بودند
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م تماسش روی پاهایم و موبایلم را که از شدت عصبانیت بعد از اتما کیف

انداختم ها از پنجره نگاهی به آن در ماشین جا گذاشته بودم.، پرت کرده بود

 زیادای توجه دنبال سر کارن با فاصلهبی ،پیدا نکردمای و چون چاره

 .سرم بستمدم و در را پشتوارد خانه ش ،ان دیدم نبودمیدکه دیگر در درحالی
نفس به نفسها آمدن پلهبالا سریعاز شدت  ،جلوی در واحد پارسا که رسیدم

دوم ایستاده ی اما در طبقه معطل آسانسور مانده بودمای چند دقیقه .افتاده بودم

 هدیدم که لنگ ،کرد و وقتی من به پاگرد آن طبقه رسیدمیبود و حرکت نم

با حرص لنگه کفش را ت. شدن در آن شده اسبسته  مانع ازای کفش بچگانه

کنار زدم تا برای نفرات بعدی مشکلی نباشد و با حرص بیشتری و با شتاب 

 .را طی کردمها باقی پله
رسید می در واحد پارسا نیمه باز مانده بود و صدای فریادهای کارن به گوش

حواس بی داخل شدم وبا شتاب ، نگران و ترسیده .و تمام پاگرد را پر کرده بود

صدای فریاد کارن بلند  قدرآناما  م خورده سرم با صدای بلندی بهدر پشت

شدن در دند که صدای بلند بستهبود و سه مرد حاضر در خانه درگیر بو

م و چند قدمی آورد را جلوی در بیرونهایم کفش .پشیزی ارزش نداشته باشد

  داشتم.هانم نگهو ترسیده دستم را جلوی دمضطرب  جلو رفتم.

را که سفیدی تیشه به مشکی موهای ای ساله چهلمرد تقریبا ی کارن یقه

میان انگشتانش گرفته بود و درحالی که با خشونت تنش  ،زده بوداش شقیقه

من این روزها ! با اعصاب من بازی نکن سرمد: زدفریاد ، اددمیرا تکان 

رت نباف و فقط وپمن چرتقدر برای پس این کنه برای دعواسرم درد می

برای حرف زدنت متوسل ای حرف بزن تا قاطی نکردم و به روش دیگه

 !نشدم
را چنگ زده اش و متانت دست روی دست کارن که یقهآرامش  سرمد با

 .گسیخته داشتکردن کارن افسارآرام سعی درآرامش  گذاشت و با لحن ،بود
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پس  وقت دارم و باید برم فقط دهمن تا ساعت  کنم.روم باش خواهش میآ -

 .باش و بشین تا صحبت کنیم آروم

ای که مشخص بود شاید تنها چند دقیقهنگران درحالیای پارسا هم با چهره

یچ ماشینش در ئاشد که هنوز کتش به تنش بود و سوزودتر از ما رسیده ب

که بازوی کارن را گرفته  طورهمانو  گر میان دو مرد ایستادهمشتش میانجی

 .کردآرامش  به تن کارن داد و او را دعوت بهآرامی  تکان، ودب

 !چیزی نشده که، وم باشآر داداشم کارن -

رها کرد و با خشونت و عصبانیت کتش آرامی  سرمد را با هل یکارن یقه

کراواتش را  .اد پرت کردآببیرون کشید و با حرص به ناکجا را از تنش

کشید و  ،راه نفس را بسته باشد وری که انگار همچون دستان قدرتمندیط

 وقتی اسم این حیوون رو میاری: زدرا شل تر کرد و با غیض داد اش گره

الا که تا ح، اشته و روانم رو به بازی گرفتهاون هم حالا که پا روی حلقم گذ

تر از هر حالا که کلافه، حالا که دیگه طاقتم طاق شده، پای کشتنم پیش اومده

ارم بدون حرف پس و پیش بریزی روی دایره هرچی که نتظار د، اامموقعی

 کردن این ماجراو جمعکه شب و روزت بشه حل این پرونده ... ی رومیدفه

ه کدوم پدرسگی پشت این تا بفهمم ک، من بالاخره بتونم یکم نفس بکشمتا 

، باید برم دادگاه دارم، رای من ناز کنی که من کار دارمنه اینکه ب، ماجراست

و هزار کوفت و زهرمار  م کامل نیست که براتون شرح بدملاعاتهنوز اط

دست ، کشه سرمدمن دیگه اعصابم این چیزا رو نمی فهمی یا نه؟می! دیگه

چی از اون هر، حالا هم حرف بزن خب؟ قدر کشش نده...این بجنبون...

 !ی رو بگومیدحیوون فه

را با  هاآنبرد و ر دو دستش را محکم در موهایش فروسکوت کرد و ه

صورتش تماما سرخ شده ود. جا وسط خانه خشکم زده بهمانید. حرص کش

رفتن فشار و د که هر لحظه و هر دم نگران بالاقدری عصبانی بوو به

که حتی پارسا  حالاانگشت در هم پیچاندم و صلاح ندانستم شم. بااش بدحالی

 م.حرفی بزن ،هم سکوت پیشه کرده است
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با ، زندرفت و وقتی دید که سرمد حرفی نمیاه کارن عصبی چند قدمی ر

چرا مثل بز وایستادی : زدچشمانی ترسناک و عصبی نگاهش کرد و فریاد 

 !حرف بزن؟! کنیو نگاه میمن

خواست دوباره  .را چنان عربده زد که گوشم سوت کشید ی آخرشو جمله

او را  ،را محکم گرفتهایش سمتش حمله کند که پارسا جلو دوید و شانهبه

م باش روآ: محصور کرد و با صدای بلندی گفتهایش سخت میان بازو

 .کنمخواهش می روم باش...، آکارن
کارن خودش را میان دستان پارسا تکان داد و سعی کرد از حصار دستانش 

خه چرا هیچی ! آولم کن، ولم کن پارسا: زدفرار کند و در همان حال داد 

بری رو اعصاب من و بعدش هم بگی  ومدی اینجا؟ اشعوربی نمیگی تو

 هان؟؟ دادگاه دارم و بری دهساعت 

روم آتا : گفتآرامی  یسردی و چهرهو با خون آمدسرمد بالاخره به حرف 

تونیم ا به اعصابت مسلط نشی نمی، تتونیم صحبت کنیم کارننشی نمی

د این خوام مطرح کنم نیازمنمی که الانای سئلهم پرتو حرف بزنیم. یدرباره

نش بدتر از الان میدونم با فهدمیشت رو حفظ کنی و چون من آرام هست که

روز الانت ونش مرددم و دیدن این رفتار و حالبرای گفت، عصبی میشی

این  یکنه که حداقل الان زمان مناسبی برای صحبت دربارهرم میتمطمئن

 .مسئله نیست
 .غرش کرد ،کارن با حد بالایی از عصبانیت

اصلا به تو چه که اعصاب من باید در  کنی که صحبت نکنی!غلط میتو  -

عنوان وکیل من حرف بزنی و هرچی تو فقط الان باید به؟ ه وضعیتی باشهچ

 !همین، ونی بهم بگیدمیرو که 

! وکیلت و البته دوستت: سرمد هم صدایش را بالا برد و با جدیت گفت

عنوان ه من الان بیشتر بهما جوری هست کشنایی و نوع روابط آهای سال
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اگر تو یادت  .دوستت نگران این میزان از عصبانیت و بد شدن حالت باشم

ر خون داری و عصبانیت برات وری کنم که تو فشاآمن بهت یاد بذار ،رفته

یه موقعی سر قضیه  که ری کنمآوبرات یاد بذار ،اگر تو یادت رفته سمه.

ن بستری بودی و فشارت پایین ستاهمین پرتو حالت بد شد و یک هفته بیمار

خودش ، پرتو راه فراری نداره. بالاخره تموم میشهکارن این پرونده  نمیومد.

که البته گور  ه تصمیم گرفته به تو آسیب بزنه.ونه کدمیهم این رو خوب 

قدر این، قدر به خودت فشار بیاریپس لازم نیست تو این خودش رو کنده

 هام هستی؟حرفمتوجه ، خودت رو اذیت کنی

ه دم عمیقی اکسیژن موجود در محیط خانهای کارن با تمام توانش از مولکول

 تر و خستگی موجود در کلامش مانند کسانی که کمگرفت و با ولوم پایین

 .باز کردلب  ،کشندیگر نمیاند و دهآورد

 !هاست رسیدی؟اصلی این ماجرا یبه اون کسی که مهره -
آرامش  با و نشست ،کنارش ایستاده بود حالاکه تا ای نفرهسرمد روی مبل تک

 .دارههایی اما پرتو باز یه نقشه هنوز نه: گفت

 ،گرفته استآرام  کارن خودش را عقب کشید و پارسا که دید او کمی

مانند کسانی که انگار کوه ، حالبی را رها کرد و کارن خسته وهایش شانه

چه : نفره ولو شد و خطاب به سرمد گفتروی مبل سه ،اندهجا کردهرا جاب

 !ای؟نقشه
، نفره بودمش را که روی زمین و کنار مبل تکسرمد کیف مشکی چر

شمانش را به چ، کردن کیفروی پاهایش گذاشت اما قبل از بازبرداشت و 

 !آرومی دیگه؟پرسید: صورت کارن دوخت و 
حرفت رو  ،باز شروع نکن شاهرخ: کارن ابرو درهم کشید و با حرص گفت

 !بزن
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دار دکمه یتعلل کرد و بالاخره کیفش را گشود و پوشهای شاهرخ لحظه

انگار او هم به این نتیجه رسیده بود که  زردرنگی را از کیفش بیرون کشید.

ند و باعث کمی کارن را بیشتر عصبی ،سکوت و تعلل بیشتر و نگفتن ماجرا

بیرون  آناز  آچهار یک برگهدار را گشود و دکمهی پوشه .شودطغیان او می

سر پارسا چند قدمی جلو رفت و پشتت. ذاشکشید و مقابل کارن روی میز گ

 یشانهی پشتی مبل ستون کرد و از روی سردستانش را رو ،کارن ایستاد

  .خیره شد ،که حالا میان دستان کارن بودای کارن کمی خم شد و به برگه
رخ کارن در نفره باشم و نیممبل سه رفته بودم که حالا نزدیک ی جلوقدرآن

اخمی که ناشی از دقت و جدیت  باای کارن چند دقیقه. معرض دیدم باشد

 به برگه خیره شد و سپس رو به شاهرخ که در سکوت تنها نگاهش، بود

، چی رو به تو یا بهتر بگم این برگه چه مفهومی داره؟ خب: گفت ،ردکمی

 ؟کنهبه ما ثابت می

 آن ،رن بیرن کشیده جلو خم شد و برگه را از میان دستان کاشاهرخ کمی ب

 قرار داد.از برگه ای را روی میز گذاشت و انگشتش را روی نقطه

 !با دقت نگاه کن کارن -

بار متوالی روی همان نقطه کوبید و منتظر به کارن انگشتش را چندینو 

که ای طهکارن روی میز خم شد و بار دیگر به برگه و آن نق .خیره شد

خوردند و می تکانآرام  هایشلب نگاه کرد. ،اددمیشاهرخ با انگشت نشان 

 رد که ناگهان سرش را به ضرب بالاکمی انگار زیر لب چیزی را زمزمه

 نجوا کرد.با بهت و ابروهایی بالارفته  و آورد

 م...یعنی باز اینکه... -

شاهرخ سرش  .ره شدتمام گذاشت و باز به برگه روی میز خیحرفش را نیمه

درست متوجه : گفت ،دادمی که به پشتی مبل تکیه طورهمانرا تکان داد و 
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 ه قراردادی که در نگاه اولی رداد رو شرکت پرتو تنظیم کرده.این قرا، شدی

 .نقصه و کاملا درستوعیببی
ها بیرون کشید و آن ،که روی کیفش گذاشته بودای دیگر از پوشهی دو برگه

 یه.یشواما این یه پول: ادامه داداول روی میز گذاشت و  ینار برگهرا هم ک

 .دمی گرفت

سیر شدت در این مکه مدیرعاملش به هسیسأتشرکت توکان یه شرکت تازه -

همین موضوع هم باعث شده که پرتو از این و  کارنابلد و ضعیف جلوه کرده

چون  یه براشچرب و نرمی شرکت توکان طعمه ستفاده کنه.فرصت طلایی ا

 وهفتبستمدیر عاملش یه جوون  لحاظ مالی خیلی خوب حمایت میشه.از 

و هم پدر و هم پسر هیچ  پدرش رو داره یجانبهکه فقط حمایت همه سهسال

وصی تولید و واردات درش شرکت خصپ توی این کار ندارن.ای تجربه

این شرکت ه و با حمایت پدرش پسرش هم ارشد کامپیوتر دارو  فولاد داره

یک شرکت مهندسی  یاما از کل اطلاعاتی که برای اداره سیس کردهأرو ت

 !ارشد این رشته رو داره اون فقط، کامپیوتر لازمه

سره حرف زدنش بازم هم نفس خاطر یکسکوت کرد و بهای شاهرخ ثانیه

 هم که دندان بر طورهمانعمیقی کشید و در همین فاصله کوتاه کارن 

شده و عصبانیتی که هنوز در وجودش شناور سرخای چهره با ،ساییدمی

 درسته؟، و پرتو براش دام پهن کرده: غرید ،بود

نگاهش کرد و  ،زدمی که ته چشمانش به وضوح موجای شاهرخ با نگرانی

 .مثبت تکان داد یسرش را به نشانه

ثل م شینه.بیکار نمی ،پیدا کنهای مشخصا پرتو وقتی چنین طعمه درسته. -

ین قرارداد رو براش تنظیم خودش رو به این شرکت نزدیک کرده و اها قبلی

شرکت ، مثل شرکت زرین شویی بزرگ داشته باشه.تا بازم یه پول کرده

 ...شرکت، آداک

 !بسه، بسه شاهرخد: زکارن با صدای بلندی داد 
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 دیرتر خودش را عقبای با عصبانیت از جایش برخاست که اگر پارسا ثانیه

به توجه بی اما کارن شدکارن خرد می یدماغش توسط سرشانه، شیدکیم

که شاهرخ روی آن ای نفرهمبل تک یپایش را محکم به پایه ،هرچیزی

 اعصاب و روانم بهم، تکرار نکن: کوبید و با صدای بلندی گفت ،نشسته بود

ه هنوز هم ب تونهمیچطور  ؟!تونهمیچطور  ریزه با یادآوری کارهاش.می

 مردکِ  قطورش تو دستای منه؟! یاین کارهاش ادامه بده وقتی پرونده

 !چیزهمهبی

 اون مردک: چشم در چشم شاهرخ دوخت و با همان تن صدای بلند ادامه داد

م بخواد این مسیر رو تر و ترسو تر از این حرفاست که هنوز هخاصیتبی

هاست این ماجرا یاون کسی رو که پشت همه، داش کن شاهرخپی ادامه بده.

 !پیدا کن
شدن یه هربار با پیدا: چشمانش را با استیصال روی هم فشرد و ادامه داد

اون موقعی  تمام گذشته برام زنده میشه. ،میشه آدماون  یشرکت که طعمه

تمام  شرکتی که پدرم شرکت مهرگان... که سقوط شرکت به مویی بند بود...

گذاشته بود تا به اوج  مام توانش روت، زندگی و انرژیشو براش گذاشته بود

نوز ه شد.هاش داشت نابود میخاطر حضور نحس پرتو و نقشهبه شدبرسون

ریش باعث میشه دیوونه آومثل سگ پشیمونم و یاد آدمهم از اعتمادم به اون 

شکستن اعتمادی  و زدمی شرکت یتیشه به ریشه عتمادی که داشتا بشم.

ن م .د و حتی یک کلمه هم سرزنشم نکردرسکوت کش که پدرم فقط درباره

 شم!ههنوز هم بابت اون روزها شرمند

 .سمت سقف گرفت و نفسش را با آه عمیق و بلندی بیرون فرستادسرش را به
چیز تموم شده همهو گفت:  فشرداش سمتش رفت و دست روی شانهپارسا به

خودت  چرا هنوز هم؟ کنیچرا فراموشش نمی هرچی بوده گذشته.، کارن

 ،بینهمی فرهاد هم وقتی این حالت رواور کن عمو؟ بیمیدرو بابتش عذاب 

 .اذیت میشه ،بیشتر از اون ماجرایی که دیگه گذشته و تموم شده
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د چرخاند و چشمان ،رکمی سمت پارسا که با غم نگاهشکارن سرش را به

 را شناور در دریایی از خون نمایشهایش که نقره اشگرفتهخون اتمام

 تونم پارسا...نمینالید: دم قرار گرفت و خطاب به پارسا در مرکز دی ،اددمی

مخصوصا کسی که  هاشهمدست یتا پرتو و همه، تا این ماجرا تموم نشه

شون نره روی هتا پروند، دستشون رو نشه چرخونهمی تمام این تشکیلات رو

 .ار ندارمقرومآرو، تا تاوان پس ندن، ا حکمشون نیاد، تدادگاهمیز 
که پشت دست ای چشمانش را بست و سپس به ساعت مچیای شاهرخ لحظه

موجود روی میز را  یبرگه سهنگاهی کرد و با عجله  ،چپش بسته شده بود

از  .داخل پوشه گذاشت و پوشه را به کیفش برگرداند و از جایش برخاست

دست روی  رد و کنار کارن و پارسا ایستاد.عبور کها کنار میز میان مبل

کارن گذاشت و این حرکتش باعث شد که کارن چشم از پارسا بگیرد  یشانه

 یشاهرخ دسته. سمت او بچرخاند و چشم در چشمش بیندازدو سرش را به

 لب باز کرد.آرامی  تر در میان انگشتانش فشرد و با لحنکیفش را محکم

ل شرکت امعمن با مدیر رو بسپار به من.چیز همه، کارننگران نباش  -

که  ذارم، نمیکنمرم و باهاش صحبت میذاتوکان یه قرار ملاقات می

ی شرکت توکان هم با اطلاعات قرارداد تنظیمی پرتو برا اوضاعش بد بشه.

 .قطورش اضافه میشه یبه پرونده ،میارم دست تری که بهکامل
: دادکمی گردنش را مالید و ادامه ، کارن برداشتی دستش را از روی شانه

 اصلی هم... یشاخهسری درباره

 ت.از سر گرف را کمی مکث کرد و سپس صحبت

 ،هاستاین ماجرای درسته پرتو خیلی نادان و احمقه اما اونی که پشت همه -

هاست که ردی از خودش به جا تر از این حرفتر و زرنگخیلی باهوش

 ذاره.ب
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ارش رو خوب و خیلی ک ی نیست که ما رو به اون برسونه.هیچ مدرک -

، اما تو نگران نباش کار کنمونم که باید چیدمیواقعا ن، میدهدرست انجام 

 .چیز درست پیش برههمهکنم تا سعی و تلاشم رو می یمن همه

: کارن کوبید و با لبخندی گفت یبار متوالی روی شانهو دستش را چندین

و مشت و عالی عصبانی نمیشی و ما رو زیر فحش حالا اگر جناب خب

دادگاه  دهساعت  که همین الان هم خیلی دیرم شده.برم  ،کنیلگدت له نمی

 .وارم که به ترافیک نخورم و زود برسمامیددارم و 
ر تآشفتهتر و خراب .چیزی گفتاش کارن نه لبخند زد و نه در جواب شوخی

نها دست دور ت وهوایش عوض شود.حالها بود که به این راحتی آناز 

نجوا کرد: را در اغوش کشید و کنار گوشش  شاهرخ حلقه کرد و او یشانه

ونی و از اعصاب دمیاخلاقمو ، ما بحث امروز و دیروز نیست آشنایی

این  کنی.فهمی و درک میروزم رو میوونم که حالدمی خبر داری.م نداشته

منم  بدتر از این هم داشتیم.، اولمون نیست یهم دفعهها و درگیریها دعوا

 !م جناب وکیلهتونم بگم شرمندبه رسم هرباره تنها می
 یشهارنگی را به زور روی لبغوشش فاصله داد و لبخند کمآشاهرخ را از 

اما تا حدی از احوالاتش خبر  شاهرخ هم انگار بیشتر از پارسا نهنشاند. 

. نگران نباش، درست میشهتنها گفت: تش را کرد و داشت و مثل او مراعا

 .خداحافظ عوض بیشتر مراقب خودت باش.در 

و آرام  ایسرش را چرخاند و تازه آن موقع بود که من را دید که در گوشه

و  بودم مضطرب، و گیج بودم بهوت، مو نگران بودم گرساکت تنها نظاره

احترام کمی خم کرد و بدون کنجکاوی با  یتنها سرش را نشانه .ترسیده

ی را پوشید و دستی به شانههایش کفش .سمت در رفتهمراهی پارسا به

زمزمه کرد ی «خداحافظ»ب به پارسا ار خطابپارسا زد و بار دیگر اما این

 آمدهانگار که چیزی یادش  امایک پایش را بیرون گذاشت  .در را گشود و
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در را  ن چرخاند و پایش را داخل گذاشت.سمت کارسریع سرش را به، باشد

 لب باز کرد. آرامی تن صدایباز رها کرد و با نیمه

مسعود شکیبا ، حواست به این همراه پرتو راستی یادم رفت که بهت بگم. -

ساکت ا اما قطعا اون کنهکار میونم داره چیدمین، مشکوکهخیلی  باشه.

ر از این تن فعلا شلوغم کشن.جدیدی میهای شینن و هر روز نقشهنمی

ا زمانی که من ما حواست باشه تا رو دربیارم وشتهام که بتونم تهحرف

 !باشه؟، خودم پیگیری کنم
: کارن اخم کمرنگی میان ابروهایش نشاند و سوالی و با تعجب پرسید

 !مسعود؟
 !مواظب باش کارن: دهنده گفترخ تنها سرش را تکان داد و هشدارشاه

هیچ هایش وری که انگار این موضوع میان استرسطخیالی و کارن با بی

کنه مسعود هیچ کاری نمی: دستش را در هوا تاب داد و گفت، ردجایی ندا

یز چترین حرکتی همهکه با کوچیکونه دمی، هاش دست منهپرونده! شاهرخ

 .به ضررش تموم میشه

یک پایش  چک کرد و در خانه را کامل گشود.شاهرخ بار دیگر ساعتش را 

 .را بیرون گذاشت و باز با احتیاط اخطار داد

 !اما بازم مراقب باش خبر دارمها ز اون پرونده، اکارن ونمدمی -

 ،در عبور داد و قبل از اینکه در را ببند چهارچوبپای دیگرش را هم از 

 !فعلا هم در تماسیم. با: گفت

پارسا سرش را  .از دیدمان پنهان شد ،کوبیده شده هم پشت در بهاش و چهره

نگار او هم تازه من را دید ا اماچرخاند و خواست از جلوی در کنار برود 

تعجب بود از اش که ابروهایش را بالا فرستاد و با شرمندگی که چاشنی

د. بفرمایید بشینید! خیلی خوش آمدی، سلام خانم کیانی: گفت ،ناگهانی دیدنم

 بفرمایید! من واقعا حواسم نبود.، مندم بابت ماجرایی که پیش اومدشر



337 
 

تکیه زده بود و در سکوت اش نفرهسهکه کارن به هایی و با دست به مبل

معذب  .شپزخانه رفتآاشاره کرد و خودش با سرعت به  ،ردکمی خیره نگاهم

گامی به عقب رفتن به جای جلو ،توجهی کارنبی و همراه با حس بدی از

 مروز که کنسل شد.ا یجلسه گفتم:اش کردن به چهرهبرداشتم و بدون نگاه

کیفم رو تو ماشینتون فقط من موبایل و  دارم. کلی کار، بهتره من برم شرکت

 ؟تا برش دارمد امکانش هست سوییچ ماشین رو بدی، جا گذاشتم

نگاه گذرایی به چشمان خسته و سرخش انداختم و در سکوت منتظر ماندم نیم

 قدرآن. اما انتظارم طولانی شد و سکوت فضا شکسته نشد تا حرفی بزند

نگاهی هم رم را پایین گرفته بودم وحتی نیمشکسته بودم که سناراحت و دل

ردم کمی مبارزههایم بغض داشتم و با تمام توان با اشک سمتش نینداختم.به

 .که مبادا بریزد

تر باعث شد لبم را با زبان ،شدن نداشتسکوتش که کش آمد و قصد شکسته

ا ب زمانهمکنم و زبان بگشایم تا بار دیگر درخواستم را تکرار کنم که 

نگاهش که در وسط دریایی از خون شناور ای چشمم در نقره ،کردن سرمبلند

ایستاده بود و سرش را روی صورتم خم کرده ام سینهبهسینه .گره خورد ،بود

ردم کمی میخکوب شده نگاهش .ردکمی نگاهماش جاذبهو خیره با چشمان پر

را وادار ام دهشو بازویم را چنگ زد و پاهای خشک آورد که دستش را جلو

  .به حرکت کرد
زور و توان ، که بازویم را محکم میان دستان بزرگش گرفته بود طورهمان

که  ی رادر اولین اتاق .بردمی را به رخم کشید و مرا دنبال خودشاش مردانه

، دیگرمانهای بار برخلاف تمام موقعیتگشود و این ،داشت در راهرو قرار

خودش داخل اتاق کشید و در را مرا دنبال  خودش اول داخل شد و سپس

ام ردم که دستش را دور شانهکمی مات و شوکه نگاهش .سرمان بستپشت

ترین فاصله ورتش را در نزدیکص ید.سمت خودش کشحلقه کرد و مرا به

جوری که انگار نگاهم ، که با چشمان نافذشداشت و درحالیهاز صورتم نگ
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 توانستم چشم از او بردارم نگاهمته بود که نمیمغناطیسی قرار گرف انمیددر 

به حرف و دلنشینی آرام  با صدا و لحن، رد و مرا مسخ خودش کرده بودکمی

 آمد.

! نکردن چشمات من رو تنبیه نکبا دریغ وقتهیچ! نگاه ازم نگیر دلارا -

 !توجهی و دلخوریت رو ندارهبی قلبم طاقت
ته و چسباند که چشمان خسام پیشانی و پیشانی به آورد سرش را بیشتر جلو

به ، حلقه کرد بودام دستی را که دور شانهید. دردمندش قلبم را به اتش کش

بابت تندی و بداخلاقی : را در میان انگشتانش فشرد و گفت آنبازویم رساند و 

قدر داغون بودم که اصلا حواسم به باور کن اون خوام.می امروزم معذرت

، جون ندارم، باور کن که دیگه توان ندارم م نباشه.کنکارهایی که می

 .مآورد باور کن که دیگه کم تونم...نمی
سر خورد اش فرار کرد و روی تیغه بینیهایش و قطره اشکی از میان مژه

 نفسم را بسته را، اشکش تیر خلاصم شد .من شد یگونهاش و مقصد نهایی

پناه و بی طورر این حال و ایندیدنش د جان و توان مرا هم به یغما برد.و 

دستان  .زد و وجودم را خاکستر کرد آتشم، کشیده و رنجوردرد، مظلوم

بلند کردم و مردد و با ، هدف کنار بدنم رها شده بودندبی را کهام شدهخشک

در گوشه چشمانش لانه  چشمانش را بسته و اشک .سمتش دراز کردمتعلل به

چین خورده و اش پیشانی ،ردکمی ملاز شدت فشاری که تح .کرده بود

شد و خبر از فروبردن می سیب گلویش مدام بالا و پایین درهم بود.اش چهره

 .دادمی جیم و لجوج راحبغضی 
دستانم را محکم دور کمرش حلقه کردم و با  ،رها کردمخجالت و تعلل را 

ی اکه چشمانم حتی لحظهحالیکشیدم و در آغوشتمام توانم او را در 

 چشمانش را .کمرش را نوازش کردمآرام آرام ،کردصورتش را ترک نمی

که هایی اشک ریای خونش حالا غرق در اشک بود.د به رویم گشود.آرام 
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 را ترک کنند. آنجاچشمانش محصور بودند و قصد نداشتند  یتنها در کاسه

 و لبخند کمرنگ .شکستمی مظلوم بود که قلبت را در سینه قدرآنچشمانش 

شم آتلبخندی که بیش از پیش ، هوای چشمانش زدوجانی در تضاد با حالبی

و دور کمرم حلقه کرد و مرا محکم به  آورد بالاآرام  دست دیگرش را. زد

، که پیشانی چسبانده به پیشانیدرحالی .خودش فشرد و در آغوشش پنهان کرد

ی که لرزید یهالب، شک در چشم و اشک روی گونه، اشده در چشمچشم قفل

و مگر از تماشای  لرزیدندمی یی که از شدت بغضهالببرای سخن گفتن و 

 ؟!شدیممی هم سیر

خیلی نجوا کرد: داری صدای خشکارن با  ،هم بودیمی که خیره طورهمان

چقدر خوبه که تو رو  چقدر خوبه که تو هستی... ...خیلی م دلارا...هخست

 آرامشِ  تو جراها به تو پیوند خوردم...چقدر خوبه که وسط این ما دارم...

پیداش  رامشی که پنهان بود و من بالاخرهآ دلارای منی... منی... رامِ آ منی...

 !پنهان منی رامشِ آ تو... کردم...
ساعت  وچهاربیستبار در طول کمتر از رش را خم کرد و برای دومینس

 گذاشتام رشانهرا روی ساش بار روی هر دو چشمم را بوسید و پیشانیاین

ردند و زبانم کنار کمی وقفه کمرش را نوازشبی که دستانممن هم درحالیو 

چسباندم و در اش پیشانی به شانه، اددمیسر آرامش  یگوشش زمزمه

را حس کردم و ام شانهخیسی سر .اغوشش برای درد و غمش اشک ریختم

 اش.پناه و بدحالیبی هاریخت از اشکفروام قلبم در سینه

*** 

 دانای کل

 بکفلش

 باز کرد.دارش را بوسید و با لوندی و دلبری لب ریشته یخم شد و گونه

 زم.دلم برات تنگ میشه عزی -
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به  ،دیشکمی دلبرش را به رخ یکه چال گونهها کارن لبخند جذابی از همان

دلتنگی دیگه ، روژینبینیم می ما که تقریبا هر روز هم رو: رویش زد و گفت

 !چرا؟
 پاسخش را داد.هر رویش را برگرداند و با ناز با ق روژین

لحظه کنارت  ثانیه و هر خواد هرمی خب من دلم! احساسی کارنبی خیلی -

 !دوستم نداری؟ دلت تنگ نمیشه؟ واد؟خیعنی تو دلت نمی، باشم

 انست.دمیکارن ن .منتظر پاسخ به او خیره شداش و با چشمان خمار عسلی

که در سوالاتی  انست.دمیباره از جانب او را نسوالی در این جواب هیچ

کارن از  مختلف بیان شده بود.های به شیوهد، طول زمانی که کنار هم بودن

، به دیدنش انست به او وابسته شده است.دمیفقط ، انستدمیاحساسش هیچ ن

 هایشزبانیشیرینو حتی هایش کردنتعریف، هایشخنده، زدنشحرف

همه تعریف عشق بود و کارن با هایش اما تعریف فقط وابسته است.سته واب

داشتن یا عشقی به هم درگیر بود که چرا هیچ حس دوستاحساسات خودش 

با شد تنها می با وابستگی زندگی را شروع کرد؟شد تنها می؟! او ندارد

 کهشایدی  .آوردمی باید به شاید و اگر رو؟ وابستگی حلقه در انگشتش کند

 !آیدمی عشق و علاقه بعد از ازدواج به وجودگفت می

 ه از سوالات دربرود.دادن به این دستاز زیر پاسخ مثل همیشه سعی کرد

قطعا زمانی که از و  از این کار بیزار بود دروغ بگوید.دوست نداشت 

لبخندی به رویش  .ردکمی چیز را به او اعترافهمه، شداحساسش مطمئن می

 .زبان راند ، بهحن ملایمی حرفی را که به صداقتش ایمان داشتزد و با ل

 منم دوست دارم هر روز ببینمت. -

در ماشین را باز  روژین. زد روژینرا به نوک دماغ اش و انگشت اشاره

ین منم که ، اناببله شما راست میگی ج: کرد و با همان دلخوری ادامه داد

پیاده اش جلوی خونه، ببینمشی رو که دوست دارم هر روز اومدم اون کس
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الان هم از شدت عجله تو دلم میگم ! به کار و قرارم با رفیقم برسم کنم و برم

 !چرا نمیره؟، هآورد که این دختره هم وقت گیر
سرش کارن با صدای بلندی خندید و . را برچید و چشم از او گرفتهایش لب

 ایلحظه! خترعجیب شیطنت داشت این د از شدت خنده به عقب پرت شد.

وقت را هیچآرامش  روی مظلوم و آنقرار نداشت و به گمانش وآرام

انست دمیآن زمان نو این به نظرش عالی بود اما کارن  توانست ببیندنمی

صدا و پر از شیطنت بیزار خواهد شد پرسروهای که روزی چقدر از دختر

پر خواهد  ،ودشاش میزندگیآرامش  و مظلوم کهآرام  و دلش برای دختری

 .قرارش خواهد شدبی تاب وبی زد و

نش بیشتر دلخور و اطر خندیدخکه به روژینرو به  ،که تمام شداش خنده

گذره که ونی تو ذهن من چی میدمیتو از کجا  آخه: گفت، ناراحت شده بود

 ؟!ژیوکنی رحکم صادر می

 .چشم نگاهش کرد یاز گوشه روژین

 !مزاحمتمن الان ! مونم دیگهدمی -
 بهت ثابت کنم؟: کارن کمی سرش را به او نزدیک کرد و گفت

 !چی رو؟: پرسید ،داشته بودگاهش کرد و با سری که کمی کج نگهن روژین
 !گذرهمیای اینکه تو ذهنم چیز دیگه: کارن نیشخند زد و گفت

 د.چشمانش را باریک کر روژین

 کنم؟یعنی میگی من اشتباه می -

اش و بار دیگر با انگشت اشاره نوک بینی آورد تریککارن سرش را نزد

 .را لمس کرد

خب حالا داشبورد رو باز کن تا بهت بگم تو ذهنم . کنیشتباه می، اهوما -

 .گذرهچی می
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 روژینه کارن با ابرو اول به ک مشکوک نگاهش کردای چند لحظه روژین

 زد.صدا لب بی و بعد به داشبورد اشاره کرد و

 !بازش کن -

 زیبایی کهی جعبه او گرفت و داشبورد را باز کرد. با مکثی نگاه از روژین

با  زد.می داشبورد به او چشمک ، دروندورش با ربان قرمز بسته شده بود

سمت با ذوق به. شیدفته دست جلو برد و جعبه را بیرون کرابروهای بالا

و شادی را هم خنده  که هماهنگ باهایی و لبها کارن برگشت و با چشم

 .ممنونم عزیزم کارن؟نجوا کرد:  ،ردندکمی منعکس

 .اصلا قابلتو نداره: کارن هم لبخندی به شادی او زد و گفت
 ،ردکمی که ربان قرمز دور جعبه مستطیل شکل را باز طورهمان روژین

 قاهه؟آمناسب این هدیه چیه  خب: خطاب به کارن گفت

 لب باز کرد. ،مالیدمی رااش ه چشمان سرخ و اشکیککارن درحالی

 !خوانی اشتباه نکنهژی غر نزنه و ذهنواینکه دیگه ر -

را از روی موهایش به چشمانش منتقل کرد و کلافه اش سپس عینک دودی

 !و کور کرداین آفتاب هم من: غریدامان آن بی از سوزش
در  ،افتادگی چشمان کارن باشدبدون اینکه نگران خشکی و خون روژین

را باز کرد و با دیدن موبایلی که شبیه موبایل خود کارن بود و تنها از جعبه 

عالی  یبود و کیفیتها نظر رنگ تفاوت داشت و از بهترین و جدیدترین سری

 .سمت کارن چرخیدزده بهذوق ،داشت

! دم که وقتی بهت گفتم جدی بگیریکرنمی فکرشم! موبایل این وای کارن؟ -

 .خیلی ممنونم
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مشخص اش عینک دودیهای که از زیر شیشهای شدهشمان باریککارن با چ

 فکرشمی یعنی چ! واقعا که: گفتاش طبعی ذاتینگاهش کرد و با شوخ ،نبود

 !اصلا زود باش گوشی رو پس بده، اراحت شدمم؟ نکردنمی
 .د خندید و دستش را عقب کشیدبا صدای بلن روژین

 .عشقمه یدیه! هعمرا -
گفتم ، دیدم خوشت اومده ازش مبارکت باشه.نجوا کرد: ابی کارن با لبخند جذ

 .خوشحالم که خوشت اومده سورپرایز کنم.
: بار دیگر با ذوق به موبایل محبوبش نگاه کرد و در همان حین گفت روژین

 ت مجوز رفتنت رو صادر کرد.هقاهه هدیآخب 

ا که ت و دری رداشبورد را بس ،هدیه و کیفش را برداشت یو سریع جعبه

 ،ولی قبل از بستن در و رفتنش گشود و از ماشین پیاده شد، قبلا باز کرده بود

 .سی در هوا برای کارن فرستادهایش را غنچه کرد و بولب

هرچند که از همین الان هم دلم ، ت عشقمبینممی فردا مراقب خودت باش. -

 !تنگه

، برو دلبر: یچ را چرخاند و استارت زد و گفتئکارن دست پیش برد و سو

 !رو کمتر زبون بریز

م ه در را بست و با چسباندن انگشت اشاره و شصت دست چپش به روژین

مایی نکارن گرفت که کارن لبخند دندان سمتقلب درست کرد و دستش را به

 .آورد زد و سپس شیشه را پایین

 .خداحافظ! مراقب خودت باش دلبر -

 روژین ،شدنشبا دور زمانهم .شددور  آنجاو دستش را برایش تکان داد و از 

نگاهی به انگشتانش که  .ا از شدت انزجار و نفرت درهم فروبردراش چهره

سرعت پایین  ند انداخت و سپس دستش را بادادمیشکل قلب را نشان 
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مراقب خودت باش  :کجی گفتانگشتانش را مشت کرد و با دهن ،انداخت

 ر! اه!دلب

سرش رفت و کلید در پشت یطبقهان چهارسمت ورودی ساختمو پا کوبان به

سرو واحدی که خ متعلق به او بود. آنساختمانی که واحدی از  قفل چرخاند.

خفی از دلارا بود و خالی که مای خانه پرتو برایش اجاره کرده بود.

که شاهد ای خانه، که فقط برای او و خسرو بودای خانه، حضورش

 !بود هاآنهای عاشقانه

در  را دوم بود ایستاد و قبل از اینکه کلیدی واحدش که در طبقه رویروبه

که موهایش تو با لباس و شلوار راحتی درحالیدر باز شد و پر، قفل بیندازد

، و در دستش جام مشروبی قرار داشت تیغ شدهودند و صورتش ششخیس ب

از دیدنش شوکه شد اما چنان شوق و  روژین .در ظاهر شد چهارچوب میان

ی ا دور گردن خسرو حلقه کرد و گونهقی به قلبش سرازیر شد که دستش رذو

را بوسید و عطر اسپری شده به زیر گلویش را استشمام اش شدهتازه اصلاح

و او را به  خسرو هم دست چپش را که ازاد بود دور کمرش حلقه کرد .کرد

 .په نشانداو را روی کانا ،بوسیدمی ه گردنش راکداخل خانه کشید و درحالی
 یهدیه یچشمان خمارش را دلبرانه به او دوخت و کیف و جعبه روژین

روی میز انداخت و دست چپش را  ،رداشتن از خسروبدستش را بدون نگاه

 روی دست خسرو خطاش خوردهکه با انگشتان لاکبرد و درحالی جلو

د در نفس مابقی ودکا موجوم مشروب را از دستانش قاپید و یکشید جاکمی

 .جام را سر کشید
هایش کوتاهی روی لبی که بوسهو درحالی آورد خسرو سرش را جلو

راه ، بالا یه نفس میری! جون بابا: جام را از دستش گرفت و گفت ،نشاندمی

 !افتادی

 !از اثرات نشست و برخاست با بزرگانه: مستانه خندید و گفت روژین

 .شد و جام را روی میز گذاشت خسرو خم



345 
 

، پارتی ردیف کردم توپ! گ امشب برات برنامه داره اساسیین بزرا -

 یای که؟، مهم جمعن و فقط گیسوی یار کمه همه ویلای لواسون...

دور گردنش انداخت و موهای رنگ روی موهایش را و شال خردلی

روی مبل کمی جلو آمد و  روژین .را چنگ زداش رنگ و ابریشمیخرمایی

ا! دلم پوسید به خد؟ چرا که نه: ها کرد و گفتخودش را در اغوش خسرو ر

ی بشه که از دستش خلاص کِ ، زنهم میه این کارن هم که دیگه داره حالمو به

 !شم و برای همیشه بیام پیش خودت
حلقه کرد و بازویش را نوازش کرد و با  روژین یخسرو دست دور شانه

 .روی میز اشاره زد یهدیه یچشم و ابرو به جعبه

 از پنجره نگاهتون زنه!م میه ر هم با بریز و بپاش حالت رو بهچقد -

 !ترکوندیمی چه لاوی هم، ردمکمی

خسرو  یتوجه به طعنهبی موبایل انداخت وی نگاهی به جعبهنیم روژین

 .زدنش حقمه خبدیگه یکم تیغ: گفت

ه ی یخوام اندازهمی ؟تازه کجاشو دیدی: هایش را غنچه کرد و ادامه دادلب

 .تومات صفر جلو برماماشین دنده
برد و گازی از گردن را در گردنش فروهایش خسرو خیلی ناگهانی دندان

 اشتها!چه خوش: و گفت آوردرا در روژینسفیدش گرفت که صدای جیغ 

، خرم براتماشین رو من می: ادامه داد ،شیدکمی که لپش را طورهمانو بعد 

زدن و ناز و نوازش ن کجاست یا فقط پی تیغمهای ی پروندهمیدتو فقط بگو فه

 !بودی؟
 که گردنش را طورهمان روژین اماسمت گردنش برد و دوباره سرش را به

 .کبود میشه، نکن خسرو: خودش را عقب کشید و گفت ،مالیدمی
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نجوا کرد: سر بالا گرفت و  ،که روی گردنش خم بود طورهمانخسرو 

 .بگیرمخوام بازم گاز می دوست دارم...
تر محکماو را غوشش بیرون بکشد که خسرو آخواست خودش را از  روژین

 .و مستقیم در چشمانش خیره شدداشت نگه

 چی دستگیرت شد؟ نگفتی... -

 خم شد و به سختی سیگار و فندکی ،محکم در اغوشش بود کهدرحالی روژین

 .چنگ زد، که روی میز بود را

با دوستش و ، ز سرزده رفتم شرکتامرو. گاو صندوق شرکت تو اتاقشه -

متوجه شدم یه محفظه ، صندوق رو که باز کردر گاود وکیلش قرار داشت.

البته چیز زیادی ندیدم چون  جایگاه مخفیه.صندوق هست که مثل یه ته گاو

و نشون بدم برای همین رمزش و اینکه چه چیزهایی مشد علنا کنجکاوینمی

 .دار شدمقط از وجود اون محفظه خبرف، ممیدداری میشه رو نفهاونجا نگه
ها را با دستان آنتش کشید و یکی از آهایش گذاشت و به دو سیگار میان لب

های سپس کام عمیقی از سیگار میان لب .ی خسرو گذاشتهالبخودش میان 

خسرو فوت کرد و با خباثت و خودش گرفت و دودش را در صورت 

 !دارم امشب منها برنامه! خیالحالا این موضوع رو بی: صفتی گفتروباه
بیرون اش دودش را از بینی، هایش بودکه سیگار میان لب طورهمانخسرو 

 برای کی؟پرسید: فرستاد و 

 برای اون دلارای احمق!: خسرو گذاشت و گفت یسرش را روی شانه

صلا دلیل رفاقتم باهاش ا قدر بدم میاد ازش...این! بدبخت فضولِ  یدختره

 !فهممیرو نم

ای حالا چه برنامه، خب: را بوسید و گفتاش خسرو سرش را خم کرد و گونه

 داری؟
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ر آغوشش خسرو بلند کرد و خودش را د یسرش را از روی شانه روژین

خم شد و  روژینتر کرد و بازوهایش را شل یهتکان داد که خسرو کمی گر

سیگارش  ،شیدکمی که موبایلش را از کیفش که روی میز بود بیرون زمانهم

وش آغوسط میز خاموش کرد و دوباره در سیگاری کنار گلدان را هم در جا

 .خسرو رها شد

باید از ، این امیر بیچاره هم گناه داره بالاخره خوب...های برنامه -

باید به اون چیزی ، باید به اون هم خوش بگذره، هاش قدردانی بشهزحمت

 یا نه؟ خواد برسهمی که

نام امیر را که ، همه شماره و اسمآنبینش را باز کرد و از میان لیست مخاط

: رفته پرسیدرو با ابروهایی بالاخس .سرچ کرد ،به انگلیسی ذخیره کرده بود

 !چرا اون؟ امیر؟
. خاموش کردای و دستش را دراز کرد و سیگارش را روی میز شیشه

سرو دوخت و چشم در چشم خ ،را لمس کنداش قبل از اینکه شماره روژین

 !متوجه نشدی یعنی؟ خسرو...: گفت

 یموهایش را از جلو روژیننگاهش کرد که ها مثل خنگ طورهمانخسرو 

 .گری لبخند زدیذمانش کنار زد و با بدجنسی و موچش

لارا هم که ، دمن که نیستم میر رو امشب بفرستم سراغ دلارا.خوام امی -

 !و خوش به حال امیر تنها

گرفت و اش خنده روژینخسرو از شیطنت  .لندی خندیدسپس با صدای ب

 !شیطون باید بیاد پیش تو دوره ببینه بانو! از دست تو! ای پدرسوخته: گفت

 ،با موبایلش و برقراری تماس با امیر درگیر بود روژینو بعد حین اینکه 

 .برداشت، خریده بود روژینخم شد و موبایلی را که کارن برای 

 !حسابی تو زحمت افتاده این پسر شجاع! یزی هم خریدهچه چ! جون بابا -
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که موبایل را روی گوش  طورهمانانداخت و اش چینی روی بینی روژین

از الان که به فردا و دیدن کارن و دوباره فیلم اهَ : گفت ،اددمیدیگرش انتقال 

نمیشه یه بهونه بیارم و فردا نرم و  عصبی میشم.، کنمبازی کردنم فکر می

 ؟ح بمونم پیش توصب

دوم شماره امیر را گرفت که خسرو ی و برای دفعه آورد موبایلش را پایین

 ،ردکمی دستش را میان دستانش گرفت و حین اینکه انگشتانش را نوازش

 پاسخش را داد.

ید زودتر با، ولی چه کنم که چاره نداریم خواد بمونیمن که خیلی دلم می -

 برای همیشه راحت میشیم.، ون با اتمام این کارولی بد این کار رو تموم کنیم

 اریم و برای همیشه میریم.دخلش رو می ،رو که گرفتیها پرونده

 .ل اهدایی کارن را بالا گرفتچشمکی زد و جعبه موبای

عاشق ی هدیه بزن به شارژ فردا همراهت باشه. این گوشی رو هم -

 .سدلخسته

 .ردموبایلش را روی میز پرت ککلافه  روژین

به فکرش هم که باشی و بخوای ؟! باز کجا سرش گرمه این بشر -

 !میدهساتش رو ردیف کنی هم جواب نوسور

: داری گفتگشاد و منظورچسباند و با لبخند گله روژینخسرو خودش را به 

 سات ما چی میشه بانو؟وپس سور

 لب باز کرد.ری گبا لوندی و عشوهو با چشمانی خمار نگاهش کرد  روژین

حالا تو پاشو یه چیزی سفارش بده که من از گرسنگی تلف نشم تا منم با  -

 .طرف هماهنگ کنم

را میان بازوهایش فشرد و با بوسیدن  روژینبلندی  یخسرو با خنده

سمت ه بهکو سپس از جایش برخاست و درحالی او را رها کرد ،یشهالب
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که هوامو داشته پس از طرف منم بهش بگو : گفت ،رفتمی تلفن روی کانتر

 !کنم براشجبران می ،باشه
خم شد تا سیگار دیگری بردارد که نگاهش به موبایلی که کارن  روژین

های سمت خسرو که از روی کارتسرش را به. افتاد ،برایش خریده بود

 دنبال کارت رستوران مورد نظرش ،روی کانتر که کنار تلفن قرار داشت

، اددمیجا  هایشگار دومش را میان لبکه سیچرخاند و درحالی ،گشتمی

 ؟دکشیرو برداشتم کارن رو میها بعد از اینکه پرونده: پرسید

را روی کانتر ها خسرو بالاخره کارت مورد نظرش را پیدا کرد و بقیه کارت

دستور از  .هآر: سیم را برداشت و در همان حال گفتبی تلفن ،رها کرد

که چه لذتی داره  آخ ه دخلش رو بیاریم.دستور دادن ک رئیس بزرگ، بالاست

خواد که قبل از مرگش به می چقدر دلم! پازدنشودادن و دستدیدن جون

 خواد که برای مردن التماس کنهمی چقدر دلم، پام بیفته و التماس کنهودست

 !خوام راحت جون بدهنمیم، وام زجرکشش کنخچون می

زدن دود سیگار از ع حرفکه موق طورهماناز جایش برخاست و  روژین

 .رفتمی طرف خسروبه، شددهانش خارج می

دمی به نظر آطور این وقت التماس کنه.کنم که اون هیچنمی ولی من فکر -

 .خیلی مقتدر و محکمه، نمیاد
مجبورش  !مطمئن باش، کنممجبورش می: خسرو خیره نگاهش کرد و گفت

 .فته و التماس کنهپام بیوکنم که به دستمی
 .شکلات کاکائویی برداشت ،از روی ظرف شکلات روی کانتر روژین

 خودمون چی؟! خیالش حالابی -

دهانش گذاشت و خسرو  درشکلات را  روژینخسرو به کانتر تکیه زد که 

مون خود: از این فرصت استفاده کرد و انگشتش را گاز گرفت و با خنده گفت

من از  مان.آلمیریم  ،ه تموم بشهکها ین ماجرا! اکه دیگه تا ابد عشق و حال
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فقط همه ، تو نگران نباش عشقم ن دنبال ویزا و اقامت و این چیزام.همین الا

 ها.پروندهن ن اوآورددستروی به بذارتمرکزت رو 

خوری خب حالا چی می: ادامه دادو شکلات دیگری از روی میز برداشت و 

 .خوامن که برگ میم بانو؟
: نشست و با دلبری گفت آن یلبه ،انتر بالا کشیدخودش را روی ک روژین

 رگ.کباب ب! قامون بخورهآمنم هرچی 

*** 

 دلارا

من را محکم میان بازوهایش فشرد  قدرآنکارن  .در آغوش هم حل شده بودیم

که هایش به گردن و گوشم گرما بخشید تا بالاخره اشکهایش نفس قدرآنو 

دستانم هنوز هم کارشان را ترک نکرده  .گرفتآرام  ،انداختمی قلبم را خط

 . ردندکمی پشتش را نوازشآرام آرام بودند و

آرام  آن تبعیت کرده بودم تا بعد از سکوتی طولانی که من هم مطیعانه از

داری کنار گوشم زمزمه گشود و با صدای گرفته و خش لببالاخره  ،شود

 تی.سممنونم که ه، ممنونم که کنارم موندی دلارا...: کرد

 .وشش فاصله دادآغدورتر شدند و من را از هایش نفس

 هرچی که شد بمونی؟ ش بمونی؟آری تا امیدقول  -

چگونه  کارنصلا بدون ا رفتم؟می ردم و کجاکمی او را ول؟ رفتممی کجا

وقتی او حامی و ، واری من به زندگی بودامیدوقتی او دلیل م ردکمی زندگی

 رفتم؟می بدون او کجا، قلبم بودش آرام وقتی او، رفیق من بود

را به زبان  خواستم تمام قلبم، نزدیک تر بردم و خیره در چشمانش سرم را

اش عصبی امروز و خستگی و آشفتگیهای خاطر فشاربیاورم که ناگهان به

به  هایشپشت لب، اغش روان شود و در کسری از ثانیهتمام جانش از دم
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سقوط کرد و تنش در ام ن روی شانهجابی سرش .سرخی خون مزین شود

تر کشیدم و دستانم را محکمآرامی  جیغ زدهوحشت .میان دستانم سست شد

را حس ام خیسی سرشانه. دور بدنش حلقه کردم تا از سقوطش جلوگیری کنم

رفتن بابت بالااش ریزیبلکه از خون ،هایشبار نه از اشکایناما  کردم

 .فشارش
 بار مکرر و متوالی صدایش زدم تا بالاخره با صداینگران و ترسیده چندین

قط ف .فقط.. خوبم نترس...، خوبم دلارا؟ جانم: جان زمزمه کردبی ،آرامی

 ؟کنی بشینمکمکم می سرم گیج میره... تونم وایستم...نمی

که بازویش کردم و با احتیاط درحالی سریع دستم را از دور کمرش بند

اما باز هم تقریبا  دعادلش را حفظ کند و قدم بردارا تخودش هم در تلاش بود ت

که در ای نفرهکسمت تخت یاو را به ،من بودهای بیشتر وزنش روی شانه

پایم را گم کرده بودم و ودست .بردم و کمکش کردم تا دراز بکشد ،اتاق بود

ای خودم هم در گوشه ،اگر شرایطش مهیا بود .انستم که چه باید بکنمدمین

 ت!گرفنمیآرام  رفتم از شدت نگرانی و تپش قلبی که دمیمی لاز حا

بار چرخیدم و نگاهم هم به طبع چندین بار دور خودمکلافه و سردرگم چندین

دستمال روی پاتختی عبور کرد اما ذهن مضطربم تصویری ی جعبه روی از

بردم و چند سمتش هجوم بالاخره حواسم جمعش شد و به .را منعکس نکرد

هم از جعبه بیرون کشیدم و روی صورتش خم سررا وحشیانه و پشتبرگ 

پاک  هایشخون از بینی و لب .گرفتماش را جلوی بینیها شدم و دستمال

تند ذهنم تند .نگ روی دستمال خیره ماندمرکردم و به خون غلیظ و تیره

فشارش بالا  دماغ شده است.فشار عصبی داشته و خون رد.کمی پردازش

 ...سرش ممکن استهای و رگ فشار خونش، فشارش ت.رفته اس

ملتهب و چشمان  یرا روی زمین رها کردم و نگاهی به چهرهها دستمال

های کبودی دور چشمانش بیشتر شده بود و طبق گفته یهاله انداختم.اش بسته
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گیری کرد که کارن بیشتر از شد نتیجهاز شب بیداری دیشبش می ر،خودش

 ،با تمام سرعتی که در توانم بود .ت است که نخوابیده استساع وچهاربیشت

 راهایش کارن باید قرص اق دویدم و با شدت در را گشودم.سمت در اتبه

باید معاینه  .شدباید فشارش کنترل می رفت.می باید به بیمارستان .خوردمی

 .شدو در صورت لزوم بستری می
، دیده بودم او را خرین جایی کهآه شپزخانآسمت به .فتمپارسا را در سالن نی

وی کابینت روشن بود و تمام فضای سماور ر .جا هم نبودم اما آندوید

برداشته ، دمی که مطمئنا پارسا آماده کرده بودشپزخانه را بوی هل چای تازهآ

اهرو و اتاق دوم که سمت رتوجه سریع از اشپزخانه خارج شدم و بهبی .بود

باشد و از خانه بیرون  آنجاپارسا که ردم کمی داخداخ دویدم، درش بسته بود

 .نرفته باشد
که لباس راحتی ر را باز کردم و پارسا را درحالیهوا دبی بدون در زدن و

هوا باز شدن بی شوکه از .یافتم ،پوشیده بود و روی تخت دراز کشیده بود

من در  سرش را از روی بالش بلند کرده بود و با تعجب بیشتری از دین ،در

نگران و ترسیده بود که ام چهره قدرآنولی  ردکمی در نگاهم چهارچوب

 یبعد در جایش به ضرب بشیند و موبایل دستش را در نقطهای لحظه

تا ریزش نداشتند و ای که فاصلههایی با اشک .از تخت پرتاب کند مینامعلو

 ،بود آمدهیین یخ بودند و فشاری که برخلاف کارن پاای دستانی که مثل تکه

 .توضیح دادمای با حال آشفته

اش قرص اش...قرص حالش بده... کارن فشارش بالا رفته... کارن... -

 !کجاست؟
تنها شنیدن نام کارن برای پارسا کافی بود که خیلی سریع از تخت پایین بیاید 

سوی رفیق بدحالش کند و زودتر از من به تندی از کنارم عبورهای و با گام
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دنبال سر پارسا روان شدم و داخل اتاق ، ایکردن لحظهبدون معطل .بدبشتا

 را میان انگشتانشهایش پارسا روی تن کارن خم شده بود و شانه. دویدم

 .فشرد و صدای بلند و نگرانش کل فضای اتاق را پر کرده بودمی

 .بلند شو بریم بیمارستان، بلند شو؟ چی شدی داداش؟ خوبی کارن -
 داشت و با صدای ضعیف واز نگهبمهرا به زحمت نیهایش کارن پلک

کردن پارسا و من را داشته آرام جانی اما با تحکم و جوری که انگار قصدبی

بخورم  ام همراهمه...قرص! نگران نباشید حالم خوبه... خوبم...: گفت ،باشد

 .فشارم میاد پایین
ات قرص: پرسیدش پارسا پانسمان کوچک کنار سرش را لمس کرد و با تشوی

 کجاست؟

تو جیب : به لب نشاند و گفت رنگی برای دلگرمی بیشتر ماکارن لبخند کم

 .کتمه داداش
 دوان از اتاق بیرون رفت و من مهلت یافتم تا زیر نگاه خیره وپارسا دوان

ترین در نزدیک .جلو بروم ،شداز صورتم کنده نمیای حالش که لحظهبی

لخته اش کارن با همان حال بد و خونی که زیر بینی فاصله از تخت ایستادم و

بان چشمانش کرده بود و گذاشته و سایهاش شده و دستی که روی پیشانی

غوشت آمن معتاد شدم به : جان زمزمه کردبی رنگش و صداییهمان لبخند کم

غوشت اومدم بیرون حالم بد آدیدی همین که از  ردم.کمی نباید ترکش، دلارا

 .راست میگم خوب بودم... قبلش؟ شد
د و من با هین بلند و خیلی ناگهانی دستم را کشی، با اتمام حرفش زمانهمو 

و  پخش شدماش و روی سینه آمدمتخته فرود  یلبهای شدهچشمان درشت

هایش را به گوشم چسباند و هرم کارن دستش را دور کمرم حلقه کرد و لب
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کم اینجا ی: نی که در گوشم نجوا کردگرمش گوشم را قلقلک داد زماهای نفس

 .بدون هیچ قرص و دارویی فشارم میاد پایین، بمونی حالم خوب میشه
کمی خودم را در میان  ،زده و ترسان از حضور ناگهانی پارساخجالت

جا کنار گوشم تر به خودش فشرد و همانغوشش تکان دادم که مرا محکمآ

 .از وجودت انرژی بگیرم ، بذارآرامش قدر تکون نخوراینپچ زد: 
ولم کن  نجوا کردم:آرامی  لبم را به دندان گرفتم و ول کردم و با صدای

 .الان پارسا میاد، کارن
 !خب بیاد: در گوشم زمزمه کرد

 .کوبنده و جدی صدایش زدم

 کارن؟ -

 .د و با اندکی مکث رهایم کردبار لاله گوشم را بوسیاین

 ش!آرام کارن گفتنت قربونِ  -

زیدم و بلافاصله در جایم نشستم و خواستم از جایم بلند شوم که مچ دستم لب گ

 !شامآر جات خوبه، نه دیگه: گرفت و گفتهایش را محکم میان پنجه
 باز ود و من نگاه دزدیم از چشمان نیمهاز خجالت گلگون بودنهایم گونه

ای ههستآرم را پایین انداختم که با صدای حال اما پر از شیطنتش و سبی

 !من آرامِ  ،قربون خجالتت برم من: ادامه دادوار زمزمه

ه در میان دستان گرمش پارادوکس زیبایی ایجاد کردام زدهدستان سرد و یخ

پروا با بی طورهمانکارن  وبردم فروام گرفته سرم را بیشتر در یقهگرود. ب

خیرگی نگاهش را  .ردکمی سته نوازشآهپشت دستم را  ،انگشت شصتش

ویرش شتاب پارسا زودتر از تصپرهای ردم که صدای گامکمی حساسا

با تمام توانم خواستم دستم را از میان . حضورش را به اطلاعمان رساند

بیرون بکشم که زور  ،که قدرتمندانه دور مچم قفل شده بودهایش پنجه
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م چشمانم را بالا کشیدم و با استیصال نگاهش کردید. به توانم چربیاش مردانه

 زد.صدا لب بی دستم را رها کرد و پرشیطنتیکه با چشمک جذاب و 

 تی!خجال آرامشِ  -

ی ه کردم و از لبهمده استفادآودم را عقب کشیدم و از فرصت پیشکمی خ

سمت عقب چرخاندم که حضور پارسا در سرم را بهتم. تخت برخاس

 .یشتر کنمرا از تخت بام در و لیوان به دست باعث شد تا فاصله چهارچوب
 شکهایش با لبخند محوی که به حضورش روی لبای پارسا چند لحظه

سمت بلندی بههای نگاهی به من و کارن انداخت و سپس با گام ،ردیکمی

 ،که دقایقی قبل جایگاه من نبودی تخت یو لبه، آمد تختی که میزبان کارن بود

گذاشت و دست  تختیهمراه قوطی قرص روی پالیوان اب را بهآمد. فرود 

سمت کارن دراز کرد و با گرفتن بازوهایش کمک کرد تا او در جایش به

داشته که بسته نگهسرش مرتب کرد و کارن با چشمانی بالش را پشت. بشیند

  .به تاج تخت تکیه زد ،بود
سمت کف دستش پارسا قوطی قرص را برداشت و حین اینکه قوطی را به

خطاب  ،از آن روی دستش اسکان بگیردای دانهداد تا می گرفته بود و تکانش

 خوبی داداش؟: به کارن پرسید

سوال  هایش را در جواباشت و لبدبسته نگه طورهمانکارن چشمانش را 

 .پارسا تکان داد

 .فقط سرم گیج میره خوبم... -
هایش گرفت که کارن دهانش را باز کرد و پارسا سمت لبپارسا قرص را به

نوشید ای سمتش گرفت که جرعهلیوان اب را به. گذاشت قرص را در دهانش

 خودش را. چشمانش کماکان بسته بودند .و سپس با دستش لیوان را پس زد

سمت پایین هل داد و خواست تا دوباره روی تخت دراز بکشد که بهآرام 

 !تونی بشینی؟نمی: حلقه کرد و گفتاش را دور شانهاش پارسا دست یاری
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 یهمه نه...: روی بالش رها کرد و با درد زمزمه کردکارن سرش را 

 .کشهسرم تیر میهای رگ
، اذیت نکن کارن: بار بازویش را میان انگشتانش فشرد و گفتپارسا این

 .پاشو بریم بیمارستان
را بست  هاآنکمی فاصله انداخت اما بلافاصله دوباره هایش کارن میان پلک

 .گذاشتاش یو ساعد دستش را افقی روی پیشان

قرص خوردم خوب میشه ، خاطر فشارمه که بالاستبه باور کن.، خوبم -

 .الان
از جایش برخاست و دست آرام  ،پارسا که از مقاومت کارن کلافه بود

بازدمش را با صدا بیرون فرستاد  .راستش را با حرص روی صورتش کشید

ت ت اشاره دسو لیوان ابی که روی پاتختی گذاشته بود را برداشت و انگش

فقط وای به حالت : آمیز تکان داد و گفتچپش را مقابل چشمان کارن تهدید

 !اگر بدتر بشی

ها انگار که قرار نبود به این راحتی مکث کرد.ای قدمی عقب گذاشت و لحظه

من به : ادامه دادخیالش از بابت حال رفیق لجبازش راحت شود که با تعلل 

 .یه سر بیاد اینجا ،شد زنم کارش که تمومزنگ میامید 
نگاهش به من افتاد که در سکوتی آمیخته به  وو بعد سرش را چرخاند 

: لبخند مهربانی به چهره نشاند و گفت، نگرانی با فاصله از او ایستاده بودم

 د.ممنون که مراقبش هستی

جازه بدهد من یا کند یا ااش جمله یو بدون اینکه حرف دیگری را ضمیمه

ان دیدم را از مید .بلندی از اتاق بیرون رفتهای با گام، زنیمکارن حرفی ب

 سمت کارن چرخاندم که با همان چشمان بسته با صدایهسته بهآدر اتاق 

 !س مراقبم باش که تشکرش سوخت نشه؟ پشنیدی: خندید و گفتآرامی 



357 
 

روی من را جلوی آب دبابی تکان نخوردم.ای سکوت کردم و از جایم ذره

تابلو بوده است  قدرآنام قطعا که هنگام ورود پارسا چهره! بود پارسا برده

انست چه فکرهایی که دمیو خدا  ردکمی بابت مراقبتم تشکر حالاکه او 

 !نکرده است

 طورهمانچشمانش را اهسته گشود و ، کارن وقتی صدایی از جانب من نشنید

 ،بوداش آثار خنده با لبخندی که از ،داشته بوداز نگهبرا نیمههایش که پلک

 !ش؟آرام چی شد: گفت
خودت رو دریغ : ادامه دادهایش را به پایین متمایل کرد و با افسوس لب

عنی مثلا که ! یمن مثلا مریضم، بابا مراعات حالم رو بکن کنی از من؟!می

 !هاباهام بدرفتاری کنی باز فشارم میره بالا واقعا مریضم...، نه
را دید که از تمارضش ام رفتهابروهای بالا شده وو وقتی چشمان درشت

با صدای بلندی خندید و ناگهان  ،را به حالت مضحکی تبدیل کرده بودام چهره

لبم را د. را میان انگشتانش فشرهایش اخ بلندی گفت و شقیقهاش وسط خنده

روی ، تخت نشستم یگزیدم و نگران و با شتاب جلو رفتم و کنارش لبه

 کارن؟ خوبی؟ چی شد کارن؟: پرسیدمصورتش خم شدم و 

از درد درهم اش ابروهایش یکدیگر را تنگ در آغوش کشیده بودند و چهره

را هایش دست جلو بردم و انگشت .فشردهایش میبود و لبش را میان دندان

که هایش مشغول ماساژ دورانی شقیقهآرام آرام از فشردن سرش منع کردم و

اما در  حالش بد بود .شدم، ردمکمی نم حسزدنش را سر انگشتاشدت نبض

قابل ستایش اش کرد و روحیهنمی را ترکاش این حال هم شوخی و خنده

غم و درد جسمانی که به  همه مشکل و درد روحی ووجود این اینکه با بود.

در  ،و ناله نکند آخبه راه باشد و اش خنده و شوخی ،خون زده بودتنش شبی

ی که به وقت بیماری روحیه دییدمیکمتر کسی را  .شدکمتر کسی دیده می

ردم کمی چنان انرژی منفی به خودم وارد! خودماش نمونه قوی داشته باشد.

 !خودت هستی دیگه، من برم: گفتندمی که دردهایم
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گهداشت و باز نهرا دوباره نیمهایش پلک ،دردش که کمی فروکش کرد

 .و کور کرداین نور من؟ شیکدلارا پرده رو مینجوا کرد: حال بی
ضخیم را های پرده و سریع درخواستش را اجابت کردم.سرم را تکان دادم 

 مانعی در برابر نور مستقیم خورشید کردم و خواستم دوباره کنارش بشینم

یه کار ، رکتتونم بیام شمن امروز نمی دلارا: بار دیگرکه قبل از نشستنم 

 دستکتاپ رویای ه برنامهی یادم اومد.داشتم که الان یهو  خیلی مهمی هم
ه تکمیله تو برنام .قول دادم که فردا تحویل بدم، سیستمم هست به اسم پاشا

یه سری فرم هم  ن موقع اجرا مشکلی نداشته باشه.ببی فقط یه دور چکش کن

بعد ه. خودش در جریان، کسش کنهبعد بگو ف و پر کن، هست از فتاحی بگیر

 .برای فردا تنظیم کنه برای تحویل پروژههم زنگ بزنه یه قرار 
که  رو هاییدرضمن برگه: دم عمیقی گرفت و ادامه داد ،مکث کردای لحظه

تک ولی حتما مهر شرکت رو پایین تک باید فکس بشه خودت امضا کن

 خب؟، بزنها برگه

فضای اتاق را در برگرفت اما قبل از اینکه من ای و بازهم سکوت لحظه

کلید آها : قدم شد و سریع گفتارن در شکستنش پیشک ،حرفی بزنم

یادم نیست مهر شرکت رو کجا ... بردار، صندوق هم تو جیب کتمهگاو

 خب؟، میزم یا دست فتاحی نبود تو گاوصندوقه یاگر تو کشو ،گذاشتم

: چند قدمی جلو رفتم و گفتم. و بالاخره نوبت به من رسید که حرف بزنم

 ...من

میان دستانش  میان حرفم پرید و افسار صحبت باز درکارن سریع ، اما نه

 .درخشید

! من بهت اعتماد کامل دارم دلارا من مطمئنم از پس برمیای.، چیزی نیست -

س من فقط پ ار نیست من رو ول کنه و بره شرکتپارسا که مطمئنم الان قر

 خب؟، دارم که این کار رو بهش بسپارمالان تو رو 
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 .حرف پس و پیش سرم را تکان دادمبی پس شدیزدن نصیبم نمحرففرصت 
 فقط دلم تاب دوری و تنها گذاشتن توانستم.می من، از انجام کار ترسی نداشتم

وشش ولی خب در این شرایط برداشتن باری از د در این حال را نداشت او را

 .ردمکمی ساکتش... دل خودم هم رتر بود تا در کنارش ماندن.مؤث

چند قدم فاصله میانمان را پر کردم و بدون نشستن در  کوتاهیهای با گام

را کنار زدم و اش موهای افتاده در پیشانی روی تنش خم شدم و ،کنارش

الان  .مراقب خودت باش: نجوا کردم اشسرخ و خستههای ایخیره در نقره

 بدون اینکه به چیزی فکر کنی.، هم فقط استراحت کن

 خب؟: و به تقلید از خودش گفتم

 .خب: نمایی زد و گفت گونه لبخند مهربان و چال
من تا فردا آرامش  از بینمت.می فردا: و همراه با چشمک دلربایی ادامه داد

 خب؟، مراقبت کن

پلک زدم و  ،با بغضی که هیچ دلیلی برای حضورش در این زمان نداشتم

 .خب: گفتم ،رفتممی که عقب طورهمان
م چسباندم و سپس به ه را بهام ت اشاره و میانیانگش ،و بازهم به تقلید از او

 .کوبیدم و لب زدمام پیشانی

 .خداحافظ -

چون با  در واقع دل کندم .نگاه دیگری از اتاق بیرون رفتمو بدون حتی نیم

 قلبم در سینه بنای ناسازگاری، شدمهر قدمی که از او و حضورش دور می

 !اددمیقراری سر بی گذاشت و فریادمی
شدت کلافه بود و که به طورهمانپارسا را دیدم که  ،که گذاشتم نم در سالقد

مشغول صحبت کردن با  ،زداز چپ به راست و از راست به چپ قدم می

 .موبایلش بود
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 .کشهسرش تیر میهای ولی میگه رگ قرصاش رو خورده- 
 .ها را کشید و سپس رها کردآنای برد و لحظهپنجه در موهایش فرو

 .ولی الان بند اومده دماغ شدخون .د از جراحیت بیا اینجابع -

... 

 .الان دراز کشیده سرگیجه هم داشت.آره - 

... 

 خوبم!فقط هم میگه  نمیاد بیمارستان ونی که چقدر لجبازه.دمی، نه- 

... 

 .خداحافظ، موفق باشی .امیدمنتظرتم  باشه- 
 وچرخی زد رد و نیموبایلش را روی مبل پرت کم، با پایان یافتن تماس

سریع با اش کلافه یچهره .افتاد ،که وسط سالن ایستاده بودم نگاهش به من

 ،دبیاور لبخند مهربانی تغییر حالت داد و قبل از اینکه کلامی به زبان

 .دستی کردمپیش

 ...کارن، من باید برم شرکت -

 !وای

 .بردارم صندوق رو از جیب کتشونموحد گفتن کلید گاو آقای یعنی...- 
حبتی مانده بود و در سکوت با م جای خود باقی لبخند مهربانش مصمم بر

را با ام خشکیدههای لب .ردکمی تماشایم ،که به نگاهش هم سرایت کرده بود
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ادامه  ،کردنشان در هم عادتم شده بودان تر کردم و با انگشتانی که گرهزب

 .موحد بردارم آقایماشین  البته قبلش من باید موبایل و کیفم رو از: دادم

 .قدمی جلو گذاشتم و صدایش زدم !کردن نداشتانگار قصد صحبت، نه

 آقاپارسا؟ -

 خانم.حواسم هست دلارا: و متانت گفتآرامش  لبخندش وسعت گرفت و با

 رفت. ،مبل قرار داشت یسمت کت کارن که مرتب و منظم روی دستهو به

کشید و یچ ماشین را بیرون ئسودستش را در جیب سمت چپ کت فروبرد و 

در چنگ ، که شامل چندین کلید بود را لیدیکسپس از جیب داخل کت دسته

مکث کرد و سپس ای چند لحظه ایستاد.ام و در یک قدمی آمدسمتم به. گرفت

 لب باز کرد.خیره در چشمانم 

سختی  کارن تو زندگیش نونم که امروز کنار کارن موندی.خیلی ازت مم -

و چیزی که الان  کشیدنش رو ببینممن دیگه طاقت ندارم درد، کشیدهزیاد 

کارن به  میشه. ششآرام که حضور تو در کنار اون باعثه ازش مطمئنم این

 ...کارن بهت، وجودت نیاز داره

ری ور دیگطصحبتش را نفس کوتاهی گرفت و ، حرفش را بلعیدی ادامه

 تکمیل کرد.

، ی که داریم میریم تهش نامعلومهمسیر، تهونم قراره چه اتفاقی بیفدمین -

 م گره خورده ولی...ه چیز بههمه

 شیآرام که اگره حرفم این: مکث کرد و با قاطعیت و جدیت گفتای لحظه

یگه طاقت من د. همین الان بری ،تو نداری، که کارن در کنار تو داره رو

یک درست مثل دلارا حسی که من بهت دارم  دیدن شکستنش رو ندارم.

رن فراتر خوام بدونی که حس من به کامی اما ترشهبرادر به خواهر کوچک

حسم به اون ، مونهکارن برای من مثل فرزندم می از یک رفیق یا برادره.

ونم احساسم دمین خواد یه خار به پای فرزندش بره.مثل پدریه که دلش نمی
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تو بعدا  هممکن ونم کهدمیولی من الان چیزهایی رو  کنی یا نهرو درک می

د، کدومتون اسیب ببینیخوام هیچدلم نمیو  ممیدمن بهت حق  متوجه بشی.

 باشه؟، چیز رو برای خودت روشن کنیکه همهه ینم اهبرای همین توصی

قالی زمینه کرمی که های رنگ پارسا گرفتم و به گلنگاه از چشمان مشکی

من از احساسم : گفتم رین ولوم صدایمتدوختم و با پایین ،زیر پایم بود

 ...اینکه الان اینجام من... مطمئنم...

من از اینکه : سریع گفتم ،هایم را محکم روی هم فشردم و با نفس کوتاهیلب

 ام.اینجام قلبا راضی

 دراز کردم تا کلیدها را بگیرم. سمتشافتاده دستم را بهو با همان سر پایین

 کلید را کف دستم قرار داد و با صدایرم زیاد طولانی نشد و پارسا دستهانتظا

این کلیدی که علامت داره برای قفل در چوبیه که روی : زمزمه کردآرامی 

 .هست 38492رمزش هم ، گاوصندوق پشت این دره واره.دی
با ماشین : ادامه دادچ ماشین را کنار کلید در کف دستم گذاشت و ئیو بعد سو

 .کارن برو
چ رو ئیسو با اسنپ میرم.، ممنونم نه. دم و گفتممآبلافاصله از در مخالفت در

یا اگر  ینروی لاستیک ماش، بذارم جوری که مشخص نباشهتونم یههم می

 .بیارم بالا براتون ،خیالتون راحت نیست
اش چهره ه نگاهش را خیره به صورتم دیدم.هسته بلند کردم کآو سرم را 

ستم چه چیزی ذهنش را اندمیند. نبودنآرام  کلافه بود و چشمانش دیگر

لبش را با است.  را به یغما بردهاش و مهربانی چهرهآرامش  ودرگیر کرده 

اسنپ ، وقتی ماشین هست با ماشین برو.، کدومهیچ: زبان تر کرد و گفت

 چرا؟
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معذب  .دستم را مشت کردم و محتویاتش را در میان انگشتانم محصور کردم

 .خداحافظ، منونمخیلی م: چند قدمی عقب گذاشتم و گفتم
پارسا  ،سمت در خروج بردارم و یا حتی بچرخماما قبل از اینکه قدمی به

 ...کارن، دلاراخانم: سخن از سر گرفت و گفت

نگار بین گفتن و یا ا وی هم فشرد و سر پایین انداخت.چشمانش را محکم ر

 هرچی که: ادامه دادچشمانم ی خیره ،با دم کوتاهی .نگفتن حرفی مردد بود

 آدمیاون هم وقتی  .خوادکسی رو نمیوقت بد هیچبدون کارن هیچ ،شد

کشه از بدبودن و بدون که خودش بیشتر از هرکسی زجر می گناه باشه.بی

 .و بدون که همیشه حمایت من رو داری کردنبدی

: رنگی گفتقدمی عقب گذاشت و با لبخند کم ،و بلافاصله بعد از اتمام حرفش

 .کشیامروز جور من و کارن رو می ممنون که، راستی
، کارن بودنِ بد م.میدفهرا نمیهایش اصلا معنی و مفهوم حرف گیج بودم.

چرا باید خودش از بدبودنش زجر  چرا کارن باید بد باشد؟ پارسا... حمایتِ 

 ! بکشد؟

ردم که با چشمانی کمی خیره نگاهش طورهمان نداشتم.هایش درکی از حرف

، مراقب خودت باش: زمزمه کرد ،دزدیدمیام گاه خیرهکه به وضوح از ن

 .خداحافظ
د ر واقع فرار کر. درفت ،بود آنجاسمت اتاقی که کارن بلندی بههای و با گام

ین ؟ ااینجا چه اتفاقی در حال وقوع بود .جای گذاشت و من را مبهوت بر

 شود؟!در نهایت قرار بود به کجا ختم کلاف سردرگم 

*** 
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آرامی  هایرنگ کف سالن بود و با گامسفیدهای سرامیک نگاهم خیره

نگاهی به میز نگین متوجه عدم حضورش ا نیمب .رفتممی سمت اتاق کارنبه

در اتاق  چهارچوبهنوز پای چپم از  .شدم و دستم دستگیره در را چنگ زد

روی  .که نگین صدایم زد رد نشده بود و بیرون اتاق به انتظار مانده بود

چرخیدم و دیدمش که با یک لیوان چای ام پای در صف انتظار مانده یپاشنه

هایم لبخندی لب .دارخانه ایستاده استآبورودی  چهارچوب میاندر دستش 

 م.لیوان دستش را نشانه گرفترا پوشش داد و با چشم و ابرو 

 !توی دستتم که چقدر محتاج اون دلبرِ  آخ -

ن ایستاد و آ رویروبه، بدارخانهآ چهارچوبو حالا به جای  آمدقدمی جلو 

 .میارم برات: گفت
قبل از اینکه سوالی . در باز اتاق کارن را نشانه گرفت و چشمان کنجکاوش

 .وار توضیح دادمطوطی خودم ،بپرسد

 موحد خواستن من انجام بدم. آقایموم هست که تسری کار نیمهیک -

موحد گفتن که در جریان  آقای، که باید فکس بشه رو برام بیارهایی برگه

 .هستی و لازمه که یکم برام توضیح بدی
ذهنم جرقه ای در لحظه اماحرف دیگری چرخیدم تا داخل اتاق بروم بی و

سمتش چرخاندم که دیدم که سرم را دوباره به .زد و لامپی روشن شد

بدارخانه کمی از چایش را نوشید و به طمعم برای آایستاده جلوی  طورهمان

 .بیشتر دامن زد آنن لیوانی از داشت

 صندوقه یا دست تو؟تو گاو مهر شرکت، راستی نگین- 

تم خواسمی صبح، دست منه: و گفت آورد لیوان را از جلوی دهانش پایین

 .صندوق برداشتمچندتا برگه رو مهر کنم از گاو
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 مهر را از کشوی میزش بیرون ،مانده تا میز را طی کردو چند قدم باقی

 یموقع بود که چشمش به سرشانه آنسمتم گرفت و تازه بهو  آورد

 .داشتکشید و دستش را مقابل دهانش نگه هین بلندی افتاد.ام شدهخونی

 ت خونیه!! شونهچی شده؟ دلارا -

 ممنون.: گرفتم و گفتماش ماندهمهر را از همچنان دراز

خون من ، جانگیننگران نباش ن: انداختم و ادامه دادمام گاهی به شانهننیم 

 .نیست
خداروشکر که : فارغ شد و خیره چشمانم گفتام چشمانش از بررسی شانه

 .خوبی
 ممنونم.: لبخندم را تجدید کردم و گفتم

 .با چشمکی افزودم و

 .توی دستات هستم نتظر اون دلبرِ م -
ی همه: داری گفتو با لحن ریتم آورد لیوان چای را کمی بالا ،با صدا خندید

 .ترم نیامدز ایشون خوش، جهان را بیازمودمهای دنینوشی
 !حق: صدا لب زدمبی لبخند زدم و

 عطر تلخ به جا مانده از یچ وقفه و مکثی داخل اتاق رفتم.بار بدون هو این

، ردکمی ترین حس دنیا را برایم ایجادکارن را که زمان استشمامش شیرین

رد و دم و کمی را نوازشام تمام فضای تاق را تسخیر کرده بود و شامه

 .رد از عطر اوکمی را پرهایم بازدم
*** 

 دانای کل
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کردن چایی بود که عطر هل و گل سا لباس پوشیده و مرتب در حال دمپار

جوش را در قوری حاوی  آب .تمام فضای خانه را پر کرده بوداش محمدی

ی ریخت گل محمد یشدهخشکهای شده و برگکوبیدههای چای خشک و هل

بار از زمانی که بیدار ا روی سماور گذاشت و برای چندمینو سپس قوری ر

: با صدای بلندی گفت ،کردن چایبود و مشغول دم آمادهشده بود تا الان که 

 ؟کارن! خوابیمی چقدر و دیگه؟ پاشکارن

 ،ردکمی شفتهآپارسا که خوابش را  یوقفهبی هایزدنکارن کلافه از صدا

، اددمیکه پتو را میان پاهایش جا بالش را بغل گرفت و درحالیزد و  غلطی

ی پتو را روی سرش کشید تا مثلا مانعی سرش را در بالش فروبرد و لبه

را روی هم هایش گوشش بسازد و پلکی برای رسیدن صدای پارسا به پرده

میان  .که این امر ممکن هم شد فشرد و سعی کرد تا دوباره خوابش ببرد

ربود و از هوشیاری می خواب او را یکم فرشتهو بیداری بود و کمخواب 

 ،زدمی بار که داداین که داد که صدای پارسااش میو دنیای واقعی فاصله

 .از فاصله نزدیک تری به گوشش رسید و او را در این دنیا سر داد

 !کارن پا میشی یا خودم بیام؟ -
ت به خرج داد و سرش را بیشتر در گفت و باز هم مقاومای کارن نوچ کلافه

بعد پتو به ضرب از روی سر و به طبع بدنش ای بالش فرو برد که لحظه

کنار کشیده شد و صدای پارسا درست از بالای سرش در سوراخ گوشش 

پتو رو چرا تو این گرما کشیدی : نفوذ کرد و اعصابش را به بازی گرفت

 ...روی سرت...پاشو دیگه

یش را گشود و به ضرب در جااش کردهن سرخ و پفکارن عصبانی چشما

رنگی برهنه بود و شلوارک یشمیاش تنهیمن نشست که پتو از رویش افتاد.

هایش ریخته و اخماش پیشانی رویشفته آریخته و همموهایش به به پا داشت.

تازگی از داری که از اثرات بهخشبا صدای گرفته و  .بدجوری درهم بود

 .با عصبانیت غرش کرد ،شدنش بودخواب بیدار
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تر از تحمل صدای شیدم روی سرم چون تحمل گرما راحتپتو رو ک -

باز من یه غلطی کردم ؟ چته صدات رو انداختی پس سرتئه! مزخرف تو

 کائنات من، پارسا من غلط کردم، قا من غلط کردم؟ آتو موندم یشب خونه

 !غلط کردم

پاتختی : کنار تخت گرفت و ادامه دادسمت پاتختی را بهاش انگشت اشاره

صلا از این به بعد میرم وسط ، ااین عتیقه موندم یمن غلط کردم شب خونه

 .خوابممی فرهاد و لیلا
باز من با یه پیتزا پپرونی خام اِ اِ اِ : زد و گفتاش و بعد دستش را زیر چانه

 !این شدم و شب اینجا موندم

زانو وسط وضع چهاروسر آنبا  بود. از شدت خنده در حال انفجارپارسا 

را اش ندهخ رد.کمی تخت نشسته و پتو را دور خودش انداخته بود و غرغر

رفت تا طرح لبخند بگیرد می کههایش سختی فرو خورد و دستش را به لببه

کشید و با جدیتی که سعی در  ،را به نمایش بگذاردهایش و بعد هم دندان

، من رو از گرما کشتی با این پتوتا صبح  عالیجناب: گفت ،حفظش داشت

ت غلط زدی بعد طلبکار هم بار سر جایکای جفتک هم پروندی و ثانیه

 .نیار که دیرمون شدهبازی درپاشو لوس، پاشو! هستی؟
اسپیلت کارن پتو را از دورش کنار زد و خودش را در معرض باد مستقیم 

 .قرار داد

 د با کدوم سفیر و وزیر قرار داریلابعدشم حضرت وا! ادببی خر خودتی -

، یا بگیر بخواب بدبختد؟ بکردی راهبهزاحقیر رو  یکه دیرتون شده و بنده

 ،تنها چیزی که تو این دنیا تکراری نمیشه از این فرصت طلایی استفاده کن.

شلوار پوشیدی و الا گارسون کردی که بری وشدی کت صبح پا یکله! خوابه

 ؟برقصیسر قبر من بندری 

 که تمامی نداشت و حتی زمانی که خوابشهایش پرتوپارسا کلافه از چرت

مثل : گفت ،شده بود هم به راه بود بیدارصبح  یمد و به قول خودش کلهآمی
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پاشو ، فتم براتوقت چکاپ و آزمایش گر! ینکه هنوز ویندوزت بالا نیومدها

 .نوبت رو برات گرفتمچند روزه من درگیرم و با بدبختی این  رسیم.می دیر
 .حرفش دوباره روی تخت ولو شدکارن با شنیدن این 

من که بهت گفتم  الکی پاشدی.، بیا بگیر بخواب بابا خیال.خب پس بی -

 .ندارم هم هیچ مشکلی، نمیام
زور کتفش را محکم میان دستش گرفت و او را به .مپر چسباندآپارسا دیگر 

و غلط : تزدسردش داد خیال و خونبی یهاز جایش بلند کرد و خیره در چهر

 برمت.می زور و تو سریبه ،به خدا اگر بلند نشی کارن! کردی که نمیای

فکر کردی ؟ بعدشم مگه تو نباید بری شرکت، قدر لجبازی نکنپاشو این

 و!پاش؟ طوری ولو شدیکه این سامروز جمعه

ه خیل: کشید و گفت خودش را عقب ،امان کتفشبی شدنکارن کلافه از کشیده

یه دکتر دیگه نوبت طوری بکشیش که باید از اینو! کندی کتفم، خب بابا

 بعدشم ساعت چنده مگه؟! جراحی بگیری

خاطر تقلاهایش نامرتب کتش کشید و کمی آن را که به یپارسا دستی به یقه

من برای ساعت ، هفت صبح جناب: مرتب و صاف کرد و گفت ،شده بود

 .منوبت گرفت هشت
سمت که به طورهماناز جایش بلند شد و  ،بلند بالایی کشید یهکارن خمیاز

 پاسخ او را داد. ،رفتمی داخل اتاقهای سرویس

، مشکلی هم ندارم، من خوبم پارسا میریم شرکت. ،خیالدکتر رو بی -

 عا نیازی به یه دکتر دیگه نیست.واق نم که به موقع بخورم.کمی امم سعیقرص

 .مام، تهامید دکتر من
در سرویس  یسرش تا جلوپارسا پشتشد. و در سرویس را باز کرد و داخل 

: گفت ،تراشش بودسازی ماشین ریشآمادهامد و رو به اویی که مشغول 

زمایش بدی و چکاپ آوام خمی من فقط، عوض کنیم که خوایم دکترت رونمی
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که ایی حتی اونی آدما بابا همه معرفی کرده.امید این دکتر رو هم خود  بشی.

، زمایش بدن و چکاپ بشنآبار باید مشکلی هم ندارن هر یک مدت یک

اصلا ؟ زمایش ساده بدیآهمه وقت یه چندتا خوای بعد از ایننمی وقت تواون

 .پایین بیاری، شاید نیاز باشه دز داروهات رو بالاتر ببری یا حتی بهتر
ک سرویس پیچید و کارن کوچ تراش در محیطصدای ویزویز ماشین ریش

 لب باز کرد. ،شیدکمی که ان را روی صورتشدرحالی

مین شیش ماه پیش بود که من چکاپ شدم و ه همه مدت کجا بود؟این -

 .آزمایش کلی دادم

ستش را به دیوار کنار سرویس پارسا د .کشیداش چانه یو ماشین را رو

 .تکیه داد را ستون تنش کرد و، آن گرفت

روز پیش هم که  چندی، ر فشارت رفته بالا و بستری شدباچنداین مدت  -

 فشار، ردکمی سرت دردهای قدری بالا رفته بود که رگدوباره فشارت اون

اصلا این پیشنهاد  شه؟زمایش بدی چی میآحالا یه  عصبی هم زیادی داشتی.

خواد طبق نظری اون دکتر و می ه که دکترته.امیدپیشنهاد ، من هم نیست

 .هات برات دارو تجویز کنهیشآزما
هسته اما آچپش کشید و زیر لب ی کارن با خشونت ماشین را روی گونه

 !امیدخدا لعنتت کنه : غرید ،وری که پارسا بشنودط

یه ! یآوردو تو درپدر من! اشه پارسا، بباشه: تری گفتسپس با صدای بلند و

 دوش بگیرم بعد بریم. تمیز برام بیار یحوله

یعنی ! کاملا تمیز تمیز پارسا...: ادامه دادری توار با صدای بلندکیدأبعد ت

 ی.باش نیاوردهحتی از پاکتش هم بیرون 

با  ،داشتای بامزه یکیدش که عقبهأشدنش و تپارسا خوشحال از راضی

ای ونم وسواس داری حولهدمیچون ، باشه داداش: صدای بلند خندید و گفت
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دوست ، همون خاکستریه میارم برات.نکردم  بار بیشتر استفادهکه دوسهرو 

 داری؟

مانده  آناصلاح شده بود و نیم دیگری از  آنکارن با صورتی که نیمی از 

: ، غریدرقصاندمی وار در هواسمتش چرخید و با انگشتی که تهدیدبه ،بود

 !وای به حالت پارسا اگر دوباره بخوای اذیت کنی
اما صدایش همچنان بلند  فاصله گرفتخندید و از در سرویس هم  پارسا باز

  .رسیدمی و رسا به گوش کارن

لیف خودت رو هم  هم تو همون کمد زیر روشویی هست.صابون نو  -

 .جایی که ریش تراشت رو برداشتی گذاشتمهمون
کارن باز ماشین را روی صورتش کشید و با صدای بلندی که به گوشش 

 .برام تا بیامکن  آمادهصبحانه هم : ادامه داد ،برسد
برای ! سفم تیزهوشأمت: پارسا هم متقابلا با صدای بلند و شوخی گفت

 .ازمایش باید ناشتا باشی
سمت راست صورتش تغییر مکان داد و در دلش کارن حرصی ماشین را به

به ، شدو هرچیزی را که به بیماری و فشار خونش مرتبط میامید پارسا و 

جلوی اش این روزهای زندگیآرامش  یدر این میان چهره و فحش بست

چشمانش نقش بست که ترسیده و نگران بازویش را چنگ زده بود تا مانع 

و  رنگش در صورت ملتهبخوشهای از افتادنش شود و مردمک

او  و اشتدمیو دل کارن را در سینه به تپش وا لودش دو دو میزدآخون

 ی کمرش حسگرمی دستانش را رو، هنوز هم بعد از گذشت چند روز

ذره به وجودش تزریق کرده را ذرهآرامش  ،نوازشی که آن روز رد.کمی

 .بود
جلویش باز بود و های رنگش را که دکمهخاکستری یستین لباس مردانهآ

، انگلیسی داشتهای نگی که رویش نوشتهرگرد سفیدشرت یقهتی آنزیر 
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ش را تصاحب را محکم روی جای سوزنی که خونای هببالا زده بود و پن

مدن خون آجلوگیری کند و باعث بنداش فشرد تا از کبودیمی ،کرده بود

نگ رسفیدهای شلوار جین زغالی پوشیده بود و کتانی .شوداش ریزی

گذاشته بود و اش شدهسمت بالا شانهرا روی موهای بهاش وعینک دودی

رنگی خوشای پارسا که تنش پوشیده در کت و شلوار سرمه یشانهبهشانه

 .آمدمی بیمارستان پایینهای از پله ،بود
ه را از روی دستش رها بپن ،گرفتن در معرض نور خورشیدمحض قراربه

در بیمارستان انداخت و عینکش را از  رویروبهکرد و در سطل آشغال 

رنگی که از شدت نور خورشید روی موهایش به روی چشمان خاکستری

 لوتر از پارسا که دست به جیب نگاهشسر داد و ج ،باریک کرده بود

ی دست دلارا بود و او و پارسا سمت ماشینش که تقریبا یک روزبه ،ردکمی

ایش با اسنپ به شرکت رفته تعمیرگاه بودن ماشین پارسا فرد در خاطربه

در سمت شاگرد را باز کرد و سوییچ را در هوا برای پارسا . رفت، بودند

چنگ زد و صدای  یچ را در هوائسوای رفهپرتاب کرد که پارسا خیلی ح

به مغزش فرستاد و کلامش را مغزش قابل هایش کارن را از طریق گوشش

 .فهم کرد

 .تو برون -

قرمز مجبور به توقف شدند که  پشت چراغ ،بعد از حرکتشانای چند دقیقه

 .میانشان را شکستی یت استفاده کرد و سکوت چند دقیقهپارسا از این موقع

 .باهات حرف دارم رنکا -
که از پنجره به ماشین زوج جوانی که انگار  طورهمانخیالی و کارن با بی

ند تا کمی ریخت و میوه پوستمی زن برای مرد چای ومسافر بودند 

 ئه.گوشم با تو، بگو خب: گفت ،ردکمی برود نگاهدراش خستگی

محض به ،مدت دوخته بودکه چشم به تایمر چراغ قرمز کوتاهپارسا 

دید کارن را ی و پا روی پدال گاز فشرد و زاویه شدنش دنده را جا زدسبز
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مسافران تابستانی به حرکت تند و سریع خیابان و  ،بار به جای ماشیناین

برای ها خیابان یشده در کنارهرهگذران و درختان کاشتهو ها ماشین

برگردان تغییر و مسیرش را هم با دورزدن از دور شهر تغییر داد آراستگی

 .داد

 بریم بام؟ هم صحبت کنیم. حسابی باوخوام درستمی، اینجا نه -

کند و خیره  ،داشتای کارن بالاخره دل از تماشای شهری که هوای گرفته

این : گفت، دیدمی تررا از پشت عینک دودی تیرهاش به پارسا که چهره

 .ساعت اون هم تو تابستون خیلی شلوغه
 .کرداش نگاهی حوالهنیم، ی که در اتوبان بیشتر شده بودپارسا با سرعت

یه جایگاه مخفی که من و رفیقم ، ونهدمیکس نمن یه جایی رو بلدم که هیچ -

 هم میریم اونجا. همیشه با

 یادت رفته داداش؟: چشم نگاهش کرد و پرسید یو از گوشه

برو بام : گفت رنگیمکث و لبخند کمای رخ پارسا با لحظهنیم یکارن خیره

جایگاه های ون هم نشسته روی نیمکت، اخوادمی رشتهش آ دلم... رفیق

 .مخفی خودم و خودت
*** 

ولو شد و از  ،خوبی داشت یزنان روی نیمکت چوبی که ویونفسکارن نفس

 .خیره ماند ،درخشیدمی محو از دودای بالا به نمای تهران که در هاله آن
مرش را به پشتی نیمکت تکیه داد و دستانش را پاهای بلندش را کشید و ک

آرامش  جایگاه مخفی خودش و پارسا عجیب .در هم قلاب کرداش روی سینه

سکوتی داشت که در هیاهوی شهر و  .بخشیدمی و حس خوب به وجودش

 و رها آزادفکرش  ،آمدمی اینجا که لمس بود.غیرقابل، میان مردمانش

 .روحش هم، شدمی
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ر سکوت دآرامش  آزادانه و با، اینست بدون هیچ فکر و دغدغهتوامی اینجا

منفی و های انرژی یهمه چیز فکر نکند.چشمانش را ببندد و به هیچ

را قبل از پا گذاشتن به اینجا در همان دامنه قبل از هایش مشکلات و دغدغه

خودش را روی این نیمکت  ،باری سبکاین شیب تند جا بگذارد و با کوله

دلش فکر و خیالی  اکنون ما حالا اوضاع دگرگونه شده بود.ا رها کند چوبی

 بارش خیال چشمان زیبای دختریخواست که در کولهمی، خواستمی تازه

 پرورش دهد.، این خلوتگاه و نیمکتش بیشتر بود حضورش ازآرامش  که را

بار دست خالی نیاید و با خودش عطر موهای دختری که خواست اینمی

 .دبیاور، دار قلبش شده استانست که چطور سکاندمیهم نخودش 

 .صدای پارسا زودتر از حضورش چیدمان فکر و خیالتش را برهم زد

 !کنهدیوونه می آدمو آشَ اصلا بوی پیاز داغ این- 
 آش که دو کاسهچشم پارسا را درحالی یاز گوشه ،بدون چرخاندن سرش

مانده باقی یپارسا فاصله .دید، بوداش رشته در دست داشت و در چند قدمی

یمکت چوبی که جایگاه چندین را با چند گام بلند طی کرد و کنار کارن روی ن

رشته بود با  آش را که لبالبها نشست و یکی از کاسه ،شان بودیالهس و چند

 .سمتش گرفتبه، زینت کشک و پیاز داغ
کاسه را . سوزاندمی ار آنرد و کمی به دستان کارن نفوذاش گرمای کاسه

اش کنارش روی نیمکت گذاشت و بنا بر صبر گذاشت تا از حرارت کاسه

 که با قاشق محتویات کاسه را با هم مخلوطیحالپارسا در .کمی کاسته شود

نجد و تازه آن موقع چشم نگاهش کرد تا احوالاتش را بس یاز گوشه ،ردکمی

نگاهش  ،توجه به پارسابی ماکارن ا .کردن سر صحبت بگیردتصمیم بر باز

جا بیاید نکه تصمیم بر این داشت که به اینخلاف ایبود و بر روروبهخیره به 

 پروراند ومی سکوت را در سر هوایدلش ، پارسا را بشنودهای و صحبت

 !جا به تماشا بنشیند و فکر کندطولانی همینهای خواست که ساعتمی
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سوز را بلعید و سوزش دهان و مجاری داغ و لب آش پارسا چند قاشقی از

سپس او هم همانند  .به جان خریداش العادهرا در کنار طعم فوقاش گوارشی

 ،رخ ساکت و صامت کارنه را روی نیمکت گذاشت و خیره نیمکارن کاس

 .زبان به سخن گشود

 هم صحبت کنیم. باآرامش  خواست بیایم اینجا تا در سکوت ومی دلم کارن -

یه جایی ، کس نباشهیه جایی که هیچ، باشه آزادکه فکر هر دومون  یه جایی

 .به دور از هیاهو
 زد!ا از ان مکان با کارن مو نمیو چقدر تفکر پارس

پیش  یبالاخره نگاه از منظره ،کارن که امروز فقط غرق در تماشا بود

که عینک از چشمانش جدی پارسا خیره شد و درحالی یرویش کند و به چهره

 بگو! جانم؟: گفت ،اشتدمیبر

نفس گرفت و انگشتانش را مشت کرد و ش ایپارسا اما نگاه از چشمان نقره

انست چگونه شروع دمیاصلا ن انست از کجا شروع کند.دمین عمیقی کشید.

 !کند
انگار که ایستادن تمرکز  روی هم فشرد و از جایش برخاست. هایش رالب

چند قدمی جلو رفت و از کارن فاصله گرفت  .ردکمی بیشتر شش راآرام و

 ،اشته و مشتشان کرده بوددنگههایش و پشت به او با دستانی که کنار ران

 د.ایستا

 !اول از همه دلارا هم صحبت کنیم. خیلی چیزها بای خوام دربارهمی -

 هم تمرکزش را کمتر کردن به صورتش حرف بزند.و نتوانست بدون نگاه

ثیر و نفوذ کلامش در نگاه خیره و أرد و هم تصورش این بود که تکمی

رد روی سسمت او که راحت و خونپا به یروی پاشنه. مستقیم بیشتر است

 ظر بود تا او با خودش کنار بیاید و تصمیم بگیرد کهنتنشسته و منیمکت 

 هایریزهچرخید که سنگ ،را شروع کندهایش خواهد چه کند و صحبتمی
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چرخاند آرامش  نگاه در چهره .به ناله افتادندهایش زیر پایش از فشار کفش

آرامی  برد و با تن صدایفروش ایستش را در جیب شلوار پارچهبار دو این

 لب باز کرد.

ون روزی که با شاهرخ هم ند روز پیش با دلارا صحبت کردم.من چ -

 داره. تدلارا دوست، کارن راست بخوام بگمورک صحبت کردی.

اون دختر به  یعلاقه یدهندههمه نشون گاهشو ن فتارهاش، رهاشحرف

لی خودم و قصدم دخالت نیست ،من اگر الان به این رابطه ورود کردمئه. تو

خواد که تو یا و دلم نمی ونمدمیهم برادر دلارا و هم رفیق و برادر تو  رو

 ...شدیاون  یکارن اینکه الان تو وابستهد. اون اسیب ببینی

میان حرفش  ،سرد روی نیمکت نشسته بودو خونآرام  که طورهمانکارن 

رو رد کردم وابستگی  یمرحله نه وابسته.شدم  دلبسته: گفت آرامشپرید و با 

، که وابستگی همچین مالی هم نبودو الان متوجه شدم  و به دلبستگی رسیدم

 !باید به کسی که دوستش داری دلبسته باشی
ره خیای چند ثانیه ،باریدمی که از نگاهش ایکوت و با کلافگیپارسا در س

این  خب کارن: وجدان بیشتری ادامه دادتماشایش کرد و سپس با حس عذاب

 ...زنیحرفی که می

دستانش را کلافه روی صورتش کشید و باز هم با مکث کوتاهی میان 

: دامه داداای و شمردهآرام  وقفه ایجاد کرد و سپس با لحنهایش صحبت

و  تو الان اون دختر رو دوست داری چیز رو.همه، تو باید بهش بگی کارن

ونه براش دمیهرچیزی که ن یس تو الان باید دربارهپ اون هم دوستت داره

که از اول ای از برنامه و نقشه، ز حسی که از اول داشتی... اتوضیح بدی

سبک سنگین ، تا فکر کنهو بهش اجازه بدی  دلیلی که داشتی ی، ازکشیده بود

تو . سردار احتشام بهش بگی پدرت یو باید درباره. تتصمیم بگیرهو  کنه

قضا دوست صدر که یه زمانی تو زندگیت بوده و از  روژین یباید درباره

. بهش بگی روژینتو باید از قصد ازدواجت با  خودش هم بوده بهش بگی.
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 توضیح بدی. ،اون هم مربوط میشهتموم اتفاقات زندگیت که به  یباید درباره

 ...کارن تو موظفی

باخت و رنگ خشم به می رااش سردیرفته خونکه رفتهای کارن با چهره

 تلخ و کلاف سردرگمی که هرهای وریآعصبی از این یاد گرفت ومی خود

گرفت و پارسایی که می شد و روانش را به بازیروز بیشتر در هم تنیده می

دستش را با خشونت زیر  ،تا دمی از این افکار رهایی یابداد دمیمهلت ن

و هنوز هم گرم و  قرار داشتنیمکت  که کنارش روی آشی یکاسه

پارسا نگاهش  .کوبید و کاسه و محتویاتش را نقش زمین کرد ،انگیز بودوسوه

شده روی زمین ماند که صدای پخشهای و لوبیا و نخودها رشته یخیره

 .هیاهو را به تمسخر گرفتبی وآرام ی محوطه آنن سکوت فریاد بلند کار

بار با تکرار چند وقت یک بری از اینکه هردقیقا به من بگو چه سودی می -

 چه سودی؟ هان؟ بریزی هم رم روانم رو بهآوتهوع یگذشته

میان خودش و پارسا را به  یسپس به ضرب از جایش برخاست و فاصله

فریادش را در ، پارسا ایستاده بودی سینهبههکه سین طورهمانپر کرد و  آنی

؟ ی به شاهرخ گفتم رو اعصابم نرهکر بودی نشنید: صورتش کوبید و گفت

دیگه تحمل و ، م ریختهه روانم به، تم من این روزها حالم خوش نیستگف

 !کر بودی؟ هان؟؟ کشش ندارم
و با طعنه و پارسا کوبید  یسینه بار روی قفسهو پشت دستش را چندین

رفیقمی یا  هوم؟ کی هستی تو؟ آدمِ : ادامه دادتمسخر و پوزخند پررنگی 

وز یه ر هر، چرا هر روز کنی؟چرا ول نمی؟ داداشمی یا بدخواهم؟ دشمنم

ی ین همهب چرا؟ هان؟کنی ای روی اعصابم رفتن پیدا میحرف و روشی بر

 ؟!بگیری ونم یمردم دنیا فقط بلدی پاچه

، کردنمی که رهایشای رخ چرخید و با حرص افکار و گذشتهو بعد به نیم

با ترس ، شش زده بودآتپارسا که همه درست بود و های با حرص حرف

گذاشت که گریبانش را گرفته بود و نمیای با بدبختی، آرامشش دادنازدست
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که همیشه روی هایش با تمام ساخته، ا حداقل کمی رنگ خوشی را ببیندت

 نِ : مزدفریاد  ،شدکه داشت قتلگاه خودش میهایی و نقشه شدیم آوارسرش 

های نقشه، ونمدمیمو گذشته.. ونم.دمیو یزچهمه، ونمدمیسر خودم برخاک

ی هلازم نیست که تو  ونمدمیحال و الانم رو هم ، ونمدمیمزخرفم رو 

 قدر زجرم نده...ولم کن و این، ولم کن! ی کنیآورهی یاد، تکرارش کنی

 ، آره؟زنی تا من رو بچزونیمی ورها عمد هی این حرف خه لعنتی ازآ

 رفیقش قلبش زخم برداشت. یرحمانهبی هایاز قضاوت پارسا قلبش گرفت.

ولی  وزشوراد بابت حالدمیهرچقدرهم که به کارن حق  حقش این نبود.

وسط این همه سردرگمی  خواست به رفیقشمی او فقط باز حقش این نبود.

این روزهایش آرامش  کهاش پا و تازه شکل گرفتهنو یتا رابطه مک کندک

ی بکشد و رنگ همه مدت نفس راحتتا بالاخره بعد از این خراب نشود. ،بود

گیری اشتباهش کاری نکند خاطر بدحالی و تصمیمتا به خوشبختی را ببیند.

 ،ه استحالا که بد شروع کرد. تا ن وسط دلارا را هم از دست بدهدکه ای

بد قضاوتش کرد و بد با او تا  اما کارن بد کرد. حداقل پایانش خوش باشد

منطقش بی ذهن عصبی و تمام شود.هایش اصلا نگذاشت تا حرفش .کرد

، بدون هیچ تحلیلی، سریع .خیلی سریع برید و دوخت و حکم داد و اجرا کرد

و پارسا  کرد آواربدون هیچ درکی از خیرخواهی او فریادش را بر سرش 

ته قدمی عقب تنها با دلی شکس ،هم مقابله به مثل کرد و بدون هیچ حرفی

زد و حرفی را زد که شاید گسیخته و بدون فکر فریاد گذاشت که کارن افسار

 !خیلی سخت، شدزدن رفاقتشان سخت میبند، نآبعد از 

 کنیچرا ولم نمی؟ اریدمیچرا دست از سر زندگیم برن؟ اصلا چرا نمیری- 

دیگه نیازی به رفاقتت ، رو! بقدر مزاحمم نباشبرو و این، برو ان؟!ه

 خوام.زنه بهم رو تا ابد نمیرفاقتی که زخم می ندارم...

کوبید پارسا  یو با خشونت و جنون آنی چرخید و دستش را محکم به سینه

از  د،رد و با مچ پایی که پیچ خورده بوتلو خوو هلش داد که چند قدمی تلو



378 
 

کارن نیز با سرعت  .روی زمین افتاد و آه و فغان از کمرش بلند شد سرپشت

بلند های چنگ زد و با گام، ینکش را که روی نیمکت گذاشته بودچرخید و ع

ای بدون اینکه حتی لحظه را پایین رفت.و پرشتابی سراشیبی تند پیش رویش 

کوبیده اش که به سینهای سمت رفیقی که نه از ضربهنگاهی بهبچرخد و نیم

رفیقی که با  .بیندازد ،گیر شده بودزمین هایشخاطر رنج حرفبود بلکه به

خراشیده و ملتهب بودند اما ها ریزهدستانی که در اثر برخورد با سنگ کف

بیشتر نبود و اش شدهگرفته و خاکسترآتشسوزششان از درد و سوزش قلب 

رفیقی که . شان نشسته بودیافتن رفاقتبه سوگ پایان ،شمانی پوشیده از غمچ

هنوز هم نگران این بود که نکند رفیقش  ،درد از با قلبی شکسته و مالامال

رفیقی که حتی  .شتاب در این سراشیبی تند زمین بخوردپرهای با این قدم

زمایش و چکاپ به آود کتک بخورد اما رفیقش را برای امروز حاضر ب

ه درون سرش گوش سپرده بود ک ندای رفیقی که با غم به .بیمارستان ببرد

رفیقش های رفیقی که دلش از دست حرف! تمام شدچیز همهدیگر  تمام شد؟

کدر بر قلبش هایی خون شد و دلش با او دیگر با او صاف نبود و صفحه

 فیقی کهر .تار کردندوخشندگی رفاقتش با کارن را تیرهکشیده شدند و در

اش از زندگی، خواهدمی گونهنبود رفیقش ایفهمیده حالا که  رفت.می

 !رفتمی
*** 

 دلارا

عوضش  گذشت از روزی که کارن به شرکت نیامد و درمیای یک هفته

کرده که مدام کمرش را رمخاکی و دستانی سرخ و وهایی پارسا با لباس

، که کارتن وسایلش را بغل زده بودو درحالی آمدبه شرکت  ،زدچنگ می

من و نگین متن استعفایش را با خط افتضاحی ی زدهبهتدر مقابل نگاه 

کارکنان با پایی که  یاز روزی که در مقابل چشم همه .نوشت و امضا کرد
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از در ورودی  ،زد و وسایلی که همه در یک کارتن جای گرفته بودندلنگ می

کارن مدام در های از روزی که از فردایش اخلاق .شرکت بیرون رفت

مدام  ،رادی که به اختلال چند شخصیتی مبتلا بودندنوسان بود و مانند اف

 .ردکمی رنگ عوض
 آمدخیال به شرکت بی کارن خونسرد و ،فردای روزی که پارسا استعفا داد

کرد و از نگین خواست  ییدأپارسا را ت یاستعفا یتفاوت نامهبی ایو با چهره

سر  ،عت بعداما درست چند ساد حسابش به امور مالی نامه بزنبرای تسویه

مدن اشکش آچایش نگین بیچاره را تا مرز در نبودنبودن و لیوانیپررنگ

ان از شدن به اتاقش را نداشتم و حدالامکنزدیک جرأتمن هم که  .اذیت کرد

هرچند که در نهایت ترکش خشونتش دامنم  روشدن با او فراری بودم.دررو

هم اش سردیونو خآرامش  را گرفت و با پارادوکس عجیبی نسیم ملایم

 ! بود این یک هفتهای و عجیب هفتهد وهوایم را مطبوع کرحال

 پارسا بود و یقین یصحبت از استعفا ،گذاشتیمی در شرکت هرکجا که قدم

رفتن پارسا  ،دو آنچرا که با رفاقت زبانزد  از بروز مشکلی میان او و کارن

ضوع به شرکت موحد بزرگ هم با علم به این مو آقای .دور از درک بود

دلیل  این اتفاق را برایش توضیح دهد. خواست تا دلیلمی بود و از کارن آمده

ناگهانی پارسا را که باعث شرمندگی او در مقابل پدر پارسا شده  یاستعفا

هرچند که تمام مدت ساکت و صاکت ایستاده بود و کلامی به زبان  .بود

تاق حضور داشتم برای کارن در ا و من هم که به درخواست خودِ  وردانی

معذب و مسکوت شاهد صحبت پدر و پسر  ،گسترتابانی بررسی پروژه

 .بودم
دنبال رن با جدیت تمام بهنبود پارسا فشار کاری را افزایش داده بود و کا

برومند هنوز هم سهامدار شرکت  آقایهرچند که  جایگزینی برای او بود.
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و مشخص  انشان شکراب نشده بودمانند پسردو رفیق قدیمی ه آنبود و میان 

 .م ربط دهنده چیز را بهنیستند که همههایی دمآدو اصولا  آنبود که 
اثر انگشتم را برای ، درد مضاعفی نسبت به صبحبا کمر ولاشآش خسته و

اصلا  ،پشت فرمان که نشستم .خروج ثبت کردم و به پارکینگ شرکت رفتم

روی فرمان گذاشتم و با بسته  م راسرای چند دقیقه .نای رانندگی نداشتم

 هاآنامانش را به جان خریدم و کمی به بی داشتن چشمانم سوزشنگه

دم را استراحت دادم و در نهایت ماشین را استارت زدم تا هرچه زودتر خو

سوده خستگی کار آگرم و در نهایت خوابی  آببه خانه برسانم و با دوش 

غافل از ترافیک سنگین تهران  .ن کنمفشرده و زیاد امروز را از تنم بیرو

، رد و اخبار ناگواری که امشب بدتر از سد ترافیککمی که راهم را سد

 !شاندکمی رد و من را به یغماکمی را در خود غرقام وار زندگیسونامی
ماشین را . بود که جلوی در خانه توقف کردمشب  هشتساعت نزدیک 

از شدت خستگی و  انداختم.ام هخاموش کردم و نگاهی به ساختمان خان

، انم را ببندم و وقتی که باز کردمشد چشمکاش می گرفته بود.ام رد گریهدکمر

 !گرفته و لباس راحتی پوشیده در رختخوابم باشمدوش

تهران که هر دقیقه  یشدهقفلهای در خیاباندو ساعت و نیم نزدیک به 

بلند بالایی کشیدم  یخمیازه .اسیر شده بودم ،رفتمی متری جلوبار میلییک

شدن صدای زنگ و خواستم تا پیاده شوم که با پخشو کیفم را چنگ زدم 

حواس دستم را در کیفم بی که طورهمان ،موبایلم در فضای کوچک ماشین

 .از ماشین پیاده شدم و در ماشین را قفل کردم ،چرخاندممی برای یافتنش
کردن به بدون نگاه موبایلم را یافت.شش پیروز شد و بالاخره دستم در کاو

های در خصوص یافتن کلیدای در حالی که به دستم ماموریت تازهاش صفحه

ها نبال کلیددبه ،خانه داده بودم و با دست چپم در کیفم که روی دوشم بود

را  آنت دست راستم را رو صفحه موبایل کشیدم و سانگشت ش ،گشتممی
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فعالیت ، که مغزمدرحالی .وار کنار در تکیه دادمکنار گوشم گذاشتم و به دی

گوشم صدای مردی را که بسیار ، ردکمی گوش و دستم را کنترل زمانهم

برایم اشنا بود اما مغزم در سرچ میان صداهایی که تا به حال شنیده بودم 

، توانست تطابق این صدا با جنس مذکری را پیدا کندنمی ناموفق مانده بود و

 .غزم فرستادمبه مرکز م

 .خیرهشبتون ب، سلام خانم کیانی- 
غمش را روی صدای ومغزم تمام تمرکز و هم دستم از حرکت باز ماند.

شب »طور صمیمانه به من شناخت و اینمی مردی گذاشت که مرا آشنای

 .گفتمی «خیرهب

 حالتون چطوره خانم مهندس؟- 

 باز کردم. را از دیوار برداشتم و لبام متعجب و شوکه تکیه

 ببخشید شما؟ -

که این: که گفتآرامش  در گوشم پیچید و کمی بعد صدایاش خندهآرام  صدای

حائز اهمیت الان چیز  ینکته، خانم من کی هستم الان اصلا مهم نیست

کنم این چون احساس می خواد شما بدونینمی که من دلمای نکتهه. ایدیگه

 د!خبر هستیبی وسط زیاد از حد ساده و

 !من ساده بودم؟ نکته؟
 ای؟چه نکته: بهت گریبانم را گرفت و من با صدایی اغشته به تعجب گفتم

 د؟!شناسیکه من رو می داصلا شما کی هستی! منظورتون چیه؟

صدایش کاملا جدی بود زمانی که لب به سخن گشود و صدایش از مجاری 

 .ورودی گوشم عبور کرد
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که شما هایی نقشه موحد براتون کشیده. هست که کارنهایی منظورم نقشه- 

 دو فکر کنی دکه خیلی ساده به کارن اعتماد کنیو باعث شده  دخبریبی از اون

اشتباهه و اون از سادگی  تصورتون کاملا د کهما باید بدونیا خوبیه آدماون 

 !استفاده کردهشما سوء

درباره او قبول ز را چیمن به او اعتماد داشتم و همه ...اما کارن که! کارن؟

و حالا این  را هم صادقانه باور کرده بودم من حتی احساسش کرده بودم.

کردن کارن پیش و خرابها برد از این دروغمی چه سودی؟ گفتمی مرد چه

؟ زیاد داردقدر ساده بودم که ندانم کارن دشمن به گمانش من این؟! چشمان من

 !بودهم وقتی که پدرش در صف اول بدخواهانش  آن

بلندی خطاب به مردی که جور کردم و با صدای نیمهورا جمعام ذهن شوکه

 جناب: ، غریدمگوییه بود برای مزخرفآورد در میان خستگی من وقت گیر

ام نین من خیلی سادهکمی این شما هستین که فکر کنم.من اما برعکس فکر می

ه خورد من بدین و اساستون رو بوپایهبی ته وسروبی هایتونین حرفو می

که کارن موحد با  حائز اهمیت هم اینه جنابی و نکته. من هم باور کنم

قدر شما هم بهتره این، رو برای خودش خریدهها پیشرفتش دشمنی خیلی

 .اپذیرهنبرای نابودی کسی که شکست دتلاش بیهوده نکنی
شنیدن  خواستم تماس را قطع کنم که صدای بلندش مانعم شد و مرا محکوم به

 .کرد

یش شما هیچ سودی برای کردن کارن پکه خرابکنید چرا به این فکر نمی- 

ن د. مبراش کار نکنی تونیدو نهایتا مید شما فقط کارمندش هستی؟ من نداره

تر شدم که ون مطمئنهاتچون با این حرف کردن شماستگاهآهدفم فقط 

استفاده از شما سوءن کرده و اون هم داره شما به کارن اسیرتو یعلاقه

الان هم هدفم  ،بار دیگه هم نجاتتون دادمطور که یککنه و من همونمی

 .همینه
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و ها حرف؟! من به کارن خبر داشت یکه بود که از علاقهد؟ او که بو

اما با این وجود محکم و کوبنده  ترساندمی اطلاعاتش کم کم داشت من را

گاهی من وجود آیچ دلیلی برای چون ه من حرفاتون رو قبول ندارم: گفتم

من فقط کارمندشم و اگر واقعا  دطور که خودتون گفتیو همون نداره

هیچ  امن جد و گذارهرثیأتباید با کسی مطرح بشه که  ،موضوعی هم هست

 .اتون ندارمبه شنیدن حرفای علاقه
 .ترساندمی رامشی که برعکس من راآ گرفته بود.آرامش  صدایش باز رنگ

وارش رگ و پی بدنم صدای بم و زمزمه ی این مرد وحشتناک بود.سردخون

، سهمگینی در راه استهای انداخت و این فکر را که خبرمی را به لرزه

 .ردکمی برایم هایلایت
خوام این می کنم کهخانم کیانی من الان واقعا دارم ریسک بزرگی می -

خوام نمی چون شماستگاهی آو باور کنین هدفم فقط  رو بهتون بگمها حرف

من های حرف د.بشی ،این وسط قربانی مشکلاتی که بین رقبا وجود داره

تونم کامل و با سند و مدرک براتون می، اساس نیستوپایهبی وجههیچبه

 .توضیح بدم
 .را رد کردمهایش پا زدم و حرفودست

 ...معنیهبی شما فقط جملات پوچ وهای صحبت خوام بشنوم...من نمی -

شنیدم و صدای دارش را از بلندگوی موبایل به وضوح پوزخند صدا

 .ضمیمه شده بود به پوزخندش دارش را کهطعنه

کارن ی ن شما به این خاطر باشه که علاقهاین قبول نکرد دکنیفکر نمی -

خراب  داز اون ساختیکه رو  بتُی دچشم و گوشتون رو بسته و حاضر نیستی

ن شما به او یکه از علاقههام پوچه درحالیرفحد کنیچرا فکر می؟ بشه

 خوبیه. ن آدمکنین اوونم که چرا تا این حد فکر میدمیخبر دارم و حتی 
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و ها خاطر کمکاحیانا به: صدای مرموزی گفت و ایبا مکث لحظه

 !وزی اون نیست؟رشبانههای تلاش
حس و توان بی پاهایم رااش پشتم را لرزاند و جملات بعدیاش صدای خنده

به طوری که دست به دیوار گرفتم و کمرم را به آن تکیه زدم تا ستون  ،کرد

 .باشد ،شدن داشتآوارحسم که میل عجیبی به بی تن

تونم به اون هاش میکاز کم کنم منظورم رو خوب متوجه بشین.فکر می- 

که همین الان به دیوارش ای میلیونی که برای خرید خونه صدوپنجاهچک 

 م.اشاره کن د،یه زدیتک

در جایی  جاست...خیال کردم که همین چرخاندم.ترسیده سرم را در کوچه 

 .پشت دیوار یا درختی که در تاریک و روشن کوچه مشخص نباشد مخفی
 .بار دیگر در گوشم نشستآرامش  سرد وصدای خون

 و به دحواستون رو جمع کنیی فقط الان همه، خانم کیانی ددنبالم نگردی -

دیگه به پوچ و بیهوده نبودن  نم الانکمی چون من فکربدید هام گوش حرف

 ؟!طور نیستایند، ه باشیآورد هام ایمانحرف

ها من در میان این هیاهو؟ چه اتفاقی در حال وقوع بود تمام تنم سِر شده بود.

و هایش طرفش کارن بود و درگیریهیاهویی که یک؟ ردمکمی چه

زدن به او داشتند دیگرش رقبایش که سعی در صدمهطرف خوردنش و چاقو

 .رد که متعقد بود به نفعم استکمی اهآگمرا از حقایقی  هاآنو حالا یکی از 
ه بود و حقیقتا اگر اختیار زبانم در دستم هم آورد شوک و بهت زبانم را بند

طور من را میان گفتم وقتی که او اینمی چه حرفی برای گفتن نداشتم. ،بود

 ؟!دستانش به بازی گرفته بود

صدا  کلمات مردِ  ،صدای نفس عمیقش در گوشم پخش شد و با مکثی کوتاه

 .وقفه تنم را به رگبار بستبی شناآ
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شما  حقیقتی مهم که خوام بزنم خیلی مهمه.می کههایی خانم کیانی حرفی- 

 تی که شما رو بازیچه قرارنی کنه.گاه میآرو از نیت واقعی کارن موحد 

 که شما هیچ نقشی در اون نداشتین و ایجوییکینهانتقام و  یبازیچه، داده

 چیز از اول یه نقشه بوده...که همه دشما باید بدونید. گناه محاکمه شدیبی

 یاز شرکت پرتو و حضورتون در شرکت مهرگان همه نقشهتون شدنخراجا

 صدوپنجاهک اون چ رای اینکه از شما انتقام بگیره.کارن موحد بوده ب

کارهای اون برای جلب در واقع همه  جه شما بوده.میلیونی هم برای جلب تو

 .دادن شما بودهتوجه و فریب
هایم زانو کمرم روی دیوار سر خورد. ،که دستم بند دیوار بود طورهمان

عذرم را خواستند و گفتند خودت  دیگر تحمل وزنم را نداشتند و محترمانه

 !بکن فکری به حال خودت کی

و با صدایی لرزان و مرتعش که  آمدمپایین دیوار روی زانوهایم فرود 

 چی؟ انتقامِ : پرسیدم ،گذر کرد و بیرون آمدام سختی از میان حنجرهبه

و بالاخره بعد از  مردآرام  هایفقط سکوت بود و صدای نفسای چند لحظه

 .لب به سخن گشود، گدازنگذشت این لحظات جا

 !صدر روژینطر کارهای خاانتقام به -
 ،صدر روژینواج با دکارن موحد قصد از دونستیدمیفکر نکنم که شما  -

 درسته؟ دوست شما رو داشته...

 !پس امیر کجای این ماجرا بود؟؟! ازدواج ارن؟ک ؟روژین

انستم دمیکه من ندرحالی آن هم .هم بلند شد مرد بازآرام ی صدای خنده

 .دار بودد بگویم حقایق خندهیا بهتر بو کجای این ماجرا
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و من در این جهت باید به  سرکار کنم دکنیبه چی فکر مید ونم داریدمی- 

د؟ بینیمیود. ب روژینعرضتون برسونم که امیر فقط یه دوست ساده برای 

 د!هام شک نکنیبه صدق حرفای پس لحظه بانوچیز خبر دارم من از همه

 د؟ونیدمیازکجا  از کجا؟: زی نالیدمکشیدم و با لحن عاجای نفس بریده

که ای خنده جوید.می سرد که روانم راو خونآرام  ایخنده هم خنده... باز

 اد...دمیمن را مورد تمسخر قرار .. به من خندید. انگار برای من بود.

 !من را یشدهاعتماد نابود... خوردن من رادوباره ضربه... ن راسادگی م

ش رای موندن در این گردونه نیازمند به یادگیری قاعدههرحال ما هم ببه- 

هستن که باید زیر ها دمآخیلی ، خیلی چیزها هست که باید بدونیم هستیم.

 .دستمون کار کنن و برامون اطلاعات جمع کنن
 بهتره که از مسیر دور نشیم. خب: دم عمیقش در گوشم نشست و ادامه داد

دلم نخواست که  ز رو براتون گفتم.چیمن صادقانه رو بازی کردم و همه

و حالا شما هم پشت د دیتایی تو روند این بازی باشیدست خالی و بدون هیچ 

 د ودیدی، خواست کارن بهتون نمایش داده شدهکه به  رو قشنگی یاین پرده

یه مطلبی ، فقط یه مطلب دیگه رو بهتون بگمخوام می عنوان حسن ختاممن به

کار چی دن تو اون مدتی که شما اونجا بودیینکه کارا که برای من نامشخصه.

قطعا یه چیزی بوده که ؟ قی خواسته انتقامش رو عملی کنهبه چه طری، کرده

 د.خوبیه که بهش فکر کنیو الان فرصت د نبودیاش شما در اون زمان متوجه

 .که دوباره سخن از سر گرفتامید نجبیشتر به طول نیای سکوتش لحظه

 !بانو دکمک ویژه رو از من بپذیریفا این لط -

ن در چوبی همون که پشت او صندوق شرکت...گاو: و با لحن مرموزی گفت

کوچیک و مخفی هم داره که بعید  ییه محفظه، تو اتاق کارن مخفی شده

صندوق کوچیک درست ته گاو ییه محفظهد. چیزی بدونیش ونم دربارهدمی

کنم چیزهای یشه و من فکر میکه رمزش فقط با اثر انگشت کارن باز م
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 من رو ثابت کنههای چیزهایی که صدق حرف اونجا باشه. ایجالب و دیدنی

 !طور میگهاتاق کارن این یبستهدوربین مدارهای و البته که فیلم
سمت پایین مایل شده بههایم شانه را مشت کردم و روی زمین گذاشتم.دستم 

صدای مردی که دیگر برایم  .انده بودباقی نمام و دیگر رمقی در تن خسته

را ام شفتهآ حالِ ، خواست دیگر نشنوممی حکم ناقوس مرگ را داشت و دلم

 .تر کردشفتهآ

جیب کارن تو این مدت فکر و حرکات عها به حرف! بانو دبهش فکر کنی -

و درضمن لطفا من رو در جریان د. رسیمی خوبی یطعا به نتیجهد. قکنی

 .اطلاعی ندارمش ثنا این مورد از قلم افتاده و من دربارهرید چون استذاب

 .وری که روی روانم خط کشیدط بلندتر بود.اش بار صدای خندهو این

 .خداحافظ، اشد خانم کیانیشب خیلی خوبی داشته ب- 
هیچ پرسش و پاسخ دیگری  یو بدون اینکه حرف دیگری بزند و یا اجازه

رها شد ام شدهموبایل از میان انگشتان سر .تماس را قطع کرد ،به من بدهد

باورم  .داداش شدن صفحهبرخورد محکمش با زمین خبر از خردو صدای 

و یا از شدت ام این مکالمه را در خواب دیده یردم همهکمی خیال شد...نمی

 !امخوابی توهم زدهبی خستگی و

مدام به من  دم متوهم تلقی شوم تا اینکه مغزمآبه خدا که حاضر بودم یک 

هم  باز ...کردی و اعتمادت را کمر شکستن نهیب بزند که باز هم اعتماد

؟ چرااما  ندآورد باز هم تو را احمق و ساده گیر ای...دست کسی شده یملعبه

خورد با من چرا هرکه به پست من می! دانستممی به خدا اگر دلیلش را

؟ دیدممی راآرامش  ماد وبار رنگ اعتچرا نباید یک؟ ردکمی گونه تااین

 !به کدامین گناه؟؟ چرا
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را در هایم را به دیوار دادم و زانوام تنم را روی زمین عقب کشیدم و تکیه

تش گرفته آکه قلبم برای خودم پناه و مظلوم شده بودم بی قدرآنتم. بغل گرف

وی زانوهایم سرم را ر، بدون توجه به تاریکی هوا و خلوتی کوچه. بود

خرین آترسیدم وقتی مردی که می دیگر از چهم. م و در خود فرورفتگذاشت

دنیای نامرد او چقدر  ردم در اینکمی به دنیا بود و خیالام و دلبستگیامید 

، ندکمی داشتی به من کمکو چقدر مرد است که بدون هیچ چشم، اخوب است

غریبه و  ومن دیگر هیچ ترسی نداشتم وقتی که از آشنا  مد.آب درآاز نامرد 

دم عمویم گرم که اگر باز  .ضربه خورده بودم ،مردی که دل به او داده بودم

همان و  حداقل از پشت خنجر نزد روراست بود. حداقل با من، مرا رها کرد

انند ، مکاری که کارن با من کرد م کرد و رفت و با من بازی نکرد.اول ول

بالا رهایش کنی  آنز او بعد ا ارتفاع بلندی بالا ببری این بود که کسی را ت

انستم که اگر این مرد امشب دمیو من ن با سر زمین بخورد و نابود شود تا

خواست من می کارن موحد تا چه ارتفاعی ،کردت ذات او را برملا نمیحقیق

 !را بالا ببرد
تنم را از صدای بلند  ،صدای موتوری که با سرعت از کوچه رد شد

مغزم  نترساندم و من همچنان سرم روی زانویم بود ودادنش لرزاند اما ژویرا

با اکو صدا و تصویرش که غیرت ، که کارن در قلبم فروکرده بود را خنجری

را  «امین خلوتی صبح در کوچه ایستادهچرا در ا»گفت می رد وکمی خرجم

 یروی زمین همه ،و حالا کجا بود که ببیند در خلوتی شب کردتا انتها فرو

 !شده است از زخمی که خود بر قلبم زده بود آوارجانم 

ی ی که به گفتهگرفتند و من با اتکا به حرف مردمی یک جانبهخاطرات یک

را ها نآموشکافانه  ،خودش خیرخواهم بود و به نفع من صحبت کرده بود

 أتوانست سر منشمی مشکوکی کهی یافتن نکته ردم در صددکمی بررسی

ی بود که خودم روژینای منی که تنها گناهم دوستی با کارن باشد برهای نقشه

خواست انتقام او را از من می بیشتر از وجودش ضربه خوردم و حالا کارن
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بودنش بیشتر درد انی این مسخرهدمیو  خیلی، خیلی مسخره بود هه! !بگیرد

 . داشت

ل باید از او زد.هم می تمرکزم را بر یخاطرات این اواخر همه... شدنمی

در دست برای استخدام پا به شرکت ای از زمانی که با پوشه ردم.کمی شروع

تک مرور بههمه را تک حرکات و برخوردش، ایشهحرف .مهرگان گذاشتم

 .کردذهنم یاری نمیو  تمرکز نداشتم م.میدفهنمی مدم.آکردم و جلو 

ن آبا  میانشان پیدا کنم که بتوانم توانستم حرف یا حرکتی و یا ربطینمی

میلیونی و  صدوپنجاهچک  آنو ناگهان به یاد  .را حدس بزنمهایش نقشه

کارن موحد ! دل و بیچاره بودمکه من چقدر ساده خآ ادم.مرد افتهای حرف

فاده کنی و استاز اعتمادم سوء چنینچطور توانستی این تو با من چه کردی؟

 بدهی؟!من را بازیچه قرار 

ماشینم که  ییم بلند کردم و نگاهم را به بدنهاز روی زانوهاآرام  سرم را

رد انداخت و چشمانم که هایم گونههایم اشک .دوختم، م بودمرویروبهدرست 

باید  رفتم...می بایدد. رها ش، شده تحت فشار بودمحصورهای از حجم اشک

که مرد گفته ای محفظه آنباید از حضور  رفتم...می همین الان به شرکت

باید در حضورش حتی شده با زور و ضرب . ردمکمی ان پیدااطمین، بود

 .مطمئن شوم ،است آنجاگفت می ردم تا از وجود مدارکی کهکمی بازش
ن م گفت.می اما شاید دروغ بسته را دیده استدوربین مدارهای می گفت فیلم

این  یسر سوزنی به این اعتقاد داشتم که شاید همه یاندازههنوز ته دلم به

شاید به  کردن کارن...شاید همه نقشه باشد برای خراب دروغ باشد.ها فحر

رقبایش برای او دام پهن کرده  ،جای اینکه کارن برای من دام پهن کرده باشد

به خدا  گناه باشد.بی خواست که کارنمیگی قلبم با سادمن هنوز هم  .باشند

اعتمادم بار دیگر  که، حقیقت نداشته باشدها ردم که این حرفکمی التماس

 !جواب قلبم را چه بدهم؟، که اگر واقعا راست باشد تکه نشده باشدتکه
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شدم از جایم بلند  ،امکه مطمئن بودم عقلم را از دست دادهوار درحالیمجنون

بار به این من این شدم.من باید مطمئن می تا خودم را به شرکت برسانم.

من تا با  شدم.چند حرف ساده نمی یمن بازیچه مدم.آسادگی کوتاه نمی

 .کردمباور نمی ،دیدمچشمانم نمی
گیر نگ زدم و خیلی سریع پشت فرمان جاموبایل و کیفم را از روی زمین چ

هم ماشین را خاموش سربار پشتدواز شدت لرزش پاها و عدم تمرکزم  .شدم

ایی هماشین را با تکان تکان، شدنسوم هم در مرز خاموش یکردم و دفعه

شد از ماشینم انتظار داشته م و من با نهایت سرعتی که میآوردبه حرکت در

های سمت شرکت رفتم و باز خودم را در میان ترافیک و شلوغیبه ،باشم

 .مآوردتهران به اسارت درهای خیابان
سمت تندی بههای معوج پارک کردم و با قدموشرکت ماشین را کج رویروبه

فوتبالی ان شرکت پشت میزش نشسته بود و نگهب .مدر ورودی شرکت دوید

را پر کرده بود و بلند و رسا  هیجان گزارشگرش تمام لابیدای پررا که ص

به ساعت ای نگاهم لحظه .دیدمی، ردکمی زدن تیم بارسا را اعلامگل

شب را به  یدقیقهوپنج یازده و بیستساعت هایش سرش افتاد که عقربهپشت

از آرام  آهسته و ،خواستم بدون اینکه من را ببیند .دادندمی وضوح نمایش

تا از پلاستیک جلویش رد شوم که از شانس بدم همان موقع سرش را چرخاند 

نگاهش به من افتاد که جلوی  وکورن را بیرون بکشد روی میزش پاکت پاپ

و صدای بلند گزارشگر حواسش کاملا از تلویزیون  .در ورودی ایستاده بودم

پرت شد و با تعجب  «تیم بارسا دست به یک ضد حمله زده»زد اد میکه د

است و چشمانم از فرط  آشفتهام انستم چهرهدمیخیره به منی که ندیده هم 

ز نشستم هم اهایم بلند و شدیدم در مسیر سرخ و متورم و لباسهای گریه

 ست.روی زمین خاکی و کثیف ا
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خانم کیانی گفت: رد و با بهت به کلماتش سرایت کبالاخره تعجب نگاهش 

 د؟!نیکمی کارین موقع شب اینجا چیا ه؟اتفاقی افتادد؟ خوبی

اتفاقی  که وضعم خیال کندوسر با دیدناشت از حضورم تعجب کند و حق د

اما  اتفاقی عظیم افتاده بود رچند که واقعا هم افتاده بود...ه برایم افتاده است.

 ،با این وضع و در این ساعت از شبهم آن  وارم در اینجاحضور مجنون

اینکه من با این احوال  .برانگیز بودبرای خودم هم تعجب چیزی بود که حتی

حتی اگر دیر ، مرد اطمینان حاصل کنم آنهای بودم تا از صدق حرف آمده

حرف  آن مرد از آنکه ای حتی اگر محفظه، حتی اگر بدحال بودم، وقت بود

 .داشته باشدقفل اثر انگشتی  ،زده بود

 .چیزی نیست، خوردم زمین: نگاه در چشمان نگهبان دوختم و گفتم
م خودش هرطور که دوست دارد نداشتم و گذاشتای برای چشمان سرخم بهانه

 ای رابهانهای مکث کردم و سپس با لحن درماندهای لحظه .گیری کندنتیجه

 .مآورد به زبان، تراشیده بودم تا به او قالب کنم که

 تونم برم بالا بیارمش؟می ،م رو تو اتاقم جا گذاشتمتاپلپمن  -

میزش نبود مدن نگهبان پشتآشانس با من یار بود که صبح موقع و البته که 

و بعد هم برای سرکوب ام نیاوردهتاپ لپکه ببیند من اصلا امروز با خودم 

انع کردم خودم را ق ،وجدانی که در این موقعیت گریبانم را گرفته بودعذاب

ام و من برای رسیدن به حقیقتی که به زندگیام که دروغ مصلحتی گفته

 و به خدا قول دادم که بعدا برایش جبرانام مجبور به گفتنش شده ،وابسته است

 !نمکمی

 نگهبان که با صدای فریاد گزارشگر که گلی به نفع تیم منچستر اعلام

حضورم با عصبانیت به بدون توجه به ، حواسش پرت شده بود ،ردکمی

برای تیم محبوبش غیرت  ،کوبید و سپس با الفاظ نه چندان معقولیاش پیشانی

پا جلوی در ایستاده بودم از لنگهرج داد و برای اینکه من را که یکبه خ



392 
 

برید بالا  بله بله...: سمتم انداخت و گفتنگاه سریعی بهنیم ،سرش باز کند

 مشکلی نیست.

خیره به  ،جویدمی که لب بالایش را طورهمان، ستیصالو سپس با دقت و ا

نگاه از او گرفتم و با . ماند ،کوچکی که برایش تعبیه شده بود LED هصفح

را ها پله ،دوم مانده بودی سانسور که در طبقهآتندی بدون توجه به های گام

ود و بر گرفته برا در ها پلهتمام طبقات و راه، سکوت و تاریکی .بالا دویدم

به خرج دادم تا ها رفتن از پلهشده و دقتی که موقع بالامن با چشمانی ریز

جه دوم را رد کردم و در همین حین متوی پاگرد طبقه ،زمین نخوردم

بخشیده بود و انگار که  کاملا تاریک نوری روشنایی اندکی شدم که به طبقه

 !درا روشن گذاشته بوها پرتی لامپ یکی از اتاقفرد حواس
ری روشن دادن به چراغی که فرد دیگ موقعیت ایستادن و توجه نشان آندر 

برق و متقابلا پرداخت پول بیشتری ی گذاشته بود و باعث بیشترشدن هزینه

حال بودم که شفتهآ قدرآنو  واقعا برایم مقدور نبود ،شدمی از جانب کارن

سوم را  یهی به طبقهمنتهای دوم را رد کنم و پلهی طبقه بدون توجه پاگرد

 .بالا بروم
سمت اتاق کارن بهای دادن حتی لحظهبدون ازدست ،قدم در سالن که گذاشتم

قفل نبودن در خوشحال از  ،در را که پایین کشیدم یدستگیره. پا تند کردم

تک قدمی جلو رفتم  .دادنش قدم به اتاق تاریک و ساکت گذاشتمشدم و با هل

کشیدم و بالاخره با ر کنار درَ برای یافتن کلید برق و کف دستم را روی دیوا

به جز میز کارن که بسیار  .شدن اتاق شدبرق باعث نورانی جریان ،یافتنش

چیز در جای اتاق مرتب و منظم بود و همهی بقیه، یخته و شلوغ بودرهمبه

 ،چشم چرخاندم و با دیدن در چوبی تعبیه شده روی دیوار خودش قرار داشت.

که در کیفم  صندوق راع دست در جیب مانتویم فروبردم و کلیدهای گاوسری

و  نیاوردهاز کیفم بیرون  به من داده بود آن را روزی که پارسا آنبود و از 
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های و با گام آورد بیرون، دن از ماشین در جیبم گذاشته بودمشقبل از پیاده

 .منشستهایم سمت در چوبی رفتم و جلویش روی زانوبلندی به
در قفل چرخاندم و با ، پارسا گفته بود کلید در چوبی استکه  را کلیدی

صندوق نمایان شد و من با مکثی طولانی و دستانی گاو یبدنه، شدن درباز

 یبا انگشت اشاره روی صفحه ،رقمی را که پارسا گفته بود پنجلرزان رمز 

با صدای  صندوقدر را چرخاندم و گاوروی ی لمسی وارد کردم و دستگیره

 نفس افتاده بودم.ز شدت فشار عصبی و اضطراب به نفسا .تقی باز شد

بالا  شدش دویده و حالا نفسهمانند کسی که در مسابقات دو با تمام وجو

 آید.نمی

شت. و پرونده و اسنادی بود که در گاوصندوق قرار داخیره به پوشه م نگاه

ه فراوانی اسناد موجود در م کصندوق را ببینخم کردم تا ته گاوکمی سرم را 

صندوق وسایل را از گاو یهمهیکی یکیدست پیش بردم و  .مانع دیدم شدآن 

سرم را ، شدن گاوصندوقبا خالیدم. م و کنارم روی زمین چیآورد بیرون

. قلبم لرزید کرنش بالاخره ته گاو صندوق را دیدم وکمی جلو بردم و با خم

صندوق در ته گاوای حضور محفظه یحرفش درباره... دروغ نگفته بود

درست ، تقریبا متوسط و فلزیای اندازه بهکشیده ای محفظه .کاملا درست بود

ای نصب شده بود و صفحه آنبا فاصله از کف و سقف  صندوقدر ته گاو

ها همانند احمق .گذاشتن یک انگشت کنارش قرار داشت یاندازهلمسی به

وی صفحه لمسی گذاشتم که نور را رام دستم را جلو بردم و انگشت اشاره

فضای گاو صندوق را  ،چراغ زیر صفحه لمسی بودش رنگی که منشأقرمز

بق اثر انگشت با اثر صدای بوق کوتاهی نشان از عدم تطا و روشن کرد

 .ادد شده راانگشت ذخیره
شید کمی شدت تیرسرم به مانم دیدم را تار کرده بود.شده در چشجمع اشکِ 

زیرا که انگشتان لرزانم را مشت  شدوضوح در وجودم دیده مینگی بهو دیوا

پیاپی و با تمام . فلزی کوبیدم یکرد و سپس با تمام وجود مشتم را به محفظه
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ی اما حت زدم تا راهی برای اطلاع از محتویات داخلش پیدا کنمتوان مشت می

من بود که ایجاد نشد و در عوض این انگشتان  آنرین تغییری در تکوچک

کمی خودم را عقب کشیدم و درست در همان  .سرخ و ملتهب شده بودند

من امشب روی دور توجه  و از سالن به گوشم رسیدآرامی  لحظه صداهای

شدن آن محفظه نبودم که بخواهم به چیزی جز باز اصلا در شرایطی. نبودم

و من شد توانست هر دلیلی داشته بامی پس بدون توجه به صدا که .فکر کنم

طرفین چرخاندم تا شاید سرم را کمی به ،گذاشتمفرصتی برای تحلیلش نمی

 .لعنتی مقدور باشد یگشودن محفظه آنبتوانم چیزی پیدا کنم که با 
به در  نتیجه خسته شدند و من با کوبیدن پایمبی یجووچشمانم از جست

ی وسیله شپزخانه بروم وآاز جایم برخاستم تا به  ،صندوقگاوی دهشباز

اما همین که از  باز شودبلکه  به محفظه ضربه بزنم آنسنگینی بیابم تا با 

 چهارچوب با دیدن ناگهانی کارن که در، جایم بلند شدم و سرم را چرخاندم

جیغ کوتاهی کشیدم و حس از تنم ای شدهبا چشمان درشت ،در ایستاده بود

 آنتون دیوار کردم و به دستم را س ،برای اینکه نقش زمین نشوم و من .رفت

 .تکیه دادم
و ها داشت و لباسای شفتهآوضع وکه سرکارن مبهوت و شوکه درحالی

 ودر تکیه داده  چهارچوبدستش را به ، ریخته بودهمشدت بهموهایش به

ام هایم از شدت بغض به پایین مایل شده بود و چانهلب .ردکمی نگاهم

، خیال است، صویرش وهم استظه فکر کردم که تیک لح لرزید.می

فقط اش که نتیجه با تمام توانم پلک زدم .حضورش در اینجا واقعی نیست

 .بود و تصویر کارن همچنان به قوت خودش باقی مانده بودهایم ریزش اشک
که امشب ای پیدرپیهای ریخته و ضربههموان بهاز شدت فشار عصبی و ر

شده به فشار عصبی تحمیل. لرزیدمی تمام وجودم، شدمی واردام به پیکره

را بگیرم و با تمام هایم خواست گوشمی چنان وحشتناک بود که دلموجودم آن
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حضور ناگهانی کارن  .جیغ بکشم تا سبک شوم قدرآنوجودم و از ته قلبم 

ده بینی نکراصلا حضورش را پیش. تمام توانم را به یغما برده بود آنجادر 

 م. امشب او را ببینخواست ز دلم نمیبودم و البته که هرگ

سرم چسباندم و با چشمانی اشکی خیره به اویی که با را به دیوار پشت کمرم

چشمانش همچنان شوکه و ناباور بود  .نگاه کردم ،دآممی سست جلوهایی قدم

و ناباوری سرایت کرده  اتاق ایستاد و با صدایی گرفته یزمانی که در میانه

کار تو داری چی اینجا چه خبره دلارا؟: نفس زمزمه کردبی ه صدایش وب

 !کنی؟می
 ! چقدر وقیح بود

با شنیدن صدا و حرفش دست لرزانم را مشت کردم و با جنون و خشم آنی 

من اینجا ؟ من: بلند فریاد زدمهنیم ،شدت مرتعش بودکه صدایم بهدرحالی

 !خیلی خیلی نامردی کارن... نم؟!کمی کارچی

مرد هم قطعا های حرف یحضور محفظه حقیقت داشت پس بقیه حالا که

البته . که در محفظه پنهان شده است آنچهاز  آگاهیحتی بدون ، درست بود

کارن اما  .دستی هم بزنم تا به حقیقت ماجرا پی ببرمتوانستم که یکمن می

با همان شوکی که در صورتش ، عوض شوداش بدون اینکه حالت چهره

بلندی با صدای نیمه ،درهم شده بودهایش اما با این تفاوت که اخم زدموج می

که این ه سوال من این! چی داری میگی؟؟ یعنی چی: پرسید، درست مثل من

 صندوق شخصی شرکت من چیتو گاو، تو اتاق من اینجا تو، موقع شب

 !خوای؟می
 .حالا وقتش بود
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مدرک به بازی  رو... که برام کشیدیهایی مدرک نقشه تو...مدرک نامردی- 

شرمی دست بی مدرکی که پنهانش کردی و حالا هم با گرفتن اعتمادم رو...

 .پیش رو گرفتی رو

چشمانش  .به سفیدی برف شداش در لحظه رنگ از رخش پرید و چهره

از اب به تقلا افتادند برای  افتادههایش درست مثل ماهی دوردرشت شد و لب

اینکه بسته شدند تا و  بار بازوایی تنها چندینآاما بدون خروج هیچ  زدنحرف

 به حرف آمد.در نهایت با صدای ضعیفی 

 ...از کجا ز کجا...ا تو تو... -

تنش  درست مثل من...، فس نداشتن درست مثل من...، جان در تنش نبود

باید . اشته بودمداما من خودم را محکم نگه درست مثل من، رعشه داشت

به دور ای ردم و بعد در گوشهکمی د این موضوع را حلبای ماندم.می محکم

هم مقابل  آن، اینجا و در این زمان. شکستممی از چشم او و همه در خود

 .ریختن نبودان او اصلا زمان مناسبی برای فروچشم

 ؟!ونمدمیاز کجا - 

 .تمام توان بر وجودش تاختم پوزخند غلیظی زدم و با

ادعا پوچ و  پس دروغ نیست... قیقت داره...پس ح! خیلی جالبه جالبه... -

 حقیقتِ  حقیقته... نیست... زدنترُقبات برای زمین ینقشه بیهوده نیست...

 جالبه... داشتن...ها برنامه، جناب مهندس برای من نقشه داشتنپس ... محض

 !خیلی جالبه
و لعنت به  توانستم بگیرمرا نمیهایم محکم بودم اما جلوی ریزش اشک

که  آنجاییشود و در موقعیت و زمان و مکان سرشان نمی کههایی کاش

ریزند می گلولهگلوله، عصبانی هستی و نیاز داری که با جدیت حرف بزنی

 د!ننکمی چیز را خرابو همه
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، توضیحی، حرفی؟ جناب مهندس موحد یدچیزی بگ دخواینمی؟ خب -

ببرُم و بدوزم  نیستم که خودمها من از اون آدم؟ چیه دونیدمی ای! آخهدفاعیه

م حرف میداجازه ، ممیدطرف مقابلم و گوش های صحبت، و حکم صادر کنم

گناه بی؟ نه، گناه باشهبی ه ممکنه طرف اصلا.. آبزنه و توضیح بده.

 ؟هست، کردن که درست نیستقصاص

سرم را به چپ و راست تکان دادم و خودم  ،و بدون اینکه منتظر جواب بمانم

 نه؟ فطرتیهعین پست، عین نامردیه، رحمیهبی عین نه نیست...: گفتم

هم چند قدمی جلو گذاشت که  بازای خشکیده هایلبپریده و با کارن رنگ

خوردنش جلوگیری مبل کرد تا از زمینی خورد و دستش را بند دسته تلوتلو

الا م چرخاند و با نفسی که برا در صورتاش چشمان مستأصل و درمانده .کند

 شد.ام خیره چشمان اشکی، مدآنمی

فقط قول بده ، ممیدچیز رو از اول برات توضیح همه؟ خب م...میدتوضیح  -

 خب؟، یمیدگوش آخرش تا  ی.میدکه بدون قضاوت گوش 

: شده در جلوی میزش اشاره کرد و ادامه دادچیدههای با دست راستش به مبل

من ؟ خب، بشیم بعد حرف بزنیم رتآرومیکم . بیا بشین تا حرف بزنیم، بیا

ونم که باید خودم دمی، ونم که اشتباه کردمدمی، چیز رو قبول دارمهخودم هم

 از اینکه بری ترسیدم دلارا...... ترسیدم اما... اما گفتممی بهتا زودتر از این

 ...کنمخواهش می

 خیلی: میان حرفش پریدم و با صدای بلندی گفتم، نتوانستم ساکت بمانم

من الان باید ؟ باشم آروممن باید ؟! الان من باید بهت قول بدم! خیلی، وقیحی

؟! هاتوکاریم توضیح بدی شیرینسوده بشینم تا تو براآبیام راحت و 

 ؟!ترسیدی که برم؟ ترسیدی

آوره این خیلی درد: ادامه دادم تریآرام خندیدم و با صدایهایم میان اشک

فوبیایی که من ، من برات مهم نبودهای ترس، که با وجود درکت از ترس

اون هم با وجود اینکه  نشین کرد برات مهم نبود...رو افسرده و خونه
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اصلا خودم برات تعریف کرده  ونستی...دمیچیز رو همه ونستی...دمی

 .بودم

خیلی : صدا لب زدمبی لرزید و منام کنندهیم از شدت بغض خفههالب

 !خیلی نامردی...

سمتم را بههایش کارن قدمی جلو گذاشت و دست .قد لرزیدمتمام م.و لرزید

 ،اششفته و در پیشانی ریختهآو با چشمان غرق در خون و موهای  دراز کرد

 زد.صدایم آرام 

 !دلارا -

م و به صورتم کشیدم و اشک آورد دست راستم را بالا، سرم را پایین انداختم

، نه در تلاش بودم که محکم باشمو چقدر سرسختا پاک کردمهایم از گونه

دلارایی  ،چون درونم یک دلارای درهم شکسته بود حتی اگر شده فقط ظاهرم

 .بار گزیده شده بوداز یک سوراخ دوکه 
شاید خیلی : کردم و گفتمرا در چشمانش فروام م و نگاه خیرهآورد سر بالا

 !ب موحداما باید بهت بگم که به کاهدون زدی جنا برات خوشایند نباشه
. غلتیدام روی گونهآرام  پناهمبی اشک هم خواستم اما نشد و باز. نتوانستم

غم خورده بودم  ...هایشبه حرف ،من اعتماد کرده بودم به او. درد داشت

این  ،رد قلبم راکمی چیزی که خون چکان و اما بدتر از آنهایش برای درد

چقدر در این زمان یادآوری و  دل داده بودم به او! عاشقش بودم بود که...

 !این حس دردناک بود

سعی کردم  د.بم شاشک دیگری از چشمم افتاد و قتلگاهش جایی نزدیک ل

که دوباره هایی با اشک د.بعدی نچکد و نشهای اشک صدایم نلرزد و نشد

 م.لب گشود روان شده بود و صدایی لرزان

ردم آدما کاملا اون کمی همیشه حس ،ونیدمیبعد از اون اتفاقی که خوب  -

 ترسیدما همیشه از اعتماد به آدم .یستن، ننیدمکنن یا نشون چیزی که بیان می
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، ردم تو با بقیه فرق داریکمی فکر... ردمکمی فکر و تا اینکه با تو آشنا شدم

 ...تو، ردمکمی زنی اما اشتباهزخم خوردی و زخم نمی، تو هم درد کشیدی

 د.یبار او میان حرفم پراین

حالت  .کنمخواهش می، بیا یکم بشین !کنم آروم باشدلارا خواهش می -

 !دلارا. خوب نیست
 .نگاهم را دزدیدمبرد. زد و دستش را میان موهایش فروچرخی کلافه نیم

سمت در قدم برداشتم وادار به حرکتشان کردم و به. کردندپاهایم یاری نمی

را دور هایش سمتم آمد و دستد بهتنهایی که خیلی ناگهانی و سریع با قدم

سرش را خم کرد و روی . حلقه کرد و مرا محکم در آغوشش فشردام شانه

کجا  بری... ذارمنمی :کنار گوشم زمزمه کردندهایش و لب گذاشتام شانه

 !بری آخه لعنتی

 !منی وجودِ  وقتی که تمامِ  کجا بری: آرام بازویم را نوازش کرد و ادامه داد
خودم را ، قب کشیدم و انگار که از تماس بدنش جنون گرفته باشمسرم را ع

 ولم کن...: با صدای بلندی فریاد زدم زمانهمدر میان دستانش تکان دادم و 

خوای می یدیگه تا کِ  ولم کن لعنتی... ولم کن نامرد... به من نزن... دست

 !فریبم بدی و ازم سوءاستفاده کنی؟
کرد و به علامت باز ، که دور کمرم پیچیده بود ستانش رادهایم از شدت تقلا

 ت.تسلیم بالا گرف

 !روم باشآ روم باش...آ باشه باشه... -

 ،رفتممی سمت درعقب بهکه عقب طورهمان، هایشچرخیدم و خیره در چشم

خر عمرت آمطمئن باش تا ! ازت متنفرم کارن موحد ازت متنفرم...: نالیدم

یه روز خوش تو زندگیت ، بدتر از الانت مطمئن باش آه من دنبالته...

 با قلب و احساسم هم بازی کردی...، علاوه بر اعتمادم تو بینی...نمی

 !بخشمتنمی وقتهیچ
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ای تابم پاسخ مثبت دادم و چند ثانیهبی بار به درخواست قلبخرینآو برای 

خیره نگاهش کردم و بعد صدای قلبم را ساکت کردم و از او و چشمان سرخ 

که به دست خودم تأصل و صورت ملتهبش دل کندم و درحالیو غمگین و مس

تندی از های رویم را برگرداندم و با قدم، ردمکمی سند مرگ قلبم را مهر

منتهی به راه خروج از های پله .طبقه و شرکتش فرار کردم آناتاق کارن و 

ی خودم را یزچکس و هیچهیچه ب نفس پایین دویدم و بدون توجهرا یکآنجا 

لوکیشن  یسرعت حتی از آن خیابانی که در بردارندهدر ماشین انداختم و به

دور  آنجاکافی از  یاندازهن بود هم فرار کردم و وقتی که بهشرکت مهرگا

ک چندگاهی تازخلوت و ساکتی که هرهای از خیابانای در گوشه ،شدم

  .ایستادم، دشماشینی از آنجا رد می
لرزید و سرم از شدت می ،که به دور فرمان مشت کرده بودم انگشتانم را

روان بود هایم صدا روی گونهبی وآرام هایم اشک. درد در حال انفجار بود

شدت ملاحظه و بهبی نوان اعتراضعقلبم به. لرزیدمی به شدتام و چانه

کارش بدون اینکه به این فکر کند این . وبیدکمیام سینهی خودش را به قفسه

قلبم گرفته ، ولی در یک جمله ممکن بودتوصیف حالم غیر. گیردمی جانم را

انگار که راه نفسم بسته ، انگار که در میان انگشتان کسی فشرده شود. بود

، احساس خفگی داشتم و گویا که اکسیژن مورد نیاز برای تنفسم، شده باشد

حضورش هوا فقط حالا با عدم  شید وکمی هوایی بود که کارن در آن نفس

 . ردکمی کسید مطلق ساطعایدکربن

فراتر از حد تحملم بود  ،دکه به تمام وجودم تحمیل شده بوای جانبهدرد همه

سرم را  ،را به چنگ کشیده بودندام سینه یه انگشتانم قفسهکو من درحالی

 کردم پایین انداختم و با تمام وجود و از ته قلبم با صدای بلندی گریستم و ناله

گیرد و من از حضورش آرام  این درد مضاعف فقط کمی تا حداقل کمی...

 !سبک شوم
*** 
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پشت به او کرد و  سه روز از شبی که دلارا با آن حال. گیج و سردرگم بود

هم کوتاه مدت و  آنبار و او تنها یکگذشت می ،ریختنش رارفت و ندید فرو

ساعات این  یرفته بود و بقیهگرفتن و تعویض لباس به خانه فقط برای دوش

های درست مثل اکثر روز. سه روز خودش را در شرکت حبس کرده بود

 با کارنپارسایی که رفیق و همدمش بود و . که پارسا نبودای یک هفته

 .رحمی او را از خود رانده و با رفتار تلخش او را آزرده کرده بودبی

ش را غرق در پارسا خود دوم و در اتاقی از سه روز پیش که در طبقه

دویدند از می خاطر شنیدن صدای پایی که در طبقاتسیگار کرده بود و به

ای سیگار لحظه، حال یافته بود آنگاهش بیرون امده بود و دلارا را در مأمن

دوباری هم لب به گذاشت و حتی یکیا خالی نمیفضای میان دو انگشتش ر

زده بود و حالا پارسا کجا  ،ز او بودالکلی که دلیل اصلی کلافگی پارسا ا

را که سعی داشت هایش بود تا بیاید و جام الکل از دستش بکشد و کمی درد

هم زمانی که نبودن خودش هم ، آن التیام ببخشد، کندآرام  با آن مایع لعنتی

و کمر به رحمانه با خودش درگیر شده بی و کارن .خاری در چشمانش بود

 !مرگ خودش بسته بود

مغزش های نفر بر سر رگرد که انگار چندینکمی رش چنان دردس

 شندکمی را از هر طرفهایش رگها دعوایشان شده است و هرکدام از آن

شده بودند بر سردردی  اضافهفتاده بودند و چشمانش هم از قافله عقب نی و

سرخ بودند و  مکرر سرخِ  خوابیبی هایش ازچشم. گرفتنمی آرام که دمی

 به وضوح حس، دشن ساطع میآکه از را و حرارتی  تش ملتهبصور

 .ردکمی
که را ای در هم گره خورده بودند که پروژههایش کارها و برنامه قدرآن

فراموش کرده بود و با تماس ، نبودامروز زمان تحویلش بود و البته کامل هم 

دن کیدی که بر حاضرشأوری تآو یاداش مدیرعامل شرکت و بحث و تندی

و زمانی هم که  آورد تازه آن زمان به یاد، پروژه در زمان مقرر داشت

ریختگی و عدم تمرکزش مهخاطر بهبه ،خودش مشغول تکمیل برنامه شد



402 
 

روی برنامه را مختل کرد که دستش را با خشونت به داد و پیش ارور قدرآن

در ش اشدن صفحهو صدای خرد را نقش زمین کرد آنزیر مانیتور کوبید و 

و حالا هم با وجود اینکه الکلی در خونش نبود اما مانند کسی  گوشش پیچید

گیج ، وقفه سر کشیده باشدبی راای سالهصددمتعدد از شراب چنهای که پیک

اصلا ... یهایشداد و قرصامانش نمیای و منگ بود و سرگیجه لحظه

کجا گذاشته را مصرف کرده است و اصلا  هاآنی کِ بار رینآخدانست ینم

 !است

جلوی دستش را با خشونت به عقب راند که حتی همین حرکت هم  یپرونده

از گلویش بیرون آمد و ای ناله. باعث پیچیدن درد بدی در سرش شد

میان انگشتانش گرفت و سرش را ، زدندمی شدت نبضبهکه را هایش شقیقه

رد و کمی انگشتانش حسرا به وضوح در سرهایش کوبش شقیقه. خم کرد

لود بود و آسنگین و درد، حتی همین حالا هم که سرش را پایین گرفته بود

دستش . هم سوزش عجیبی داشتاش شید و چشمان روی هم افتادهکمی تیر

سرش گیج رفت و اتاق دور . سختی از جایش بلند شدد و بهرا بند میز کر

سختی و به دستش را ستون تنش کرد ،میز یداشتن لبهبا نگه. سرش چرخید

کشید هایش سختی به ریههوا را به .تعادلش را حفظ کرد تا نقش زمین نشود

اش سیگار قبلی آتشم و با هسربه فیلتر سیگارهای متعددی که پشتو چشمش 

شید هم درد در سراسر تنش کمی حتی زمانی که نفس. افتاد ،روشن شده بود

 .شدمنتشر می
انگار که روی بند راه آرامی  هایمکمرش را با تعلل صاف کرد و با گا

جلو رفت و موبایلش  ،هایشخوردن و عدم تمرکز روی گامبا تلوتلو ،برود

اش شرت مشکییرنگش را روی تپیراهن سبز .را از روی میز چنگ زد

با  .باز رها کرد و از اتاقش خارج شد طورهمانرا هایش پوشید و دکمه
ت میزش نشسته هنوز پش اشمنشی ،وجود اینکه ساعت کاری تمام شده بود



403 
 

شدن با باز زمانهمرد و کمی را یاداشتهایی تند چیزبود و روی کاغذ تند

 .شکسته شددرهم و خیره کارنِ  آورد سرش را سریع بالا ،در
تکیه داد و با  آنسرش بست و سپس برای حفظ تعادلش به کارن در را پشت

 !را هنوز نرفتی؟چ: خطاب به نگین گفتای صدای گرفته و خسته
که ای شفتهآزد از حال که در مردمک چشمانش موج می اینگین با نگرانی

خیره نگاهش کرد و با ، گریبان کارن را گرفته بودروز بود  دهنزدیک به 

فردا رو  یراستش موندم تا برنامه: نجوا کردشمرده شمرده ،آرامی صدای

گفت می. زدمحرف میقبلش هم داشتم با منشی شرکت افرا . اوکی کنم

خواد وگرنه شکایت می شور هفته برنامهآخ کید کرده که تاأمدیرعاملشون ت

 .کنه ازمونمی
. البته ببخشید که الان مطرحش کردم: و سپس با لحنی شرمنده ادامه داد

و  کلی ترسیدم، بیداد کردوطوری دادعاملشون اونراستش از صبح که مدیر

 .صل کردم به خودتونبعدش هم که کلا تماس رو و
مشکلی : را با آه بیرون فرستاد و گفتاش کارن بازدم نفس کوتاه و بریده

. نمکخودم یه فکری براش می، نگران نباش. ممنونم که گفتی، نیست

یه  فقط قبلش. الان هم برو خونه، همه رو کنسل کن فردا رو همهای برنامه

 !اسنپ برام بگیر لطفا

جلوی میز نگین رفت و روی شده چیدههای سمت مبلبهآرامی  هایو با قدم

 .نشست و سرش را به پشتی مبل تکیه زد و چشمانش را بستای فرهنمبل تک
دانست چه اتفاقاتی رخ داده و چه چیزی نمی. ردکمی ده نگاهشزنگین غم

در حال وقوع است که اول پارسا و بعد هم دلارا از شرکت رفته بودند و 

خاطر عدم و علاوه فشار کاری مضاعف به گونه بودینحال کارن هم ا

 آدماما نه  شکستمی روز بیشتر در خودزبهکارن هم رو، هاآنحضور 

که در این مدت  قدرآن. تش را داشتأکردن بود و نه جرپرسیدن و دخالت
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با  «لطفا لطفا»و آرامش  کارن بر سرش فریاد زده بود و باز ساعتی بعد با

 یجلواش و نوسانات اخلاقی گیج بودهایش از برخورد، داو حرف زده بو

 !گرفتمی هرگونه پرسش و پاسخی را
شرق گرفته بود و تا ماز . اسنپ متکلم وحده بودی راننده، تمام طول مسیر

خب این هم  .ایدرباره هر موضوعی و در هر زمینه. زدمغرب حرف می

ای جان در بدن و حوصلهکه اصلا  از شانس کارن بود که حتی در چنین شبی

در  .را به خود نبیندآرامش  رنگ سکوت وای لحظه، در وجودش نداشت

هت اینکه کمی سکوت حتی بدون اینکه بخواهد به راننده اسنپ حرفی در ج

سرش را به  ،کشیدن بدهدمجالی برای نفساش شفتهآسکوت کند و به ذهن 

  .ردکمی پنجره کنارش تکیه داده بود و بیرون را تماشا
اش بدون هیچ حرفی کارت بانکی، شان متوقف شدیخانه رویروبهاسنپ که 

گرفت  ،سمت مردی که دستگاه پوزش را جلوی داشبور نصب کرده بودرا به

 .2133: و تنها زمزمه کرد
اما  کارتش را از دست مرد گرفت و پیاده شد، پرداخت بدون گرفتن رسیدِ 

کشیدند و به نخوردن طولانی مدت سرش چنان تیر های رگای در لحظه

اسنپی  جان دستش را بند سقف ماشین سمندبی که داروهایش اعتراض کردند

سمت زمین کرد و زانوهایش به، تا کارن در را ببنددکه هنوز ایستاده بود 

  .سختی تعادلش را حفظ کرد و پلک روی هم فشردبه .مایل شدند
سمت او چرخانده بود و ا بهمرد راننده که هنگام تحویل کارت سرش ر

سریع از ماشین پیاده شد اش شفتهآبا دیدن حال  ،ردکمی همچنان هم نگاهش

دست زیر بازویش انداخت و پیوسته و مکرر صدایش . و به کمکش شتافت

 زد.

 ؟!آقا؟ چی شدی؟ آقا خوبی آقا... -
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را گشود و سری هایش پلک آرامیبهکارن ، همین که درد کمی فروکش کرد

و خیره در چشمان مرد  آورد بالا، ه دیگر تحمل وزنش کار راحتی نبودکرا 

 .ممنونم. وبم..آقا... خخوبم نالید: 
اگر حالت خوب : اصرار ورزید و گفت ،مرد راننده که نگران حالش شده بود

؟ جاست دیگهت همینهاصلا خون. جایی، بشین برسونمت بیمارستانی، نیست

 .ت بیان پایینهنم خانوادبشین تو ماشین من زنگ بز
کارن دستش را از سقف ماشین جدا کرد و سعی کرد تا کمر صاف کند و 

 .خیلی ممنونم خوبم.، نیازی نیست: جواب دادراست بایستد و در همین حین 
بار در سکوت تان مردی که همچنان خیره اما اینبازویش را از میان دس

خانه رفت و  سمت در ورودیبهسلانه بیرون کشید و سلانه، ردکمی نگاهش

دادن مدت زمان انتظارش را با تکیهو یفون فشردآ یانگشتش را روی دکمه

 .به دیوار کنار در گذراند
راهش را بهرفتن و حال نسبتا رو ننده که عدم تمایلش به بیمارستانمرد را

: صدا بلند کرد و گفت ،از همان فاصله چند قدمی که با کارن داشت ،دید

 !به نظرم حتما یه بیمارستان برو، خودت باش جوون مراقب

گیر و خیلی سریع پشت فرمان ماشینش جادستش را در هوا تکان داد  سپس

کارن منتظر و در سکوت به جای خالی . دور شد آنجاشد و با تک بوقی از 

 با بیمارستان رفتن خوبحالش »ماشین خیره مانده و ذهنش چنین تیتر زد که 

وقتی که نفس زندگی ، خوبش در کنارش نیست که دلیل حالِ وقتی  شودنمی

 «!همراه و همدمش نیستنداش اه زندگیگو تکیه

 .مادرش از ایفون پخش شدآرام  دقایقی به انتظار گذشت تا بالاخره صدای

 بله؟ -
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یفون آنگاه در دوربین ، ش را جلو کشیدرا از دیوار برداشت و خوداش تکیه

 .منم مامان: گفتدوخت و با صدای ضعیفی 
اش صدقهیفون قربانآشکفت و از همان پشت  -مادر کارن- گل از گل لیلا

 ، بیا!جانبیا داخل مامان... عزیزم، دورت بگردم پسرم: رفت و گفت

که از کنار را ای شدهفرشگمسیر سن .لافاصله در با صدای تیکی باز شدو ب

گذر از آن نهایتا رد و کمی کشیده عبورفلکبهدرختان سرسبز و سر

 ایشچند ثانیههای اهسته و مکثهای خاطر قدمبه، بردمی زمانای دقیقهسهدو

کوتاه منتهی به بالکن را بالا ی سه پله .در زمانی حدود یک ربع طی کرد

رد کمی رفت و با حال بدی که در نوسان بود و گرمایی که در سرش احساس

 دست در ورودی را گشود. ،ه بودکه سوزششان امانش را بریدهایی و رگ

را با هایش کفش ،داشته بودار گرفت و با چشمانی که بسته نگهبه دیو

کوچک جلوی در ی از راهرو. عوض کرد ،لوی در بودندکه جهایش دمپایی

 .ورودی گذر کرد و قدم در سالن خانه گذاشت
 رنگی میاننشسته بود و مجله و مداد مشکیای نفرهپدرش روی مبل تک

میشه در اوقاعت خورد و نشان از این داشت که مثل همی انگشتانش به چشم

کنار ای نفرهمادرش هم روی مبل سه .ردن جدول استکفراغتش مشغول حل

قندهای رژمی را  که قندانِ  طورهمانپدرش نشسته و پشتش به کارن بود و 

سه  یجواب سوال این پرنده جانفرهاد: گفت ،سمت همسرش گرفته بودبه

 .دیگه یکه اگر برعکسش کنی هم میشه زاغ و اسم یه پرنده حرفی میشه غاز
عشق و احترام میان پدر و مادرش مانده بود و ی خیره، در میان حال بدش

گر پدرش بود که با عینکی که روی نظارههایش رنگی روی لببا لبخند کم

ه مادرش گفته چشمانش جای گرفته بود و نگاهی متفکر با مداد جوابی را ک

دست راستش را به چشمان سوزانش کشید و قدمی  .ردکمی یادداشت ،بود
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که ای شپزخانهآکیه به ستون مشترک میان راهرو و جلو گذاشت و با ت

 .لب باز کردآرامش  با صدای گرفته و ،یوار راهرو بودبهدیوار

 .سلام به لیلی و فرهاد -
 و اما سمتش چرخیدندبه زمانهمپدر و مادرش  ،همین که صدایش بلند شد

پس کجا موندی » ماده کرده بود مبنی بر اینکهآدر ذهنش که لیلا ای جمله

 ،پسرشی روی رخسارهوگدن اوضاع و احوال پریشان و رنبا دی «کارن؟

: در دهانش ماسید و در عوض با نگرانی از جایش برخاست و زمزمه کرد

 !این چه حالیه پسرم؟! ای وای
شدن احوال اشتن خودش را نداشت و با متوجهدیگر توان سرپا نگهکارن که د

سلب او  کردن هم ازبازیسِمَت نقش، توسط مادرشاش از چهرهاش تابلو

زانوهایش لرزیدند و کمرش روی دیوار سر خورد و با ناتوانی ، شده بود

امانش به ستوه بی بار دیگر مغزش هم از سردردو این شد آوارروی زمین 

داشتن کرد و تمام توانش را روی باز نگهد و مرکز تعادل بدنش را رها ام

چرا که کارن با ، گفتنو البته توان اندکی هم برای سخن گذاشتهایش چشم

که کم از یک رفیق برایش  پدری وجود خواستار صحبت با پدرش بود.تمام 

اش میجا پشتیبان و همراه و حاپدر و رفیقی که همیشه و در همه، نداشت

 .بود
را چنگ زد و ناله اش مادرش با نگرانی گونه، خوردنشبا زمین زمانهم

 ؟جانچی شد مامان! یا امام غریب: کرد

با دستانش  ،پسرش زانو زد رویروبهسمتش دوید و شتابان بههایی با گام

را در صورت اش صورت کارن را قاب گرفت و چشمان نگران و درمانده

 رفته از تنش پروازبا جانی که رفته، سختیما ناتوان و بهکارن ا .او چرخاند

 .چیزی نیست خوبم... خوبم مامان...، نالید: ردکمی
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سمت پدرش چرخاند اسیر در میان دریای خونش را بهای نقرههای و مردمک

و کنترل آرامش  دستش را شتابان روی میز رها کرد و بای و دید که مجله

و کنارش زانو زد و  آمدمادرش اما با نگرانی جلو رفتار بیشتری نسبت به 

این ؟ چی شده بابا: گفت ،فشردمی که بازویش را میان انگشتانش طورهمان

 چه حالیه پسرم؟

چشمانش که دیگر قابل  یبا چکیدن قطره اشکی از گوشه زمانهمکارن 

که در این اوضاع  ایکنترل نبود و مستقیم روی لبش سر خورد و خودداری

اش را از حنجرهاش صدای خسته و شکسته، احوالش کمر خم کرده بود و

 .بیرون راند

هم  چیز یهو بابابا همه دیگه نفس ندارم... بابا دیگه جون ندارم... بابا... -

تونم چرا من نمی ؟ آخهچرا تونم تحمل کنم...دیگه نمی شده... آوارروی سرم 

ی من باید تا کِ ؟ چیز خراب بشهچرا همیشه باید همه؟ رو ببینمآرامش  رنگ

 !تا کی؟؟ ی قراره این روند این ادامه داشتهکِ  ؟ تازجر بکشم
آغاز کرد آرامش  سخن به ،دادمی را ماساژهایش که شانه طورهمانپدرش 

من . چیز درست میشهمه، هدرست میشه! آروم باش، باش بابا آروم: و گفت

، نگران نباش بابا. کنمدرست میچیز رو برات من همه، من کنارتم، اینجام

بعد هم یکم استراحت  و ت بخوراپاشو بابا اول قرص، الان هم پاشو؟ باشه

هم حرف  کلی بام. زنیهم حرف می با ،که شدی آروم، حالت که بهتر شد. کن

برات حرف ، ممیدهات گوش تا هروقت که بخوای به حرف زنیم و منمی

 باشه پسرم؟... همیشهمثل ، کنیدل میبرام دردِ ، زنممی

. نشدآرام  پدرشهای بار با حرفبرعکس همیشه این. نشدآرام  کارن اما

ی امید، نداشتامید . شودآرام  هاتر از آن بود که به این راحتیحالش خراب

نفس زد و قبل از اینکه حرفی بزند با نفس... چیزشدن همهدرست مبنی بر

شدت طغیان کرد از استرس و هکه دیگر امانش نداد و سری که ب دردی

از نخوردن ، از فشارهای عصبی این مدتش، همشسرتپشهای اضطراب

شدت بالا بود و از فشاری که به، این مدتشهای توجهیبی وها قرص
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و سرسختانه هنوز هم سعی سرش را مورد حمله قرار داده بود و اهای رگ

ه داروهایش را بخورد بدون اینک دادن این فشارهای عصبی داشتدر ادامه

 .کندآرامش  و خودش را دعوت به

این  .آورد فشرد و ناله کرد و بالاخره کمهایش سرش را محکم میان دست

بالاخره جدی شد و خون ، بود آمدهجلو ای ذره و با دردهای لحظهدرد که ذره

ی گلویش سرعت تا چانه و حتبا شدت از دماغش سرازیر شد و به غلیظی

 زدهوحشتمادرش  .پیراهنش چکید یقطره بر یقهر گرفت و قطرهرا هم در ب

رفت و باعث سرش فروهای جیغ کشید و صدای جیغش مثل مَته در رگ

 .حس شد و توانش به یغما رفتبی تنش از شدت درد .سوزش بیشترش شد
کشید و  آغوشحسش را در بی پدرش دست دور کمرش حلقه کرد و تن

با صدای بلندی  ،وجودش را احاطه کرده بود ی تمامکه نگران طورهمان

 ش!زود با زود باش... بولانس...آمزنگ بزن  خانم: زدفریاد 

حواس دور خودش بی سختی از جایش بلند شد وامان بهبی هقیبا هقلیلا 

وبید با کمی شدتکارن را که بههای که شیقه طورهمانفرهاد  وچرخید 

 ت نگرانی و اضطراب باز هم فریاد براز شد ،اددمیانگشتانش ماساژ سر

 .آورد

 .تلفن روی میز جلوی مبله -
دچار شده که ای به چنان حمله. زدنفس میکارن در میان دستان پدرش نفس

، ردکمی سوزش و گرمایی که در سرش حس. ه بودآورد نفسش را هم بند

 یامان بود و صورتش یکپارچه سرخ و ملتهب بود و اشک از گوشهبی

رد و کمی دردش را بیشترها صدای فریاد. مان سرخش سرازیر شده بودچش

 پایش را روی زمین. بودخس افتاده نفسی به خسبی که از طورهماناو 

کندن و نفسی سختی و جانبه .شید و چنگ در پیراهن پدرش انداخته بودکمی

 هایش را جنباند.لب ،مدآنمیاصلا در، که حتی سخت هم نه
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 ...زنگ بزن زنگ... با...با -

محکم و مقتدرش از شدت تقلای پسرش در میان دستانش به گریه افتاده  پدرِ 

و آه و  خارج بوداش زدنش از تاب و تحمل پدرینفسی و پرپربی دیدن. بود

آه و امان از  آه و امان از علاقه و احترام پدر و پسری...، ودنبامان از پدر

 ، آه!ش خودترنج پسر جوانت در آغو دیدن درد و

افتادن اشکی از پلک با پایین زمانهم، فرهاد با صدایی لرزان و نگران

شید و در تلاش بود کمی کارن یکه دست روی سینه طورهمان، راستش

به کی زنگ ؟ جانم؟ جانم باباگفت:  با شتاب ،برای کمک به تنفس بهترش

 !کجا زنگ بزنم پسرم؟؟ بزنم
سرش کشید و جان داد تا های مداوم رگای هکشیدنبلندی از تیر آخکارن 

 دیگه... شاید... بیاد... بگو... گاهم... تکیه... به... سا... به پار... به...: بگوید

 !آخ

 .قرار تکان دادبی تنش در میان دستان پدرش مچاله شد و سرش را

 .رامشمآ ام...آر ندیدمش... تموم شد...- 
بعد تنها صدای سوت ای و لحظه و محو برایش پخش شدند دارکشصداها 

 یاشک از گوشه ،خیره در چشمان پدرشرد. سرش را پر ک یممتد کاسه

به تاریکی مطلق لبیک گفتند و هایش چشمش ریخت و سپس پلک

مادرش را  آخریتوانست این دم ای کاش می .به یغما رفتاش هوشیاری

و آرامش  از توانستمی کاش، شش را ببیندآرام توانستکاش می، ببیند

کاش ! قدر زود دیر نشودوقت اینکاش هیچای  و رفیقش عذرخواهی کن

! ظه نباشدخرین دیدار و لحآکاش این ! نماند کسحسرت به دل هیچهیچوقت 

حداقل بر غم و حسرت ! چیز تمام نشودهیچ، طوراین کاش در آن لحظه و

و داغ دیگری هیچ غم و حسرت  ،بار استخرینآانی دمیباری که نخرینآ

 !علاوه نشود
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ریزد و میکه دل هرکسی را در سینه فرو مبولانسآ آژیرشب صدای  آنو 

چرا که ندا از شایدی  یاد کرد آنتوان از ترین صدا میعنوان منحوسبه

در ، ایعزیز خانواده دادندستشایدی مِن باب از، گیردمی هد که جاندمی

توقف کرد که در آن مادری ای خانه ویرروبهپیچید و ای و محلهها خیابان

در  ش راپسر، زد و پدریمی ضجهوبید و کمی مشت بر زمینای در گوشه

 از چشمانش بر پیشانی سرخ پسر چکههایش وش گرفته بود و اشکآغ

 !کسبرای هیچ، خرین دیدار نباشدآکاش این ای  و ردکمی

*** 

های سرامیک ییرهکرده و چشمانش خفرواش پنجه در موهای جوگندمی

مختلفی را نمایش های که رد کفش بود ف بیمارستانی کسفید و پاخورده

نشست و میای لحظه .و پارسا هم که رفتارهایش تعادل نداشت اددمی

 از جایش بلند ،بعد انگار که روی صندلی سوزانی نشسته باشدای لحظه

 .ردکمی ترمهایش ویژه را با قدمهای شد و راهروی بخش مراقبمی
 این بخش را به انتظار سپریهای ساعت بود که راهرو وچهاربیستبیش از 

 وچهاربیستبیشتر از . ردند و نگرانی چنگ در گلویشان انداخته بودکمی

همین بیمارستان از زبان دکتر  یساعت بود که وقتی پدر کارن در راهرو

بالا هست که تا ی قدرآنشنید که پسرش سکته را رد کرده است و فشارش 

که الان ، مدن و کنترلش باید نگران خطرات احتمالی باشندآزمان پایین

سرش از شدت این حجم از های که رگ، بیهوش است و باید تحت نظر باشد

که جان از ، جا بود که کمرش خم شدو همان غلظت خون در امان نیستند

، است که بیایدو همان لحظه بود که با پارسا تماس گرفت و خو تنش رفت

قضیه جدی است که رفیقش  قدرآنبار که این، که رفیقش حال خوشی ندارد

و در آن ساعات  خواسته تا او را ببیند ،پیش از اینکه جان از تنش برود

 یشفتهآفرهاد رفت تا حواسش به حال  یمادر پارسا به خانه، سراسر نگرانی

ای در گوشه، و کارن گذشته بود را که میان او نچهآباشد و خود پارسا هرلیلا 
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اش ملاحظهبی سمت دوستوقفه بهبی از ذهنش گذاشت و پرده بر آن کشید و

 !حتی در حق خودش، رحمی گذاشته بودبیشتافت که مبنایش را بر 

حساسی های ساعت، ساعت گذشته بود و این ساعات وچهاربیستبیش تر از 

دکتر برای معاینه و بررسی  بار پرستارها وبود و در این مدت چندین

ور کرده بودند ها عبوضعیت کارن از مقابل نگاه خیره و منتظر و نگران آن

شان را سد کرده لو دویده و راهج فرهادپارسا و ، مدنشانآو با هربار بیرون

، نکردن حالشجوابی مبنی بر تغییر شنیده بودند.ای مشابههای بودند و جواب

وضعیتش وخیم  ،که تا زمانی که کنترل نشود، شود بر فشاری که باید کنترل

 .و حاد است
قرار دوباره روی صندلی نشست و پایش را تکان داد و زیر لب آه بی پارسا

قفل سکوت را شکست و با  فرهاد ،سکوتها و بالاخره پس از ساعت کشید

؟ کنهکار میونی کارن داره چیدمیتو  جانپارسا: داری پرسیدصدای خش

 !قرار و داغونه؟بی قدرچرا این؟ شفته و درگیرهآقدر ینچرا ا
را به چشمان پارسا که مشابه چشمان اش خوابیبی و چشمان سرخ و خسته از

از کدام ؟ گفتمیباید  پارسا چه .دوخت و منتظر نگاهش کرد، خودش بود

اشت آیا اجازه د اصلا؟ گفتمی از کجای این کلاف سردرگم؟ گفتمی درد

 !حرفی بزند؟، نکه کارن خودش بخواهدبدون ای
ها تر از این حرففهمیدهفرهاد که انداخت و مسیر سکوت پیمود و  سر پایین

بود که بخواهد متوجه منظور او نشود و با اصرار از زیر زبانش حرف 

 .مسیر سخن عوض کرد، بکشد

و من فکر  ریخته بود هم خیلی به، ین چند روز کارن خیلی کلافه بودا -

 هم اذیتشای موضوع دیگه، کنم علاوه بر حال بدی که از رفتن تو داشتمی

 .ردکمی
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: ادامه دادهایش خ درهم رفته پارسا گرفت و خیره به کفشرسپس نگاه از نیم

درد ، بینمشمی و بدحالامید قدر ناوقتی این میده.طوری دیدنش زجرم این

دیگه تحمل ، تکرار بشهخواد باز هم روزهای تلخ گذشته نمی دلم. شمکمی

 .کشیدنش رو ندارمشفتگی و دردآدیدن 
ساعت لعنتی  وچهاربیستدردی را که در این بیش از ، بریدهو بعد نفس

بیرون ریخت و با ، و در قلبش محبوس کرده بودبسته و لب فروتحمل کرده 

 من با من... کار کنم پارسا؟فته من چیاگر اتفاقی براش بینجوا کرد: ناتوانی 

باید ، باید سعی کنم به همسرم دلداری بدم، وجود اینکه باید محکم باشم

از وقتی که ، شنیدم تا مرز سکته رفتهکه از وقتی ، رو حفظ کنم مهروحی

از وقتی که دیدم برای تنفس یه مولکول ، جون شدبی وری تو دستانمطاون

که الان اون هم وقتی  پا زدوطوری دستاکسیژن و زدن یک کلمه حرف اون

وقتی که پسرم هنوز هم از شدت فشار خون بالا ، ونم قراره چی بشهدمین

 آه! وانم میره...تحملم میره...ت ونم میره...ج، بیهوشه

از حال بد پسر نگاه شکسته چشمانی پر اشک خیره به پدری درهمپارسا با 

د ش خریهارد و کمر برادرانهکمی درداش که او هم برادریکرد و درحالی

و سپس رفت  ICU شدن درزبا یصداکه  خواست لب به دلداری بگشاید، بود

هم  و برگشت در باعث شد تا هر دو به ضرب از جایشان بلند شود و باز

ساعت گذشته با شتاب جلو بروند و مانع از رفتن  وچهاربیستطبق روش 

 .دکتر شوند و جویای حال سیم اتصالشان به این دنیا شوند
ایی لرزان و نگران با صد، سمت راست دکتر ایستاده بود کهپارسا درحالی

 حالش چطوره؟؟ چی شد دکتر: پرسیداش نشدنیاز استرس تمام

ترکیب این  رنگی که افزوندکتر با چشمانی خسته اما خوشحال و لبخند کم

 .باز کردلب  هاآنخطاب به هر دو ، بودها چشم

 ا...، امره این شازده پسر بهوش اومدبالاخ -

 اماها!و امان از این 
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شکر  ور ولی خدا هنوز هم بالاست، وجود اینکه تحت کنترله فشارش با- 

تا چند ساعت . طبیعیه اون هم فقط سردرد و سرگیجه که، ی ندارهعوارض

. روزی رو اینجا بمونهدومیشه بخش و جهت اطمینان باید یکیدیگه هم منتقل 

. گیریممی جا شرایطش رو تحت نظراین ما، من با دکتر خودش صحبت کردم

ه مدتی کنم که نیاز باشه تا یولی فکر می کنممن براش دارویی تجویز نمی

 ره.دز داروهاش رو بالاتر ب

: اشکی خطاب به دکتر پیوسته و مکرر گفتبا خوشحالی و چشمان پر فرهاد

 .ممنونم خیلی ممنونم... ممنونم دکتر...
را فشرد ی او شانه، بود فرهادسال وسنمکه خودش هم مردی تقریبا هدکتر 

 پاسخش را داد.و با محبت 

باعث خوشحالی منه حال خوب پسرتون و اینکه حامل . جنابست وظیفه -

 .خبر خوش بودم
الی را که برایش در این را شکست و سواش ار پارسا سکوت طولانیباین

 .پرسید، ترین بودزمان مهم

 تونیم ببینیمش دکتر؟می -

تا چند : گفتای سمت پارسا چرخاند و با مکث لحظهتر نگاهش را بهدک

این امکان وجود  ،بخش به که وضعیتش استیبل بشه و منتقل بشه آیندهساعت 

بنابراین  ثیر داروها هوشیاری کاملی هم ندارهأاون الان تحت ت البته. نداره

 دش.ببینی دتونیمی ،ینده که به بخش منتقل شدآطی چند ساعت 

خواست هرچه زودتر او را ببیند تا خودش به می ارسا که کلافه بود و دلشپ

ناچار به پذیرفتن این امر شد و  ،این یقین برسد که واقعا حالش خوب است

بیمارستان که های شدن فوری فامیلی دکتر از بلندگوبا پیج .سکوت پیشه کرد

کوتاهی زمزمه  ی«با اجازه»دکتر با عجله ، خواندمیاو را به اورژانس فرا
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روپوشش در هوا ای ماندن چند ثانیهتندی که موجب معلقهای کرد و با قدم

 .راهرو رفت یسمت انتهابه ،شد
طولانی رها شده های که از تحمل استرس و اضطراب این ساعتفرهاد 

ای اشکی از شدت شوق خیره به پارسا که با قلب فشردهبا چشمانی پر ،بود

حالش : گفت ،ردکمی یقش را در خود زندانی کرده بود نگاهبه در اتاقی که رف

 .پسرم حالش خوبه، خوبه پارسا

 چرخید و با چشمانی که از نم اشک برقفرهاد سمت پارسا بدون تعلل به

مردی که های قدمی جلو گذاشت و با اندکی مکث دست دور شانه ،زندمی

و او  آوردمیپای درهربار او را از  ردکمی غم پسرش و دردی را که تحمل

تنش را در  .حلقه کرد ،شیدکمی گام با کارن دردهم به معنای واقعی هم

 به حرف آمد.آرامی  کشید و با صدای آغوش

 ،حالش خوبه که کارن الانمیند. هنگران نباشی، چی درست میشه عموهمه -

 .خره این زمستونم تموم میشهبالا وب باشه.شاید شروعی برای اتفاقات خ
وارش درست غوش پارسا لرزیدند و صدای زمزمهآمرد در میان های انهش

فکر کردم ، فکر کردم از دستش دادم. باورم نمیشه: کنار گوش پارسا گفت

ترس و ، الان که استرس بهوش اومدنش تموم شده! بینمشدیگه نمی

 ه...که اگ اضطراب اون لحظه اومده سراغم...

 .تکرار کردهسته و پیوسته آهق زد و زیر لب 

 !خدایا شکرت خدایا شکرت... -

که انگشت بر بینی  را که تصویر کودکی آرام ساکت و یو در میان راهرو

بخشی که کارنشان را به  رویروبه، ردکمی حملهایش دیوار روی، داشت

صدا در خود شکستند و اشک ریختند و پیوسته بی دو مرد، اسارت گرفته بود

نورانی را در  یو این جمله« خدایا شکرت» دنددر گوش کائنات زمزمه کر

 هواهای ست موکولدبهدست و بیمارستانراهرو و بخش و  آنوجب بهوجب
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که اگر خدا  فقط خدا...، که خدا .منتشر کردند ،تا جایی که جان داشتند

اند چگونه دمیکه خود ، که خدا بلد است. برایش کاری ندارد، بخواهد

 !و فقط باید به او اعتماد کنی و کنترل کند چیز را فرماندهیهمه

*** 

رخ نیمی و خیرهرنگ نشسته آبیصندلی پلاستیکی ی که لبه طورهمان

دارش را میان دستانش گرفته بود و دست آنژیوکت، کارن بود یریدهپرنگ

 قدرآنپس  خواست تنها با او صحبت کندمی دلش .فشردمی انگشتانش را

دار پدر و پسر به پایان برسد و از وجود هم سیراب شوند و منتظر ماند تا دی

به خانه رفت تا همسرش را فرهاد و درست زمانی که  در نهایت دل بکنند

تاب روی بی نوبت به اویی رسید که تمام مدت، دبیاور برای ملاقات

 وبیدکمی پا بر زمین یاتاق نشسته بود و پاشنه رویروبهانتظار ی هاصندلی

را  روی این، اششسته بود و کارن با وجود هوشیاریصندلی ن یلبه و حالا

رد کمی رنگ بیمارستان نگاهو خیره به سقف سفید نداشت، که به او نگاه کند

اد دمیپارسا را که بیشتر او را زجر آرام  هایو در سکوت و بغض نوازش

رده کاش حتی حضور پارسا هم شرمنده .ردکمی حس، ردکمی زدهو خجالت

 !چه برسد به این رفتار ملایم و مهربان بود

نگاه به ، کمرش را خم کردو  می روی صندلی خودش را جلو کشیدپارسا ک

 ؟ خوبی داداشم: چشمان کارن دوخت و گفت

وری آور کرد با یادرا بنزین پاشید و با کبریت شعله قلب کارن. آتشش زد

حمانه بر ربی که اودرحالی آن هم، که هنوز هم به آن معتقد بود شانبرادری

اش چرا دست از سر زندگی، رودچرا نمیسرش فریاد کشیده بود که 

 !داردبرنمی

بود ن روزش را مرور کرده آهای حرف، نبودن پارسا در این مدت قدرآن

هدف گرفته  را به مانند تیری قلبشتک کلمات بهکه همه را از بر بود و تک

برده و مشت دندان در گوشت دستش فرو قدرآن .ندآلود کرده بودو آن را خون
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سیگار پشت سیگار دود کرده  قدرآنو  بر دهانش کوبیده بود که حد نداشت

در فاصله یک  درست کنارش، و حالا پارسا اینجا بود بود که نفس نداشت

پیچیده بود و دستش پوشیده در میان اش عطر ملایمش در بینی دم و بازدم.

مزه شدن مزهاصلا حرفش را قبل از جاری؟ چه گفته بود .انگشتان او بود

هرگز حکم به ، فکر کرده بودهایش چرا که اگر به حرف قطعا نه ؟کرده بود

، اصلا پارسا که برود؟ کجا برود؟ برود .اددمیرفتن پارسا که جانش بود ن

 کاش کسی به او سیگارای  و! ؟خواهد چه غلطی کندمی گاهشهاو بدون تکی

 !را التیام ببخشدها تا کمی درد این یادآوری رساندمی

 ،پارساآرام  چشمانش چرخاند و خیره در نگاهی در کاسه هایش رامردمک

 بهم نگو داداش...نجوا کرد:  انیجبا صدای کم

 .با بغض و اندکی مکث افزود و

 .شو ندارملیاقت -
باز ، ی نداشتنشینوره خیال عقبجپارسا که هیچ یزده در گلورهبچم بغضِ 

 بست و حتی وقیحانه به صدایش هم سرایت کرد ش راعود کرد و راه نفس

لان اصلا ا اصلا...! طوریگو این، ننزن این حرفو کارن: وقتی که گفت

فشارت هنوز هم . باشی آرومالان فقط باید ، چیز فکر کنینباید به هیچ

 .بالاست
مگه ؟ نگََم: اند و گفتسمت پارسا چرخسر دردناکش را به آرامیبهکارن 

 ؟دروغه

من چطوری  حقیقته.، حقه ...دروغ نیست، نه: ابرو بالا برد و ادامه داد 

اصلا ؟ هان اصلا چرا نزدی تو دهنم؟؟ طوری باهات حرف بزنمتونستم اون

 ؟ چرا، چرا نگران حالمی؟ چرا باز هم برات مهمم؟ چرا الان اومدی

 .امانش نفسی گرفتبی میان درددر اش گرفتهدود یسختی از ریهو به
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بدون . زندگی و فرصتم تموم شد. چی تموم شدفکر کردم همه ی آخرلحظه -

فکر بیشتر و  اینو  بدون اینکه معذرت بخوام تموم شد... ،اینکه ببینمت

بند بیشتر و زودتر نفسم رو و  جونم رو گرفتم رفتهزودتر از فشار بالا

فقط بتونم در حد یک  تا چیزم رو بدممهخواست همی اون لحظه دلمآورد. 

بتونم از کسی که برام ... بتونم بهت بگم ببخش، کلام ازت معذرت بخوام

تو برای من خیلی  پارسا تو.... حلالیت بطلبم ،مفهوم خیلی چیزها رو داره

تو زندگی ونی جایگاهی که دمیمن حتی مطمئنم که خودت هم ن ارزشی...با

و من، ببخش داداشم من... تو... پارسا. اهمیتهامن داری چقدر ویژه و ب

من چه غلطی  ...آخه من وقتی عصبی میشم من اشتباه کردم... من... ببخش...

 ؟!کردم

رد کمی به وضوح حس. دبیاور پارسا دیگر نتوانست این حال کارن را تاب

ه است و حالا این حس ممکن باز هم آوردوجدان کارن را از پا درکه عذاب

مستقیم به  و بار دیگر سکته را رد نکندو شاید این ا به خطر بیندازدجانش ر

کارن را میان انگشتانش های سرعت از جایش برخاست و شانهبه .بکوبد آن

 .سر دادآرامش  یزمزمه، آرامی فشرد و با صدای

 !روم باش، آنباید به خودت فشار بیاری باش... ، آرومباش داداشم آروم -

جون  ،این مدت که نبودینالید:  عجز خیره نگاهش کرد وبا بغض و کارن 

یک هفته تو نبودی و  عمرم بود...های این مدت بدترین روز. دادم پارسا..

 .دل کند و رفت دلارا بعدش هم که...

رفت و میان کلام کارن از شوک و دقت درهم فرو خاطربهی پارسا ابروها

 .پرید

 !یعنی چی؟؟ دلارا رفت -

 با حال بد رفت... و رفت...فهمید ولی  ونم از کجادمین. میدو فهرچیز همه- 

 ،حالا که عاشقش شده بودم شم رفت...آرام پارسا با حس تنفر از من رفت.

 دامن خودم رو گرفت، سمتش گرفته بودمتیری که به قصد شلیک به رفت...
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 تمونسدمیمن ن ونی...دمیتو که ، من پشیمون شده بودم پارسا ولی من...

 !ونیدمیتو که ، گناههبی

 بعد از دلاراادامه داد: لودی آبریده بیرون داد و با لحن درد$نفسش را بریده

 .کنهونم چی حالمو خوب میدمیدیگه ن

قبلی خود را از  یو انگشتانش وظیفه آمدصندلی فرود  یپارسا دوباره لبه

مین حین گفت: هدر سر گرفتند و دستان کارن را به میانشان دعوت کردند و 

 !به این زودی کوتاه اومدی؟

 .خوام اذیتش کنمنمی از من متنفره...، حالش با من خوب نیست- 
داره  تاون دختر دوسِ : پارسا فشاری به سر انگشتانش وارد کرد و گفت

تو باید بری . ونی که حق دارهدمیو خودت بهتر  ساما دلشکسته کارن

. طوری رهاش کنینباید همین. بدی باید براش توضیح، باهاش حرف بزنی

چرا به این زودی سپر انداختی ؟ ایمتوجه، تو یه توضیح به اون بدهکاری

 قدر زود کوتاه اومدیچرا این؟ و تسلیم شدی

سمت پارسا چرخاند و به، هم خیره سقف مانده بود کارن نگاهش را که باز

 م.ستهچون دیگه خیلی خ: نجوا کرد

ها سختیی ارزش اینکه همه؟ مگه نه کارن، و دارهولی دلارا ارزشش ر- 

نه . ام فکر کنبه حرف؟ نه، رو به جون بخری برای داشتنشها و خستگی

ولی وقتی خواستی فکر  خیال ممنوعهوالان فکر. وقتی مرخص شدی، الان

به همه ، هاشبه همه رفتارها و برخورد، هاشنگرانی یبه همه ،کنی

 .تو شروع کردی به گردنت داره هم فکر کن که ایکه از بازیهایی حق
اجازه نداد که کارن در افکارش غرق  ،هایشپارسا بلافاصله بعد از حرف

برایش ممنوع  ،شوداش گونه تنش و فکری که باعث اشفتگیچرا که هر شود

 آقای خب: طبعی گفتای همین بحث را عوض کرد و با شوخبر بود

صبر ؟ بریی و صدا بالا میمیدو هل من؟ ذاریمیبرای من لقب  ردیسکته
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اصلا خوبه زنگ بزنم ! یک حالی من ازت بگیرم، کن از روی تخت پاشی

 هوم؟، بگم این رفیق من ردیه؟ چطوره؟ به دلارا خط بدم بهش

: زمزمه کردحتی حالش بیشتر گرفته شد و با صدای غمگینی ، عوض نشد

چرا تو روی بابام ؟ چرا ،بابام گفت اصرار داشتی تنها باهام حرف بزنی

 ؟چرا نگفتی من چه نامردی هستم؟ نگفتی

موهای ریخته در . پارسا باز از جایش برخاست و روی تن کارن خم شد

های ایرا بوسید و خیره در نقرهاش را کنار زد و سپس پیشانیاش پیشانی

 .باز کردسرخش لب 

 دیگه نبود کسهیچ فقط من بودم و تو...، چون وقتی تو با من حرف زدی -

این یه ای. کس دیگهبدون حضور هیچ، پس الان هم فقط باید من باشم و تو

یقم من غرور رف. شدمی و باید بین من و تو هم حل بود بین من و توای مسئله

 .کنمرو حتی جلوی پدرش هم خرد نمی
ی روی گونهآرام  و آورد کارن دست متصل به پالس اکسیمترش را بالا

 ؟ الان حل شده: ارسا کشید و گفتدار پریشته

 .پارسا چیزی نگفت

تونی باز هم می؟ ونی من رو ببخشیتمی حرف دلت رو بزن.، بگو پارسا- 

تونی باز هم می؟ برادرم باشی و برادرت باشم؟ رفیقم باشی و رفیقت باشم

 !تونی؟می؟ گاهم باشیتکیه
هایش چنان قفل لباما سکوت هم از نگاهش کنده نشدای چشمان پارسا لحظه

 .بود

شی پرت گفتم...می بخومن چرت، خواممی من معذرت داداشم... پارسا- 

 ؟ ومن
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ام ببخش اگر با حرفو، ببخش من؟ خب تنهام نذار، نرو: نفس زد و ادامه داد

 .آزارت دادم
 ،خواهی به وقت اشتباهبین دو رفیق معذرت. و رفاقت که غرور ندارد

اشک پارسا روی  .رور حنایش رنگی نداردترین چیز است و غمعمولی

 همن اگ تو جون منی...! خفه شو دیوونهگفت: کارن چکید وقتی که  یگونه

ن بعدش هم ای. حرفی تو رو نشناسم که اسمم رفیق نیستدیگه اخلاق چهار

 ر!رفتی بیشعوو می ذاشتیمیتو بودی که داشتی من رو تنها 

و مگر این د صدا لرزیبی ایگریه ازهایش شانه ،یافتن حرفشو با پایان

 ؟!شدمی از وجودش پاکها دادن به این راحتیفوبیای ازدست

چیز جز حال رفیقش برایش مهم نبود که دست کارن انگار در ان لحظه هیچ

انداخت و با  آنمتصل به سرمش را ستون تنش کرد و تمام وزنش را روی 

از رگش بیرون کشیده سوزن سرم . وحشتناکی در جایش نشستی سرگیجه

سرش از شدت درد . رو تختی سفید را مزین به رنگ سرخ کرد شد و خون

پارسا فرو امد و سپس دست متصل به ی روی شانههایش و سوزش رگ

 .غوش کشیدآکمر پارسا حلقه کرد و او را در  را دوراش پالس اکسیمتر
 برادرش داشت پیش چشمانش اشک، ریختمی رفیقش داشت اشک

 ؟!تفاوت باشدبی توانستو مگر می ریختمی

داشتم بدون گفت:  وار کنار گوش پارسازمزمهکارن هم لرزید و های شانه

 .مُردممی اینکه ببینمت
 هقیدرست کنار گوشش با هق واش و شنید که پارسا هم در میان زمزمه

 !شتی دیوونهذاداشتی تنهام مینجوا کرد:  ،صدابی

و در « گریه نکن داداش»نگفتند . نکردندآرام  گر هم رابار دیو دو رفیق این

 اشک ریختند و سبک شدند. عوض اشک ریختند و از غم درونشان کاستند

 ند؟مگر مردها دل ندار؟ کندگوید که مرد گریه نمیمی و چه کسی
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در ذهن دو رفیق گذر  همانند تلپاتی، زمانهمو در این میان توصیف زیبایی 

شدن و قدرتی باشد که باید بعد برای قویای مقدمهها اشکشاید این  کرد که

تا در نهایت این دردها تمام ، شد تا در نهایت پیروز شوندمی خرج آناز 

 بیفکند.شان سایه بر زندگیآرامش  تا در نهایت رنگ خوشی و، شود

*** 

  دلارا 

س کشیدم و سپها میان مبلای گونه دستمال را روی سطح میز شیشهوسواس

دستمال از . خودم را روی مبل رها کردم ،با خستگی فراتر از حد تحملی

نگاهم را . میان انگشتانم رها شد و روی زمین و درست کنار پایه مبل افتاد

دستم . افتاده چرخاندم و سپس روی مبل دراز کشیدمبرق یدور خانهدورتا

. داشتمشدن واستهرا به بهایم گذاشتم و پلکام را به صورت افقی روی پیشانی

استراحت بدهم که باز ام خستههای چند ثانیه توانستم به پلک، تنها چند ثانیه

سایشم و گشوده شدن آدلیلی شد بر عدم  ،هم تصویر تمام لحظات با او بودن

 .هایمپلک

، شدهاعتمادی خرد، شدهروز از شبی که با قلبی خون هشتدقیقا ، روز هشت

، متورم از شدت گریه به خانه برگشتمهایی پلکسلانه و سلانههایی قدم

از افسردگی ای به نظرم که هاله. چند روز اول در شوک بودم .گذشتمی

ی روی تختم و در تاریکی خانه قدرآنو من  بر من غالب شده بودام گذشته

 ردمکمی در خود مچاله شدم و اشک ریختم که کاهش وزنم را به وضوح حس

دار شده نها اعتمادم بلکه احساسم هم خدشهنه ت ف گذشتهبار بر خلااما این

که سرم هایم لند گریه کرده بودم که صدای گریهبدر این مدت بلند قدرآن. بود

دست  .کردرهایم نمیام هنوز هم در بیداری و خواب آشفته ،را پر کرده بود

حساسم اعتماد و باور و همه اای من در لحظه .ردکمی قلبم درد، خودم نبود

نحسی که با  یانصاف نبود گذشته. و این واقعا انصاف نبود را باخته بودم

 .داشتم هنوز هم موجب آزارم شود روژین
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 چهاربعد از اینکه با گذشت . به پهلو چرخیدم و زانو در شکم جمع کردم 

به شکل ام افسردگی، را به شرکت فرستادم استعفایم یروز از رفتنم نامه

و وسایل خانه را سابیده ها ظرف قدرآن.به نمایش گذاشت وسواس خودش را

شده از در حمام موهای چرب قدرآن. زخم شده بودندهایم بودم که دست

سست اش ردم ریشهکمی را چنگ زده بودم که حسام روزهنشستن چهاربست

تکانی م در طی این چند روز باز هم خانهو حالا برای بار چند شده است

 .شدن احساسم بوداز سرخوردهای نشانه و این علائم تنهاکرده بودم 

نیاز داشتم باز دوش بگیرم و . کردم تا بلند شومام ستون تن خستهم را دست

خوابی سرخ بود و من حتی بی چشمانم از خستگی و .بعد سعی کنم بخوابم

زمان  ،رفتم تا صبحمی شب بود هم اگر به خواب هشتحالا که هنوز ساعت 

بال کار بروم و با چند دنچرا که قصد داشتم صبح زود به رایم بودکمی ب

باید فکری به حال . صحبت کنم، شان را پیدا کرده بودمگاهیآشرکتی که 

 .ردمکمی هم که کارن به من داده بودای میلیونی صدوپنجاهچک 

پای رفتنم ، فون در خانهآیکه با پیچیدن صدای زنگ  در یک قدمی اتاقم بودم 

نگاه . فون رساندمآیدم بلند خودم را به متعجب چرخیدم و با چند ق. کام ماندنا

کسی را نمایش  یچهره. یفون دوختمآ یتصویر یرا به صفحهام خیره

 دادن نداشتمقصد جواب. خیال چرخیدم تا بروم و به کارم برسمبی. دادنمی

آیفون  یحهباز نگاهم صف، آیفونشدن صدای زنگ ممتد و مکرر پخش اما با

شدت مدن زنگ ایفون برایم بهآبه صدا دری معقوله خودِ . را رصد کرد

رسد بچه ، من کسی را نداشتم که بخواهد از من یاد کندون چ ور بودآتعجب

 !طور اصرار بورزدبه اینکه کسی بخواهد این

یفون گذاشته بود و قصد آمانده دستش را روی دکمه بیرونانگار فرد عجول 

 با عصبانیت اندکی از طرز برخوردش و تعجب. نش را هم نداشتبرداشت

گوشی را ، دادن من استگونه پی گیر جواباینامانی از اینکه کیست که بی

 .جواب دهمآرامی  برداشتم و سعی کردم با صدای



424 
 

 بله؟- 

ی ضعیف بوده است که به قدرآنصدایی نیامد و من فکر کردم شاید صدایم 

: گفتم بار با صدای بلندتریبرای همین این، ده استگوش فرد منتظر نرسی

 .بفرمایید؟ بله

زودتر از تصویرش که  ،اشتدمیشنایی که قلبم را به تپش واآصدای 

 .به من هویتش را شناساند ،بستمی یفون نقشآهسته جلوی دوربین آهستهآ

 ؟و باز کنی بیام بالا با هم حرف بزنیممیشه در کارن...، منم دلارا- 

 !چقدر پرو! در وقیح بودچق

فون در آیزد و باعث لرزش گوشی می کم به دستانم شبیخونبا لرزشی که کم

و مزاحمم  داز اینجا بری: شد و با صدایی کمی بلند گفتممی میان انگشتانم

 د!نشی

خواهش ، گوش بده دلارا: و با صدای بلندی گفت آورد سرش را کمی جلو

اومدم که فقط حرف ، ومدم که اذیتت کنممن نی و باز کن...در کنم...می

 ...دلارا اومدم که توضیح بدم برات. بزنیم...

و سعی کردم تحکم و  دستم را به دیوار تکیه دادم و آن را ستون تنم کردم

 .جدیت را در صدایم حفظ کنم

اعتماد ندارم  قدری بهتوناون ضمندر. اتون ندارمی به شنیدن حرفمن نیاز -

 .بالا دایکه اجازه بدم بی
ا مشت دیدم که دست راستش ر. دیدم که چشمانش را محکم روی هم فشرد

. کوبید، دن تعبیه شده بوآیفون طبقات روی آکرد و محکم روی دیواری که 

ای برد و برای لحظهفرو دیدم که دست دیگرش را کلافه در موهایش

صدایش در  التماسشنیدم که  بارو این چرخی زد و سرش را بالا گرفتنیم

. اجازه بده بیام بالا، کنم دلاراخواهش می: گفتآرامی  نفوذ کرد و با صدای
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فرصت بهم بدهکاری برای من یه توضیح بهت بدهکارم و در عوض تو یه 

ام گوش پس لطفا به حرف؟ مثل من نیستی مگه خودت نگفتی که. امشنیدن حرف

 ؟ خب بعد تصمیم بگیر...، بده

من مثل او  .چشمانم را بستمای دم و چند لحظهگوشی را از گوشم فاصله دا

ها دمآاز  رازدن من فرصت حرف، رحم نبودمبی من مثل او، نبودم

تصمیم  . اینم بودمه وارامیدو  کردممن بدون شنیدن قضاوت نمی، گرفتمنمی

مغزم ، بگذاردام بگذارم و اجازه بدهم تا قدم در خانه روی دکمه دستکه  را

در ، تابم که از زمانی که حس کرده بود کارن اینجاستبی قلبنه  یید کردأت

به شور و شوق ، تپدمی تر از جایی که اوتنها چند طبقه پایینو  همین نزدیکی

 .افتاده و برای خودش جشن به پا کرده بود
سرش را  نشسته ونفره او که روی مبل تک رویروبهنفره روی مبل دو

نشسته بودم و زیر ، ردکمی ان دستش بازیپایین انداخته بود و با انگشت

خواست می این هم از خرده فرمایشات قلبم بود که .ردمکمی چشمی نگاهش

در این یک مورد مغزم پیروز . پذیرایی نکردم. رفع دلتنگی این مدت را بکند

رویی با گشاده؟ ردمکمی مثلا چه. حق هم داشت که البته شد و من را منع کرد

م تا در صدر مجلس بنشیند و سپس با چای و شیرینی و بعد ردکمی تعارفش

 ؟!ردمکمی پذیرایی ،هم میوه از اویی که قاتل اعتماد و احساسم شده بود

گل از گلش شکفت و طعنه را تزریق کرد به ، با تعریفم از مغز هوشمندم

 د.گفتن کررا وادار به سخن آنزبان مسکوتم و 

بشن یه مرد متوجه  هااینکه همسایه .دو بری دلطفا زودتر حرفاتون رو بزنی- 

 .م گذاشته برام خوشایند نیستهغریبه پا تو خون

د اگر قصد نکرده باشی البته: کمی مکث کردم و سپس با پوزخندی ادامه دادم

اونی  چندهرد! و آبروم رو ببرید طوری ادامه بدینیکه مراحل انتقامتون رو ا

 .هآورد قبلا این بلا رو سرم د،یانتقامش رو از من بگیر دکه اومدی



426 
 

دارم غم بیشتری را به چشمان دردمندش تزریق کرد و باعث شد کلام نیش

 .غلیظی بیرون بفرستد آهنفسش را با  ،که پیش از شروع حرفش

که ه خواهشم این اما الان حتی اگر تو گوشم هم بزنی حق داری، حق داری- 

حضور من در ... من. شدی حتی اگر عصبی، هام گوش بدیبه حرف آخرتا 

چیز هست که همهامید به این  ،اینجا علاوه بر توضیحی که بهت بدهکارم

 چون... مون تموم نشهگرفتهتازه شکلی که رابطهامید به این  .رو دست کنم

، من دوست دارم. من در رابطه با احساسم صادق بودم من... چون دلارا

و این هیچ ربطی به  کنهم میهدیوون تصور نبودنت عاشقتم... بهت دلبستم...

اما  من حتی با وجود اینکه اولش بهت اعتماد نداشتم. داستان انتقامم نداشت

وقتی ، وقتی که عاشقت شدم، گناهیبی ممیدوقتی که فه، وقتی که مطمئن شدم

 .صد داشتمدربه حرفم ایمان صد، که گفتم بهت اعتماد دارم
کشیدنش مانند حالت نفس. ختی نفس گرفتسمکث کرد و با صدای بلندی و به

انگار در هوا اکسیژنی برای تنفس . شوندمی افرادی بود که انگار دارند خفه

به چشمانم دوخت و با ، سرخ بود را که سرخِ اش نگاه خیره .وجود ندارد

از کجای ماجرا ، ونیدمیونم چقدر دمین: ادامه دادآرامی  جدیت و صدای

خوام ولی من می نه ونی یادمیا درست و حقیقی رو اصلا ماجرو  ونیدمی

ام شک به صدق حرفای کامل بگم و لطفا لحظه. از اول اولش برات بگم

 !نکن

سرم و به پشتای کشید و نگاهش لحظهاش خشکیدههای زبان روی لب

ناراحت ، عصبی بودم .رفت و برگشت ،جا بودکه درست همانای شپزخانهآ

 آرامیبهپس  اما یزید نبودم دلگیر بودمو  او کینه داشتم از، و دلشکسته بودم

های ب و تکهآخانه رفتم و سپس با لیوانی حاوی شپزآبه از جایم برخاستم و 

مدم و خم شدم آسمتش تمام مدتی که به. ن را جلویش گذاشتمیخ برگشتم و لیوا

ایم رهای لحظهاش نگاه خیره ،و حتی زمانی که برگشتم و روی مبل نشستم

 .ردکمی انگار که او هم رفع دلتنگی. نکرد
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یگر را با قرصی که از نفس سر کشید و نیمی درا یک آبنیمی از لیوان  

با برگرداندن  زمانهم. نگی بیرون کشید و در دهانش گذاشترقوطی سفید

: گفت، هایش را کج کرده بودبا پوزخندی که لب ،قوطی قرص در جیبش

 .فتمخوام که رو دستت بیفقط نمی، خرمترحم نمی

و البته معنی نگاهم را هم خوب  زدن او هم خوب بودپس دست به طعنه

رحمانه و با پوزخند بلعیدن قرصش را زیر نظر بی نگاهی که. بودفهمیده 

خوردن چون دیگر تاب و توان ضربه شمشیر را از رو بسته بودم .گرفته بود

 .بود لبریز شده، پر که هیچام پیمانه. نداشتم

دقایقی طولانی را به سکوت گذراند و سپس با نفس عمیقی که باز هم با صدا 

اینکه : خره لب به سخن گشود و گفتبالا ،و دهان باز بود و مالش چشمانش

انتقام  خواستم ازت انتقام بگیرم...می اینکه. درسته ،من برات نقشه داشتم

خوام این رو می اولاما از همین  کاملا درسته کسی که بهت زخم زده هم

ونستم که از دمین گناهی...بی ونستم که تودمین ونستم...دمیبدونی که من ن

باور کن . ایونستم که خودت هم زخم خوردهدمین هیچی خبر نداری...

حتی  حتی... پارسا...پارسا شاهد منه... حتی شاهد هم دارم... ...ونستمدمین

اگر ، هست که از این موضوع خبر داره نفر دیگه همهی فقط پارسا نیست...

شاید ، ونم شاید الان حرفم رو نپذیریدمیمن . بخوای میارمش تا شهادت بده

برای همین خودم  فکر کنی که پارسا رفیقمه و شاهدم هم با تهدید راضی شده

 .چیز رو کامل برات میگمهمه
و  انگشتانش را در هم قلاب کرد و کمی خودش را روی مبل جلو کشید

 ، حرفش را از سر گرفت.دادن پای راستشبا تکان زمانهم

تا بتونم بساط  تهدید کردم، من پول دادم. چیز از اولش نقشه بودهمه -

ونم دمین. شدنت رو فراهم کنم و بعدش هم بیارمت تو شرکت خودماخراج

برای همین . قصد ازدواج داشتیم، دوست تو، روژیناما من و  ونی یا نهدمی

بعد از ، با من کرد روژینبعد از کاری که ، از اینکه اون اتفاق افتاد بعد

خودش رو با نقشه  روژینکه ، چیز از اول یه نقشه بودهم همهمیداینکه فه
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من  شنایی من با تو...آاما م از حال بد و حس انتقام شد پر، بهم نزدیک کرده

ی اتفاقی...خیلی یلخ شناختمت.می ،دوست بودم روژیناز همون موقعی که با 

 .از مخاطبینت شدم ،ونیدمیطور که شنا شدم و حتی همون،اتفاقی باهات 
سرش را بالا گرفت و چند . کمرش را عقب کشید و به پشتی مبل تکیه داد

کم داشت کشیدنش کمنفس .دم عمیقی گرفتبه سقف خانه زل زد و بازای ثانیه

نفس نداشت و مدام نفس . تندمشکل داشهایش انگار که ریه. ردکمی نگرانم

 .ردکمی جوری که نگرانی را به دلت سرازیر همآن  شیدکمی عمیق
 روژینیه عکس کاملا صمیمانه با  ...روژینتو پیج  عکست رو دیدم... -

پایین عکس هم و  رو به دوربین گرفته بودیو که یه کتابهم درحالین او

م میدز همون موقع بود که فها. بهت تبریک گفته بود بابت چاپ کتابت روژین

برای همین ، خیلی زیادی به کتاب و مطالعه دارمی همن علاق. یانویسنده

اون س. هنگفته بودی که دوستت نویسند چرا پرسیدم که روژینبار از یه

اکراه  ،پیجت رو بهم بدهآیدی وقتی ازش خواستم  که چرا موقع متوجه نشدم

درس پیجت آپیداکردن  .ون ازت متنفر بودا ون...ا ونم.دمیاما الان  داشت

برای همین از ، بده روژینخواستم حس بدی به رام کاری نداشت اما نمیب

فقط ، کنیونستم که تو شرکت پرتو کار میدمیاون موقع ن. خودش گرفتم

یه چیزی ی... خیلی صمیمهای اون هم دوستد، بودم که با هم دوستیفهمیده 

بعد از اینکه  برای همین بعد از اون ماجرا... در حد رفاقت من و پارسا

م از میدبعد از اینکه فه شدن به من بوده...فقط نزدیک روژینم قصد میدفه

ردم تو هم از کمی چون فکر خواستم از تو انتقام بگیرم، طرف پرتو اومده

 .چیز خبر داریهمه
تم حتی خواسنمی. بلعیدمی کارن راهای وجودم گوش شده بود و حرفی همه

حتی برای من  داشت حالاچون  را از دست بدهمهایش از حرفای کلمه

تعلل و  با. زمان مشغول چه کاری بوده است آن روژینشد که می مشخص
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؟ چه ماجرایی: استفاده کردم و پرسیدمش ایاز سکوت لحظه ،صدای ضعیفی

 ؟ کار کردهچی روژین

کف هر دو دستش را . دگرفت و رها کرهایش لب پایینش را میان دندان

 بهم خیانت کرد... خیانت...گفت: غلیظی  آهمحکم روی صورتش کشید و با 

 .با جسمش هم با تصمیم و فکری که از اول داشت و هم...
انستم دمی. امیر به من گفته بود .با پرتو دوست بود روژینانستم که دمی

ش در حد یک برای بود چند که گفتههر. قبلش با خود امیر هم دوست بود

ن مهندسی آ مهندس... آن و هرحال دوست بود.اما به دوست معمولی است

وقاحت  روژینآن، و بدتر از  بودمفهمیده من هرگز نو  کارن بود، گفتمی که

 با دو مرد در رابطه بود و در نهایت... زمانهمرا به جایی رسانده بود که 

 .خیانت کرده بود خیانت...

ونم دمیهنوز هم ن از طرف پرتو. به من نزدیک شد...از اولش با نقشه - 

 ...یه شب من یه شب... ولی قصدش چی بود

 با پرتو. با هم دیدمشون...: به ضرب گفتای نفس زد و در لحظهنفس

 ...با هم تعقیبشون کردم و

 با صدایی م فشرد و سرش را پایین انداخت.چشمانش را محکم روی ه

دوستش نجوا کرد:  ،دادمی گار داشت جاناندازه ضعیف جوری که انبی

دوستش نداشتم ولی وابسته بودم . ولی اعتمادم بدجوری ضربه خورد نداشتم

بهم  روژیناون موقعی که . دوستش نداشتم ولی پر از حس بد بودم. بهش

قدری اون. راحتی وابسته شدم بهشقدری تنها بودم که بهمن اون ،نزدیک شد

ری هنوز غرق در گذشته بودم که با حضور اون قدمشکلات داشتم و اون

از . داغون شدم ،بعد از اینکه با پرتو دیدمش. راحت فریبش رو بخورم

برای همین ، بعدش وجودم پر از حس انتقام شدزندگیم پرتش کردم بیرون و 

 .از شاهرخ خواستم پیگیر ماجرا بشه
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من  دلارا: تسر بالا گرفت و خیره در چشمانم با استیصال گف .سکوت کرد

دلم . وقت بد نشدماما هیچ مشکلات زیاد داشتم، تو زندگیم ضربه زیاد خوردم

 زدن باشم که بهم زخمایی نخواست شبیه اودلم نمی، خواست که بد باشمنمی

بارم که شده حقم رو خواستم یکمی. تیش گرفته بودآوجودم  بارولی این

 شروع یدلم یه نقطه. میرم م که دارم راه رو اشتباهمیداما نفه بگیرم

تونستم به من نمی .ونستم از کجا باید راهم رو شروع کنمدمیخواست و نمی

چون ، پرتو کاری داشته باشم چون نه اون موقع و نه الان وقت مناسبش نبود

رو کنم شو ن اگر الان بخوام دستروشن این کَلافه و م یپرتو فعلا تنها نقطه

 یز رو سپردم به شاهرخچبرای همین همه رسمف نمیاین کلا یدیگه به انتها

هایی اون. شرکت پرتو شروع کنیمهای تصمیمش این بود که با کارمنداون و 

تا بتونیم مدارک  ترن و احتمالا تو این ماجرا دست دارنکه به پرتو نزدیک

برای همین اولش یه لیست از  .اصلی برسیم یبه مهرهو  بیشتری جمع کنیم

دلارا اون  .اسم تو رو دیدم تو اون لیست... و من... آوردشرکت در کارکنان

تو هم تو این . چیز خبر داریمن فکر کردم که تو هم از همه لحظه من...

 ونستم که تودمی. ون موقع پر از خشم و کینه بودممن ا. ماجرا دست داری

که تو  مبرای همین نقشه کشید ونستم که تو کارمند پرتوییدمی، دوست اونی

و  گهی استخدام زدم که تو اینستا ببینیآجوری  از اون شرکت اخراج بشی.

حس بدی  ور کن من تمام مدت حالم بد بود.اما با بعد هم استخدامت کردم

 ممیدو بعد از اینکه فه شیدمکمی از اینکه دارم بد میشم عذاب، داشتم

م اگر بهت بگم ترسید رسیدم...ت عاشقت شده بودم و. داغون شدم، گناهیبی

تونستم این نمی نوپا بود.ی یه رابطه رابطمون، ما هنوز اول راه بودیم بری.

 .تونستمنمی ریسک رو بکنم...
اشکم مستقیم از چشمم . گرفتم و به زمین دوختماش زدهنگاه از چشمان غم

هایم را رنگی لبلبخند کمام میان لرزش چانه. سقوط کرد و روی لبم افتاد

چرا همه دیواری : زمزمه کردمبا صدای گرفته و لرزانی . ادپوشش د

 ؟ چرا؟ ننکتر از من پیدا نمیکوتاه
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 .گوشم را بازی گرفت یپردهآرامش  صدای بم و

 ...دلارا من -

ی که خیره طورهمانمیان حرفش پریدم و ، ضرب بلند کردم سرم را به

؟ داشتیای نقشه چه: بلندی گفتم نسبتاچشمان سراسر غمش بودم با صدای 

بعد از اینکه اعتماد من احمق رو جلب کردی و بهم ؟ ت چی بودهبرنام

 ؟ هان، کار کنیخواستی چیمی نزدیک شدی

رخش ت راست چرخاند و نیمسمسرش را به، کلافه نگاه از چشمانم گرفت

کوتاه نیامدم و با جدیت دوباره سوالم . را به رخم کشید و سکوت پیشه کرد

 .کردم را تکرار

 ؟ کار کنیخواستی چیمی؟ ت چی بود کارننقشه -

مستقیمم قرار داد و  رخ درهمش در دیدفامش را به جای نیمباز چشمان نقره

 ؟ کنیچرا اذیتم می: زمزمه کرد

 ...چقدر...چقدر وت کشید.سرم س

و کوبیدم و با گریه ام دستم را محکم به سینه، با خشونت از جایم بلند شدم

 .خشم صدا بالا بردمبغض و 

 ...خیلی تود، کارن موح تو... !؟کنممن اذیت می؟! من -

خوای خودت رو می چرا اما گوش بده به من... ونمدمی؟ وقیحم؟ نامردم- 

... مهم نیست، داشتمای اصلا مهم نیست که من چه برنامه؟ چرا؟ عذاب بدی 

مهم ، و کنسل کردمچیز رکه من همهه مهم این، که تموم شدهه الان مهم این

 .عالمم ترینِ چارهبی مهم اینکه من الان، ت شدمهکه من الان فقط شرمنده این
نه نه نه : و پیوسته گفتم د به چپ و راست تکان دادم و مکررتنسرم را تند

چیز رو که همهه مهم برای من الان این نیست... برای من مهم این نیست...

 !تموم ماجرا رو؟ فهمیمی ارنو کهمه چیز چیز رو...همه، بدونم
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با این تفاوت که دستش  اما به ضرب از جایش بلند شدوار بار او هم تقلیداین

 باز کرد.را بست و در همان حال هایش مبل کرد و پلک یرا بند دسته

این افکاری رو که جلوی  میگم. ،میگم بهت؟ خوای بدونیمی باشه...باشه -

. گیرممی، ه نفعم بوده برات تعریف کردمکه بچیزی رو بهت میگه من هر

میگم که من اگر . رحم باشمبی تونستم چقدر نامرد وبرات میگم که من می

میگم که . تونستم چه پاپوشی برات درست کنممی ،شدمگناهیت نمیبی متوجه

گاوصندوق رو از روی اعتماد قلبیم های اگر واقعا بهت اعتماد نداشتم و کلید

ای تونستم بعد از اینکه کلیدها رو بهت دادم با نقشهمی، ادمدمیبهت ن

 صندوق و بعد بهت انگ دزدی بزنمبکشونمت تو شرکت و سر وقت گاو

تونم ه من میککنه درحالیط میضبرو ها چون دوربین مداربسته فیلم

ی و مثل میدتونستم اگر ماجرا رو هم فهمن حتی می .هام رو انکار کنمحرف

هم ماجرا رو به نفع خودم  باز ،ومدی سر وقت گاوصندوقچند شب پیش ا

 .برگردونم
کارن موحد  ،من: و به صدایش ولوم بخشید و با لحن رسا و محکمی گفت

عنوان معاون و پسر رئیس شرکت مهرگان به دلارا کیانی اعتماد کرده و به

 .اشتباه کردم... اون رو تو شرکتم استخدام کردم

را هایم توانستم دستمی کاش. دادگر ادامه نمیکاش دی. شدمی کاش ساکت

مختل ام تا شنوایی فشار دهم و از ته قلبم فریاد بزنمهایم محکم روی گوش

دیگر بلند شد و خنجر کلامش  صدایش باراما  و صدایش به گوشم نرسد شود

  .تر بر قلبم خط انداختعمیق
تونست اعتماد من که  قدر قشنگ نقشش رو بازی کردونو دلارا کیانی ا -

 .رو جلب و من رو خام کنه
 از اون، تراتاق و حتی مهم، و من کلید شرکت: ادامه داد. لرزیدندهایم لب

بهش ، که جایی در اتاقم پنهان بوده رو صندوق شخصی شرکترمز گاو

 .دادم
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 .پاهایم لرزیدند

صندوق شرکت که حاوی و به گاو استفاده کردءاون از اعتماد من سوو  -

 .دستبرد زده، مهم شرکت بودههای اسناد و پرونده، ارکمد
 .اشکم چکید

که دلارا میده بسته بوده و نشون دوربین مدار به شرکت و اتاق مجهز و -

صندوق رو بدون ارد شرکت و اتاق من شده و در گاوکیانی در تاریخ فلان و

 .اطلاع من و مخفیانه باز کرده

 .تیر خلاص شلیک شد

 .رو خدمتتون تقدیم کنمها تمامی فیلمتونم و من می- 
کارن پر  یچهره. حس و حال روی مبل نشستمبی و من تمام وجودم لرزید

دستش را کلافه روی  ...پر از درماندگی، پر از نگرانی، از استیصال شد

 ...من! گریه نکن دلارا: زمزمه کردآرامی  صورتش و با صدای

 .ناشناخته بود صدایم از شدت گرفتگی حتی برای خودم هم

 !ادامه بده- 

 دلارا! -

 !کامل بگو بگو... بگو کارن...- 

که  سوزی کشید و انگار لرزش وجودم به پاهای او هم سرایت کردآه جان

کشید و هایش سختی به ریههوا را بهید. زانو خم کرد اما مقاومت ورز

دند چرا ن شمیداو بعد انگار که پاهایش پیروز  شدام لحظاتی طولانی خیره

شدن داد خمی اجازههایش به زانو ،رها کرد و بدون مقاومت را مبل یدسته



434 
 

کیه زد و با تعلل سرش را به پشتی مبل ت .و در پی آن تنش روی مبل رها شد

 .به حرف آمد و صدای ضعیفی

 رو هاییسفته ،ی و استعفا دادیمیدتونستم اگر ماجرا رو فهمن حتی می -

لی و ولی... اجرا چون تو با من قرارداد امضا کردی مبذارکه بهم دادی رو 

اصلی که  یاصلی یا به عبارتی نقشه یبرنامه. فرعیات بودها این یهمه

 که صفر تا صدش روای پروژه مربوط میشه به اون پروژه... ،برات داشتم

یادته گفتم مسئولیت کامل این پروژه با امو؟ یادته حرف. تو گذاشتم یبه عهده

؟ پروژه تا برگه امضا کردی موقع تحویلیادته چند؟ گفتم اختیار تام داری ؟تو

. چون خواست من بود؟ رو نخونده امضا کردیها یادته یکی از اون برگه

؟ یادته ،ت استفاده کردم و حواست رو پرت کردممن از استرس اون لحظه

، امضا نکن رو نخوندهای اما من از روز اول بهت گفته بودم که برگه اما...

 ؟ نگفتم

از همون روز اول هم : خندید و گفتاش میان درماندگیآرامی  با صدای

 .ردکمی وجدان داشت خفمعذاب

تمام وجودم را کوبیده . مانند کسی که انگار از جنگ برگشته است. له بودم لهِ 

، سهمگینهایی حرف، سنگینهایی حرف با حرف...، اما نه با سلاح بودند

 ! کاش دیگر ادامه ندهد! کاش کسی او را ساکت کندانه! رحمبی هاییحرف

نگار قلبش دیگر ا. بودهایش ریختن حرفروی دور بیرون اما انگار او

انگار که واقعا کمر بسته بود به تخریب . مه حرف را نداشتهگنجایش این

. تعریف کردهبه نفعش است  را که چهبه اینکه من فکر نکنم او هر، خودش

، از کلمات، هاو آخ از حرف چیز را بدانمهمه کامل بدانم...... ت تا بدانمفگمی

 .هاو واج هاز واژ

، نفر میگم باز کنه براتگفتم به یه؟ یادته گفتم یه حساب باید داشته باشی- 

 !یادته؟، پرداخت انجام پروژه رو بریزی به اون حسابگفتم باید پیش
 برد.کلمه را در پایان جملاتش به کار میکه دائم این  ار تیک گرفته بودانگ
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یه وام به اسم  به خواست من ،کنهقرار بود اون کسی که حساب رو باز می- 

برای شروع اون پروژه و بعد هم اون پول رو بریزه  شرکت درخواست بده

، تو فقط قرار بود آخرش بری یه امضا بزنی. به حسابی که برای تو باز کرده

که ای و البته اون برگه شدیون پول تو حسابت نمیبرای همین متوجه ا

 پس بعدا ید کردیأیاد که تو این وام رو تدمیامضا کردی هم نشون 

دیگه ، برد بانکمی اون طرف وقتی برگه رو. تونستی انکارش کنینمی

ازت بپرسه که با این درخواست موافقی یا  حتی قرار نبود مسئول مربوطه

بود که تو برای شروع  و این در حالی سند بود چون همون برگه براش نه

. پرداخت هم تو حسابت بودو اون پیش رداخت گرفته بودیپپروژه پیش

 شد و منمیها وقتی موعد پرداخت قسط شدن پروژهوقت بعد از تموماون

تونستم ازت می، و اون موقع من شدمجا متوجه این وام میخبر از همهبی

که یه وام به حساب ، م و بگم که تو قصد دزدی داشتیشکایت کن. شکایت کنم

م باید از شرکت طرف که من بهت گفته بودای شرکت گرفتی برای پروژه

و حتی اون  رداخت بگیری و تو هم پیشنهادم رو قبول کردیپقرارداد پیش

گفتی که چون اختیار تام می و اگر تو پول رو هم دریافت کردی و تو حسابته

ین أمگرفتی و این رَوِشت بوده برای تم رو برای پروژه داشتی این وا

شرکت طرف قرارداد باید بعد از تحویل پروژه هزینه رو ، پروژههای هزینه

 اون شرکت ازت شکایت وقتو اون رد تا وام تسویه بشهکمی پرداخت

طی پروژه دریافت کردی و حتی  چون تو پول پروژه رو در ردکمی

 .پرداخت هم گرفتیپیش
هایم اشک! چقدر راحت اعتماد کرده بودم! چقدر من احمق بودم. قلبم لرزید

هیستریکی مزین  یهایم به خندهچکید و لبام یکی پس از دیگری روی گونه

عصبی درست شبیه های بلند شد که به قهقهه قدرآنام کم صدای خندهو کم شد

و ناگهان میان  مکنم چه میمیدفهنمی. دیوانه شده بودم. جوکر تبدیل شد

شکست و هایم سد مقابل اشک، بغضم ترکید. قلبم ترکید، بلندمهای خنده

 !و غرور سیری چند بود؟ به فنا رفتام خوداری
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را رها کردم و با صدای ام هق گریههق، نم پنهان کردمسرم را میان دستا

ی من صدا فقط چند ثانیه طول کشید تا زمانی که، چند ثانیه .بلند گریستم

 .کارن را درست از کنار گوشم شنیدم یزدهوحشتنگران و 

! گریه نکن؟ دلارا... عزیزم روم باشآکنم دلارا خواهش می؟ دلارا- 

 ...دلارا

ه و روی آورد کم پیشا پرخاشگری ملموسی دستش را که کمجنون گرفته و ب

بنابراین بدون هیچ فکر و  بودم دیگر بریده. پس زدم، دستم گذاشته بود

 ...بسه! دهنت رو ببند! دست نزن... دست به نزن: فریاد زدمای ملاحظه

 من برو بیرون...ی از خونه برو بیرون...؟ خوایمی دیگه چی از جونم! بسه

 !برو بیرون خواد تا اخر عمرم ببینمت...دیگه دلم نمی

نه اعتراض . کارن کوبیدمهای صورت و شانهووقفه بر سربی راهایم مشت

سکوت  تنها سر پایین انداخت و در. نه حتی جلویم را گرفت کرد و

 عایق صدا بودندها شکر که دیواررا  و خدا را به جان خریدهایم ملامت

 را به جانها پرحرف همسایههای نگاه ،باید همانند گذشته وگرنه فردا صبح

 .شدممی کشیاسباب یخریدم و سپس آمادهمی

چطور ؟ رو برام بکشیها ر تونستی این نقشهچطو. خیلی... خیلی نامردی- 

چرا من ؟ چرا ؟ آخهچطور تونستی؟ تونستی با اعتماد و احساسم بازی کنی

باید تاوان کسی رو که حتی وقتی که تو زندگیم بود هم من از دستش عذاب 

وقتی که حتی ، مخوردهونستی چقدر زخمدمیچرا وقتی که ؟ پس بدم، کشیدم

وقتی خودت هم اعتمادت به بازی گرفته شده ، بودیخودت هم زخم خورده 

 ؟ چرا؟ این کار رو باهام کردی ،بود

دستم را محکم میان  ،هایمزدنو مشتها و حرفها و ناگهان میان اشک

سمت پایین از روی مبل به .انگشتانش گرفت و من را در اغوشش کشید

ردنم حلقه کرد دستش را محکم دور گآمدم. کشیده شدم و روی پاهایش فرود 
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 خواستم تا مشت بکوبم، تقلا کردم تا برخیزم. فشرداش و سرم را روی سینه

قدم شد و بار خواستم تا صدا بلند کنم که او زودتر پیشاین .اما قفلم کرده بود

مانع از با بغض واضحی هایم مهر سکوت زد و با صدای بلندی به لب

 .زدنم شدحرف

قبول  ،اگر ازت خواهش کنم که ببخشیم؟ یتونی ببخشمی؟ میشه ببخشی -

 آغوشتمیشه بزرگواری کنی و این معتاد به ؟ اگر التماس کنم چی؟ کنیمی

خورده زخم این عاشقِ ؟ وجودت رو ببخشیآرامش  این دلبسته به؟ رو ببخشی

. ..میرممی، اگر بری آخه؟ میشه نری؟ میشه ترکم نکنی ؟از همه رو ببخشی

اگر بری تنها . مونه که بخواد بتپهیدیگه قلبی نم، ونهمدیگه جونی برام نمی

این مردی ؟ میشه این منِ پر از اشتباه رو بپذیری .چیزبرَُم از همهمی، میشم

از پدرش زخم خورده ... عاجز و ناتوانه، پر از حس بده، رو که پر از درده

و رد مریضه و یه سکته ر، از غریبه زخم خورده و دنبال انتقامه، و متنفره

... خوادتمی با همه وجودش، دیوونته، عاشقته اما اما... پر از کمبوده ،کرده

میشه من رو  میشه... ؟کنیقبول می ...زندگیشی یهمه، ششیآرام ،نفسشی

 ؟ میشه نادیده بگیری؟ این خصوصیات قبول کنی یبا همه

جبران : م را بوسید و نزدیک گوشم زمزمه کردگردن درست روی شاهرگ

که هایی زخمی همه، هاتودردی همه، هاتواعتمادیبی همه.... کنم براتمی

به جونم . کنمهمه رو جبران می، که زدم روهایی همه زخم، خوردی رو

هام از روی حرف یبه شاهرگم قسم همه. کنمجبران می، به شرفم قسم، قسم

 ...یگه؟ دمیشه ببخشی دلارایی دلارا.... صداقته

 .هق زد

وقت آخه من هر باور کن راست میگم. راست میگم... تکرار نمیشه... دیگه- 

با وجود اینکه واقعا تکرار  کردباور نمی ،دیگه تکرار نمیشه گفتممی به بابام



438 
 

؟ میشه تو مثل بابام نباشی؟ میشه تو باور کنی، الان هم راست میگم. کردمنمی

 ؟حتی مثل منم نباشی حتی...

مغزی که . گرفته بود برایش آتشتی مغزم هم ح، قلبم که جای خود داشت

. اما این فریب نبود« !دلخر نشو ساده، احمق گول نخور»زد می مدام تشر

از اش درد بود پشت همین حرف سادهاز  به خدا که پر! به خدا که نبود

به خدا که چقدر صداقت بود . ..هایشحرف یهمهبود  پر از درد، پدرش

و  چقدر عشق بود، چقدر پشیمانی بود زدنش...میان هق، هایشمیان حرف

ریدن بدل داده بودم که تاب و توان دل چناناین خیلی دردناک بود که من هم

 .نبود

دریایی از خون را که در میان هایی ایجدا کرد و نقرهاش سرم را از سینه

، فریب نیستنجوا کرد: در معرض دیدم قرار داد و ، و اشک شناور بودند

هام ولی قبلش به حرف فردا بریم باهاش حرف بزن شاهد دارم.. یگمراست م

درک کن ، ردم مقصریکمی درک کن که من فکر یکم درکم کن...، فکر کن

اما مطمئن  خواستقدری زخم خورده بودم که دلم فقط انتقام میمن اونکه 

چیز رو متوقف همه ،میدمکه وقتی فه، گناهیبی ونستمدمیباش که من ن

 که حتی قبل از اینکه بفهمم، که بعدش با تموم وجود بهت اعتماد داشتم، مکرد

 .با درد با ترس...... ت شده بودمگناهی هم وابستهبی
چون خودم هم در  کنمتا بگویم که درک می، دهان باز کردم تا حرف بزنم

. اما بعد از اینکه با شاهدت حرف زدم بخشممی که، امپا زدهومیان درد دست

 اما نشد...ق و امان از عش آخ که عشق....کنماما فراموش نمی بخشممی هک

. یک دم و بازدم یدرست در فاصله. آورد سرش را جلو. یعنی نگذاشت

هم مماس  ان هم باهایمحتی نوک بینی. چشم قفل چشم، صورت مقابل صورت

هیچی  الان نه... نه...: و شیفته زمزمه کردآرام  و صدایش شده بود

 ...فقط بهم اجازه بده که الان فقط... و...هیچی...نگ

صدای . نفسم رفت. هایم چرخاندقرارش را روی لببی تاب وبی و چشمان

چشمانم های مردمک. ردمکمی هایمان را به وضوح حسکوبش قلب
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مسخ . گرفتمی جان و چشمان او ردکمی را لمساش العادهفوقهای اینقره

پلک  ،سرم را کج کردم... ه شده بود از هوا و عطر یارقلبم دیوان. شده بودم

نفس را  .بسته هم دیدمهای را حتی در پشت پلکهایش و تصویر نقره بستم

 .بلعیدمهایم را با گوشاش حس کردم و زمزمه ،که در صورتم فوت کرد

 .خیلی ش...آرام دلم برات تنگ شده بود -
 ،هایشلب. اشق معنا نداشتو اصلا فاصله میان دو ع پر شدندها فاصله

عاشق ، کشیدهدرد این مردِ . افتادام روی گونه هایم را فتح کرد و اشکشلب

رین تترین و قشنگو عشق بزرگ عاشق بودم، خوردهاین منِ زخم. بود

رد کمی هایم را لمسلب ،هایشلب. دهدمی را پیوندها است که قلبای معجزه

حسی به دور از . میانمان در نوسان بود حسی پاکی. و ما چشم بسته بودیم

ر پلید و به دور از افکا، هابه دور از گذرکردن از حریم و حرمت، هوس

 .ذاتانهبد

و تا زمانی  ن را التیام بخشیدیماهایمدرد، شدیم ، آرامهم حل شدیم آغوشدر 

پایین  جاما همانآسمان، روشنایی ببخشد به ، نور خورشید یکه اولین اشعه

عشق  یو کارن در گوشم زمزمه اشک ریختیم. هم ماندیم آغوشدر  ،مبل

شم وجود دردمندش ببخ آرامش کشیدم تاهایش سر داد و من تنها دست بر شانه

اما نتوانست مانعی باشد  خون افتاد، خوابی سوختبی ان ازهایمو چشم را

 .دستانمانی بر بازشدن گره

*** 

هایش شوک حرف. شوک و هیجان نآاز ، ن شبآگذشت از میای یک هفته

 ! دردهایش غمِ  و البته غم... اشهو بوس آغوشو هیجان 

، شدمی تاببی که من با وجود اینکه قلبم از همان اول با دیدنشای یک هفته

از وقتی که طعم اغوشش را برای بار ، هایش را شنیدباز هم از وقتی حرف

پرچم سفیدش ، هایش را چشیدلب بار طعماز وقتی که برای اولین، چندم چشید

 اممنطقی مغزِ  اما مغزم... گذشتمی. و تصمیم به صلح گرفت آورد را بالا
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غرق در فکر بود  .ش گرفته بود اما بر اصولش پایبند مانده بودآتاز غمش 

سختی با سر .داشتمیگذاشت بخوابم و من را به فکر وانمیها شب، و اندیشه

 را بالا نگههایم رد و کرکره پلککمی حرام افکاری را که خواب بر من

های تا در صبح روز بعدش خون بیندازد چشم ردکمی گلچین، داشتمی

 جا قفلطولانی خیره به یکهای و در طول روز من را ساعت راام خسته

 .با خودم مرور کنم، که در سرم تیتر کرده بود را هاییرد تا فکرکمی
تی که من فردایش نه به شرکت رفتم و نه حتی گذشت از وقمیای یک هفته

 ،و هرچه زنگ زد آمداز شبی که فردایش جلوی خانه  .برای دیدن شاهدش

. گیج گیجِ . گیج بودم .جواب دادمهایش نه در را باز کردم و نه حتی به تماس

که حتی هایی و لعنت به زمان انستم که باید چه کنمدمیقفل کرده بودم و ن

فقط ، حتی مشورت هم نکنی. فر را نداری تا با او حرف بزنینیک، نفریک

با خودت فکر نکنی و  قدرآنکه  کنیآرام  ت راآرامحرف بزنی تا ذهن نا

 .حرف نزنی تا دیوانه شوی
س ساعت أیک هفته بود که هر روز ر! بود این یک هفتهای عجب هفتهآه 

بیت شعری با همراه تکعطر بهگل رزی با یک کاغذ خوشصبح شاخه نه

 ،شدتر میسوزمتن عذرخواهی که هر روز جان واش کنندهخط دیوانه آن

برایم پس فرستاد با استعفایم را پاره  یکه برگهای هفته .فرستادمی برایم

 .که تنها یک تک خط داشتای نامه

 «ذارم بری!نمی»

فرستادم که را دوباره برایش  استعفایم یتر بودم و نامهاز او لجباز و اما من

حتی  که در آن نوشته بودای نامه. تهدید به دستم رسیدپراش نامه باراین

را اجرا بگذارد و پایم را به دادگاه باز کند اما با هایم حاضر است سفته

رنگ و بوی هایش به مانند عصری که آدم و ما استعفایم موافقت نکند

 و مکاتبه باهم صحبت نگاریبا نامه، تکنولوژی به مشامشان نخورده است
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، دیدمی بار من رانگین بیچاره بود که هر میاناین و قاصد ما در  ردیمکمی

 !بر باز اومدهکبوتر نامه: گفتمی

 چشمانم از خستگی و. ساعت بودمهای نشسته روی مبل خیره عقربه

گفتم  .ردمکمی زدنبه ساعت نگاهگرفته بود اما من بدون پلک آتشخوابی بی

حی که کارن صب نهُمعتاد به سندروم ساعت  معتاد... و البته امانه شدهدیوکه 

  .زدکم داشت مخ مغزم را هم میبرایم ساخته بود و کم
ها از نه صبح گذشتند و به نه و بیست دقیقه شمردم. عقربهها را میدقیقه

کارن موحد هم خسته شد و ... و تمام هایم را پوشش دادپوزخند لبرسیدند. 

استعفایم را برایش بفرستم  یدوباره نامه کهبود  آنپس حالا وقت آمد. تاه کو

 ...پس حالا وقت. بار موافق کندتا این

و همان دم موبایلم هم روی افکارم را گرفت یفون جلوی پیشآصدای زنگ 

عادت داده  آنکرده و من را به  عاین رمزی بود که آن را ابدا. مدآبه صدا در

 است آمدهنگین از طرف کارن . ه یعنی اینکه نگین آمده استاین نشان بود و

 ...خیرشأاما ت

در آمده است. فکر کردم که برای احوالپرسی ، بود آمدهروز اولی که نگین 

سمتم رنگی را بهبیآگل رز با خنده و مسخرگی شاخه ،را که به رویش گشودم

هم  آبی رزست، هدلخست از طرف عاشقِ  :گرفت و با چشمک غلیظی گفت

که گل مورد علاقه تو رو س مهندس گفت شرمنده. خودشه یگل مورد علاقه

 .ونهدمین
کردنم را و انگار قبول شد گل دلدادگی میان ما به بعد آناز  آبیو انگار رز 

اما نگین که  برایم فرستاد آبیتمام رز ی که یک هفته گذاشتام به پای سلیقه

 زند و مجبورشکارن سرش غر می درقآنبه قول خودش . نداشتتأخیر 

زنگ  ساعت نهُس أکه ر ند که زود حرکت کند تا به ترافیک نخوردکمی

گفت می حتی .اددمیو گل اهدایی او را به من  آوردمیرا به صدا درام خانه
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و اینجا بود  تصبح هم اینجا بوده اس نهُدر طول این هفته همیشه زودتر از 

 نهُس ساعت أفتاحی ر» شبیه او کند و بگویدرد صدایش را کمی که سعی

او  قدرآنو کارن « !نه یک دقیقه بیشتر ،نه یک دقیقه کمتر، زنیزنگ می

انست این موضوع بین من و دمیرا ترسانده بود که حتی با وجود اینکه 

س این را داشته باشد که انگار استر فهمد هموقت نمیاوست و کارن هیچ

 ...اما حالا ردکمی امر را عملی این، نظر استشاید زیر

به صدا  آیفونچندم باز هم زنگ  یدقیقه بود و برای دفعهنهُ و سی ساعت 

و من بدون اینکه حتی نگاهی  آمد و موبایلم هم سه زنگ خورد و قطع شددر

از جایم بلند ، آهسته بیندازم آیدمی انستم صدایش از کجادمیبه موبایلم که ن

که با ربان ای شدهتصویری نبود به جز کاغذ لوله .رفتم طرف آیفونشدم و به

نگین بود که  نگین بود.... دوربین گرفته شد بود و جلویقرمز بسته شده 

 .گرفته بوداش بازیمسخره

 .فشردم و در خانه را باز گذاشتم تا داخل بیایدی آیفون دستم را روی دکمه
به اتاق ای اهستههای با قدمکشیدم و ام افتادهسپس دستم را به چشمان گود

. سرم بستمبا کش موی باریکی پشت، کرده بودندام رفتم و موهایم را که دوره

 آینهدر  ،که مثل روح سفید بودام زدهغمگین و ماتم یبه چهرهای چند ثانیه

از اتاق بیرون رفتم  ،شدن در ورودیی بستهخیره ماندم و در نهایت با صدا

معادلات ، شتم و همین که سر بلند کردم تا نگین را ببینمو قدم در سالن گذا

 . خورد هم به

هم  ، آنایبا دیدن کارن پوشیده در تیپ اسپرت سفیدرنگ و فوق العاده

بلندی که به زیبایی و سادگی های با ساقه آبیهای گلی از رزکه دستهدرحالی

ود...شوکه و مبهوت سالن ایستاده ب یپیچیده شده بود در دستش بود و در میانه

اش و تنها خیره خورده هین بلندی کشیدم و قدمی عقب گذاشتمیکه .ماندم

زیبا  قدرآنهایش را پوشش داده و موهایش فریبی لبلبخند جذاب و دل .ماندم
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العاده ساخته و یک تصویر فوقاش سمت بالا شانه خورده بود که از چهرهبه

  .به جذابیت آن افزوده بود
ه ضربان قلبم کباز درحالیهایی نیمها چشمانی متعجب و لبشوکه ب

 نگاه، آمدمی جلوآرامی  هایخیره به اویی که با گام ،ور شده بودآسرسام

کمرش را خم کرد و سرش را ، م رسیدرویروبهدرست وقتی که  .ردمکمی

 .را تکان دادهایش لب ،و با نگاه مستقیمش در چشمانم آورد جلو

بندی خاری به خود می           کنیندان چرا خون در دل ما میخ یای غنچه

 کنیو ما را ز سر وا می

فلک ای  کاخت نگون باد               کمان شد قامتم آخراز تیر کج تابی تو 

  کنیبا ما چه بد تا می
را ای رنگی انگار که متن نامهو با لبخند کم آورد سرش را کمی جلوتر

چیزی  ،اینکه باعث گریه و حال بد تو شدم دلارای عزیزمداد:  ، ادامهبخواند

 هاتونم به این راحتیونم که نمیدمی میده. آزارشدت ذهن من رو هست که به

هم  کنم من رو ببخش...خواهش می اما، پاک کنم که گذاشتم رو ثیریأت

 !شم توییآرام که خاطر منیو هم به خودتآرامش  خاطربه

نیشخندی زد و با ، هایشخرین کلمه روی لبآگرفتن شکلبا  زمانهمو 

 ؟صوتی تصویری دیده بودی تا حالای نامه: چشمکی گفت

شوکه و و  العملی از من سلب شدهانجام هرگونه عکس. تنها نگاهش کردم

جوری که هنگام . آورد خرین حد جلوآسرش را تا  مات مانده بودم که

 شد.تم پخش میگرمش در صورهای هرم نفس، زدنحرف

با هایی اون هم نامه؟ ونی چیهدمیصوتی تصویری ی نامههای از مزیت- 

 ی!مضمون عذرخواه
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بار پیوسته و کوتاه بوسید و کنار گوشم را دوام سرش را کج کرد و گونه

قابل  ایکتبیی ونی چیزی رو که تو هیچ نامهتتو میاینکه : زمزمه کرد

 و... عملی کنی، گنجوندن نیست

گذاری نامه رو یرأثت: سرش را کمی عقب کشید و با چشمک دلربایی گفت

 .بیشتر کنی

خودش را عقب کشید و کمرش را صاف کرد و سپس یک پایش را عقب 

ابی را های گل رزجلویش کمی خم شد و در نهایت دستهگذاشت و روی پای 

 .باز کردرنگی لب سمتم گرفت و با لبخند کمبه

من یه قراردادی رو برای خودم تصویب ، ت عاشقی مااز زمان شروع ساع -

این دسته گل . بیآروزی یک شاخه گل رز  کردم با این مضمون که

 یاز یک هفته. ینده رو بهت دادمآروز  بیستتا های یعنی من گلیه، ایتبیست

. ممیدبهت  آبیمن هر روز یک شاخه گل رز ، پیش تا زمانی که نبضم بزنه

 .دلدادگی بین ماسترمز عشق و  آبیرز 

 با این قلب عاشق چه؟ ردکمی تابم چهبی کارن داشت با قلب؟ ردکمی چه

 ؟ ردکمی

و با  آورد دستش را بیشتر جلو ،بودنم را دیدکارن وقتی ساکت و صامت

پس من هم  قرارداد عملی نشده، رو نگیریتا وقتی که گل : اصرار گفت

 .رمجا وایمیستم و دستم رو پایین نمیاهمین

مغزم کجا رفته بود ؟ ردمکمی چه؟ گفتممی چه سکوت...و  سکوت سکوت...

... هیچ قلبم هم که. زدن نبودحالا وقت جا؟ تا بیاید و تصمیمش را اعلام کند

 عشق. را استشمام کندها خواست که عطر گلمی شت وکمی داشت خودش را

ل بود و پرچم دنه مغزی که هنوز دو. ردکمی بود که قلب درکای معقوله

 یا نه دبیاور انست که بالادمین، را که بالاخره در دستش گرفته بودسفیدی 

 .ردکمی مپنجه نرونان با شک و تردید دستو همچ
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و  هایش را ترک کردلبای و نه حتی لبخندش لحظه آمدنه دستش پایین 

م لبخند اغواگرش مقاومت ورزید که بالاخره مقاومت آندر سکوت با  قدرآن

دستش را پس  کهها هم شکست و دستم را دراز کردم برای گرفتن گل در

 .یک لنگه ابرویش را بالا بردکشید و 

 ...شرطشم اینکه، شرط دارهها داشتن این گل! سفم لیدیأاوه مت -

بالا و پایین کرد و با شیطنت نگاهم ، رفته رامکث کرد و تک ابروی بالا

های نگاه از نقره. دم و سپس پس کشیدمرا مشت کرام شدهدستان دراز .کرد

 .گرفتم و رویم را برگرداندم پرشیطنتش

برو و ، برو بیرون ؟فکر کردی من احمقم؟ هان چی فکر کردی با خودت -

 !ت رو هم با خودت ببرمسخرههای این گل

 دستی بر سرش کوبید و باز عزا گرفت و لعنت فرستاد به دهانی کهقلبم دو

ی کارن وظیفه ،بچرخم و به اتاق برگردم قبل از اینکه. بودموقعه باز شده بی

بازویم را چنگ ل را به دست راستش سپرد و با دست چپش گنگهداری دسته

من فقط ؟ چرا ناراحت میشی، شوخی کردم دلاراگفت: زد و با دلجویی 

یک هفته تو خونه موندی ، خواستم بهت بگم که با هم بریم بیرونمی

 ؟ نپوسیدی

: را به صورتش پرت کردم و با حرص گفتمام شدهخشمگین و درشت چشمان

 .اما من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم ممنونم جناب مهندس

تر کرد و دستش را محکم یکه گره دربیاورمخواستم بازویم را از چنگش 

آخه؟! کنی چرا لجبازی می، راه نیستیزنه که روبهت داد میهقیاف دلارا: گفت

هوات وبیا بریم بیرون یکم حال. اما خودت رو عذاب نده با من قهر باشباشه 

 ؟ هان، یا اگر ناخوشی ببرمت بیمارستان عوض بشه

دستم را عقب کشیدم و سپس دز خشونتم را بالاتر بردم و با تمام توان 

 .یستادم و نگاهم را در چشمانش فروکردمااش سینهبهسینه
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از خونه من برو بیرون کارن ؟ هان، م بیرونکنی من باهت میاچرا فکر می -

 .وقت ببینمتخواد دیگه هیچدلم نمی، موحد و دیگه هم اینجا نیا

اگر بری ! میرهاگر نبینتت می، دروغ میگه نه نه...»که  زدمی ضجهقلبم 

حرف  حرف زبون تلخش رو باور نکن... رو باور نکن... ، حرفشمیرهمی

دو به دستش افتاده  مغزم اما« !باور کن حرف من رو، هاشو باور کنچشم

 !رد هم زیاد مطمئن نبودکمی آنچهبه  البتهتازاند. می بود و

دستش را  ان مغناطیسی نگاهش فرار کردم کهمیدسرم را برگرداندم و از 

سرم را چرخاند تا دوبار  ،بند کرد و با فشار انگشتانشام بار به چانهاین

بیا  دلارانجوا کرد: م قرار بگیرد و سپس ر معرض دیدچشمانش دای نقره

خوام یه چیزایی رو برات می .خوام باهات حرف بزنممی، بریم بیرون

خوام سوالایی رو جواب می. توضیح بدم و یه چیزایی رو برام تعریف کنی

چرا اذیتم  . آخهکنمخواهش می. کنهبدی که جوابش خیلی بهم کمک می

 ؟ زنیم ضربه میتاببی چرا هی به قلب؟ کنیمی

خوام نمی دیگه بسه...! من برو بیرون یاز خونه، برو بیرون کارن- 

 .ببینمت
آخه  :و با چشمان عاجزی گفت آورد لبش را گزید و سرش را کمی جلوتر

کار تو بهم بگو من چی تو بگو...؟ کار کنمچی؟ کار کنم که من رو ببخشیچی

ها زنی ونم که تحمل گریهدمیفقط من  من بلد نیستم...، ونمدمیمن ن؟ کنم

تونم ببینم که یه زن جلوم دیگه نمی. شون رو ندارمتحمل ناراحتی، رو ندارم

کار پس تو به من بگو چی گیرممی یش، آتگیرهمی قلبم درده. یزراشک می

 ؟که دیگه ناراحت نباشی؟ کنم که دیگه گریه نکنی

 !زد خودش را از غم کلامش آتشقلبم 

من حتی تو یه جمع ! حتی بیشتر از تو خیلی...، ن خیلی تنهام دلاراباور ک- 

احساس تنهایی مطلق ، کنم که تو رو ندارمشلوغ هم وقتی به این فکر می

بیا ، تو بیا پناهم باش م...هخیلی درموند، م دلاراهمن خیلی خست! کنم دلارامی
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هم رو های هم کمبوددلارا بیا تا در کنار ! شم باشآرام بیا باز، درمونم باش

دلدار هم  ،کشیکشم و نفس میتا روزی که نفس میآخرش، بیا تا ، پر کنیم

من ! کوتاه بیا دیگه دلارابذاریم. هامون رو مرهم بیا تا کنار هم زخم. باشیم

 ؟کار کنم دیگهچی سفم...أخیلی مت، خواممی معذرت، ببخشید، اشتباه کردم

ستش را کلافه در موهای مرتبش د. زد چرخیرا رها کرد و نیمام چانه

ام روی گونه آهستهپناهم بی اشک. زد هم فروبرد و نظم تار به تارش را به

وقتی که  ت مخالفت داشتأم بغضش ترکیده بود و مغزم مگر جرقلب. چکید

ساز ؟ دیدمی آشفتهقدر وقتی که من را این؟ دیدمی من را اینقدر درمانده

کرده بود و همراه و همدلم شده و دست دوستی  مخالفش را از کوک خارج

 .با قلبم داد بود
که بغضش را  سیب گلوی کارن را دیدم که به وضوح تکان خورد و انگار

ن داز دی ،سمتم چرخاندسرش را که بهود. رسوا نشاش برد تا بر چهرهمیفرو

ه که میانمان افتاد را ایفاصله. ناراحت و نگران شداش اشک چشمانم چهره

 باز کرد. لبام پر کرد و خیره در نگاه اشکی، بود

ببخشید که ، ببخشید! گریه نکن دورت بگردم، نکن ؟ گریهچی شد دلارا -

بابت تموم  ببخش و...ببخش کارن هات میشم...مدام باعث ریختن اشک

 !ببخش، اشهو خودخواهی اشتباهات

، رد انداخته بودکه اشک  را جاییدرست همانام و سپس خم شد و روی گونه

د و با لبخند لرزان و پاک کرام از گونه را اشک آزادشبوسید و با دست 

آرامش  میرم تا اگر من من میرم...؟ خب، گریه نکنداد:  ادامهمهربانی 

میرم . میرم تا دیگه چشمای قشنگت اشکی نشه. حداقل تو داشته باشی، ندارم

آرزومه. ن که خوشبختیت میرم ولی بدو. تا دیگه باعث ناراحتیت نباشم

خش بابت اعتمادت که خط برداشت بب، ببخش اگر اذیت کردم این مدت

 ش!ببخ خاطر من...به

ابی را های گل رزو مچ دستم را چنگ زد و سپس دسته دستش را دراز کرد

 تو مسیر که: در میان انگشتانم جا داد و با لبخندی به تلخی زهرمار گفت
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مون ه میشه یه روز من برای روز عروسیردم ککمی به این فکر، ومدممی

؟ میشه حداقل پایان این بخش از زندگی من خوش باشه؟ بخرم آبیبرات رز 

میشه بالاخره این دنیایی که میگن ؟ میشه حداقل از اینجا به بعدش شادی باشه

؟ منم ببره اون بالاو  اوجش رو به من هم نشونم بده، گرده و بالا و پایین داره

انگار برای من ... انگار نمیشه اما انگار... ومدان پایین جونم درخه ایآ

 .وقت نمیشههیچ

قدم  .برجا بوداما لبخندش هنوز هم پا دستم را رها کرد و قدمی عقب گذاشت

لبخندش پر کشید  فقط. نداشتاز چشمانم خیسم بر دیگری عقب گذاشت و نگاه

گریه نکن نالید: درد  رسوا شد و اشکش چکید و بابالاخره بغضش  و او هم

 .خوب نگاهت کنم بذارقبلش  فقط فقط... میرم الان...! گریه نکن، گلم
 خوشبخت بشیادامه داد: عقب گذاشت و با چشمان گریانش  گام بعدی را

 !شآرام

چه »که  دندرآمبه صدا دها ارگان یهمه مغزم هم حتی...، قلبم فریاد زد

 نفسته... جونته... وجودته...ی ههم ،که داره میره اونی کنی احمق؟!می

 و چه« .نیمکمی که اگر بره ما هم اعتصاب بدنتههای تک سلولانرژی تک

 یفاصله... مرگپوزخندی زدم. ؟ شود وقتی اعضای بدنت اعتصاب کنندمی

صدای . بود که کارن تا در خروجی داشتهایی من تا مرگ به اندازه قدم

 مداومش حسهای کشیدنبا تیر، شدمی که در هم فشرده را قلبمی ناله

، تا رفتن کامل کارن هم صبر نکرده را که حتیام و اعتصاب ریه ردمکمی

تک تک. زدن وا داشته بودنفسد و من را به تقلا و نفسآمبا نفسی که بالا نمی

هایش صورتم بوسههای و تمام سلول طلبیدمی وشش راآغپوستم های سلول

 خششبآرام از نبود، شید از نبود مخدرشکمی معتادان تیر تنم به مانند ...را

 او... من بود...آرامش  او، نه؟ او بودمآرامش  من و من...
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دای قدم بعدی را برداشت و خواست تا نگاه دریغ کند از چشمانم که با ص

 نرو... نه... کارن...: داد زدم ،گیرم بودنفسهای هقبلندی که مخلوط با هق

 !نرو

. بودم که رفتنش چه درد بزرگی استفهمیده با تمام وجودم ... بودمه فهمید

انم من دمین .بند تنم ترس نبودنش را حس کرده بودمبندبا  ترسیده بودم...

غوشش آانم من محکم به دمین، سمتم گام برداشتطرفش دویدم یا او بهبه

تمام ، دهرچه که بو اما کشیدم یا او من را تنگ در میان بازوهایش فشرد

با دردی که فشار بازوانش به وجودم تزریق  ت.دود شد و به هوا رفهایم درد

 آغوشنفس شد از بی هایمگرفت وقتی ریهآرام هایم زدنمفسننفس، کرد

 !داشتی بوددوستها و چقدر این درد محکمش

چسباندم و با صدای اش دستانم را دور گردنش حلقه کردم و سرم را به سینه

یک دستش را دور کمرم و دست دیگرش  با تمام وجودم گریستم و او بلند و

ام که سرش را خم کرده و روی شانهحلقه کرد و درحالیهایم را دور شانه

را هایم گرفتن سلولآرام و من گردنم را متوالی و متعدد بوسید ،گذاشته بود

 .هم حس کردم

وار من را و او ننو م بودیم و من اشک ریختمه آغوشانم چه مدت در دمین

اما همین که  بگیرمآرام  میان دستانش تاب داد و کمرم را نوازش کرد تا

 زدنیدلماند و دل باقیهایم شد و تنها لرزش خفیفی از شانهآرام هایم هقهق

با فشار دستانش به دور کمرم  ،غوشش بودمآکه در  طورهمانمن را  .امانبی

شتابانی های نشاند و با قدم ،ن نزدیکی بودبلند کرد و روی مبلی که در هما

 رد و چشمانمکمی وحشتناک درد، هایمسرم از شدت گریه .شپزخانه رفتآبه 

از آرام  گاهی قطره اشکیچندازو هنوز هم هرتر بودند هایم مژه. سوختمی

گلویم از بغض ... ویملاما گ ردکمی را فتحام خورد و گونهمی میانشان سر

 .و دیگر درد نداشتخالی شد بود 
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که با شنیدن  بستمای سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و چشمانم را لحظه

 یو چهره گشودمآرام  سوزانم راهای پلک ،اشزدهشتابهای صدای قدم

اش را که بدنه آبیکه لیوان هم درحالی آننگرانش را درست بالای سرم دیدم 

 آبشدر میان دستان خیس از  ،نیمه شده بوددرونش نصفه آبخیس بود و 

هایم سمت لبپایین پایم روی زانوهایش نشست و لیوان را بهد. گرفته بو

 .گرفت

 .حالت بهتر میشه، م از این اب بخور دلارایک -
 زد.خیره نگاهش کردم که با نگرانی باز صدایم  طورهمان

 ؟دلارا -

طراوت  آب،هایم را از هم فاصله دادم که لیوان را خم کرد و سردی لب

او هم دستش را پس  ،سرم را که عقب کشیدم .راام بخشید گلوی خشکیده

 سپس با چشمانو  لیوان را روی میز جلوی مبل گذاشتخم شد و ، کشید

 .خیره نگاهم کردآرامش 

 ؟ یکم بریم بیرون تا حالت بهتر بشه خوایمی؟ خوبی -

 قدر دلتنگش بودم.چ. سرم را به چپ و راست تکان دادم و تنها نگاهش کردم

کمی به جلو خم شد و سپس چهارزانو روی زمین نشست و دستش را زیر 

با این تفاوت که لبخند پررنگی زد و . زد و او هم خیره نگاهم کرداش چانه

 .هایش تکان خوردند و کلمات شکل گرفتندلب

امروز هم که من یه جلسه مهم . شرکت رو هوا بود ،این مدت که نبودی- 

البته اگر قبلش ! امروز فرداست که بابام با لگد پرتم کنه بیرون. وندمرو پیچ

 !ورشکسته نشده باشیم

 و فقط نگاه! فقط سکوت
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ترافیک خیلی  فروشی تا اینجامسیر گل، امروز معذرتتأخیر راستی بابت - 

 البته... سنگینی داشت.

ره اگر بفهمه بیچا، به فتاحی نگو: زد و با خنده گفت پرشیطنتیچشمک 

 .کردمش طور که من این مدت بیچارههمون.. کنه منو.می
خواست به جبران تمام می برعکس من که دلم. انگار او از سکوت بیزار بود

گوش کنم و رفع ام فقط به حرف قلب بیچاره. فقط نگاهش کنم ،این یک هفته

 .دلتنگی کنم

یه . ف بزنیممن امروز اومده بودم که هم ببینمت و هم حر، راستی دلارا- 

جوری این. باید این قضیه رو تموم کنم، بسه دیگه سکوت. دارمهایی برنامه

خواستم یه سری چیزها رو ازت بپرسم می .دادن دیگه در توانم نیستادامه

وقت خودت راحت هر، الان دیگه نه البتهبذارم. و بعدش با شاهرخ قرار 

؟ کجا بریم، شهآرام الان فقط حرف حرف؟ زنیم خبمی بودی حرف

 ؟ هوم؟ کارکنیمچی

 .تنگ بودهایش چقدر دلم برای نقره

ظهر ، تو این ترافیک سنگین بخوایم بریمتا حاضر بشی و ؟ رستوران خوبه-

چرا  تو دلارا راستی؟ خب، که کجا بریم بچین برای شب هم تو برنامه. شده

ا محسوس من قرار نیست ت؟ هان، داری یا نه تمتا حالا به من نگفتی که دوس

 وری که من خوب بفهمم...جاون، خیلی محسوس بهم بگیباید خیلی! ابفهمم

 !خوب

مقدمه بی کم تن صدایش پایین امد و ناگهان حرفش را عوض کرد وو کم

 ...یا اینکه؟ هوم؟ ودلارا بخشیدی من: گفت

 .حرفش را نصیبم کردو چشمان پرای و سکوتی لحظه
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 ...نکنه دلارا؟ قدر ساکتیاینچرا ؟ زنی دلاراچرا حرف نمی- 

گرفتن قلب شیدایم کشیدم و سعی کردم تا صدایم را آرام نفس عمیقی برای

 .پیدا کنم

 خوام نگاهت کنممی برای همین الان فقط دلم تنگ شده بود برات کارن...- 

من اعتمادم  من.... یه ترسی هست که ته دلم لونه کرده ولی این وسط ولی...

 ام...جورییه یه حس خیلی بد... من...یه حسی دارم... خط برداشته...

 ...چیزهمه چیز...ه نکنه یهو همهترسم از اینکمی ترسم...می

، اعتمادت نسبت به من شکسته؟ نه، ترسیاز من می: میان حرفم پرید و گفت

 ، نه؟ من...یز دروغ باشهچترسی که همهمی؟ نه

سرش را پایین  ،ی هم فشردز گرفت و چشمانش را رولبش را محکم گا

ونم سخته برات دمی. دلارا من دروغ نمیگم: انداخت و با مکث طولانی گفت

 ...بار دیگهولی اگر میشه...یه که اعتماد کنی ولی...، که باور کنی

، بار دیگه بهم فرصت بدهفقط یه: ادامه داداش سر بالا گرفت و با نگاه خیره

، اعتمادی روبی این. کنمرو درست میز چیهمه کنم...من درستش می؟ خب

تو جون ، من عاشقتم دلارا؟ خب کنمهمه رو درست می، این حس ترس رو

. تموم دارمقبلش یه کار نیمه فقط قبلش...؟ تونم بهت بد کنممگه من می منی...

کنم که تو رو فکر می یه ماجرایی که دیگه باید برای همیشه تموم بشه و من

اما الان  خرشآتا  هم در کنار، شهآرام بعدش دیگه فقط. نهکهم خوشحال می

اما  انتقام بگیرم. نابود کنم، نحسی که زندگیم رو تیره و تار کرده یهباید سای

از کسی که  از کسی که منفورترینه...، بار دیگه نه از کسی که اشتباههاین

با تو  که رو و مطمئن باش که من تاوان کاری حتی باعث عذاب تو هم شده

 .گیرممی کرده هم ازش

 ! نه؟ اگر حتی یک تار مو از سرش کم شود؟ فتداگر اتفاقی بی. ترسیدم

 لب باز کردم. با ترس و نگرانی واضحی
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 .تونممین خوام...نه...نمی فته...اتفاقی بی اگه.. اگه کارن -
 .با چشمان مطمئنی میان حرفم پریدلبخند مهربانی زد و 

بسه . فقط این کلاف سردرگم حل میشه، چیزی نمیشه نگران نباش دلارا -

هیچ کاری ها مطمئن باش که اون در زمانش رو به تعویق انداختم.چقدیگه هر

 .تونن بکنننمی
 از...: گفتم ،شدبا نگرانی که از کلامم زدوده نمیسمتش خم شدم و کمی به

 ؟ خوای انتقام بگیریمی روژیناز 

نجوا کرد:  ایهستهآو در نهایت با صدای  ه نگاهم کردخیرای چند لحظه

  .مُرده روژین دلارا...

 ...اما؟ مرده بود روژین...روژین. مبهوت ماندم. شوکه شدم

، رفته و تعجبی که به لحنم پیوسته بودبالاهای شده و ابروبا چشمان درشت

 ...اون که؟ چطوری آخه اما...؟ یعنی چی: نالیدم

کارن کمی خودش را روی زمین  .وارده از شدت شوک آمدو زبانم بند 

کشته  روژین: گفت ،شیدکمی که دست در موهایش طورهمانجا کرد و هجاب

حدودا یک ماه بعد از اینکه . ونهدمیهنوز کسی ن کشته شده اما. شده دلارا

شاهرخ این خبر رو ، یدمش و از زندگیم انداختمش بیرونبار دخرینآبرای 

، دنبال مدرک بودیم. خ پیگیر پرتو و کارهاش بوداون موقع شاهر. بهم داد

و این وسط شاهرخ متوجه این  هاشو گندکاریها دنبال مدرک اختلاس

ونیم که دمیاما ما  البته که هنوز مدرک کافی دستش نیست. موضوع هم شد

 .هم اضافه شده روژینقتل  ،م پرتویو الان به جرا رو کشته روژینپرتو 
 ؟ چرا کشته شده... چرا؟ کشته شده: حیرت پرسیدم کمی به جلو خم شدم و

احتمالا : کارن بازدم عمیقش را به بیرون فرستاد و با مکث کوتاهی گفت

اش البته از پس کاری که به عهده. دیگه تاریخ انقضاش به سر اومده بوده
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حتی به خودشون  خیلی...، خیلی کثیفن آدمااین  دلارا. نیومده بودبوده هم بر

  .کنننمیهم رحم 
 از شنیدن خبر مرگش ناراحت شدی؟ -

 .رد و ابرو بالا بردکارن بلافاصله چشم درشت ک

خاطر مرگ اون ناراحت چرا و با چه منطقی من باید به؟ چی میگی دلارا -

 !؟بشم

 داد. و بعد برایم توضیح

حس من فقط یه وابستگی ساده . دوستش نداشتم، من عاشقش نبودم دلارا -

 آدم ناو، ذات بود دلارااون بد. بعدش هم اون به من زخم زد .همین..، بود

و حتی  شد که نشدحتی اگر اون موقع هم از کارش پشیمون می. طماعی بود

بخشیدمش هم بازم یه جای می اگر من بهش علاقه داشتم و به این خاطر

 روژین، دلارا. زدبهم زخم میای و یه جور دیگه یه زمان دیگه، دیگه

اون با یه . ید اما شناگر ماهری بوددمین آببود که  آدمیبارز  ینمونه

 .خرمن خودش رو گم کرد دلاراسر یوعده
ای هستهآمیان حرفش پریدم و با صدای  ،کمرم را به پشتی مبل تکیه دادم

 ...فقط، ناراحتت کنم خواستمنمی ونم.دمی: گفتم

انی که بامزه سرعت کانال عوض کرد و با شیطنت ذاتی خودش و چشمبه

 ؟ شآرام حسودیت شد: چشمکی زد و گفت ،شده بود

خواستم بحث عوض نمی ،خواستم حرف بزنممی من. شادل ندادم به شوخی

انستم دمیباید هرچه . خواستم کمکش کنممی، روی دور شیطنت نبودم. شود

 را کنار همها باید مسئله، ردمکمی ربط برایش تعریفبی را با ربط و

برای همین جدی و . شتیم تا این به قول کارن کلاف سردرگم حل شودگذامی

. خوام بهت کمک کنمکارن من می: چشمانش گفتم یخیره، بدون مقدمه
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 داره یا نه ثیریأونم تدمین. ونم برات تعریف کنمدمیچی رو که خوام هرمی

 اما...

ا تحکم ب .پاک شد و جدیت میهمان چشمانش شدرفته شیطنت و لبخندش رفته

 باز کرد.لب 

 ؟ ونی دلارادمیتو چی  -

تنش را . مبل روی زمین نشستم یآرام از روی مبل برخاستم و کنار دسته

انتظارش به طول  .منتظر نگاهم کرد ،سمتم مایل کرد و خیره در چشمانمبه

 به حرف آمدم.و من امید نینج

بیا با . فکری کنیمم همباید با ه. کنار هم بذاریمهامون رو دیتای ما باید همه -

 .هم حلش کنیم
 !اول تو بگو، بگو! عالیه. اشهگفت: بسرش را چندبار بالا و پایین کرد و 

ونم دمیچیزی که من  روژین یدرباره: لبم را زبان زدم و با دم عمیقی گفتم

خاطر نکه از خونه رفت و بعدش هم من بهکه یه مدت طولانی بعد از ایه این

زمان دقیقش رو . بهم زنگ زد ،زدم بود از اون خونه رفتم ایی که پشتمحرف

هنوز هم نه پشیمون بود و نه . جوری بودزدنش یهحرف ونم امادمین

گفت . خواد از مرز خارج بشهمی فقط بهم گفت که فقط...، عذرخواهی کرد

 پول گفت اینجا موندن براش خطرناکه ومی. ایران بمونه و باید بره تونهمین

 .به مشکل خوردهها گفت برای هزینهمی. استخومی

 ،راه شدبهگفت بعد از اینکه اوضاعش رومی: ادامه دادمپوزخندی زدم و 

حتی انگار . فرسته تا زیر دین من نباشهکه بهش بدم برام پس میرو پولی 

خواسته پیش می طوری کهچیز اونبه من گفت که همه ،که حواسش نباشه

منم اون موقع پول زیادی  منم.... هاش عمل نکردهدهنرفته و پرتو به وع

اع شرکت هم زیاد خوب تازه خونه گرفته بودم و اوض. نداشتم تا بهش بدم

مان البته که من هم اون زشد. هامون دیر و زود مینبود و حقوق

در حدی که  یه مبلغ خیلی کمی نتونستم. اما کار رفتم سروحسابی نمیدرست
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اون هم انگار با . براش زدم، شماره کارتی که برام فرستاد به ،در توانم بود

ترسید می هنوز هم به من اعتماد داشت یا شاید همها اون اتفاق یوجود همه

... برام فرستادرفت، اهاش میکه ب رو اطلاعات رفتنش و کسی یکه همه

از فیش . چیز رو دارممن هنوز همه .رو خواست برهمیکه  تاریخیحتی 

 ایحتی شماره اون اطلاعات... یتا شماره کارت و همه زی پول بگیرواری

 .که بهم زنگ زد هم دارم رو
خیلی  آدم روژین: هایم کردم و سپس ادامه دادمحرف یوقفه رامکث کوتاهی 

حتی اون زمانی . انگیز بودخیلی بدذات و نفرت خیلی بد...، بدی بود کارن

از . ش گله داشتهمدام از خانواد، ن بودخوبی بود و کنار م آدمهم که مثلا 

، اون پر از عقده و کینه بود از اطرافیانش. که براش ساخته بودن ایزندگی

خواست اون می مدام دلشو  ونستدمیهمه رو مقصر شرایط بد زندگیش 

من با وجود اینکه  خیلی...، طلب بودخیلی جاه. و تو اوج باشهها بالا بالا

 .تونم ببخشمش و دلم رو باهاش صاف کنمشنیدم مرده هم نمی
این  این...نجوا کردم: آرام  ،کمی سرم را جلو بردم و خیره در چشمان کارن

 ؟ خیلی بده

اصلا لایق بخشش  آدماون . اصلا نه: کارن لبخند مهربانی به رویم زد و گفت

 !نیست دلارا

های هرا یاون همه، اوهوم: سرم را تکان دادم و با مکث کوتاهی گفتم

هم با من مثل  آخرشحتی تو تماس . شدن رو خودش مسدود کردهبخشیده

خوام حداقل الان دیگه نمی تونم ببخشمش امانمی. زدحرف میها طلبکار

خواد می دلم، هش گفتمبچیز رو راجعحالا که همه. سرش حرف بزنمپشت

 ...بهش حرف نزنمدیگه راجع دیگه بهش فکر نکنم...

: و با نگاه مهربانی گفت آورد سر جلو ،را بیشتر کِش دادکارن لبخندش 

 .شمآرام تو همیشه برای من در اولویته آرامش
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سرم را  ،هایم را پوشش داد و من خیره در نگاه مهربانشلبخند پررنگی لب

 باز کردم.کمی جلو بردم و با طنازی لب 

 .خیلی، خیلی خوبه که تو رو دارم کارن -
های چراغ ،از فراموشی محو شده بودای هم که در هالهمای و ناگهان مسئله

د و من پر روشن کرد و آنجا را با این فکر چراغانی کر یکییکیذهنم را 

 ؟ راستی کارن گفتم:شتاب و بلافاصله 

 جانم؟: با مهربانی گفت

مردی که اون : نجوا کردم ،با تردید و اندکی مکث و فکری که درگیر بود

 ...شب بهم زنگ زد

؟ خب: پرسید ،و با نگاهی که جدی و کنجکاو شده بود انداخت ارن ابرو بالاک

 شناختی؟می اون رو تو؟ چیزی شده

اما  نشناختمش، نه: سرم را به چپ و راست تکان دادم و با تعلل گفتم

قبلا این تنُ صدا و این مدل  من من.... شنا بودآاش خیلی صد صداش...

کردن قدر شوکه بودم که وقت فکرایناون شب . زدن رو شنیده بودمحرف

 ...الان اما الان... نداشتم

دستانش را دو ، کارن کمی خودش را جلو کشید .تعللو  مکث، و سکوت

الان چی : طرف صورتم حائل کرد و با چشمان منتظر و کنجکاوی پرسید

 !بگو به من؟ یمیدچی فه؟ دلارا

 شاید اشتباه. اشتامکان ند نه، نه. سرم را به چپ و راست تکان دادم

 ...شاید. من مطمئن نبودم. ردمکمی

 ؟ شاهدت کی بود؟ کارن چه کسایی از این قضیه خبر داشتن -

 باز کرد. لبآرامی  شد و با لحن آشفتهکارن نگاهش نگران و 
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 ؟ پرسیمی برای چی؟ چرا -

شفته آنگران و . تاب و توان صبر و انتظار نداشتم. ریخته بود هم ذهنم به

خدا  ام وجودم منتظر اتفاق بدی بود.انگار که تم. و حس خوبی نداشتم بودم

 !امروز را به خیر کند

حرف بزن : طاقتی تقریبا جیغ زدمبی صدا بالا بردم و با، از شدت استیصال

 !حرف بزن، کارن

ت هر دو دستش را به حالت نوازش روی صورتم کشید و سکارن انگشت ش

 ...پدرامو  شاهرخ، پارساگفت: امشی آر و لحن پر ازآرام  با چشمان

 پرتو...: رفت وقتی که زمزمه کرداز شدت انزجار درهم فرواش و چهره

 ؟ حالا میگی چی شده یا نه

پس شاید حدس من نادرست  نبود د،انستندمینامش در میان آن کسانی که ، نه

 ...صدایش صدایش... اما بود

 ؟ کارن- 

 .آورد سرش را کمی جلو

 ؟ جانم -

هوایش در تضاد با چشمان وو مهربانش که حالآرام  یره شدم در چشمانخ

 ...حدسم ولی ولی... شک دارم من...: و نامطمئن من بود و گفتم آشفته

. صداش خیلی شبیه مسعود شکیبا بود کارن: مقدمه گفتمبی و خیلی ناگهانی و

 .ونهدمینگفتی که اون هم  اما تو شرکت پرتوهای از مهندس

 .شد آشفتهش به تقلید از من ههم فرورفت و نگا رفته درای کارن رفتهابروه
 سکوت .هایش فاصله انداختدستش از دو طرف صورتم پایین افتاد و بین لب

 .فضای میانمان را پر کرده بود و ما هر دو اندر احوالات خویش غرق بودیم
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ار جان من باره که این مرد یک بشفتگی بود و فکر در اینآاحوالات من که 

 اما احوالات و سکوت کارن نشان از این داشت که شَکَم را نجات داده است

 !؟چرا؟ مسعود شکیبا چرا. ردکمی و این من را ناباور درست بوده است

قانون شکستم و کلامم را شمشیری کردم ، م این سکوت مرگبار راورداتاب نی

 .ترساندمی ن راعجیب م ،بودن کارنآرام و این سکوت و برای شکافتنش

 ؟ شاهدت کی بود کارن- 

بدون اینکه  ،ردکمی خیره نگاهم. شفتگی بودآنگاهش مبهوت و غرق در 

هایم اما همین که این سوال در ذهنم ساخته و بر لب دبیاور کلامی به زبان

شفتگی آطوری که بلافاصله و با به .داشتکارن را به سخن وا ،جاری شد

 .باز کردلب 

 شاهدم اون بود. شرکت پرتوهای از مهندس مسعود شکیبا... سعود...م -

اون بود ، شدنت رو فراهم کردن بود که به خواست من بساط اخراجاو چون

 ...ولی چیز رو گفتهمین اشغالی که بهت زنگ زده و همهه. که بهم کمک کرد

را اش افتاد و چهرهمی و صدایشها رفته به جان چشمرفته خشم آتشِ 

و کارن چه  دقیقا همین بود و ترس من ردکمی رتلحظه بر افروختههبلحظه

 !ماهرانه سیبلش را هدف گرفته بود

: ابرو عمیق کرد و با صدای پر از خشمی گفت یگره ،خیره در چشمانم

چطور تونسته اون دهن کثیفش ؟ و دور بزنهکرده من جرأتچطور  چطور...

؟ شو نداشتههاشدن پروندهوعوضی ترس ر آشغالچطور اون ؟ رو باز کنه

  ر؟!چطو
 .متورم و فشرده شده بودهایش دستانش را چنان مشت کرده بود که رگ

فشرد که می را چنان بر همهایش و دندان ترساندمی صورت سرخش من را

ه بالا و پایین مکرر و پیوست، سرش را با خشم .شنیدممی صدای سایشش را

خیلی ... نشونمشمی به خاک سیاه، کنممیش چارهبیغرید:  کرد و با نفرت
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افتادن با من و دورزدن کارن موحد چه عاقبتی فهمونم که درمی خوب بهش

 .من الان دیگه تا ته این مسیر رو تخته گاز میرم! داره
به خیالش فکر کرده که من رو : هیستریک و عصبی پوزخند زد و ادامه داد

آخه . کنمبدبختش می، کنممیش هبیچار. زمین زده و من دیگه پیگیرش نمیشم

چقدر ؟ شناسیشبا خودش فکر کنه نمی احمق باشه که تونهمییه آدم چقدر 

 !چقدر نادون، چقدر ابله، کودن باشه تونهمی

 .و بلند و عصبی خندید

کار حالا فقط بشین و تماشا کن که من چی دمت گرم...، شآرام دمت گرم -

تماشا کن و ، رو به من و تو حروم کردنش آرام کهیی نم با این آشغالاکمی

 !حظ کن

و نگران از جایم  زدهوحشتو بعد به ضرب از جایش برخاست و چرخید که 

سر دویدم و از پشت، سمت در پر شتاب بودبههایش سمت او که قدمبه ،پریدم

اضحی دستانم را دور شکمش حلقه کردم و با نگرانی و. محکم بغلش کردم

ولش  کنم.خواهش می نرو کارن نرو...: گفتم، زان کرده بودکه صدایم را لر

 !نرو؟ خب الان عصبانی هستی کن...

با همان  ،و بدون اینکه بچرخد از دور کمرش باز کردآرامش  دستانم را با

 ش!آرام مانعم نشو خوایمیشم رو آرامه اگ: صدای خشمگینش گفت

دستانم را . رویش ایستادمبهبار جلو دویدم و روسمت در رفت که اینو باز به

دو طرف صورتش گذاشتم و خیره در چشمان غرق خشمش با التماس لب 

 باز کردم.

اصلا  اصلا... ترسم...من می ن...م نرو... کنمخواهش می عزیزم کارن... -

اول زنگ بزن  اول... صبر کن یکم...؟ کنیعمل می زدهشتابقدر چرا این

 !نرو؟ خب، به وکیلت
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یک اژدهای های قش قوی و با صدا بود و بازدمش مثل نفسنفس عمی

چشمانش را با خشم روی هم فشرد و ای لحظه .داغ و سوزان، خشمگین

و آرام  برداشت و پشت هر دو دستم رااش از روی گونهآرام  سپس دستم را

و پایین آرام  کوتاه بوسید و سپس با تن صدایی که مشخص بود برای

 مش!آرا برو کنار: گفت ،ش بسیاری کرده استداشتن ولومش تلانگه

 برو بشین؟ اصلا مگه قرار نبود بریم بیرون. کنمخواهش می. نرو.. کارن- 

 !خب؟، من خیلی سریع حاضر میشم

 .باز هم نفس عمیق

من تا فک اون  شم باش و برو کنار...آرام بار رو هماین، شآرام برو کنار- 

  .نمیشم آروماشغال رو نیارم پایین 
 .کنمخواهش می کارن...- 

 باید جلویش را .نترسیدم .چشم روی هم فشرد و دستانش را مشت کرد

تر از موضوعی که وحشتناک، ترسیدممی من از چیز دیگری .گرفتممی

از اتفاقی که ممکن بود در عصبانیت  ،امانشبی از خشم. خورد الانش بودبر

و من از افکارم وحشت  گرفتیم امانش نشأتبی اتفاقی که از خشم. رخ بدهد

 هولناک! وحشتی، داشتم

تونم من نمی روی اعصاب نداشتم بیشتر از این رژه نرو...، دلارا برو کنار -

من باید برم ! خندهکه اون کودن داره به ریش من میاینجا بشینم درحالی

 تونهمیزدن من چقدر من باید برم بهش بفهمونم که دور؟ فهمیمی، آدمش کنم

 !برو کنار. راش گرون تموم بشهب

 ؟!با این حال برود؟ توانستم بگذارم برودمی چطور. باز هم اصرار

 ...خواهش کارن -
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چنان فریاد زد که از شدت فریاد ناگهانی . صبرش لبریز شدی و ناگهان کاسه

چشمانم گشاد شد و . بالا پرید و گامی به عقب برداشتمهایم و بلندش شانه

  .از ماندبهایم نیمهلب

 !برو برو کنار...- 

و بعد چنان بازویم را چنگ زد و محکم در میان دستانش فشرد که درد در 

ا تنم ر شد.ه فردا رد انگشتانش کبود خواهد پیچید و دریافتم کام دست و شانه

عقب رفتم و محکم با دیوار برخورد با شدت و خشونت کنار زد که عقب

جور کنم و باز جلو بروم وز اینکه خودم را جمعاتندی قبل های و با گام کردم

مانده تا در را طی کرد و با سرعت چند قدم باقی، و دستش را چنگ بزنم

  .بیرون رفت
ر سمت اتاق دویدم و با حداکثبا تمام توانم به. تعلل جایز نبودای حتی لحظه

و  یدمپوشام شرت مشکیرنگم را روی تیسرعتم مانتو عبایی بلند و مشکی

بود  آمدهرنگی که به پا داشتم و اولین شالی که دم دستم با همان لگ مشکی

معوج روی وشالم را کج .از اتاق بیرون دویدم ،و از کشو چنگ زده بودم

سرم انداختم و سپس موبایلم را از روی کانتر چنگ زدم و با پوشیدن 

را ها لهپ .با شتاب بیرون دویدم ،رنگم که جلوی در بودمشکیهای صندل

 . ردم که نرفته باشدکمی خدادویدم و در دل خدامی حواس پایینبی یکی ودوتا

 اما جور کردموخودم را جمع ورفتم ها شدن از پلهبار تا مرز پرتچندین

توجه بی اما خرین پله سر خوردم و محکم روی زمین افتادمآبالاخره روی 

سمت در خروج یم بلند شدم و بهسرعت از جابه ،دردناکم آرنجبه درد زانو و 

ماشین کارن به حرکت درآمده بود و داشت ،همین که در را باز کردم  .دویدم

جلو دویدم و خودم را جلوی ماشین در حال . شداز جلوی در ساختمان رد می

 حرکتش انداختم که صدای ترمز شدید ماشین در گوشم پیچید و سپر ماشین

تعادلم را  ،خاطر برخورد ران پایم با سپرهمماس با شکمم توقف کرد و من ب
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بدتر از همه با شدت به ام و چانه از دست دادم و روی کاپوت ماشین افتادم

 .کاپوت برخورد کرد
 یتنهبه بالا توجهبی اما من متوالی سراسر درد بودهای شدنتنم از کوبیده

جلو ماشین  یسرم را بلند کردم و از شیشه ،به کاپوت ماشینام شدهکوبیده

که مبهوت و شوکه با چشمانی  تماس چشمی برقرار کردم با کارنی

 .خشکش زده بودام رد و انگار که از حرکت ناگهانیکمی شده نگاهمدرشت
موقت و کوتاه مدت بود که با گذشت  ،انگار تافتی که به وجودش پاشیده بودند

غلیظ و مدت زمان کوتاهی اثراتش از وجودش پاک شد و او با اخم 

در ماشین را با خشونت گشود  ،ردکمی وحشتناکی که ترس را به وجودم القا

بار بلند خودش را به من رساند و این و بدون بستن در و در سکوت با دو گام

 .هم رد کبودی به یادگار گذاشت آنزوی دیگرم را محکم چنگ زد و بر با
در چشمانم کوبید سپس تنم را با خشونت جلو کشید و چشمان ترسناکش را 

دیوونه شدی : یک دم و بازدم تقریبا در صورتم عربده کشید یو با فاصله

 ؟ هان؟ بمیری خوایمی؟ کنیچه غلطی داری می؟ احمق

 احمق... احمق...: دزبار محکم و متوالی تنم را تکان داد و فریاد و بعد چندین

ر مغزم فرمان اگر یه لحظه دیرت !احمق ینزدیک بود بمیری دختره! احمق

  !ماشین بودی دیوونههای ردم الان زیر لاستیککیاد و من ترمز نمدمی
 اما هم پیچید ماشین درهای زیر لاستیکام شدهتنم از تصور سر و بدن له

د او جنون گرفته بودم از رفتن من هم به مانن. جنون که شاخ و دم نداشت

 .شته باشدانستم ممکن است عاقبت خوبی ندادمیخشمش که پر

 تنش. پر از ترس و نگرانی بود، بار علاوه بر خشمچشمان کارن این

و دستی که بازویم را چنگ زده ها لرزید و من این را از لرزش شانهمی

چرخید و عرق بر می وقفه در صورتمبی هایشمردمک. بودمفهمیده ، بود

و با صدا و از شد و ابا شتاب جلو و عقب میاش سینه. نشسته بوداش پیشانی

اش چند تاری از موهایش لجوجانه روی پیشانی .شیدکمی راه دهان نفس
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را عقب سرش ، را با خشونت در موهایش فروبرد آزادشدست  .افتاده بودند

 . دوخت ،رنگ و صاف که تهی از ابر بودکشید و نگاه به آسمان آبی

انستم دمیچرا که  ناراحت نشدمهایش از داد و فریاد و توهین. ناراحت نشدم

همه از شدت فشار عظیمی  .بوده استاش از سر ترس و نگرانیها این یهمه

 گرفته بود از فشار آتشبازویم  .بوده است، ردکمی احساسهایش که بر شانه

رفته و چشمان عقب یچهرهی اما چیزی نگفتم و تنها خیره امان انگشتانشبی

 را پرهایم شید گوشکمی والی و پیوستهعمیقی که متهای نفس .بودماش بسته

  .ردکمی
را اش شفتهآفام سرخ و بالاخره نقره تادقایقی طولانی به همین منوال گذشت 

کار یچگفت: د و خسته درپر، آرامی م دوخت و با تنُ صدایآرام در نگاه

ونی ممکن بود چه خاکی دمی؟ کنیتو اصلا فکر می؟ کردی دلاراداشتی می

آخه چرا اذیتم ؟ روزم بیاریوونی نزدیک بود چی به حالدمی؟ نیبه سرم ک

 ؟!چرا؟ کنیمی

 شم هم داشتآرام که آخ... آخ: لبش را محکم گزید و با آه غلیظی زمزمه کرد

 آخ! خدا... آخ برد...می شم روآرام

بوسه محکم و خشنش را . گذاشتام را روی سر شانهاش خم شد و پیشانی

خاطر را که بهاش ردم و سپس صدای جدیروی رگ گردنم حس ک

شد و هایش به گردنم میبودن سرش به گردنم باعث برخورد لبنزدیک

 .شدشدنم میرد و باعث مورمورکمی گرمی که گردنم را نوازشهای نفس

مالیخولیایی شدی که یهو خودت رو انداختی ؟ شآرام حالا مَرَضِت چی بود- 

یعنی من الان باید فکر کنم که به جای  ؟هوم، جلوی ماشین در حال حرکت

نباید یهو بپری  عزیزم، جاندلارا شوهر قراره بابا بشم و بهت درس بدم که

ترل کنه چون ممکنه راننده نتونه ماشین رو کن جلوی ماشین در حال حرکت
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لورده وبشه و تو رو مثل ترشی لیته له ت ردکلهوو ماشین یهو از روی سر

 ؟ هوم ،کنه

اما جوری  ترسیده و نگران بود، حرصی بود، عصبی بود. گرفته بود امخنده

های اگر ببیند لب و خدا رحم کند شدمی تازد که باعث خندهحرف می

 !مرا یمده به خندهآکش

خوردم تا از عصبانیت بیشتر او جلو را فروام و خنده هلب روی هم فشرد

فتم که سرش از روی گذاشتم و قدمی عقب راش روی شانهدست  .گیری کنم

چشمانی که هنوز  پایین افتاد و او بلافاصله سرش را بالا گرفت و باام شانه

 .نگاهم کرد ،رفتهفرو جای آن مانده بود و ابروهایی درهمگَرد خشم بر جای
ردم از کمی خودم باید جلوگیری ،او قرار نبود برای من مراعات کند

 .گفتیکه نمها هچ، دیدمی که اگر کسی ما راهایی حالت
سمت ماشینش برداشتم و خیره در عنوان جبران بهرفته را بهقدم عقب

 باز کردم.خاکستری نگاهش لب 

 ذارم و...یه لحظه هم تنهات نمی .میام، جا که بریهر .منم باهات میام -

میز در هوا تکان دادم و با چشمانی سراسر جدیت آرا تهدیدام انگشت اشاره

تونم حالا هم که نمی !کردن من فکر نکنتی یه لحظه هم به دکَح: ادامه دادم

 .ت میامشونهبهشونه، مانع از رفتنت بشم
کارن یک لنگه ابرویش را بالا فرستاد و با نیشخند  ،با اتمام حرفم زمانهم

خاطر اینکه همراه من بیای داشتی به: گفت پرشیطنتیپررنگ و چشمان 

 !رو نداشتها خب اینکه این کار؟ شامآر یدادمیخودت رو به کشتن 

گفتی از به خودم می: ادامه دادتری چشمک جذابی زد و با شیطنت ملموس

حالا که  شآرام من حتی حاضر بودم کولت بگیرم و با خودم ببرمت، اولش

 هوم؟، قدر مشتاق کنار من بودن هستیاین
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: اشت و گفتدستش را روی قلبش گذ ایهو بعد به حالت نمایشی و با مسخر

بریم من اول مسعود رو ، بریم. اصلا این حرفت حالم رو دگرگون کردآخ 

 .هم میریم یه جاهای خوبی بعد باو  بتکونم
واقعا که شناخت من از اخلاقش . در عجب بودماش از این حجم از راحتی

طرز بهاش جدی و شوخی. شدمی هربار و با هر موضوعی دستخوش تغییر

 .ر هم تنیده شده بودشکافی دغیرقابل
جمع کردم و با ام دستانم را روی سینه، را نمایشی درهم فرو بردمهایم اخم

 بسه! اهِ! کارن: غر زدم عصبانیتی ساختگی

که هنوز هم غرق ای پلک روی هم فشردم و سپس خیره در چهرهای لحظه

یکم صبر کن تا من برم ، شدی آرومحالا که : ادامه دادم ،در شیطنت بود

 ؟ خب، بعدش با هم بریم بیرون. لباس بپوشم و برگردم

با جدیت تمام در تلاش بودم تا ذهنش را از رفتن به جایی که در آن برای 

کارن با ! زهی خیال باطل اما منحرف کنم ،داشتها مسعود شکیبا برنامه

و کنار درَ  آمدجلو  ،جدیتی که در کسری از ثانیه به وجودش بازگشته بود

 .ماشینش ایستاد یماندهباز

این ماجرا . نمیشم آروم ،من تا زهرم رو به اون ابله نزنم؟ شدمآروم  !؟چی -

 !شآرام تازه شروع شده

بردم و خیلی ابرو در هم فرو. و روی صندلی ماشین جاگیر شد و در را بست

جدی در جلو را باز کردم و من هم روی صندلی کنارش نشستم و با تحکم 

 .پس من هم همراهت میام هباش خب هخیل: گفتم
 .فضای میانمان را پر کردنسبتا بلند صدای کارن سرزنشگر و 

 ؟ دلارا -



467 
 

کاملا مصمم و لحنی کوبنده و محکم ای سمتش چرخیدم و با چهرهبا جدیت به

، من کوتاه نمیامه. گیرکردن با من فقط وقت خودت رو میبحث کارن: گفتم

 !متما هر جا که تو بری منم میام...

رویم را چرخاندم و بدون اینکه دیگر کلامی به زبان بیاورم و یا حتی نگاهش 

میهمان بود در  لحظاتی سکوت و تعلل .از پنجره بیرون را نگاه کردم ،کنم

تا یک قدمی زیر  مان اما بالاخره ماشینی که دقایقی پیشیجمع دونفره

دور از به  .و منآمد به حرکت در ،شدن پیش رفته بودماسیرهایش لاستیک

 ،گرفتنمی آرام ریختنمی تا زهرش را چشم کارنی که به قول خودش

ماندن انگشتان رقصانم ردم و با تلاش فراوانی برای مخفیموبایلم را روشن ک

رسان روی نام پارسا ضربه زدم در پیام، روی موبایل از چشمان تیز بین او

 .و کوتاه برایش نوشتم
براتون ، که قراره بریم رو لوکیشن جایی. دارمبه کمکتون نیاز  پارساآقا»

 «د!منتظر باشی. رستمفمی

 .و بعد با اندکی فاصله پیام دوم را ارسال کردم

 «.ونم چطوریدمیاما ن خواد به مسعود شکیبا ضربه بزنهمی کارن«
آرامش  تر شده بود و باآرام  حالا کمی، اشکارن بر خلاف خشونت ابتدایی

به وجودش تزریق کنم و آرامش  نگار توانسته بودم کمیا .ردکمی رانندگی

البته که این . بارش تا حدودی جلوگیری کنمشونتحداقل از بروز رفتار خ

انست که در فکر کارن دمیو چه کسی جز خدا  فقط در حد حدس و گمان بود

العملی نشان ست در زمانی نه چندان دور چه عکسو او قرار ا دگذرمی چه

 !دهد

های مان زیادی طول کشید تا با وجود ترافیک دمَ ظهر تهران و خیابانمدت ز

ماشین را با فاصله کمی از  .برسیم ،مد نظر کارن بود ی کهبه مکان ،شدهلقف
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ی سنگ گرانیت سفید پارک کرد و برج بلندی با نما رویروبهجدول 

از  موبایلش را توجهبی او، خلاف من که به بلندای برج خیره شده بودمبر

بیرون  ،نش سخت شده بودآورددر بودنخاطر نشستهجیب شلوارش که به

 .را کنار گوشش گذاشت ، آنید و با چند لمس کوتاهکش

هنوز  .رخش دوختم و موبایلم را میان انگشتانم فشردمرا به نیمام نگاه خیره

 باید لوکیشند و من خواهد بکنمی انستم چهدمیناش و مطمئن نبودم از برنامه

پی به درونش اش سعی داشتم از حالت چهره .را برای پارسا بفرستم یا نه

 .حس و حالتش هیچ سر نخی به من ندادبی یچهره ببرم اما

 فرد مد نظر کارن انگار در دسترس نبود چرا که کلافه موبایلش را پایین

نگاهی در نگاهم را چرخاندم و نیم .و مصرانه دوباره شماره گرفت آورد

در واقع خیابان ، البته کوچه که نه .طویل و با عرض زیاد چرخاندم یکوچه

 .خیابان بگویم آنتوانستم به می عرضی بود کهپر یکوچه قدرآن. بود
و من دیدم که انگشتانش  ان دید قرار دادندمیدرخ کارن را در چشمانم باز نیم

ت ودور موبایل مشت شدند و صدای کوبیدن کفشش به کف ماشین که سک

همین که قصد کرد تا دوباره موبایلش  .شنیدم، ماشین را به سخره گرفته بودند

کجایی گفت: بلندی  نسبتاانگار تماس وصل شد که با صدای ، دبیاور را پایین

 ؟ پدرام

سرش را پشت، رخشبار به جای نیمسمت پنجره چرخاند و اینسرش را به

 .ان دیدم قرار دادمیددر 

 شم.همن جلوی خون -

... 

 .منتظرتم، زود بیاآبیه. همون پوشه آره، آره - 
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... 

 .عجله کن باشه -
به تماس پایان داد و بلافاصله از ماشین پیاده  ،و بدون اینکه خداحافظی کند

ماشین  یکارن پشتش را به در بسته .انستم چه باید بکنمدمین. مردد بودم .شد

سمت او بیرون را  یاز پنجره تکیه داده و مانعی شده بود برای اینکه بتوانم

چشمی که زیر طورهمان .رویم را برگرداندنم و موبایلم را روشن کردم .ببینم

در  ،جور کنموتا اگر چرخید سریع خودم را جمعسمت کارن بود نگاهم به

تایپ « د.حتما بهم خبر بدی. منتظرم» رسان برای پارسایی که پیام داده بودپیام

 .کردم

کارن ، اومدیم جلوی یه برج سمت اکباتان. فتهر چه اتفاقی بیونم قرادمین»

اما با این حال منتظر  فکر نکنم بنا به درگیری باشه. ستمنتظر یه پوشه

 «.براتون لوکیشن رو بفرستم ،تا اگر خبری بودد باشی

حس بدی  ،فرستادممی از اینکه اخبار کارن را برای پارسا مثل یک جاسوس

پارسا هم که غریبه یا دشمنش  .م فقط از روی نگرانی بودچون این کار نداشتم

خواست اتفاق بدی برای کارن نمیکدام دلمان یچرفیقش بود و قطعا ه، نبود

 .تدفبی
از ماشین پیاده شدم  ،ارسال پیام را لمس کردم یبلافاصله بعد از اینکه دکمه

ر به برده بود و منتظکه دستانش را در جیب شلوارش فرو و کنار کارن

ینکه حواسش را به خودم برای ا .ایستادم ،ردکمی ورودی کوچه نگاه

به آرامی  گذاشتم و تکاناش دستم را جلو بردم و روی شانه، معطوف کنم

در  که حداقل خشماش سمتم چرخاند و با نگاه کلافهتنش دادم که سرش را به

اهم کرد و نگ، شدمی شدن حداقلی اضطرابمآن جایی نداشت و این باعث کم

 .باز کردبا اندکی مکث لب 

 جانم؟ -



470 
 

و آرام  ردمکمی لبم را با زبان تر کردم و با اندکی مکث و لحنی که سعی

 ؟ منتظر چی هستی؟ ار کنی کارنکیخوای چمی :گفتم ،سرد باشدخون

ش دوخت و با رویروبهسوالم گرفت و به ورودی برج نگاه از چشمان پر

مسعود های برم بالا با بچه؟ کار کنمخوام چیمی به نظرت: کلافگی گفت

 !نقاشی بکشم

چرا : ها را چنگ زد و ادامه دادبرد و آنو سپس دستش را در موهایش فرو

خب اومدم تا مسعود رو بنشونم سر جاش ؟ پرسی دلارامی سوالای مسخره

 .کاری با پدرام نشهدعا کن که انرژیم صرف دعوا و کتکفقط الان ! دیگه

خوبه ! تنبل حلزونِ : گفت ،انگار که با خودش حرف بزند و غرغر کندو بعد 

من با وجود این ترافیک سنگین رسیدم . اول بهش زنگ زدم بعد حرکت کردم

 !پوشه چه رنگی بود اون هنوز تازه زنگ زده که بپرسه، اینجا

که سر من خالی  ایکلافگی .پدرام نام بود نرسیدن مردِ  ،اشپس دلیل کلافگی

 .دن نداشتمآمتاهمن قصد کو د و اماشمی
 ؟ زنیحرف میای چرا نسیه؟ کار کنی کارنخوای چیمی الان- 

نجوا  گرفت و خیره در چشمانم منتظرم شرویروبهبالاخره نگاه از برج 

 ؟ کردن فک مسعودیعنی قبل از پیاده الانکرد: 

مثبت  یانهسرم را به نش .درگیری با مسعود را قرار نبود فراموش کند، نه

و هایش تا توضیح بدهد از برنامه، تا بگوید، بالا و پایین کردم تا حرف بزند

 ...بکاهد این استرس لعنتی من را

خوام می: گفتآرامی  و با لحنی کوبنده اما تنُ صدای آورد سرش را کمی جلو

نه . گاه کنمآمسلمون رو از یه سری حقایق  منِ ؤخوام یه ممی، کار خِیر کنم

 .خوام لطفش رو جبران کنم دیگهمی، که مسعود در حق من لطف کردهاین
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سرم را کمی کج کردم و با چشمان متعجی ، ابرو بالا بردم آشفتهگیج و 

 ؟ کارن یعنی چی: پرسیدم

پدرام نامی  آنجاکارن باز نگاهش را به ابتدای کوچه و جایی که قرار بود از 

 .باز کرد در همین حال لب دوخت و، رنگی بیایدی آبیهمراه پوشهبه

ونم ا میره... آبیدبخت بفهمونم که شوهرش داره زیرخوام به یه زن بمی -

 ؟ونیدمی ای! آخهیآبچه زیر

 وقتی. من فوبیای خیانت دارم: سمتم چرخاند و ادامه دادنگاهش را باز به

ی اصلا یه حال زنم...می کهیر ،کنهفهمم یکی داره خیانت میمی بینم یامی

زده در حق مسعود صبر کهیر ولی این منِ  خواد بیام بهش بگممی دلم. میشم

 خاطر خودشخاطر خودم و هم بهم بهه یکم بهش امون دادم...، پیشه کردم

دیگه ، کنمو روی دمم حس میاما وقتی پاش جور کنهوتا بلکه خودش را جمع

 ؟ فهمی کهمی، تونم کهیر زدنم رو تحمل کنمنمی

! وای! ؟مسعود شکیبا به همسرش خیانت کرده بود زن... مسعود...... خیانت

 .گفتمی کلاف پیچیده و سردرگمها صد حق داشت به این ماجرادرکارن صد
 !چیز در هم مخلوط شده بودچقدر همه

کان کردم و خیره در ش نقل مرویروبهتنم را جلو کشیدم و از کنار کارن به 

تو نباید بهش  نه...؟ ونیدمیاز کجا ؟ ارنتو مطمئنی ک تو... گفتم:چشمانش 

 .بگی
 .سرم را به چپ و راست تکان دادم

 ...باید نه باید بگی... نه...- 

هایش را و کلافه در چشمانش زل زدم که در این میان لبخند مهربانی لب

 لبخندی که فقط محض فقط من...، لبخندی که برای من بود. پوشش داد

 !من، کردن من بودآرام

 ؟ شآرام بالاخره بگم یا نه -
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درسته که اون . میگم: در سکوت خیره نگاهش کردم که خودش ادامه داد

نفر کنار که یه، اما حداقل دیگه مثل من احمق فرض نمیشه ریزهمیزن فرو

قبل از اینکه  میگم. ونهدمیکه اون ندرحالیکنه گوشش بهش خیانت نمی

. وقت نفهمهچون ممکن هم هست هیچ میگم. خودش بفهمه و بیشتر نابود بشه

هم ... چون غلط اضافه کرده، لیاقتهبی چون، چون مسعود حقش اینه میگم

 چون دلم، چون من بهش از قبل هشدار دادم در حق من و هم در حق زنش

میگم تا این وسط همه نفع ببرن غیر . شدنش رو ببینمدبختی و غرقخواد بمی

 .از خودش
صدای بلند ، که درست همان لحظه ردیمکمی م نگاهه حال بهخیره و آشفته

موتوری در کوچه پیچید و با ترمز وحشتناکی درست در یک قدمی کارن 

ر و سریع موتوای ترمز کرد و بلافاصله از موتور پایین پرید و خیلی حرفه

کارن  رویروبهو کنار من و  آمدجلو  ،را بالا کشید و روی جَک گذاشت

چشمانش برداشت و با را از روی اش برد و عینک دودیدست بالا . ایستاد

 !رئیسم شرمنده بابت تأخیر: گفتای رفتهابروهای بالا

با چشمان کنجکاو و نگاه  .یش چسباندهالبو نیشخند پررنگی را روی 

حالت ایستادن و موتور و کلا  به مرد جوان تنومندی که تیپ وای خیره

حالا که کنار من ایستاده  .ردمکمی هچیزش خیلی خفن و گنگ بود نگاهمه

و در توانستم طرح عجیب و درهمی که روی گردنش تتو زده می ،بود

را که کلاف مانند بود اش ایضا گردنبند نقره، معرض دیدم قرار گرفته بود

 .دور مچ دستش پیچیده بود، رنگی که چند دورایچرم قهوههای و دستنبد
موهایی که دو طرفش را . افزوده بودبودن تیپش مدل موهایش به گنگ

حدالامکان خالی کرده بود و فقط موهای وسط سرش را چند سانتی بلند 

 .انگلیسی را تراشیده بود P گذاشته بود و در کناره سرش حرف
شده و تک فتم و به کارن که با چشمان باریکخفن مرد گری نگاه از چهره

که درست در همان لحظه کارن چشم دوختم ، ردکمی فته نگاهشرابروی بالا



473 
 

دستش را پیش برد و با کف دست محکم پس گردن پسر جوان کوبید و با 

موقع  بذاریدفعه بهت نگفتم که کلاه مگه من صد: لحن سرزنشگری گفت

 ؟ کردنهاین چه طرز رانندگی و ترمز؟ هان، رانندگی

عجله ! گیر نده دیگه جان پدِری: مرد با همان صدای بم و لحن خَفنش گفت

 .منم مَشتی رانندگی کردم، داشتی دیگه
 ،که به تن داشترا کمرنگی آبی تیشرت  ،با پایان یافتن حرفش زمانهمو 

گلوله از جنس چرم که رویش مثل ضدی یک چیزی شبیه به جلیقه .بالا کشید

بیرون کشید  آنرنگی را از ی آبیپوشه .به شکمش بسته بود ،کیف جا داشت

 .سمت کارن گرفتو پوشه را به آورد ایینشرت را پو بعد تی

فقط چک کن ببین درست . رنگ خدمت شمای آبیپوشه. وریت انجام شدأمم -

 ه!کسری نباشه خدای نکردوکم، باشه

طور مسعود شکیبا رو هم همون راستی: مکث ادامه دادای و سپس با لحظه

تو . یداش بشهورا پاینها فکر نکنم به این زودی. نظر دارمشکه گفتی زیر

رفتم ته و توه این مرتیکه ، اصلا برای همین دیر کردم. شرکت جلسه داشت

 .بیارمرو در
شده دست جلو برد و پوشه را از میان انگشتان کارن با همان چشمان باریک

: کرد و با شیطنت گفتاش که پدرام چشمک غلیظی حواله پدرام بیرون کشید

، دیدم دوست نداری، تم تو کِش شلوارمقبل که اون پرونده رو گذاشی دفعه

 ؟ خفن بود؟ دوست داشتی. کنن آمادهبچَ سپردم که این جلیقه رو برام به برو

گندت  اهَ: برد و با کلافگی گفتهم فرو را به حالت انزجار دراش کارن چهره

خیرت هم بعدا به أبابت ت. شو نبینمت برو گم! یآورد بزنن پدرام که باز یادم

 .سمرحسابت می
: خندید و گفت، ریشتری نداشتی هشتام با صدای بلندی که کم از زلزلهپدر

بعدشم با ما به از این ! بابا رئیس تو دیگه خیلی وسواسی! چه شود اوه اوه
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خواه بزنیمون چلاق بشیم دیگه کی فک بد ونم بقیه شو...دمیباش که ن

، نبود خدا شاهدهتازه اصلا تقصیر من هم ؟ هان، مدخواهات رو بیاره پایین

و ا میزدیگه بعدشم که باز شد این چیز، گرفت داشتوگیر مفلااین قفل

بعدم و  نش خرمون لنگ شدآوردیکم تو سردر، بالای سیکل بودها نوشته

 !کنن که اصلا نگوکه برات کار مییی این ژیگولا آدمن به میدقدر گیر این

 و بررسیبود از کرده پدرام بهای را که در حین صحبتای کارن پرونده

ا رو که محکم در، حله: ادن سرش گفتدبا تکان زمانهمبست و ، ردکمی

 ؟ بستی

 سر تکان داد.کشید و اش دستی در موهای کوتاه و یک سانتی مرد

و همه رو کلا گذاشتم تو ها و پروندهها بقیه پوشه، خیالت تخت بابا آره -

 روا ونم مهر شرکت و ایندمیبعدشم اون دسته چک و چه  و گاوصندوق

 .خوشگلت هم خط برنداشتی اون محفظه. همه رو گذاشتم روش

، راستی رئیس: ادامه داد ،مکث بدون اینکه زبان به دهان بگیردای و با لحظه

 .که منم بیام بترکونیمش با هم آره هاگ؟ دعوا ناموسیه
پدرام با تنها نگاهش کرد که ای جاذبهکارن با چشمان ریزشده و نگاه پر

 س!دهنم بسته، حله بابا: دادن سرش گفتبلند و تکانای خندهتک

و بعد با یک گام بلند و  یش کشیدهالبدستش را به حالت بستن زیپ روی 

د که موتور تکان محکمی خورد روی موتورش پری ،طی یک حرکت سریع

شد  کشیده موتور به جلو یتنه ،خاطر پایش که روی زمین قفل شده بودو به

و لاستیکش با شدت روی زمین برخورد کرد مد آو موتور از حالت جک در

بلافاصله  .و این حرکت باعث شد که هین بلندی بکشم و قدمی عقب بگذارم

انداز شد و سپس بلند پدرام در کوچه طنینی صدای خنده ،بعد از این حرکتم

 ایم!کاره ینما اا آبجی! نترس باب: بلند و لحن لاتی گفت نسبتابا صدای 

سمتم سمت کارن چرخاندم که قدمی بهرا بهام زنان نگاه ترسیدهنفسنفس

برداشت و دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را محکم به خودش فشرد و 
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تو : غریدنگاهش کرد و  ،شیدکمی نشانوبعد با چشمانی که برای پدرام خط

هت بگم که یکم مراقب چندبار باید ب؟ نه، تونی یکم درست رفتار کنینمی

 ؟ هان ،خودت باشی و این حرکات خرکی تو فراموش کنی

 طورهمانخیالی سرش را تکان داد و موتورش را روشن کرد و مرد با بی

: گفت، تولید کردای زاردهندهآرا گاز داد و صدای  آنبار سر جایش چندین

ه خرجش ی ،هرجا گیر کردی. تو هم مواظب خودت باش، مواظبم رئیس

 .در دسترسم من همیشه برای تو تماسه...
موتور  یو بعد دستانش را دور فرمان موتور محکم کرد و کمی روی بدنه

 !تیپ شدی رئیسچقدر خوش راستی...: ادامه دادخم شد و 

گامی جلو گذاشت و خطاب به  ،که دستش قفل کمر من بود طورهمانکارن 

دیگه ، مراقب خودت باش. منونمم: پدارم با لحن متفاوتی نسبت به قبل گفت

 ؟ خب هم بدون کلاه نشین پشت فرمون

پاسخش را اش کارن کرد و با همان لحن لاتی یپدرام باز هم چشمکی حواله

 داد.

 !عزت زیاد، یآقایخیلی ! حله رئیس -

چرخاند و با تیک  موتورش راای و بعد با سرعت بالا و خیلی سریع و حرفه

شدن بوی بدی که حاصل کشیده و رج شداف وحشتناکی از کوچه خا

سفالت بود و دود به جا مانده از اگزوز موتور تا آموتور روی های لاستیک

  .دقایقی بعد هنوز هم شاهد حضور مردی به نام پدرام در کنار ما بود
سف تکان داد و با أکارن سرش را با ت، با دورشدن وحشتناکش زمانهم

 ...یپسره! گفتم بهششتم میهمین الان دا: گفتآرامی  صدای

من که هنوز هم خیره به  یشدهفش را خورد و خیره به چشمان درشتحر

 ؟ شآرام خوبی: پرسیدبا خنده  ،جای خالی پدرام بود
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خیره در چشمانش آرامی  سمتش چرخاندم و با صدایو شوکه بهآرام  سرم را

 !؟این دیگه کی بودنجوا کردم: 

چون  م شوکه بشیمیدحق : و با لحن بشاشی گفتتر شد کارن پررنگ یخنده

 .اولین ملاقاتت بود

 ؟ مگه نه، خیلی خفن بود: ادامه دادرفته و چشمان درشتی و با ابروهای بالا

ش خفن برای یه لحظه: بار بالا و پایین کردم و گفتمشده چندینسرم را مسخ

 !خیلی خیلی زیاد گنگ بود... اون ابَرَ خفن بود...... بود

 .و بهش بگی خیلی خوشحال میشهاگر این: ارن با صدای بلندی خندید و گفتک
اون کی بود : انداختم و گفتم ،که میان انگشتان کارن بودای نگاهی به پرونده

 ؟ کارن

که خم  طورهماندر ماشین را باز کرد و . کارن نفس عمیقی کشید و چرخید

از من و پارسا . زیاد ا قدمتِ ب، رفیقمه: گفت ،شده بود و داخل ماشین رفته بود

شنا آبا اون ، شنا شدمآدوسال بعد از اینکه با پدرم من تقریبا یکی. ترهکوچیک

اقع اون من رو به چشم رفیقش در و. هم اما به صمیمیت پارسا نیستیم با شدم

بهش  آخربه چشم یکی که بهش مدیونه و قسم خورده که تا لحظه ، ینهبنمی

 .بینهمی، کنهکمک می

را  آندر ماشین را بست و  .و کمرش را صاف کرد آورد سرش را بیرون

اما برای من اون یه دوست : با ریموت قفل کرد و خیره در چشمانم ادامه داد

. تونم روش حساب باز کنم و بهش اعتماد دارمدوستی که می، خیلی خوبه

دوستی که پدر و مادرش رهاش کردن و من کمکش ، دوستی که شبیه منه

 .کردم تا بتونه به زندگیش ادامه بده

 .نفسی گرفت
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 آدمِ اون واقعا یه . دوستی ما از اون زمان شروع شده و تا الان ادامه داشته- 

 .معرفت و خوبهباشدت به
شده و لحنی که نمایشی آغشته تعاریفش زدم و سپس با چشمان ریز لبخندی به

 .حسودیم میشه، و بهم ندهقدر پزُ رفیقات راین: گفتم، به حسادتش کرده بودم
که  طورهمانکارن قدمی جلو گذاشت و فاصله میانمان را هیچ کرد و 

 ،فشردهایش میدستانش را دور کمرم حلقه کرده بود و من را در میان بازو

، گاهتمتکیه، پشت و پناهتم! شآرام رفقام رفیقتمی من دوبرابر همه: گفت

 .همراه و همدمتم

 ؟ یادته رفتهنجوا کرد: ه داد و خیره در چشمانم ش فاصلغوشآمن را از 

 چی رو؟ به همان آرامی گفتم:اف و زیبایش شفهای خیره در نقره

 .چسباندام و پیشانی به پیشانی آورد سرش را جلو

م تا هر زمانی میدهات گوش که به همه حرف، اینکه من سنگ صبورتم -

تر از یه رفیق حتی رفیقمن  دلارا. بدون اینکه خسته بشم که خودت بخوای

 .ممیدقول شرف ، مونمخرش کنارت میآتا 
را بوسید و بلافاصله دستانش را از دور کمرم ام و بعد سریع و کوتاه گونه

نما  و سپس با لبخند عمیق و چال گونه نگاهی به اطرافش انداخت .باز کرد

کار  بریم سریع، طوری نمیشهاینجا و این نوچ: گفتای و شیطنت بامزه

 .جاهای خوبی که بهت گفتم هم بریم همون خِیرمون رو انجام بدیم و بعدش با

ازویم چشمانم را درشت کردم و لبم را گاز گرفتم که کارن دست دور ب

 .باز کردقدم کرد و در همین حین لب انداخت و من را با خودش هم

 جوری باعث میشهچون این شآرام جور نکنچشمات رو برای من این -

 !کار خیر رو به فردا موکول کنم و زودتر ببرمت همون جاهای خوب
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 ،شیدکمی شرویروبهسمت برج بهاش شانهبهکه من را شانه طورهمانو بعد 

من چه ، اولی خودمونیم: گفتای شدهمتفکر و چشمان ریزای با چهره

 !کنمکارهایی که نمی

روز روشن وسط خیابون تو ادامه داد: چشمانم  در سرش را چرخاند و خیره

 !باردو، بارتازه اونم نه یه! چه خفنی شدم من، جون بابا... بغلت کردم

دادن سرش زمزمه با تکان زمانهمدوخت و  روروبهو بعد دوباره نگاه به 

 .خوشم اومد، نه بابا: کرد
خندیدم از لحن بامزه ، رفتم و خندیدم از دست او و کارهایشاش شانهبهشانه

رخ جذابش و با ولع نیم بالایش رفتموقد یصدقهدر دل قربان. هایشو شوخی

 .صدا شدند و خواندندهم و مغزم و قلبم با هم را رصد کردم

 از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست»

 آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

 آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید

 چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست

 ری قمر آن قمری خوشخوان طبیعتآ

 آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست

 شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق

 «پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست

رنگی کنار کارن که نگاهش خیره به زمین و اینسکافه ینفرهروی مبل دو

که تقریبا زن جوانی ی نشسته بودم و به چهره ،پنجه درهم قفل کرده بود

مقابل ما ای نفرهرسید و روی مبل تکمی ساله به نظروششوپنج، سیسی

صدای بلند تلویزیون . خیره بودم، ردکمی نشسته و خیره و منتظر به ما نگاه
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دم عمیقم را  .اما صبورانه در تلاش برای تحملش بودم کرده بودام کلافه

 .دی و متفکر کارن نگاه دوختمرخ جبیرون فرستادم و به نیمام هسته از بینیآ

انگار که از این حضور ناگهانی ما متعجب و از عدم توضیح و  زن جوان

بعد از گذشت دقایق طولانی بالاخره لب به سخن  ،سکوت ما کلافه شده باشد

ما حتی خودتون رو معرفی هم اما ش ببخشید: گشود و با لحن نگرانی گفت

اما الان فقط سکوت  ه من باید بشنومک دحرف مهمی داری دفقط گفتید، نکردی

 .نیدکمی کردین و با سکوتتون بیشتر من رو نگران
دم عمیقی گرفت و با  ،روی هم فشرد پلکمکث کرد و بعد ای لحظه

های که روی کاناپهای سالهدوازدهیازدهسمت پسر تقریبا چرخاندن سرش به

تشر ، ردکمی تماشا جلوی تلویزیون لم داده بود و با صدای بلند تلویزیون

! یا حداقل صدای تلویزیون رو کم کن یا برو تو اتاقت بازی کن آرتا: زد

 ؟بینی مهمون داریممگه نمی، سرسام گرفتم بچه

دری و سمت مادرش چرخاند و با قلسرش را بهتأخیر بچه با پسر

اون هم ، من الان دوست دارم تلویزیون ببینم... خوامنمی: جوابی گفتحاضر

 .تو اتاق دهات بریتو و مهمون دای بلند...با ص
 .باز کردوار لب ش را کلافه بیرون فرستاد و تهدیدزن نفس عمیق

فهمی که با شهربازی می دتوقتی بهش گفتم امشب نبر، صبر کن بابا بیاد -

 !مادرت درست صحبت کنی

دلم خون شد از بابت پسری که امشب منتظر پدری بود ، تش گرفتآجگرم 

شید کمی واست او را به شهربازی ببرد و زنی که انتظار همسرش راخمی که

 و وجودم پر سپردمی از فرزندش را به دست اوهایش و هنوز هم کلافگی

مردی که قطع به یقین لیاقت . شغال بودآاز نفرت شد از مردی که متعفن و 

 .یا شاید فرزندان را نداشت این زن و فرزند
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 ،خواست اقتدارش را حفظ کندمی ا لحنی که انگاراما ب آمدهپسر بچه کوتاه 

ی کاناپه پرت کرد و با خشونت تلویزیون را خاموش کرد و کنترل را رو

 قط بلدی: فزدغر  ،رفتمی سمت اتاقشکوبان و با عصبانیت بهحین اینکه پا

 .خورمناهارم نمی اصلا من باهات قهرم...! اهَ به بابا بگی
کوبید که باعث شد زن چشمانش را محکم روی  و در اتاقش را محکم به هم

ونم این پسر چرا دمین. سفمأمن واقعا مت: هم فشار دهد و با شرمندگی بگوید

دختر بزرگم خلاف بر. شیمنه من و نه باباش حریفش نمی! قدر لجباز شدهاین

 .وجبی خون همه رو تو شیشه کردهاین نیم، روم و متینهآکه خیلی 
 .و رو به من توضیح داد و ملایم خندیدآرام 

 .شتی کنهآن و مسعود باید بهش باج بدیم تا قدر محالا این -
. دادن داشته باشدکردم که دیگر فرصتی برای باجنمی گمان کردم...گمان نمی

رد کمی خوبی نبودیم برای زنی که فکرهای من و کارن امروز حامل خبر

خدا لعنت کند ، د مسعود راو خدا لعنت کن و زیباست آراماش چقدر زندگی

 مردی که خیانت... شدکمی طور به لجنهر مردی را که زندگی زنی را این

 .ندکمی زندگی چندین نفر را نابود زمانهممردی که ، ندکمی
رفت تا می شکمکه ادرحالی و لرزانی به روی زن خندان پاشیدمبند لبخند نیم

رد تا سرم بالا بگیرم و کمی وردر چشمانم حلقه بزند و این امر مرا مجب

 .تند پلک بزنم تا از ریزشش جلوگیری کنمتند
کارن بالاخره سر بالا گرفت و خیره در چشمان زن نگاه کرد و من در 

عوض سر پایین انداختم تا در صورت ریزش اشکی ناگهانی رسوا نشوم و 

 راستش: صدای کارن را درست از کنار گوشم شنیدم که خطاب به زن گفت

من امروز اومدم اینجا تا  ،طور که در ابتدا اشاره کردمخانم شکیبا همون

 ...مطلبی که خیلی براتون خوشایند نیست اما. مطلب مهمی رو بهتون بگم
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برایش سخت  ،ردکمی که فکر آنچهانگار گفتنش از . و باز هم سکوت کرد

ی هم خیل، واقعا سخت بود. چند که حق داشتهر. گرفتمی جان تر بود و

طور پایبند به زندگی و اینکه بخواهی در چشمان زنی که این سخت بود

طوری که وقتی یاد  گونه دوست داردرا این هاآنشوهر و فرزندانش است و 

زل بزنی و بگویی  ،آید لبخند بر لبانش نقش ببنددمی شوهرش هم در ذهنش

ای بر، ستکه سهم تو آغوشی راکه ، ندکمی همسرت دارد به تو خیانت که

جسم و روحش ، اشنیمهربا، لبخندش ، کهکسی دیگری هم حراج کرده است

ت اکه حضور زن دیگری بر زندگی، متعلق به کَس دیگری جز تو هم هست

 !نحس و شومای سایه سایه انداخته است...

کمی به جلو خم شد  ،زن که نگران شده و اضطراب در چشمانش دویده بود

؟ اتفاقی افتاده جنابنجوا کرد: حال آشفته ،مسکوتو خیره در چهره کارنِ 

 ...چه مطلبی

برای : تری ادامه دادتر شد و با نگرانی ملموسشفتهآبراش و ناگهان چهره

 یه مدتیه که...آخه ؟ مسعود اتفاقی افتاده

بار در مدت زمان حضورمون رفش را خورد و در عوض برای دومینح

 .خودتون رو معرفی نکردین؟ نشما کی هستی اصلا شما...: پرسید
کارن دم عمیقی گرفت و بازدمش را با آه بیرون فرستاد و با اندکی تعلل 

در . شناسههمسرتون خیلی خوب من رو می، من کارن موحد هستم: گفت

 د.کنم آشناییت داشته باشیفکر می. معاون شرکت مهرگان هستم واقع من

تنها سرش را تکان داد و  ،رفته بوددر هم فرواش چهره ازن که مشخص

 کار آنکارنی شد که از رقبای شرکتی بود که همسرش در  یمنتظر خیره

بار دیگر کارن این .تواند داشته باشدمی تا بفهمد که با او چه کاری ردکمی

 .و بلافاصله سخن از سر گرفت زیاد تعلل نکرد

و شرکت و این د که بین ایاحتمالا شما از رقابت یا بهتر بگم دشمنی -

خوام بدونین و باید بدونین که می اماد هستی ، آگاهوجود داره شوناعضا
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چند که همسر شما هر. توزانه نیستمن و حرکت من صرفا کینههای حرف

خوام جواب حرکتی می درسته که من امروز. از نظر من یک انسان منفوره

ر تلاشم من د درسته که. بدم، که تو زندگی من کرد رو زد و دخالتی نکه او

رو  که همراه و حمایتگر اون هست رو تا یه روزی دست اون و هرکسی

 ...همسر شما به تصور خودش به ...اما کنم

گرفت و ادامه  م،کنارش نشسته بودآرام  سمت من که ساکت ودستش را به

لطفی که ، خوام به شما لطف کنممی پس منم امروز ایشون لطف کرده: داد

، کدوم دروغ نیستمن هیچهای حرف. اما غلط نیست از روی کینه هست

دروغ  مهاکه واقعا از بابت اینکه حرف این رو باید بگم البتهد. مطمئن باشی

 .متأسفم، نیست
با کلافگی مشهودی از سکوت کارن استفاده  ،زن که گیج و سردرگم شده بود

؟ چه دخالتی؟ چه لطفی؟ یا نه که چه اتفاقی افتاده دبگی دخوایمی :کرد و گفت

 !طور به شدت نگرانمن واقعا گیج شدم و همین

، اشته بودکه کنار دستش گذ را رنگیی آبیمکث پوشهای کارن با لحظه

باز  و متأسفی لبآرام  برداشت و روی میز جلوی زن گذاشت و با صدای

 کرد.

داره به شما  جناب مسعود شکیبا... همسر شما... سفم خانم اماأواقعا مت -

 کنه.انت میخی

گرفت  ،منحوسی که روی میز بودی سمت پوشهرا بهاش و بعد انگشت اشاره

ولی حرف من  سفمأخیلی خیلی مت مدارک موثقی از ادعای منه.ا این: و گفت

 هرتون این ادعا رو ثابت کنممن حتی حاضرم رو در روی شو. کاملا درسته

 اما...

خیره  ،رویش قرار داده بودکه کارن جلوی ای زن مبهوت و شوکه به پوشه

زده حلقهاشک  .لرزان بودندهایش چشمانش درشت شده و مردمک. مانده بود

رسوا نشده هایش اما هنوز بر گونه در چشمانش به وضوح قابل رویت بود



483 
 

اشک ریختم برای  رسوا شد و منام اشک من بر گونه، خلاف اورب .بود

کارن بود اما نگاه ماندن زنی که همسر دشمن مظلومیت و مبهوت

ن پوشه که آلتَ قتاله بود و اشکی که در کاسه چشمش آبه اش ناباورانه

حاضر بودم  رد و منکمی ناباورانه نگاه .دلم را خون کرد، ردکمی محصور

 را در سرش مروراش خانه و زندگی آجربه  آجرشدن قسم بخورم که خراب

 .شدکمی ند و پیش چشمانش به تصویرکمی
خوام نمی: گفتای هم پیچاند و با لحن کلافه انگشتانش را محکم درکارن 

 خودم بودهی خاطر حس انتقام و کینهاینجا اول بهحضور من در . دروغ بگم

چون خودم هم خیانت  نمکمی خوام بدونین که من با تموم وجود درکتونمی اما

 ،شدن با زندگیم رو هم دیدمبازی، حتی علاوه بر خیانت. دیدم

که حضورم در اینجا د خوام بدونیمی کردن از اعتمادم رو هم...استفادهءسو

خواست از می چون دلم خاطر شما هم بودهبه صادقانه هااین حرفو گفتن 

خواست با زندگی و اعتمادتون بازی چون دلم نمی، اه بشینآگاین موضوع 

یه  یه زمانی...قطعا ، و مطمئن باشین که اگر من امروز هم اینجا نبودم بشه

 ردم...کمی آگاهمن شما رو از این موضوع ، روزی که خیلی هم دور نیست

چون از روز اولی که متوجه این  با هر شرایط و به هر قیمتی که شده

، کنمقسم خوردم که یه روز این موضوع رو براتون فاش می، موضوع شدم

چون  خوردم قسم. در همیشه روی یه پاشنه بچرخه نذارمقسم خوردم که 

 .خودم هم زخم خوردم
 من هم. از جایش برخاست ،را ادا کرداش خرین جملهآمحض اینکه کارن به

 .م نیاز به تنهایی داردرویروبه یشکستهم که زن درهممیدفهمیطور. همین
م که الان چقدر در تلاش است تا بیشتر از این در مقابل چشمان ما یدمفهمی

ند و چقدر قلبش لرزان کمی گونه اشک چشم کنترلم که چمیدفهمی. نشکند

شدن که نوید خرابهایی م حال دستان لرزانی را که عکسمیدفهمی. است

 م که نیاز دارد ما نباشیممیدفهمی. فشردمی در میانش ،اددمیرا اش زندگی
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 انستم که کارن همدمیو  تا راحت بتواند داد بزند و گریه کند و جیغ بکشد

برای  .تجربه داشت خودش ...حتی بیشتر از من حتی بهتر از من... ،فهمدمی

عنوان برخاست و به. ر برودتبرخاست تا هرچه سریع، همین برخاست

 لب باز کرد.خرین کلامش آ

 ...وارم کهامید. شک نکنید، صادقانه میگم. مهشرمند واقعا متأسفم... -

بودن هیچ وارامیدو  واریامیددر این زمان فهمید انگار که کرد.  سکوت

لطفا الان فقط به : سر پایین انداخت و کوتاه زمزمه کرد .ندارد ایمعنی

 کنه...کاری جلوگیری می از بروز هر اکردن به اونفکرد. اتون فکر کنیهبچه

 .کار و فکری که قطعا درست نیست

 حلاجی کرد و ترس .و لعنت به مغزم که منظور کارن را خوب حلاجی کرد

تر و م خیلی محکمرویروبهحتی با وجود اینکه زن . د به دور قلبمچنبره ز

برخوردش  یوهاین را از نحآمد. می ردم به نظرکمی که فکر آنچهتر از قوی

 یدم.مفه ،که کاملا با تصوراتم متفاوت بود

و لرزان بلند شد آرام  صدای زن ،همین که کارن قدمی جهت رفتن برداشت

 ؟ دمگه شما مقصری؟ ایدشرمنده دچرا میگی: فتگای خوردهو با لحن سر

 سمت نگاه اشکی و منتظر زن برگرداند و با نفس عمیقیکارن سرش را به

 .باز کردلب آرام 

م بابت روزتون که هشرمند. م بابت اینکه حامل خبر خوبی نبودمهشرمند -

 دشکه منتظره باباش امشب ببر آرتاخاطر م بههو شرمند خراب شد

 .یشهرباز
زن سرش را محکم به چپ و راست تکان داد و با لحنی که در تلاش بود تا 

 چون حسآرتا و نه بابت  نه بابت من ...شیدشرمنده نبا: گفت ،محکم باشد

برم می من خودم امشب پسرم رو .ایهشرمندگی الان متعلق به کِس دیگه
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و  هام میرمچهقدم همراه ببهعمرم قدم آخرو نه تنها امشب بلکه تا  شهربازی

 رو بگیرمم روی افکار دیگهست که بهشون فکر کنم تا جلوی پیشنیازی نی

لایق این نیست که  آدمقطعا اون  من همیشه تو فکرم هستن وهای چون بچه

قطعا حسم  .خاطرش دست به کاری بزنم که باعث آزار عزیزانم میشهمن به

 ؟ درستهید، که شما هم خیانت دید دچون گفتید فهمیمی رو

زنی ماند که هم زن محکمی بود و هم مادر  یکارن تنها در سکوت خیره

 .محکمی

احمق فرض  نذاشتیدتشکر کنم که  تونم از شما تشکر کنم...من الان فقط می- 

و این حق رو  دیآورد بابت مدارکی که برام، تشکر کنم بابت کمکتون. بشم

  .خیلی ممنونم، تون ممنونماز. تا در دادگاه طلاق پیروز باشم دبهم دادی

 .لعنت کند ،و خدا لعنت کند مسعود را

انگار که دیدن حال زن مسعود همانند  .گُر گرفته بود، نگرفتهآرام  خشم کارن

در خانه را با خشونت  .خشمش پاشیده شده بود آتشبنزینی بود که بر 

پشت تندی خودش را به ماشین رساند و های مضاعفی بر هم کوبید و با قدم

اما قبل از  سرعت خودم را روی صندلی جلو پرت کردمبه. فرمان نشست

 .ماشین با تیک آف وحشتناکی از جایش کنده شد ،اینکه در را کامل ببندم
رخ و نگران به نیم زدهوحشتکمرم محکم به پشتی صندلی کوبیده شد و من 

به ام توجه به نگاه خیرهبی اما او .عصبی و خشمگین کارن خیره ماندم

 ،مان بودکه اولین چراغ قرمزی که در مسیر مسیرش ادامه داد تا زمانی

محکم روی ترمز کوبید و بلافاصله تلفن همراهش را  .راهمان را سد کرد

که منتظر چنگ زد و شماره گرفت و حین این، که روی داشبورد جا مانده بود

پایش را تکان  ،مانند کسانی که تیک عصبی دارند، بود تا تماس برقرار شود

 .ردکمی زمزمه چیزهایی اد و زیر لب عصبیدمیتکان 
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 ...من نمیشم... آروممن تا فکش رو خرد نکنم که  -

 ؟ کجایی الو...با صدای بلندتری خطاب به شخص پشت تلفن گفت: 

... 

 مسعود کجاست؟- 

... 

 .تا من بیام چشم ازش برندار خوبه...، خوبه- 

... 

 !نجوری معطلش کخب یه- 

... 

فقط یه جای خلوت  خودت یه حرکتی بزن دیگه...، ونم پدرامدمیمن ن- 

 .گیرش بنداز

... 

 .که میری برام بفرسترو لوکیشن جایی . یک ربع دیگه اونجام، حله- 

... 

 .فعلا، حله- 
رد برای کمی انگار سرش درد، نه. موبایلش با خشونت روی رانش رها کرد

 ،بار بدون اینکه تحمل به خرج دهمن هم اینبنابراین م .درگیری و خشونت

با صدای بلندی خطاب به او که با عصبانیت روی فرمان ضرب گرفته بود 



487 
 

 کارن: بلندی گفتم نسبتابا صدای  ،و منتظر به تایمر چراغ قرمز زل زده بود

ونم دمین، انتقام بگیری خوایمیگفتی ؟ چته تو؟ نه خوای تمومش کنینمی

؟ ات برای چیه الاناین رفتار ،گفتی تموم شد و رفت دیگهخب  کار خیر کنی

 ؟ هان؟ کنیچرا ول نمیی؟ کوتاه نمیاچرا 

سمتم چرخانده بود نگاه عصبی و خشمگینش را بههایم کارن که وسط حرف

که در نهایت  ی«هان» یافتن حرفم وبا پایان زمانهم، ردکمی و خیره نگاهم

با عصبانیت و ولوم بلندی که به صدایش مقابله به مثل کرد و ، فریاد زدم

چون از همون اول هم گفتم تا  چون زخم خوردم...: در جوابم گفت ،بخشید

که به او زن زدم برای هایی چون حرف نمیشم... آرومفکش رو پیاده نکنم 

اما  درست، حرکتم از روی کینه بود. کردن خشممنه خالی کردنش بودگاهآ

 مسعود فقط زمان اجراش رو جلو انداخت. یدمفهمی اون زن آخراول و 

چیزت رو برای همه بذاری،چون من به خودش هم گفته بودم که یک قدم کج 

مسعود های کاریچون اصلا اینکه من از کثافت. ریزم رو دایرهزنت می

همون ، اطر این نبوده که من دنبال چنین آتویی از اون بودمخخبر دارم به

من این موضوع رو اتفاقی . تو شریکه برای من کافیهکه با پرهایی پرونده

. ملاش کردم هم بیشتر سوختالان که بر. م و جیگرم سوختدمیفه م...میدفه

کردن من از اولم به نیت خرد، کردن این موضوع آرومم نکرد دلارابرملا

کنم بیشتر به این الان هم احساس میو  از خونه اومدم بیرون آشغالفک اون 

چون دیگه  چیز رو بدونها امروز خواستم که اون زن هم همهام کار مایلم

چون این جنگ دیگه ؟ فهمیمی، کردنش وجود ندارههیچ دلیلی برای پنهان

 .شروع شده
ا سمت خودش را پایین کشید و سرش ر یار پنجرهوو بعد عصبی و مجنون

نیه از سرش که با وجود اینکه تنها دو ثابیرون برد و خطاب به ماشین پشت

ی روی بوق گذاشته بود و صدای دستش را جور ،گذشتمی سبز شدن چراغ

رسید که انگار می مده چنان بلند به گوشآپایینی دادوبیدادش با وجود پنجره

دستش را در هوا تاب داد ، ه استآورد کارن مدت زمان طولانی راه را بند
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ی بلد نیستی وگرنه رانندگ! بیا برو دیگه؟ هی چه خبرته یارو: زدو فریاد 

 .رَدی
 !حالا انگار با کدوم سفیر و وزیر قرار داره: لبی گفتو با غرغر زیر

عصبانیت  .وردآو سپس خشمگین دنده را جا زد و ماشین را به حرکت در

دوختم  روروبهکلافه و درهم نگاه به ود. حتی منطقش را هم به یغما برده ب

ت کردم و لب روی هم فشردم را مشهایم و از شدت حرص و نگرانی پنجه

و در عوض  ورداکارن هم دیگر کلامی به زبان نی .و سکوت را بغل کردم

حظه به سرعت ماشین افزود و در نهایت با اتکا به لوکیشنی که لبهلحظه

خلوتی پارک کرد و بدون ی در کوچهماشین را  ،پدرام برایش فرستاده بود

با شتاب از ماشین پیاده  .سر داد وبایلش را در جیب شلوارشم، منتوجه به 

سمت راست پیچید بلند و تندی از پیچ کوچه عبور کرد و بههای شد و با گام

 .و از دیدم محو شد
گرفت و می بدی داشت جانم را یدلشوره .تعلل جایز نبودای حتی لحظه

موبایلم را  ،اما با هر سختی که بود کرده بودام امان دستانم کلافهبی لرزش

ام برای پارسا فرستادم و که بودیم در تلگر را وشن کردم و لوکیشن جاییر

 م.رسان کوتاه برایش نوشتدر پیام

 «د.کنم هرچه زود خودتون رو برسونیخواهش می»

پرشتاب و های با قدم .و بلافاصله در ماشین را باز کردم و بیرون رفتم

دوراهی منتهی جایی که کوچه به یک ، سریعی خودم را به انتهای کوچه

رساندم و به همان سمتی که کارن رفته بود چرخیدم و پیچ کوچه را  ،دشمی

قدم به . تر شدهستهآتر و محتاطهایم گام .اما کارن را ندیدم پشت سر گذاشتم

بود که حتی  رفتههم فرو پیچ دردرچپی یچندین کوچه. رفتممی قدم جلو

 رفطآنطرف و م را به اینسر .کردنت کافی بوددیدنشان هم برای گیج

که در ای رفتم که ناگهان با صدای فریاد مردانهمی چرخاندم و جلومی
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سمت بهای زدهشتابتند و های با گام ،انداز شدخلوت طنینهای کوچه

 ...که دویدم ،جایی که صدا را شنیده بودمهمان

باعث شد تا  ،دیدن دو مردی که همچون دو حیوان درنده در هم پیچیده بودند

زانوهایم لرزیدند و  .با تمام توانم جیغ بکشم و دستم را جلوی دهانم سپر کنم

سرم  .نبود آنجانفر دو آنکسی جز . ماست دیگرم چنگ شد بر پایین مانتود

که کارن با او تماس گرفته را را در آن حوالی دوران دادم تا بلکه پدرامی 

نبود و من تنها کارنی  آنجاورش در هیچ اثری از حض. اما نبود پیدا کنم، بود

دیدم که روی زمین افتاده است و مسعود شکیبا که به نسبت مدت می را

 زدهخونتر و تار موهای سفید شبیجاافتاده ،گذشتمی طولانی که از دیدارمان

انداخته بود و اش خودش را روی سینه ،به سیاهی موهایش بیشتر شده بود

 او یکارن مشتی بر چانه گاهی همهرازچندو  وبیدکمی بر صورتش مشت

 .وبیدکمی
رفت تا صورتم را می کههایی و نگران جلو دویدم و با اشک زدهوحشت

 ؟ کارن ...تمومش کنید بسه بسه... بسه...: فریاد کشیدم ،خیس کند

محکمشان تقدیم های ان را به مشتهایشانگار که قدرت گوش. شنیدندنمی اما

 خوردند و مشت بر صورت هممی قط روی زمین تابکرده بودند که ف

که مشت  طورهمانصورت کارن غرق در خون شده بود و . وبیدندکمی

 کشمت مسعود...می: فریاد کشید ،مهار کرده بودهایش مسعود را با دست

 !پدربی یزادهحروم شغالِ کثافت...آ کشمتمی

استفاده  ،چنگ او رها کندو از غفلت مسعود که در تلاش بود تا مشتش را از 

 و از پشت سر محکم به گردن مسعود کوبید و آورد کرد و پایش را بالا

زد و حالا کمر  تکارن روی زمین غل. بعد اوضاع وارونه شدای لحظه

مسعود چسبیده به زمین بود و کارن که روی تنش خیمه زده بود مشت بر 

 .وبیدکمی فک و دهان و سر و صورتش
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زدم و می صدایشان. پریدممی شیدم و بالا و پایینکمی جیغ با صدای بلند

 شان جلوگیری کنمشان را جلب کنم و از درگیریم تا توجهآوردمیفریاد بر

کارن جوری با تمام توان تن . نشستتلاشم به ثمر نمیای حتی ذره، اما هیچ

ترس از . وبید که وحشت سراسر وجودم را پوشش داده بودکمی مسعود را

 !انگیزبردادی وحشتترس از رخ، اتفاقی جبران ناپذیر

که مسعود درحالی، اما همین که جلو دویدم تا مانعش شوم و او را عقب بکشم

و محکم به زیر شکم  آورد زانویش را بالا، صورتش آماج حملات کارن بود

هایم و اشک تنم لرزید .او کوبید و صدای فریاد بلند کارن کوچه را پر کرد

تن کارن  .از درد وحشتناکی که به جانش تحمیل شد جاری شدهایم گونهبر 

حس شد و از پهلو روی زمین افتاد و حالا نوبت مسعود بود بی از شدت درد

 .تا از این فرصت استفاده کند و کارن را زیر بار مشت و لگد بگیرد
. سرم را به عقب چرخاندم و تا ورودی کوچه دویدم زدهشتابنگران و 

پس پارسا کجا مانده . ردکمی چشمانم تند تند اطراف را رصدهای دمکمر

دوباره سرم را  .که موبایلم را در ماشین جا گذاشته بودم و لعنت به من؟ بود

با دیدن تن  .چرخاندم ،سمت جایی که کارن و مسعود درگیر شده بودندبه

ر وامجنون ،مسعود یرحمانهبی کارن در زیر ضرباتی شدهمچاله

فریاد  ،طرفشان دویدم و با صدایی که به گریه آغشته شده بود و تمام توانمبه

 !ولش کن ولش کن عوضی... شغال...آولش کن  ولش کن...: کشیدم

که با پایش به تن  طورهمانکارن  اما ه مسعود حمله کنمسر باز پشتخواستم 

دردآلود زد با صدای می ضربه ؛مسعودی که خودش را روی او انداخته بود

 آخ! برگرد... برگرد تو ماشین... جلو نیا دلارا...: زدفریاد ای و گرفته

فهمیده  .بخشیدهایش مسعود عوضی فکش را نشانه گرفت و درد به دندان

حتی زمانی که درگیر بود و  و در این حال متوجه حضورم شده بود، بود

برای من ، بودنگران من دل. شد هم به فکر من بودمی درد به تنش تزریق

ها دردی ام تا همهدمیو مگر من اجازه  برای آسیب ندیدنم، خوردمی غصه
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گذاشتم این بار سنگین را او تنها به می مگر؟ را او به تنهایی متحمل شود

فشانی مگر من هم نباید برای او جان؟ مگر من عاشقش نبودم؟ دوش بکشد

 ؟ مل جا زدشد به وقت عمگر می؟ شدمکردم و نگران میمی

و کمر ها جلو دویدم و از پشت سر با تمام توانم بر شانه ،بی توجه به حرفش

کرد اما جود اینکه دردی به تنش منتقل نمیو با و مسعود مشت کوبیدم

و این فرصتی شد برای کارنی که انتظار  حواسش را پرت و او را کلافه کرد

ستش را بلند کرد و دور پای راای و خیلی حرفه شیدکمی چنین موقعیتی را

و  پایش نباشموخودم را عقب کشیدم تا در دست .مسعود تاب دادهای شانه

شدت به را پایین کشید و تن مسعود را بهشتاب پایش کارن با تمام توان و پر

زمین کوبید و سپس خیلی سریع روی زمین غلتید و روی تن مسعود خیمه 

همراه موهایش بالا د و سرش را بهفشرهایش زد و موهایش را در میان پنجه

 .شیدکمی تند نفسود و با صدای بلند و از دهان تندنفس افتاده ببه نفس .کشید
از های ناله، کارنهای زدننفسعلل و سکوتی که صدای نفسلحظاتی به ت

 گذشت ،ناجورش شده بودی ریز من وصلههای درد مسعود و صدای گریه

به بیرون ، که اغشته به خون بودرا  دهانش بآکه کارن سرش را چرخاند و 

ی شدهکشیدههای تف کرد و سپس دستان مسعود را که بند دستانش و ریشه

موهایش از جای بلند کرد ی پس زد و تن مسعود را به وسیله، مویش بودند

انگار که ، یک مرد و یک نامرد .و با خشونت و خیلی محکم به دیوار کوبید

ماندنش مسعود که سرپاولاش بودند. آش آشفته و ،نداز جنگ برگشته باش

رد و کارن دست کمی بودنشبه زوری بود که کارن خرج ایستادهوابسته 

ه زانوهای مسعود بود و دست چپش را برای کمک ب یراستش بند یقه

نفس نفس .و کمرش کمی خم شده بودسر مسعود کرده ناتوانش بند دیوار پشت

 .گفتنرد به هنگام سخنکمی بریدهکلماتش را بریده هنوز و این امر زدمی

 به من ضربه... شغال...آ کثافتِ... کندی مسعود...... وگور خودت گور...- 

 ؟ هان زنی...می
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شده در دهانش را تف کرد و با اندکی مکث شدت سرفه زد و باز خون جمعبه

ردیف های ننیشخندی زد که دندا ،آمدمی و نفسی که حالا کمی بهتر بالا

، بد کردی مسعود: شده از خونش را به نمایش گذاشت و سپس ادامه دادسرخ

گوه زیادی ، بار غلط اضافه کردیاین! جوری خراب کردیبار بداین

هستی که برای من شاخ  یتو در جایگاه زادهشغالِ حرومآخه ! آخوردی

! نداره کردننطقأت از تو هم دیگه در مقابل من جر تربزرگ؟ هان؟ بشی

 زودی همتون رو یه جابه، هاتون به سر اومدهکاریوران قلدری و کثافتد

 ... فقطتموم شد دیگه تموم شد...د، خنک بخوری آبهم میفرستم  و با

زانویش را عقب برد  ،مکثای و با لحظههایش و وقفه انداخت میان حرف

هایش و زانو و بعد چنان زیر شکم مسعود کوبید که فریادش آسمان را شکافت

 یداشت و گرهتر نگهمحکم او را اما کارنکرد  را لرزان و کمرش را خم

تر کرد و با پوزخند سفت، نداخته بودندچنگ ااش که به یقه را انگشتانش

 .که بهم زدیای خاطر جبران ضربهاین به: غلیظی گفت
د بار در شکم مسعورد و باز محکم تر از قبل ولی اینزانویش را عقب ب

 .گوشم سوت کشید، کوبید که از صدای فریادش

 ت.این به خاطر غلط اضافه- 

 .زانو عقب برد و دوباره

خاطر اینکه دیگه غلط بکنی دست روی من بلند کنی و خودت رو این به- 

 !اون هم وقتی مقصری، طلبکار بدونی و از بالا به من نگاه کنی

فس همراه بود از پشت نسفصدای بلند پارسا که با ن و درست همان لحظه

 .سرم بلند شد

 کارن؟- 
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مسعود را رها کرد و کمی عقب رفت و قبل اینکه تن مسعود از  یکارن یقه

پای چپش را کمی جلو گذاشت و طی یک ، شود آوارشدت درد روی زمین 

مسعود کوبید که  یحرکت چرخشی و سریع پای راستش را محکم به شانه

اش و صدای فریاد بلندش به گمانم حنجره تنش محکم روی زمین پرت شد

 .فشار دهمهایم و باعث شد که من دست روی گوش را پاره کرد
 تعادلش را حفظ کرد و با صدای، اما هرطور که بود کارن تلوتلو خورد

 به حرف آمد.، اما پوزخندی که هنوز پابرجا بود تری نسبت به قبلآرام

امشب ببریش شهربازی و به  ...شغالآ یِ تو که منتظره آرتا...خاطر اینم به -

 .زنی که لیاقتش رو نداریهای اشک و خون نشوندن چشم
بهتره قبل از  ادامه داد:تأخیر نفس عمیق و بلندی کشید که به سرفه افتاد و با 

دادگاه های به فکر بالا و پایین کردن پله، ممیدبرات ترتیب  دادگاهی که من

 برو خدا رو شکر کن که فکت رو سالم گذاشتم! متعفن کِ مرد خانواده باشی

 .رو برای قاضی توضیح بدهها چون قراره این دهن گشادت خیلی چیز
شود و من همراه  آوارروی هم فشرد و قبل از اینکه تنش روی زمین  پلک

کارن های دستان پارسا که در حین حرف، با صدای بلند جیغم به کمش بشتابم

محکم دور کمر کارن حلقه شد  ،از من پیشی گرفت ،قدم به قدم جلو آمده بود

نداشت و با رن دست برداشت و کارا بالا کشید و میان دستانش نگه و تنش

فکر کنم فراموش ، نجوا کرد: بودآرام  اما صدایی که هنوز هم زهر داشت

که ... مونهبرای همیشه یادت می با این ضربه، اشکالی نداره ...کرده بودی

  .درگیر نش، بند مشکی جودو دارهکه کمردیگه با کسی 
که در میان دستان  طورهمانرد و کحرفش  یپوزخند غلیظی را ضمیمه

 .چرخید و عزم رفتن کرد، سرخ و ملتهباش پارسا اسیر بود و چهره
نگاهی حواله مسعودی که روی زمین رها شده و از شدت درد پارسا نیم

انداز شده در کوچه طنیناش ای نالهپیچید و صدمی مچاله شده بود و به خود
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که کمر کارن که به نظرم با این حجم از فشار  طورهمانانداخت و ، بود

، گرفته بودهایش میان بازو، حال بودبی عصبی باز فشارش بالا رفته و

هایم صورتم از اشک و من سلانه از کوچه بیرون رفتقدم با او سلانههم

خاطر خیسی در صورتم ریخته و بههایم لاخیس بود و موهایم از شدت تق

باره یکت این حجم از استرسی که بهاز شد. چسبیده بودام صورتم به گونه

تصور تن  .لرزید و قلبم در تلاطم بودمی هنوز هم دستانم ،تحمل کرده بودم

هنوز  ،نشستمی که در صورت مسعودهایش شد و مشتکارن که کوبیده می

هر دو به پایانی تلخ و  توانستندمی تصاویری که .هم جلوی چشمانم بود

 !جبران بدل شودغیرقابل

با دستان لرزانم روی ، افتاده بودام دار روی شانهوشالم را که در این گیر

سر پارسایی که کارن را و لرزانی پشتآرام  هایموهایم کشیدم و با قدم

ا هنوز هم محکم امجان شده برد و کارنی که نیمهمی کشان با خودکشان

اشت و تنها اجازه داده بود تا پارسا دمیایستاده بود و با پاهای خودش قدم بر

فقط خدا  لحظه آنو در  منحوس بیرون رفتم یکوچه آناز ، کمرش را بگیرد

ردم که دیگر کمی و دعا گیرمان نشدشکر کردم که اتفاق ناگواری دامن را

عاقبت این انتقام و کلاف سردرگم آخر و خدا کارن را در چنین موقعیتی نبینم

 .را ختم به خیر کند
 باعث شکستنشان هایمتا نزدیکی ماشین کارن در سکوتی که تنها صدای قدم

همین  .رفتیم، اشتدمیسختی قدم برگام با کارنی که بهو همآرام مآرا ،شدمی

 معوج موازی باوماشین پارسا که کج، سر گذاشتیمکه پیچ کوچه را پشت

به چشمم  ،ماشین کارن پارک شده و تقریبا نصف کوچه را اشغال کرده بود

حالا که نزدیک ماشین کارن رسیده بودیم و من از ان استرس اولیه  .خورد

با جا  کردن در ماشین و حتی بدترکه من بدون قفل آمدیادم ، رها شده بودم

قعا شانس با و وا را رها کرده و رفته بودم آن ،گذاشتن سوییچ روی ماشین
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 که جذب خودای خیرههای من یار بود که ماشین کارن با این هیبت و نگاه

 .هنوز هم سر جایش بود، ردکمی

چشمان ، زادش را جلو برد و در عقب را باز کردآهمین که پارسا دست 

و  را رصد کردام چهره، غشته به درد بودآشده و پرحرف کارن که باریک

رفت تا بر لبانم می موقع بود امابی کهای فته و خندهربالاهایی من با ابرو

کارن که روی پاهایش بند  ،با کمک پارسا .سر پایین انداختم ،ظاهر شود

سختی به ،مد که ایستادن برایش امری سخت و دشوار استآمی نبود و به نظر

 یو دستش را به بدنه نشستروی صندلی ، نجوا کردی که دارکش «آخ»با و 

ی ماشین بند کرد و با صدا نفس گرفت و زیر لب اما طوری که هم من داخل

ای بر پدرت غرید: ، ایستاده بودیم شنیدماش و هم پارسایی که در نزدیکی

 .تونم وایستمحتی نمی ...لعنت مسعود

لب بر هم فشرم تا از انفجار  .محصور کردهایش و لبش پایینش را زیر دندان

کاری مسعود ی ربهض، دلیل اینکه روی پا بند نبود پس .جلو گیری کنمام خنده

انستم چرا با وجود اینکه در دلم دژ محکمی از نگرانی علم شده دمین .بود

 .لرزیدمی، سختی سعی در مهارش داشتمکه بهای از فشار خندههایم شانه، بود
ید تابمی هاامان بر آنبی که آفتاب ظهرهایی که نگاهم به آسفالت طورهمان

اش پارسایی که چهرهنگاهی به کارن و ا حتی نیمکردن سرم و یبدون بلند ،بود

تا  قدمی عقب گذاشتم، زدمی جارشده در گلویش را ننزده و پنهاهای فریاد

نگاه  جاو از همان کمتر در تیررس نگاهشان باشم، با این وضح تابلو

 .از احوالات هر دو مرد غافل نشدای لحظهام چشمیزیر
کارن کمی کمرش را عقب کشید و پاهایش را دراز کرد و حین اینکه زبان 

 خیلی تشنمه...گفت: داری و خشآرام  با صدای ،شیدکمیاش بر لبان خونی

 ام رو هم باید بخورم...قرص؟ تونی بری یه بطری اب برام بگیریمی پارسا

 .سرم داره منفجر میشه
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نگاه ، شدهکه با چشمان ریز پارسای سرخش را در چهرههای ایو نقره

 تند و سریع نگاهشهای زدنهم فرورفته و نفس درهای ابرو، عجیب

 سکوت عجیب پارسا بالاخره پس از گذشتن دقایقی طولانی .دوخت، ردکمی

شکسته شد و صدای ، شدن محکم کف دستانش بر صورتشبا کشیده

 .شد آوارسرزنشگرش بر سر کارن 

این چه برخورد و ؟ کنییقا داری چه غلطی میدق؟ کار میکنی کارنچی- 

 هایناگهانی و رفتارهای ی باید تن و بدنم از دست تصمیممن تا کِ ؟ رفتاریه

گسیخته رفتار قدر افساری قراره اینتو تا کِ ؟ پروا و بدون فکر تو بلرزهبی

های به مادرت به اتفاق، به پدرت، چرا حتی یه لحظه هم به من؟ هان؟ کنی

 ...به، فتهممکنه بی بدی که

به : کرد و گفتدراز سمتم دستش را به، و بدون اینکه سرش را بچرخاند

به اینکه ، به مریضیت، احمقت چرا یه لحظه به خودِ ؟ کنیفکر نمی دلارا

چرا برای خودت ؟ کنیفکر نمی نباید استرس و فشار عصبی داشته باشی

هنوز مدت ، کردی که ردای شدنت و سکتهیادآور نمیشی که از مرخص

طوری خودت رو میندازی وسط دعوا و چرا این ؟گذرهزمان زیای نمی

 خوری؟وبی و مشت میکمی درگیری و مشت

 ابار مستقیمنای راام نگاه مبهوت و شوکه؟! چرا؟ چه زمانی؟ کارن؟ سکته

هایم دوختم و مردمک ،که مشخص نبودای کارن و چهره یافتادهبه سر فرو

 .مکرری رصد کردهای رفت و برگشتطی ر تا پایش را زنان سدودو
 وچهارسیکنم که با یه مرد چرا من احساس نمی؟ هان؟ تو چند سالته کارن -

کنی که چرا فکر نمی؟ قدر خام و بدون فکرهات اینچرا رفتار؟ ساله طرفم

یا ؟ محکم به سرت بخوره چی میشههای و مشتها اگر یکی از اون ضربه

که اگر ؟ که اگر سرش بخوره زمین چی میشه ؟طرف مقابلتحتی به سر 

ونی دمی؟ چرا؟ شدخورد چی میمی مسعود یبه شقیقه اون لگد چرخشی تو

 شدمی قتل عمد محسوب، مردمی فتاد و یا حتی بدترکه اگر اتفاقی براش می



497 
 

وقتی اون هم  وقت فرقت با پرتو چی بوداون، شدی کارنتو قاتل می؟ هان

مگه قول ندادی تو هرکی ؟ چرا؟ میشیا نچرا تو هم مثل او؟ ر بد شدهقدنهمی

وار یا فقط مجنون کنیفهمی داری چیکار میمی ؟بهت بد کرد تو بد نشی

 !؟کنیکارن تو اصلا فکر می؟ کنیگیری و بدتر حمله میمی تصمیم

که به خیر گذشت امروز و  شکررا  خدا شکر...را  خدا شکر...را  و خدا

 که حتی تصورش هم لرزه به اندامم. پارسا به حقیقت پیوستای هحرف

های بعد از اینکه از احوال مسعود رها شده در کوچه البته. انداختمی

و به  وارم بودم که حالش خوب باشدامیدو من  شدیممی سر گذاشته آگاهپشت

گناه را باز هم بی نه روشی که کارن. روش درست محاکمه و مجازات شود

 . اعدام شود عمدخاطر قتل عمد و یا حتی غیرکشته شود و یا به، ر کنداسی

فشردم تا جایی که هایم لبم را محکم زیر دندان ،با تصور این افکار منفی

که خدایا  و در دل ناله سر دادم شوری و طعم بد خون را در دهانم حس کردم

نه ، پارسانه ، نه منور... وقت نیابه عزت و جلالت چنین روزی را هیچ

 .دیگر جان نداشتیم کارن یو نه حتی خانواده کارن
 اما و سر بالا گرفت ورداوقفه پارسا را تاب نیبی هایکارن دیگر سرزنش

ای و شمردهآرامی  با لحن ،خلاف تصورم که انتظار طغیان از او داشتمبر

تموم میشه که کل این ماجرا تموم ها فقط زمانی این درگیری: زمزمه کرد

رفتارم نسنجیده  امروز هم. تونمنمی، تونم تحمل کنم پارسامن دیگه نمی. بشه

لازم  اما درست، فهمم و قبول دارمهات رو میحرف یهمه... درست، بود

تر از اون چیزی بود که من بتونم جلوی خشمم خیلی متعفن مسعود شکیبا. بود

 یعنی اتفاقی نمیفته.دیگه هم چنین ، کنماما...خشمم رو کنترل می رو بگیرم

طور به جای اینکه همین حالا هم! قولی در کار نیست، فتهکنم که نیسعی می

 .یکم آب بده دستم، ر من رو نگاه کنی و روضه بخونیبِ برِواینجا وایستی و 
و من، درست نمیشی: سف تکان داد و گفتأپارسا با آه غلیظی سرش را مت

 !کنی و درست نمیشیپیر می
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قرار وآرام تا پیچاندممی من واقعا باید گوشش را. رسا حق داشتو چقدر پا

تنها گفته بود  پارساهای مه توپ و تشر و نصیحتهدر جواب این. بگیرد

 ! عجب!ندکمی قبول دارد و تلاشش را

رفتن چهره و همخورد که همین هم باعث درآرامی  کارن در جایش تکان

 لب باز کرد.طنت و خباثت با این حال با شی شد ولی آخششدن بلند

پسر شدی پیر؟ دیگه قراره به چه حالتی بگی پیر؟ تر از اینم میشیگه پیرم -

البته اگر کسی  .فتیگرفتن بیه زودتر به فکر زنچبه نظرم بهتره هر. پارسا

ب و اخلاق و داآغرغرو و تا حد زیادی مبادی  دِ زن یه پیرمر حاضر باشه

 !تو بشهمثل ، پیچنصیحت وصیت و گیر سه

ها رفتن ابروکه باعث بالا مکث کرد ،همراه سکوت عجیبیبهای پارسا لحظه

خیلی ، و سپس در لحظه .شد جواب ماندنشبی ماندن نگاه کارن ازو متعجب

باعث بلند  که ساق پای کارن کرد یسریع و با بدجنسی لگد محکمی حواله

شدن شد با بلندشدنش مصادف که خم سرعت خم شدشدن صدای آخش شد و به

 !امانشبی زدنآخش و کمر صاف کردن و غر یدوباره

حقته اصلا ناکام ... شمر.. .رحمبی خدا ازت نگذره ذات...خیر نبینی بد- 

خاک بر سر من که ! حیف اون بدبختی که قراره زن تو بشه! بمونی پلََشت

من  ،کسی خواست زن تو بشهاصلا هر! دلم برای تو بیشعورِ الاغ سوخت

دیگه . ش رو با تو تباه کنههم آیندذارنمی، زنمودم به شخصه رأیش رو میخ

داداشم محسوب میشه زن، همین که قصد ازدواج با تو رو داشته باشهلاخره با

کنم که  دل بسوزونم براش و توجیهش، و من وظیفه دارم که آگاهش کنم

 .کنه آغازپرونی زندگی مشترکش رو قراره با چه الاغِ جُفتک

عجیبی  آدمواقعا  .ردکمی غر میزد و ناله و نفرینها درست همانند پیرزن

و دقایقی پیش چنان  تمام وجودش درد بود و صورتش غرق در خون بود.

هشتاد که وو حالا صد خصمانه درگیر شده بودند که کم مانده بود سکته کنم
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شصت درجه اخلاقش عوض شده و روی دور شوخی افتاده بود وسیصد، نه

، اد که از شدت خندهدمیو چنان جدی پارسا را مورد ناله و نفرین قرار 

 .به رعشه افتاده بودهایم شانه
انگشتانش را روی ساق پای  ،کارن کاملا محسوس بدون اینکه خم شود

که پارسا با نیشخندی  ردکمی شید و خصمانه به پارسا نگاهکمی دردناکش

، همه کتک خوردیبابا تو که این: گفتابرو بالا انداخت و ، شبیه خود کارن

بعدشم مگه ؟ چی میشه، جونیه ضربه هم از من بخور کیسه بوکسحالا 

 !کنیطوری نطق میسن منی و اینخوبه هم؟ جونخودت چند سالته عمو

ام طرف منی که چهرهسرش را به ،کارن قبل از اینکه جواب پارسا را بدهد

بابا من . جفتتون شمرین، اِ! نخند: گفت چرخاند و با تشر، غرق در خنده بود

که افتاده  مچقدر من بیچاره، چقدر من بدبختم! یعنی واقعا که، مصدوم شدم

 !ی خداا .وسط شما دوتا..

 م ولی مثل تواسن توبعدشم من هم: ادامه دادو در جواب پارسای خندان 

فتنم ر شُرُف گریه زن رو دکَ کردم و دومی رو هم که د، عرضه نیستمبی

 .کلاه نمونهبی تو خودت رو دریاب که سرت، و نصف ماجرا حله
سمت من که و در عوض به پارسا تنها سر تکان داد و دیگر چیزی نگفت

 .چرخید ،سرش ایستاده بودمتمام مدت پشت

جور ومن باید برم مسعود رو جمع. سپارم به شمامی کارن روم، دلاراخان -

ته برای خودمون خیلی بد فر اتفاقی براش بیاگ، کنم و برسونمش بیمارستان

 میشه.

م. متوجه: گفتم و لحن جدی ایزدودم و با چهرههایم از چهره و لب را خنده

 .من حواسم هستد، نگران نباشی

سمت من چرخانده سر پارسایی که رویش را بهخفه از پشت، صدای کارن

 .بلند شد، بود
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 !؟پارسا مهمگه من بچ -

 م...هبچ ، مننه: چرخید و قدمی جلو گذاشت و با طعنه گفت سمتشپارسا به

  .گیرممی فکربی هایمنم که تصمیم
عقب کشید و پاهایش  درهم تنش را روی صندلیای و چهره آرامیبهکارن 

 .در همین حین صدایش بلند شد را بلند کرد و در ماشین گذاشت و

 !کنیاگر شروع کنی دیگه ول نمی خب بابا تو هم -

در ماشین کمر خم کرد و رو به کارنی  مقابلپارسا قدم دیگری جلو گذاشت و 

 ؟ خوبی دیگه: گفت ،عقب دراز کشیده بودهای که روی صندلی

 .به حلزونی گوشم رسیداش صدای کارن بدون دیدن چهره

و تن ها و کبودیها اگر به این زخم! تا خوب رو چی معنی کنی داداش- 

ضمن یادت باشه که یه چیکه در. خوبم ، آرهبگی خوب ودآلشده و دردکوفته

  .اهدستم ندادی آب
گفت:  ،گرفتمی پارسا کمرش را صاف کرد و حین اینکه از ماشین فاصله

همیشه خدا ها و اینکه مثل بچه شر کنه یعنی خوبیهمین که زبونت کار می

 .طبیعیه یه جاییت کبود و زخمی باشه هم
شده که  لاشوشآ سمت مسعودنار من عبور کند و بهو بعد قبل از اینکه از ک

انستم که به چه حالی دمیسرمان جا مانده بود و نپشتهای کوچهپسدر کوچه

تا بطری نه نه دو ...آبلطفا یه بطری : ادامه دادخطاب به من  ،برود، است

با چوب . رفع نمیشهها به این راحتی ،عطش که داشته باشهد. براش بگیری آب

فکر نکنم شکستگی داشته باشه . بالا سرش وایستین تا قرصش رو بخوره هم

 .خیلی ممنونم. ببرینش بیمارستان، اما با این حال
جان کارن ، تشکر لازم نیست» در زبانم نچرخید و خجالت مانع شد تا بگویم

مثبت تکان دادم که پارسا باز هم برای  یسرم را به نشانهتنها « من است.
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تا اون موقع  ،کنم میام پیشتونمن زود کارم رو تموم می: گفت تأکید بیشتر

 ...ممکنه فشارش ، آخهحواستون بهش باشه

وقفه انداخت میان ، با ولومی که به گوشمان برسد صدای کارن گرفته اما

 .پارساهای حرف

ول کردی رفتی سراغ  وراستی پارسا یادت باشه که من! الان یادم اومدآها  -

تلافی همه رو با هم سرت  ،الهی از جام بلند بشم یقوهبه حول ! امسعود کثافت

 ...ضمندر. میارمدر

، برو دیگه. کنیکه هی سفارش می نیستم بچه من: ادامه دادشمرده و شمرده

 .گوشمه یتو باور کن من وقتی خوابم هم صدای تو! هی حرف حرف
رخاند و لحن سرش را به عقب چ ،رخ من بودبهکه رخ طورهمانپارسا هم 

 ؟ بالاخره برم یا وایستم: تخسی گفت

 !تو فقط برو- 

: سرعت گفتممیان کلکلشان پریدم و به، کدامشانکلافه از کوتاه نیامدن هیچ

 د.شما برید. نگران نباشی، پارساآقاچیز هست من حواسم به همه

را به آن و قبل از اینکه حرف دیگری به زبان براند و کارن باز بخواهد 

بستم و در  ،از کنارش گذشتم و در عقب را که باز مانده بود ،کل ختم کندکل

 .وار به گوشم رسیدو زمزمهآرام  سمت راننده را باز کردم که صدای کارن

 امش!آر خدا خیرت بده آخ -

 ،در ماشین نشستم و قبل از بستن در ،بدون اینکه سرم را به عقب بچرخاندم

جایی در جایش ایستاده بود و هجابای ذره رو به پارسایی که هنوز هم بدون

باز رنگی لب همراه با لبخند کم، شدبه وضوح حس میاش نگرانی در چهره

 کردم.

 .فعلاد. نگران نباشی -
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و برایم تکان داد و من  آورد پارسا تنها دستش را از جیب شلوارش بیرون

ن زدن ماشین را دنده را جا زدم و ماشین را به جلو راندم تا با دور دو فرما

که در سرم این تیتر هایلایت شده بود که رفاقت درحالی از کوچه خارج کنم

پارسایی که جانش  .این دو رفیق واقعا عجیب و جالب بودهای و نگرانی

زدن بروز بیداد و غرورا به شکل دادهایش رفت و نگرانیمیبرای کارن در

رد و کمی مدام با او کلکلپارسا تمام وجودش بود اما  اد و کارنی کهدمی

 پای عمل که به میان وقتی که و من به عینه دیده بودمت انداخمی متلک

یکی رفیق چه غوغایی به  آبرد کمی کسی چپ به هرکدامشان نگاه، آمدمی

 .ردکمی پا
سیر حرکتم را خودش را کنار کشید و م ،پارسا که وسط کوچه ایستاده بود

تاهی از کنارش رد شدم و با نهایت احتیاط و بوق کوباز کرد و من با تک

سرعت راندم تا جایی که پس از این حجم از نگرانی و درگیری و خشم و 

ته بعد از الب .دبیاور به ارمغانآرامش  عصبانیت برای هر دویمان کمی

 .کردنشررسیدگی به کارن و تیما
ته نگاه ردم و مکرر و پیوسکمی حرکتمتری میلی، شدهقفلهای در خیابان

 ییک مغازه حتی ،کردن یک سوپر مارکتچرخاندم برای پیدامی در اطرف

کارنی که در ی خشکیدههای به لب آبجهت رساندن کمی  خیلی کوچک

راستش را عمودی  عقب دراز کشیده بود و دستهای سکوت روی صندلی

پاهای بلندش را که در ماشین جا نشده . بان کرده بودروی چشمانش سایه

خرین حد ممکن جمع کرده بود و در دقایق ابتدایی آانو خم و تا از زد، دنبو

در جایش وول خورده که بالاخره حالت خوابیدن دلخواه  قدرآنحرکت ماشین 

کوچک که در ی دریغ از دیدن حتی یک دکهاما  و راحتی را پیدا کرده بود

انگار یک و این ! چه رسد به سوپر مارکت، کنار خیابان بساط کرده باشد

پیدایش نکنی و هرگاه  ،بود که هرگاه خواستار چیزی باشی شدهاثبات یمسئله

 .صدتایش جلوی راهت سبز شود ،چیزی نخواهی



503 
 

لود آلاش و خونوآش جلو نگاهی به صندلی عقب و چهرهی ینهآباز هم از 

خون روی  .کارن انداختم و زخم کنار ابرو و پایین لبش خون به دلم کرد

 مانع از این ،گرفتمی نشأتاش که از زخم وسیع روی پیشانیصورتش 

و دست  تخمین بزنم اروی صورتش را واضحهای شد که درصد کبودیمی

 .ردکمی نگرانم، زدمی را چنگهایش چپی که نامحسوس جناغ سینه و دنده
ترمز کردم و دستی را کشیدم و  ،سر ماشین پارس سفیدی که جلویم بودپشت

بدون اینکه  سمت عقب چرخیدم و در سکوتز میان دو صندلی بهبار ااین

که نیمی از آن کارن  یرا به چهرهام تنها نگاه خیره ،کلامی به زبان برانم

خدا را بابت اینکه  چقدر .دوختم، دارش پنهان شده بودپشت ساعد پهن و رگ

 ؟ کافی بود ،ردمکمی فتاده بود شکراتفاق بدی نی

او بودم و او چشمانش را پشت  یدر سکوت من خیرهانم چه مدت دمین

، ره صدای او در همان حالتی که بوددستانش پنهان کرده بود که بالاخ

 .مسئولیت شکستن سکوت میانمان را به عهده گرفت

 ؟ نه، خیلی داغون شدم- 

 ،دستش را از روی چشمانش برداشت و بدون اینکه سرش را بچرخاند

لبخند  .شدام چشمانش فرستاد و خیرهی گوشهزیبایش را به های مردمک

ولی  داغون که شدی گفتم:آرامی  زدم و با لحناش رنگی به چهره بامزهکم

 .کنههات کم نمیاین چیزی از ارزش
زیر چشم چپش را خاراند و  ،منتقل شده بوداش با دست راستی که به پیشانی

خونی های زدن لبنبا زبا زمانهمسمت من با چرخاندن مختصر گردنش به

خانم جاسوس شدن و اخبار من بینم که دلارامی خب...گفت: اش و خشکیده

 !ن به پارسامیدرو گزارش 
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در  ،گفتاگر پارسا هم چیزی نمی و من رنگی که لازم بودبا شرمندگی کم

 .لب به عذرخواهی گشودم، امگفتم که من پارسا را خبر کردهمی نهایت به او

 .فقط نگرانت بودم، م جاسوسی نبودقصد. متأسفم -

 .گذاشتماش بلافاصله در کاسه، و بعد بدون اینکه کم بیاورم

 !واقعا که کارنآره؟ ؟ که یه زن رو دکَ کردی، خب- 

! اونم چه زنیآره : را پوشش داد و با شیطنت گفتهایش رنگی لبنیشخند کم

منم داشت ! هاکنهب آرو زیر ها حیف شد...لعنتی خیلی خوب بلد بود سر مرد

نجات رو برام پرت  یکه دیگه خودش ناخواسته جلیقهآب رفت زیر سرم می

 .کرد
 گاهی احساس ؟ردکمی هم شوخیهایش و چه کسی به جز کارن با غم و درد

 !شوخی برای کارن تعریف نشده است یردم دامنهکمی

ی آخرت فعهد! چه خوششم میاد: را در هم فروبردم و با تشر گفتمهایم اخم

به زبون ، که به اون مربوط میشهرو و کلا هرچیزی  یادش، باشه که اسمش

 ! هاو یا حتی فکرت میاری

و روی مردی کردم میحسادت  زن بودم و، داشتمهایی من هم حق بالاخره

، نبودها غیرت فقط برای مرد. غیرت داشتم، که عاشقش بودم و عاشقم بود

 .بود، تعهد دارند هم نسبت بهبرای هرکدام از زوجینی که 

من  آرامش! قربون حسادتتگفت: را فروخورد و اش کارن به سختی خنده

 !قدر شیرین میشیکنی اینهات رو تو هم میفدای تو بشم که وقتی اخم

نتش شیپرهای زده نگاه دزدیدم از نقرهخون در صورتم دوید و من خجالت

وکول نکردم و همین که خواستم کردنش را به زمان دیگری ماما بازخواست

کمی جلو رفت ام ماشین جلویی ش،هایآن هم بابت نگفته باز هم شماتتش کنم

اما کوتاه نیامده  و من هم متقابلا سریع رو برگرداندم و ماشین را جلو بردم
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: پرسیدم ،ستون کرده بودمام سمتش چرخیدم و با دستی که زیر چانهباز به

 ؟ منظور پارسا چی بود؟ سکته چیه؟ رفتنت چیهنبیمارستای قضیه راستی

را مماس با صندلی ماشین اش سمتم چرخاند و شیقهکارن گردنش را کامل به

یه افزایش فشار  میده.پارسا الکی جو ، هیچی: خیالی گفتکرد و با بی

 .معمولی بود

و چشمان کارن هم  نبود که الکی حرفی را بزند آدمیآخر پارسا  .نه نبود

 .ممیدفهمی زنش رادودوهای معنی مردمکیدم... مفهمی من .تگو نبودندراس

 .کوتاه نیامده اصرار ورزیدم

 ؟ چی شدی؟ چه اتفاقی افتاده! راستش رو بگو کارن- 

یکم حالم ، شمآرام چیز مهمی نبودگفت: لبخند مهربانی زد و با لحن جذابی 

مسائل گذشته خرابش  بام، آرام الان رو دریاب. تموم شد، که گذشت، بد شد

 .نکن
شبیخون زده بود به ، ایانم دوید و با صدایی که بغض لحظهاشک در چشم

 کارن من کارن...: نجوا کردم ،که در وجودم جوشید ایو نگرانی آن

 ...اگر اتفاقی ترسم...می خیلی ترسم...می

ه که قول بد قول بده بهم... کارن: لبم را محکم گزیدم و با تعلل ادامه دادم

قول  کنی...قول بده که دیگه مثل امروز رفتار نمی مراقب خودت هستی...

 !کارن میرممی نیستم... ،کارن نباشی! بده

بود و با  آمدهکه کارن با لبخندی که کِش  را تر کردام و اشک ترسانم گونه

 باز کرد.مهربانی لب 

تونم از لان نمیمن ا! شمآرام طوری با قلبمنکن این؟ گریه چرااِ آرامش!  -

 .استفاده نکن دیگهسوء، جام تکون بخورم
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ی دلیل آوردکه باعث یاداش با حرف ساده آورد و خیلی راحت خنده به لبم

که با چشمان مهربانش به  طورهمان و اوبا صدا خندیدم . شدمی نتوانستنش

 وقت گریه نکندیگه هیچ: گفتآرامش  با ،نشسته بودهایم تماشای خنده

، تیکه میشه دلاراقلبم تیکه... وقت حرف از نبودنت نزندیگه هیچ... مآرام

من با تموم قلبم  ،میمیرم براتمی من نمیگم دلاراکنه. م میههات دیووناشک

یه زندگی که مثل اسمت  سازم...می مونم و زندگی تو براتمی که میگم

 .آروم آرومِ  باشه...
کانال ، سنجاق شدهایش اری که به لبببعد با مکث کوتاه و لبخند شیطنت و

تو هم که بدتر از پارسا یه چیکه : ادامه دادعوض کرد و با شیطنت و شوخی 

، دوستت دارم همه تفسیر بگواینحداقل به جای ! شآرام دستم ندادی آب

 .ببین من میگم خیلی راحت...
را دوستت دارم دلاگفت: و صدا بالا برد و با شیفتگی و صدای بم و جذابی 

 .وجود و زندگیمی نفسم یهمه شم...آرام عاشقتم... کیانی
نوشت و حرفی که انگار پا باشدها و با لحنی که سعی داشت شبیه گوینده

در عمل نیز قابل اثبات ها این حرف: ادامه داد ،باشداش عاشقانههای فریاد

 .خواهد بود

 .کارنهای ه حرفبلند من بود که ضمیمه شد بهای و باز هم این صدای خنده
از ته دل در کنار کسی که های چیزی جز حال خوب و همین خنده .و عشق

امید انگیزه و ، رامش که باشد، آحال دل که خوب باشد .دوستش داری نیست

شان تا زندگی همیشه خوب باشد همه پس خدا کند که حال دلِ آمد. هم خواهد 

 .و انگیزه شودامید پر از 

اما  ت و خون در زیر پوست صورتم چترش را پهن کردگل انداخهایم گونه

، زیبا و شفاف مردی که مهربان بود و منتظرهای من خیره در مردمک

 باز کردم.با لحن شیفته و سراسر عشقی لب ، عاشقش بودم و تمام جانم بود
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 .خیلی، خیلی دوست دارم جناب مهندس -
پارس  و بهاش خیرهو با مکث کوتاهی سریع نگاه گرفتم از جاذبه چشمان 

دنده را جا زدم و دستی  .دوختم، رنگی که در حال حرکت به جلو بودسفید

 .گوشم را نوازش کرد اه با لحن دلربایهمرآرامش  یرا خواباندم که زمزمه

 .تا آخرش مخلصتم کیانی... -

 .وار برایم خواندزمزمهآرامی  و با صدایی گیرا و لحنی
 لزار آییزار شود گر تو به گ، کار گل

 خ یوسف شکند چون تو به بازار آیینر

 

 ماه در ابر رود چون تو برآیی لب بام

 گل کم از خار شود چون تو به گلزار آیی

 

 شانه زد زلف جوانان چمن باد بهار

 دل به سر کار آییای تا تو پیرانه سر

 

 روز روشن به خود از عشق تو کردم شب تار

 ی که توام شمع شب تار آییامیدبه 

 «استاد شهریار»

 

رانی برای کارنی که بعد گرمای هوا و خستگی و ایضا نگ، ترافیک سنگین

و باز هم دست  نیاوردهشعر کوتاه دیگر کلامی به زبان ی آن از زمزمه

 .شدمیام همه و همه باعث کلافگی، راست عمود بر چشمانش کرده بود
سوخت و می ف پایمپایم را روی ترمز گذاشته و برداشته بودم که ک قدرآن

آن لحظه بود تازه  شد در دمپایی سر بخورد و منمی از شدت عرق باعث
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تهران جولان های بود با این تیپ مَکُش مرگ ما در خیابان آمدهکه یادم 

 ام!مسعود گذاشتهی پا به خانه، و حتی بدترام داده

یمارستان راندم و قصدم این بود که کارن را به همان بمیام سمت خانهبه

خره پس از گذشت مدت زمان و بالابود که در مسیر  ببرمام نزدیک خانه

سختی از میان ماشین را به راهنما زدم و، با دیدن هایپر بزرگی، طولانی

به گوشه خیابان کشاندم  ،تر شده بودو ترافیکی که فقط کمی روانها ماشین

 و ماشین را خاموش کنم و کمی جلوتر از هایپر توانستم جای پارکی پیدا کنم

ام خاطر شتاب و عجلهم که بهآورد ناگهان به یاد، اما قبل از اینکه پیاده شوم

 .مدن از خانه هیچ پول و یا کارت بانکی همراهم ندارمآهنگام بیرون

و متوالی به  آهستهبار ستم را جمع کردم و مشتم را چندینانگشتان دست را

سمت کارن چرخاندم و با تعلل سرم را به کوبیدم و سپس با کمیام پیشانی

 .صدایش زدم آهستهمکث کوتاهی 

 ؟ کارن -

 و من باز صدایش زدم منتظر ماندم اما جوابی از جانب او نیامدای چند ثانیه

 .تریاما این بار با صدای بلند

 ؟ جانکارن -

و باز دوختم  ،شدمی بالا و پایینآرام  کهاش سینه ینگاهم را به قفسه... هیچ

 .صدا زدم

 ؟ کارن -

سمت عقب کشیدم و دست روی خودم را از حد فاصل میان دو صندلی به

ر با بااشتم و کمی تکانش دادم و اینگذ ،دست راستش که روی چشمانش بود

 تکانش دادم زمانهمبار نامش را صدا زدم و نگرانی مکرر و پیوسته چندین

روی چشمانش برداشت و با همان دست از  آرامیبهتا اینکه بالاخره کارن 

 شدهچینجوا کرد:  ،چشمان بسته و صدای خمار خوابی که ضعیف و گیج بود

 ؟ارامش
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که حتی زحمت غرق در خوابش یزنان و نگران خیره در چهرهنفسنفس

این خواب عمیق  او با .نگاه کردم، ردن چشمانش را هم به خود نداده بودکباز

دستم را محکم به چشمانم کشیدم و  .کرده بود شدت نگرانو سنگین من را به

که بر لبانم نقش ای بیرون فرستادم و با خندهام از عمق سینه یاآسودهنفس 

 !یکی طلبت کارن موحد: زیر لب زمزمه کردم ،بست

خشکیده روی صورتش و های و مظلومش و خونآرام  چهره یو خیره

اش که دستی را که روی پیشانیدرحالی، زدمی آتشمکه هایی و کبودیها زخم

، سر خورد و پایین افتاد و او کمی گردنش را در جایش چرخاند ،گذاشته بود

 لب باز مردم.

خواست من رو می فقط! چقدر هم راحت خوابیده! نگاش کن تو رو خدا -

 .نگران کنه

را اش خشکیدههای وقتی که لب گرفت آتشاما قلبم  دلم نیامد باز بیدارش کنم

 که صدای کارن سمت بیمارستان برومتا حرکت کنم و به سر چرخاندم .دمدی

 .و ضعیف به گوشم رسیدآرام 

 یخونه فقط برو خونه.... من حالم خوبه، شآرام هابیمارستان نری- 

 ؟ خب خودت...

 ،خم کرده بوداش که گردنش را روی شانهدرحالی کارن به عقب چرخیدم و

، باور کن خوبم: داری ادامه دادو صدای خشباز و سرخش با چشمان نیمه

 .نیازی به بیمارستان رفتن نیست
 باز کردم.لب  چشم درشت کردم و با اندکی تعلل

 ...اما کارن -

 .برو خونه. جدی میگم.. خوبم...- 
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، برم آب بگیرم برات بذارحداقل  خب: لبم را زبان زدم و با اصرار گفتم

 ...الان جلوی

 .تری میان حرفم آمدآرام صدای چشمانش را بست و با

 ؟ خب بریم خونه، شآرام خوادنمی -

 .خوابم میاد: غر و کلافگی نالیدو با غر

که مثل اش لبخندی به چهره .شدمحریفش نمی. تصمیمش را گرفته بود

ریخته و سرش اش موهایش در پیشانی. زدم ،تخس شده بودهای بچهپسر

نخواستم مانع . ز به خواب رفته بودبا کج شده بود و انگاراش روی شانه

آرام  سریع چرخیدم و ماشین را روشن کردم و با احتیاط و. خوابش شوم

 . و راحت بخوابدآرامش  تا او در نهایت بتواند کمی در سمت خانه راندمبه

در ماشین را باز  . آراممقابل ساختمان پارک کردم و ماشین را خاموش کردم

که سر کارن را  شین را دور زدم و درَ سمت جاییما .تر بستممآرا کردم و

دستم را . کمر خم کردم و سرم را کمی جلو بردم. گشودمآرام ، قرار داشت

را از ها نآکه  طورهمانبردم و لای موهای ریخته در پیشانی فرولابه

  کردم.صدایش آرام  ،زدممی کناراش پیشانی

 جان؟کارنن؟ کار -

حرکت دادم و از روی رگ گردنش عبور کردم و اش دستم را از پیشانی

 .به تنش دادم و باز صدا زدمآرامی  تکان ،گذاشتماش روی سر شانه

 ؟کارن. رسیدیم..؟ کارن -

بازویش را نوازش  .بیدار شودها بود که به این راحتی آنتر از خوابش سنگین

 . کردم و باز نامش را هجی کردم

 ؟کارن؟ کارن پاشو... کارن -
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انگار چسب زده  را کههایش ی زمزمه کرد و پلکدارکشبلند و  «مهو»

 سرخش را در معرض دیدمهای سختی و با تعلل باز کرد و نقرهبه، بودند

جلوی در  .باز شده بودندنیمه، لودآکرده و خوابچشمانش پف .قرار داد

و از  اشفتاب با چهرهآعی بودم برای برخورد مستقیم نور ایستاده بودم و مان

خوابیده با  طورهمان. ردمکمی بالا روی صورتش خم شده بودم و نگاهش

، سمت بالا هدایت شده بودکه کمی بههایی شده و مردمکچشمانی باریک

این اندیشه در سرم جولان داد که چقدر  بار پلک زد وچندین. ردکمی نگاهم

 ست.بلند و پر اهایش مژه

با ، به چشمانش کشید و با کمی مکثو محکم  آورد دست راستش را بالا

 .باز کردداری لب صدای گرفته و خش

 آرامم! چقدر چشمات دلبره ش...آرام چقدر از این زاویه قشنگی -

دستش را که  .و سر انگشتانش را زیر چشم راستم کشید آورد را بالادستش 

مگه آقاهه : آرامش نجوا کردممیان دستانم گرفتم و با ، روی صورتم بود

 .پاشو بریم بالا راحت بخواب، پاشو؟ ومدوابت نمیخ
ی زمزمه کرد و دارکش . آخدست جلو بردم و کمکش کردم تا بلند شود

در جایش نشست و با کمی مکث و نفس عمیقی و که بازدمش با آه  آرامیبه

 .باز کردلب ، بیرون آمد

 .کنهتنم درد میهمه ... ا ماشین از روم رد شدهتم که انگار سههقدر کوفتاین -
ولی با این  ببرمت بیمارستان نذاشتیخودت : کمرم را صاف کردم و گفتم

روم آیکم دردت رو ، بریم بالا دراز بکش بهت بدم. بالا مسکن دارم، حال

 .نهکمی
شید تا پیاده کمی جلوآرام  رد و تنش راکمی که پاهایش را جمع طورهمان

الان برم بالا یه . مارستان نیاز نبودبینجوا کرد:  ایبا صدای گرفته ،شود



512 
 

 اون هم وقتی یه... خوب میشم خوبِ  یکمم بخوابم، دوش اب گرم بگیرم

 ، آرامم.مثل تو رو دارم، بخشیآرام

ردم کمی بازویش را چنگ زدم و در حین اینکه کمکشآرام  دست جلو بردم و

بندی دستهها قرص ییعنی الان من رو در زمره گفتم:با شیطنت  ،تا پیاده شود

 ؟دیازپام مثلا ژلوفن یا؟ نه، کردی دیگه

اما کارن همین که پیاده شد و دستی را که در میان انگشتان من اسیر نبود به 

هایش و سپس با جدیت نقره چشمانش را بستای لحظه، ماشین بند کرد یبدنه

، نمکمی وقتی بغلت منی... آرامِ  تو: وار گفترا در چشمانم گشود و زمزمه

تو معنای  دردهام دود میشه میره هوا...ی همه، گیرممی وقتی دستات رو

 .شی برای منآرام واقعی
، بریم! که همون تعریف قرص بوداین گفتم:شمکی زدم و باز هم با شوخی چ

 ...کم نگفتیبریم تا کم

 ،گیرممی غوشآوقتی خمارم و تو را در : صدایم را کمی بم کردم و ادامه دادم

 .این تعریف مواد مخدر میشه وقتچون اون شوممیآرام 
سرش را  ،شیدکمی جذابی که به رخی ارن به خنده افتاد و با چال گونهک

 .بلند شد آخش را رها کرد که ناگهاناش عقب فرستاد و صدای بلند خنده

که  طورهمانبیرون کشید و روی لبش گذاشت و ام دستش را از میان پنجه

هایش را کوتاه لبآرامی  با حرص و صدای ،رده بودچشمانش را ریز ک

 .حرکت داد

 !مسعود خدا لعنتت کنه -

 .م و نگاه در صورتش دوختمسرم رو جلو برد

 !چی شد؟ -
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دستش را از روی لبش برداشت که خون کف دست و پایین لبش باعث 

خیالی قدمی جلو گذاشت شد و نگاهم را هراسان کرد که کارن با بیام نگرانی

 .چیزی نیست. زخم لبم باز شد، هیچی: گفت و
 در ماشین را بستم و با ریموت قفلش کردم و خودم را هم قدم با اویی که لنگ

را چنگ زدم و  بازویش .کردم، رفتمی جلوای مورچههای زد و با قدممی

ترین اتفاقی که برات بیوفته باعث کوچک کارن: گفتم مندیو گلهآرام  با لحن

پس نگو چیزی  بیادقلبم از جا در، حالم بد بشه، نگران بشم میشه که من

 ؟ خب، فقط قول بده که مراقب خودت هستی. ..نگو نگران نباش ،نیست

 جوابم را داد.دلفریب و مهربانی سمتم چرخید و با لبخند به

 ...و هم قول بدهت ...بین من و تو هاین دومین حس مشترک، بعد از عشق -

تو ! خیلی زرنگی کارن: گفتمای بالا رفتههای با ابرومیان حرفش پریدم و 

 !عجبا تو باید قول بدی...، کنی نه منپروایی میبی مدام

 .ذاشتمگ هایشلبانگشت روی و  لب باز کرد که اجازه ندادم

 .وگرنه حق صحبت نداری دادن باشهحرفت فقط قول -
 شآرام کنممیسعی گفت: آرامی  بوسه زد انگشتم را و سپس با لحن آرام

 .ممیدولی قول ن
 قدم با او گام برداشتمدر سکوت هم. روی برگرداند و قدمی به جلو گذاشت

تراز با قولی که وجود باشد و همکردنش با تموم و در دل دعا کردم که سعی

 .من انتظارش را داشتم

 رفتنزور کارن به من چربید و قصد حمامباز هم ، با هزار کلنجار و مکافات

شدن رص فشارش و یا مسکنی برای برطرفهم بدون اینکه ق . آندکر

 گرم خیلی حالش را بهتر آبمعتقد بود که دوش  .به دهان بگذاردهایش درد
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را طی هایش درصد مسیر بهبودی درد پنجاهشود که او می ند و باعثکمی

 .کند

، ردکمی سوز تابستان که گوشت تنت را ذوبدر گرمای استخوان

ی و حوله روشن کردم ،که نزدیک به دو ماه خاموش بود نی راگرمکآب

رخلاف کارن ب. اتاقم بیرون کشیدم و به سالن برگشتمهای تمیزی از کشو

هم این بود که اش مسخره توجیهنشست و اصرارم سرپا ایستاده بود و نمی

ورودمان به خانه با  یاز لحظه ،کند آلودهخواست جایی را کثیف و نمی

 .رفتمی حسابی روی اعصابم رژه رفته بود واش مسخرههای و تز فکرها
 کلافه از دیدنش که هنوز هم وسط سالن ایستاده و به موبایل میان دستش نگاه

بردم و با عصبانیت از همان فاصله که ایستاده را در هم فروهایم اخم ،ردکمی

حوله به خاطر عدم حواس جمعش سمت پرت کردم که بهحوله را به، بودم

را ، آن و پیش از افتادن حوله آورد در لحظه سرش را بالا .سرش خورد

 .الا بردو لب خندانی ابرو بها گرفت و با چشم

نکنه ؟ قدر خشمگینی بانوچرا این؟ شآرام شدهچی! بینممی دارم چی اوه -

 اون روت روو  نیستیآرامش  دیگه ،گیرمتالان که خیالت راحت شده می

 ؟ ونم بدیخوای نشمی

که در دستش  را موبایلی ،گفتن به من بدهدسخن یو بعد بدون اینکه اجازه

این  روشن نمیشه اصلا.، موبایلم هم داغون شده: ادامه دادبالا گرفت و ، بود

 .زنهاشغال فقط به من ضرر می یمرتیکه
کلافگی ی وبایلش نگاهی انداختم و در ادامهخرد و خاکشیر شده م یبه صفحه

تونی که تمام مدت نمی، برو بشین تا اب گرم بشه: بلیم با حرص گفتمق

 ی!پا این جا وایستلنگهیه

پا لنگهتونم تمام مدت یهمی، تونمچرا می: قدمی جلو گذاشت و با تخسی گفت

 .اینجا وایستم
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کارن تو واقعا من رو با رفتارات : بالایی کشیدم و گفتمنفس عمیق و بلند

کنی که من پشیمون بشم و با این کارهات یه کاری میخودت . یمیدحرص 

 .حرفم رو پس بگیرم
 ؟ کدوم حرفتپرسید: م دیگری جلو گذاشت و با شیطنت قد

یچ ماشینم ئکه به طلب برداشتن سو طورهمانرویم را برگردانم و ! جنسبد

 برو بشین روی مبل! و اذیت نکنقدر مناین پسرهگفتم:  ،گشتممی به اتاق بر

 .گرم بشه آبروی تخت دراز بکش تا ای گر خستهیا ا
بار و اینآمدم چنگ زدم و از اتاق بیرون  آرایشیچم را از روی میز ئسو

 باز کردم.خیره در چشمانش لب 

من مناسبت های کدوم از لباسهیچ جایی که نه در شکل و نه در سایزاز اون -

گیرم و می لباس خیلی سریع میرم برات، لباس مردونه هم ندارمو  نیست

 .هستها یه بوتیک لباس مردانه همین نزدیکی. گردممیبر
 .ایستاد و چشم در چشمم دوخت مرویروبهکارن چند قدمی جلو امد و درست 

 ؟همه لطف شما رو جبران کنه بانواین تونهمیاین پسره چطور  -

که از این به بعد مراقب خودش همین: نگاه در صورتش چرخاندم و گفتم

 ...باشه و

دیگه : دست راستم صورتش را نشانه گرفتم و ادامه دادمی با انگشت اشاره

 .برای من کافیه و جبران میشه ،سر خودش نیارهها از این بلا
چسباند و با صدای بم و جذابش ام و پیشانی به پیشانی آورد کارن سر جلو

 باز کرد.لب 

مراقب آرامش  نمیشه؟ ونهتمین، شش باشهآرام خواد مراقبمی این پسره -

 ؟ مشآراکارن باشه و کارن مراقب 
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رو آرامش  هاشارن با لجبازیاگر ک: قفل کردم و گفتمهایش نگاه در نقره

 .میشه، عاصی نکنه
اما  کنهشو میپس کارن سعی باشه خب: سایید و گفتام پیشانی به پیشانی

 !میدهقول ن

لبخند مهربانی به رویم زد و سر عقب فرستادم و با صدای بلند خندیدم که 

و من خیره رنگی بدل شد کم یبلندم در نهایت به خنده یخنده. تنها نگاهم کرد

 باز کردم.مهربانش لب ی در چهره

 فعلا. من برم که زود برگردم. -

 .از کنارش رد شدم که صدایم زد

 ؟دلارا- 

 .چرخاندماش سمت نگاهش خیرهسرم را به

 ؟جانم- 

 .پیشونیت یکم خونی شده! مشارآ بلابی جانت- 
می مزین به کام کشیدم که سر انگشت اشارهام بلافاصله دستم را به پیشانی

سمت میز جلوی مبل قدم برداشتم و دستمالی از روی به .رنگ شدخون سرخ

بیا بشین گفتم: کشیدم و ام دستمال را روی پیشانی .جعبه دستمال بیرون کشیدم

 .اصلا به نظرم حموم هم نرو. سر پا واینستا، کارن
 ؟ قدر لجبازی توآخه چرا این: و با کلافگی نالیدم

 خوبم: انداخت و گفتاش روی شانه، که تمام مدت در دستش بود را ایحوله

 آخه؟قدر نگرانی چرا این، شآرام

 .دست خودم نیست- 
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 .ابرو بالا بردم

 .توهای بودناپروبی ربط مستقیم داره بهها و درضمن این نگرانی- 
قرصات  حداقلادامه دادم: هایم را هم برداشتم و حین پوشیدن کفش آخرقدم 

 ؟ خب، زود میام. یا اصلا صبر کن تا من برگردم مرو بخور بعد برو حمو

 .نگران نباش: زدصدا لب بی خیره نگاهم کرد و
مراقب ! مقصرش هم تویی تونم...نمی: اما من با صدای بلند و حرصی گفتم

 .گردممیزود بر، خودت باش

 هم بیرون رفتم و در را به، تنم شودقبل از اینکه قلب نگرانم مانع از رف

 . و به خودم قول دادم که با نهایت عجله و سرعت بروم و برگردم کوبیدم

*** 

را به دست چپم منتقل کردم و با دست راست کلید را در قفل ها پاکت لباس

جا جلوی در همان .بستم آنتر از آرام ز کردم وبا آرامیبهدر را . چرخاندم

نگاه در . عوض کردم و جلوتر رفتمام روفرشیهای را با صندلهایم کفش

ن به گرفتکه برای دوش را ایکارن را دیدم که همان حولهو  سالن چرخاندم

پهن کرده بود و بدون اینکه به پشتی ای نفرهاو داده بودم را روی مبل تک

مبل نشسته بود و با موبایل توی دستش که نابود شده ی لبه ،دهدمبل تکیه 

اش لبخندی به رعایت تمیزی. درگیر بود و سعی داشت تا روشنش کند، ودب

 . کارن واقعا روی مسائل تمیزی وسواس داشت. زدم

چشمانم . اشو چهرهها پناهنده شدم به چشم، جایی که ایستاده بودماز همان

اش صدقهقربان هایم را به میزبانی دعوت کرد و قلبمببرق زد و لبخندی ل

رد و انگشتش را روی دکمه روشن کمی بامزه به موبایلش نگاه قدرآن .رفت

درگیر . خواست جلو بروم و محکم بغلش کنممی فشرد که دلممی خاموشش

خاراند و می گاهی با سر انگشتان دست چپش سرش رابود و هرازچند

م میدفهو من نمی شدمی از دهانش خارج« اهَ» و «چنو» اصواتی همچون
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موبایل بیچاره که به کل ترکیده  آنکه از  بودای این چه انتظار عبث و بیهود

 .داشت، بود
به کمر گرفتم و خواستم حرفی به زبان بیاورم که موبایلش  م رادست راست

کرد و پرت  ،که کنارش بودای نفرهبا عصبانیت و کلافگی روی مبل سه را

 .ای تف به قبرت مسعود که فقط ضرر رسونیه! اَ : زدزیر لب غر 
رسد به اینکه چه ب درگیر بود که هنوز هم متوجه حضورم نشده بود قدرآن

. شدن در و یا چرخش کلید در قفل متوجه ورودم شودبخواهد از صدای باز

م و در و گذاشتقدمی جل. صدا داخل شده بودمبی وآرام  البته که من هم خیلی

 .آمدمصدد اعلام حضور بر

قدر عجولی و کلافه به قول خودت با کدوم سفیر و وزیر قرار داری که این- 

 ؟اریدمینز سر این موبایل داغون شده هم برو دست ا

، دستم درهای نگاهی به پاکتا نیمسمتم چرخاند و ببلافاصله سرش را به

 .زود برگشتی گفت: چقدر
 پاسخش را دادم.هایم کردم و مان لبرنگی را میهلبخند کم

 .گردممیگفتم که زود بر -

. ت باشهوارم که اندازهامیدفقط : ادامه دادمخرید را بالا گرفتم و های پاکت

 .من چشمی خرید کردم

 ،مدآمی کوتاهی جلوهای که با قدم زمانهمبرخاست و  آرامیبهاز جایش 

. ادمدمیارتم رو برای خرید بهت یادم اومد که باید ک، که رفتیهمین: گفت

 .گردونمشو بهت برشماره کارتت رو بهم بده که هزینه

، هم فرو برده بودم که ابرو در طورهمانخرید را به دستش دادم و های پاکت

 .ناراحت میشموگرنه  نشنوم دیگه! چه حرفاگفتم: 
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شته دادن این بحث را ندام تا قدرت ادامهآورد و بلافاصله حرف در حرف

 .باشد

 .حوله نو و بدون استفاده، دیگه برات میارم یتو برو من یه حوله- 
 .رفت است،سمت دری که قبلا به او گفته بودم حمام به لبخندی زد و

خودم وسواس  یالبته به عقیده. ی من چقدر وسواسی اممیدپس تو هم فه -

 .تمیزیهها بعضی چیز، نیست
شان شد و از پاکت و وارسیها ن لباسکشیدجلوی در حمام مشغول بیرون

  .دیگری برایش بیاورم یبه اتاقم رفتم تا حولهآرامی  هایمن با قدم
سرم را از روی میز . خواب کوتاهم مختل شد ،شدن در حمامبا صدای بسته

کمی گیج بودم و نگاهم مبهوت . کردم بلند ،شپزخانه بودآارخوری که در ناه

دستی به صورتم کشیدم و زبان روی . مقابلم بودی شدهحلقههای به سوسیس

خواستم یک چیزی برای ناهار سر هم میآمد.  یادم. های خشکم کشیدملب

 .کنم که خوابم برد
به حال خودشان رها کردم  طورهمانرا ها از جایم برخاستم و سوسیس آرام

ش که حوله را دور گردنتمیز و مرتب درحالیوکارن تر .و به سالن رفتم

افتاده بود و قطرات اب بر اش انداخته بود و موهای نمناکش در پیشانی

خونی و های جلوی در حمام ایستاده بود و لباس ،خوردندمی صورتش غلط

تمیز و نو را دارا های را در پلاستیکی که مدتی قبل لباساش کثیف و پاره

اما  گشاد بودکه برایش خریده بودم کمی در تنش هایی لباس .گذاشتمی، بود

 .را مضحک کنداش ی که قیافهقدرآننه 
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سر بالا گرفت و با دیدن من که در ورودی آشپزخانه ، از کارش که فارغ شد

که خریدی هایی ممنون بابت لباسگفت:  ولبخندی میهمانم کرد ، ایستاده بودم

 .من یسلیقهخوش

ارن ک .هنوز هم کمی گیج و منگ بودم .تنها در سکوت نگاهش کردم

جا کنار در گذاشت و پاکت دوم را که شامل شلوار کثیفش را همانهای لباس

رنگ بود و من آنها را برای زمانی خاکستریی ان مشکی و پیراهن مردانهکت

که  طورهمانبرداشت و ، به خانه برگردد برایش خریده بودمخواست می که

، برو یکم بخواب! چقدر خسته به نظر میای دلارا: ادامه داد آمد،می جلو

 .ت میشم بابت اینکه مزاحمت شدمبینمت حسابی شرمندهمی طوری کهاین

 لب باز کردم.آرامی  دستی به صورتم کشیدم و با صدای

بریم . الان خوبم. خوابم برد که خواستم غذا درست کنممی ،این چه حرفیه -

 ...البته سشوار بدم که موهات رو خشک کنی.بهت 

 .سشوارش نو نیست: گفتمای دم و با لحن بامزهچشمک شیطانی ز
ذاشتن عجیب مزه گسرشو سربه ردمکمی تر شده بودم و شیطنتسرحال

به صندلی میز . با صدای بلندی خندید و دنبال سرم پا به اتاقم گذاشت د.ادمی

 .ونی اینجا بشینیتمی: ارایش اشاره کردم و گفتم

: سمتش گرفتم و ادامه دادمیدم و بهو بعد سشوار را از کشو میز بیرون کش

 ؟ خب، موهات رو خشک کن تا بیام

ذهنم روشن های ناگهان چراغ، که چرخیدم تا از اتاق بیرون برومو همین 

 ،سمت اویی که سشوار به دست هنوز هم ایستاده بوددوباره به شد و من

 .چرخیدم

 ؟کجاست که بیارم برات. فشارت رو نخوردیای قرص راستی -
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ش را کج زمین گذاشت و کمی سر، که هنوز دستش بودرا ها کت لباسپا

تو خودت ، گفتم که. خوبمآرامش، نیازی نیست گفت: کرد و خیره در چشمانم 

 .بخشیرامآ یه پا
 .را به چپ و راست تکان دادمنفسم را فوت کردم و سرم 

 .هاتلیخیابی و با اینکنی منکم دیوونه میکم !امان از تو و این زبونت -
تنها ، و بعد بلافاصله از اتاق بیرون رفتم و لحظاتی بعد صدای سشوار

  .سکوت خانه بودی شکننده
به بتادینی  آغشته یهمراه لیوان اب به دستش دادم و با پنسی که پنبهمسکنی به

که اش دور زخم پیشانی عفونیضد کردن ومشغول تمیز، متصل بود به آن

قرص را به دهان گذاشت  .شدم ،گی چندانی نداشتکمی عمیق بود اما بزر

 ،شدت بازدم عمیقشفرستادن بهنفس نوشید و با بیرونرا یک آبو لیوان 

 .مایع حیاته آبواقعا که آخیش... : گفت
گذاشتم و  آرایشلیوان خالی را از دستش گرفتم و روی میز  آزادمبا دست 

 !قدر وول نخوراین: تشر زدم ،اددمیرو به او که مدام سرش را تکان 

تمیزکردن  یکه وظیفهای گردنش را کج کرد که زخمش از دسترس پنبه

سوزه می: خارج شد و کارن با لحن مظلومی گفت، زخمش را به عهده داشت

 تر!آرومیکم  خب...

البته این هم از شانس منه که امروز . رحمبی :و زیر لب خصمانه زمزمه کرد

 .گیر من افتادهرحم و شمره بی آدمهرچی 
که با دست  طورهمانگردنش را چنگ زدم و سرش را دوباره جلو کشیدم و 

باز هم پنبه را روی  ،داشته بودم تا دیگر تکانش ندهدچپ سرش را نگه

بازی تا تو باشی که دیگه دیوونه حقته...گفتم: کشیدم و با بدجنسی اش پیشانی

 .نیاریدر



522 
 

روی زخم ابرویش فشار دادم که  اپنبه ر ،رحمیبی و با به قول خودش

توزانه که کینهای شدهب کشید و داد زد و با نگاه باریکشدت سرش را عقبه

 و پایین کردم و با شیطنت شد که ابروی راستم را بالاام خیره، و خصمانه بود

ی مراقب خودت باشی یا باز هم میگی سعی میدخب حالا قول  ادامه دادم:

 ؟ کنممی

 ،تنها خیره نگاهم کرد و بعد طی یک حرکت سریع و ناگهانیبا کمی مکث 

 خوام اصلا...میغرید: نانگشتانم بیرون کشید و با حرص پنس را از میان 

تو ، کنم زخمم روخودم تمیز می! کشیطوری که بدتر داری من رو میاین

 .برو
جدیت  ر باابره پنس را از دستش بگیرم که اینپهنی خواستم تا دوبا یبا خنده

، چشمات داره از خستگی میرهآرامش... برو گفت: دستش را عقب کشید و 

نگران بودم که مادرم من رو با . میرم، منم زخمم رو ببندم. برو یکم بخواب

 .چیزبابت همه ممنونم.... الان بهترم، اون وضع ببینه
ز استفاده کردم و پنس را اءسواش پرتیاز حواس ،ابرو در هم فرو بردم

 .ان دستانش بیرون کشیدممی

خشک و  ممنونم فقط یه !پرو تشریف دارنها چقدر بعضی؟ دیگه چی -

 ...من رو انجام ندینهای شما تا شرط و شروط. قبول نیست، نخیرم؟ خالی

را مُشت ام انگشتانم به جز انگشت اشاره یم و همهآورد دست چپم را بالا

 .ه نیستتشکرتون پذیرفت یک...: کردم و ادامه دادم

 .انگشت بعدی را باز کردم

 د.حق رفتن نداری و دو- 

 ؟ چه شرطی؟ شرط: زمزمه کرد آرامی کارن ابرو بالا فرستاد و با صدای



523 
 

و آرام  تر بر زخم ابرویش کشیدم و با لحنتر و ملایمآرام بارنپنس را ای

ای . که صبح برام خوندی اون شعره بود... شرط اول خب: گفتمای شمرده

شما به من قول ناهار دادی  دو. اون رو برام بخونی، ونم بقیه شودمین هغنچ

تبدیلش . با منم بد حرف زدی طوری دیوونه شدی و رفتی و تازهو بعدش اون

عنوان بار دستپخت من رو بهبرای دومین، و سه کنی به شام امشبمی

 .گیخوری و نظرت رو بهم میمی ،ناهاری که خیلی وقته از زمانش گذشته

دهان باز کرد تا حرفی بزند که . به زخم پایین لبش کشیدمآرام  و پنس را

حرفت فقط : نما و پررنگی ادامه دادمدندانی خندهمانعش شدم و با شیطنت و 

 .کردن نداریوگرنه حق صحبت هام باشهکردن شرطقبول
 یلی ناگهانی مچ دستمخندانم نگاه کرد و سپس خهای خیره در چشمای لحظه

و بعد طی یک حرکت خیلی  دستم را از زخم لبش فاصله داد، را چنگ زد

دستم را کشید و من را روی پاهایش نشاند و دست دور کمرم حلقه  ،سریع

و ملایم آرام  .چشمانم در نقره فام نگاهش قفل شد .کرد تا مانع از افتادنم شود

 سر انگشتانش با، ن حرکت سریع در صورتم افتاده بودتار مویی را که طی ای

 و مهربانی که مسخمآرام  با نگاه ،پشت گوشم فرستاد و خیره در چشمانم

چسباند و با ام نشاند و پیشانی به پیشانیام بوسه کوتاهی بر گونه .ردکمی

 .زمزمه کرد ، شعرو گیراییآرام  صدای

 کنیخندان چرا خون در دل ما میی ای غنچه»

 کنیر وا میبندی و ما را ز سمی خاری به خود

 

 از تیر کج تابیه تو آخر کمان شد قامتم

 کنیفلک با ما چه بد تا میای  کاخت نگون باد

 

 ای شمع رقصان با نسیم آتش مزن پروانه را
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 نیکمی با دوست هم رحمی چو با دشمن مدارا

 

 با چون منی نازک خیال ابرو کشیدن از ملال

 نیکمی وحشی غزال اما چه زیباای  زشت است

 

 فرداییش نیستامید امروز ما بیچارگان 

 نیکمی این دانی و با ما هنوز امروز و فردا

 

 ای غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن

 نیکمی میخانه هم ما را تو پیدا یدر گوشهِ 

 

 ما شهریارا بلبلان دیدیم بر طرف چمن

 «نیکمی سخن اما تو غوغاشورافکن و شیرین

 که دستانش را دو گردنم حلقه طورهمانفتح کرد و را هایم لب ،هایشو لب

و سپس  هایم بوسه زدسرش را کمی کج کرد و کوتاه و عمیق بر لب ،ردکمی

و من را سخت در آغوشش فشرد قفل کرد هایم تنها بازوهایش را دور شانه

آرام و ملایم  من و از وجود هم انرژی گرفتیم وار تاب داد و هر دوو ننو

 .کوتاهی زدم یش را بوسهآمدگی گلویبر

*** 

تر در حوله پیچاندم تا نمش گرفته شود محکم، موهایم که اسیر در حوله بودند

شده در زیر گاز را باز تعبیههای کشو آرنجو در همان حال خم شدم و با 

بند سبز سرم انداختم و پیشپشت، که موهایم را در بر داشتای حوله. کردم
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ویی ایستادم تا چند تکه ظرف بستم و جلوی ظرفش را دور کمرمام گلیگل

 سوسیس، بهترین نبود، شده از ناهاری که خیلی خاص و شاهانه نبودکثیف

مان که جود گذشتن تایم ناهار و شکم خالیبود که با وای مرغ سادهتخم و

 ،قور افتاده بود و شوخی و خنده و صمیمیت و عشق میانمانودیگر به قار

 مان تبدیل شدغذایی و بهترین ناهار و بهترین روز زندگی یبه بهترین وعده

 ، بشویم. و چسبید آمدو عجیب به مذاقمان خوش 

که چشمانش از خستگی  یکارن. چکان گذاشتمآببکشی کردم و در آرا ها لیوان

کرد و هایش را ترک نمیلبای خون افتاده و خمار شده بود اما لبخند لحظه

های من را هم ترک لبای ی کرد تا خنده لحظهمدام گفت و گفت و شوخ

کارنی که در چشمانش . بردمفرو آبشده را زیر شیر کَفی یتابهماهی .نکند

توانستم حدس بزنم که دلیلش می بیشوخواندم و کممی نگرانی و دلشوره را

 زدبود و صبورانه حرفی نمیاش شدهمدام نگاهش در پی موبایل خرد، چیست

 .فراهم نشودام لیلی برای نگرانیتا باز هم د

بند از کمر پیش .چکان گذاشتمآبم و در کشی کردآبخرین تکه ظرف را هم آ

آشپزخانه و سپس سالن را به مقصد اتاقم ترک آرامی  هایباز کردم و با گام

شدن به باد را برای خشکها نآهایم را از بند حوله رها کردم و مو. کردم

رنگم را و سپس با نه کشیدم موهای لخت و مشکیشا .ملایم سشوار سپردم

رایش ملایم و آ .سرم جمعش کردمخیلی ساده در پشت، کش موی کوچکی

. لباس پوشیدم و شالم را روی سرم انداختم .رنگی روی صورتم نشاندمکم

را به مچ دست چپم ام ایکمی عطر به رگ دستم پاشیدم و ساعت بند سورمه

را  و با کمی تعلل درَ اتاق کناری آمدماز اتاق بیرون  آرامی هایبا قدم. بستم

نفره و اتاقی که تنها زینتش تخت یک. گشودم آرامیبه، ه میزبان کارن بودک

جانب من و شیطنت بازی از تختی که با هزار مسخره. یک پاتختی ساده بود

 .انداخته بودم آنتختی نویی روی از جانب کارن رو
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که خودش را سخت هم درحالی کارن آن دیدنِ . فتمجلو رآرامی  هایبا قدم

 .شدام باعث خنده ،خوابیده بوداسپیلت در پتو پیچانده و در مقابل باد مستقیم 
کارن در ی جلوتر رفتم و چهره. عجیب بامزه بود، پارادوکس ایجاد شده

پتو را روی سرش کشیده بود و تنها صورتش بود . معرض دیدم قرار گرفت

دستش را زیر . نصیب مانده بوده و قابل رویت بودبی پتوکه از پوشش 

ریخته و مهموهایش به. گذاشته بود و فقط انگشتانش مشخص بوداش چانه

در هم فرورفته بود و دهان هایش ابرو، شفته در پیشانی بلندش افتاده بودآ

از رد تا کمی را بامزه کرده بود که وادارتاش چهره قدرآناش ماندهبازنیمه

 .کنیاش او در این حالت عکس بگیری و بعدا سوژه
کم صورتش کمهای کبودی. طرح لبخند بر لبم نشست و کمی جلوتر رفتم

روی گونه چپ و های مردگیخون. ر شده بودندترنگ عوض کرده و تیره

، صورتش که با چسب زخم پوشانده شده بودهای به علاوه زخماش چانه

ی که انو شیطتخس و شر های بچهمیت به پسررا در عین مظلواش چهره

خر را برداشتم و درست آگام . بدل کرده بود، بزن هستندمدام در دعوا و بزن

دستم را . کمرم را خم کرد و روی صورتش خم شدم. کنار تخت سُکنا گرفتم

با اندکی مکث جلو بردم و از روی پتویی که کامل به دور خودش پیچیده بود 

روی بازویش ، کرده بود فرورفتهاش انند کرمی که در پیلهو خودش را به م

کمی تکانش دادم و  ،انستم خوابش سنگین استدمینجایی که آگذاشتم و از 

 .صدایش زدمآرامش  با

 ؟ کارن- 

کافی بود تا بلافاصله چشمانش  همان تکان و لمس دستم ،خلاف تصورماما بر

و این  در جایش بشیندمکث به ضرب ای شدت گشوده شود و با لحظهبه

زد و می نفسنفس. شودهایش نشستن باعث افتادن پتو از روی سر و شانه

 شدت شوکهگیج و منگ بود و به. روی زمین قفل شده بودای نگاهش به نقطه
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قدمی عقب گذاشتم و با چشمان نگرانی خیره نگاهش  ،از این حال آنرمالش

 . کردم

ه از زمین کند و در عوض در صورت دقایقی گذشت تا اینکه بالاخره نگا

دستش را محکم  هم پلک زد و کف هر دوسربار تند و پشتچندین. من دوخت

را محکم در میان هایش سپس کمی خم شد و شقیقه ،روی صورتش کشید

دار بود، به حرف دت گرفته و خششالاخره با صدای بهدستانش فشرد و ب

 آمد.

 ؟یه لیوان اب برام میاری -

در میان انگشتان  آبرا اجابت کردم و دقایقی بعد لیوان اش له خواستهبلافاص

رنگش را که به شرت لیموییتی ییقه آب،لرزانش بودو او قبل از نوشیدن 

با کلافگی کمی کشید و از گردنش ، طع از شدت تعریق کمی خیس شده بودق

ز ا شرت دست در گلویش انداخته و مانعیی تگویی که یقه .فاصله داد

از  آبنفس سر کشید و خط باریکی از را یک آبلیوان د. شمی کشیدنشنفس

هایش پشت دستش را روی لب. شُره کرد و روی گردنش چکیداش روی چانه

. لیوان را روی آن گذاشت ،سمت پاتختیکردن خودش بهکشید و با مایل

. بگیرمی که مماس با تخت باشم و در دید مستقیمش قرار قدرآن. جلوتر رفتم

 ، لب باز کردم.ر چشمانش که دریای خون بودکمی خم شدم و خیره د

 ؟ چی شده؟ خوبی -

شدت قبل م کرد و سپس با صدایی که دیگر بهدر سکوت تماشایای لحظه

طوری من رو این اکسیمخصوصهیچ، وقتدیگه هیچ دلارا: گفت ،گرفته نبود

، همین که تکونم دادیامش! آر بود سکته کنم نزدیک .از خواب بیدار نکن

 .یه لحظه احساس کردم از ارتفاع پرت شدم پایین
سمت بالا ها را بهبرد و آنفرواش و دستش را در موهای افتاده در پیشانی

م انگشت در ه .افتادنداش هدایت کرد که موهایش لجوجانه باز در پیشانی
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، ابت سنگینهخو آخهخب  نجوا کردم:ای زدهپیچاندم با نگاه متأسف و خجالت

 ...فکر کردم که

طوری کردم اینفکر نمی: وار گفتمرا با صدا بیرون فرستادم و زمزمهنفسم 

 ...متأس بشه...

شدت روی تخت دستم را محکم کشید و من به. نگذاشت تا حرفم کامل شود

 غوشآکه من را در  طورهمانکارن کمی خودش را جلو کشید و . پرت شدم

 !شآرام الشخیبی :گفت ،شیدکمی

 چه خوشگل شدیادامه داد: صورتم چرخاند و با لحن جذابی  نگاه در

 !بانوآرام

کنار اش انگشتانم موهای لجوجش را از پیشانیدستم را جلو بردم و با سر

 .پرسیدم، بحث قبلی یزدم و سوالم را در ادامه

 !دیدی؟می خواب بد -
 نجوا کرد:ا مهربانی زد و بام را به نوک بینی اشکارن انگشت اشاره

 ...اگر هم بد بوده، ونم بانودمین

 .یادم نمیادگفت: ش را به چپ و راست تکان داد و سر
بار انگشت بر چپش انتقال دادم و اینی سمت گونهبهاش دستم را از پیشانی

 .کشیدماش کبودی گونه

 .صبر کن برم یخ بیارم برات! چقدر کبود شده -
تر در میان بازوهایش بگیرم که من را محکم آغوشش فاصلهخواستم از 

 .و عشقهحضور یار، شآرام یخ خیالِ بیگفت: فشرد و 
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 سوالی را که مدام در ذهنم چرخ، رنگی زدم و با اندکی مکثلبخند کم

بالاخره به ؛ ردمکمی خورد و من به هزار روش مختلف در ذهنم بیانشمی

 .مآورد زبان

به منم بگو اون چیزی که ذهنت رو  ؟دهچیزی ش، یاخیلی کلافه کارن- 

، خوبت باشمهای من قرار نیست فقط شریک لحظه من... .درگیر کرده

 ؟ونی کهدمی

: گفتمدم و اصرار ورزی . با سماجتبندی زد و سکوت پیشه کردلبخند نیم

 ؟ کارن هچی شد

 .مکث کردمای لحظه

 ...خوای موبایلم رومی ؟هوم؟ خوای زنگ بزنیمی به کسی- 

 شآرام خوبم- 

، فهمممن می. نیستی نه نه...: سرم را محکم به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 ؟ خوای با من حرف بزنینمی کارن. ونم که خوب نیستیدمیمن 

دست زیر  .را از من دریغ کردهایش سرش را پایین انداخت و نقره ای

 ،رنگیلبخند کم م که باآورد گذاشتم و با کمی فشار سرش را بالااش چانه

 .خوبم، شآرام خوبم: زدصدا لب بی
چقدر  و ردکمی زدنش اذیتچقدر برای حرف ،ردکمی چقدر مقاومت ه کهآ

کشیدم و هایش وار زیر چشمگشتم را نوازشان .ورزیدممی باید اصرار، من

 !به من بگو؟ چی شده کارن گفتم:امتداد دادم و با اصرار هایش تا گونه

 ...آرام هیچی نشده- 

 .گردنم را کمی کج کردم و صدایش زدم
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 کارن؟ -

 .تنها سکوت

 ؟ کارن- 

 ؟ جانمنجوا کرد: بوسه زد و آرام  راام پیشانی

را بالا فرستادم و از همان هایم مردمک .را بوسیدماش خم شدم و چانه

یعنی قراره تا ؟ هوم؟ کنیقدر پا فشاری میچرا این: گفتم، نگاه یزاویه

 ؟ طوری من رو حرص بدیینخرش همآ

 !شآرام شیطون شدی: رنگی گفتتک ابرو بالا فرستاد و با لبخند کم

با  بذار ،خوره به من بگواون چیزی که داره مغزت رو می ...بگو کارن- 

 .هم حلش کنیم

 .دم عمیقی کشید و لب جنباند به گفتن

 ...چیزی نیس- 

 طش بوسیدنش را داشتهایی که عبا لب. هایشخورد به لب و مهر سکوت

وش را قلبم این ر یعاشق بود و مغزی که به توصیه تاب وبی و قلبی که

ای چند ثانیه .نشاندن حرفشو به کرسی کردنبهترین دیده بود برای ساکت

که آرامش  و در نهایت در چشمان یش نگه داشتمهالبیم را مماس با هالب

 چی شده کارن؟ نجوا کردم: ،ببین مرا هم زدودن در انتهایش فریاد میبشوکه

 !هرگز، نه .مدمآکوتاه نمی. در سکوت خیره نگاهم کرد

 ؟ کارن- 

رتم را عقب کشیدم و و چشم قفل کرد در نگاه منتظرم که صو آورد سر جلو

 ؟ چی شده: طی مدت زمان کوتاهی باز گفتم باربرای چندمین
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 ؟ شیطون شدی؟ شآرام کنیاذیت می- 

 .اممن کاملا جدی، کن کارنبحث رو عوض ن- 
 .هایش گل کرد و با شیطنت لب به سخن گشودسرعت روی لبلبخندی به

 !قربون جدیتت پس -

من را در افکارش ، دزمینحرف  فت،گرمینام جدی. بردمهم فرو ابرو در

 انست که مندمین، مدن نیستمآکوتاه آدمانست که من دمیو ن اددمیجای ن

حتی . کنمکه من تمام تلاشم را برای کمک به او می انستد، نمیجنگممی

 انست که من در امنیتی کهدمین .سختی در مقابلم باشداگر خودش مانع سر

 مانم.نمی ،حفظ کند آنخواست من را در می

درهم و چشمان جدی هایی کوبندگی و جدیت را به صدایم هدیه کردم و با اخم

طور که همون تعریف کن...، بزنحرف ، بگو لطفا جدی باش. کارن: گفتم

نه صرفا شریک لحظات خوب  بهم ثابت کن که من شریک زندگیتم. من میگم

 .استهو سراشیبیها از سر بالاییای میختهآچون زندگی  و خوشت
بازوهایش را به  یگره. لبخند پاک کرد از لبانش و نگاه از چشمانم گرفت

سر خم کرد و . ش مبتلا کردغوشآتر کرد و من را بیشتر به دورم محکم

بالاخره لب به ای قفل کرد و با سکوت طولانیام را روی سرشانهاش چانه

اصرار و سر  کشاکشدم در این نبرد کلامی و پیروز ش سخن گشود و من

 .باز زدن

چیز رسمیت همه از فردا. چیز به صورت جدی شروع میشهاز فردا همه- 

با مدرک و ، کتبی و شفایی، آشکارا و جدی فردا شاهرخ میره تا .کنهپیدا می

رو کنه تا این ، که دستمون هست رو هاییپرونده .از پرتو شکایت کنه سند

چیز بر فردا همه .ماجرا در روند قانونی قراره بگیره و مراحلش طی بشه

تو وجودم . ممیدمن دارم از دلشوره و استرس جون  و من... ملا میشه دلارا
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بنده و قلبم رو آشوب می راه نفسم رو... جوشه و بالا میادانگار یه چیزی می

کار م چیمیدفهکنی من میواقعا فکر می رفتار امروزم با مسعود. سر کنهمی

 ...دلارا؟ کنممی

ای بلند کرد و خیره در چشمانم بدون حتی لحظهام سرش را از روی شانه

لی زیاد به تجربه و تبحر خی، من به شاهرخ اعتماد کامل دارم: تعلل ادامه داد

گری و مکری که ممکنه از حیله. ..ترسممی اما و هوشش واقفم و اعتماد دارم

ترسم پرتو فرار کنه می. هاشونزدناز نفوذ و کلک، ترسممی به خرج بدن

راحتی با پول پرتو به. نرسهها اصلی این ماجرا آدموقت دستمون به و ما هیچ

، مهریختمهبه، گیجم .معناستتماماون یه کثافت به .اون..... خرهمی آدما رو

اگر تا الان چیزی بهت  دلارا...م وندمین کار کنم...خوام چیمی ونمدمین

، خواست بیشتر از این نگران بشیخاطر این بود که دلم نمیفقط به، نگفتم

ی تو شریک زندگیم. ندادن به تو نبوداصلا بنا بر لجبازی یا اهمیت. همین

. برات فراهم کنمای خواست نگرانی دیگهنمی دلم اما امروز درست

 .خواستم بیشتر از این باعث ناراحتی و حال بدت بشمنمی

چرا  من ...و من حال و نگرانقدر بداین؟ قدر درمانده بودکارن امروز این

چرا زودتر از او نخواسته بودم که حرف ؟ زودتر دل به دلش نداده بودم

 .کارن چقدر تو دار شده بود...کارن؟ درد و غمش را بیرون بریزدکه ؟ بزند
 !شدن مننناراحت، شدن مننخاطر نگرانهفقط ب هم آن

روی آرام  تم راسکه انگشت ش طورهمانگذاشتم و اش دستم را روی گونه

چرا  خب نجوا کردم:ه در چشمان پر از استیصالش خیر ،شیدمکمی صورتش

و به این  چرا الان؟ یز روشن بشه و بعد اقدام کنینچنین تا همهکصبر نمی

 ؟ چیز رو علنی کنیدخواین همهمی سرعت

گفت: خیره در چشمانم  سوزی بیرون فرستاد ودم عمیقش را با آه جان کارن

قدری قطعا اون آدماون . رسیممیگه با صبرکردن به نتیجه نمی، ظر شاهرخهن

انداخته و به اسم اون و بدون اینکه که احمقی مثل پرتو رو جلو  باهوش هست
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برای همین اگر صد سال هم  برهکارهاش رو پیش می ،خودش خش برداره

دادن یا خطر ازدست. پس باید ریسک کنیم رسیمبه نتیجه نمی ،صبر کنیم

چیز رو به جون بخریم و مهره خودش رو به جون خودش ن همهآورددستبه

اعتراف کنه و برای اینکه خودش نجات  رو کنیم تا، دست پرتو رو. بندازیم

با وجود اینکه ه. و بدهاست رو لاین ماجرا یاون کسی که پشت همه، پیدا کنه

 آدماین نقشه یه ریسکه بزرگه و ممکنه قبل از اینکه ما به نتیجه برسیم اون 

خوایم می ما، روژینمثل ، نیست کنههبهاشو یا فراری بده و یا سرمهره یهمه

مطمئنم که ، من هم این وسط به شاهرخ اعتماد کامل دارم .دیمانجامش ب

 .شانسی نیاریموارم که بدامیددلشوره دارم و فقط ، نگرانم ولی کارش رو بلده
مکث انگار که در ای و با لحظه حرفش کرد یآه عمیق دیگری را ضمیمه

 ،بدون اینکه به من اجازه بدهد چیزی بگویم ،یک آن چیزی یادش آمده باشد

 لب باز کرد.بلافاصله 

همه رو باید بفرستیم ، داری روژیناون اطلاعاتی که گفتی از  راستی دلارا -

که پرتو انجام  رو اگر بتونیم قتلی. هم استفاده کنها تا از اون برای شاهرخ

البته شاهرخ هم این مدت دنبال مدرک . داده هم ثابت کنیم که دیگه عالی میشه

ولی هرچی پرتو بیشتر  م که چیزی پیدا کرده یا نهوندمیبوده و من هنوز ن

 .شدن دهنش بیشترهامکان باز، برهتو این منجلاب فرو

همین تا  کنممی آمادههمه رو  باشه: تند بالا و پایین کردم و گفتمسرم را تند

 ؟ خوبه، امشب تحویل بدیم بهش

 .هایش خندیدچشمانش برق زد و لب

 .خوبه- 
، فام و زیبایشچشمان نقره. وی چشمانش امتداد دادمتا روار دستم را نوازش

 .لرزاندمی جذابش که قلبم راهای خاکستری
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 حرف حقه...، چون حرفتوند مطمئنم که پیروز میشین، منم دلم روشنه -

عدالتی رو بی و جلوی یه داین یه حرف حق رو ثابت کنیخومی شما؟ خب

سنگ بندازن جلوی پاتون  مهم نیست که چقدر طول بکشه یا چقدر و دبگیری

اره ذخدا نمی خدا.... شک نکنید، در نهایت شما پیروز میش، و مانعتون بشن

. کار کنهونه که چیدمیخدا ، بهش اعتماد کن. مطمئن باش، خلاف این بشه

ترین حالت ممکن و به قشنگ تو به وقتشهاو سختیها صبوری یجواب همه

 ریلکس باش ،استرس نداشته نباشو  نگران نباش، تو فقط خوب باشه، مید

 ...الان هم؟ باشه، اصلا اصلا هم به هیچی فکر نکنو 

را از هایم را قطع کرد و من یش حرفهالب، اما نه با کلام میان حرفم پرید

دستانم دور گردنش حلقه . به وادی عشق بردآرامش  غوشش و با بوسهآمیان 

لرزانی را که از ترس اتفاقی  یهالب عمیق و عاشقانه بوسه زد شد و کارن

دومین  یمهالببعد از ، و اشکم اشکم چکید. برای خودش به لرزه افتاده بودند

 .راهایم نوازش کرد گوشآرامش  صدای بم وو  یش شدهالبگاه بوسه

تو واقعا ، نیستآرامش  الکی که اسمت! رومم کرد دلاراآهات چقدر حرف- 

قدر قشنگ از خدا اون، در قشنگ حرف زدیقاون .قلبمیآرامش  واقعا واقعا

 آرومدرست کنارم حس کردم و  جاکه حضورش رو همین تعریف کردی

همیشه جواب  خیلی زیاد...، منم ایمان دارم بهش .مطمئن شدم شدم...

، ردم دیگه ته خطمکمی قتی که فکرو. هام رو با بهترین چیزها دادهصبوری

حضور ، مثل تو... شروع جدید و عالیی طهتو یه نق هگذاشت منو بلندم کرده و

دیگه تموم چیز همهردم کمی اون هم وقتی که فکر تو و آرامشِ  جود توو ،تو

فتاب روز بعد آردم که دیگه کمی ادم و فکردمیقتی که داشتم جون و ،شده

در بدترین  بار تو رودر واقع خدا دو دلارا. تو رو بهم برگردوند، بینمنمی رو

 .بهم هدیه داد روزموحال

 .چشمانم را بوسید
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 چقدر خوبه که دارمت. زندگی منه یترین معجزهقشنگ دلارا حضور تو- 

 و!بانآرام چقدر خوبه که هستی، شمآرام

انگار که دلش . سقوط کردام اشک دیگری لجوجانه بر جای اشکی قبلی

ق بدنم عاش همه اعضای، پس فقط قلبم نبود .خواسمی کارن راهای بوسه

 !به عشقش، به محبتش، شده بودند به حضورش

مطمئن باشم که دیگه استرس ؟ مطمئن باشم؟ خوب خوبِ ؟ الان خوبی- 

 ؟ نداری

 .لبخند جذابی مرا میهمان کرد

 ؟آرام مگه میشه باشی و من حالم بد باشه- 

 ...اشک بعدی و

قول  قول بده مراقب خودت باشی... خیلی... خیلی دوست دارم کارن...- 

 !دهب

ام دست حلقه کرد به دور گردنم و پیشانی سایید به پیشانی، او هم همانند من

م مراقب میدقول  قول... قولِ ... آرام میدمقول نجوا کرد: و خیره در چشمانم 

 ؟ خب من باشی...آرام  تو هم قول بده که مراقب، کارنت باشم

 .خب: صدا لب زدمبی با گریه سرم را بالا و پایین کردم و
که با دست راستش  طورهمانترم را بوسه زد و  یخم شد و بار دیگر گونه

چرا به ش؟ آرام کنیچرا گریه میادامه داد:  ،ردکمی اشک از صورتم پاک

 ؟چرا جلوی من چشمات اشکی میشه بانو؟ هوم ،کنیقولی که دادی عمل نمی

 نجوا کردم: ایدهان فرو بردم و با صدای گرفته آبرا بالا کشیدم و  امبینی

 رو. دادن کارنشدستفوبیای از شت فوبیا داره...آرام آخه
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 .یش صاف شد و چشمانش باریکهالب
 !؟چی داریچی: انگشت اشاره سرش را خاراند و با لحن گیجی گفتبا سر

 !جوری بگو ما هم بفهمیمیهآرام  بابا

 ...سکوت وای لحظه

؟ دارو چی؟ مان ندارهدر، این که میگی خیلی خطرناکه ،شآرام میگم- 

 ؟ اصلا کی باعث شده که این مرض رو بگیری

کف دستم را روی قلبش گذاشتم و با  .چسباندماش خم شدم و سرم را به سینه

یه کارن  خیلی... ...خطرناکهآره ؟ خطرناک: زمزمه کردمآرامی  صدای

م با عشقش که باعث اسارت قلب، اشبودنبا همراه و همدم، هاشنامی با خوبی

جوری یه. این مرض رو به وجودم انداخت هاشبا بوسه غوشش و باآبا ، شد

 ...فته مناگر اتفاقی براش بی من قلبم وایمیسته... اگر بره... که اگر...

فاصله داد اش سپر کرد و سرم را از سینههایم انگشتانش را دو طرف شقیقه

وخی و خنده و با ش ،رفت تا دوباره اشکی شودمی و خیره در چشمانم که

یه  جام...همین. ..من که هنوز نمردم؟ امشآر هی هیگفت: لحن بشاشی 

چرا دیگ حلوای من رو بار ... زنی که خودمم ترسیدمجوری حرف می

 ؟گذاشتی دختر

دلارا عمر دست من و تو : ادامه داد ،که بر لبانم نشاندآرامی  یو با بوسه

خوبه و تو کلی تعریف قشنگ  همون خدایی که خیلی... دست خداست ،نیست

منم  ...همین ،احتیاط نباشیمبی ،تونیم مراقب باشیمما فقط می .ازش داری

ش بقیه .کنمنگفتم سعی می ،خب؟ قول دادم ،قول دادم که مراقب خودم هستم

دست من نیست پس تو هم با این فکرها خودت رو  ،دیگه خارج از توان منه

فوبیا خودت رو  آها ...فوبی ...فوب ؟چی بوددونم چیبا این نمی .آزار نده

 اذیت نکن باشه؟ 
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گفت: ها و لحن طلبکاری ابرو بالا برد و با چشم ،و بعد طی یک حرکت

میگم  ه!خواستی به من روحیه بدی؟ الان بر عکس شد کبعدشم تو مثلا می

ای خدا این از اون رفیقم ! از عشقم هم شانس نیاورم !من شانس ندارمات به

 ،یه چیکه اب دستت دادن، نمردی ،مردی هحتی یه زنگ نزد به من بگ که

طوری پیش یکم دیگه همین !مش منهآرااین هم از این دختره که مثلا  !ندادن

میرم دست یه آرامش  !هاگیرم میدم به یکی دیگهبری این لقب رو ازت می

 ...عنوانگیرم میارم میگم این رو باید بهدیگه رو می

با کف دستم محکم به بازویش کوبیدم و با  ،نکه حرفش را کامل کندقبل از ای

ها الکی این فکر! چه کارا، چه حرفا ن!شکاری گفتم: چشمم روشآحرص 

کشه تو چشم من خجالتم نمی... دونم و تومن می ،هارو برای خودت نکنی

 !ادبش میگه بییندهآهای کاریزنه و از شیرینزل می

 خدا شیرینِ  آخام را بوسید و گفت: د و سپس محکم گونهبا صدای بلند خندی

 !من

با زور و ضرب خودم را از میان بازوهایش بیرون کشیدم و ایستادم و با 

نه اینکه  .خم دست به کمر زدم و گفتم: میرم برات یخ بیارموتهمان اخم

طوری بری دادگاه تو رو به جای متهم دستگیر فردا این ،بهادر شدیبزن

بهتره  .گیرمشرطم رو پس می، بعدشم امروز نمیریم بیرون .نکنمی

موبایلم رو هم میارم برات که اگر خواستی با وکیلت صحبت  .استراحت کنی

الان هم حق نداری از جات تکون بخوری تا من  .طور پارساکنی و همین

 برگردم فهمیدی؟ 

گشادی که لهبا لبخند گ اش را پنهان کندکارن حتی تلاش هم نکرد تا خنده

گذاشت و لحن شیطانی اش را به نمایش میها و ایضا چال گونهردیف دندان

یخ رو بیار گوشی رو هم بیار ولی ش! وه عصبانیتت رو قربون آرام: اگفت

و تو خرید مهشرطت باید بهت بگم که من خیلی مایلم امشب سلیق یدرباره

من حاضر بشم و  کنی تالباس به رخت بکشم پس شما کمی صبر پیشه می

امشب  بعدش با هم میریم یه مرکز خرید تا هم من برای شما خرید کنم و هم
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زن من هم باید یه  ،دیگه داری زنم میشی .هم یه پپرونی مشتی بزنیم با

 .بریم بترکونیم امشب .خور قهار باشهپپرونی

حرفت فقط : وار گفتدهان به اعتراض گشودم که اجازه نداد و تقلید

 !ردن حرفم باشه وگرنه حق صحبت نداریکقبول

 !ای بدجنس

خوای بیای بیرون؟ بعدشم یه کبود میی چطوری با این چهره ،کارننه  -

 .باشه یه شب دیگه میریم بیرون ،امشب رو استراحت کنی بد نیست

هایش را مچاله کرد و ها لبهم کشید و مثل پسربچه کارن ابرو در

من به این قانون  !تو جر زدی ،خوامنمی: تسینه با لحن لجبازی گفبهدست

 قانون رو خراب کردی ،گفتی باشهالان فقط باید می !تو عمل کردم ولی تو نه

 .حالا مجبوریم یه قانون دیگه طرح کنیم و
این فکر رو هم از سرت اِ! نخند، ادامه داد: با صدای بلند خندیدم که با تخسی 

ست بدم. بعدشم برو موبایلت رو بیرون کن که من امشب پپرونی رو از د

خدایی پیگیری کارهای مسعود  .بیار که اون پارسا رو هم با خودمون ببریم

حق این رفیق ، من رشادت بود که پارسا انجامش داد. یه پپرونی مهمونِ 

 .شفیقه

 .ماندو او اول و اخر دیوانه پپرونی بود و می و قطعا که من حریفش نبودم
*** 

هایش درهم بود اخم آمدهرا مقابل پارسا که از زمانی که آخرین فنجان چای 

طور که عمیقا در فکر گرفتم و او همان ،بود و گرفته و مسکوت نشسته بود

اش با چشمان متفکر و جدی ،بود، دست جلو آورد و بدون اینکه چیزی بگوید

بدون تعلل چرخیدم و روی مبل  .فنجان را از سینی برداشت و چیزی نگفت

 .ره ای، مقابل مبلی که پارسا نشسته بود، نشستمنفتک
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رخ شاهرخی که عینک طبی به سینه خیره به نیمبهکارن در سکوت و دست

که من در اختیارش گذاشته بودم و را چشم نشانده بود و با دقت اطلاعاتی 

کرد و با مدارک خودش مطابقت بررسی می، ام بوداکثرا در موبایل قدیمی

 .راند، خیره بودندگاهی کلامی به زبان میداد و هرازچمی

هایم را به هم چسباندم و سینی را روی پاهایم گذاشتم و من هم نگاهم را زانو

دیشب  .نفره نشسته بود، دوختمرخ کارن که درست کنارم روی مبل سهبه نیم

و صبح زود  به خانه برگشته بود، ام پیاده کردبعد از اینکه من را جلوی خانه

به دادگاه  یازدهبنا بود ساعت . ام بودرفی حلیم و نان تازه مقابل خانهبا ظ

من قرار گذاشته بود و  یصبح با شاهرخ در خانه هشتبروند و او ساعت 

خواست پدر و مادرش را نگران کند و الان نمی. صبح اینجا بود هفتخودش 

مشخص  ابتدایی شکایت هستند و انتهای ماجرا هنوز یکه هنوز در مرحله

 ...در جریان روند این تصمیم قرار بگیرند و دیشب ،نیست

هایش من را متحیر کرده ها و برخوردبارها و بارها با رفتار دیشب کارن 

را در خصوص با او  معناتمامبار لقب جنتلمن بهوری که من چندینط ،بود

 ،غیرتی، به کار بردم و در طی چندین ساعت، توانستم یک مرد جدی

ترین بامزه ،هااین یمهربان و در کنار همه، رفتاربرخورد و خوشخوش

های مرد کارنی که در مقابل فروشنده .جا ببینمورژن کارن را با هم و یک

و  ترینجدی ،جوانی که در تلاش بودند خیلی سریع خودمانی شوند

و  ترینبرای من مهربانو  بود و با کلامی کوبنده ترینغیرتی

قدر صبورانه و با آن. بود با کلامی عاشقانه و عاطفی ترینردبرخوخوش

 یها را آمده بود و با دقت دربارهپایم تمام مغازهبهدقت و حوصله پا

ها را رد کرده بود که دلم هایم نظر داده بود و حتی با احترام بعضیانتخاب

را به رخ دلی که با فخرفروشی انتخابش ... در سینه دیوانه شده بود از عشق

که در ابتدا مخالف صددرصد این  خصوص مغزمهای بدنم و بهدیگر ارگان

زنکی نشسته بود با اعضای بدنم و مغزم به بحث خاله. کشیدانتخاب بود، می

دعوت گرفته بود به شرکت در ، را که با قهر و عصبانیت رو برگردانده بود

 .بیست بوده است یستِ خواست تا او هم اعتراف کند که انتخابش ببحث و می
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شب تا گذر از  .قدر خندیده بودم که اصلا نفهمیدم چه خوردمموقع شام آن 

خلوتی، که غیر از ما تنها  یتنها نیم ساعت فرصت داشت که به کافه ،نیمه

یک خانواده سه نفره دیگر انجا حضور داشت که بعد از مدت زمان کوتاهی 

پارسا همراهمان  .ی در اختیار ما بودانگار که اختصاصه رفتند، رفتیم و کاف

خواهد اجازه بدهد نیامده بود و کاملا واضح منظورش را من باب اینکه می

طاقتی داشت و کارن که انگار دلش بنای بی به ما فهمانده بود، تا ما تنها باشیم

و  به پارسا گفت، که برای فردا در سر داشت را آنچه یپای تلفن همهکه 
 .را تنظیم کرد قرار فردا صبح

کرد و من را بند شیطنت میدنجی نشسته بودیم و کارن یکی در گوشه

هایی شده بودیم که حتی به ترک دیوار آندیشب من و کارن از . خنداندمی

ما  .اما این نبود اند و مَستندکه پیک پیک نوشیده هاییآنیا  خندندهم می

از هوای هم مست ، و الکلهای چندصدساله اما نه از شراب سرمست بودیم

  .در کنار هم بودیم و سرمست و شاد... از حضور هم، بودیم
کارنی که  .رو در ذهنم ثبت شدشدت خوشدیشب ورژنی از یک کارن به

رو واش زیرای شاد و بامزه از گذشتهتمام ذهنش را برای پیداکردن خاطره

اش شروع یخاطرات شادی که همه از جوان .کرد تا من را بخنداندمی

و پاگذاشتنش به دامن ان هایشاش با پارسا و شیطنتاز زمان دوستی ،شدمی

 ترینو صمیمی ترینیک یهخون اما بهترین و درجغیر هم ای تازهخانواده

. امان قلبش سکنا گرفته بودندهای بیخاطرات شادی که در کنار غم .خانواده

گفت و سراسر غرور و میاز پدرش  ،کردگفت و ذوق میاز مادرش می

فقط خدا  کرد والَک می. از حضورشان، از داشتنشان شدشادمانی می

بار چندین ،های ذهنشکشیدن این خاطرات از پستودانست که برای بیرونمی

سر گذاشته ها را پشتنآشده به پسُت خاطرات تلخ خورده و با قلبی خون

 خندان و مهربان بود، بگذارد ش که تمام شبابدون اینکه تأثیری در چهره
هایی که از چشمم سرازیر هایم و اشکشلیک خندهی و چقدر در هیاهو
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دلم خون شد  .ام شدقلبم خون شد و قطره اشکی از غم، قاطی شادی ،شدمی

هنوز دادگاهی سخت در  هایش که تمامی نداشت و اواز درد و غم و سختی

خره بود و کلافی که قرار بود بالاپیش داشت و ماجرایی که فرجامش نامعلوم 

و با چه پایانی؟ در نهایت قرار بود چه چیزی مشخص  اما چطور باز شود

قرار بود غمی دوباره بر سرش نازل شود یا پایانی خوش و شیرین  آیاشود؟ 

 در انتظارش باشد؟ 

ساعت کامل  وچهاربیستاز مرور خاطراتی که حتی یک . به حال برگشتم

ای که پذیرای سه و برگشتم به سالن خانه فارغ شدم ،ته بودهم از ان نگذش

رخ جدی مردی بود که با جدیت در پی احقاق حق بودند و رصد کردم نیم

را  آننظیر دیشبم را که کاغذی را مقابل چشمانش گرفته بود و مرد بی

 .کردبررسی می

شد و فارغ  ،از بررسی اطلاعاتی که مربوط به روژین بود بالاخرهشاهرخ 

زمان با تعلل سرش را بالا آورد و چشمانش را به صورت من دوخت و هم

دادن جزئی روی میز جلویش گذاشت و با تکان، که دستش بود را موبایلی

های شما با مدارکی که من داده .عینکش پرسید: ممنونم بابت این اطلاعات

دادگاه  همخونی داره و قطعا در، با استفاده از یک واسط به دست آوردم

ها همه با زمان قتل برنامه و هاساعت. گیرهمورد بررسی ویژه قرار می

حتی  .مطابقت داره ،روژین صدر که هنوز در خاک ایران حضور داشته

صد قتل روژین درساعت پیامک واریزی پول و این نشون میده که صد

 .کار پرتو بوده ،صدر

انداخت و مکثی کوتاه و روی میز  یشدههای گشودهگاهی به پروندهننیم

مورد بررسی روی میز  یدادن پروندهنکه هدفش نشا را ایانگشت اشاره

قطعا  و تحقیقات بیشتره قابل قبول ،بود، ادامه داد: مدارکی که ما ارائه میدیم

ها روند کار ،انجام خواهد شد اما اگر شاهدی برای این پرونده پیدا کنیم

 .تر پیش میرهسریع



542 
 

، رخش در معرض دید من بودکارن را که نیم یبار چهرهو اینسر چرخاند 

 د.در مرکز دیدش قرار داد و توضیحاتش را خطاب به او ادامه دا

من تا  و قتل روژین صدر ثابت خواهد شد .من پیگیر این موضوع هستم -

 .خروج صدر از مرز دسترس پیدا کنم یحدودی تونستم به اطلاعاتی درباره

ی بیشتر، رابطی که قرار بوده صدر رو از مرز خارج کنه هم هابا پیگیری

روژین  یتونیم ماجراکنم و در این صورت ما چند قدم جلوتریم و میپیدا می

 .صدر و خروجش از کشور و همچنین اتفاقات اون شب رو روشن کنیم

های روی میز اشاره کرد و گفت: اما سمت پروندهمکث کوتاهی، باز به با

ها و شهادت و شکایت ما حکم جلب پرتو صادر با وجود این پروندههرحال به

گیره و ما تا زمانی که بخوایم پرده میشه و پرونده در مسیر قانونی قرار می

بودن ما نداره برداریم، آگاهپرتو خبری از  از این قتل که به احتمال زیاد

من  .ی بشهها طشوییها و پولتا روند بررسی اختلاس زمان خوبی داریم

هرچند که همین الان هم  ،رسونمقتل رو به جاهای خوبی میی پرونده

  .اطلاعات خوبی دست ماست
کارن پا روی پا چرخاند و پس از دم عمیقی که بازدمش همراه با آه بود، با 

چیز رو همه ،صدای آرامی زمزمه کرد: بهت اعتماد کامل دارم شاهرخ

حقوق و ماده ی چیزی دربارههیچ و خوندممن کامپیوتر . سپارم به خودتمی

کامپیوتری بود، چنان بلایی به  یاگر پرتو یه برنامه .دونمو تبصره نمی

کردنش  آوراما حیف که گیمکامپیوتر محو بشه  یوردم که از صفحهیاسرش م

این ماجرا اطلاعات محدودی  یمن درباره .الان از اطلاعات من خارجه

 .دارم

کارن کوبید و با لحن محکمی ی دستش را به شانه، رنگی زدشاهرخ لبخند پر

ارم ذمطمئن باش که من نمی .چیز رو بسپار به منهمه ،گفت: نگران نباش

 .ها قسِر در برهاون آشغال به این راحتی

 .اما صدای پارسا طنین انداز شد و فضا را پر کرد کارن دهان باز کرد
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قدر این گند رو هم اصلا چرا باید این قدر عجله کنیم؟چرا؟ چرا باید این- 

 هان؟ چرا؟ ، خرش نامعلومهآبشیم که یی چرا باید وارد بازی با پرتو ؟بزنیم

: سمت کارن سوق داد و خیره در چشمانش گفتچشمانش را از شاهرخ به

چرا باید خودت رو درگیر کنی؟ چرا ادامه میدی؟ چرا خودت رو با پرتو 

شینه؟ یا اون کسی که به قول خودت ن ساکت میکنی اودرمیندازی؟ فکر می

تا تو با شکایت و  مونهاصلی و مغز متفکر این گروهه ساکت می یمهره

 ،کردن کارهاشآدمش در روال قانونی و پیگیری یقراردادن پرونده

رو کنی؟ یادت رفته یادت رفته روزی که ریختن سرت و تا وزندگیشو زیر

 آبگدار به بی دها داریشاهرخ شما ،ارنپای کشتنت پیش اومدن؟ هان؟ ک

بدونین  بدون اینکهمیرید روی گاز و با سرعت  دپاتون رو گذاشتی زنید.می

 .روتون چی در انتظارتون هستروبهی خم جادهوپیچ پشت

های برای چرا .دادن به او نیامدکلام پارسا پایان یافت اما صدایی جهت جواب

ر باب احتیاط و هراس از پرتویی که مش، که مفهومی داشت دهسرپشت

صدای  سکوت بود و، انگار کارن و شاهرخ زیادی دست کمش گرفته بودند

 سکوت بود و... دنشزوقفه حرفتند و بیهای پارسا از بیزدننفسنفس
نیم رخ مسکوت و  سکوت بود و نگاه عجیب و متفکر و هوشمند شاهرخ

گاه در میان خطوط متفاوت سکوت بود و و منی که ن ن...بدون حس کار

سکوت عجیبی که به نظرم ترسناک  م...چرخاندهر سه مرد میی چهره

 آمد.می

 سکوت شباهت به جوکر نبود،بلند کارن که بی یبا صدای خنده بالاخره

نگاه نگرانم  د.خندیسرش را عقب فرستاده بود و با صدای بلند می .شکست

مد، آوار مییی که به گمان من دیوانههاچهره به ظاهر آرام و خنده یخیره

دقایقی هولناک من و دو مردی که یکی متعجب و دیگری نگاهش خنثی . بود

از خره خیره ماندیم که بالا ،زده میهوقفه قهقبه مردی که بلند و بی ،بود

 بهنگاه  ،رنگی به جا گذاشت و برخلاف تصورمخنده بلندش تنها لبخند کم

با لحن سر حالی گفت: خب به قضاوت رفیق شفیق شاهرخ دوخت و ی چهره
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دوتا دیوونه که ملاقه دست گرفتن و یک گند ... ایممن و تو دو تا دیوونه ،من

جهت زنن و خودشون رو بیهم می، بزرگ رو که نه سرش هستن و نه تهش

 .کننقاطی ماجرا می

سمت من که کاملا مسکوت بودم و متعجب و نگران سرش را این بار به

کردم، چرخاند و با نگاه آرام و پیچاندم و خیره نگاهش میانگشت در هم می

سرش را کمی کج کرد و خیره در  ،رویش را خاراندابمتفکری بالای ا

واقعا چرا خودمون رو قاطی کنیم وقتی هیچ ربطی به  آرهچشمانم ادامه داد: 

دزدی  وقتی نه از شرکتمون ؟وقتی هیچ حقی از ما ضایع نشده؟ ما نداره

 و نه ضرر میلیاردی کردیم ،نه خر فرض شدیم ،نه کلاهبرداری شدهه، شد

نه بعدش باز خر فرض شدیم و یه زن  و خشی برداشتهونه اعتبارمون خط

نه  ،پاپتی سوار گردنمون شده و بهمون خیانت کرده و گند زده به هیکلمون

م واست تونم ردیف کنطوری میتا صبح همین... قصد جونمون رو کردن و

آرامش نه؟ قاطی نکنیم خودمون رو؟ دخالت بیخوده از نظر تو هم؟ با توجه 

 به مواردی که الان شرح دادم برات هوم؟ 

دستش را محکم روی  د.نه جوابی دادم و نه او منتظر جوابی از جانب من مان

بار خیره در چشمان پارسا و ران پایش کوبید و نگاه از چشمانم گرفت و این

گفت: نه ، کردکه ساکت و صامت تنها خیره تماشایش می اوخود  خطاب به

 !چرا واقعا؟ هه ؟داداش

کف هر دو دستش را محکم روی صورتش . نگاه گرفت و سر پایین انداخت

سر  ،پوزخند صداداری زد و با مکث کوتاهی .کشید و سرش را تکان داد

 ،کشیدمرتبش میطور که پنجه در موهای اش را بالا گرفت و همانفروافتاده

بیچاره از  منِ  ...پارسا ادامه داد: واقعا ازت انتظار نداشتم یخیره در چهره

بعد دیشب بهت میگم پارسا داداش من فردا  بار جون دادمصدنگرانی تا الان 

 ینحوه ییک کلام درباره؟ حرفی ،نظری ،خوام چنین غلطی بکنممی

داداش صبح پاشو بیا  ،رسادوباره گفتم پا! کردن من نظر ندادی توغلط

تایی مشورت کنیم که چه گِلی بگیریم به خوایم با شاهرخ سهآرام می یخونه

طوری نطق کنی؟ اینه نظر هوشمندانه و سرمون بعد پا شدی اومدی که این
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کار زنیم؟ پس چی؟ که چرا گند رو هم میآرهت؟ ت؟ اینه ایدههکارشناسان

زندگیمون رو گوه بگیره؟ هان؟ ی ز کنه و همهکنیم؟ وایستیم تا این گند سرری

 وقت راضی میشی؟ حرفت اینه؟ به نظرت اومده که من کِرم دارم؟ اون

سمت شاهرخ چرخاند و باز پرسید: هان شاهرخ من کِرم دارم؟ من سر به

کنم؟ بیکارم؟ مرض دارم؟ از روی خوشی دارم چوب تو سوراخ زنبور می

 !نه نه نه... من اینجا وایستم یا نههان؟ یعنی الان انتظار داری 

 .سمت پارسا چرخانددوباره چشم به

تشکر که  ،ممنون ،هوم؟ بگم مرسی ،می خوای برم تشکر کنم ازشون- 

به هیکل من یا التماس کنم هان؟ چطوره؟  زنیدطوری گند زدین و میاین

 !یا سجده کنم اصلا زانو هم بزنم

 .و پررنگ و غلیظ پوزخند زد

یعنی الان  ؟الان !هات پارساآتیش گرفتم از حرف ...سوزمدارم مییعنی - 

 الان؟  ؟ها بودوقت این حرف

 .سر به چپ و راست تکان داد

چیز رو سر تو خالی کنم؟ کنی که همهزنی؟ چرا کاری مییشم میآتچرا  -

زندگی من هستی و این رو  یجالبه که تو در جریان همه! چرا؟ هه جالبه

مرامت  !بابا معرفتت رو عشقه داداش ؟گفتیدونستی چی میمیاگر ن ،میگی

 .دمت گرم، رو عشقه رفیق
با شتاب روی پاهایش سوار شد و با کلافگی و اورد. پارسا دیگر تاب نی

طوری پا تو های کارن پرید و گفت: چرا همینصدای بلندی میان حرف

رو چرا حرف من  !صبر کن صبر کن با هم بریم ؟گذاشتی روی گاز

کردنی؟ دو دقیقه اون اعصابت رو کنترل فهمی تو؟ چرا فقط دنبال بحثنمی

قدر من دارم میگم چرا این .های من رو درست حلاجی کنکن و حرف

؟ چرا خودتون رو بدون سپر دکنیزنین؟ چرا یکم صبر نمیآب میگدار بیبی
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یدی؟ هست. چرا کشش مم اره حرفم این آره،؟ اصلا دکنیجنگ می یروانه

ماجرا رو میندازی تو شکایت ، چیزی مشخص نیستچرا الان که هنوز هیچ

کنی که این داستان بیشتر تو هم گره بخوره؟ و دادگاه و اونا رو جری می

تا پایان این ماجرا مدام  نذار ،رمَک پیش بریمنطور نرمهمین بذارصبر کن 

 .تنمون بلرزه که یک دقیقه بعد چه اتفاقی قراره بیفته

و با صدای آرامی که تنُ  اما در مقابلش اش نهسینهبهسینه. کارن هم ایستاد

 لب باز کرد. ،پایینش حتی پارسا را هم متعجب کرده بود

کنی که پرتو آدمه؟ مغز متفکر چرا فکر می... عزیزم ،پارساجان، داداشم -

را ؟ چسییدشدهأنرمَکی که میگی از طرف اون هم تکنی این نرمچرا فکر می

ش مدارک جمع کنیم؟ اینکه الان اون کنی که اون وایمیسته تا ما علیهفکر می

 ،و متدین و دوستانه به خودش گرفتهی آروم اینکه الان یه چهره، ساکته

وگرنه تا الان با گوشت  که ترس روشدنش رو دارهه خاطر همین مدارکیبه

داب آقدر مبادی اینی بابا دیگه تا کِ د! کباب درست کرده بوتن هممون شامی

دهان باز  ،قدر متدین و متین؟ پرتو داره میاد تو حلقمونی اینو اخلاق؟ تا کِ 

دوستانه  ؟خواست من رو بکشهرفتارش دوستانه هست و می کنیم بگیم بیا؟

خیلی ، تو دیگه خیلی ریلکسی داداش؟ هست و مسعود سرش تو زندگی منه

میرم جلو تا اون هم  آروم آروم ،باشه چشم! نرمَک؟نرم !اروم و جنتلمنی

 .من بخنده یور و از سواحل زیبای مدیترانه به ریش مرده و زندهبره اون
دستش را در هوا تاب داد و گفت: ببین اصلا من شک کردم به اینکه تو الان 

ذره عقل نداری؟ نویسی وقتی یهچندی چندی؟ اصلا چطوری مهندس برنامه

 کنی اصلا؟ زدن فکر مین قبل از حرفمرگ م! کنی تو؟اصلا فکر می

 !نرمَکپوزخند پررنگی زد و با تنُ صدای پایینی زمزمه کرد: هه نرم

 اون هم با کی؟ پرتو؟  !میزآمسالمت

درک کنم  .توانستم کمی پارسا را درک کنمو شاید در این میان تنها من می

ش از نگرانی و اضطراب ،و بفهمم که حرفش از روی عدم فهمش نیست

از  ،بدترشدن اوضاع ومرزش از درگیری وحداز ترس بی .است
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شدن مویی از سر کارن از کم از اتفاقات شوم و نامعلوم و ها،آنبودن رحمبی

ودن بآرام از شد تامانع از این می ،خورده بود کارن و اما ضربات متعددی که

ایجاد  خورد ووترس و نگرانی و دوری از هر گونه زد، و آرام جلورفتن

  درکی داشته باشد ،دردسر بیشتر برای خودش
دیگر توان نداشت برای این حجم از  مسائلی که پارسا طالبش بود و کارن

توانست میان این دو دوست با این دو طرز می و شاید شاهرخ آرام پیش رفتن

و کارن بالاخره به  باشد هاآنتا به نفع  نگرش متفاوت تعادلی ایجاد کند

 کمی پاسخ این حجم از درد و رنج و زخمی بالاخره ،و آرامش برسدسرانجام 

 با به های متعدد تنش باشدو مرهمی بر زخم بدهد، اش شده بودکه حواله را

 ،دادندسزای اعمال رسیدن کسانی که هنوز هم کوتاه نیامده بودند و ادامه می
  .هم به زیان کارن و هم به زیان دیگران

فرود امد و اجازه داد  ،اش بودی مبلی که جایگاه قبلیرو. پارسا سکوت کرد

و سرخی صورت و  کارنی که جوش آورده بود. تا کارن کمی آرام شود

های مبل را در میان دستانم فشردم دسته. راحتی قابل تشخیص بودگردنش به

کردنشان در حفظ برای یاری آبیشپزخانه بروم و با پارچ آو خواستم به 

بخش و لحن قدم شوم که شاهرخ زودتر از من با کلام آرامآرامششان پیش

 .سردی کردرا دعوت به حفظ خونها ، آنآرامش

لطفا آرامش  د؟!و تند میری دقدر زود عصبی میشیکارن چرا این ،پارسا -

با این  .ما حتی هنوز این مسیر رو شروع هم نکردیم ،خودتون رو حفظ کنید

گی خودمون ضربه اول رو به خودمون شفتآاختلافات و با این حجم از 

 .زنیممی

 ،زدنفس میشدت نفسو چشمانش را مستقیم به کارن که ایستاده بود و به

کنم بشین کارن خواهش می: سردی گفتدوخت و با آرامش و چشمان خون

کنم که پارسا هنوز من فکر می .اصلا نیازی به این حجم از تندی نیست، لطفا

تونم این موضوع رو ماجرا نیست و من با توضیح می کامل در جریان روند

 .حل کنم
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مدن نداشت و مایل به آانگار که قصد کوتاه. کارن پوزخند غلیظی زد

 .دادن این بحث بودکش

! خواد من رو دق بدهاین فقط می، من روند ماجرا؟ نه عزیزِ  !توضیح؟ -

که من رو زجر  منطقی به کار ببره !زنهمی آتیشهایی بزنه که من رو حرف

 !کردنمو من چشم بازار رو کور کردم با این رفیق انتخاب میده

 آمد؟!مگر کوتاه می و پارسا

فکش را منقبض کرد و دندان بر هم سایید و با ، طور که نشسته بودهمان

شعور و لازمه منطق و بیبی ،منطقی کارنبی: لحن حرصی و تندی گفت

 !تویی ،ها و منطقش روی مخ منها حرفمن اونی که ب بهت بگم که داداشِ 

 !قدر تلخیلعنت بهت که این ؟ تو...فهمیمی

توانستم رخش هم میهایش را حتی از نیمنقره .زده بودند آتشکارن را انگار 

اش را مشت کرد پنجه .گر گرفته بود آتشخاکستری که  .ببینم آتشغرق در 

نیتی . تم به نیتش پی ببرمتوانسگشودنی که از حالت فکش می. و دهان گشود

اش بر سر پارسایی ردن خشم و نگرانیکزدن بود و خالیعربده آنکه در 

و شاهرخ در  که بر موقعی را برای پا روی دمش گذاشتن انتخاب کرده بود

سردی که حفظش از نظر من امری بعید و عجیب بود و این میان با خون

چرا که ، ک طنز مسخره بودها و کلامش برای چون منی مثل یآرامش چشم

رو ، داشتن کارنطور استرس از استرسو همین از شدت نگرانی و استرس

ام دامن و اختلاف و درگیری او با پارسا بیشتر به نگرانی به موت بودم

گنجید روزی بخواهم دعوا و درگیری این دو چرا که در ذهنم نمی زدمی

هم در چنین روز مهمی و  ، آندتر بودنم نزدیکه هکه از برادر ب را رفیق

 .زمانی که مسائل مهمی روی دایره بود، ببینم

گرفت و ای که داشت باز گر میپاشید بر گداخته ، آببخش شاهرخکلام آرام

ر میشد و جلوگیری کرد از هرگونه دعوایی تخاکستر نگاهی که سرخ و سرخ

صبح  دهیازکه ممکن بود در این ساعات حساس و فرصت محدودی که تا 

 .مانده بود، شکل بگیرد
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کردنتون واقعا درکی از بحث ،طور تو پارساهمین! کارن بس کن لطفا- 

 .ندارم

 با صدایی آرام اما محکم و کوبنده تشر زد ،و خیره در نگاه حرصی کارن

 !کارن بشین لطفا:

نگاه حرصی که  وکرده طور ایستاده با انگشتانی گرهکارن همان

کرد و نسبت به نگاه به پارسا نگاه می ،عجین شده بود آنا کشیدن بنشانوخط

 اما شاهرخ هم رفیق او بود و مثل خودش لجوج توجه بودمنتظر شاهرخ بی
 .مدن در کارش نبودآکوتاه،

 !همین الان ،کارن بشین- 

اش سمت شاهرخ چرخید و انگشت اشارهنگاه حرصی کارن از پارسا به

 ،اندازشدنکلام شاهرخ برای طنین ،از صدای کارنکه قبل  آمدمیز بالا آتهدید

  پیروز شد
اجازه بده تا من  .رامشت رو حفظ کن و دیگه ادامه ندهآ بشین همین الان- 

تا من حلش کنم وگرنه همین الان میرم و قرار امروز دادگاه ، توضیح بدم

 سالهوچهارسیروم دو تا مرد اخطارم کاملا جدیه چون من روبه .کنسل میشه

! کنم بشین و ادامه ندهساله پس خواهش میی دوسهبچها تنه دو ،بینممی

نه درآوردن حرص تو پس  ،کافیه های پارسا از روی عدم اطلاعاتِ حرف

و  وعنوان دوتا رفیق چندین و چند ساله احترام قائلی بشبرای من و پارسا به

 .هام گوش بدهبه حرف

 آمدگامی عقب . اعضای بدنش چرا اما نشینی نکردنگاه طوفانی کارن عقب

روی مبل ، شدسرد شاهرخ کنده نمیو با همان نگاهی که از چشمان خون

و بالاخره نگاه از  بیشتری از شاهرخ نشست یبار با فاصلهنفره و اینسه

اش تکیه ،توجهکارن کاملا بی .نگاه شاهرخ کند و این دوئل چشمی پایان یافت

پا روی پا انداخت و دستانش را . هایش را بسترا به پشتی مبل داد و چشم

رویش را کاملا برگرداند و با پای چپش رو زمین . اش بغل زدروی سینه
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 آلودگیصدای پایش ، بودن کف خانهخاطر مفروشاما به ضرب گرفت

 .کردصوتی ایجاد نمی

 ،مدن شاهرخآ شاهرخ نفس را کلافه بیرون فرستاد که پارسا قبل از به حرف

توجهی دو بی آندستی کرد و خیره به کارنی که واضح به حضور پیش

طور عصبانی من منظور بدی نداشتم که اینگفت: با صدای آرامی  ،کردمی

سفم که بعد از أعمیقا مت حرفم فقط از روی خیرخواهی بود و واقعا و ،شدی

من هنوز هم کاملا در  !همه سال رفاقت هنوز این رو متوجه نمیشیاین

ن روندی که تو و شاهرخ پیش گرفتین نیستم برای همین فقط حرفم اینه جریا

پرتو رو  د،تا حد ممکن از درگیری جلوگیری کنید و زده عمل نکنیکه شتاب

بعضی اوقات  ،ترس همیشه حس بدی نیست د.و ازش بترسید دست کم نگیری

و وقتی نگرانی ... دونمهمین ولی اخلاق گندت رو می ،موجب احتیاط میشه

 .مغزت تعطیله و منطقت صفره ی،وقتی عصبی و تحت فشار ،استرس داری

کردم ای بیان میمنم تند رفتم شاید، باید این اخطار و پیشنهاد رو جور دیگه

 .کنهولی باور کن منم از شدت نگرانی مغزم درست کار نمی

ل : الان هم مثادامه دادرنگی به لب نشاند و با لحن بشاش و شوخی لبخند کم

تونستی خودت رو کاش می ،واقعا که خیلی لوسی !های دوساله قهر نکنبچه

 .ت خیلی مضحک شدههقیاف ...ببینی

شاهرخ لبخندش را به نمایش گذاشت و دست را روی بازوی کارن که به 

کلامی که و  گذاشت و با تکان آرام ،دو کرده بود آنعبارتی پشتش را به 

حداقل ! وجور کن خودتومرد گنده یکم جمعارن : کگفت ،غشته به خنده بودآ

هرچند که الان  .یکت رو نشون نده یهجلوی خانم کیانی این اخلاق درج

 !خوای شوهر کنی تا زن بگیریخوره که میبیشتر بهت می

عمیقا و با  های سرخش در نگاه من باز شد و مننقره .چشمان کارن باز شد

حس زد، یموج م آنواضحا در  که ای رام وجودم غم نگاه و نگرانیاتم

شد و طور برانگیخته میاعصابی که از شدت فشار روانی این. کردممی

 ،ضربانتش دامن پارسای بیچاره که به قول خودش امروز حرفش به جا نبود
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، ذهنی که درگیر بود ،پریدپلکی که می، قلبی که متلاطم بود. گرفتمی

ه نبض داشت و عضلاتی که رگ گردنی ک ،خون بود یچشمانی که کاسه

  .منقبض بودند
خواندم که دیگر از چشمان مرد مقابلم می چشمانش حال عجیبی داشتند و من

او  ،سرش نگذاریدبهسر ،که اذیتش نکنید ...توانددیگر نمی، کم آورده است

 خیز بیایددیگر جان ندارد و شاید تا پایان این مسیر را حتی مجبور باشد سینه
تا بالاخره از خط پایان ، ید تا بالاخره تمام شودآبا کمی همت مید... آیاما می

دستانش را با خوشحالی باز کند و دور  ،بگذر و ربان قرمزرنگ پاره شود

پرچم پایان این بازی بالای سرش به ، شادی سر دهد آوایخودش بچرخد و 

را در اش با آرامش هدیه و اود ید و سوت پایان بازی زده شوبیاگردش در

  .های این مسیر ناهموار پایان را بغل بگیرنددست بگیرد و سختی
نگاه . قطره اشکی از چشم راستش پایین افتاد و قلب من در سینه شکست

خیره در نگاه من بود و چشمان  ،ایش که شناور در دریایی از خون بودنقره

خیره  ،رفت تا از این حجم از غم و درد نگاهش لبالب اشک شودمن که می

 .به او

فضا را شکافت و  ،توجه به حال نگاه کارن و منصدای شاهرخ بی

 .کردن پارسا شروع شدکردن و توجیهتوضیحاتش برای قانع

ما خیلی یهویی شکل گرفت اما طوری نیست که بخوای صفت  یبرنامه- 

اتفاقا من سعی دارم خیلی ، بدی بهش زدن رو آبگدار به عجولانه یا بی

پرتو دیگه  .اما محکم آرومهای کوتاه و گام ، باشده جلو برمحسابمحتاط و 

البته با وجود مدارکی که تو دستای ما  .دیگه جونی براش نمونده، خطه آخرِ 

بد بازی ، بازی رو رعایت نکرده یبگم که قاعده أتتونم با جرمی ،داره

این  اصلی یکرده و بازی خورده و گندی که اون زده حتی داره سر مهره

به همین دلیله که من احتمال میدم قصد داشته باشه ، ماجرا رو هم به باد میده

چیز از چنگمون همه، زودی از کشور خارج بشه و اگر دیر عمل کنیمبه

 ورن و این درآهایی که الان اسیر پرتو شدن خیلی براش سودشرکت .رفته
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رو از بند تونن خودشون شدت دارن ضرر میدن و نمیحالی هست که به

من با سند و مدرک . حرکت الان ما برای اونا منفعت داره .کنن آزادپرتو 

شده اما همیشه باید یه احتمالاتی هم در نظر بگیری و من حساب و جلو میرم

سمت ما نچرخه چون در این صورت ما منفی ماجرا بهی امیدوارم که جنبه

شدن ماجرا ای ما تموممجبوریم یک گام به عقب برداریم اما قطعا این بر

اومدن نشینی و کوتاهما این دفعه دیگه با تمام توان جلو رفتیم و عقب، نیست

بار ما هم جلوی پرتو دست پر ظاهر این ،نه به نفعمونه و نه اتفاق میفته

 .میشیم

نگاه ... نگاه پرحرفش. چشمان کارن هنوز هم قفل در نگاه خیره من بود

 .نگاهی که انتهایش برایم ناخوانا بود... اشنگاه ترسیده... نگرانش

با صدای آرامی  ،کارن نشست و حین فشردنش یدست شاهرخ روی شانه

پاشو لباس بپوش . باید دادگاه باشیم یازدهس ساعت أر ،هتره بریم کارن: بگفت

  .که بریم
 ؟میدفهمچه بود؟ رنگ نگاهش چه بود؟ چرا نمی د.کننگاهش دل نمی، نه

 به تنش داد و باز صدایش زد. شاهرخی تکانی

 ...الان وقتِ  ،کارن پاشو -

هایش از زخم... ای که زخم داشتبا صدای گرفته. کارن میان حرفش پرید

  .هایش زخم داشتاز درد... زخم داشت
 شاهرخ؟ - 

 .قدری بود که همه را به سکوت محکوم کندزخم صدایش آن سکوت

م که انگار قلبم اجوریچرا من یه ...تهش چی میشه؟ ته این ماجرا؟ چرا- 

 ،الان الان که نزدیکش شدم !طوری نبوداشکافه؟ تا قبلش اینمو میهداره سین

مثل مرگ  ...کنم که دارم جون میدمحس می ...تونمکنم نمیحس می

خوان دونم میانگار دارم میرم یه جایی که با وجود اینکه می ...مونهمی
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ای از الان بیشتر از هروقت دیگه... ترسممی... سلاخیم کنن ولی دارم میرم

 .ترسمشدن این ماجرا میحل

جان  ،خطاب به شاهرخ حرف که نه و تمام مدت نگاهش خیره در نگاه من

ها و توضیحات و حتی شاید برخلاف تصورم نه منتظر حرف .کندمی

به . و نه دیگر حرفی زد و یا حتی تعلل کرد های شاهرخ مانددلداری

روی پاهایش سوار شد و  ،ندنی انگار که اختیار بدنش در توانش نباشدکنجا

هایی با قدم. رفت، های آرامی به اتاقی که یک بعدازظهر میزبان او بودبا گام

آرامی فریاد دردش را به .حرفش را عق زد و رفت. کشیدکه روی زمین می

بلکه من  ها اونته ه نرفت تا برود به استقبال انتهایی نامعلوم ک ...زد و رفت

وحشتی که از یک ساعت بعد  .انداخترا از شدت وحشت به رعشه می

سرعتش  ،گرفت و با انتظاربا دستگیری پرتو شتاب می ،ششروع می

شدت به مانع برخورد کند و تنمان را تا جایی که یا به شدور میآمرگ

رمز بگذاریم و پا روی ت، یا قبل از اینکه جانمان را بگیردکند،  متلاشی

 .شدن دشمن را تماشا کنیممتلاشی

 حتی نگاه من. دو به مسیر رفتن کارن بود نگاه پارسا و شاهرخ هر
 .زده قطع به یقین در ذهن هرکداممان افکار متفاوتی موج میکدرحالی

 ید.کشتوانست کارن باشد و دردی که میافکاری که وجه اشتراکش می

*** 

 دانای کل

اش روی همان شانهبهپارسا شانه .چسبیده نشسته بودهمبه هایروی صندلی

ساعت دقیق . رو بودچسبیده نشسته و نگاهش خیره به روبههمبههای صندلی

ظهر بود و این را از ساعت بزرگ و گردی که به ی سه و دوازده دقیقه

صدای کوبش پای چپش که ید. فهممی، ویخته شده بودآرویش دیوار روبه

کرد بار و جوری با زمین برخورد میداد و خشونتاش میز کلافگینشان ا

زنان و داد مردانی  در صدای هیاهو و جیغ ،که انگار قصد شکافتنش را دارد

گم شده بود و اصلا به چشم  ،بودند آمدهساعت از روز در دادگاه اسیر  آنکه 



554 
 

زد که با کوبش ها به او تشر میمد وگرنه که پارسا خیلی زودتر از اینآنمی

 .مغزش را نجود ،امان پایشبی

 حالا ،یک ساعت و ربع نه. انگشت در هم پیچاند و فکش را منقبض کرد 

 هاآنیک ساعت و بیست دقیقه از زمانی که شاهرخ از ه... شد بیست دقیق

گذشته  ،ها را پیش ببردتا کار چیز را به او بسپارندخواسته بود بنشینند و همه

نی که شاهرخ از کنارشان رفت و قبلش توضیح داد که دم دست از زما. بود

یک . در دسترس باشند، باشند تا در صورت لزومی که هنوز پیش نیامده بود

ای آرامش و سکوت ای که تمامش هیاهو بود و لحظهساعت و بیست دقیقه

قاتل  یهای دختر جوانی که کلمهصدای جیغ و داد و گریه .به خود ندید

به  د وکرترک نمی، بریده و بعضا نامفهوم بودجملاتش را که بریدهای لحظه

ۀن  هاآنشکایت از مرگ پدری که کشته شده بود و . مده بودآطلب شکایت 

صدای جیغ . پیدا کرده بودندشان پنداشتند و قاتل را هم خودرا قتل عمد می

های مردان روی اعصابش خط مرد و داد و فریاد جوانِ  زن و دخترِ 

این واژه در  .ور خاطرات خوشی نبودآقاتل برای او یاد یکلمه .کشیدیم

سمت پدرش بود که به نظر اش بهذهن کارن پررنگ بود و انگشت اشاره

البته نه تنها مادرش بلکه در . صد در فوت مادرش دخیل بوددرکارن صد

 و شانوجوانی ،زوهایشآر ،شادر قتل کودکی ،قتل روح و روان کارن

  .هایش هم دخیل بودهخواست
تر شد و رنگکم، مقتول و قاتل به اتاق قاضی یهیاهو سالن با رفتن خانواده

هرچند که  د.تر به گوش رسیصدای کوبش پای کارن بر زمین واضح

روی دستان مادرش که های آرام کودکی بود اش صدای گریهزمینهپس

ز جلوی کارن و پارسا رد شده و اآمده بار بالا های دادگاه را برای چندمینپله

قرار کارن رویش کنده شد و روی پای بینگاه پارسا بالاخره از روبه. بود

کرد و کمی تعلل . استقرار یافت ،شدوقفه و مستمر بالا و پایین میکه بی

مانع از بالا  ،دستش را روی ران پای چپش گذاشت و با فشار انگشتانش

 .مدن زانویش شدآ
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ش چرخید و پارسا با چشمانی متلاطم اما لحنی که پارادوکس سمتسر کارن به

 !وم باش، آهسته گفت: آربودنشکرد از شدت آرامایجاد می آنعجیبی با 

آشفته  د.را از حصار انگشتان پارسا رها کر آنکارن پایش را عقب کشید و 

زمان با آرام و نامفهومی از گلویش بیرون راند و هم یناله ،قرارو بی

 ؟نالید: چرا نمیاد پس ،گرفتن از چشمان پارساهنگا

گرفتنش شد کارن کرد و مانع از نگاه یبار انگشتانش را بند چانهپارسا این

نگران  ؟تابیقدر بیخوبی؟ چرا این: ای سرخش گفتو خیره در چشمان نقره

 .به شاهرخ اعتماد کن .درست میشه، نباش

 .کرد هایش فشرد و رهاکارن زبان میان دندان

دونم چرا جونم داره بالا فقط نمی ،به شاهرخ اعتماد دارم... اعتماد دارم- 

 .میاد

، شفتگی واضحی از حال کارنآرنگ نگرانی نگاه پارسا بیشتر شد و با 

صبر  ،صبر کن ؟همراهت هست اصلا ؟ت رو خوردیازمزمه کرد: قرص

  م.برات بگیرم و بیا آبکن برم یه 
های کارن رساند و انگشتان دست چپش را به پنجه ،دو قبل از اینکه بلند شو

 !دستات چقدر سرده کارن: با نگرانی گفت ،با حس سردی بیش از حدشان

چته تو؟ چیزی شده؟ اتفاقی  ،باش داداش آرومو با فشار انگشتانش ادامه داد: 

  م؟دونیافتاده که من یا شاهرخ نمی
دونم که استرس فقط می ...دونم چمهخودمم نمی ،نه: نفس گفتکارن بی

 .ترس دارم از ته این ماجرا ...دارم

پارسا نکنه الان که ما اینجا خودمون نجوا کرد: پلک چپش پرید و مشوش 

؟ پرتو فلنگ رو ببنده و بره ،رو معطل کردیم و به خیالمون یه قدم جلوییم

 ...من ؟نکنه دستمون رو خونده باشه ؟کار شده باشهبهنکنه اون زودتر دست

 ...من
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 چی؟ چی شده کارن؟ چی فهمیدی؟ - 

جانی که رنگ رد و با صدای گرفته و بیبسختی فرودهانش را به آبکارن 

همین امروز افتاد تو  ...امروز. من یه حدسی زدم: گفت ،حیرت داشت

  اینکه ...اینکه ...فکرم
: ، غریدکندناش را محکم تکان داد و به جانچانه .سکوتش پارسا کلافه کرد

 !حرف بزن! بگو چی شده

نگاه خونی کارن در چشمان پارسا قفل بود و پارسا بدون اینکه خودش  

انگار که با فشار فکش . دادکارن را بیشتر و بیشتر فشار می یچانه ،بفهمد

 د!شونکلمات از دهانش به بیرون پرتاب می

 قدر غرق در نگرانی هم بودند که حضور شاهرخ را در کنارشان حسآن 

هم تا زمانی که شاهرخ با لحن متعجبی خطاب قرارشان دهد و  ، آننکنند

 !کنی؟بگوید: چی شده؟ پارسا فک این بدبخت رو چرا داری له می

سمت شاهرخ ای تعلل بهنگشتان پارسا شل شد و سر کارن بدون حتی لحظها

 چی شد؟ چی گفتن؟ پرسید: صبر چرخید و بی

جایی هوس کمی کمرش را کشید و با جابنامحس ،طور ایستادهشاهرخ همان

اش را زبان زد و لب خشکیده ،کیف چرمی که در دست راستش قرار داشت

کننده کافی مجاب یها به اندازهاصلا خود پرونده ،گفت: خوب پیش رفت

پرتو قرار گرفته ی توضیحات و تماس با یکی دو شرکتی که مورد حمله .بود

انع کرد که برای فردا با حکم جلب برن جلوی قدری قبازپرس رو اون ،بودند

پرتو . حتی حکم ورود به منزل رو هم صادر کرد ...ششرکتش و حتی خونه

ای بهش حمله قدر ناگهانی و لحظهکرد که ما ایناصلا فکرش رو هم نمی

ها رو، رو کنیم برای همین حتی کرد که ما الان پروندهاصلا فکر نمی .کنیم

چیز همه. ها رو مجاب کنه که حرفی نزننسته بود اون شرکتبا تهدید هم نتون

پرتو دیگه . ما ناگهانی و کارساز بوده یضربه ،تا الان به نفع ما پیش رفته

 .خطه آخر ،راه فراری نداره
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راحتی اش که بهزیرلبی یهای کارن را پوشش داد و زمزمهپوزخندی لب

 .ش شدپوزخندی ضمیمه ،به گوش پارسا و شاهرخ رسید

؟ راحت ناک اوت بشه رقدچرا پرتو باید این ی!خیالخوش ...خیالیهخوش- 

همه سال با که این آدمیچرا  ؟کننپس اطرافیانش دارن چه غلطی می ؟چرا

قدر راحت تو اوج بوده الان باید این ،هایی که دست ما بودهوجود پرونده

 ؟سقوط کنه

 یاشنی نگرانی به اندازهسردی نگاهش چبه خون. نگاه شاهرخ عجیب شد

 .خوری اضافه شد و به لحنش هم به میزان کافی کلافگیسر قاشق چای

 دونی؟ خوای بگی؟ کارن تو چی میچی می- 

صدایش هم داشت . خاکستر شده بود ،اشخاکستری. نگاه کارن سوخته بود

 .داد و در یک قدمی مرگ بودجان می

  باختیم ،باختیم شاهرخ- 
اش کاملا رنگ باخت سردیخون .عصبی شد ،شد آشفته ،شدشاهرخ کلافه 

نه  ت،کجاس حالانه اینکه . چیز را نکردو بداخلاق شد و دیگر حساب هیچ

نه اینکه خودش کیست و اینجا در این دادگاه به  و اینکه فرد مقابلش کیست

داد برای او هم جان می... دادداشت جان می .کنندچه چشمی به او نگاه می

ای که زیاد زمان برده پرونده .بند بود آنکه جان رفیقش به  ایپروندهحل 

شد مربوط می آدمیای که به پرونده .بود و زیاد زحمت برایش کشیده شده بود

به سزای اعمالش  آدم آنخواست حل شود و وجود می یکه شاهرخ با همه

پس با . همخیلی خیلی م ...خیلی مهم ،ای که برایش مهم بودپرونده. برسد

، به تن سستش دیکارن را به چنگ کشید و با تکان شدیی خشونت یقه

 فریادش را به هوا فرستاد.

 !دونی؟ حرف بزندونی لعنتی؟ چی میچی می -
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 و کمی آرام گرفته هیاهویی که در دادگاه باعث کلافگی کارن شده... هیاهو
 خودِ  د.دنبار مسببش خودشان بوحالا دوباره جان گرفته و اینبود، 

خوردن خودی که در مرز باختن و رودست ...شانیبیچاره خودِ  ،بدبختشان

قدری که با حماقتش سر جانش پرتویی که احمق بود ولی نه آن ند.از پرتو بود

ها گیر بیفتد و سرش را به قدری که بگذارد به این راحتینه آن .معامله کند

. دیگر احمق نبود ...و زیرکحریص بود  ،برای جانش احمق نبود د.دهبباد 

 .زیرش برودکه آب خوابید در جایی نمی
ی که از سمت منشی بازپرس که با شتاب از اتاق «جناب وکیل»اخطار 

سالن ایستاده بود هم باعث نشد تا دستان شاهرخ از ی و در میانه آمدهبیرون 

شار و دست بالا آورد و با ف .اما دستان خود کارن چرا کارن جدا شود ییقه

ای که خوردهاش جدا کرد و با صدای زخمخشونت دست شاهرخ را از یقه

چوب خطت  .مامن کی و حواست باشه کجاییم: گفت ،شدت خش داشتبه

 ...برای امروز پر شده شاهرخ پس کنترل دست و زبونت رو داشته باش

 .به نفع خودته ،برم نباشیوو دور نذاریالان هم اگر کمتر پا روی دمم 

چیز از جای برخاست و بدون توجه به هیچ آزادش،کردن دست گاهبا تکیهو 

های منتهی به های تندی پلهدست شاهرخ را پرت کرد و با گام، کسو هیچ

شاهرخ بلافاصله خم شد و کیفش را که روی زمین  .در خروج را پایین رفت

ه منشی خطاب ب ،دویدها میسمت پلهچنگ زد و حین اینکه به ،افتاده بود

وقت  آخرصبری گفت: جناب احمدی لطفا برای بازپرس با لحن سریع و بی

 .یه وقت ملاقات دیگه برای من رزرو کن

اول ایستاد و سر بالا گرفت و با لحن درمانده و عاجزی ادامه داد: د در پاگر

 .گردمبرمی ...کنمخواهش می

با شتاب از  د.جایز نبوای تعلل پارسا حتی لحظه .ها را پایین دویدو باقی پله

سمت پله دوید زده و متعجب احمدی او هم بهجا پرید و در مقابل چشمان بهت

  .را با شتاب طی کرد هاآنو 
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ی روی دادگستری دستش را روی قفسهزنان روبهنفسپارسا هراسان و نفس

وقفه و بدون تعلل از پایین دویدن بی .اش گذاشته و کمر خم کرده بودسینه

هایش به جا نگذاشته و او را برای بلعیدن طبقه دیگر نفسی در ریههای سههپل

 ،کردن کمرشزمان با صافدستش هم. ای اکسیژن به تقلا انداخته بودذره

سمت خیابان و جایی که  آناش پایین افتاد و نگاهش به از روی قفسه سینه

ا دیدن درگیری انداخت و ب، رنگ کارن پارک شده بودبنز مشکی آمدن،موقع 

بدون اینکه حواسش به خیابان و عبور ، دو مرد عصبی و افسارگسیخته

تری از مقابلش عبور ممیلیی جلو رفت که ماشینی با فاصله ،ها باشدماشین

دارش تا زمانی که پارسا از شک ناگهانی کرد و صدای بوق ممتدش و ادامه

هنوز هم در  ،رخاندسمت مسیر رفتن ماشین بچبیرون بیاید و سرش را به

 .کردهای پارسا پر میانداز بود و گوشخیابان طنین

چنگ زد ، شداش را که با شتاب بالا و پایین میسینهی دست پارسا باز قفسه

داری از سینه بیرون فرستاد و زیر لب زمزمه و نفسش را با آه بلند و کش

 ا!کرد: نزدیک بود

رو را به پهنای پیاده ،ت بر بستشوک ناشی از ترس که از جان پارسا رخ

های بلند و حداکثر سرعت قصد گذر از روی پل هوایی طی کرد و با گام

 یکیف چرمی شاهرخ را که با فاصله .طرف خیابان رساندآن خودش را به

برداشت و ، زیاد از ماشین روی زمین رها شده و در مسیر گذرش بود

کارن را میان ی یقه د.ت کرصدای فریاد شاهرخ را به حلزونی گوشش دعو

هایش گرفته بود و حین اینکه تنش را طی حرکت رفت و برگشتی به پنجه

  د.کشیعربده می ،کوبیدصندوق عقب ماشین می
دونی؟ فقط حرف بزن دهنت رو باز کن و بگو چی می !حرف بزن کارن- 

اید کجا رو اشتباه رفتیم؟ چرا باختیم؟ چرا؟ حرف بزن تا بدونم چه غلطی ب

 !حرف بزن ...بکنم
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و ررا عربده کشید که نگاه دو زن رهگذری که از پیاده ی آخردو کلمه و چنان

سمتشان برگشت و سرعت بیشتری با وحشت به ،کردندکنارشان عبور می

  د.بخشیده شان هایشبه گام
قفل شد  ،اش را به چنگ کشیده بودکارن روی دست شاهرخ که یقه یپنجه

مو ول هیق: با صدای بلندی فریاد کشید ،بالایی از عصبانیت و او هم با دز

من باید بگم بهت  ؟کنی؟ من بگمچه غلطی داری می !ولم کن ...کن شاهرخ

 ،جا رو کردیگفتی فکر همه ،الان؟ الان دیگه؟ تو گفتی بهت اعتماد کنم

وقت اون ،کنیچیز رو درست میگفتی همه ...چیز رو بسپارم به توگفتی همه

چیز رو ما همه... چیزگند خورد تو همه ،گند زدیم شاهرخ ؟الان بگم ...الان

 ؟زدن من اون هم الانای داره حرفدیگه چه فایده ،باختیم

شاهرخ عصبی پلک رو هم فشرد و از شدت عصبانیت و خشم دندان بر هم 

هایش فشرد تر میان پنجهکارن را محکم یهیق .سایید و فکش را منقبض کرد

 .عصبانیت به بیرون رانداش، شدهبا اندکی تعلل از میان فک منقبضو 

هنوز هم اگر حرف بزنی  ،هنوز هم دیر نشده؟ فهمی کارنچرا نمی- 

 ،بگو !تونم ذهن تو رو بخونمچی فهمیدی؟ من که نمی .تونیم حلش کنیممی

 .حرف بزن تا بیشتر از این دیر نشده ،کمک کن

بدون اینکه بفهمد که  ،ا در دست گرفته بودو با خشمی که افسار مغزش ر

 ی!جون بکن دیگه لعنت: فریاد زد ،گویدچه می

حول محور این بود که بفهمد  ،خوردتنها چیزی که در مغز شاهرخ چرخ می

شود کارن چه چیزی را فهمیده است که باعث می ،چی اتفاقی افتاده است

 .بانش باشدورد ز «باختیم» یطور با ناامیدی تنها کلمهاین

اش جدا کرد و با هل کارن با خشونت و عصبانیت دست شاهرخ را از یقه

آرامی تنش را به عقب هدایت کرد و با صدای عصبی و بلندی که 

اون که رتو فهمیده : پگفت ،اش عجز و نا امیدی و شکست بودزمینهپس

از  ...رفت .ما خبر دارهی از برنامه ،دونهچیز رو میمرتیکه الان همه
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ور خنده یا حتی اونالان یا تو فرودگاه داره به ریشمون می ...چنگمون رفت

حتی شاید دیشب ، ای از مرز خارج شده باشهشاید هم به طریق دیگه ه.مرز

 !چیز تموم شد شاهرخهمه ...تموم شد .رفته باشه

شاهرخ با کلافگی واضحی پنجه در موهای مرتبش فروبرد و با صدای 

دونی؟ یعنی چی؟ مگه پرت میگی؟ از کجا میوچرا چرت: تری گفتآرام

ای علم غیب داری؟ یا پرتو علم غیب داره که فهمیده باشه ما چه برنامه

 ؟مگه شنود یا ردیاب وصل کرده؟ داریم

سرش پارسا پشت .صدایش در دم قطع شد و ایضا نفسش .و ناگهان مات ماند

هایش نیمه باز مانده لب. کردیای خیره نگاهشان مبا چشمان ناباور و شوکه

باورش  ،شدباورش نمی .بود و چشمانش کم مانده بود از حدقه بیرون بزند

مغزش از کار افتاده بود و چیزی را . شد که به این سادگی باخته باشندنمی

. کردمخابره نمی، ای را حرکت دهندجز شکستشان حتی بدون اینکه مهره

جز سربازی بدون اینکه حتی به شده بودند ماتوکیش، ناک اوت شده بودند

حرکت  ،رودهای شطرنج را جلو میدو خانه از خانه ،که در حرکت اولش

مات شده بودند وکیش ،با حرکت وزیر طرف مقابل .دیگری انجام داده باشند

شدت حیاتی ای که بهری مسئلهآوای کاش ذهن کارن زودتر او را در به یادو

کردند تا ای را سپر شاه میمهره هاآنوقت شاید وآن. کردیاری می ،بود

 .زودی و راحتی کیش و سپس مات نشودبه

شلوار وبدون توجه به اینکه کت ،جدول خیابانی پاهای شاهرخ شل شد و لبه 

اش را در موهایش پنجه. ولو شد ،شوداش کثیف و خاکی میتمیز و اتوکشیده

خیره به کارن  ،زدمانش فریاد میفروبرد و با بهت و عجز واضحی که چش

را روی هم فشرده بود و انگشتان هر دو دستش را در جیب  هایشپلککه 

شلوارش فروبرده و کمرش را به صندوق عقب ماشین تکان داده بود و 

 .کردنگاه می ،زانوهایش را خم کرده بود

کیف . دونفر بهتر بود آناما وضیعیتش از  مبهوت بودد، پارسا شوکه بو

های کوتاهی جلو رفت و هایش فشرد و با گامشاهرخ را محکم در میان پنجه



562 
 

خودش را در معرض دید شاهرخ و کارن قرار داد و با صدای آرامی زمزمه 

 ...شاید ...شاید هنوز دیر نشده باشه ...کنیکرد: شاید اشتباه می

: کارن چشمان سرخش را در چشمان پارسا گشود و با خشونت واضحی گفت

 دونم که چرا منِ فقط نمی ،رفت و تموم شد !قدر شاید شاید نکن برای مننای

چرا درگیری با مسعود همه  !ها متوجه نشدماحمق زودتر از این

لعنت بهش بیاد وگرنه من از همون وقتی که دلارا  !حواسم رو گرفتوهوش

متوجه شدم که یه جاسوس تو شرکت هست که به  ،رو پای گاوصندوق دیدم

دلارا  ،میلیونی صدوپنجاهتر از اون جریان چک حتی قبل و خط میده.پرت

 .بهم گفت که مسعود شکیبا بهش گفته که از وجود اون چک خبر داشته

دونم از کی ولی خیلی وقته که یه جاسوس تو شرکت من خیلی راحت نمی

و من مسئله به این مهمی . خندهبره و به ریش من میداره کارهاشو پیش می

 !لعنت ،لعنت به من .فراموش کرده بودمرو 

تشینش آهای داغ و هایش را باز محکم و عصبی روی هم فشرد و نفسپلک

ی شاهرخ زانوهایش را جمع کرد و لبه .های عمیقی بیرون فرستادرا با دم

 ،رخ کارن بودطور که نگاهش خیره به نیمچهارزانو نشست و همان ،جدول

 گیر شدی درسته؟ و دیروز با مسعود در: تگفت

باشد تنها  ،خاصی داشته واکنشکارن بدون اینکه چشمانش را باز کند و یا 

سمت پارسا چرخاند بار سرش را بهشاهرخ اینای کوتاه اکتفا کرد. «آره»به 

 درسته؟  ،: تو رسوندیش بیمارستانپرسید و

یش رشاهرخ دستی به ته .مثبت بالا و پایین کرد یپارسا سرش را به نشانه

 درسته؟  ،هنوز هم بیمارستانه: اش کشید و با اندکی تعلل گفتچندروزه

خواستم دیروز که من می ...دونمنمینجوا کرد: پارسا آه بلند بالایی کشید و 

هاش چند روزی رو باید پرستار بهم گفت به خاطر جراحت ،برگردم خونه

و مرخص بیمارستان بستری باشه اما اینکه هنوز اونجاست یا خودش ر

 چطور؟ . دونمنمی، کرده
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 ،شاهرخ کمی گردنش را کج کرد و با مکث کوتاهی گفت: خب قطعا پرتو

یا با خودش  ت.نه و بره چون به نفعش نیسکمسعود رو اینجا ول نمی

 ...و یا بردشمی

 .مثل روژین ،کنهحذفش میغرید: حوصلگی کارن میان حرفش پرید و با بی

به فرض  .مسعود حرف بکشی از سرت بیرون کنکه از رو  بعدشم فکر این

مثال که اون هنوز تو خاک ایران باشه و تو بیمارستانی که پارسا بستریش 

قدم اون قرار نیست حتی یه نیم ،کرده مونده باشه و نفسش هم سر جاش باشه

  .تکوندمش آخرهم برای ما برداره چون من دیروز تا حد 
های مایهایت کرد و با لحنی که هنوز تهشاهرخ کلافه نفسش را به بیرون هد

برای دیدار مجدد با بازپرس ، گفت: من میرم بالا ،زدپرسه می آنامید در 

ازش  ،کنم و شرایط جدید رو براش شرح میدمباهاش صحبت می .وقت گرفتم

حتی فرودگاه ممکنه هنوز  ،مور بفرسته سراغ پرتوأخوام همین امروز ممی

ما مدارک کافی برای اینکه جلوی  .یم گیرش بندازیمنرفته باشه و ما بتون

 .داریم ،خروج اون رو از کشور بگیریم

کارن سرش را به چپ و راست تکان داد و با لحنی که برعکس شاهرخ امید 

 لب باز کرد. ،مرده بود آندر 

دونی اون قانونی از کشور خارج شده که خیال من از کجا میخوش رفیقِ  -

من مطمئنم اون خیلی زودتر از این  ؟رسته فرودگاهمور بفأخوای ممی

من فراموش کرده بودم . چیز رو فراهم کرد و منتظر رفتن بودهها همهحرف

من مطمئنم که ! پرتو که فراموش نکرده بود ،که تو شرکتم جاسوس هست

 ،کردیمالخروجش میجنبیدیم و ممنوعها هم میحتی اگر زودتر از این حرف

 .خوندتمون رو میاون باز هم دس

شاهرخ به ضرب از جایش برخاست و حین اینکه با دستش مشغول تکاندن 

من هنوز هم امید دارم  ،قدر ناامید نباشین: اگفت ،خاک نشسته بر لباسش بود

قدر سریع خودت رو این ،امیدت رو حفظ کن. چیز درست میشهبه اینکه همه

 ؟ دیا میری دمونیشما می ،من میرم بالا !نباز
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در ذهنش  شنیداما کارن نمی و مشغول صحبت با شاهرخ شد آمدپارسا جلو 

بخش صدای آرام ،گفتعلاوه بر صدای شاهرخ که از امید و حفظ روحیه می

 .انداز شده بوددلارا طنین

مهم . چون حرفتون حرف حقه دمطمئنم که پیروز میشی ،منم دلم روشنه»

 ،زن جلوی پاتون و مانعتون بشننیست چقدر طول بکشه یا چقدر سنگ بندا

مطمئن  ،خلاف این بشه ذارهنمیخدا ... خدا د.در نهایت شما پیروز میشی

بهش ... بهش اعتماد کن. کار کنهکه چی دونخدا می ...بهش اعتماد کن !باش

 «!اعتماد کن

هایش را فشرد و چشمانش را با دو انگشت دست راستش محکم روی پلک

رویش ایستاده بودند و خیره و شاهرخ که هر دو روبهدر نگاه نگران پارسا 

ها و صدای دلارا رنگ زمزمه، ها برگشتصدا. گشود ،کردندنگاهش می

پرتویی که داشت از  ،چالش مقابلش، هایشپرت شد در میان دغدغه .باخت

 .رفت و یا شاید رفته بودچنگشان می

 خوبی کارن؟ - 

 .صدای پارسا بود

ای هم هست که به ما نگفتی و الان که موضوع دیگه چی شده کارن؟ نگو- 

 یادت اومده؟ 

در  .وقت طلا بود .کلامش را حس کرد اما لبخند زدی طعنه .شاهرخ بود

زدن اطر طعنهختر از آن بود که بخواهد بهوقت باارزش ،این مکان و زمان

نش ها و حتی خطاب قرار گرفتتوجه به نگاهپس بی شاهرخ با او درگیر شود

اش را از ماشین ریموت ماشین را فشرد و حین اینکه تکیه ها،آنتوسط 

شاهرخ گذاشت و حین فشردنش گفت:  یدستش را روی شانه ،داشتبرمی

منم میرم تا ببینم  ،تونی بکنیکار میتو برو بالا ببین چی .کار دارم ،من میرم

 .از مسعود چیزی درمیاد یا نه



565 
 

طی دقایقی کوتاه  ؟چه شده بود. خ متعجب شدفک پارسا افتاد و نگاه شاهر

 کارنِ  !آن هم چه کسی ؟رو شدآنرو به که از این آمدچه به روز رفیقشان 

خودش بود  حرفِ  ،ی بود و حرفرأکارنی که خود... دندهیک کارنِ  ،لجوج

وقتی که آمد؟ آن هم مگر با یک تشر ساده از جانب شاهرخ به خودش می

 !کردمی روی حرفی مصمم پافشاری

گذاشت  ،اش را در بر گرفته بودشاهرخ دستش را روی دست کارن که شانه

 ؟!جنگجو دوپین کردی رفیق؟ چی شد یهو سلطانِ : و باز هم طعنه زد

ای شدهکارن دستش را از زیر دست شاهرخ بیرون کشید و با چشمان باریک

مگه با تشر گفت: تو  ،زدتش به جگر پارسا میآکه سرخی پیش از حدش 

 !بپا دیرت نشه ؟عجله نداشتی جناب وکیل

دهنتو ببند ن، ادامه داد: شایههای خیرگرفت از نگاهو حین اینکه رو می

 !با خورد و خوراکت مطابقت نداره !پشه میره توش ،پارسا

سمتشان چرخید و با چشمک غلیظی دستش را بند در ماشین کرد و باز به

خواد اسمش رو بگم ولی دیگه فکر یوقت اونی میشی که دلم نمگفت: اون

 .نکنم بتونی دستشویی رو ترک کنی

پارسا به قول کارن فکش را . ردباش را درهم فروو خودش از حرفش چهره

کردی؟  گداداش دوپین نه جونِ : ای گفتجمع کرد و با لحن متعجب و بامزه

ابا هوم؟ ب ،با اجنه در ارتباطی رفتی مشورت گرفتی و اومدی ؟!چی شد یهو

 !کارنمون چی شد! جلل خالق

طوری خوای همینکارن با حرص چشمانش را ریز کرد و گفت: پارسا می

مونی پیش این با من میای یا می ...دیر میشه ؟اونجا وایستی و حرف بزنی

 ؟وکیل جنابِ 

بابا  ...داداش جونِ  لب باز کرد.لتماسی مپارسا قدمی جلو گذاشت و با لحن 

 ؟وحی شد بهت؟ من برات همیته جونِ ابی قدراین !اشداد دارم میگم جونِ 
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هرچیزی  کردندها رها میدست گرفته بودند برایش و مگر به این راحتی 

 !شدکردن کارن میرا که موجب مسخره

بابا پارسا چه : بار در طی چند دقیقه باز طعنه زدشاهرخ برای سومین

 ،ه بگیره تا دهنش باز بشهاین باید از والدینش اجاز !توقعاتی داری تو هم

 ؟مگه نه کارنی

 !صدا گفت: عموییو از همان فاصله چشمکی برایش زد و بی

های غرق گرفت از چهرهطور که نگاه میای کشید و همانکارن پوف کلافه

این ماجرا  !فهممفکر نکن نمی ،تا طلبت شاهرخ: سهغریددر شیطنتشان 

 .تموم بشه دهنت سرویسه

با انگشت  ،گذاشت تا سوار شودیک پایش را در ماشین می طور کهو همان

 ،دوپین کردم آرهاش کوبید و زمزمه کرد: به شقیقه آزادشدست  یاشاره

حالا؟  دمشکلی داری. کردم شش که اینجا ذخیرهشدهدوپینم هم یه صدای ضبط

 حرف دیگه؟

میای یا  پارسا: غر زد ،کاملا در ماشین نشست و قبل از اینکه در را ببندد

 برم؟ 

که چطور هر دو رفیق از شدت ذوق  کوبید و ندید هم در ماشین را محکم به

باران شد و چشمانشان ستاره ،در میان این حجم از گرفتاری !جان دادند

سراسر شوق شدند از آرامشی که این روزها در قلب رفیقشان خانه کرده 

همانند دوپین  ،نیتشرامشی که در میان این حجم از کلافگی و عصبا. آبود

خرسند شدند . کردرامشی که حتی وقتی نبود هم آرامش میآ .کردعمل می

 تریندر درست آمد،که دیر امد اما بالاخره  ... آرامشیاز آرامش رفیقشان

 آرامشِ  آرامشش... .زمان ممکن امد و کارن چقدر مستحق این آرامش بود

رات ، بخدا اگر طولش میده» گویدپنهانش و چقدر زیباست این جمله که می

حداقل برای کارن که . مطلق بود و این یک حقِ « .کنهترش میقشنگ

 .طور بوداین
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راند می، داده بود آدرسش راسمت بیمارستانی که پارسا با نهایت سرعت به

با انگشتانش روی فرمان . ای اسیر شدثانیه ، صدوپنجاهکه پشت چراغ قرمز

ت که پارسا از کوبش پایش با زمین کلافه دانسضرب گرفت و چون می

ای انحراف نگاهش بدون ذره. سعی کرد حرکت پایش را کنترل کند ،شودمی

در صف اول . روی گاز قرار داشت آمادهمیخ تایمر چراغ قرمز بود و پایش 

محض توانست بههای به انتظار مانده پشت چراغ قرمز بود و میماشین

 .حرکت دربیاورد ماشین را به ،سبزشدن چراغ

کننده که پارسا با صدای ثانیه مانده بود تا پایان این انتظار کلافه صدوسی

 .آرامی سکوت فضای داخل ماشین را شکست

 تونه باشه؟ به نظرت جاسوسی تو شرکت کار کی می -

کارن حرفی نزد و نگاهش هنوز میخ آن تایمر لعنتی بود که به نظرش امروز 

پارسا هم . کردجایی میهگری اعداد را وادار به جابکندتر از هر زمان دی

البته اگر کارن  .کرد خودش را کنترل کندعصبی بود اما سعی میو کلافه 

 د!دااجازه می

بابا  !سکوت و سکوت و خب چته هی سکوت !هاکنیبا سکوتت حال می -

چرا  !تر نکنتو دیگه این شرایط رو سخت ،هممون از استرس رو به موتیم

کلی بهت التماس کنیم  ،اید برای هر کلمه حرفی که از دهنت میاد بیرونب

 هان؟ الان خواهش و تمنا کنم حله؟ اوکیه؟ خوبه؟ دوست داری؟ 

شرایط  .فرشان حق داشتندنهر سه. حق هم داشت. پارسا هم دیگر بریده بود

که فکر در لحظه آن هم درحالی. زمینه بودناگهانی و بدون پیشآمده پیش

پس  کردند چقدر جلو هستند و پیروز این ماجرا، ناک اوت شده بودندمی

کردن خشمشان دنبال خالیطبیعی بود که هر سه عصبی و خشمگین فقط به

 !حتی اگر شده سر هم همدیگر ،باشند

کردن به آن هم در این زمان کم از نگاه کارن بالاخره از تایمری که نگاه

گردنش را کمی کج کرد و با  ،شمان پارساکند و خیره در چ، شکنجه نداشت

 .دوست دارم آره،یاری گفت: بدرلحن حرص
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اعصاب نداری  ،: ببین کارنغریدپارسا مشتش را گره کرد و با لحن خشنی 

الان من هم انبار باروتم  ..درست اما فقط تو نیستی که مغزت رفته تعطیلات

رو ندی گن تا این حرف بز ...حرف بزن، پس تا مشتم تو فکت فرود نیومده

باشه  ،باشه داداش ،باشه رفیق ...خب باشه .حل کنیم، که توش گیر کردیم

، کنمت اکتفا نمیهمن مثل شاهرخ فقط به گرفتن یق ...حرف بزن، برادر

کشمت پایین و تا حد مرگ جا از ماشین میم که همینهریختهمقدر بهینا

 ،میشم اما اگر عصبی بشمدونی که من دیر عصبی خودت هم می !زنمتمی

 !مثل آدم جواب بده ،پرسمبدجوری سگ میشم پس وقتی مثل آدم سوال می

تشینش تف کرد آدر چشمان ، کارن پوزخند غلیظی را که سراسر تحقیر بود

خوای این فرصت رو ازت دریغ نکنم داداش؟ ای گفت: میو با لحن مسخره

 هوم؟  ...گیریازم می، که تو بام بهت زدمرو حداقل انتقام اون کتکی 

اگر تو  ،بار روی بازوی پارسا کوبید و ادامه داد: ببین منودستش را چندین

آدم باشم خب؟ چون اگر تو سگ میشی  بذارانبار باروتی من معدنشم پس 

 خب؟  ،تونم باشممن بدتر از تو هم می

ی پارسا دست کارن را از روی بازویش پایین انداخت و کلافه گفت: چه سود

  ؟دادن منبری از حرصمی
باور  ،: هیچی، پاسخ دادهایکارن لبخند عصبی زد و با نمایش ردیف دندان

خواد دلم نمی ،خواد این گند رو بیشتر هم بزنممن فقط دلم نمی ...کن هیچی

خواد تا باز خرد بشم از دلم نمی .بلایی که دوباره داره سرم میاد ،عق بزنم

حداقل الان  ...خواد الاندلم نمی ،م سوءاستفاده شدهاینکه باز هم از اعتماد

کنکاش کنم که کدوم پدرسگی باز من رو خر فرض کرده و سوار گردنم 

 ...دردم میاد ...درد داره... دوست ندارم ...خواددلم نمی ...خوامنمی ...شده

بندبند وجودم درد  ،گیرهچشمم درد می ،گیرهسرم درد می، گیرهقلب درد می

  آخه!تو داداش منی  ...بفهم بفهم دیگه لعنتی ...گیرهروحم درد می ...گیرهمی
با همان چشمان بسته ، ای تعللهایش را بست و با لحظهپارسا کلافه چشم

وقت  ...فهمم ولی الان وقتش نیستمی ،فهمم رفیقمی ،فهمم داداشمگفت: می
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 ای؟ پس عق بزنوجهمت ،هدر بدیم هاین نیست که حتی یک ثانیه رو هم بیهود

الان حتی اگر جون میدیم هم باید  ...بگو ،با هر شرایطی که هست ...بگو و

تکشون رو مرهم تک ...بندمهاتو میتک زخممن بعدش تک. تا تهش رو بریم

الان  ...مونمتک دوران نقاحتت کنارت میبهتو تک ،رم تا خوب بشنذامی

 .همه حدسیاتت رو بگو، فقط حرف بزن

 ،کرداگر نگاهش می. ن کارن گشوداجهایش را در نگاه خسته و بیچشم

های سرخ زل بزند و بگوید توانست در آن نقرهنمی. توانست حرف بزندنمی

 احساساتت را زیر پا بگذار دردی ،ایحس شدهبی، ایشده که فرض کن سر

 ...و حرف بزن بگذاراهمیتی کنار با بی ،گیردکه دارد جانت را می را

جانش را نداشت که دیگر رفیقش را با این . جانش را نداشت، توانستنمی

اصلا پرتو پیروز  د...شد هرطور که بوای کاش فقط تمام می شمایل ببیند و

حداقل ، شدتمام که می... دیگر شدرفیقش داشت پرپر می. فقط تمام شود ،شود

 .اش بسته شدهپروند و تمام شد ،رفت ،دیگر خیالشان راحت بود که نیست

 .کنیلاخره تو هم تو اون شرکت داری کار میاحدس خودت کیه؟ ب -

 ،شدخرامان طی میبار نگاه پارسا به تایمر چراغ قرمز که خراماناین

چرا تمام . ثانیه زمان باقی مانده بودسی هنوز  ...ثانیهسی  دوخته شد

 ؟!شدنمی

 .خندیبگم بهم می- 

 .زوی پارسا رادست کارن باز هم چنگ زد با

در حال حاضر هیچ دلیل و حال خوبی برای خنده ندارم  .م نمیادهدیگه خند- 

 .پس خودت رو لوس نکن و بگو

زدن لب پایینش با زمان با زبانچشم نگاهش کرد و همی پارسا از گوشه

خواد این گند طعنه گفت: برای تو میشه رو اعصابت راه نرم چون دلت نمی

 عجیبه نه؟ !بازیمن میشه لوس برای ،رو هم بزنی
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واسته بازویش را رها کرد و دنده خبار خودای کشید و اینکارن پوف کلافه

چراغ سبز شد و پای کارن روی . پنج، چهار، سه، دو و یک... را جا زد

ها بلند شد و تمام خشم کارن بر سر پدال گاز جیغ لاستیک. پدال گاز چسبید

ضبط کوبید و موزیک ریتم  یم روی دکمهدستش را محک .بیچاره خالی شد

ولوم بخشید به ، در ماشین پخش شد ،کلامی که تنها صدای ساز بودتند بی

تا . های ماشین در حال ترکیدن بودندکه باند آنجاییتا  م...ککم ،ذرهآن ذره

تا جایی  ،تا جایی که سرسام بگیرند جایی که مغز هر دویشان منفجر شود

سرش نبض داشت اما  .هایش آن زیادی باشدا برای گوشکه این حجم از صد

کرد کم نمی، انداختصدای موزیک را که روی مغزشان خط می ایحتی ذره

این موزیک  ،بیمارستان دستی را بکشد یو درست تا زمانی که در محوطه

رسید هم باز حتی زمانی که موزیک به انتها می. بارها و بارها پخش شد

با همان ولوم صدا و با همان سرعت بالایی که . کردمیکارن آن را پلی 

. را نداشت ... جرأتاما اعتراض نه شد پارسا اشهدش را بخواندباعث می

حداقل سعی داشت تا بیشتر اعصابش را بر هم نریزد تا اگر قرار است به 

چقدر  ت!موزی داشآهای کارن بدو چقدر رفتار سالم برسند، جایی برسند

ین او و کنار دستش حماقت محض بود و چقدر پارسا از نشستن در ماش

و عاقبت آن بچه  آخرترس و واهمه داشت و از ، دار شودزمانی که او بچه

گرفتن فرزندی که پدرش ترسید و چقدر حتی در آن شرایط هم از بغلمی

ها ای از حماقتاگر ذره آمدذوق کرد و چقدر پدرشدن به او می ،کارن باشد

 ! کاستهایش میتندخوییو لجاجت و 

ای گونهآن هم به ،ش به وجودش تزریق کندمکاش آرامشش بتواند کمی آرا

 .های اخلاقیش باقی بماندکه در بدنش محبوس شود و جز لاینفک ویژگی

 .توان سکوت نداشتوپارسا دیگر تاب ،در ماشین را که با خشونت باز کرد

گذاشتن پای دومش عطل بیرونمحکم بازویش را چنگ زد و او را که تنها م

  متوقف کرد، بود



571 
 

خیلی هم مهمه اما  ،این پرونده مهمه ؟چته امروز تو! باش آرومکارن - 

کنترل خشم هم مهمه چون بیشتر بهمون  ،سلامتی خودت هم واجب اهمیته

 .کنه تا درست تصمیم بگیریمکمک می

اما قبل  ه شدکارن بازویش را از چنگ پارسا بیرون کشید و از ماشین پیاد

کمرش را خم کرد و ، از اینکه در ماشین را محکوم کند به برخوردی شدید

گند  ،دونم کیهسرش را کمی جلو آورد و گفت: چمه؟ هیچی فقط یکی که نمی

پدر  ،رسهمنم دارم میرم که اگر دستم می و هامبرنامه یزده به همه

ای شدی؟ دیگه ثانیه الان تفهیم ؟اوکی ...پدرسگشون رو بیارم جلو چشمشون

 پرسی چته؟ چمونه؟ چتونه؟ هان؟ بار نمییک

چارکشی پیدا آدر ماشین را چنان کوبید که به نظر کارن نیاز به  ...و کوبید

قدر سریع بود که پارسا را واداشت به نآهای کوبنده و محکمش گام .کرد

روان  های تندیسرش با قدمالعمل ببخشد و پشتاینکه به کارهایش سرعت

  .شود
اش شانهبهکمر ایستاده بود که پارسا شانهبهدست ن،وسط سالن بیمارستا

اتاقش  د:تند پرسی ،ای را از دست بدهدبدون اینکه حتی لحظهو ایستاد

 ؟کجاست

پارسا دهان باز کرد که کارن تیز نگاهش کرد و قبل از اینکه پارسا بخواهد 

فه خفه کرد و غرید: حرفت فقط کلامش را در نط ،بیاورد کلامی به زبان

 خب؟  ،درس اتاق مسعود باشهآ

ای خیره در چشمانش نگاه کرد و چند لحظه .ای کشیدپارسا پوف کلافه

جلوی اتاق . جلوتر و زودتر از او حرکت کرد، بالاخره تسلیم شده

قدری معطل کردند که در ریف فرد و سمت چپ راهرو، آن وپنجدویست

سالی از آن خارج شد و بلافاصله شد و مرد قدبلند و میان بالاخره در اتاق باز

ای مهلت نیافتند تا داخل اتاق را حتی لحظه هاآنسرش بست و در را پشت

 .بررسی کنند
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نگاهی خرج پارسا کرد و بالاخره با تعللی جلو رفت و دستش کارن نیم

گاه بلافاصله ن ،در که روی پاشنه چرخید. دستگیره فلزی در را چنگ زد

 .سمت کارن چرخیدبه ،کدام مسعود نبودندخیره و متعجب دو مردی که هیچ
ای که میزبان دو مردی بود که یکی جوان و دیگری مرد مسنی اتاق دوتخته

دو مرد خیره نگاه کرد  یای را به چهرهکارن شوکه و مبهوت چند ثانیه .بود

سمت پا به یپاشنهی در را محکم بست و روی «ببخشید»و در نهایت با گفتن 

با صدای گرفته و آرامی  ،دادپارسا چرخید و با دم عمیقی که بوی الکل می

 !اسکلم کردی؟: پرسید

 .نه- 

 !دروغ گفتی؟- 
 .پارسا سرش را محکم به چپ و راست تکان داد و کلافه گفت: نه

 مسعود رو آوردی همین بیمارستان؟ - 

  آره.- 

 همین اتاق؟ - 

 .کرد پارسا کلافه تکرار

  آره، آره، آره! -
 .کارن نیشخند پررنگی زد

 تونم پدرِ مسعود فرار کرده رفته و من نمی! اووم پس جالب شد قضیه- 

 !چه بد ...پدرسگش رو بیارم جلوی چشمش

سرعت نور نیشخند از به ،و بعد بدون اینکه اجازه بدهد پارسا حرفی بزند

بلند و طویل بخش  یه راهروفرورفتهم  هایی درهایش پاک کرد و با اخملب

 ،کوکی را داشت یو پارسا که در آن لحظه حکم عروسک را طی کرد
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هر دو دستش را روی ، آرنج روی بخش اطلاعاتروبه .دنبالش روان شدبه

صحبت ن ان گذاشت و خطاب به زنی که پشت سیستم نشسته بود و با تلفخپیش

 !قطع کن خانم کارم واجبه: تشر زد ،کردمی

تلفن را بیشتر میان انگشتانش فشرد و در گوشی  ،کارن به دون توجهزن ب

 کدوم اتاق؟  دگفتی ،تلفن گفت: گوشم با شماست آقای دکتر

کارن دستش را جلو برد و کف دستش را در مقابل چشمان زن تکان داد و 

 فهمی؟ کارم خیلی واجبه می ،: خانم با شمامغریدباز 

با شنیدن صدای زنگ خطری که  ،ماشاگر بودچند قدم ت یپارسا که با فاصله

جلو  ،دادگر مقابلش میدر سرش خبر از درگیری احتمالی از مرد طغیان

 .اش ایستادرفت و شانه به شانه

 ؟!زنمخانم مگه من با شما حرف نمی- 

کلافه در حدقه چرخید و نگاهش خیره در چشمان  ،های چشمان زنمردمک

انگشتان پارسا بازوی کارن را چنگ زد و کارن قفل شد و در همان لحظه 

برای چهارمین  ،زن را دید یهکارن که نگاه خیر. تکان آرامی به تنش داد

 .دفعه طی دقایق کوتاهی تکرار کرد

 .خانم قطع کن کار دارم -

ازویش ، بنگاهیباز هم بازویش توسط پارسا کشیده شد و کارن بدون حتی نیم

بیرون کشید  ،به دور بازویش حلقه شده بودهای پارسا که خشن را از پنجه

 !ولم کن پارسا: و تشر زد

و پارسا مهلتی برای به زبان آوردن کلامی پیدا نکرد چرا که در همان لحظه 

با کلافگی و لحن  ،ی که در گوشی تلفن زمزمه شد«ببخشید»زن با گفتن 

ا تلفن بینی دارم بمگه نمی آقا؟چه خبرته  ؟تندی خطاب به کارن گفت: بله

 زنم؟ حرف می
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: قطع پاسخ داد ،منطقی وتحکمی که در صدایش لانه کرده بودکارن با بی

 !کن

با لحن تندی گفت: دارم با دکتر حرف  ،شدت حرصی شده بود بودزن که به

 .کمی صبر کنید، زنم و واجبهمی

دستش را جلو برد و گوشی تلفن را از میان انگشتان  ،کارن طی یک حرکت

آن را جلوی  ،کشید و بدون اینکه گوشی را کنار گوشش بگذارد زن بیرون

 .دهانش گرفت

 .ده دقیقه دیگه زنگ بزن، تره جناب دکترمن کارم واجب -

رها کرد و خیره در چشمان شوکه و متعجب زن  خانپیشو گوشی را روی 

 .بار تکرار کردبرای چندمین ،غشته به چاشنی خشم بودآکه 

 .ش بدهانجام ،کارم واجبه -

با صدایی  ،تر شده بودتر و خشمش واضحرنگزن که حالا بهت نگاهش کم

اینجا د بلند و تندی گفت: آقای غیرمحترم فکر کردیبا لحن نیمه و لرزیدکه می

 ،جایی که خریدار داشته باشه دها رو ببریها و رفتارکجاست؟ این حرکت

تم پس تا زنگ نزدم به شدت آدم قانونمندی هساینجا بیمارستانه و منم به

 د.منتظر بمونی ،عقب و تا زمانی که کارم تموم بشه دبری ،حراست

کوبید و با جلوبردن  خانکارن عصبی و کلافه مشتش را محکم روی پیش

های لرزان زن با لحن خشمگینی غرید: ببین خانم خیره در مردمک ،سرش

یقم که کنارم وایستاده دونی چیه؟ این رفباروت که می ...من الان معدن باروتم

من  ...دونه الان اصلا وقتش نیستزنه چون میحتی یک کلمه حرفم نمی

برمشکلش پس یه لحظه از اون اون هم از نوع اَ  ،مشکل دارم ،الان گیرم

مطمئن باش کمتر از یک  ،مدار قانونمندیت فاصله بگیر و کار منو راه بنداز

 خب؟ ، گیرهدقیقه وقتت رو می

جوره قرار نبود از موضعش در برابر کارنی که در دیدش مرد زن که هیچ

سرعت روی پاهایش ایستاد و با دز بالایی از به د،گستاخی بود پایین بیای
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صدا بالا برد و خیره در چشمان طوفانی کارن اما خطاب به  ،عصبانیت

ان خزنی که کنار او در بخش اطلاعات و پشت پیش سهاحتمالا یکی از آن 

زنگ بزن بیاد تا  ،گفت: خانم بیاتی زنگ بزن حراست بیاد ،بودند ایستاده

 ،کنه یا نه؟ ببین جنابطوری برای من سخنرانی میباز هم این آقاببینم این 

رجوع کردن ورفع... آدم مثل تو زیاد دیدم ،کارم من تو این مدت که مشغول

  .ترهخوردن هم راحتآبها برام از این نوع رفتار
 پچشان روی مغزِ شدند و صدای پچهایی که در اطرافشان جمع میمکم کم آد

هایی که انگار دم. آشدبیشتر و بیشتر می ،انداختبه کل تعطیل کارن خط می

جز ایستادن و تماشاکردن جدال کارنی کار خودشان فراموششان شده بود و به

ردی که خواست به مترین عالم بود با زنی که نمیکه در آن لحظه کلافه

فقط یک د. تری نداشتنکار واجب ،بها بدهد ،اندازدبه راه می شورش طورآن

 کردن از این معرکه را کم داشتند کهبرادریها و فیلمقلم در آوردن موبایل
 .دیر نکرده بودند خب

و  شدت از وقوع چنین موضوع و درگیری واهمه داشتپارسا که به

، پذیر دیگری انجام دهدنان حرکت جبرانکار یترسید که نکند مغز بریدهمی

خشونت را بیشتر کرد و با محکم فشردن بازوی کارن در میان انگشتانش 

او را عقب کشید و خودش را در مقابلش سپر کرد و خیره در چشمان 

گری گفت: من با لحن ملایم و سازش ،خشمگین زن که مصمم و مقتدر بود

اصلا برای ما روز خوشایندی نبوده و  امروز ...مهشرمند ،سفم خانمأجدا مت

تصور د تونیشما حتی نمی .م ریختهه از این جهته که رفیق من کلا به ،نیست

کنم کوتاه خواهش می، که چه اتفاق وحشتناکی برای ما در حال وقوعه دکنی

اگر هم  د وکار ما رو راه بندازی، و اگر براتون مقدوره دو صبوری کنی دبیای

 .کنمخواهش می ...مشکلی نیست ،مونیممی نه که ما منتظر

خاطر اعصابی که از و به کارن که این نوع گویش پارسا در کتش نرفته بود

و  شدت مایل بود تا آن را بر سر بقیه خالی کنددست بقیه زخمی بود و او به

و درد و حقارت  کردفشار مضاعفی که در کنار سردرد وحشتناکش تحمل می
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نوعی تعطیل بود و مغزی که به شدمدام در سرش اکو میی باختی که کلمه

خواست خودش را جلو بکشد و چیزی بگوید ، گیری نداشتو قدرت تصمیم

اما   داشتسرش نگهتر چنگ زد و او را پشتکه پارسا بازویش را محکم

 .نتوانست بگیرد، که در کامش چرخید را جلوی زبانش

لطفا  ،که کار مردم رو راه بندازه شههاین خانم وظیف ؟یعنی چی پارسا- 

  ه!خواهشا و اگر براتون مقدوره نداره دیگ
قیضی که ونهای ضدپارسا عصبی و کلافه از این اوضاع و بریده از رفتار

بازوی کارن ، هم ریخته بوده امروز از جانب کارن شاهد بود و روانش را ب

طع به یقین رد اش برخاست و قآرامی از حنجره یرا جوری فشرد که ناله

 ،صدا بالا برد و با چرخاندن گردنش به عقب  ت.کبودی بر بازویش انداخ

برای امروز دیگه  ...بسه ،مومش کن کارن: تخیره در چشمان کارن تشر زد

 !خودتو دیگه کن جوروجمع ...دیگه کشش ندارم ...کافیه

ت به سمت زنی که با آرامش بیشتری نسبسرش را باز به ،و با اندکی تعلل

چرخاند و با  ،کردرویش را تماشا میروبه یقبل جدال میان دو رفیق بریده

الان کار ما رو  دتونیمی ؟همان لحن آرام و ملایم گفت: مقدور هست براتون

 ؟ دانجام بدی

اش خاطر لحن محترم و آرام پارسا کمی مجاب شده و از خشم اولیهزن که به

: بله جناب من جواب دادتری لحن آرام با ،به میزان زیادی کاسته شده بود

ای بود که من گونهاینجام تا کار شما رو راه بندازم ولی برخورد دوستتون به

 .شدت ناراحت شدماون رو توهین تلقی کردم و به

رنگ و مهربانی زد و با لحن جذابی گفت: خب پس اگر پارسا لبخند کم

 .داریم شدت عجلهکه به دکار ما رو انجام بدی ،ممکنه

گوشش  یپرده ،سرش که سراسر طعنه بودکارن از پشت یصدای زمزمه

 .را لرزاند
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 وظیفشه !انگار کی هست !قدر لطافت به خرج بدیخواد اینخب حالا نمی- 

 .خب

و اگر آن زن   کردافتادن کارن با آن زن را حس میپارسا به وضوح کج

هم کارن از خر شیطان پیاده کرد ها تقدیم میخود به شخصه مسعود را به آن

 .شدنمی

جایش  سر ،ن رها شده بودخاتکلیف روی پیشزن گوشی تلفن را که بی

ها مردمی که اطراف آن. گذاشت و روی صندلی و پشت سیستمش نشست

با  ،خورد و دعوای حسابی ببینندوجمع شده بودند و منتظر بودند تا یک زد

صدش پارسا درانی صدوبو باعث ها حاکم شدهدیدن جو آرامی که میان آن

دادن سرشان متفرق شدند و هرکس مشغول کاری شد که از ابتدا با تکان ،بود

 .بود آمدهخاطرش به بیمارستان به

طور که دستانش خان خم شد و همانپارسا خودش را جلو کشید و روی پیش

خطاب به زنی که تمام حواسش معطوف  ،دادان قرار میخپیش یرا لبه

گفت: من دیروز یه آقایی رو آوردم بیمارستان که ، کامپیوترش بود یحهصف

 اما بستری شده بودند وپنجدویستاتاق  .شتم قرار گرفته بودوبمورد ضر

امکانش هست بررسی کنید که چه  .تو اتاقشون نبودن ،الان که رفتم بالا

 اتفاقی افتاده؟ 

تایپ روی کیبورد  یآماده انگشتانش را ،زن بدون اینکه به پارسا نگاه کند

 گذاشت و تنها پرسید: اسمشون؟ 

 .مسعود شکیبا- 

تق تایپ کیبورد و بعد صدای زنی که در آن لحظات حکم ناقوس صدای تق

  ت.مرگ را داش
 .حدودا یک ساعت پیش ...به خواست خودشون ...مرخص شدن- 
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، بودسرش ایستاده حس و حال پشتسمت کارن که بیپارسا بلافاصله به

عجز را  ،کارن که دیگر معنای واقعی کلمه. چرخید و خیره تماشایش کرد

های تندی حرف چرخید و با قدمبی ،اش به نمایش گذاشته بوددر چهره

پارسا هول شده و نگران تنها توانست . سمت خروجی بیمارستان رفتبه

ان بچرخد و عجولانه زمزمه کند: خیلی خسمت زن متعجب پشت پیشبه

 م.خاند لطف کردی ،منونمم

حین دویدن ، کردرا ادا می «کنمخواهش می»زن که ی و صدای زمزمه

زمان با کارن در ماشین نشست و هم. سمت در خروجی شنیدپرشتابش به

در ماشین را  یشده بالاتعبیه یحرف فقط چشم بست و محکم دستگیرهبی

در شیشه جلو پرت با سر ، خاطر تیک اف وحشتناک ماشینچنگ زد تا به

های عمیق بر خودش و تنها چشم بسته بود و سعی داشت تا با نفس. نشود

حتی . اش را بگیردشدهشوبی آاعصابش مسلط شود و جلوی تلاطم معده

زیرا  ش را نداشتأتیعنی اصلا جر، شان کجاستنپرسید که مقصد بعدی

بعات ، تشتکردن کارنی که دیگر اعصابی ندادنبالش عصبیپرسیدن و به

 ت.خوبی نداش

شدت روی شرکت پرتو بهوبه. ریلی زود مقصد نهایی کارن مشخص شدخ 

 پارسا را احاطه کرده بودوجود تنها حسی بود که  حشتو دستی را کشید
محکم بازویش را  ،بنابراین قبل از اینکه کارن بخواهد از ماشین پیاده شود

... گذاشت برودنمی ،بودهرطور که شده  ...گرفتجلویش را می. چنگ زد

یک قدم تا  حالاکارنی که با دز عصبانیت کمتر از . دادحتی اگر جان می

کارنی که سیستم ... انداختن دعوا و درگیری در بیمارستان فاصله داشتراه

اعصابش تعطیل بود و دیده بود که دیروز چگونه با لگد در فک مسعود 

های سرش را از شدت تورم رگتوانست کارنی که ندیده هم می... کوبید

حتی بدتر از مید فهکارنی که الان حال خودش را نمی... فشار عصبی ببیند

گرفت تا باید جلوی این کارن را می .کسی که پیک پیک الکل خورده باشد

حالا وقت این حجم از خشونت  ...وقتش نبود .عواقب ناخوشایندی پیش نیاید

 .های بعدش نبودو گرفتاری
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را از حصاری که انگشتان پارسا  آنصبی بازویش را تکان داد تا کارن ع

بار نه فشار انگشتانش را بیشتر کرد رها کند که پارسا این، برایش ساخته بود

اش را فریاد بلندش که حنجره، تنها تر بگیردو نه تلاش کرد تا او را محکم

 .بر سرش اوار کرد تا به خودش بیاید، کردزخمی می

زده و های شتاباین رفتار !تمومش کن ... بسهبسه ...بسه !ارنبس کن ک- 

های با این رفتار ...به خودت بیا! خشن و عجولانه رو همین الان تمومش کن

بلکه بدتر هم میشه محض رضای خدا  ،تو نه تنها چیزی درست نمیشه

اصلا تو رو مرگ من تمومش ! آرامشت تمومش کن تو رو جونِ ، تمومش کن

ه های تو من ذهنم ببا این برخورد ...یکم فکر کنیم، بذار بده لعنتی امون !کن

کار دونم دارم چیاصلا نمی... کار کنمخوام چیدونم مینمی ،ریختههم 

های تو باشم که نکنه اوضاع مدام باید مراقب رفتار !کنم چه برسه به فکرمی

 !بگیر دیگه آروم !رو بدتر کنی

 ...خشم... نفسی با یک وجه اشتراکنفس .اده بودندنفس افتهر دو مرد به نفس
سکوتش عجیب  کارن. هر دو از شدت خشم برای تنفس به تقلا افتاده بودند

سر  یاندازههای پارسا بهاینکه شاید فریاد د.داشدن میاما بوی آرام بود

کارن عصبی و خشمگین نگاه از چشمان  .سوزنی در او اثر کرده باشد

دندان بر هم سایید و انگشتانش . رو خیره شدگرفت و به روبهمتلاطم پارسا 

ای که سر انگشتانش سفید شد و گونهبه ،را محکم به دور فرمان قفل کرد

تورم و نبض رگ گردنش هم که  .های دستش تا ساعد بیرون زدرگ

 . زدشدت نبض میرگی که کوتاه اما به ،وضوح قابل رویت بودبه

های بلند اش نفسزنندهسیبآسکوتی که تنها  .ت گذشتدقایق طولانی به سکو

تا  هم نشسته بودند یشانهبهکه شانه ای بوددار هر دو مرد عصبیو کش

سکوت  یدومین شکننده ،وده به طعنه بودآلاینکه بالاخره صدای کارن که 

  د.ش
 د،؟ در این سکوت و آرامشی که طالبش بودیدخب حضرت والا فکر کردی- 

حلی به ذهنتون تون شکوفا شد؟ نتیجه چی شد؟ این مسئله حل شد؟ راهافکار
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که به هیکلمون رو کار باید بکنیم تا این گندی رسید؟ الان به نظر شما چی

 !شنوممی؟ زدن پاک کنیم

 .درست حرف بزن ،باش کارن آدم- 

بودن استعفا در حال حاضر از آدم ،تیز نگاهش کرد و گفت: متأسفموکارن تند

فکر کنم تو  و الان فقط دوست دارم بپرم به هرکسی که سر راهمه ...مداد

 .اولی باشی

 ر و متأسف پلک روی هم فشرد و صدایش زد.أثپارسا مت

 .درست میشه ،باش داداش آرومکنی؟ طوری میکارن چرا با خودت این -

  .طورمنم همین، قدر خودت رو نکوباین
بار کارنی که این .ارن گشودو چشمانش را در نگاه سرخ و طوفانی ک

تیک عصبی  .کوبیدوقفه و تند به کف ماشین میملاحظه کف پایش را بیبی

پرید و انگشتانش بدون اینکه کنترلش در پلک راستش می ،گرفته بود

 .شدمدام در هم مچاله می ،اختیارش باشد

حنی پارسا با محبتی برادرانه دستان سردش را در میان دستانش گرفت و با ل

اش سراسر آرامش باشد تا ریختههمکه در تلاش بود تا برخلاف درون به

درست ... آروم! باش آرومگفت:  ،مقابلش را آرام کند ی آشفتهبتواند کارنِ 

 !رفیق نگام کن !کن مداداش نگا !ببین منو کارن .بهت قول میدم ،میشه

توان سعی کرد چشمان طوفانی کارن در نگاه پارسا نشست که پارسا با تمام 

بخش تا لبخند مهربان و آرامی به لب بنشاند و جان کند تا با همان لحن آرام

 .ادامه دهد

من  ،هرچی که بشه آخرشتا ... من هستم ،ببین من کنارتم ...نگران نباش- 

تر خدا از همه مهم و پدر و مادرت هستن، دلارا هست، شاهرخ هست ،هستم

 خه؟ آو باختی چرا خودت ر ؟باشه داداش ...هست
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درست  ،افتاده بود آبکارن با آن چشمان سرخ و غمگینی که  ،در نگاه پارسا

 آثارجای تنش ای که در جایپسربچه. دردکشیده بودی مثل یک پسربچه

بغض کرده  ،شود و او از شدت درد تن و روحشکبودی و سوختگی دیده می

ه جیگرش شد و خون ب لب برچیده و در تلاش است تا اشکش نچکد ،است

سال وقتی که کارن را در چندین و چند سال پیش آن هم زمانی که هنوز بچه

تصور کرد آن هم درحالی که از پدرش زخم خورده بود و طرد شده  ،بود

اش اشک ریخته و کسی نبوده تا حداقل او را در اغوش چقدر در تنهایی. بود

لعنت کند سردار  و خداد کشببخش پیش دست نوازش و سخنان آرام، بگیرد

ای که با گونهآن هم به ...گونه با روان این بچه بازی کردکه این احتشام را

بریزد که دچار تیک عصبی شود و هم  ترین فشار عصبی طوری بهکوچک

  .زبان در کامش خشک شود
حتی از کائنات هم  ،از همه عصبی بود و خشمگین ،م ریخته بوده پارسا به

کرد تا از اما الان باید کارن را آرام می این حال برادرشند بود بابت مگله

 .دست نرود

  ن!با من حرف بز ،حرف بزن داداش... حرف بزن ،کارن یه چیزی بگو- 
پارسا محکم . اش خارج شد و کلامی بر زبان نراندصدایی از حنجرههق بی

الا صدا ب ،هر دو بازوی کارن را چنگ زد و با تکان محکمی که به تنش داد

 .برد

 ؟!چرا ساکتی داداش ،کارن حرف بزن -

 د؟زچرا حرف نمی. رفت تا بارانی شودپارسا می یزدهچشمان وحشت
 ! خدایا

 !پارسا عاجز و ناتوان باز هم تکان داد و نالید: کارن تو رو خدا حرف بزن

 .ای ناگهانی و پارسا التماس کردتنش تکان خورد از شدت سکسکه

 !اش یه چیزی بگوکارن مرگ من داد -
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چشم هر دونفرشان سرازیر شد و دست ی زمان از گوشهاشکی به طور هم و

قلب خودش از ، وری در صورت کارن نشست که قبل از هرچیزطپارسا 

اش را سرخ تیر سهمگینی که گردن کارن را کج کرد و گونه یشدت ضربه

برگشت که با شده انگار که با ضرب سیلی پارسا، شوکه و نفس کارنِ   کشید

در  ،کرداش میداری کشید و بغضی که داشت خفهدهان نفس بلند و کش

های پهن پارسا خفه شد و فقط هقش در شانهترکید و صدای بلند هق لحظه

اش در مقابل چشمانش جان های کودکیدانست و خودش که صحنهخدا می

پارسا نجاتش  و عمر حناق بگیرد آخرتوانست باعث شود تا می و گرفته بود

ی آستانهحتی در  ،اش بودسرداری که هنوز هم کابوس خواب و بیداری. داد

 گی!سالوپنج سی

حال به پشتی صندلی تکیه داد خیلی وقت بود که آرام گرفته و سرش را بی

. نداهر دو مرد جوری خسته بودند که انگار هر دو از جنگ برگشته .بود

توجه به موبایلی که داشت خودش هر دو بینگاه هر دو به سقف ماشین بود و 

موبایل هر دویشان یک خط در میان . کشت از بس زنگ خورده بودرا می

که حتی ، خورد و هردو انگار که شنواییشان مختل شده بودزنگ می

هر دونفرشان ذهن  .ببینند که کیست تاانداختند اش نمیگاهی به صفحهننیم

ها و خشمی که ذهنشان را در برگرفته از تنشتر شده بود و حداقل کمی آرام

توانستند کمی بهتر فکر کنند و تصمیم تا حدی رها شده بودند و حالا می ،بود

 بگیرند که با این اوضاع قمر در عقرب چه کنند؟ 

 که سمت کارنپارسا گردنش را به ،صدای زنگ موبایل کارن که قطع شد

ش را به بالش کوچکی روی پشتی صندلی را کمی خوابانده بود و گردن

چرخاند و با مکث ود، صندلی تعبیه شده و نگاهش خیره به سقف ماشین ب

 خوای قرصتات رو بخوری؟ کوتاهی گفت: خوبی؟ می

و بعد سکوتی که  و مکث کوتاهی از جانب پارسا سکوت از جانب کارن

 .دوباره شکسته شد

 می خوای زنگ بزنم به دلارا تا باهاش صحبت کنی؟ - 
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کار کرده؟ خوای زنگ بزنم به شاهرخ تا ببینیم چیمی: ی وقفه ادامه دادب

 گشنه نیستی؟ هوم؟ کارن؟ ؟ خوای بریم یه جا ناهار بخوریممی

ای شدت گرفتهبا صدای به، اش را تکان بدهدشدهبدون اینکه گردن خشک

 .سوالاتی تنها گفت: نه برای جواب همه

 حتی جواب خوبی؟- 

 آره.نگاهش کرد و کوتاه جواب داد:  چشمی از گوشه

 .سمت کارن چرخیدپارسا گردنش را بیشتر تاب داد و کاملا به

 به نظرت جاسوسی شرکت کار کیه؟ هوم؟  -

 !خوام حرف بزنم پارسانمی -

اما به نظر من با حل این موضوع تا حد زیادی جلو : پارسا اما ادامه داد

 .میفتیم

 !نمی خوام حرف بزنم پارسا -

  م.خوام حرف بزنپارسا لجوجانه گفت: اما من می
 .و بالاخره حدسیاتش را به زبان آورد

هرحال تونه کار خانم فتاحی باشه. بهها ولی به نظر من میبهم نخندی- 

پوک و وتونه از تموم جیکشدت بهت نزدیک پس میه و بهئمنشی تو

 طور نیست؟ این ،های ما خبر داشته باشهبرنامه

بار گردنش را کج کرد و مستقیم به چشمان پارسا خیره ماند و با اینکارن 

الان حتی حوصله ندارم  ،پرت نگو پارساوقدر چرتحوصلگی گفت: اینبی

 تو عقل نداری نه؟  !خه فتاحی؟آفتاحی؟ ... بخندم

سینه نشست و گفت: خب بهرخش دستبهپارسا روی صندلی چرخید و رخ

باید با فرضیات جلو بریم تا بالاخره ... ه ردش کنهچرا نه؟ یه دلیل بیار ک
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حکم هم که مشخصه حالا تو  ،این الان یه فرضیه بود .بفهمیم کار کی بوده

 چرا خانم فتاحی نه؟  .اثباتش کن

رویش دوخت و زمزمه کرد: همیشه از هندسه کارن باز نگاهش را به روبه

 .متنفرم بودم

درست مثل  ،لی الان بهش محکومیبلندی زد و گفت: و یخندهپارسا تک

  .های دبیرستانتتموم سال
کنی که هنرستان چشم نگاهش کرد و گفت: حال میی کارن باز از گوشه

 ها!هنری خوندیی بودی و رشته

 لب باز کرد.هایش را بالا فرستاد و پارسا ابرو

 !جورماووووم چه -

چقدر  ، خوب کن توانست حال رفیقش راو چقدر خوب بود که هنوز هم می

چقدر  .توانست ذهنش را آرام کنهایش میخوب بود که هنوز هم با حرف

نه  ،زدنشتوانست باعثی باشد برای حرفخوب بود که هنوز هم می

و  دمثل دو انسان متدین حرف بزنن ... اینکهنه سکوت وحشتناکش ،دادزدنش

 .مشکلاتشان را حل کنند

و  مآتلیهکنم به دعوتت می، تموم بشه خوشیوحالا اگر این ماجرا به خیر- 

 .تونم عکاس عروسیتون هم باشمگیرم هوم؟ البته میرایگان ازت عکس می

سمتش در عوض به د،اش را دریغ نکرچشمی یکارن دیگر نگاه گوشه

 کنی؟ چرخید و خیره در چشمان شفاف و آرام پارسا گفت: داری خرم می

با تکان دادن دستش گفت: برو بابا  هم کشید و پارسا در لحظه ابرو در

 ه!دیوون

 د.و رویش را برگردان

 .کنی کارت خوبهولی حتی اگر خرم هم می- 
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 ،گفت: خر خوبه ،طور که میدان دیدش نمای شرکت پرتو بودپارسا همان

 .خر یعنی بزرگ

 !پس خریت از خودتونه- 

ه پارسا سمتش چرخید که کارن قبل از اینکطلبکاری به یپارسا با قیاف

اش با لحن آرامی حرف اصلی ،مدن این کلکل شودآحرفی بزند و باعث کش

 .را به زبان راند

 .کنهاگر بخوام نام ببرم دهنم کف می ...چیزبابت همه ،ممنونم رفیق- 

و کارن خیره در چشمانش ادامه داد: حل کنیم این  آمدهای پارسا کش لب

 ...ز هندسهمن ا آخههندسه رو؟ با کمک هم  یمسئله

 .پارسا دستانش را بغل زد و میان حرفش پرید

 آشناخورم که چرا اون زمان باهات دونم داداش فقط غبطه میمی ،متنفری -

 .ت کنمهنبودم که هر دفعه سر هر امتحان مسخر

گشادش را جمع کرد و با لحن چشمان کارن باریک شد که پارسا لبخند گله

 ،بالا بود حجمشبا پیازداغی که  ،ه بودجدی که از عمد کمی لرزانش کرد

 .اشتباه کردم ،شوخی کردم! باشه حالا نزن منو ،گفت: باشه

کاملا جدی  ،هایش زد و سپس با اندکی مکثبازیکارن لبخندی به مسخره

 .توضیح داد

خیلی وقته  ،صد بهش اعتماد دارمدرمن صد. کار فتاحی نیست -

مد داشتن وآهنوز به شرکت رفت اون حتی از زمانی که پدرم .شناسمشمی

اون موقع پدرم با وسواس  .منشی شرکت بوده ،و مدیرعامل اصلی بودن

کار  .زیاد منشی شرکت رو انتخاب کرد و فتاحی کاملا مورد اعتمادش بود

اون کسی نیست که از پشت به ما خنجر  ...اصلا و ابدا ،تونه باشهاون نمی

کاملا و شناسم ش رو هم میهانوادمن حتی شوهر و خ .بزنه و خیانت کنه

 .برو نفر بعدی ،کار اون نیست س.ییدشدهأت
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نفر  .ده بودکننپارسا سرش را بالا و پایین کرد و با تعلل گفت: خب قانع

تونه از همون زمان این بعدی؟ خود مسعود چی یا اصلا روژین؟ می

 هوم؟ جاسوسی شروع شده باشه یا شاید یه آدم جدید فرستادن تو شرکت 

 د.کارن سرش را به چپ و راست تکان دا

. ای استخدام نکردممن جدیدا به جز دلارا نیروی دیگه ،نه آدم جدید نیست -

. سفیدهبرای چنین موضوعی زیادی گاو پیشونی .کار مسعود هم نیست

الان هم  .ای نداشتندیگه نیاز به آدم تازه ،روژین هم که خودش جاسوس بود

تونه کار یه آدمی باشه که یا به من نزدیکه موضوع می که دیگه نیست این

 .یا از من زخم خورده و یا تهدید شده به هر دلیلی

ذهنش با سرعت . توانست باشدکار چه کسی می که عمیقا در فکر فرورفت و

جویی که به نتیجه وجست ...جو بودوکیلومتر در ساعت در حال جست هزار

زمان شد با زنگ موبایلش هم یصدای دوباره. کرداش میرسید و کلافهنمی

 .صدای پارسا

 فهمیدم! -

حرف  .عقب کشید، کارن دستی را که برای برداشتن موبایل دراز شده بود

شد و بعد ای کاش اول از حضور فرد پشت خط مطلع می تر بود وپارسا مهم

گم طور سردروقت دیگر نیاز نبود اینآن ،دادهای پارسا گوش میبه حرف

شد امیدوار می، شد تنها امیدوار بود که دیر نشوددور خودشان بچرخند و می

 .بود که فرد پشت خط پشیمان نشود

 خیره در چشمان پارسا نگاه کرد و گفت: خب کی؟ 

خاطر کرد هم بهمهندس ارجمند که قبلا برامون کار می …ارجمند-

ل این رو داره شدت پتانسیبرخوردت و اخراجش ازت زخم خورده و هم به

 ؟ها رو که یادت نرفتهدستکاری پرونده .مسعود باشه یدستهوکه تو دار

 .کارن عمیقا به فکر فرورفت



587 
 

کسی که یک سال برای شرکت مهرگان کار کرد و عین یک ... ارجمند -

گذاشت جیبش رو ها دزدی کرد و پول بیشتری با دستکاری پرونده روسال 

بردن تو های طرف قرارداد و دسترکتزدن شرکت مهرگان و شر با دو

اصلی هر پروژه اون هم  یها و پیشنهادکردن مبلغی بیش از هزینهپرونده

 یندازهاتقریبا به ،دادای که انجام میبدون اینکه کسی بفهمه برای هر پروژه

داشت اون پول بیشتری برمی .شدای که به حسابش واریز میسود هر پروژه

شدت خراب شد و انگ دزدی به د که وجه شرکت هم بهو این در حالی بو

بودن خاطر طماعشرکت و مدیرعامل و کل پرسنل چسبید اون هم فقط به

 .نفریک

که ذهنش هنوز بالا و پایین کرد و درحالی تأیید یکارن سرش را به نشانه

 یارجمند گزینه ،درسته آرهگفت:  ،چرخیدهم حول و هوش این فرضیه می

 ...اصلا .مکنه کار اون باشهم. خوبیه

: پارسا حتی ممکنه اون یک سال رو هم ادامه داداندکی مکث کرد و با تعلل 

 .تونم ردش کنمای هست که نمیارجمند فرضیه ،درسته .آدم پرتو بوده باشه

و باز موبایلش زنگ خورد و مثل قاشق نشسته میان افکارش پرید و همین 

 .اش شدباعث کلافگی

 !کنهول نمیاهَ چرا - 

 ،ترین قسمت داشبورد قرار داشتسمت موبایلش که در انتهاییو دستش را به

قفل . دراز کرد و آن را چنگ زد که باز هم قبل از پاسخگویی قطع شد

. چهار تماس پاسخ مواجه شدهای بیبا سیل تماس ،اش را که باز کردگوشی

ای ناشناس که ارهتماس از شم از شاهرخ، پنج تماس از آرامشش و چهار

 .اخیر بود یتایش مربوط به همین چندین دقیقهسه

قدری غیررند بودند که اعدادش آنرا ناشناسی  یبا ابروهای بالارفته شماره

ی شماره. کردنگاه می ،شدنمی وقت آن شماره را حفظکه به نظرش هیچ

از اینکه قبل  .شدت لجوج و مصر بود برای برقراری ارتباطاشناسی که بهن
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پارسا در گوشش  گفتن« صدای چی شده»، بخواهد خودش شماره را لمس کند

نشست و بلافاصله باز صدای زنگ موبایلش فضای کوچک ماشین را پر 

موبایلش نقش  یبار روی صفحهناشناس برای پنجمین یکرد و همان شماره

صله های مغزش فشار آورده بود که بلافاقدر به سلولکنجکاوی آن .بست

 .سبزرنگ را لمس کرد و موبایل را کنار گوشش گذاشت آیکون

 .بفرمایید ؟الو- 

به همین دلیل گوشی موبایل ، ار بوددشدت ناواضح و نویزصدای پشت خط به

  ؟الو ...من صداتون رو ندارم؟ را بیشتر به گوشش چسباند و گفت: الو
تا  یچ صوتی نبودهایی طولانی هثانیه .داری تبدیل شدها به صدای خشصدا

 .شدت پایینی گوشش را پر کرداینکه بالاخره صدایی با کیفیت به

 .سلام ؟الو- 

هایش را روی هم قدر اشنا که دندانآن .بود آشناشدت صدای کیفیت پایین به

موبایل فشرده کند و  یانگشتانش را دور بدنه ،چفت کند و فکش را منقبض

دار و بعد مده کند و نبضآش را بررگ گردن ترسناکصدایش را خشمگین و

 د.بلافاصله در بلندگو موبایل فریاد بزن

خوای؟ چی می ؟برای چی زنگ زدی کثافت ل؟شغاآبرای چی زنگ زدی - 

تو که مثل یه موش  ،تو که فلنگ رو بستی ؟من خوای از جونِ دیگه چی می

بند خوای که یه خوای هان؟ چی میدیگه چی می ،ترسو فرار کردیکثیف و

که اگر  آخ ،رو داشتی که بمونی جرآتشکاش  آخدستت روی شماره منه؟ 

کثافتِ  ...زادهکردم آشغالِ حرومت میتیکههام تیکهمونده بودی با دندون

جوری نزدمت مثل سگ پشیمونم که چرا همون دیروز یه ...پشیمونم! پست

طوری بهم ینکه الان ا ...که نتونی فرار کنی ،که نتونی از جات بلند بشی

... تریاشغال تو از حیوونم پست آخه ...اریذزنگ نزنی و داغ روی دلم ن

دمت رو به دم پرتو گره زدی و الفرار؟ ، چیز رو فهمیدهی زنت همهمیدتا فه

دادی که از شر تو طلاقش می ،کردیحداقل وایمیستادی براش جبران می
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همه خاطر اینی تا بهاصلا وایمیستاد ...دادی بهشمهریشو می ،خلاص بشه

ترسوی  حداقل دوتا سیلی توی گوشت بزنه، گندی که توی زندگیش زدی

  !بزدل
 ،داد تا مسعود حرفی بزندنمی امانای عصبانی بود جوری که حتی لحظه

تماس مسعود جوری  .انداخته بودند آتشای از انگار او را در کوره .بود آتشی

بافت و در م میه ها را بهفقط حرف ربطداغش کرده بود که با ربط و بی

خواست فقط می، خواست او را بکوبدفقط می .زدگوش مسعود فریاد می

جگرش  ...آتش گرفته بود .قدر بگوید و فریاد بزند تا قدری خنک شودآن

 د.آتش گرفته بو

گرفتن دم عمیقی که ی ،اندازهو به دست پارسا را روی بازویش حس کرد 

سکوت کرد  مسعود همین سکوت را  ،هوایشهای بیه ریهاکسیژن برساند ب

تر و بلند و به تندی جوری که انگار اگر آرامغنیمت شمرد و با صدای نیمه

، دهدماند و کارن دیگر امانش نمیهایش میحرف ،تر حرف بزندهدشمر

زنگ زدم که بهتون کمک . جامهمین... من همراه پرتو نرفتم... گفت: نرفتم

زنگ زدم که بگم پرتو از  ...پرتو رو بهتون بدم آمارزنگ زدم که  ...کنم

 ...میدزنگ زدم که بگم میام شهادت م ...شما چی بوده یکجا فهمیده که برنامه

چیز رو در محضر دادگاه اعتراف همه ...چیز رو میگممیام دادگاه و همه

 .چیز روهمه... کنممی

درعوض پوزخند  ،ارن ننشستکی ای بهت در چهرهحتی ذره .شوکه نشد

 ،دروغ میگه! زنهبلوف می» هایش را کش داد و ذهنش فریاد زدپررنگی لب

 «!زنهزر می ...خواد فریبت بدهمی

 .پوزخندش صدادار شد و قبل از صدایش به گوش مسعود رسید

بهتون د؟ عالی یهو چنین تصمیمی گرفتیهه چرا؟ به چه دلیل؟ چرا جناب- 

یا من رو د راه شدین؟ آدم شدیبه؟ دلتون سوخته؟ سردشدیوحی شده؟ متحول 

؟ به نظرتون دهوم؟ چه گندی قراره باز سر من سوار کنی د،اسکل فرض کردی
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خواین این ماجرا رو هنوز هم می ؟بدبخت بس نیست؟ کافی نیست برای منِ 

 هان؟ ، کش بدین و این گند رو هم بزنین

به جون  ،خدا راست میگم... به نه ...زده و با هول گفت: نهمسعود شتاب

خوام من می... من. به جون پسرم راست میگم ...دونه دخترم راست میگمیه

ن الان . مکنم باورم کنخواهش می ،راست میگم .چیزبه همه ...اعتراف کنم

. کنمخواهش می ...تونم زیاد حرف بزنم ولی حضوری بیا ببینمتنمی

 ...کلک نیست ...نقشه نیست .توضیح میدم چیز رو براتهمه... ممیدتوضیح 

خوای اگر می ...زود بیا ...فقط بیا، تو فکر کن همون متحول شدم .عین حقیقته

منم الان زیاد شرایطم اوکی  ،وقت زیادی نمونده .بیا ،دستت به پرتو برسه

باید خیلی ، وقت زیادی نداری کارن ...های پرتو دنبالم هستنآدم ...نیست

 .بگیری و موضعتو مشخص کنیزود تصمیم 

ا ، بکارن خشمگین و عصبی با تن صدای بالایی گفت: موضع من مشخصه

 د.از پشت بهم خنجر بزنی ذارمنمیدیگه . خائن جماعت تو یه گروه نمیرم

 ؟فکر کردی من خرم .بار گزیده نمیشمدیگه نه از یه سوراخ برای چندمین

 ،با دوتا قسم خرم کنی ،تمنا فکر کردی با بچه طرفی که با دوتا خواهش و

 ؟!دونی خدا کیهتو اصلا می؟ خدا؟ هان؟ اصلا قسم به کی به چی

 .مسعود باز هم التماس کرد

به هرکی تو بگی  ...راست میگم ...به من گوش بده ،کنم کارنخواهش می- 

خوای؟ برای اینکه باور کنی چی چی می .خورم که راست میگمقسم می

کنم تا تو کاری بگی می هر ...هرچی تو بگی ...خوایخوای؟ هرچی تو بمی

اگر نقشه بود که من ... آخه خودم نقشه نیست به مرگِ .باور کنی و بیای

  !ای خدا !کردم کهقدر ضایع التماس نمیاین
ظرفیت  .کنمجلوم خودت رو بکشی هم من باور نمی همسعود تو الان اگ- 

 .تونمدیگه نمی ،باورهام پره
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و صدای  رخاند که نگاه خیره و منتظر پارسا به خودش را دیدسرش را چ

 .مسعود را شنید

 من حاضرم هر ...من ...گوش بده من ...کنم گوش بدهکارن خواهش می- 

 ...باید عجله کنی ...ضروریه .که تو بگی انجام بدم تا باور کنی رو کاری

 !هاپرتو از چنگتون میره

همه اصرار رو گفت: واقعا دلیل این کارن نگاه از چشمان پارسا گرفت و

؟ یعنی تو میگی باید حرفت رو باور کنم؟ باور کنم که قصدت خیره !فهممنمی

 ؟باور کنم که دستت با پرتو تو یه کاسه نیست ؟صالح خدا یکه یهو شدی بنده

قبل طعم تیزی ی خوای من رو بکشونی اونجایی که هستی و مثل دفعهکه نمی

 !وم؟ باورت کنم مسعود شکیبا؟رو بهم نچشونی؟ ه

: نالیدای ی زمزمه کرد و با مکث چند ثانیهب«ای خدا»مسعود عاجز و ناتوان 

میگی من اعتقاد ندارم اما تو  !تو رو به خدا قسم باور کن ...باور کن کارن

ای هیچ نقشه. پرستی قسم راست میگمبه همون خدایی که می ،که اعتقاد داری

کیدی هم روی این موضوع أاصلا من ت ...کار نیستهیچ کلکی در  ،ندارم

فقط  ،مور بیاأاصلا با م ...با وکیلت بیا... با دوستت بیا .ندارم که تنها بیای

 خوبه؟ ،من حتی حاضرم یه کد بهت بدم تا باورم کنی... بیا

 کارن کمی گردنش را کج کرد و با تعلل پرسید: چه کدی؟ 

بیای؟ قول میدی که رسیدگی به مسعود با زرنگی گفت: قول میدی که 

 ؟که بهت میگم به بعد موکول کنی و همین الان بیای ببینمت رو موضوعی

چقدر  !من باید بهت قول بدم !کارن حرصی و عصبی غرید: چقدر جالب

 !وقیحی تو مسعود

ما قراره بهم کمک کنیم برای  ،طوری حرف نزن کارن موحدبا ناجیت این- 

 .یه هدف مشترک
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دونستم چی کاش می !من چه بدبختم که ناجیم تویی! پرویی مسعود حقا که- 

همون ... کنی ولی به خدا قسمخاطرش جلزوولز میطور بهتو سرته که این

بار این ،متر قدمت رو کج بردارینیم میلی ...خدایی که شک دارم بشناسیش

ر دم یه جوری میزنمت که د ،کنمشدنت اکتفا نمیبه زدن و در نهایت بستری

 دونی؟ هام جون بدی خب؟ حالا هم زرتو بزن چه کدی؟ چی میجلوی چشم

جوری که کارن کمی گوشی را از گوشش  ،دار شد و نامفهومصداها خش

گوشی ی اش درهم شد و با صدای بلندی از همان فاصلهفاصله داد و چهره

 .جا شوهجاب... گفت: صداتو ندارم ،با دهانش

ی کیفیت صدا بهتر شود و باز صدای مسعود پخش دقایقی طول کشید تا کم

 .شود

 .جا بشم تا صدا برسههباید مدام جاب ،نیست اصلا آنتن- 

 .کارن بلافاصله گوشی را روی بلندگو گذاشت و با صدای بلندی تکرار کرد

 دونی؟ چی می -

دونم که جاسوس شرکت ای سکوت شد و در نهایت مسعود گفت: میلحظه

تو اتاقت شنود هست  د.کار کنیخواین چیداده که می آمار کی به پرتو ،کیه

ای نفرههمبل سی درست زیر بدنه .اون شنود رو هم خودم بهش دادم ،کارن

محل اون شنود رو هم خودم بهش  .کار گذاشته شده ،که توی اتاقت هست

جز که که بهه مدش به اتاقت اصلا مشکوک نبود و جالبیش هم اینوآرفت .گفتم

کس قرار نبود اون زیر کاری داشته باشه که نکنه اتفاقی بهش هیچ اون

تونستی فکرش رو هم بکنی که نکنه اون دسترسی پیدا کنه و تو حتی نمی

خیلی تمیز . کردصدا کارش رو میوسرروم و بیآخیلی  .جاسوس باشه

گزارش ، کردیکه تو توی اتاقت مطرحش می رو برامون اخبار مهمی

ملاقات تو با شاهرخ که دیروز صبح تو اتاقت انجام شد و از  ...کردمی

اول  .ماسوختهی دونست که من مهرهجاسوسمون نمی .چیز بودگویای همه

دونی بعدش هم که پرتو مطلع شد و دیگه خودت می و به من گزارش داد
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منم زودتر از اون  ،پرتو هم به خیالش خواست تا من رو حذف کنه .شوبقیه

خودشم  ی خودشم.پروردهبازی دستدیگه منم تو زرنگ .وندمقافیه رو خ

 ...ترممن از خودشم خبره ،جور چیزها که بیاد وسطدونست که پای ایننمی

 .کنه آبتونه سر من رو هم زیر کرد مثل روژین میفکر می

دم عمیقی گرفت و غرید:  ،خودشکارن کلافه و عصبی از توضیحات بی

کردم که اون من بگو کیه که من حتی شک هم نمی جاسوستون کیه؟ اینو به

هوش و نبوغت تو فرارکردن از دست پرتو به من  ...حرف بزن؟ جاسوسه

 !و بزنتحرف اصلی !خوشا به سعادتت ،ربطی نداره

تر کند و او باز هم قدری طولانی که کارن عصبی را عصبیآن .سکوت شد

 اون کیه؟  ...حرف بزن مسعود: بگوید

 .بلند شد ،به خش و نویز بود آلودهد که صدای مسعو

 یهرحال منم یه مهرهکنم اما بهریسک می ،کنمدونم که دارم خطر میمی -

تونم هیچ کمکی فقط قول بده که خیلی زود میای اینجا وگرنه من نمی. مسوخته

که تا حدودی تاوان مردن به دست قانون اونم درحالی .بهت بکنم کارن

به خیلی از  ،ها رو لو دادمشغالآبه تو کمک کردم و اون  ،کارهامو پس دادم

شدن کسانی که مثل تو زخم خوردن کمک کردم خیلی برام گواراتر از کشته

 ...این بازی میشه، اون باشهی خواد کسی که برندهدلم نمی ئه.به دست پرتو

ون کردنشها و بعد حذفخواد فکر کنه که چقدر تو استفاده از مهرهدلم نمی

از کسی که ازش استفاده کرد و  ،خواد از من ضربه بخورهدلم می ...ماهره

پس بهم  خواد تاوان کارهاشو پس بدهدلم می ...بعد تصمیم گرفت نابودش کنه

 ؟ ، باشهقول بده که میای

 باشه میام بگو کار کیه؟ جاسوس کیه؟ ... شفته گفت: باشهآکارن عصبی و 

  ...خب اون جاسوس- 
 اون کیه؟ : اد زدکارن فری
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 .جاسوس ما تو شرکت اون بود ...بدارچی و خدمتکار شرکتآ ...مرادی- 

ای ونهگشدن آن هم بهو مبهوت بار کارن نتوانست از چنگ احساس شوکهاین

دهانش باز ماند و چشمانش . فرار کند ،که احساس کند قلبش ایستاده است

یک درصد هم فکرش را حتی  ،اصلا و ابدا... شدباورش نمی .درشت شد

کسی که به او لطف  ،کسی که به او اعتماد داشت، کرد که مرادیهم نمی

، مد برای او دریغ نکردآکاری که از دستش برمی هرو  کمکش کرد، کرد

 !شدنمی ...شدباورش نمی... نه. نین از پشت به او خنجر بزندچاین

 ینگاه مبهوتش خیره .ددهان پارسا بدتر از کارن از شدت تحیر باز ماند بو

صدای مسعود . کارن بود و چشمانش کم مانده بود تا از حدقه بیرون بزند

فرما در فضای ماشین که سراسر شوک بود و خط انداخت بر سکوت حکم

 .بهت

 ... الو؟ادرس بدم بیای؟ هان؟ الو ؟صدامو داری ؟الو کارن ...الو- 

زمزمه  ،روح نداشت و جان نداشت ،کارن با صدایی که دیگر حس نداشت

 .کرد: هستم

 .اشت کندرو یاد آدرسخب پس - 

 .بگو ،کنمحفظ می- 

بالاخره  ،صدایش بودی خش روی اعصابی که ضمیمهصدای مسعود و خش

شدت روی ران پایش موبایل از میان انگشتان کارن سر خورد و به .قطع شد

 ...تیر کشید اثابت موبایل درد گرفت و ینقطه ...درد گرفت .سقوط کرد
 .تیرکشیدن اعتمادش درد نداشت یاندازهکدام بهاما هیچ مغزش هم هم،قلبش 

 !روحش ،روحش درد گرفته بو

 .من دیگه جون ندارم ...پارسا تو رانندگی کن- 
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و بلافاصله دستگیره در را کشید و در را باز کرد و هوای دودگرفته و 

ایش و سیلی شد از اکسیژن که هوهای بیمسکن شد برای ریه تهران یلودهآ

 .دست به دست بزاق دهانش داد برای فروبردن بغضش

 آنتن ،مسعودی قدری که به گفتهآن ،ها از شهر دور شده بودندکیلومتر 

تاب آفبیابان برهوت بود و گرمی هوا و  ،کردتا چشم کار می .نداشت

به  کارن سرش را. بعداز ظهر یک روز تابستانی چهارسوزناک ساعت 

پشتی صندلی تکیه داده بود و با چشمان بسته به صدای موزیک ملایمی که 

 .کردگوش می، کرده بود پلی شد و پارسا آن راهای ماشین پخش میاز باند

د، هایش آن به کل قطع شوموبایل آنتنای شوند که قبل از اینکه وارد محدوده

تاده و با شاهرخ نیز برای پدرام فرس فتند،رکه می را پارسا لوکیشن جایی

های هندل این تمام مسئولیت .نیت مسعود صحبت کرده بود یدرباره

البته  .ماجرا بودی موضوع با پارسا بود و کارن با چشمان بسته تنها شنونده

سردرد وحشتناکی . خواست هم قادر به انجام کاری نبودحتی اگر می

 .کردخورشید هم منع میگریبانش را گرفته بود و او را حتی از دیدن نور 

های شدید ماشین از تکان ،خاکی افتادی های ماشین که در جادهلاستیک 

سردرد لجوجش . چشمانی که دریای خون بودند .باز شدچشمان کارن هم نیمه

اش کرده بود و کلافه، مدن نداشتآهایش هم قصد کوتاهکه با خوردن قرص

 ؟بزند: کدوم قبرستونی اومدههمین موضوع باعث شد تا با عصبانیت غر 

 ؟!چرا هرچی میریم تموم نمیشه

های اطر سنگخرفت و مواظب بود بهپارسا که با احتیاط جلو می

با چشمان  ،های ماشین پنچر نشودلاستیک ،درشت موجود در مسیروریز

گفت: ، کردفتاب که دیدش را مختل میآخاطر نور شدید ای بهشدهباریک

  م.ببینی، که گفت رو ایها بتونیم سولهخموبعد از پیچ به گمونم ،نزدیکیم
ان چشمانش کرد و با بکارن دستش را روی پیشانی گذاشت و آن را سایه

ای وسط این برهوت دونم چه سوله: من نمینجوا کردنگاهی به اطراف نیم

 ؟اصلا کدوم احمقی اینجا سوله ساخته !هست
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از دور نمای یک  ،رد کردند را که آخرپیچ  .حدس پارسا درست بود 

مسیر خاکی تا جلوی در ورودی  .ساختمان تقریبا بزرگ به چشمشان خورد

 .روی در سوله پارک کردندها ماشین را دقیق روبهسوله ادامه داشت و آن
پارسا بازویش را چنگ  ،در را لمس کندی قبل از اینکه دست کارن دستگیره

 .زد و با لحن آرامی هشدار داد

 ر نکنیم تا پدرام بیاد؟ صب -

کارن نگاهش را از پشت پنجره در اطراف چرخاند و زمزمه کرد: بریم 

بهتره از حضور پدرام ، اگر هم باشه .کنم مشکلی پیش بیادفکر نمی. داخل

 ه.خبر نداشته باشن اینکه بعد از ما بهتر

 .ددستگیره در را کشید و پیاده ش ،ارسا چیزی نگفت و کارن با اندکی مکثپ
او با  یشانهبهسرش پارسا هم از ماشین پیاده شد و شانهبلافاصله پشت

 ،شدهای زیر پایشان میریزهمدن سنگآهای آرامی که باعث به صدا درقدم

که مشخص بود لولایش سال هاست ی زدهدر زنگ .به طرف سوله رفتند

ریک و تای سوله .با صدای بدی باز شد ،رنگ روغن را به خود ندیده است

اش نوری بود که از چندین پنجره کوچک در متروکه که تنها روشنایی

 .انداختوحشت به دلشان می، شدمین میأبازمانده تاطرافش و در نیمه

خالی  ،ای در سوله نبودهیچ وسیله .در را بیشتر هل دادند و داخل شدند

ت به جایی خواسجا نشسته بود که دلت نمیغبار بر همهوقدر گردآن ...خالی

از برخورد با در  انهایشجا هم دستتا همان .دست بزنی یا برخورد کنی

سوله مقابلشان یک اتاق مربعی شکل بزرگ . سوله سیاه و کثیف شده بود

 یچیز عیان و علنی بود و نکتههمه. شدن نداشتجایی برای پنهانبود که هیچ

 !پس مسعود کجاست؟ بود که آنجاجالب ماجرا 

هایش در آن سوله که پر از خالی قدم صدای د قدمی جلو رفت کهکارن چن

دور سوله نگاهش را دورتا .پیچید ،انگیزبود و سکوت بیش از حدش وهم

 ،ایاز هرگونه وسیله آنجاودن بخاطر خالیصدای پارسا که به وچرخاند 

 .در فضای مسکوت سوله پیچید ،حالت اکو گرفته بود
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 پس مسعود کجاست؟ . س خوبی نداریممن ح ،کارن بهتره بریم- 

دستانش را به هم کوبید تا گرد خاک  ،طور که پشتش به پارسا بودکارن همان

 ای گفت: نکنه اشتباه اومده باشیم؟ هستهآها پاک کند و سپس با صدای از آن

سومین صدای موجود در آن سوله شد و  ،جز صدای پارساو صدایی به

 .ا نشستهدر گوش آنوار کلامش اکو

 !اشتباه نیومدی کارن موحد- 

سمت مسعودی که جلوی در سوله ایستاده زمان بهکارن و پارسا به طور هم

پارسا چند قدم جلوتر  چرخیدند ،اش جمع کرده بودو دستانش را روی سینه

بندی بر لب نشاند که باعث مسعود لبخند نیم .ترو کارن چند قدم عقب

های محکم و جانانه کارن ش به لطف مشتتک اعضای صورتتیرکشیدن تک

 .شدهای صورتش به وضوح دیده میدر نور ایستاده بود و کبودی. شد
بود و از  آتلکتفش هم که در  .خورده و پیشانی متورمشین لب بخیهنهمچ

 .ویزانآگردنش 

شرمنده که بساط پذیرایی مهیا نیست و همچنین  اومدید.خیلی خوش خیلی- 

 .تر به گفتمان بپردازیمکه راحتاسبابی جهت این
و  اش ایستادشانهبهکارن چند قدم عقب مانده از پارسا را جلو گذاشت و شانه

ان هایششد و تلاطم قلبقطع به یقین هر دو از کنار هم بودن دلشان قرص می

بار نه پشت کوه بودند برای هم ولی این. گرفتاز شدت اضطراب آرام می

 .هم یشانهبهت و محکم شانهقامراست ،به پشت هم

اش بغل زد و با تک ابروی کارن هم به مانند مسعود دستانش را روی سینه

رفع کسالت شد؟ اگر نه دکتر خبر کنم  !بینم که سرپاییای گفت: میبالارفته

طور وکیل کاربلد هم همین ،بالم دکتر هم دارمودونی که تو دستمی ؟برات

 ...البته و
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کسایی که حاضر باشن برای من : کرد و سپس طعنه زدای سکوت لحظه

های محکم و های تنومند و مشتو هیکل پام بیانجونشون رو هم بدن و پابه

 ،ها نیستمالبته که خودم هم کم از اون .ضربات تکنیکی خفنی هم بلد باشن

 .طوررفیقم هم همین

هم پارسا  حبه وضو ،حس شد .تهدید کلامش چیزی نبود که قابل انکار باشد

به همین دلیل قدمی جلو گذاشت و خیره در چشمان ، حس کرد و هم مسعود

. امگفت: متوجه ،هایش پر از کینه و نفرتسرخ بود و نقره سرخِ که کارن 

خوام مثل دو تا انسان فهمیده و متدین من می، نیازی به خشونت نیست ابدا

 .تصحبتمون نیس یهم لازمه ایهیچ درگیری ،حرف بزنیم

که به وضوح در کلامش حس  ایکارن نفسی عمیقی کشید و با خستگی

 ، لب باز کرد.شدمی

بحث رو نپیچون و  ،های پوچ و تکراری رو بریز دورفقط .حرف بزنیم -

 یحوصله ،از معما و داستان هم خوشم نمیاد !خر فرض نکنرو هم ما 

سر اصل  کنده برورک و پوست ...دادن ماجرا رو هم ندارمقوسوکش

 دلیلت از کمک به ما چیه؟  ،مطلب

 و نفس عمیقی کشید، کردمسعود هم با وجود دردی که در فکش حس می

دادن ماجرا رو دارم و نه جونشو و البته وقتش کش یگفت: منم نه حوصله

ای به هام عین واقعیته پس لحظهحرف ،قرار هم نیست که دروغ بگم ...رو

هرچند که  .زنمنکن که دارم دورت می هام شک نکن یا فکرصدق حرف

  .دونم اعتمادکردن به من برات سختهمی
 ،اما به قول مسعود خواست طعنه بزندمی، خواست پوزخند بزندکارن می

 را!داشت و نه وقتش  راش اننه ج

روی کارن ایستاد و قدم دیگری جلو گذاشت و روبه ،مسعود خسته و ناتوان

این ی کهی: من از اولش هم تادامه داد ،م عمیق دومشیافتن دزمان با پایانهم

خواست که خلاف اصلا نه تو فاز خلاف بودم و نه دلم می ...ها نبودمماجرا

تونستم زندگیمو قدری بد بود که نمیکنم اما بعد از ازدواجم شرایط مالیم اون
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پدرزنم وضعشون جوری نبود که  ینه پدرم و نه خانواده .جور کنموجمع

خواهرم دم بخت بود و پدرزنم هم علاوه  .تونن به ما کمک مالی برسوننب

از  .کردزنم رو هم فراهم می یباید پول جهزیه زنمخواهری بر پول جهزیه

اوضامون بد نبود ولی  .وضعیت مالی خیلی خوبی نداشتیم ،روزی که یادمه

برای همین   .نفرهپنج ییه زندگی متوسط با خرج یه خانواده ...خوب هم نبود

هم من و هم برادر و خواهرم از همون بچگی فهمیدیم که برای داشتن یه 

های دبیرستانم هنوز هم خوب سال .خودمون باید تلاش کنیم ب،زندگی خو

کردم و هم هم کار می .طور هنوز هم کابوس روز و شبمهتو یادمه و همین

دیدم که م و میشدهایی که بلند میهنوز هم استرس صبح .خوندمدرس می

یا موقعی که  هنوز نخوندم، کردمکه باید تموم می رو خوابم برده و مبحثی

د شبیداد صاحب کارم باعث تحقیرم میوخوندم و دادتو محل کارم درس می

خوندم برد و تا صبح درس مییا موقعی که از خستگی سر کلاس خوابم می

تا روز اعلام  ،کنکور که دادم. تو وجودمه ،که مبادا دانشگاه دولتی قبول نشم

 ،رشته مهم نبود .شدلاخره شد همون که باید میااما ب نتایج صدبار جون دادم
 ،کامپیوتر خوندم. ای بود که کنار اسم دانشگاه خورده بودمهم اون روزانه

کردم بعد از اما برخلاف خیالات باطلم که فکر می فزاراگرایش نرم

که این منم که  ،استخدامم یا کار برام ریخته التحصیلی هر جا که برمفارغ

اگر هم بود برای ... کار نبود که نبود ،خوام برمباید انتخاب کنم کجا می

هایی اون ،کاری داشتنی هایی که سابقهاون ،هایی بود که پارتی داشتناون

هام بود تجربه داشتن نه منی که فقط یه مدرک لیسانس تو دستو که مهارت 

که با یه  ،ن موقع فقط خودم نبودم که نگران استخدام نشدنم نباشمو من او

 .نمیر زندگی کنموبخوری لقمه

 نفس عمیقی کشید و با مکث، کلامش را از سر گرفت.

. با همسرم ازدواج کردموسه سالم بود که . بیستتو دانشگاه عاشق شدم- 

م دنبال اون ه م.شد آشنادر دنبال کار بودم که با شرکت پرتو دربه

وقتی دید محتاجم و با وجود شرایط بازار و اوضاع من قرار  ،کاریکثافت

با شرط و شروط استخدامم کرد و من اون ، نیست جای دیگه استخدامم کنن
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که ما  رو کاری کردم که وقتی که میگه هرزمان حتی فکرش رو هم نمی

قدری اون ،به خودم که اومدم. منظورش چیه ،میگیم باید دقیق اجرا کنی

مشکلات  .غرق شده بودم که دیگه نتونم خودم رو از اون منجلاب پس بکشم

مجبور شدم به خواست پرتو به دختری که شراکت با  اما من مالیم حل شد

به همسرم به کسی که عاشقانه  نزدیک بشم و ،ور بودآپدرش برامون سود

جوری سی یهپرتو از هرک .بار بلکه بارها خیانت کنمنه یک ،دوستش دارم

  ...من هم ،مثل روژین که برای تو فرستاده شد ،کنهاستفاده می
ای کلامش را قطع کرد و سپس با عجز بیشتری ادامه داد: اما من لحظه

من حتی دلارا کیانی رو از دامی که  .برخلاف روژین آدم این کار نبودم

زورم رسید تا جایی که  ،تا جایی که تونستم .نجات دادم ،روژین براش چیند

ها نشد یا حتی خیلی وقت ...سعی کردم جلوی این کثافت رو بگیرم اما نشد

وقت نشد به جز نجات دلارا که بابتش تاوان سنگینی دادم و تونم بگم هیچمی

 ...م چون دیگه زیاد از حد نقابم افتاده و کارایی ندارماسوخته یحالا من مهره

روهشون خطرناکم پس من رو حذف چون برای گ ...چون دیگه دستم رو شده

ای راه بندازن اما منم کنن و خودشون میرن تا این گند رو جای دیگهمی

ها خبر دارم و از خیلی چیز .پا نبودمودستکردن بیها که فکر میقدراون

که باعث  رو همین که بتونم کسایی، مهم نیست برام که سر خودم چی میاد

کارن  .برام کافیه ،نابود کنم، و جوونیم شدن ندهآیبه گند کشیده شدن زندگی و 

ها برام ساخته خوام یه کاری بکنم اما تو باتلاقی که اونمن خیلی وقته که می

من مجبور  .شدشدنم میاسیر بودم و هر حرکتم باعث بیشتر غرق ،بودن

کارن  ...مجبور بودم گندهاشون رو پاک کنم ،بودم که گوش به فرمان باشم

به نفع تو  ،ها نبودیه حرکت به نفع اون، چیز رو گفتمدلارا همه اینکه به

و  کردیدست میهم از نظر عاطفی چون تو داشتی زیاد از حد دست د...بو

ه ئاین آرامش حق تو چون تو از دست بدیهخواستم دختر مورد علاقنمی من

خره بالا ،باعث شد تا تو بالاخره حرکت کنی کارمخاطر اینکه این و هم به

دونستم که من می ...بالاخره اقدام کنی و درگیریت با من، دل بشییک

درگیریت با من پرتو رو قانع  ...بالاخره متوجه میشی که این حرکت کار منه
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های من رو برای زنم رو و اینکه پرونده امسوخته یکرد که من یک مهره

زدی  آخربه سیم کرد که تو دیگه ترسوند چون فکر میکردی بیشتر پرتو رو

این شد که به تقلا  .طور هم شدالبته همین .کنیو دست اون رو هم رو می

دونست که این نقشه خواست من رو بکشه و خودش فرار کنه و نمیمی ،افتاد

چیز همه ،با شناختی که از تو و پرتو داشتم .از اولش طراحی خود من بود

ای که پرتو کجاست و چه نقشهدونم خواستم و الان من میهمونی شد که می

 .چیزی که برای ردشدن تو از این مرحله کافیه ...تو سرش داره

قدمی عقب گذاشت و  ،شدت شوکه و درهم بوداش بهکارن که چهره

در  ،اشتن با وسواسشدبودن و مغایرتهایش را بدون توجه به کثیفپنجه

گناهی ین وسط بیکنی اجیبش سر داد و با مکث طولانی گفت: چرا سعی نمی

 خودت رو هم ثابت کنی؟

 سر تکان داد.رنگی به لب نشاند و مسعود لبخند کم

شویی های پولمن در پرونده ...قتل روژین به گردن منه .گناه نیستمچون بی -

من هم  ...جاسوسی تو شرکت تو کار منه ،ها نقش دارمو اختلاس از شرکت

ن همین که این ماجرا به نفع تو تموم خیلی زیاد اما برای م ،گناهکارم کارن

 .کافیه ،همسرم من رو ببخشه... بشه و همسرم

 ...سف گفت: ولیأهایش را در جیبش مشت کرد و با تکارن پنجه

مطمئنم که  ،آه عمیقی کشید و ادامه داد: من برای شاهرخ توضیح میدم

من  .یگیرتری نسبت به بقیه میشهادتت به نفعت خواهد بود و حکم متفاوت

  .خوام که به نفع تو هم در دادگاه صحبت کنهاز شاهرخ می
نه کارن  ...مسعود سرش را به چپ و راست تکان داد و با تحکم گفت: نه

سمت من سوق بدی سعی نکن که مسیر رو به .اولویت تو باید پرتو باشه

به نفع پرتو قدم  .چیز خراب میشهچون پرتو سوار این موج میشه و همه

 و ها هستپروندهی اسمم تو همه، هرچی نباشه من آدم اون بودم ...ربرندا

 .پسند نیستگناه ولی دلایل من محکمههرچند بی... یه قتل هم به گردنمه

 !چیز رو خراب نکنهمه
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ای در سکوت به سقف بلند کارن کلافه سرش را بالا گرفت و چند لحظه

من ؟ اجرا کیه مسعوداین م أسسوله زل زد و سپس در همان حال گفت: ر

 .تونه فقط کار پرتو باشهها نمیمطمئنم که این کار

دونی پرتو از چشمانش را در نگاه خیره مسعود دوخت و ادامه داد: تو می

 کاری چیه؟ همه کثافتگیره؟ دلیل اینکی دستور می

ای گفت: مسعود نگاه از چشمان منتظر کارن گرفت و با سر فروافتاده

دونم پشت من نمی .این ماجرا پرتو نیست ، رأسست درستهحد .دونمنمی

شخص  ،تنها کسی که از این موضوع خبر داره ...کیه هااین ماجرا یهمه

ای نقشه ،فردا با شاهرخ بیاین اینجا .باید قفل دهن اون رو باز کنیم ئه.پرتو

بار دیگه این مطمئن باش این .دارم که باید قبلش با شاهرخ مشورت کنم

 .را برای همیشه تموم میشهماج

: فردا؟ پرتو کجاست مسعود؟ تا پرسیدکارن با نگرانی قدمی جلو گذاشت و 

 ...فردا

تا  ز...میان حرفش پرید و گفت: نرفته هنو. مسعود تا ته حرفش را خواند

که سرشون کلاه  آخریچندتا شرکت  .ینده هم مطمئنم که نمیرهآچند روز 

شدن قضیه کردن برای همین تا روشن تکایزمان ازش شطور همبه ،گذاشت

ها به لطف شاهرخ بود که این یالبته همه .تونه از کشور خارج بشهنمی

هاش رو امروز هم که پرونده .چشمشون رو باز کرد تا از حقشون دفاع کنن

باید با واسطه و قاچاقی  ،تونه قانونی از کشور خارج بشهپرتو نمی ،شده

دونم می وهاش هم خبر دارم حتی از واسطه ،دونممیمحل اختفاش رو  .بره

تصمیم دارن اونجا یه شرکت فنی  .باشه آلمانکه قراره مقصد نهاییش 

بردن اهدافشون اونجا هم هرحال با پول و پارتی پیشبه. مهندسی راه بندازن

شدن ساعت فردا صبح زود بیا اینجا که تا قبل از تموم .موثر خواهد بود

 .سراغشد مور بریأبا م دیاداری بتون

کارن با استرسی که قلبش را احاطه کرده بود و نفرتی که به ناگاه در وجودش 

 کار کنیم؟ غرید: مرادی چی؟ با اون چی ،زبانه کشید
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اون هیچ نقش  .پا کرد و گفت: مختاریپا و آنقرار اینمسعود بی

 .رتو حمایت نمیشهاگر بخواد فرار هم بکنه از طرف پ ،ای ندارهکنندهتعیین

 .هرحال پای اون هم گیره اما برخورد تو با اون مشکلی به وجود نمیارهبه

 .برات داشته باشه ایثیر منفیأتونه تدونی هم نمیاگر بدونه که تو می

اش را زبان های خشکیدهلب ،پارسا که تا آن موقع سکوت اختیار کرده بود

 ؟اون رو کشیدین وسطچرا مرادی؟ چرا پای وارد بحث شد. زد و 

 ؟!ما کشیدیم وسط ؟بلندی زد و با لحن طلبکاری گفت: ما بخندهمسعود تک

البته  !چرا مرادی اومد وسط این ماجرا دباید بگی ...این جمله اشتباهه ،نه

اینکه چرا با یه اشاره از طرف ما  ،دلیلش رو هم باید از خودش بپرسین

 .خودمختار با ما همکاری کرد

 .در اطراف س عمیقی کشید و نگاه چرخاندمسعود نف

 .تنها مکان امن موجوده .باید امشب رو اینجا سر کنم ،طور که مشخصهاین -

 کارن هم نگاه در طرفین چرخاند و گفت: اینجا رو چطوری پیدا کردی؟

 ت.خیال شانه بالا انداخمسعود بی

نیست که  اصلا مشخص ،خیلی وقته که اینجا متروکه شده .کاملا اتفاقی -

  شدن من مکان خوبیههرحال برای مخفیبه .صاحبش کیه
سالم مسعود گذاشت و آن  یدستش را روی شانه رفت،کارن چند قدمی جلو 

تا چند ساعت دیگه  ...بابت دیروز متأسفم ...را فشرد و با تعلل گفت: بابت

 .یه سری وسایل برات میارم که بتونی امشب رو بگذرونی

 .اش کوبید و زمزمه کرد: فعلابار آرام روی شانهو دستش را چندین

: ادامه دادسمت در سوله قدم برداشت و در همان حین های آرامی بهبا گام 

 .بریم پارسا

 ،های پارساقبل از خروجش علاوه بر صدای قدم، جلوی در سوله که رسید

 د.صدای آرام مسعود را هم شنی
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هم  .چیز طبیعی به نظر بیادکه همهکردم باید سعی می ،منم متأسفم کارن -

 م.من و هم تو از طرف پرتو تحت نظر بودی

طرف مسعود که خیره نگاه کوتاهی بهکارن سرش را چرخاند و با نیم 

 .فهممگفت: می، کردتماشایش می

بان چشمانش دستش را سایه .هیچ حرف دیگری از سوله بیرون رفتبیو 

پدرام موتورش را  ،کمی دورتر .دکرد و حضور پارسا در کنارش حس کر

عرض شانه ی اندازهسینه با پاهایی که بهبهروی جک گذاشته و خودش دست

 ،افزوداش میفتابی که به جاذبهآعینک بود و کنارش ایستاده  ،باز کرده بود

چندین موتورسوار در  یبه ضمیمه البته. روی چشمانش قرار داشت

 .خودش کم نداشتند سرش که از نظر هیکل چیزی ازپشت

رفتن چرخاند و خودش زودتر از پارسا ی کارن دستش را در هوا به نشانه

 ،فردا روز سختی در پیش داشت .کردباید تجدید قوا می .در ماشین نشست
دار این به کنار سکان... رفتباید برای آرامش به کنار منبع آرامشش می

 .روزهای قلبش

*** 

  دلارا

ی م زده بودم و صفحهادستم را زیر چانه .بود دقیقه زدهیک و یاساعت دقیق 

منتظر تماس یا پیامی از جانب  .کردمموبایلم را مدام خاموش روشن می

آقای مرادی  .رفتاز شدت استرس دستم و دلم به کارکردن نمی .کارن بودم

در این حین دوبار برایم چای آورد و هر دوبار فنجان چای سردشده را به 

 .خانه برگردانددارآب

 .دقیقه شده بوددو و یازده ساعت  ،موبایلم که روشن شد یبار صفحهاین
 .خبری و استرس باعث تحمیل حالت تهوعی مزخرف به وجودم شده بودبی

، سر انگشتان دست دیگرم را که به حسگر اثر انگشتی موبایل متصل نبود

بیشتر به نفس عمیقی دار روی میز کوبیدم و خودم را برای کمی آرامش ریتم
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. موبایلم را روشن و خاموش کردم یانگشت کوبیدم و صفحه .میهمان کردم

 .پیش رویم کنم یپا به زمین کوبیدم و سعی کردم تا خودم را مشغول برنامه
ام لب گزیدم از هجوم افکار منفی .نفس عمیق کشیدم و خودم را دلداری دادم

به وقوع  ،مد استآوفکرم در رفت که در آنچهو در دل خدا خدا کردم تا 

انتظار و استرس  ،دقیقه بودپنج و یازده و درست زمانی که ساعت   نپیوندد

صدای پارسا زودتر از کارن در گوشم  .من به پایان رسید یچند ساعته

 .نشست

  .چطورین خانم فتاحی؟ خسته نباشید- 
صدای کارن  ،اما قبل از اینکه نگین فرصتی برای حرف زدن داشته باشد

  .جدی و بدون انعطاف بلند شد
 .زود ،فتاحی به مرادی بگو بیاد اتاقم- 

اما  دادصدای بشاش پارسا خبر از اتفاقات خوب می ...مرادی؟ نه! یاخدا

خبر ، بودن مرادی خبر داشتماز جاسوس! صدای خشک و جدی کارن نه

 از شدت ،وهماز شدت  چهارستون بدنم به رعشه افتاده بود حالاداشتم که 

 .حل باشداز بروز مشکلی که غیرقابل ،از اتفاقات ناگوار ...ترس

نگاه نگین و پارسایی که هنوز  .شدت از جایم پریدم و در اتاقم را گشودمبه

نگاه  .سمتم چرخیدبه بودند، در چهارچوب در ورودی اتاق کارن ایستاده

جلو گذاشتم و با قدمی . مثل من هراسان نگین متعجب بود و نگاه پارسا

صدای بلندی خطاب به نگین گفتم: خانم فتاحی نیازی نیست آقای مرادی الان 

 م.من با جناب مهندس کار دار ،بیان

که به نگاهش تزریق را پارسا تنها نگاهم کرد و حرفی نزد اما آرامش نسبی  

به وضوح حس کردم و قدم بعدی را با جدیت بیشتری جلو گذاشتم که ، شد

 .رن بدون تصویر به گوشم رسیدصدای کا

 .دیگه تو اتاقم باشه یمرادی دو دقیقه ،فتاحی- 
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 .نکردن در کارهایشبرای دخالت و این برخورد غیرمستقیم با من بود

نیازی نیست آقای مرادی الان ، خانم فتاحی من با جناب مهندس کار دارم -

  .بیان بالا
 .داد مرا غیرمستقیم هدف قرار و باز هم صدای کارن

 ها!ش گذشتهسی ثانیه ،فتاحی از مهلت دو دقیقه -

واج میان من و در ونگین بیچاره پشت میزش ایستاده بود و نگاهش هاج

 ،کرداتاق کارن که تصویر پارسا را در چهارچوبش مخابره می یبازمانده

رنگی بر لب نشانده لبخند کم .کردپارسا با شگفتی نگاهم می .در چرخش بود

 .کردمسکوت و تنها با نگاه حمایتم می ،و دست در جیببود 

 .خانم فتاحی گفتم که نیازی نیست- 

  .و قدم بعدی را برداشتم
م پس انجام ندادن حرفم االان عصبی ...فتاحی یک دقیقه دیگه وقت داری- 

 !شدنتبا اخراج همساوی

 د،باشی: خانم فتاحی نگران نمچشمان مصمم را در چشمان نگین دوختم و گفت

نیازی نیست آقای مرادی  ،کنممن شغل شما رو تضمین می .اتفاقی نمیفته

 ...الان

جوری که تنم را به  داد،بار صدای فریاد کارن مرا مستقیم هدف قرار و این

 .لرزه انداخت

یه  ...شغال متعفنآیه  ...یه حیوون خائن !یه حیوونه... نیست آقااون - 

 !مزخرف رو تکرار نکن یجملهقدر یه این! شناسنعوضی نمک

 .مرادی همین الان تو اتاقم باشه ،و تقریبا عربده کشید: فتاحی

 ترس همیشگی که از صدای بلند و دعوا و درگیری داشتم با تنی لرزان و

 .جلو رفتم، هایی محکم و ظاهری که سعی در جدی نگهداشتنش داشتماما قدم
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ریخته و همتوانستم کارن را که بهپارسا بلافاصله از جلویم کنار رفت و من 

را در موهایش فروبرده بود و با تمام  اتاق ایستاده و دستش  یهدر میان آشفته

نفس نفس .صورتش یکپارچه خشم بود و سرخ .ببینم، کشیدها را میتوان آن

زد و کف پایش را در همان حالت ایستاده هم مکرر و پیوسته به زمین می

قدمی با  .نگاهش طوفانی شد ،ارچوب اتاقشهمن در چبا دیدن  .کوبیدمی

الان وقت مناسبی برای  ...الان نه دلارا: خشونت جلو گذاشت و فریاد زد

، و ساکت یه گوشه وایستا و هیچی نگو آرومسر من گذاشتن نیست پس بهسر

 خب؟ 

 ب؟: خبرای بار دوم فریاد زد ،سکوتم را که دید

دستم را به چهارچوب  ،لودش قفل بودآخونهای طور که نگاهم در نقرههمان

 .در گرفتم و صدا بالا بردم

 .خانم فتاحی نیازی نیست مرادی الان بیاد بالا- 

ام کامل نشده بود که کارن چشمانش را بست و دستانش را در و هنوز جمله

ی هوا تکان داد و جوری عربده کشید که به گمانم هم حنجره او و هم پرده

 .ی که در آن طبقه بودیم، خراش برداشتنفرگوش هر سه

 !دخالت نکن کیانی ،ای که به تو مربوط نیستتو مسئله- 

میزش آتوانستم اجازه دهم تا او با رفتارهای جنوناما نمی ترک برداشتقلبم

توانست بدتر از اوضاعی که شاید می .یک اوضاع جدید را رقم بزند

ای جلو رفتم و فاصله هستهآهای امبنابراین با گ اش با مسعود باشددرگیری

شدن در اتاق را صدای بسته ،دستم که دور گردنش حلقه شد ،را پر کردم

 ...چشمان سرخش ...ترسناکشچشمان. چشمانم قفل چشمانش بود .شنیدم
 ،بندشچشمانی که به رویم بسته شد و پشت ...رحمشچشمان طوفانی و بی

هایش لب. زدنفس مینفس .دادم نگاهم را سر .شد آوارفریادش بر سرم 

رگ گردنش نبض  .کردام را مختل میصدای کوبش قلبش شنوایی. لرزیدمی
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تمام تنش . کردمداشت و من این نبض را به وضوح با پوست دستم لمس می

 ش...پس قرار بخشیدم به وجود ناآرام قرارناآرام بود و بی ،رعشه داشت

داشتم و خیره در هایش نگهس به لبهایم را مماسرم را جلو بردم و لب

: نیازی نیست مرادی الان بیاد چون من با جناب رئیس کار مچشمانش گفت

 .دارم

هایش نشاندم و ادامه دادم: من آرامشم و کارم الان آرامی به لبی بوسه

، کردی آروموقتی من رو  ،شدی آروموقتی ئه. آرامش بخشیدن به وجود تو

 .زنیتونی با مرادی حرف بمی

کاری که من حق دخالت  .تر نباشهو طعنه زدم: البته اگر کارت برات مهم

 ندارم و برام جالبه که بدونم من دقیقا کجای زندگیتم کارن موحد؟ 

 ترک برداشتهقلبش ،ناراحت است، که دلخور است آرامشی ، من آرامش بود
آه و امان  ...گر مقابلش و عشقنگران مرد طغیان ...اما باز هم نگران است

 !از عشق

دستانم را از دور گردنش باز کنم که کمرم را محکم چنگ  یخواستم حلقه

ام چسباند و اش را به پیشانیپیشانی .کشید آغوشزد و مرا سخت در 

با صدای آرامی ،کشید وار روی کمرم میطور که دستش را نوازشهمان

 .کجای زندگیم نیستیتو هیچ آرامشوار گفت: زمزمه

ام غلتید و تنم تقلا کرد پناهم آرام روی گونهفقط اشک بی ...مرد چ،لبم هیق

تر مرا محکم .وشی که حکم جهنم را پیدا کردآغمدن از آبرای بیرون

 ،هایمیک دم و بازدم از لبی هاش را جلو آورد و در فاصلهداشت و لبنگه

دگی من زن ...نفسش را در صورتم فوت کرد و گفت: تو زندگیمی آرامش

تونی چطوری می... من تویی نفسِ  ...معنای واقعی آرامش من تویی ...تویی

 ؟ آخهبه عشقم شک کنی 

ام با روی گونه د وهایم برای سرازیر شدناشک .ترکیدبد هم ...ترکید بغضم

هق هق. نکردی صورتم را خیس کردندهم کورس گذاشتند و با سرعت باور
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سعی ، دادام که امان نمینندهکهق خفهر میان هقبلندم اتاق را پر کرد و من د

بیرون بریزم و در این ، که به قلبم تحمیل شده بود را کردم تا عمق دردی

پهنش کوبیدم و هق  یمشت کوچکم را به سینه آمد.ام میان مشتم هم به یاری

 .زدم

. ..لعنتی کشتی منو ...خیلی... خیلی ...رحمیخیلی بی ...خیلی بدی کارن -

 !کشتی منو کارن موحد

سرم را به . و دور گردنم حلقه شد آمدوار تا گردنم بالا دست کارن نوازش

وار تنم را ننو. هایم روی قلبش بریزداش چسباند و اجازه داد تا اشکسینه

من لیاقتت  م...دونم آرامشدر میان اغوشش تکان داد و کنار گوشم گفت: می

دونم ولی یکم می ...و ندارمتربون و خانمیلیاقت این قلب مه م...رو ندار

یکم دیگه این اخلاق  ...فقط یکم دیگه این کارن بد رو تحمل کن ،دیگه

... دنیا قول میدم بعدش بشم بهترین کارنِ  ،مزخرف من رو تحمل کن فدات شم

داریم به  ...دیگه تموم شد آخراشه...باور کن دیگه  ...فقط این مدت بگذره

حرف تو که  ...من خودخواهم آرامش ...نزدیکیم ،راممرسیم آسایش میآ

تو  ...نباید بری ،بری بذارمتونم نمی. عالمم ترینِ من خودخواه ،وسط باشه

قول میدم ... باید برای همیشه کنار کارن بمونی ولی قول میدم خوب باشم

 ،تو فقط یکم دیگه تحملم کن ...فقط تو... خاطر تواخلاقم رو درست کنم به

  من؟؟ خب آرامِ خب

 .غوشش اشک ریختمآهای این مدتم را در ترس و استرستمام .اشک ریختم
 ،روانش را به بازی گرفته بودند د،کارن من مقصر نبو ...کارن مقصر نبود
کارن را زنده زنده ... در دوران کودکی اش م ریخته بودنده اعصابش را به

تحمل  وتوانِ چقدر تاب روحش؟ مگر یک بچه چقدر توان دارد .کشته بودند

 !خدا ای خدا ؟آن حجم از رنج و درد را دارد

 ...در چشمان درمانده و پشیمانش .سرم را بلند کردم و خیره نگاهش کردم
توانستم یک نگاهش میعمق در . چشمانی که طوفانی بود اما عاجز و ناتوان

  .بینمب، که زانوی غم بغل گرفته و ناتوان و خسته استرا کارن درمانده 
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 ،هایماش کوبیدم و در میان باران اشکمشت کوچکم را با تمام توانم به سینه

هم بلند باهام  !خطت پر شده جناب مهندسبا لحن حرصی گفتم: دیگه چوب

 و های مزخرف کردیهم از اون شوخی و هم بد حرف زدی ،حرف زدی

  ...هم
 .طغیان کرد ،بغضم آرام نگرفته

 ؟کار کنم براتچی ؟کار کنمچی ...ترکه کارنیهم قلبم داره برات م- 

 ؟کار کنم برای چشمات کارنچی

سرش را خم کرد و . کشیدآتش به قلبم می ،زده در چشمانشاشک حلقه

اش بیرون فرستاد غلیظی از سینه. آه چشمانش را در مقابل چشمانم قرار داد

ونم این مسیر دعا کن بت ،دعا کن تاب بیارم ...خرشه آرامشآو گفت: دیگه 

 خب؟  ،هاماذیت یالبته قبلش من رو ببخش بابت همه .برم آخرشرو تا 

 .خب- 

چشم  ...چشم بستم تا نبینم. گفتچشمانش را بدرود می یاشکش داشت کاسه

 یحلقه .مدهایم حس کرنفس گرمش را روی لب .تر بردمبستم و سرم را جلو

هایش را فتح کردم که من لب نفهمیدم و تر شددستانم به دور گردنش محکم

اشک من بود یا اشک  ،ام سر خوردنفهمیدم اشکی که تا انتهای چانه ...یا او

که اگر من  .خیلی خوب فهمیدم اما یک چیز را ام غلتیداو که روی گونه

شد و که حالمان با هم خوب شد می... او هم آرامش من بود، آرامش او بودم

 .خواهد شد

دو در کنار هم روی مبل دونفره نشسته بودند و در  کارن و پارسا هر 

روی پایش ، که کارن درخواست داده بود را مقابلشان مرادی سینی چایی

چسبانده بود و هم  زانوهایش را به .نفره نشسته بودگذاشته و روی مبل سه

ای گونهآن هم به .فشردمحکم می ،انگشتانش را دور سینی که روی پایش بود

و حتی  باریدتش استرس میااز تمام وجن  .زدشتانش به سفیدی میکه سر انگ

زد چیزی شده است که ظاهرش فریاد می، اگر ما هم از نیتش خبر نداشتیم
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خاطر حضور من یا پارسا البته این امر به .کنداو واضحا از ما پنهان می

یند ای را بنشمرادی واضحا از درخواست کارن برای اینکه چند دقیقه ،نبود

  .شوکه شده بود ،تا با هم صحبت کنند
تم درگیر بودم و با وجود اینکه ساز شدت استرس با پوست کنار انگشت ش

فنجان چای . سعی در کندنش داشتم ،کردسوزش زیادی را به من تحمیل می

هرچند که نه من و نه به  .نخورده باقی مانده بودمقابل من و پارسا دست

اما کارن خم شد و فنجان چایش  وشیدنش نداشتیمظاهر پارسا قصدی برای ن

اجازه داد ، لیوانی را میان انگشتانش گرفت و با فشردن انگشتانش به بدنه

 .به سر انگشتانش تزریق شود ،تا گرمای چایی که به لیوان منتقل شده بود
نه قصد خوردنش  .با تفکر و نگاهی کاملا جدی به چای درون لیوان خیره بود

تنها به فنجان چای خیره مانده  ،گذاشتنه لیوان را روی میز می را داشت و

سکوتی که با طغیان ساعاتی . ترساندبود و این سکوتش عجیب من را می

 ت.پیشش برای دیدن مرادی پارادوکس عجیبی داش

چای درون لیوان سر خورد و بدون اینکه سرش را بلند  ینگاهش از منظره 

رخورد اول احتمالا نگاهش با انگشتان من که مد و در بآبه گردش در ،کند

ای بعد برخورد کرد و لحظه ،تم بودندسرحمانه مشغول سلاخی ناخن شبی

 .اش گوشم را پر کردصدای آرام و جدی

 ن!روم باش و دستت رو رها کآ !زنیسیب میآکیانی داری به خودت - 

مقابل مرادی که درست  یهایش را چرخاند و روی قندانو بعد باز هم مردمک

توقف کرد و خیلی ناگهانی جوری که قلب من را هم به تپش سریع  ،بود

 صدا زد. ،واداشت

 مرادی؟  -

 ،های مرادی نامحسوس به بالا جهید و انگشتانش که دور سینی قفل بودندشانه

 .آرامی به گوش رسیدلرزید و صدایش با تأخیر به

 ؟بله مهندس- 
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راستش را روی پای چپش چرخاند و با پای  ،سردی زیادیکارن با خون

 .طرفآرامش گفت: قندون رو هل بده این

مرادی بلافاصله از جایش برخاست و با عذرخواهی قندان را جلوی دست 

 لب باز کرد. ،کارن گذاشت و بدون اینکه در جایش بنشیند

 .من برم به کارم برسم ،جسارته مهندس اما اگر امری با من ندارید -

لپش هدایت کرد و با  یبه گوشه، را که در دهانش گذاشته بودکارن قندی 

 !لحن مهربانی گفت: بودی حالا

 .اش چسباند و تکرار کردمرادی سینی را به سینه

 .ممنونم از لطفتون ،کار دارم مهندس -

فاصله داد و گفت: ، هایش نزدیک کرده بودکارن لیوان چای را که به لب

البته اگر درست معنا بشه  ...دوستش دارم !قشنگیه یلطف چه کلمه !هوم

 هوم؟ نظر تو چیه مرادی؟ 

 ،مرادی واضحا انگشتان لرزانش را پشت سینی که حکم سپرش را داشت

بله شما همیشه به ما لطف  ...: بلهنجوا کردپنهان کرد و با صدای لرزانی 

 .با اجازتون من برم ،داشتین مهندس

بشین یکم  ،و گفت: بشین مرادی سرد کمی گردنش را کج کردکارن خون

 .لطف بیشتر بحث کنیم یمعنای کلمه یخوام با هم دربارهمی. حرف بزنیم

 .مرادی باز هم ساز مخالف کوک کرد

 ...من یکم کار ،شرمنده مهندس- 

 نشنیدی؟  !گفتم بشین- 

حرف قدری زیادی بود که مرادی ناچار و بیتحکم و جدیت کلام کارن آن

. کلام کارن باشد یزانو بهم چسباند و منتظر ادامهو  یش بنشینددوباره سر جا

هم فروبرده  ای قبلش و اخمی که دربرخلاف تحکم ثانیه ،کارن با آرامش
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لیوان . خم شد و قند دیگری را از قندان برداشت و در دهانش گذاشت ،بود

ن ای از آای قبل از اینکه جرعهچای را به لبش نزدیک کرد و درست ثانیه

 د.کرد چشمکی زرو به مرادی که خیره تماشایش می، را بنوشد

هوم؟  ،کنی و منتظریطوری نگام مینکنه چایی رو مسموم کردی که این -

 ای؟ مرگ موشه یا چیز دیگه

های چشمان مرادی در کسری از ثانیه درشت شد و سینی چای که مردمک

هایم از صدای هشان. با صدای بدی روی زمین افتاد ،روی پاهایش بود

بلند  یناگهانی برخورد سینی با زمین لرزید و همان لحظه صدای قهقهه

 .خندیدشدت میبهو سرش را عقب فرستاده بود  .کارن فضای اتاق را پر کرد
من به  .از شدت خنده اش، دستش لرزید و کمی چای روی دستش ریخت

ل میان طور نامحسوس حد فاصجای او سوزش دستم را حس کردم و به

اش اما کارن چند ثانیه دیگر به خنده ام را ماساژ دادمو اشاره ستانگشت ش

ادامه داد و با مکث  ،کردتر بود و قلبت را به غم مبتلا میکه از زهرمار تلخ

 ، به حرف آمد.های خنده داشتکوتاهی با صدایی که هنوز ته مایه

 .مرادی؟ شوخی کردم هایاین چه قیافه -

خودت ی تونستی قیافهخدا کاش می آخدیگری زد و ادامه داد:  یخندهو تک

ه! درست مثل کسی بودی که انگار واقعا یه کاری کرد ...رو اون لحظه ببینی

 !من بهت اعتماد کامل دارم پسر ،باش آرومبابا  ...جالب بود

کنم که کارن با او بازی عجیبی را راه انداخته اعتراف می .کردبا او بازی می

ترسی که به وجودش  از شدت .زدآتشش می ،بردکلماتی که به کار می .ودب

اش خود به تمام کارهای کرده و نکرده چیزی نمانده بود که مرادی ،بخشیدمی

 !اعتراف کند

ای از آن چسباند و جرعه هایشکارن بالاخره فنجان چای پر ماجرا به لب 

 نوشید.را 
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 آفرین .کنهطعم هلش آدم رو دیوونه می ...عالیه !طعمیهوم چه چای خوش -

البته مدتی هم  .خیلی وقت بود که چای به این خوبی نخورده بودم ،مرادی

های عالیت از این به بعد بیشتر از این چای .کنیمیشه که تو از من دوری می

 خب؟  ،برام بیار

حرف تنها سرش را بالا و پایین کرد که کارن لیوان چای مرادی بی

 ایدستیاش را روی میز گذاشت و قند درون دهانش را در پیشردهخونیم

خواستم باهات تف کرد و با لحن جدی گفت: می ،که روی میز قرار داشت

حیف و صد حیف که از  ،حیف اما ایالبته با یه روش دیگه ...حرف بزنم

مجاب شدم به  ،شدت برام عزیزه و کلامش ارزشمندجانب کسی که به

 .موندنآرام بودن وآرام

سپس ، کمی گردنش را چرخاند و نامحسوس برای من چشمک سریعی زد

گرفت و  ،ماندهدم عمیقی از هوای خنک اتاق به لطف دو اسپیلت روشن

سالت ورمین رو گوش دادی هوم؟ به سنآهای هنگآادامه داد: مرادی تو 

هاش رو گوش داده هنگآخوره اگر به سبک رپ علاقه داشته باشی می

 هان؟  ،باشی

ابرو بالا  ،ناگهانی کارن یمرادی با تعجب واضحی از این تغییر رویه

نه مهندس گوش  ...: نه، نجوا کردفرستاد و با تکان سرش به چپ و راست

 .نکردم

چه  گفت:کشید و با نگاه و لحن متأسفی  آهکارن واضحا با صدای بلندی 

 .اراحتم که گوش ندادیخیلی ن ...هاش خیلی قشنگههنگآیکی از  آخه !حیف

خیلی قشنگی داره  یههوم؟ یه جمل ،شو برات بخونمخوای خودم یه تیکهمی

میگه ما که  .کنهکه به طرز خیلی جالبی حال و احوال من رو توصیف می

 ...روز منه مرادیوحالا این حال !از همه خوردیم خب میگیم تو هم روش

کردم دوستم ز کسی که فکر میا ،از نامادریم ،من که از پدرم زخم خوردم

حتی از شرکتی که ، کردیم با همعاطفی برقرار می یداره و داشتیم رابطه

 ...خب حالا میگم تو هم روش... بهش اعتماد کردم و باهاش قرارداد بستم
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، از تویی که تا جایی تونستم و خواستی بهت لطف کردم هم زخم بخورم

به زمین  آسمونمگه چی میشه؟ هوم؟ ها ولی درد داره .اعتمادی ببینمبی

هرحال به .نمک بودهنشناس بودی دیگه یا شایدم دست من بینمک ؟میاد

خواست خیلی دلم می ،وسایلت رو جمع کن و با یه خداحافظی خوشحالم کن

کردم حداقل یکم این داغ دلم رو خنک می .باهات برخورد فیزیکی داشتم

 یوقت دربارهدی ولی دیگه هیچعجیب هم شانس آور ،ولی شانس آوردی

دونی لطف رو با تویی که حتی نمی !زرزر مفت نکن ،دونیچیزی که نمی

 خب؟  ،ترینویسن حرف نزنی سنگینای میچه ط 

ادامه هر دو پایش کوبید و ی زانو یو سپس دستش را به ضرب روی کاسه

 ،شم اومدخو ا!زیاد بد نیست آرامشم .: بسیار خب این موضوع هم حل شدداد

تا کمتر از یک ساعت دیگه تو ! حداقلش اینه که باعث میشه کمتر خسته بشم

 .جورت کنهوخواد جمعبرو ببینم کی می !شرکتم نبینمت

 ،مبلی به لبه ،هایی که به زانویش ضربه زده بودندو بعد با فشار همان دست

هت سمت میزش چرخید که صدای مرادی همراه با باز جایش برخاست و به

 .و شوک بلند شد

 ...هاتون نمیشممن اصلا متوجه حرف !چی میگین جناب مهندس؟ ...چی -

من هیچ  ...من د.کنم دچار سوءتفاهم شده باشیفکر مید، کنیاشتباه می دداری

 .کار اشتباهی نکردم

پا  یروی پاشنه ،شکل جلویشفاصل میان مبل و میز مربعی کارن در حد

 ،مرادی با پوزخند پررنگ و واضحی گفت: نهچرخید و خیره در چشمان 

 .خوادفکر کنم تو دلت برخورد فیزیکی می

 ،بود آمدهاش بغل زد و با لبی که بیشتر کش و سپس دستانش را روی سینه

وقاحت تا چه اندازه؟ تو دیگه داری معنای وقاحت رو نام  آخهادامه داد: 

! آخه حت یعنی منوقا که کنیعلنا داری اعلام می !زنیخودت ثبت می

حالا هم  ،زل من رو نگاه کردیمرتیکه تو که خودت اعتراف نکردی و زل

توپ رو میندازی تو زمین من؟  ،هات میگمکاریکه خودم علنا از شیرین
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خواین از حماقت که هنوز هم میی این شمای ،نه جناب ؟کنممیگی اشتباه می

 ،یب به مذاقت خوش اومدهانگار این کار عج !و سادگی ما سوءاستفاده کنین

 نه؟ لذت بردی چهارتا اطلاعات دادی و تهش پول گرفتی نه؟ 

تموم  ...کارن با تمسخر سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: متأسفم

 ...د مفت و مجانی و حرومت دیگه تموم شدآمدیگه تموم شد منبع در ،شد

البته  ،یگه باشیبهتره دنبال یه کار د !کشیش هم تموم شدحلالش و زحمت

و عاقبت  آخر ،شکمت رو با مال حروم پر نکن ...پیشنهادم از نوع حلالشه

 .نداره

مرادی با  ،سمت میزش بچرخدو همین که کارن خواست دوباره به

جناب  دکنیاشتباه می د: دارینالیدبرانگیز و مظلومیت واضحی ترحملحن

د... خوردن نندازینون کنم من رو ازالتماس می ...کنمخواهش می !مهندس

 .سوءتفاهمه ...تهمته ،ها دروغهاین حرفی همه ...من هیچ کاری نکردم

کرد که اگر منی که قدری طبیعی و درست و به جا نقشش را بازی میآن

جاسوسی و خیانتش شنیده بودم، این موضوع را  یدیشب از کارن درباره

کردم که کارن اشتباه می کردم و گمانهایش را باور میحرف، دانستمنمی

اما  یا شاید هم در تشخیص گناهکاربودنش مانند من اشتباه کرده باشد کندمی

که مدعی بود مرادی جاسوس شرکت  مثل مسعود داشت ایکارن شاهد قوی

 . کردهاست و اطلاعات شرکت را او برایش گزارش می

دستانش . فتادرد و آرامش اسکارن دیگر عنان از کف داد و نقاب ظاهر خون

 .صدا بالا برد، هم هایی دررا مشت کرد و با اخم

شو تا زنگ نزدم به  گم !بازدورو و حقه یشو بیرون مرتیکه پاشو گم -

تهمت؟ دروغ؟ یعنی تو  .زودی خودشون میان سراغتهرچند که به ...پلیس

خوای بگی که شناسی؟ پرتو رو چی؟ یعنی میمسعود شکیبا رو نمی

هایی که تو این شرکت زده شده و حکم راز رو اطلاعات و حرفجایی هجاب

چون خود مسعود شکیبا تو رو به من س کار تو نبوده؟ هه مسخره ،داشته

نقاب  ،کرداون کسی که حمایتت می ،دیگه تموم شد مرادی .معرفی کرده
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طور که پرتو رو لو داد و الان ونهم... نمایی تو رو برای من انداختمظلوم

ای تو بد مخمصه ...خودت رو بدجایی اسیر کردی ؟بینیمی .اشتهبازد

... کشنزنن میمی ،فروشنها خودشون دارن خودشون رو میاین .افتادی

 ،تو باختی مرادی .اینجا قرار نیست کسی برای کسی معرفت خرج کنه

خاطر طمعت خودت تو خودت به .که خودکرده را تدبیر نیست هرچند !باختی

 گم !تونم بگم مبارکت باشهلاب غرق کردی و حالا من فقط میرو تو منج

 !شو

سمت میزش برود که مرادی دهان سوم خواست به یو برای دفعه

اش پاک کرد و با لحن متفاوتی بهت را از چهره ،اش را بستبازماندههنیم

کردم یه فکرش رو نمی !نسبت به قبل گفت: خب پس مسعود من رو لو داده

اگر به آدم  .البته اشتباه از خودم بود .خته باعث حذف منم بشهسو یمهره

ما پیش  یچیز طبق نقشه و خواستهالان همه ،دادماشتباهی گزارش نمی

 !رفت نه تومی

از  آشغال: کارن موحد اگر اون مسعود ادامه دادمیزی آو با لحن تحقیر

اون مرتیکه  الان من و پرتو اون طرف بودیم اما ،شدچیز با خبر نمیهمه

چیز سرک کشید و پیگیری کرد تا قدر تو همهپدر اینبی .مثل سگ بو کشید

سر از کار ما درآورد و این اوضاع رو برای ما درست  و چیز رو فهمیدهمه

الان به این مصیبت دچار  کنیم وگرنه آبنشد سرش رو زیر  ...نشد .کرد

 م.نبودی

نفری که توقع چنین سه .نفر شده بودبهت و شوک حالا نصیب ما سه 

کارن که  م.زیر نداشتیبهرا از جانب مرادی همیشه آرام و سر ایسخرانی

زانوهایش شل شد  .کردتماشایش می ،عملا با چشمانی از حدقه بیرون زده

... شدباورش نمیآمد. فرود  ،و روی مبلی که جایگاه دقایقی قبلش بود

ترسناک بود ... ترسناک بود رادیاین حجم از نفرت کلام م .شدباورمان نمی

پول خام شده باشد  یچون کسی که تهدید شده باشد یا به وعده برانگیزو شک

اصلا اشک و التماس و خواهش و تمنا برای بخشش به . چنین لحنی ندارد

تری صحبت کند و سعی کند حداقلش این بود که با لحن پشیمان یا آرام ،کنار
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یا حداقل کمی شرمنده باشد بابت تمام  خاطر طمعشتا کارن را مجاب کند به

این لحن پر  اش کرد و حالا این نفرتکارهایی که کارن برای او و زندگی

 مان را شوکه کرده بود و برای من علاوه شده بود بهیهمه از کینه و غضب

  .ترس
دست منو  و قدر زحمت کشیده برات حرف زدهحالا که مسعود شکیبا این- 

 ...حیفه که دلیل این همکاری رو ندونی ...حیفه ،زرنگی کرده و رو کرده

  نذارم.به دلت ، تونمکه میرو داغی  آخرینحیفه من 
  .هایش را پوشش دادلبخند مزخرفی لب

چون و چرا این همکاری رو قبول کردم نه؟ حتما گفته که بی ؟بهت گفته- 

 ،و هم عجیب بودبرای پرت ...گفته چون همون موقع هم براش عجیب بود

کردن این فکر می ،بهم شک داشتن .برای همین اولش اصلا باورم نداشتن

از عمق نفرت من از تو خبر  ...دونستنهه نمی !از جانب توس یه نقشه

 .از جانب خودمس کردن که این یه حرکت خودخواستهدرک نمی ...نداشتن

از هرچیزی  ، تهفاز قیا اتاز کار ،من حامد مرادی کسی که از تو ...من

متنفره و همیشه دنبال یه فرصت برای  ...متنفره ،که به تو مربوط میشه

تمام مدت اشتباه کردی من رو استخدام  !همیشه ؟فهمیمی... زدن بودنهزخم

اشتباه کردی  ،بودن خودتههر بلایی سرت میاد از احمق !کردی کارن موحد

 ،ه من ازت کمکی نخواستمهرچند ک ...که به قول خودت به من لطف کردی

 ! خواستی نکنیالبته می .این خودت بودی که خواستی به من کمک کنی
در . ترین آدمی بود که تا به حال دیده بودممعرفتترین و بینشناسنمک

خواستی کمک می ،من که نخواستم» گفتهای کارن میجواب تمام حمایت

خواست با دلم می .سوزاندیهایش قلبم را مبا حرف ،زدآتشم می «!نکنی

بیاورد و در این  اش کنم تا دیگر نتواند کلامی به زبانهای خودم خفهدست

توانستم ها را میچشمان مبهوت و آرام کارن که گرد غم نشسته بر آن میان

 .زدبه سوختن قلبم بیشتر دامن می ،به وضوح حس کنم
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در حقت  اینمیاد بدی من اصلا یادم ...چرا؟ چرا ازم متنفر بودی؟ من- 

 .تونم چنین حسی رو از طرف تو درک کنمنمی .کرده باشم

حقم  ...درسته: مرادی با خشونت مضاعفی از جایش بلند شد و فریاد زد

پرست و های پولآدم ،کننهایی مثل تو امثال ما رو درک نمیآدم ...داری

 ...تو !دوننمی دادن و تحقیرکردن بقیه رو لطفدوستی مثل تو که صدقهپول

؟ اینجا استخدام کردی خوشحالم وکنی من از اینکه منعوضی فکر مییِ تو

از اینکه خرج عروسی من رو دادی یا تو  !بدارچیآعنوان یه پادو یه به اونم

من رو دادی خوشحالم؟ ی تون برام مراسم گرفتی یا پول پیش خونههباغ خون

 ،تو از سهم من ...کم تحقیر رو داشتهای تو برای من فقط حنه این کار... نه

 !لطف ذاریمیبهم صدقه دادی و اسمش رو  ،از پولی که حق من بود

نفهمیدن و ناباوری را  شچشمان .بهت کارن چیزی نبود که قابل انکار باشد

 د.زفریاد می

من فقط  ...وقت چنین نیتی نداشتممن هیچ ...من !چی داری میگی؟ -

 ،کم بیاری ،ش کوچیک بشیههمسرت و خانوادخواستم که تو جلوی نمی

ی اعضای های من نه فقط به تو بلکه متعلق به همهکمک. شرمنده بشی

 .مهرگانیم یما اعضای خانوادهی همه ،ایمما یه خانواده یشرکته چون همه

بندی که امور مالی انجام ها طی قسطهمه اون هزینه ...من بهت صدقه ندادم

من  .دادن یا تحقیر بقیه نیستمر میشه چون من آدم صدقهداده از حسابت کس

 ...کدوم سهم؟ کدوم حق؟ من .برموقت عزت نفس بقیه رو زیر سوال نمیهیچ

و کنی سختی نکشیدم کنی راحت بوده؟ فکر میمن اگر لان اینجام فکر می

کنی من توی زندگیم فقط به پول پدرم اتکا کردم؟ طلب بودم؟ فکر میراحت

با  ،اینکه تو حتی دیپلم هم نداری تقصیر من نیست  !وجههیچنه به ...نه

کردن ای استخدامت میکنی جای دیگهمدرک تو بدون هیچ هنری فکر می

تو حتی تو  ؟بدارچی استخدامت کردمآنوان عچرا بهکه کنی که حالا گله می

 موقعیت شغلیت ءهیچ تلاشی برای ارتقا هم سالی که اینجا هستی این یک

اصلا به خودم  ...مدرک بگیری ،تونستی درس بخونیتو می .نکردی
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 موزی دیگه بری و یه چیزی یادآکار یرم یا یه دورهذاگفتی برات دوره بمی

مطمئن باش اگر تو سواد لازم رو  ،اینجا یه شرکت کامپیوتریه .بگیری

... توقعت بیخوده .کردیپیشرفت می  ،تلاش لازم رو داشتی ،داشتی

شرایطتت رو از من به دل گرفتی؟ این چه  یتو کینه ...ات پوچههحرف

 !منطقیه که تو داری؟

منطقم؟ من بی: ای داد زدشدههایش را مشت کرد و با فک منقبضمرادی پنجه

سوادت رو به رخ من  ؟کنیکارت به جایی رسیده که به من توهین می

 !فهمیویی که نمیاین ت ...بیخود نیست ،های من پوچ نیستحرف؟! کشیمی

قطعا یه  .منم الان تو این شرایط نبودم ،خورداگر پدر تو حق ما رو نمی

 .های منهبدبختی یپدر تو مسبب همه .زندگی بهتر داشتم

طرف میز رخ به رخش ایستاد و با تحیر کارن هم از جایش برخاست و از آن

 !شناسممیمن اصلا پدر تو رو ن !چه حقی؟! زنی؟پرسید: از چی حرف می

عالی جناب! مرادی پوزخند پررنگی زد و با حرص گفت: نبایدم بشناسی

که  بود من یپدر بیچاره ،موقعیت شغلیت بودی ءاون زمان دنبال ارتقا

  نشین شدخونه ،بدبخت شد
: درست حرف غریدهم فرو برد و با تحکم  هایش را درکارن عصبی اخم

 .هات نمیشمجه حرفمن اصلا متو! بزن ببینم چی داری میگی

 .مرادی با حرص و کینه صدا بالا برد

شرفیش از از بی... وجدانیشاز بی ...زنمدارم از نامردی پدرت حرف می -

خاطر پدر من به ...بیچاره و یه زن بدبختی ا بچهتسهحق ... خوریشحق

وقت اون ،شما از داربست افتاد و قطع نخاع شدی وساز نمای خونهساخت

کدوم از حتی هیچ ...و حتی یک ریال هم بابت خسارت به ما ندادپدر ت

همه خرج زندگیمون افتاد گردن  .های بیمارستان رو هم قبول نکردهزینه

برای همین وضعیتم  ،برای همین من نتونستم درس بخونم ،ترمبرادر بزرگ

اگر اون زمان  !خاطر پدر توزندگیمون نابود شد فقط هم به .الان اینه
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ما برای ادامه زندگیمون به سختی و  ،کردحقوق ما رو پرداخت میوقح

 .ناتوانی نمیفتادیم

کارن با ناباوری سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: چی داری 

 ...زنیتو داری از یه اتفاق حرف می !یهااین دیگه چه توجیه مسخره ؟!میگی

ی تونست تو هر خونهاین اتفاق می .ساز پیش اومدواتفاقی که موقع ساخت

مگه دست من یا پدرم بوده که جلوی این حادثه ، هم برای پدرت بیفتهای دیگه

مگه هرکسی تو زندگیش مشکلی براش  ؟مگه ما باعثش شدیم ؟رو بگیریم

 ...تو؟ مگه مشکلات فقط برای شماست ؟چیز رو بزنهباید قید همه ،پیش اومد

تو ... زندگی به سختی افتادی یمهتو چشمت به جیب پدرت بوده که برای ادا

ها با شرایط بدتر از تو کار کردن خیلی از آدم !که چشمت پی خسارت بوده

یادم  ،اون معمار رو یادم نبود ولی الان که گفتی یمن فامیل .و درس خوندن

پدر تو اون زمان حتی بیمه هم نبود اما پدر من هم خرج بیمارستان  .اومد

خیلی خوب یادمه . طبق چیزی که مشخص شده بودرو داد و هم خسارت رو 

بار هم برای حتی یک ...ما اومدن یترت به خونهکه مادر و برادر بزرگ

اینکه تو از وجود  .عیادت پدرت رفتیم بیمارستان که فقط مادرت اونجا بود

خوردن اون پول خبر داشتی یا نه به من ربطی نداره اما پدر من اهل حق

هاشو روی کاری پدر من همه .کش هم هنوز موجودهمداری همه .نیست

های لازم انجام کاریبرای پرداخت اون پول هم محکم اصول انجام میده.

شده تا بعدش هیچ ادعایی نباشه ولی تو زندگیت رو براساس پول پدرت 

تو  ...با وجود چنین مشکلی نتونستی جمعش کنی و ریزی کرده بودیبرنامه

تویی که دم از حق و شرافت  ...خورنهایی رفتی که حقآدمالان دقیقا تو تیم 

 ی تو...هاتونم بفهمم حرفنمی ...تونم درک کنمنمی !زنیو وجدان می

 .حرف کارن را قطع کرد ،منطقی کاملمرادی با بی

از تو و پدرت که زندگیمو  ...ازت متنفرم... توهینه ،هات دروغههمه حرف -

 !به خاک ذلت کشیده بشی ...دوارم به بدبختی بیفتیامی .متنفرم ،نابود کردین

 .م چون به نفعم نبودیدفهمنمی ،شدمالان از اون بالا اگر من هم بودم قانع نمی

این ماجرا هنوز تموم  !کنم کارن موحدنابودت می ...کنممن نابودت می



622 
 

اه اشتب! نه اصلا ؟فکر کردی با گیرانداختن پرتو این ماجرا تموم شده... نشده

های تر از اینه که روی انگشتتر و قویاین گروه خیلی بزرگ ...کنیمی

مطمئن  !شدن کاخی که برای خودت ساختی باشمنتظر خراب .پرتو بچرخه

 ...میارمت پایین ،کنی گرفتیاز اون اوجی که فکر می... باش از اون بالا

 ...گیرمبدبختیتو خودم جشن می !صبر کن کارن موحد ...فقط صبر کن

جا رو سات به راه میندازم و همهوسور... زنم روز مرگتتو خودم میحجله

 .مونمای میمن تا روز اخر عمرم منتظر چنین لحظه ...کنمبارون میگل

تنم به رعشه افتاده  .شدچیزی بود که باعث تپش قلبم می عمق نفرت نگاهش

لی را به قلبم تحمترس و وحشت غیرقابل، او نسبت به کارن یکینه. بود

 .کردسرازیر می

صورتش . نشان کشیدوعقب رفت و با چشمانش برای کارن خطمرادی عقب

اش را در انگشت اشاره، جلوی در که رسید از شدت نفرت جمع شده بود

هوا تاب داد و با کینه عمیقی گفت: برای شنیدن خبر مرگت روزشماری 

 ن!شک نک ،کنمیتلاشم رو برای جلوانداختنش م یکنم و همهمی

رسید دیگر زانوهایی که به نظر می ...های لرزان کارن را دیدمزانو

پارسا هم شاهد این  ،جز منتوان تحمل وزنش را ندارند و انگار بهوتاب

طور نامحسوسی دستش را ناتوانی بود که بلافاصله روی پاهایش ایستاد و به

مرادی دستگیره در را با  .پشت کمر کارن قفل کرد تا مانع از افتادنش شود

لولاهایش بلند  یم کوبید که نالهه خشونت تمام کشید و سپس در را طوری به

بودن و تمام جانش از قوی. کارن بود باشِ  آزادانگار حکم  شد و رفتن او

ایستادن استعفا داد و حتی توان پارسا برای تلاش برای سرپاماندن و محکم

ای روی مبل شدهاو با زانوهای شل ود وداشتنش هم کارساز نبسرپا نگه

 .سقوط کرد

نگاه پارسا هم و نامعلومی خیره مانده ی جان به نقطهنگاه کارن مات و بی 

 .عاجز و ناتوان بودم .رخ کارن دوخته شده بوددرمانده و غمگین به نیم
نهایتی که از کینه و خشم مرادی از طرفی وحشت بی .دانستم باید چه کنمنمی
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قلبم را احاطه کرده بود و از طرف  ،گرفتت میأترسناکش نشهایرفو ح

کارمان به جایی رسیده ن. کار یدیگری غمی عمیق از حال و روز درمانده

تواند غمش را مرهم بگذارد و کردم دیگر هیچ حرفی نمیبو که احساس می

ها ناتوان بودند از رهاکردن روح و جسمش از دردی چقدر کلمات و جمله

ای رنگ چرا حتی لحظه ؟چرا دمی آرامش از او فراری بود چرا؟ ...زرگب

 آخ خدا!تش تمام شود؟ چه زمانی قرار بود مشکلا؟ دیدسایش به خود نمیآ

 کارن؟- 

بیرون  ،کارن را از دنیایی که در آن گیر افتاده بود ،صدای مغموم پارسا

 .در جواب پارسا واکنش نشان داد ،و بر خلاف تصورم کشید

... هاساعت... طولانی مدت ...خوام فقط بخوابممی ،م پارساهخیلی خست- 

 ...شدکاش می.... خواد این خواب دیگه بیداری نداشته باشهدلم می ...روزها

 .شدمی

ای اش برای پیداکردن جملهاین را از ناتوانی .پارسا هم دیگر کم آورده بود

 یکوت و عجز نگاهی که خیرهاز س. فهمیدم ،که بتواند تحویل کارن بدهد

جور کردم و با صدایی که برای کنترل لرزشش به وخودم را جمع ،من ماند

 !گفتم: کارن ،جان کندن افتاده بودم

 گفتم؟چه می .مکث کردم 

 ،یکم دیگه تحمل کن؟ نگفتی دیگه تموم شده ؟خرشهآمگه نگفتی دیگه - 

 خب؟ 

 ! آخمده بودآه بر سرمان چ .دادمهای خودش را به خودش تحویل میحرف

 !خدا

مطمئن  .الان ذهنت رو فقط روی به اتمام رسوندن این ماجرا متمرکز کن- 

... میشی آرومهمه مشکلاتمون حل میشه خب؟  ،باش این قضایا که تموم بشه

 ...وقت دیگهخب؟ اون ،کنهزندگیمون معنا پیدا می ...میشیم آروم
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آرومم فقط  ...سایی الان آرومآجزهبه نظر خیلی مع ...من آرومم آرامش- 

  .خوام بخوابممی... خیلی زیاد ...مهخست
 !آوردن نیست کارنآرامی گفت: الان وقت کمپارسا بازویش را فشرد و به

  .باید بریم و،جور کن خودتوجمع
: زمزمه کردجان حسش را به چشمان پارسا دوخت و بیکارن نگاه بی

چرا باید حل  ...خواد این ماجرا حل بشهدلم نمیاصلا حتی دیگه  ...تونمنمی

شدن این ماجرا چه کسی هست؟ اصلا با حل یدونه پشت همهبشه؟ کی می

چرا مدام به خودمون امید  !چیز بدتر شداین ماجرا قراره چی بشه؟ شاید همه

 ...ترسممی ...خوام بیشتر از این بدونمنمی ...خوام بفهممنمی یدیدم؟واهی م

دونه از دونه ...ترسمها میاز آدم ...ترسمگه از برملاشدن حقایق میمن دی

 .ترسممی ،هایی که بهشون اعتماد داشتمافتادن نقاب آدم

تکان  ،بازوی دیگرش ندزسمت کارن چرخید و با چنگپارسا کاملا به

چرا  ؟رت میگی کارنوپآرامی به تنش داد و با تحکم گفت: چرا چرت

قدر ضعیف این ،جور کنوپاشو خودت رو جمع ؟اریبازی درمیدیوونه

به درک که یک مشت  !دراومد آببه جهنم که مرادی توزرد از  !نباش

فردا  .پاشو شاهرخ منتظرمونه، پاشو !بافت و رفت هم ف برامون بهرمزخ

 !پاشو ...چیز روشن میشهفردا همه ،چیز تمومه کارنفردا همه .دادگاه داریم

های پارسا سعی در دادن حرفو من با ادامه کرد حرف نگاهشکارن بی

 .کردم ،کردن روندی که کارن پیش گرفته بودعوض

 ؟امروز چه اتفاقی افتاد؟ قراره چی بشه؟ یعنی فردا پرتو محکوم میشه- 

 یبرای حفظ روحیه ،پارسا با لبخند پررنگی که حجم اعظمی از آن غلو بود

تو یه  ،گفت: پرتو دستگیر شدسمتم چرخید و با لحن بشاشی کارن به

اصلا  .خواست قاچاقی از کشور خارج بشهمی ز.مسافرخونه نزدیک مر

صبح کلانتری  شیششاهرخ بیچاره . همین موضوع خودش یه جرم بزرگه

همین که ما رسیدیم  .درست بود، تمام مختصاتی که مسعود داده بود. بود
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جای  و یر کردنشاهرخ زنگ زد و گفت که پرتو رو دستگ ،جلوی شرکت

پرتو هم که  .های مسعود بودیمما از صبح درگیر کار .مسعود هم امنه

فکر  .به احتمال زیاد فردا دادگاهش تشکیل میشه ،بلافاصله منتقل شده تهران

ها رو شاهرخ تحویل داده پرونده یهمه ،نکنم دیگه به بازجویی نیازی باشه

 ،چیز تمومهفردا دیگه همه .مو درضمن اعلام کرده که ما یه شاهد هم داری

افتادنش رمن مطمئنم که خودش هم الان از گی... پرتو هیچ راه فراری نداره

 .کرده که ما بتونیم گیرش بندازیماصلا فکرش رو هم نمیس. شوکه

هایم را به نمایش قدر عمیق بود که ردیف دندانلبخندم آن .با تمام قلبم شاد شدم

 ...م کوبیدم و گفتم: عالیهه دستانم را به ،وصفیبا شوق فراتر از  .بگذارد

  .بالاخره تموم شد ...خیلی خوبه
نگاه مغموم و  شد...سمت من کشیده چشمان کارن از صورت پارسا به

: چیه کارن؟ چرا پرسیدمشاد نگاهش کردم و  یبا همان چهره .ناراحتش

ال مرادی و خیبی. الان وقت این حجم از ناامیدی نیست ؟قدر ناراحتیاین

هاش همه یک حرف ...دونه که الان ته خطهاون خودش هم می ،هاشحرف

 .پوچ و بیهوده بود یمشت ادعا

ای بست و سپس با لحن آرامی زمزمه کرد: من فقط کارن چشمانش را لحظه

چیزی خواد دیگه هیچدونم چرا دلم مینمی ...ترسماز انتهای این ماجرا می

 ه.کنم میهداره دیوون ...خورهمغزم رو می افکارم داره .روشن نشه

پاشو  ،پارسا دستش را روی شانه کارن کوبید و با شیطنت گفت: پاشو 

حالا که  !دونم باید به چه سازی از جانب تو برقصممن دیگه نمی !برادر

پاشو بریم تا شاهرخ برزخی  !ماجرا داره حل میشه هم یه چیز دیگه میگی

 .های اون رو ندارمغرزدن یمن دیگه حوصله ...نشده

 .کارن لبخند به لبم نشاندی پوف کلافه

حقوق مرادی رو تسویه وقبل از اینکه بریم، برو امور مالی و بگو حق- 

فردا مرادی هم باید تو دادگاه ، به شاهرخم بگو گزارشش رو رد کنه .کنه
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اعتماد  اون به .گذرممن به این راحتی از گناه اون نمی .حضور داشته باشه

 .من خیانت کرده

 ،مثبت تکان داد و گفت: باشه تو هم پاشو دیگه یپارسا سرش را به نشانه

 !بافی احمقپرت میوخرت هم باشه که برای من چرتی آدفعه

 .و ادایش را درآورد

های بابا مرز !قلبم آخ !خوابی که دیگر بیداری ندارد ...کاش بخوابم- 

 !جا کردی توهبها جاجملات ادبی رو کیلومتر

 !: مزخرف میگه برای من دیوونهادامه دادو با حرص واضحی 

لبخندی که تلاطم قلب مرا . رنگی بر لب کارن نشستو بالاخره لبخند کم

حتی اگر لبخندش واقعی نبود و فقط برای دلخوشی من و پارسا  .آرام کرد

 .یشهامدن لبآها و کشبخش بود دیدن چال گونهباز هم آرامش ،بود

*** 

شاید  ...ترس شاید ...شاید نگرانی .دلیل حضورم برای خودم هم مبهم بود

پرتو و حس پیروزی ی خوردهشکستی شاید دیدن چهره ی...حس کنجکاو

باعث  این احساسات یشاید عشق و یا شاید هم مخلوطی از همه ...و غرور

ترسناک ، بوددر محیطی که از نظر من خشن . اینجا باشم اکنونشده بود که 

 ...یدادوبپر از فحش و داد ...پر از گریه و ناله و نفرین ،پر از حس بد ...بود

پر از نامردی  ...پر از کسانی که حق خورده بودند و حقشان خورده شده بود

هایی آدم .برایشان مرده بود پیشها هایی که انسانیت سالو جبر روزگار و آدم

هرچند  .کرددادگاه شرکت می یا در یک جلسهشان امروز با میکه یک نمونه

 یمد برای بقیهآکه نام آدمی برای او به کار بردن توهینی به شمار می

 !بهایی را داشتهایی که انسانیت برایشان حکم گنج گرانآدم

 ،بودنسر من بالاخره پس از مدت طولانی پایین، ناممان را که صدا زدند 

ن دردناکم بلند شد و به این سبب اعتراض کرد به و فغان از گرد آه آمد.بالا 

 . داشتن طولانی مدتشبارم برای پایین نگهاین حرکت خشونت
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شاهرخ  د.از جا جهی ،کارن زودتر از من و پارسا که دوطرفش نشسته بودیم

رفت و هر طرف میطرف و آنهم که از همان ابتدا ننشسته بود و مدام این

که با پرستیژ کرد میوکیل پرتو ی ای حوالهانهبار نگاه خصمچند وقت یک

کرد که انگار از همین الان بازند خاصی نشسته و جوری به ما نگاه می

و در این میان شاهرخ بیشتر  داشت یهستیم و سعی در تضعیف روحیه ما

شنایی با وکلای آاش و ها تجربهو معتقد بود که طی سال خوردحرص می

قبلا پرش به پر ، تر از این وکیل ندیده استمنطقیتر و بکارشکن ،مختلف

مردک جوری پایش را روی پای دیگرش  .او خورده و انصافا حق هم داشت

خواند که می، زدکه میان انگشتانش چشمک می را ایانداخته بود و پرونده

اصلا از  !انگار رئیس جمهور انگلستان است و الحق که وکیل پرتو بود

 !باریدنامردی میتش شرارت و اوجن

شاهرخ جلوتر از ما خودش را به در ورودی رساند و داخل رفت و  

امان قلبم کوبش بی .سرش کارن و پارسا و در نهایت من داخل رفتیمپشت

خدا  .ها نبودپاهایم سر شده و هیچ حسی در آنودست. آوردنفسم را بند می

نقش زمین نشوم ، اولهای ردیف کردم که قبلا از رسیدن به صندلیخدا می

توجیهی متفاوت از  .من هم نیاز به توجیه داشتم ،و انگار به غیر از کارن

چیزی »اینکه کسی به من روحیه بدهد که  .کارن و من باب حفظ آرامشم

 آنجاو اصلا چرا من  «چیز تحت کنترل استهمه ...افتداتفاقی نمی، نیست

 !بودم؟

من و پارسا  ،دید شاهرخا بر صلاحو بن دکارن و شاهرخ ردیف اول نشستن

همین که بخشی از صورتش را . نگاهم تنها خیره به کارن بود .ردیف دوم

شاهرخ سرش را به  .تر شومشد تا آرامبرایم کافی بود و باعث می ،دیدممی

و من  خوردوار تکان میهایش زمزمهگوش کارن نزدیک کرده بود و لب

برای ، جیه کارن است برای حفظ آرامششمطمئن بودم که باز هم مشغول تو

قاضی  یبرای بدون اجازه، برای سکوتش، تند برخورد نکردنش

و چقدر  برای کنترل خودش جهت بروز درگیری و بحث ،کردنشنصحبت
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حتی بیشتر از من و یا بیشتر از پارسا و یا شاید  .شاهرخ تحت فشار بود

 !بیشتر از کارن

اما  و یا شاید کمی بیشتر چهلاید حدود ش .قاضی مرد تقریبا جوانی بود

ی موهای خرمن موهایش هنوز هم مشکی بود و سفیدی فقط تیشه به ریشه

خط عمیقی میان  .چهره کاملا جدی و چشمان نافذی داشت .اش زده بودشقیقه

و من به وضوح  دو ابرویش خبر از اخم شدیدش داشت و فکش منقبض بود

هایی است مشخص بود از آن م.خواندمیبودن را در نگاهش تحکم و مصمم

 .کشدکه مو را از ماست بیرون می

نشسته  ،هایی که در سمت چپ قرار داشتوکیل پرتو در ردیف اول صندلی

انگار برایش این دادگاه و موضوع مورد بحثش  ر...سینه و طلبکابهدست. بود

ای کرده هبهایش را صرف مورد بیهودانگار که وقت گران! بازی بودمسخره

نفسش بهانگار که شاکی بود از تشکیل چنین دادگاهی و چقدر اعتماد! باشد

داد و برگ میوزد و به افکارم شاخام دامن میبه دلشوره ...ترساندمرا می

 اند،هخوردهایی را داشته باشم که رودست میشد که مدام حس آدمباعث می

 .شونداز بلندی پرت می د و ناگهانبینی نکرده انای را پیشهایی که نکتهآدم
بدانند حریف دو هیچ جلوتر از آنکه ند بیابرندهد کننکسانی که فکر می

هرچند  .توانند بکنندها حتی فکرش را هم نمیای دارد که آننقشه ،هاستآن

ها را ای داشتیم که قرار بود خیلی ناگهانی رو شود و آنکه ما هم برگ برنده

ناپذیری از بخش جدایی اما در آن لحظات دلشوره و نگرانی کیش و مات کند

 .وجودم شده بود

ای نگاهم بدون لحظه ،شدن دری که سمت چپ سالن قرار داشتبا گشوده 

رنگ گشادی به آبیکه لباس و شلوار پرتو درحالی. تعلل به آن سمت چرخید

ه سربازی همرابه ،تن داشت و دستانش با دستبند از جلو بهم قفل شده بود

از  را کیلش به احترامش ایستاد و تا زمانی که سرباز دستبند. وداخل شد

 . طور ایستاده ماندهمان ،دستانش باز کند و او در ردیف اول جاگیر شود
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ای حتی ذره د.منفور پرتو باعث حس انزجار و متعاقبا تهوعم ش یدیدن چهره

هنوز هم . ی داشتانوز هم ریش پرفسوری انکاردشده. هعوض نشده بود

هنوز هم فرم نشستنش . که در بند بود حالاحتی  ،نگاه از بالا به پایینی داشت

حتی در آن  ...حتی در مقابل مجری قانون ...مغرورانه بود حتی در دادگاه

مارک ، قیمت نبودهایی که گرانلباس .هایی که مضحکش کرده بودلباس

داد و گردنش را بالا عقب میهایش را هنوز هم موقع نشستن شانه .نبود

 ! او بودند یدنیا غلامان دست به سینهی انگار که همه .گرفتمی

 نامردِ  نه ،نه ...مرد احمقی .و دیدن شکست چنین آدمی عجیب دیدن داشت

کرد مجنونی که فکر می .تاختگونه میاحمقی که به پشتوانه فرد دیگری این

کردنش که این دیدگاه رم نشستن و نگاهحداقل ف .میدان است یهنوز هم برنده

. دانست که دیگر تمام شد دوران رذالتش به انتها رسیدکرد و نمیرا ثابت می

 ...کارن ،ه خاک ذلت کشیده شود و من... بامروز قرار بود به التماس بیفتد

حقارتش و عجزش را به  ،کارن مظلومم خردشدنش ام...کارن دردکشیده

 .چشمم ببینیم

ی زمان با گشودن پروندهقاضی هم .جلسه رسمیت گرفت، پرتو دنآمبا  

جلسه  !با صدای بلند و رسایی گفت: لطفا سکوت رو رعایت کنید ،مقابلش

 .رسمی است

. و درست همان لحظه بود که دهان شاهرخ از گوش کارن فاصله گرفت

پرونده  یدقایقی طولانی به سکوت گذشت که قاضی بالاخره از مطالعه

یک دور نگاهش را میان ما و پرتو و . لش فارغ شد و سر بالا گرفتمقاب

: خب ادامه دادچرخاند و سپس ، وکیلش که در سمت مخالف ما نشسته بودند

عتبر ، مچیز هستکامل و گویای همه دمدارکی که ارائه کردی ،جناب سرمد

من گواهی و شهادت چندین شرکت دیگه رو هم  .و بررسی شده هم هست

 د،عنوان شاکی داریای بهاگر حرف دیگه .کتون مشاهده کردمدر مدار

 د.مطرح کنی دتونیمی
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قاضی در جایگاه ی شاهرخ بلافاصله روی پاهایش ایستاد و با اشاره

ای همراهش که از قبل در پوشه را ایچند برگه .مخصوص به خودش ایستاد

  .ردسخن گفتن را شروع ک ،مقابلش گذاشت و با مکث کوتاهی، بود
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر بابت وقتی که برای - 

وکیل آقای کارن موحد که  ،من شاهرخ سرمد هستم د.صحبت به من دادی

شاکی اصلی این پروند هست و طرف شکایتشون شرکت پرتو به ریاست 

 .آقای خسرو پرتو

ل شروع تر از قبتر و مسلطهایش نفس کوتاهی گرفت و محکممیان صحبت

اصلا قادر به انجامش  ،کاری که من در شرایط مشابه او .به صحبت کرد

 .نبودم

آقای خسرو پرتو با همکاری ، شدههای ارائهجناب قاضی در طی پرونده- 

سعی در کلاهبرداری  ،ها برای ما شناخته شده هستناون ینفر که همهچندین

وع کارشون هم با شرکت تونم بگم که شرشویی داشتن و میو اختلاس و پول

اینکه پشت این عمل قصد و غرض شخصی  .ما یعنی شرکت مهرگان بوده

بوده یا به صورت رندوم شرکت ما انتخاب شده، مطلبی هست که من هم از 

آقای فرهاد موحد  ،فهم اون عاجزم اما با هوشیاری مدیر عامل اصلی شرکت

های این شرکت فاق دشمنیاین قصد و نیت سوء شناسایی شد اما بعد از این ات

هایی وجود پرونده ،تونم از دلایل این موضوععلیه ما شروع شد و من می

که این شرکت برای کلاهبرداری از شرکت ما از خودش به جا گذاشته بود 

اشاره کنم اما این شرکت با این  ،شدشکارکردنش به ضررش تموم میآو 

و چندین و چند شرکت که اش دست برنداشت از این عمل ظالمانه ،وجود

جناب . کنین هم با این عمل اسیر کرداسامیشون رو در پرونده مشاهده می

کسوت در این عرصه به شمار های پیشقاضی شرکت مهرگان جزء شرکت

ی بودن شرکت ما در همهخاطر کاردرستها بهمیاد و اکثر اون شرکت

 .های ثابت ما هستنموارد از طرف قرارداد
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اش دستی به پیشانی ،هایش انداختمکث کوتاهی که میان حرف شاهرخ با

 .کشید و خودش را به نفس عمیقی میهمان کرد

باری تونم موارد خشونتمن می، آقای قاضی در کنار این چنین مواردی- 

از اعمال این شرکت که همه زیر نظر شخص مدیرعامل این شرکت یعنی 

 .ه است رو نام ببرمیید شدأگیری و تآقای خسرو پرتو تصمیم

جا کرد و بدون مکث ادامه هکاغذ مقابلش را جاب ،شاهرخ طی حرکت سریعی

حضور خانم روژین صدر یا بهتر بگم  ،جناب قاضی یکی از این موارد: داد

مرحوم روژین صدر در زندگی آقای کارن موحد هست که همه با نقشه از 

ت و زندگی شخصی زدن و جاسوسی در شرکجانب آقای پرتو و جهت ضربه

همچنین حضور  .آقای موحد بوده که تبعات خیلی جالبی هم به همراه نداشته

خاطر بدارچی شرکت بودن و جدیدا ما متوجه شدیم که بهآحامد مرادی که 

از  ،غیرمنطقیی خصومت شخصی با آقای کارن موحد سر یک مسئله

شم که موکل آقای قاضی باید خدمتتون عارض ب .جاسوسان آقای پرتو بودن

با چاقو  ،خاطر چنین موضوعاتی مورد سوءقصد قرار گرفتنبنده حتی به

 ...همچنین طبق یک سری مدارک .زخمی شدن و نزدیک بود که فوت بشن

وقفه های بیصحبت یمانعی شد بر ادامه ،صدای وکیل پرتو که قیام کرده بود

 .ه بودشاهرخ که حس دلگرمی را به وجودم سرازیر کرد یو کوبنده

 ...قا دارنآاین  ،اعتراض دارم جناب قاضی- 

 .صدای قاضی هم کوبنده حرفش را قطع کرد

 د.بفرمایید بشینی ،وارد نیست- 

ایشون  ،وکیل پرتو با لجاجت و کارشکنی ادامه داد: اما این درست نیست

 !کنندارن به ما توهین می

 .قاضی تن صدایش را بالاتر برد و باز تکرار کرد

  .رسهنوبت صحبت شما هم می ،ایید بشینین و سکوت رو رعایت کنیدبفرم -



632 
 

  آقا...های این اما جناب قاضی صحبت -
 .بار دستور دادقاضی با صدای خیلی بلند و محکمی این

نظم دادگاه رو ... بشین جناب وگرنه مجبور میشم از این جلسه بیرونت کنم -

 !رعایت کن

هم و فکی منقبض روی صندلی نشست و  هایی دروکیل پرتو با خشم و اخم

سمت شاهرخ قاضی سرش را به. رخ جدی قاضی نگاه کردخیره به نیم

 !چرخاند و گفت: ادامه بدین لطفا

 .سخن از سر گرفت ،شاهرخ نفس عمیقی کشید و با مکث کوتاهی

جناب قاضی طبق یک سری مدارک و شواهد که هنوز خدمتتون ارائه  -

ن عرض کنم که یک قتل هم به گردن آقای پرتو باید در محضرتو ،نشده

  .قتل خانم روژین صدر... قتل یکی از افراد خودشون ...هست
بار با شدت بیشتری هم گره خورد و وکیل پرتو این های قاضی درابرو

 .طغیان کرد

 ...هااین تهمت، هااین حرف !اعتراض دارم جناب قاضی- 

 .برد که لرز به اندامم انداخت بار صدایش را جوری بالاقاضی هم این

ار دیگه چنین برخوردی بیک !بشین و نظم دادگاه رو رعایت کن آقا!بشین - 

  !از جلسه میندازمت بیرون ،رو ببینم
قاضی هم با جدیت . وکیل پرتو با نارضایتی خودش را روی صندلی رها کرد

و عصبی با مکث نگاه از او گرفت و خیره شاهرخ که محکم  یو چهره

ای مکث گفت: آقای سرمد ماند و با لحظه ،مصمم در جایگاه ایستاده بود

مطمئنا خودتون نسبت به این موضوع واقف هستین که اگر ادعاتون ثابت 

تونن علیه شما اعاده حیثیت کنن و منظورم از اثبات نشه، آقای پرتو می

م چون ییدشده و محکأمدارک و شواهد ت .پسند هستدلیل محکمه ،شما یادعا

 د.کنیاز یه قتل صحبت می دشما داری
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ام داشت قلبم در سینه .ای مکث کردشاهرخ سر پایین انداخت و چند ثانیه

های از مکثش از حرف، از سکوتش رسیده بودم. نکشتخودش را می

 ...قاضی

شاهرخ به مانند  .ام را چنگ زدمسینهی من هم قفسه آمد،سر شاهرخ که بالا 

نگاه جدی و مصممش کمی . رفتتیغ راه می یگار داشت لبهبود که ان یکس

 .ام امید بخشیدبه قلب بیچاره

پسند اثبات من با دلیل محکمهی ادعا ،من سر حرفم هستم جناب قاضی- 

من  ،ها از شما پوشیده نباشهکنم طی این سالبنا به دلایلی که فکر می .میشه

ت دارم با هم ارائه کنم ولی که در دسرو اون چیزی  یتونستم که همهنمی

اثبات ، آقای پرتو به انجام رسیده یامروز من قتل روژین صدر که به واسطه

 .کنممی

گیری کوتاهی گفت: بسیار خب آقای قاضی سرش را تکان داد و با نفس

 .بفرمایید بشینید، ای نیستاگر صحبت دیگه ...سرمد

فشردنشان در میان  های مقابلش را دسته کرد و با محکمشاهرخ برگه

 .انگشتانش

 د.ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتی ،خیر جناب قاضی -

های ردیف اول رساند و کنار کارن های آرامی خودش را به صندلیو با گام

دقایقی به سکوت گذشت تا اینکه قاضی از کارش فارغ شد و نگاهش . نشست

 ،: بسیار خب جناب اعتمادیرا بالا آورد و خطاب به وکیل پرتو گفت

 .شنویمهای شما رو میصحبت

مانند  ،بدون اینکه در جایگاه بایستد. جایش ایستاد وکیل پرتو بلافاصله در

خیلی تند  ،جایی که ایستاده بوداز همان ،کسی که از بند رهایش کرده باشند

 .وقفه شروع به صحبت کردو بی

از وکیل کارن موحد و شخص  خوامآقای قاضی قبل از هر حرفی من می -

کدوم  .اساس شکایت کنمهای پوچ و بیها و حرفکارن موحد بابت این تهمت
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ذهن متوهم ی ها همه ساختهقتل؟ کدوم جاسوسی؟ کدوم سوءقصد؟ این حرف

اصلا چه دلیلی  ؟چرا موکل بنده باید چنین کاری رو انجام بده .هاستاین آدم

 .برد این پرونده به نفع خودشونرای پیشها همه مشتی تهمته بداره؟ این

اگر حواستون بوده باشه من هم  .رسیمآقای اعتمادی به این مسائل هم می- 

ایشون هم گفتن این  و چنین موضوعی رو خدمت آقای سرمد توضیح دادم

 دتونیشما می ،اگر این مسئله به اثبات نرسید .کننادعاشون رو اثبات می

صحبت  ،باز که مقابل من قرار داره یاین پرونده یرهالان درباد. شکایت کنی

که توسط شرکت پرتو  ایشویی و کلاهبرداریاختلاس، پولی درباره .کنید

 .انجام شده

کمی صدا بالا برد و گفت: جناب قاضی یعنی شما  ،منطقیاعتمادی با بی

ه این دیگه چ ؟هایی که به موکل بنده زدن مهم نیستاین تهمت دفرماییمی

علنا دارن به موکل من میگن قاتل ولی شما حق  آقااین  ؟!منطق و عدالتیه

 د!دیها میرو به اون

 لب باز کرد.ای خیره تماشایش کرد و سپس قاضی با چشمان هوشیاری لحظه

های من یا متوجه صحبت دخوایکنم که شما نمیآقای اعتمادی من فکر می -

مورد بررسی  یالان مسئلهحرف من این هست که  د.آقای سرمد بشی

باره هر صحبت یا مدرکی در این! نه قتلست، اختلاس موکل شما یپرونده

که  دمدرکی داری آیا د،های آقای سرمد رو شنیدیصحبتد. ارائه بدی د،داری

ها کاملا گویا و معتبر گناهی موکلتون رو اثبات کنه؟ هرچند که این پروندهبی

صحبت من این هست که ایا فرد  .رنذای نمیهستن و جای هیچ بحثی رو باق

اگر هر صحبتی به نفع  ؟ای هست که مقصر اصلی این ماجرا باشهدیگه

 م.شنویمی د،مطرح کنید، موکلتون داری

اعتمادی با عصبانیت قدمی جلو گذاشت و با صدایی با تن بالا گفت: جناب 

 .اساسهبی مسئله قتله که یک تهمت ،قاضی حرف من هم الان اختلاس نیست

من شکایت دارم و بهتره  ،حرف من این هست که به موکل من توهین شده

 .من الان خودم شاکی هستم .که اول این موضوع و شکایت من پیگیری بشه
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اصلا مگر . کاملا مشخص بود که وکیل پرتو هیچ حرفی برای گفتن ندارد

مل شاهرخ های دقیق و کاشد به پروندهماند؟ مگر میحرفی هم باقی نمی

 ؟ها را رد کرد و پرتو را توجیه کردآن ،ایرادی گرفت د،ای وارد کرخدشه
اش حالا جلوی روی قاضی های کلاهبرداریپرونده. دست پرتو رو شده بود

توانست به خیالش شاهرخ نمی. کاری بودبود و وکیل پرتو فقط قصدش شلوغ

رد تا بحث را منحرف کادعایش را ثابت کند و او از این فرصت استفاده می

حیثیت را وسط بکشد و علیه ما شکایت کند و با گیرانداختن  یکند و پای اعاده

 ل!اما زهی خیال باط فعلا روی این پرونده سرپوش بگذارد ،شاهرخ و کارن
بلکه  ،ادعایش نه تنها پوچ و بیهوده نبود د.زاصول نمیشاهرخ حرف بی

 .کاملا واقعی و اثبات شده بود

صدا بالا  ،هم هایی دربا اخم، های تند اعتمادیعصبی از برخوردقاضی 

 د.بر

تر بایستید و صداتون رو بیارین عقب ،لطفا اصول دادگاه رو رعایت کنید -

کنم که شما هیچ من فکر می د!کنیشما برای من تکلیف تعیین نمی ...پایین

ه منطقی هم البتد. اختلاس موکلتون نداریی توضیحی در رابطه با پرونده

طور که شده جای هیچ حرفی رو باقی نگذاشته و اینمدارک ارائه، هست

 د.زدن نظم دادگاه داریهمشما سعی در به، مشخصه

وکیل پرتو خواست چیزی بگوید که قاضی دستش را بالا آورد و با این کار 

از نظر من پرونده اختلاس  ،زدن او شد و ادامه داد: بسیار خبمانع از حرف

قتل خانم  سادعای آقای سرمد درباره یتونیم دربارهسته شده و الان میب

 .روژین صدر صحبت کنیم

های یافتن صحبتوکیل پرتو قدمی عقب گذاشت و بلافاصله بعد از پایان

 جانب لب باز کرد.به، حققاضی

از  .معتبر نیست ،شده در خصوص اختلاسهای ارائهجناب قاضی پرونده -

 ؟نام ما نباشهزدن به شرکت خوشه همه جعلی و برای ضربهکجا معلوم ک

 س؟!پرونده بسته که یعنی چی ،صحت اون مدارک باید بررسی بشه
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اش خودش خنده م؟!مدارک جعلی؟ ما ضربه بزنی نام؟شرکت خوش

انگار فراموششان شده بود که کیسه  م؟سرههای پشتگرفت از این دروغنمی

 !زدندمیخوردن ها دم از ضربهحالا آن ،شان ما بودیبوکس اختصاصی

هایش پاک و در لحظه از لب آمدقاضی با لبخندی ناخواسته که خیلی ناگهانی 

کنم شما این جلسه رو به مسخره گفت: آقای اعتمادی من جدا فکر می، شد

این ، این اسناد ،اگر این مدارک ،مدارک جعلی؟ جناب اینجا دادگاهه ید.گرفت

اینجا مکانی نیست که  .شدیمراحتی متوجه میا جعلی بود ما بههاستشهادنامه

 ...درضمن .خریدار مدارک جعلی باشه

: این ادامه دادای را بالا گرفت و برگه ،های موجود در پروندهاز میان کاغذ

ها اگر همه این شرکت های شاکی رو نشون میده.تک شرکتبهبرگه اسم تک

مونه؟ هر چند که دیگه حرفی باقی می اشمبه نظر  ،بیان و شهادت بدن

استشهادنامه هم جزء مدارک  یها به علاوهاین شرکت یمدارک کامل همه

همچنین من همچنان هم منتظرم که اگر مدرکی جهت  .ارائه شده هست

 !ارائه بدی ،گناهی موکلت و رد این موضوع داریبی

، گفتبود و چیزی نمیسمت پرتو که سر پایین انداخته وکیل پرتو سرش را به

. سمت قاضی چرخاندچرخاند و با مکث کوتاهی دوباره نگاهش را به

مشخص بود حرفی برای گفتن  .اش نمایان بوددرماندگی به وضوح در چهره

 ؟!خواست بگوید با وجود این حجم از مدارک ارائه شدهالبته چه می .ندارد

داشته بود و چیزی پرتو هم در سکوت کامل همچنان سرش را پایین نگه 

حتی زمانی که وکیلش هم نگاهش ون چ مد در فکر استآبه نظر می .گفتنمی

 .اش را حس نکردورد و سنگینی نگاه خیرهاسرش را بالا نی، کرد

حیثیت و  یقبل از اینکه اعتمادی بخواهد چیزی بگوید و باز پای اعاده

 ،وسط بکشد، ایما زدههکه مدعی بود به آن را قتل روژین و تهمتیی پرونده

ای گفت: از جانب قاضی شاهرخ از جایش برخاست و با لحن محترمانه

 .خوام تا صحبت کنممحترم اجازه می
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که  را ایطور که برگهاش را از اعتمادی گرفت و همانقاضی نگاه خیره

د، با تکان دادر پرونده قرار می، درخشیدهنوز هم در میان انگشتانش می

 رد.سر تأیید ک

 .بفرمایید -

سوءقصد و حضور جاسوسی ، قتل یجناب قاضی در خصوص پرونده- 

اختلاس من شاهدی ی کردن پروندهدر شرکت مهرگان و همچنین جهت کامل

همچنین . تونه همین الان در دادگاه حاضر بشه و شهادت بدهدارم که می

قتل هست که خدمتتون  یسری مدارک جزئی هم در خصوص پروندهیک

 .کنمارائه می

 د.شاهدتون بیا دبگی ،ای مکث کرد و سپس گفت: بسیار خبقاضی چند لحظه

کوتاهی به او فهماند که  یسمت پارسا چرخید و با اشارهشاهرخ بلافاصله به

که روی صندلی  را زردرنگیی خودش هم پرونده. دنبال شاهد برودبه

و رفت و آن را به قاضی های آرامی جلبرداشت و با قدم، کنارش گذاشته بود

 .تحویل داد

سرش مسعود شکیبا، سرتاپا دقایقی طول کشید که ابتدا پارسا و پشت

، کردسفیدرنگی که روی صورتش خودنمایی می پوش و با ماسکمشکی

بهت و حیرت  .سمت پرتو و وکیلش چرخیدنگاهم بلافاصله به د.داخل شدن

حتی خود پرتو که از ابتدای  .شدکردن باشان چیزی نبود که قابل مخفییچهره

جلسه در لاک خودش فرورفته و سکوت پیشه کرده بود هم سراسر حیرت 

کرد بود و چشمانش کم مانده بود که حدقه بیرون بزند و قطعا که گمان می

فکر  ،در این ساعات شخصی به نام مسعود شکیبا دیگر وجود خارجی ندارد

فکر ، هایش شهادت بدهدکاریکثافتکرد که دیگر مسعودی نیست تا بابت می

هایش از تیم او دانستهی مسعود شکیبا با همه یکرد کشته شده و جنازهمی

، اما همه این موارد به کنار. شدن باشدای در حال تجزیهباید در گوشه حالا

در  هم بودنشکرد که مسعود حتی با وجود زندهاصلا فکرش را هم نمی

علیه آدمی که  ...علیه او شهادت بدهد ...ت بدهددادگاه حاضر شود و شهاد
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کرد ای هم فکرش را نمیاو حتی لحظه! اجبارحتی به، کردهبرایش کار می

هایش توسط دست راست خودش، معاونش و کسی که کاریکه روزی کثافت

هم بابت مسائلی که خودش را هم . آن افشا شود، همیشه یک سر ماجرا بوده

 خت.انداگیر می

صندلی نشسته بود و با بهت قدم به قدم ی تو خودش را پیش کشیده و لبهپر 

وکیلش هم که از شدت تحیر  .کردهای آرام مسعود را خیره تماشا میگام

با . دویدذوق دنبال پارسا و مسعود میونگاه من با شوق .ایستاده بود

 عوض قرارگرفتن مسعود در جایگاه، پارسا در کنار من جاگیر شد و در

مسعود ماسکش را از روی صورتش  .شاهرخ روی پاهایش سوار شد

مد قلبش در حال ایستادن آبرداشت و با لبخند عمیقی به پرتو که به نظر می

رنگی نگاه از مسعود گرفت و خیره شاهرخ هم با لبخند کم .خیره ماند ،است

 .در چشمان منتظر قاضی توضیح داد

من قصد  .دمتتون عرض کردمجناب قاضی ایشون شاهدی هستن که خ -

  ن.کنچیز رو مطرح میخودشون کامل همه داگر اجازه بدی، توضیح ندارم
کرد تا زمان که اشاره میتکان داد و هم تأیید یقاضی هم سری به نشانه

گفت: جناب اعتمادی شما  ،بدون اینکه به وکیل پرتو نگاه کند، شاهرخ بنشیند

 .شاهد نظم دادگاه رو رعایت کنید هایو موقع صحبت دهم لطفا بشینی

شروع  ،: بسیار خبادامه دادسمتش مسعود چرخاند و سپس سرش را به

 !کنید

ای خیره به سرش را چرخاند و چند لحظه ،مسعود قبل از اینکه حرفی بزند

ورودمان به  یشروع جلسه یا بهتر بود بگویم از لحظهی کارن که از لحظه

نگاهش ناخوانا . نگاه کرد ،گر بودتنها نظاره این اتاق سکوت پیشه کرده و

رخ ناآرام اما نیم توانستم از نوع نگاهش برداشت کنمچیزی نمیهیچ .بود

که با اتمام این جلسه آن هم زمانی که  ایناآرامی .کارن جلوی چشمانم بود

گفت ختم کرد و در نهایت میقاضی با تحکم و مصمم حکم را صادر می
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بالاخره مشخص  ،زمانی که تکلیفش هرچه که بود. یافتپایان می، جلسه

 د.شمی

 .کارن کنده شد قلب من در سینه فروریخت ینگاه مسعود که از چهره 
، ترس از رو دست خوردن. وجودم را تسخیر کرد یهترس هم ایلحظه

رس ... تکارن یترس از فروریختن چندباره... چیزشدن همهترس از خراب

 .بود آمدهبار از آن سخن به میان حیثیتی که چندینی از اعاده

لب پایینم را . هایم را مشت کردمصندلی کشیدم و پنجه یترسیده خودم را لبه

. ای به مسعود خیره ماندمشدههایم فشردم و با چشمان درشتزیر دندان

 یا زیادی شدمباید واقعا نگران می ...ناخوانابودنشآخرش... نگاه  ...نگاهش

اعتماد شده ربود یا زیاد از حد بیحساس شده بودم؟ باید واقعا وهم مرا می

 ...هاکردن آدمکمک... هاکردن آدمبودم؟ زیاد از حد ناامید شده بودم از لطف

 کرد یا من زیادیباید واقعا قلبم در سینه طغیان می ...هابودن آدمواقعی

 ؟نشدهبینیشترسیده بودم از وقوع اتفاقات ناگهانی و پی

پوست  .هایم را در گوشت دستم فروبردم و سوزشش را به جان خریدمناخن 

من مرگ  ،لبم را با خشونت کندم و تا زمانی که مسعود لب به سخن بگشاید

 .را پیش چشمانم تجسم کردم

تونم بگم دست در واقع می .معاون شرکت پرتو هستم، من مسعود شکیبا- 

. چیز مطلعممسائل بودم و از جزئیات همه یهمهراست آقای خسرو پرتو در 

ها و مسائلی که قراره از آقای پرتو من خودم به شخصه در خیلی از پرونده

خوام از همین اول بدون اینکه اصراری بر دخیل بودم اما می ،افشا کنم

کارهایی که از جانب من  یگناهی خودم داشته باشم، خیلی ساده بگم همهبی

سر جبر بوده اما برای اینکه بخوام این مسئله رو اثبات کنم هم  از ،رخ داده

 ...خیلی دیره شده و هم

کنم دیگه هایش کرد و ادامه داد: فکر نمیرنگی را میهمان لبلبخند تلخ و کم

فقط ، گناهی رو از من بپذیره و در کل اگر من امروز اینجامکسی این بی

 یکه طعمه ههای مهندسیبرای کمک به کارن موحد و خیلی از شرکت
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فقط برای افشاکردن . ینده قرار بود بشنآشرکت پرتو شدن و در 

نه ، های شرکت پرتو که از جانب آقای خسرو پرتو انجام گرفتهکلاهبرداری

قطعا به ضرر خودم هم هست اما  ،برای خودم چون هرچیزی که الان بگم

یقت ماجرا چیز جز حقکه به بذارمدست روی قران ، حاضرم قسم بخورم

 .شنوینای از زبون من نمیدیگه

سخن از سر  ،هایش و سپس با دم عمیقیای وقفه انداخت میان حرفلحظه

 .گرفت

قدری کامل شده اونکنم مدارک ارائههای اختلاس فکر میپرونده یدرباره -

این مدارک ی هست که نیاز به توضیحات من نباشه اما کوتاه بگم که همه

شرکت ما  .های آقای سرمد درستهادعا یهمهس... ییدشدهأتبر و تکاملا مع

 .با شرکت مهرگان دشمنی داشت ،دونماز همون اول به دلیلی که من هم نمی

حرف از نابودی شرکت  ،از همون روزی که من وارد این شرکت شدم

شرکت ما سعی کرد شرکت  .مهرگان وسط بود و بالاخره هم عملی شد

کردم طرف حساب اون زمان فکر می. ور خارج کنه اما نشدمهرگان رو از د

ما فقط شرکت مهرگان بود و قراره بعد از این ناکامی کنار بکشیم اما همش 

ها و دورزدن شرکت .این تازه شروع ماجرا بود .خیالی بیهوده بود

زدنشون انگار برای شرکت ما یه سرگرمی بود و این مسئله با ورود زمین

جدیت بیشتری  ،های مهندسیو حمایتش از دیگر شرکتشرکت مهرگان 

 ...خرابی ما نبودفطرتی و ذاتبحث پست، دیگه بحث سرگرمی نبود .گرفت

رقیب خودش با پاهای خودش اومده بود وسط میدون و  ...بحث رقابت بود

طی همین . کرد تا برای نابودیش تلاش کنیماین برای ما فرصت ایجاد می

عنوان جاسوس در ای روژین صدر و حامد مرادی بهها بود که پماجرا

سال جاسوس  حامد مرادی نزدیک به یک. شرکت مهرگان به میان باز شد

تر از خب بحث اون خیلی متفاوت ...ما در شرکت بود اما روژین صدر

روژین صدر اجیر شده بود برای  ،فقط یه جاسوس ساده بود اون .مرادی بود

مدارکی که وجودش به ... های کارن بودو دستآوردن مدارکی که تدستبه

زندگیمون رو به خطر  ،دادشرکت رو به باد می ،شدضرر ما تموم می
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اما  ش الان جلوی روی شماستشدههمون مدارکی که کامل ...مینداخت

ای هم افتاده که این وسط خیلی اتفاقات دیگه .هویت روژین افشا شد ...نشد

 ،اما روژین صدر خیلی هم آدم مظلومی نبود مربوط به این پرونده نیست

 ،بردها سود میاز این ماجرا ...طماع بود و دنبال منفعت خودش .گناه نبودبی

منی که الان  ...مثل من .شدموفق نشد و باید حذف می ...زیاد اما موفق نشد

خاطر این هست که اون ام فقط بهمنی که اگر الان زنده ...نباید اینجام باشم

بهم مدیون بودن و خسته  ،بهم رحم کردن، هایی که اجیرشدن برای کشتنمدمآ

سر پرتو اینکه مدام مجبور بودن پشت ...بزن آدمکشیبهحال یاز این پروسه

اینکه لطف کردم بهشون و جواب  ...راه بیفتن جاده رو براش صاف کنن

دا به کارن رحم تونم بگم خدا بهم رحم کرد یا بهتره بگم خمی ...همین، گرفتم

 ...کرد وگرنه ممکن بود این دادگاه جوری تموم بشه که حق نیست اما با

حالا که از آن شوک اولیه خارج  .بیاورد وکیل پرتو دیگر نتوانست طاقت 

منفجر ، مثل زودپزی که روی حرارت بالایی قرار گرفته باشد ،شده بود

برخاست و با صدای ده از جایش آمده و رگ گردنی برشبا صورتی سرخ .شد

 .چیزی فریاد برآوردبلندی بدون ملاحظه و در نظر گرفتن هیچ

هاش همه حرف ...های این مردک احمق دروغهحرف یهمه ...دروغه- 

  ه!یک مشت تهمت
سمت مسعود چرخاند و با پوزخندی غلیظ و همان تن بار سرش را بهو این

ها ی بیای اینجا و این دروغ: چیه؟ فکر کردادامه دادبا تمسخر  ،صدای بالا

گناهی؟ تو مجبور شدی؟ چطور وقتی ببافی به نفعت میشه تو بی هم رو به

چیز وارونه حالا که همه ،میلیون میلیون پول میومد تو حساب خرکیف بودی

هان؟ چقدر گرفتی؟ چقدر گرفتی  ؟ترس شده کارهات شده از سر جبر از سر

نشناس نمک یر هم کنی مرتیکهها رو سکه بیای اینجا و این دروغ

 !چیزهمهبی

قدری بالا که ولومش چربید به صدای بلند آن .صدای مسعود هم بالا رفت 

 .وکیل پرتو و کلامش را قطع کرد و طنین انداز شد در سالن
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من گناه خودم رو منکر  ...های من حقیقت محضهحرف ...من دروغ نمیگم- 

... هرکاری کردم از سر میل و اراده نبودهمنم باید مجازات بشم اما  ،نمیشم

من گفتم با  ...من آدم اجیر کردم ،من عامل سوءقصد به کارن موحد بودم

من روژین صدر رو کشتم قبل از اینکه ... چاقو بزننش اما به دستور پرتو

گیرش انداختم یه جایی وسط بر و من رفتم سراغش  ...از مرز خارج بشه

روژین  ،هامجایی که فقط من بودم و آدم ،شب بیابون تو تاریکی و سکوت

به ... ای که پرتو داد دستمشلیک کردم وسط قلبش اما با اسلحه... بود و خدا

 که هایی که اجیر کردم حاضرن شهادت بدنتک آدمبهتک !دستور پرتو

 !درسش رو جناب پرتو بهتر از من بلدهآهه یه جایی که  .ش کجاستجنازه

و اما خطاب به خود پرتو گفت: نه جناب پرتو؟ دروغ و رو به وکیل پرت

زنم تا بهت ضربه ها رو میمیگم؟ خودت بگو؟ تهمته؟ دروغه؟ این حرف

  .ترین راستههام راستدونی حرفتو که می !خودت بگو ...بزنم؟ بگو
 !و تقریبا عربده کشید: بگو

بود و انگار تاب وقرار نداشت و بی. آراماعتمادی به تکاپو افتاده بود 

د. کدام حنجره صدای بالاتری دار که ها بودزمایی حنجرهآزور یمسابقه

ها تهمته این حرف ...ه دروغهآر زد:وکیل پرتو هم صدا بالا برد و عربده 

 .صرفا یک مشت خزعبلاته و صحت نداره

 !کنیتو پرتو نیستی که اظهار نظر می فریاد زد:مسعود  

 : ساکت! سرباز!شیدبار قاضی هم عربده کو این

 ،انگار که پشت در چادر زده باشد ،سربازی که پرتو را همراهی کرده بود

منتظر جلوی در ایستاده که قاضی باز هم با فریادش . سرعت داخل شدبه

 .ترک انداختهای اتاق رادیوار

 .وجه حق ورود دوباره به جلسه رو ندارههیچبه ،اعتمادی رو ببر بیرون- 



643 
 

صدا در  ،کارشکنی و پرخاشگری سرباز را به عقب هل داد اعتمادی با

 .سرش انداخت و فریاد برآورد

 ،؟ من وکیل آقای پرتو هستمدکنییعنی چی؟ به چه حقی من رو بیرون می- 

من  ؟تر کارن موحد و وکیلش بتازوننمن رو بیرون کنید تا راحت دخوایمی

  ه!ایبازیین چه مسخرها ...کنماصلا من میرم شکایت می ...اعتراض دارم

 دشببری ...یرون: بقاضی کف دستش را محکم روی میزش کوبید و فریاد زد

 ن!بیرو

سرباز دیگری به . م ریخته بوده چیز بههمه .جو آرام دادگاه مختل شده بود 

شتافت و دونفری  ،شدیاری سرباز حاضر در اتاق که حریف اعتمادی نمی

پرتو  بیرون بردند و اما عجیب این اتفاق، دزاعتمادی را که مدام فریاد می

رویش خیره مانده خاصی نشسته و به روبه واکنشبود که بدون هیچ حرف یا 

کرد هم نگاه نکرد اش را زخمی میطور حنجرهآنحتی به اعتمادی که . بود

اعضای این شرکت با ، اتمام این قضایا یخرین لحظهآو چقدر تا 

های ناخوانا و ها و رفتاربا نگاه .لرزاندندرفتارهایشان تن من را می

 !دادندعجیبشان من را دق می

و  فرما شدسکوت و آرامش دوباره در اتاق حکم ،اعتمادی که بیرون رفت 
جور کنند و تمرکز ودقایقی سکوت حق همه بود تا دوباره خودشان را جمع

 .شان را برگردانندیفتهرازدست

هر دو چشمش را فشرد و با  یهگوش ،ارهت و اشسقاضی با دو انگشت ش

تعللی طولانی سر بالا گرفت و خطاب به پرتو که در سکوت خیره نگاهش 

زدن نظم دادگاه همکه وکیل شما جز به دگفت: خودتون واقف هستی، کردمی

ای انجام ندادن و به نظر های غیر ضروری کار دیگهحرفی و ارائه

برای  ،رفی که مورد قبول دادگاه باشهایشون هیچ حع رسه که در واقمی

تونین در دفاع از خودتون بعد از با این وجود شما خودتون می .ارائه نداشتن

 .صحبت کنید، های آقای شکیباپایان حرف
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کردن نداشت و بدون اینکه به پرتویی که انگار خودش هم قصد صحبت

 .سمت مسعود چرخیدبه، صحبت بدهد یاجازه

که باید نظم دادگاه رو رعایت  دالبته در جریان هستی د!امه بدیاد ،سیار خبب -

 .کنید و در آرامش صحبت کنید

مسعود  ا.های دقایقی پیشش رو به این روش به روی مسعود آورد دادزدن

یه لحظه کنترلم رو  ...متأسفم، لب گزید و با پایین انداختن سرش گفت: بله

 .از دست دادم

ای ندارم جناب قاضی جز اینکه اد: من حرف دیگهای مکث ادامه دو با لحظه

افرادم  .من انجام شد اما به دستور آقای پرتو یقتل روژین صدر به وسیله

اجیرکردن  ،همچنین سوءقصد به جان کارن موحد .هم هستن که شهادت بدن

حامد مرادی و کارگذاشتن شنود در اتاق کارن موحد هم کار من بود اما همه 

ر آقای خسرو پرتو بوده و اینکه موردی هست که مطرح و همه به دستو

 .کردنش ضروریه

 .قاضی سری تکان داد و گفت: بفرمایید

چند . سمت شاهرخ چرخاندمنی کرد و در نهایت سرش را بهمسعود من

  .ای نگاهش کرد که قاضی تکرار کردلحظه

 !بفرمایید -

کوتاهی بالاخره سمت قاضی سوق داد و با تعلل مسعود نگاهش را باز به

 ،قدری در جریان نیستم که از این بابت اطلاع داشته باشمگفت: من اون

کسی پشت  .این تشکیلات خسرو پرتو نیست یکارهدونم همهفقط می ...فقط

اون آدم ... اون .این ماجراهاست که هویتش برای من هم مجهولهی همه

این شرکتی که اسما  ،اصلی این گروه... رأس مسئول تموم این ماجراهاست

  .دیگه چیزی نمونده که بخوام بگم، همین. مدیرعاملش پرتو هست، اونه
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رنگی خیره در سمت کارن چرخاند و با لبخند کمبار سرش را بهو این

دونم هر چند که می. کنم دینم رو ادعا کرده باشمو فکر می ادامه داد:چشمانش 

 .این کارم هم جبرانی بر اعمالم نیست

که شاهرخ ارائه داده  را جدیدی یقدری که قاضی پروندهآن د.ت شسکو

های مسعود تطبیق دهد و در نهایت نگاهش را بررسی کند و با حرف، بود

خب آقای پرتو تمامی مطالب ارائه شده از : به نگاه پرتو گره بزند و بگوید

ی ضمن اینکه شاهدانی که آقای شکیبا معرف ،صحت بالایی برخورددار هستن

شهادت ، کردن هم به قتل مرحوم روژین صدر که به دستور شما انجام شده

 ،جرایم شما در خصوص اختلاس اون هم نه فقط از یک یا دو شرکتیدن. م

 ،سوءقصد و اقدام به قتل ،قتل، شرکت معتبر به مبالغ بالا چهاردهبلکه از 

ورود و تجاوز به حریم خصوصی دیگران و همچنین جرم تشکیل چنین 

گروهی که پوشش یک شرکت کامپیوتری بوده که بعدا مشخص میشه اصلا 

حبس  ،قدری سنگین هست که حکم شما با تخفیفاون ،چطوری مجوز گرفته

روز تغییر پیدا یکوهای بیشتر به اعدام یا ابدالبته اگر با بررسی .ابد باشه

با موردی آقای شکی. یعنی همکاری ...که گفتم تخفیف دنکنه و دقت داشته باشی

 د.رو مطرح کردن در خصوص اینکه عامل اصلی این جرایم شما نیستی

همکاری شما در این مورد فقط و فقط به نفع خودتون هست وگرنه که تموم 

این جرایم به گردن شما خواهد بود و اما در صورت معرفی عامل اصلی، 

 .ستپیشنهاد من همکاری شما .اما از حکم اعدام دنمیگم که تبرعه میشی

 .قاضی نفس عمیقی کشید و باز تکرار کرد د.کرپرتو تنها خیره تماشایش می

 د،اگر الان حرفی نزنی ،آقای پرتو شما الان مسئل اصلی این جرایم هستین -

حرف  .حکم صادر میشه و اون زمان دیگه خیلی دیره ،این پرونده بسته میشه

 ؟این ماجراهاست یچه کسی پشت همه د...بزنی

وار سرش را به چپ و راست تکان داد دیوانه. مبهوت بود .که بودپرتو شو

 ...من ...تونه به این راحتی تموم بشهچیز نمینه همه ...و زمزمه کرد: نه
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چیز به همه ...چیز درست میشهنه همه ...قرار بود که ...من قرار بود برم

 .گردهنفع من برمی

ر کنم که شما متوجه نیستین قاضی نفسش را فوت کرد و گفت: آقای پرتو فک

جرایم شما اثبات ، چیز تموم شدههمه د!الان در چه شرایطی قرار گرفتی

عنوان عامل اصلی این جرایم شما به ،در صورت عدم همکاریس. شده

مایل هستین باز هم ه. قتل خودش به تنهایی جرم بزرگیی مقوله د.اعدام میشی

 ،کنم متوجه کارهایی که کردین فکر ؟تک نام ببرمبهجرایم شما رو تک

 د!نیستی

من نیروی خوبی  ...کنمنه من نجات پیدا می ...: نهنجوا کردپرتو باز هم 

 .کننمن رو به این راحتی رها نمی ...بودم

 .قاضی دستش را محکم روی میزش کوبید و صدا بالا برد

ن به جا و عاملیی بهتره اعتراف کنید تا همه ،چیز تموم شدهآقای پرتو همه -

ی سردسته .وگرنه مسئولیت کامل این جرایم با شماست درست حکم بگیرین

 د.این گروه شمایی

من فقط  ...من مقصر نبودم ...شده گفت: منترسیده با چشمانی درشت پرتو

چیز قرار نبود همه ...من قرار بود برم ...ن... مدستورات رو اجرا کردم

 !نه... طوری تموم بشهاین

 ،پرتو شوکه بود و به زمان نیاز داشت تا به خودش بیاید. کوت کردقاضی س
هندل کند و به این نتیجه برسد که اگر حرف  .هایش را هندل کندتا شنیده

خرم به وعامل اصلی خوش .کندترین ضرر را مینزند، اوست که بزرگ

 .روددهد و سر او بالا دار میاش ادامه میزندگی

ها رو من من دستور این کار ...گناهممن بی ...میگم چیز روهمه ...میگم- 

 ...من... من عامل اصلی نیستم... من .دادم اما طبق دستوری که گرفته بودم

من اختلاس  !من نباید اعدام بشم ...کنممن باهاتون همکاری می ...اعدام



647 
 

 یاین پرونده ...ای بودهخاطر دشمنی کس دیگهها فقط بهاین ماجرا... نکردم

 !همین ،کننده بودممن فقط اجرا ...قطور برای من نیست

انگار از دزدیدن  !گفت همینچقدر راحت می دوستجان وقیحِ  مردکِ  

 ،اش که به دستور قلدر مدرسه انجام شده بودای پفک از کیف همکلاسیبسته

دانستم که خسرو من خیلی خوب می، دانستهرکسی نمی !هه  زد!یحرف م

پای  .شیشه کم نداشتآدمی که خرده .پرستی استطماع و پول پرتو چه آدم

ذات پلید او  .حتی حاضر بود خودش را هم بفروشد، مدآپول که وسط می

کردن آرام یکاراین و آن شدن و کثافت یتنها با کارهای خلاف و نوچه

شبیه را در خود  ،شبیه ،طبق یک قانون شیمی خب ...گرفت و روژینمی

 .این عجیب نبود که پرتو و روژین جذب هم شوند و کندحل می

 .این ماجراهاست یچه کسی پشت همهد بگی ،بسیار خب آقای پرتو- 

. داداش خبر از عمق خشم و عصبانیتش میشدهدستان مشت. پرتو ایستاد

  .ترس و خشم با هم دست در گلویش انداخته بود
 .میگم اما نه فقط برای نجات خودم- 

: میگم غریداش سمت کارن چرخاند و خیره در چهرهنفرتش را بهنگاه پر از 

بسوزی ... عمرت بسوزی آخرخوام تا چون می ...تیشت بزنمآخوام چون می

 .و خاکستر بشی

، این ماجراهای طور خیره در چشمان کارن زمزمه کرد: پشت همهو همان

 دش.شناسکه کارن موحد خیلی خوب میه این قضایا کسی یعامل اصلی همه

 .نفرت و دشمنی از کارن ...دلیل اصلی این اتفاقات فقط نفرت و دشمنی بوده

با  ...گرفتجانمان را می زدنشذره حرفبا ذره ...کردزجرکش می
 .هایی که ضروری نبودندوقفه ...انداختهایش میهایی که میان حرفوقفه

 ...این اتفاقات رو داده یاون کسی که دستور همه -
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ترکیدنش  زیادی تا یردن کارن جوری متورم شده بود که انگار فاصلهرگ گ

توانستم ای کاش می گردنش سرخ بود و فکش منقبض و .نمانده است

 !چشمانش را ببینم

حتی اون بخش  ...ماجراهاست یاون باعث و بانی همه... سردار احتشام- 

 .سوءقصد و کشتن کارن

شدنش را از عمد بحث کشته .گفتد میبه خدا که از عم ...گفتاز عمد می

لعنت به تو که حتی در این زمان هم  !ای لعنت به تو پرتو .گرفتپیش می

 ی!انگیزنفرت

کشید در هایش را که زبانه میشعله ...سوختمی... قلبم آتش گرفته بود 

به حجم  ،هایی که به جای سوزاندن گلویمشعله .کردمحس می ،گلویم

رفت تا از ای که میصخره .افزودمی، ا خوش کرده بودج آنای که صخره

الان  ...چون الان وقتش نبود شدمچشمانم سرازیر شود اما من مانعش می

چه بر سر قلب  ،سوختاگر قلب من می .رسیدمفقط باید به داد قلب کارن می

در گلوی او چه بود؟ اگر  ،بود؟ اگر من در گلویم صخره داشتم آمدهکارن 

 ید،ترکنشده میچشمان من داشت از فشار هزاران قطره اشک ریخته یحدقه
 بود؟  آمدههای او ایچه بر سر نقره

بود پس  آمدکه نامش به میان  را هویت مرد منفوری دانستو قاضی نمی

 !وری این نسبتآهای آتش افزود با یادپرسید و بر شعله

 ارن موحد داره چیه؟که با کای سردار احتشام کیه؟ دلیل نفرت و دشمنی- 

انگیز پرتو های نفرتهایم صدای خندهچرا که گوش .حالت تهوعم بیشتر شد

 د.را مخابره کر

بچه  ...فرهاد موحدهی این در واقع فرزندخونده .بابای واقعیش... باباشه- 

دونم که از فقط می، دونمدلیل نفرت و دشمنی رو من نمی ...سرراهی دیگه

 .فرهاد هم از سر خیرخواهی جمعش کرد و خونه انداختش بیرون
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خفه  ...خفه شو»خواستم بلند شوم و فریاد بزنم می ...وای ...وای ...وای

به خدا  ...تن کارن دیگر توان ندارد !نزن لعنتی ...و زخم نزن خفه شو ...شو

 «!که ندارد

 د.هاتون باشیمراقب حرف- 

 که معترض این را گفت. قاضی بود

ای موکول این جلسه به روز دیگهی ادامه ،ر امکانش هستجناب قاضی اگ- 

 .بشه

 .و شاهرخ هم دید حال رو به مرگ کارن را

برای جلسات  ،در خصوص سردار احتشام .بله برای امروز دیگه کافیه- 

بعدی باید حضور داشته باشه چون در خصوص این پرونده ما با ایشون 

م جهت دستگیری ایشون انجام های لازها و بازجوییپیگیری .طرف هستیم

 ،کشه چون با معرفی عامل اصلیشدن این پرونده طول میبسته .خواهد شد

. اطلاع نداریم به پرونده باز خواهد شد اای که ما از اونپای افراد دیگه

 یدرباره .سردار احتشام هم باید مورد بررسی قرار بگیرهی همچنین سابقه

کنم که بهتر باشه الان فکر می. کنیمیاین دشمنی هم بعدا صحبت م علت

 .جلسه رو تموم کنیم

ای بیش ویرانه حالافهمیده بود که کارن موحد ... قاضی هم فهمیده بود 

: بله من بعدا این موضوع پاسخ دادشاهرخ هم سر تکان داد و به تندی  .نیست

 .کنمرو کامل خدمتتون عرض می

و با صدایی رسا گفت: ختم  سری تکان داد. قاضی هم دیگر معطل نکرد 

 .جلسه

از  ،دو واژه را مخابره کرد و مغزم آن را حلاجی کرداین همین که گوشم 

های نقره ...وای از چشمانش... سمت کارن شتافتم و وایجایم پریدم و به

کردم طی همین چند دقیقه سفیدی احساس می ...روحشافتاده و بیخون
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چروک افتاده و گرد پیری وهایش چینکنار چشم .موهایش بیشتر شده است

کارنم در عرض چند دقیقه پیر . زمان با گرد غم بر صورتش نشسته استهم

  ...خدا . آهکارنم را پدر منفورش پیر کرد... کارنم را پیر کردند. شد
نامعلومی خیره مانده بود و من  یحسش به نقطهروح و بیچشمان بی

مثل  .ترسیدم نزدیکش شوممی .کردمش میریزان و درمانده فقط تماشایاشک

ترسیدم می ...نکند که بشکند و ترسیدم به آن دست بزنمای میای شیشهمجسمه

توانست و شاید سکوت می تری برداردنکند که قلبش زخم عمیق حرف بزنم

 .رویم باشدروبه یمرهم بهتری برای مرد فروپاشیده

سمت بالا کشید و در همان حال دست شاهرخ بند بازویش شد و تنش را به 

 .بلند شو بریم ...بلند شو داداش، زمزمه کرد: بلند شو کارن

 ؟!حسی مانده بود در تنش ؟اما مگر جانی مانده بود در پاهایش 

تر شد و با فشار بیشتری تنش را انگشتان شاهرخ به دور بازویش محکم 

بازویش هنوز هم در . بالاخره روی پاهایش ایستاد سمت بالا کشید و کارنبه

شاهرخ اسیر بود که کارن با مکث کوتاهی دستش را کشید و  یمیان پنجه

دست پارسای . قدمی جلو گذاشت که سکندری خورد ،مستقل از شاهرخ

اش شتافت که به یاری ،کردای خیره نگاهش مینگران که با چشمان درمانده

نفس  .ا را پس زدسختی تعادلش را حفظ کرد و دست پارسکارن خودش به

 ت.های آرامی به جلو رفعمیقی کشید و با گام

اش بآمادهمن، پارسا و شاهرخ دنبال سرش روان بودیم و  ،تا نزدیکی ماشین 

جای کارن روی زمین  .خوردنش شویممانع از زمین ،که اگر تنش سقوط کرد

 .نبود

ر حواسش پارسا جلو دوید و بازوی کارن را که انگا ،به ماشین که رسیدیم

گرفت و ، به اطراف نبود و متوجه نشده بود که ماشینش را رد کرده است

یچ ئسو ،جاست داداشخیره در صورتش با صدای آرامی گفت: ماشین همین

 .کنمرو بده من رانندگی می
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کارن خیره و گنگ تماشایش کرد که پارسا با شتاب دست در جیب شلوارش 

سوییچ  نش فروبرد و با بیرون کشیددست در جیب دیگر .نیافت اما فروبرد

در سمت  .سمت ماشین کشیدماشین، بازوی کارن را چنگ زد و او را به

کمک کرد تا بنشیند و در  ،جلو را باز کرد و به کارن که انگار در خلسه بود

رو گذاشت و در پیاده، جدول خیابان گذاشته بودی که لبهرا  پایش .را بست

ولوم صدایش را تا ، آمد. ار هم ایستاده بودیمسمت من و شاهرخ که کنبه

 .خرین حد پایین آوردآ

 به. خودم یهبرمش خونمی .ترسم فشارش بره بالامی ،حالش خوب نیست -

مشت بزنه وگرنه دور  ،داد بزنه ،باید مجبورش کنم حرف بزنه ...م ریختهه

 ...از جونش ممکنه

محکم گزید و ندید که  ،حال کارن یهاش دربارو لبش را از افکار منفی

رسد بای از رفتن حتی خاری به پای کارن ایستاد چه چطور قلب من لحظه

 !اری به همراه داشته باشدبتوانست عواقب فاجعهبه اتفاق ناگواری که می

  .پارسا خیره در چشمان شاهرخ خطاب قرارش داد 
 تو هم با من میای؟- 

سمت ماشین رفت حرف بهو بیمثبت تکان داد  یشاهرخ سرش را به نشانه

قطعا که نیاز به پرسیدن نبود و پارسا هم کاملا به این امر واقف بود  و من

 .دست گفت: بفرمایید یکه با اشاره

پارسا با انگشت روی فرمان ضرب گرفته بود و شاهرخ از صندلی عقب با 

م پارسا ه. رخ به ظاهر آرام کارن خیره مانده بودچشمانی نگران به نیم

ای روی صورت چرخاند و چشمانش را لحظهبار سرش را میای یکثانیه

کرد و سپس به تایمر سومین چراغ آرام کارن با چشمانی بسته زوم می

من هم که در حال و  دوختمی، بودیمآمده قرمزی که پشت آن به اسارت در

و تاب بودم بی ،نگرانش بودم .ترساندسکوت کارن مرا می! دادن بودمجان

 .جانم را از شدت اضطراب و نگرانی بالا بیاورم یکم مانده بود که همه
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کارن که  یخوردهکه صدای زخم انتظارمان پشت چراغ قرمز طولانی شد 

 ،داد از شدت گرفتگیاش پرورش میها باکتری را در حنجرهانگار میلیون

 .به گوشمان رسید

 .پارسا یه سیگار بهم بده- 

صرفا یک صدای گرفته و لحنی . جان نداشت... داشتحس ن شت...روح ندا

های شقیقهخاطر به ترسش تعلل پارسا نشان از .ای امری بوددستوری و جمله

ودبودن چشمان آلاز خون ،از سرخی صورت و گلویش. دادمی او اردنبض

 .بالا بود زیاد شک الاناز فشاری که بی اش...بسته

 .نیست الان حالت خوش ،الان نه کارن- 

  انگار انفولانزا گرفته بود وای صدایش
 .یه سیگار بهم بده- 

 .پارسا چشمانش را به تایمر چراغ قرمز دوخت و باز تکرار کرد

 !نه کارن ...الان نه -

طور چشمانش را بسته همان. ترمدنش عجیبآسکوتش عجیب بود و کوتاه 

قف ماشین تو یقراری سرش را چرخاند و تا لحظهنگهداشت و با بی

پارسا دیگر نه کلامی به زبان آورد و نه چشمانش را باز  یروی خانهروبه

داد و ناله چندگاهی محکم تکان میازسرش را هر .عجیب بود . حالاتشکرد

مان سرازیر یای که نگرانی و وحشت را با هم به وجود هر سهناله. کردمی

 .کردمی

حتی در  .دادحرکت می ،ته بودتنش را به کمک پارسایی که بازویش را گرف

شد تنش روی زمین رها می ،اسانسور هم اگر پارسا بازویش را نگرفته بود

حظه به سرخی صورتش لبهلحظه .کرددانم چرا چشمانش را باز نمیو نمی

 .دادشد و قلب من در سینه جان میافزوده می
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ز میان انگشتان کارن بازویش را ا ،پارسا گذاشتیم یپایمان را که در خانه 

کف دستانش را روی . پارسا بیرون کشید و بلافاصله کمرش را خم کرد

 .سوزمدارم می: زانوهایش گذاشت و ناله زد

پارسا نگران خم شد و سرش را جلوی صورت کارن گرفت و با لحن 

بیا  ...داداش بیا بشین بیا بشین تا قرصاتو بیارم برات ...ای گفت: کارنشفتهآ

 .شدیمتا بدبخت ن

تاب کمرش را صاف کرد که زانویش لرزید و شاهرخ کارن کلافه و بی

پارسا درمانده داشت. نگهاو را سر کمرش را چنگ زد و بلافاصله از پشت

 د.تکرار کر

 .بیا، بیا بشین داداشم -

خیلی ... قراری نالید: گرمهبدل کرد که کارن با بیوو نگاهی با شاهرخ رد

 !خ خدا... آسوزمدارم می ...یرمگتیش میآدارم  ...گرمه

تر کمرش را چنگ زد و پارسا گفت: حال چرخید که شاهرخ محکمآشفته و

 جان!بگو کارن ...بگو بهم؟ کار کنم براتچی ؟کار کنم داداشچی

تاب دستی به گلویش کشید و خودش را از حصار دستان شاهرخ کارن بی

دریای خون  که ز چشمانشوای ا ...وای .بیرون کشید و چشمانش را گشود

های جذابش به مانند کشتی شناور در دریایی ایچشمانش و نقره یحدقه .بود

کلافه به دور خودش چرخی زد و در نهایت تلوتلوخوران و با . سرخ بودند

توانستیم نفر میهایی نامتعادل و نامیزان به جلو رفت و مگر ما سهگام

 ؟ای رهایش کنیملحظه

زانوهایش  .گشود و داخل شد، که در راهرو قرار داشت را قیدر دومین اتا 

 : آتیشقرار وسط اتاق ایستاد و ناله زدتاب و بیلرزان بودند و خودش بی

 .سوزمدارم می ! آخ... آخخدا گرفتم

 .هجوم برد و خودش را داخل آن پرت کرد ،سمت دری که داخل اتاق بودبه 
پارسا و شاهرخ چند قدمی . بود شوکه و مبهوت جلوی در اتاق خشکم زده
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با صدای  .ها هم وضعیت بهتری نسبت به من نداشتندجلوتر از من بودند و آن

د حمام باشد و آمای که در اتاق بود و به نظر میریزش اب از در بازمانده

زمان با هم شاهرخ و پارسا هم ،تر شده بودهای کارن که بلندصدای ناله

دو بدون در نظر گرفتن تن پوشیده در لباس  هر سمت در هجوم بردند وبه

 .داخل رفتند ،شان و حتی پای پوشیده در جورابشانرسمی

ضربان قلبم روی هزار بود  م.ام را وادار به حرکت کردشدهپاهای خشک 

یک تار مو  .آوردماین حال کارن را تاب نمی .و دستانم به رعشه افتاده بود

جلوتر  ،هایی که به شماره افتاده بودبا نفس .مردممن می ،شداز سرش کم می

 ،کشیدای که تصویر سه مرد را به تصویر میروی در بازماندهرفتم و روبه

زد و کارن با لباس زیر دوش ایستاده بود و با تمام وجودش ناله می. ایستادم

ترکیدن بغضش ریزان بودن چشمانش وهای لرزانش خبر از اشکشانه

 .دادمی

سعی داشتند ان هایشو شاهرخ هم هر دو بدون توجه به خیسی لباسپارسا 

نشان از  ورنگ آبیسمت نشانک به شیر آبش ی کهکارن را از زیر دوش

ی اما کارن با دو دستش میله بیرون بکشند ،دادمی آبشبیش از حد  نسردبود

ناله  کرد وهق میای هقافتادهها و سر پاییندوش را چنگ زده بود و با شانه

 . زدمی

پود وسردی کف حمام از میان تار. داخل شد ،توجه به خیسی کف حمامبی

قدم دیگری جلو گذاشتم و دستم را جلوی . جورابم نفوذ کرد و به پایم رسید

 !دادکارنم داشت جان می .ام برخاستای از ته حنجرهناله .دهانم قفل کردم

 .پارسا دیگر به التماس افتاده بود 

هاتو قرص ...بیا بریم یکم دراز بکش ...داداشم بیا بریم ...داداش ...کارن- 

 کارن؟  ...بیا فدات بشم ر...بخو
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کرد. اشکی از گوشه چشمم هق دردآلود کارن قلبم را زخمی میصدای هق

خدایا... خدایا بهش آرامش »ام را طواف کرد. در دلم نالیدم سر خورد و گونه

 «!بده... کارن دیگه جون نداره

سوزم... اینجا خوبه... خنکه خوبه... گیرم پارسا... دارم میدارم آتیش می -

 خیلی خوبه.

های کارن اش را به پارسا دوخت و چیزی نگفت. زانوشاهرخ نگاه آشفته

سمت پایین متمایل شد و حتی با وجود دو دست قدرتمند لرزید و سپس به

های سفیدرنگ سرامیک پارسا و شاهرخ که او را نگهداشته بودند، روی

لرزید. هنگام اش میسرد و خیس نشست. تنش رعشه داشت و چانه

خورد اما همچنان زیر دوش آب سرد نشسته هایش به هم میزدن دندانحرف

 ی جسمی!کرد به شکنجهبود و خودش را محکوم می

کارش کردم کارش کردم؟ چیداره؟ چیچرا... چرا دست از سرم برنمی -

! خدا... آخ خدا دیگه خونمه... پسرشمهم ،م به این زجر؟ پدرمهکه محکوم

.. تو رو به تموم مقدساتت قسم جونم رو تونم... بکش منو راحتم کن.نمی

 بگیر!

. دستان لرزانم را مشت کردم و به خدا التماس هق بلندی از گلویم خارج شد

... صدای پر صدایش . آخ، امان ازی کارن را نشنیده بگیردکردم که خواسته

 از زجرش... صدای پر از زخمش!

توجه به هایش افتاد و بیپارسا هم زانو زد. درست مقابل کارن روی زانو 

های کارن را خورد، شانهوار بر سروصورتش میقطرات آب که شلاق

سمت اهرم شیر برد، آن را بست و زمان شاهرخ دستش را بهچنگ زد و هم

ی وجودم سوزم... شیرو باز کن... آتیش گرفتم... همهم میکارن ناله زد: دار

 سوزه... آخ!داره می

خاطر خیسی پارسا دست زیر بازویش سر داد و سعی کرد تنش را که به

ای تر شده بود، بالا بکشد و در همین حین با لحن درماندههایش سنگینلباس
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هاتو ، پاشو بریم قرص... فشارت رفته بالا... پاشو رفیقگفت: پاشو دادشم

 .بخور و یکم استراحت کن... پاشو قربونت برم

 ... پارسا....کندنی نالید: پارسانفس افتاده بود. به جانکارن به نفس

داد، زمزمه کرد: جانم؟ جانم پارسا که صدایش نشان از بغض سنگینش می

 داداشم؟ جانم؟ 

 گیره.سوزه... داره جونمو میخ داره می... آقلبم... قلبم آتیش گرفته.... قلبم -

اش خالی بود و تنها و ناگهان عقی زد و بلافاصله سرش را خم کرد. معده

 آورد.زردآب بالا می

کشیدن را از او گرفته بود و پارسا های متوالی حتی فرصت نفسزدنعق

هول زده دست روی کتفش گذاشت و حین مالیدن پشتش گفت: چیزی نیست، 

 ... آروم!ست داداش! آرومچیزی نی

. دستم را به دیوار بند کردم و کمرم را به آن تکیه دادم. زانوهایم لرزیدند

کار کار کنم... چهدانستم چهشد. نمیای قطع نمیریزان چشمانم لحظهاشک

 .وری آتش قلبش کم کنمکنم تا کمی، فقط کمی از حرارت و شعله

شده و حتی سرش انگار که روی گردنش  حال شده بود. تنش کرخت و شلبی

. شاهرخ بلافاصله خم شد جان پایین افتاده بودحال و بیکند، بیسنگینی می

سختی تن اش قفل کرد. بهسر جلو آورد و روی سینهو دو دستش را از پشت

جان کنارش حسش را به کمک پارسا بالا کشید و دست راستش را که بیبی

حلقه کرد و با حمایت پارسا او را از حمام بیرون  افتاده بود، دور گردنش

کرد. کارن به لرز افتاده بود و نفرشان چکه می. آب از هیکل هر سهکشیدند

بودن چشمانش، تنش رعشه داشت. صورتش مثل گچ سفید شده با وجود بسته

ام جانیوجور کردم و ضعف و بیوپایم را جمعهایش کبود بودند. دستو لب

 سرشان از حمام بیرون رفتم. مان دیگری موکول کردم و پشترا به ز

وسط اتاق که ایستادند، درمانده و عاجز نگاهی به هم انداختند. فرش زیر 

هایش رها بود. جان روی دستحال و بیپایشان خیس از آب بود و کارن بی
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 ای که از شدت گریهبا صدای روی پارسا ایستادمخودم را جلو کشیدم و روبه

هاشو گرفته و از شدت نگرانی لرزان بود، گفتم: لرز کرده... بهتره لباس

 . منم میرم یه نوشیدنی گرم آماده کنم براش. شیر دارید؟ عوض کنید

پارسا تندتند سرش را به علامت مثبت تکان داد و با عجله گفت: آره، اره تو 

 هاشم تو کابینت بالای گازه.یخچاله. قرص

و با عجله از اتاق بیرون دویدم. دویدم تا کارنم را نجات  سرم را تکان دادم

به حرکاتم شتاب بخشیدم تا کمکی باشم در این وانفسا. گیج و اشفته دور  دهم.

... قلبم خودم چرخیدم چون قلبم، قلبش آتش گرفته بود... قلبم جان نداشت

بش وتحمل حال خراحال بود. چشمانم به اشک نشست چون تاببدحال و بی

. هق هقم را کشیدی مرا به یغما می. چون دیدنش در این حال، همهرا نداشتم

فشردم، به شیری که در هایم میدر گلو خفه کردم و با دستانی که روی لب

وزاری من نبود، زمان شدن بود، خیره ماندم چون الان زمان گریهحال گرم

الان فقط باید آرامش  بودن...نشستن و زانوی غم بغل گرفتن، زمان ناتوان

همه شدم که آرامشش را نابود کرده بودند. فردی بعد از گذشت اینکارنی می

اش کابوسش شده بود، سال باز پایش به میان آمده بود و همانند ایام کودکی

دلیل حال بدش شده بود، آرامش از او سلب کرده بود و خدا لعنتش کند.... 

 لعنت!
*** 

بودم  ،شدام تزریق میام در تمام زندگیآری که آرامهای سرمخیره به قطره

ترین افکاری که گاه مثبت بود و گاه منفی... ور در میان افکارمهو غوط

 های همچنان کبودشلبو  رنگ مثل گچ سفیدشاش، چشمان بسته. عالم

قدری حالش بد بود که آن .لود که در قلبم فروبرده بودندآخنجری بود زهر

زده با امید که دوستشان بود و پزشک اختصاصی و شتابپارسا نگران 

کارن، تماس بگیرد و از او بخواهد هرچه زودتر خودش را برساند چرا که 

گفت و دل کارن از دست رفت. فشارش بالا بود، لرز کرده بود، هذیان می

وتحمل نگهداشتن هیچ چیزی را نداشت اش تاب. معدهرا خون کرده بود همه
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شده را که عسل شیرینی بخشش بود هم پس ن یک لیوان شیر گرمو حتی هما

زد. ذهنش به هم ریخته بود، اعصاب و روانش درگیر بود. درگیر پدری که 

بخشی که امید در رگش تزریق کرد، کمی آرامش ظلمش تمامی نداشت و آرام

 بخشید به جسم و روح دردمندش.

دواج کرد، با جبر کارنی که . با جبر ازدنبال منفعت خودش بودپدری که به

داد، ناخواسته بود اما برای او ارمغان ارث و میراثی کلان را بشارت می

های از سر روی دست این دنیا گذاشت و حالا همین بچه شده بود سیبل تیر

اش را که خشم و کینه و نفرت پدرش... پدری که کارن و همسر اجباری

ی چیزی برایش نداشت، ترک گفته رحمها پیش این دنیا را که جز بیسال

اش، دانست. مقصر جدایی میان خودش و معشوقهچیز میبود، مقصر همه

... مقصر جبر پدر و مادرش برای ازدواج با دختری که مقصر طمع خودش

ها برگزیدند، مقصر ارث و میراثی که مشروط بود به ازدواج و داشتن آن

اش برای زیر بار نرفتن شوقهرویی معترش فرزند و حتی مقصر تندی و

اش حکم یک اش که برای معشوقهازدواج با او و حضور کارن در زندگی

مزاحم را داشت و پدری که چشم روی فرزندش بست و کاش این چشم بستن 

ای مسخره شد، نه کینهبه رهایی او در یکی از مراکز پرورشگاه ختم می

ا در این دنیا باشد و ای که حتی خودش نخواسته بود تنسبت به بچه

 رهانکردنش تا به این سن و قطع به یقین پدر کارن یک بیمار روانی بود!

داد. کمی خودم را جلو کشیدم. اش میهای لرزان کارن خبر از بیداریپلک

ترین لحن اش خم شدم و صورتم را مقابل صورتش گرفتم و با آرامروی سینه

 ایش زدم.و صدایی که قادر به تولیدش بودم، صد

 هاتو باز کن.جان، عزیزم چشمکارن؟ کارن -

هایش به هم چسبیده بودند که توانایی بازکردنشان را نداشت. انگار پلک

 جانم!انگشتانم بازویش را لمس کردند و حین نوازشش گفتم: کارن... کارن

اش های مشکی و بلندش که سایه انداخته بودند بر گونهفاصله افتاد میان مژه

 .رنگشهای خوشایقلب من در سینه فروریخت با تماشای نقرهو 
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 خوبی کارنم؟ بهتری دورت بگردم؟ -

صدایش هنوز هم زخم داشت. هنوز هم انگار به آنفولانزای شدیدی مبتلا 

.. دار بود اما آرامش به صدایش برگشته بود. هنوز هم گرفته و خششده بود

یگر صدایش به مانند افرادی که در روح نبود، دحس و بیدیگر صدایش بی

 اند، نبود.ایستگاه آخر دنیا ایستاده

 دلارا! - 

 جانم؟ جانم عزیزم؟ جانم؟- 

 های خشکش را و دم عمیقی گرفت. زبان زد لب

 شاهرخ... شاهرخ کجاست؟ -

 جاست، بیرونه.اش کشیدم و گفتم: همیندستم را روی سینه

 بگو بیاد... صداش بزن. -

ن نه کارن، الان فقط استراحت کن خب؟ الان به هیچی فکر نکن... نه... الا -

شده... چی قراره بشه خب؟ چیز... اصلا به جهنم، مهم نیست چیخیال همهبی

 الان فقط سلامتی توئه که مهمه.

تونم تونم... نمیآب دهان فروبرد، کمی گلویش را مالید و زمزمه کرد: نمی

... خواد زندگی کنمام که دیگه دلم نمییه جوری دلارا... حالم... حالم بده...

 خسته شدم.

سکوت کردم سکوت کردم تا این دمل چرکی که سر باز کرده بود، عفونتش 

. ... حرف بزند تا سبک شود. سکوت کردم تا فقط او حرف بزندتخلیه شود

ت کند. کارن نیاز داشدادن من فقط حالش را بدتر میکردم دلداریاحساس می

دردی را که امروز به جانش تحمیل شده بود، بیرون بریزد. بیرون بریزد تا 

دادن دو خفه نشود و نقش من در این میان تنها سنگ صبور بود و قرض

 گوش شنوا به او.
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چطور تونست... چطور دلش اومد؟ من پسرشم... هرچی هم که باشه،  -

 زنه بهم؟ چطور؟ طوری زخم بش بودم... چطور تونست اینمن... من بچه

 . جگرم خون شد... خون.ی چشمانشاز گوشه اشک راه باز کرد

ی این ماجراها پدر فهمیدم که پشت همه... کاش نمیفهمیدمکاش نمی -

. حالا مگه چی شد؟ جز موند. کاش این ماجرا سرپوشیده باقی میخودمه

 ی من چی نصیبم شد؟ آخ خدا!نابودی من، جز جیگر سوخته

شود معشوق درد بکشد و اشک بریزد و ک من هم طغیان کرد. مگر میاش

 عاشق را باک نباشد؟

نه اینکه دلم به رحم  !سوزهسوزه. دلارا قلبم داره میمن... من قلبم داره می -

یید کنن عین خیالم هم أبیاد براش، نه... حکم اعدامش رو جلوی چشم خودم ت

همه سال زجرم داد، حرفی بودم! این سوزم از اینکه من پسرشنیست اما می

ش بیرونم کرد، حرفی نزدم... دنبال زندگی خودم بودم بعد نزدم. از خونه

. آخه تا کِی؟ تا های این مدتم زیر سر پدرم بودهفهمم که تموم رنجحالا می

کارش کردم؟ قلبم آتیش گرفته... آتیش گرفته از اینکه چه حد؟ مگه من چی

طوری کنه که او با من اینی خودش این کار رو نمیبچهحتی یه حیوون با 

 خواست من رو بکشه دلارا... من...کرد! می

لبخندی که عجیب دردآور بود، در میان صورت خیس از اشکش روی 

 هایش جان گرفت. لب

کلفتم که هنوزم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود! من خیلی پوست -

 م. زنده

ساکت بمانم، دیگر نتوانستم صورت غرق در اشک و صدای دیگر نتوانستم 

هقی که اش گذاشتم و با هقلرزانش را تاب بیاورم. سرم را روی سینه

کرد، گفتم: نگو... نگو کارن... تو بری... هایش پیراهنش را خیس میاشک

 تو بری...
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توانستم نبودنش را حتی تصور کنم، چه . چطور میژبانم را محکم گزیدم

 د به زبان آوردن!رس

قدر آشغاله. تو که کارن اصلا مهم نیست. به جهنم، به جهنم که اون آدم این -

میگی برات مهم نیست پس دیگه بهش فکر نکن. چرا... چرا قلبت باید آتیش 

بگیره هان؟ اصلا الان باید خوشحال باشی که اون مرتیکه رو اعدام کنن. 

 بمیره... بمیره و دیگه آزارت نده!

دانستم که گویم. داغ کرده بودم، دیوانه شده بودم. فقط میفهمیدم چه میینم

. دست روی سرم گذاشت آوردسوزم از اینکه از نبودنش سخن به میان میمی

از درد تصور  زدماش هق میو در جایش نشست و همچنان روی سینه

 . نبودنش

ه بودم، از روی ای را که به سر کرددستانش روی سرم حرکت کرد و مقنعه

موهایم برداشت. انگشتش را میان موهایم فروبرد و پیشانی به فرق سرم 

 چسباند.

 آرامش... آرامشم گریه نکن... فدات شم گریه نکن... دورت بگردم. -

 هق زدم.

 کارن... کارن! -

 بوسه زد روی موهایم را.

 جانم؟ جانم خانمِ قشنگم؟ -

ودنت نگو... تموم شد، بالاخره این ماجرا نگو دیگه... از رفتن نگو... از نب -

تموم شد... خوب یا بد تموم شد. دیگه بعدش آرامش باشه، خنده باشه، خوشی 

 باشه... میشه؟ هوم؟ حقمونه... به خدا حقمونه.

اش فشرد و تر به سینهدست آزادش را دور گردنم حلقه کرد و سرم را محکم

نکن! من حالم خوش نبود، تو حال گفت: باشه عشقم، باشه نفسم تو فقط گریه 

خودم نبودم یکمم به عزاداری نیاز داشتم ولی دیگه تموم شد... من حتی اون 
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آدم رو به خودم مدیون کردم. عزای مرگش رو هم گرفتم، دیگه مهم نیست 

 چی میشه، خب؟ 

 .ای صدایش زدمبا صدای خفه

 کارن؟  -

 جانم؟ -

 .بزنمنیاز داشتم، نیاز داشتم اسمش را صدا 

 کارن؟  -

 جانم آرامم؟  -

 نیاز داشتم صدایش را بشنوم. 

 کارن؟  -

 باز هم بوسید موهایم را.

 ؟جانم نفسم -

نیاز داشتم برایم حرف بزند تا آرام شوم، تا استرس چند ساعت شومی که 

 سر گذاشته بودم، از جانم پر بکشد و برود... برای همیشه برود.پشت

ترس نبودنت رو که به جونم ریختی، خودت درمان  حرف بزن برام... این -

 کن!

دستانش را از میان موها و گردنم سر داد و هر دو را دور کمرم حلقه کرد. 

من را محکم در آغوشش فشرد و خیلی ناگهانی دراز کشید. صدای جیغ 

ام در چشمان شدهاش بلند شد و چشمان درشتام از حرکت ناگهانیخفه

اش به کنارش چرخاند و بازویش را را از روی سینهخندانش قفل شد. من 

 .زیر سرم گذاشت
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اش را به رخم اش که چال گونهکنندهبه پهلو خوابید و همراه با لبخند دیوانه

بخشی گفت: چی کشید، چشمانش را در چشمانم کوبید و با لحن آرامشمی

 بگم؟ چی بگم که آرومت کنه؟ هوم؟

. در سکوت تنها ام ماندا چشمان متفکری خیرهابروهایش را بالا فرستاد و ب

ام کوبید و با شیطنت ادامه داد: خیره تماشایش کردم که انگشتش را به بینی

 هوم؟ چی بگم آرامش؟ 

 .ام نشاندای کوتاه رو گونهو بوسه

 گیرم دختر!آخ که من چقدر از وجودت انرژی می -

ام ا خنده چشمک غلیظی حوالهی شرمگینی لرزید که کارن بهایم به خندهلب

کرد و گفت: اوه نگاهش کن چه سرخ شده دختر خجالتی من! و بوسه دیگری 

 اش نشاند.درست در جای قبلی

خوام بیام خواستگاریت، تو آروم میشی؟ آرامش؟ مثلا اگر من بگم که می -

 یا بیشتر سرخ میشی؟ 

انتظارش را . انتظارش را نداشتم. اصلا بهت و حیرت در صورتم دوید

 نداشتم الان و در چنین شرایطی بحث خواستگاری را مطرح کند. 

یه جوری شوکه شدی که انگار قرار بوده یه مدت دوست دخترم باشی و  -

 دار قلب بنده هستین بانو! تمام! اصلا انگار نه انگار که شما آرامش و سکان

دونم خیلی می هایش را مچاله کرد و با مکث کوتاهی ادامه داد: البتهلب

ترین نوع عنوان خاصتونی بهیهویی بود و البته خیلی رمانتیک، می

 .ش کنیعنوان یادگاری ذخیرهخواستگاری تاریخ برای خودت به

هایم شکل گرفت که کارن با ابروهای ای از شدت تحیر روی لبخنده

زن  دونم اخهای چشمک دیگری نثارم کرد و گفت: ذوق کردی؟ میبالارفته

ام، بهت اجازه میدم نیافتیمن شدن یه ذوق خاصی داره! نه که خیلی دست

. دیگه خاطر این فتح بزرگت حسابی ذوق کنی و البته که آروم هم شدیبه

ی خودم کردنش از همهمن یدونه آرامش که بیشتر ندارم، باید برای آروم
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ن هم با عشق تقدیم تونستم بگیرم، اودونه زن بود که میمایه بذارم. دیگه یه

 شده که بگیره.شده تصور کن! یه کارن کادوپیچشما دیگه من رو کادوپیچ

ترین نوع خلقت بود به خدا... ام گرفت. با صدای بلند قهقهه زدم. عجیبخنده

سر هم برایم حرف ردیف تندتند و پشت رسید؟اصلا چطور به ذهنش می

 کرد.می

لان نه روحی نه جسمی و نه مالی توانش تر ذوق کن دختر! من اهیس آروم -

ای که مثل شیر تو سالن کمین کردن، شام بدم. رو ندارم که به اون دوتا گشنه

 الان مثل عجل معلق خراب میشن سرم... آروم!

 ای به خدا!دونههایم لپش را با تمام توانم کشیدم و گفتم: یهمیان خنده

بازی گفت: هی ا کولییک دستش را با تمارض روی صورتش گذاشت و ب

گیرمت! گیرمت، خدا شاهده نمیهی هی لپم رو کندی! دست بزن داری؟ نمی

خواستم امروز به گیرم قوی بود، دیگه خودت خرابش کردی... میمن گردن

فرهادجون و لیلابانو بگم دیگه الان باید بگم که متأسفم، من خیلی برام مهمه 

لا با کار خونه مشکلی ندارم، بچه هم بزن نداشته باشه. حاکه پارتنرم دست

 تا دوتا اوکیه ولی اگر بخوای دست روم بلند کنی، مهرم حلال جونم آزاد!

سینه و با غلدری، با بهام ماسید. بغض در گلویم دوید و دستدر لحظه خنده

لحظه به جبروتش افزود. بههایم خانه ساخت و لحظهوجود همه زورزدن

آمد. اش، با لیلاخانم و فرهادجانش، پارسا هم حتما میهآمد با خانوادکارن می

پشت و پناه... برادرش بود دیگر اما من... دلارا... دلارای تنها... دلارای بی

شدنش را ببینند. دلارایی که پدر و مادرش نبودند تا عشقش را ببینند، عروس

نم را ببینند، تا شدطور که نبودند تا موفقیتم را ببینند، تا دانشگاه قبولهمان

شد مگر می !التحصیل شدنم را ببینند. ده سال بود که نبودند... ده سالفارغ

پیچ کند از شدت عروس تنها باشد؟ تنها بماند؟ پس چه کسی داماد را سوال

نگرانی که نکند دخترش را به دست مردی بسپارد که برازنده نباشد. چه 

ی چشم پاک حتم کند، اشک از گوشهکسی باشد تا لباس آماده کند برایم، نصی
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ایه چه چایی»کند و برایم آرزوی خوشبختی کند. چه کسی غر بزند که این 

 « که ریختی؟

شد کارن بیاید و من خودم به تعارف بپردازم و خوشامدگویی خودم، مگر می

ی داماد خود تنهایی را صدا بزنم که دلاراجان چای بیاور! خودم با خانواده

کنم و از پسرشان سوال کنم، خودم از کمالات خودم بگویم، خودم وبش خوش

خودم  «خوشبختی اونه! مونآرزو .ماست و عزیز ما دختر این تک»بگویم 

... های دونفره بروند. مناز خودم اجازه بگیرم که دختر و پسر برای صحبت

؟ همه سال! حقم بودکردم بدون پدر و مادرم؟ من چه کشیدم اینمن چه می

سر همه سال تنهایی چطور این یک خان دیگر را هم تنها پشتبعد از این

 گذاشتم؟ جانش را داشتم؟ می

رنگی ام نوازش شد و صدایش که همراه با بهت کمانگشتان کارن بر گونه

 وار در گوشم نشست. همراه بود، زمزمه

  کنی دختر؟ آرامش؟ چی شده فدات شم؟دلارا؟ چی شده؟ چرا گریه می -

گریه؟ بغضم اشک شده بود و من خبر نداشتم. بغض سرکشم طغیان کرده 

 پس چرا هنوز صدایم لرزان و خفه بود؟! بود و من نفهمیده بودم

 کارن؟  -

 دست میان موهایم فروبرد و گفت: جانم؟ جانم عزیزم؟ جانم عشقم؟

 کارن؟ -

 کرد.انگشتانش نوازش میان موهایم حرکت می

 بشم؟ چی شده؟ چی شده آرامم؟جانم؟ جانم فدات  -

خوام، ت نیا... اصلا من خواستگاری نمیکارن نیا... نیا... با خانواده -

 خوام... من...عروسی نمی

شدیم. چرا مشکلاتمان تمامی هق افتادم. خدایا... به نوبت آرامش هم میبه هق

 نداشت؟
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بانو خوری خاطر من میگی؟ غصه چرا میچرا عشقم؟ چرا خانومم؟ به -

چیز تموم شده، دیگه برام مهم نیست بعدش چی میشه. این ماجرا حل همه

ها پدر خونی من بوده، من شده و تمام اصلا مهم نیست که راس این ماجرا

 الان...

 کارن؟ -

 ام را بوسید.خم شد و پیشانی

 جانم؟  -

 تونم... مامانم، بابام... من... من خیلی تنهام کارن!من... من نمی -

اش خفه شد. چرا که سرم را در آغوش هق گریه دردآلودم در سینههقو 

هقم شدیدم آرام گرفته و از آن تنها ی پهنش چسباند. هقگرفت و به سینه

های کارن کماکان به قوت خود ای خفیف باقی مانده بود اما نوازشسکسکه

 باقی مانده بود.

وپلا بخشی موهای پخشمشترشدنم را دید، همراه با لبخند آراکارن که آرام

ام، ای روی پیشانیدر صورتم را به پشت گوشم هدایت کرد و با نشاندن بوسه

 گفت: خوبی آرامشم؟

 هایم هنوز هم لرزان بود، صدایم هم.لب

 کارن؟ -

ام را نوازش کرد و گفت: جانم؟ جانم نفسم؟ دورت بگردم، آروم باش گونه

؟ هوم؟ بعدشم مامان و بابات همیشه امگلم! کی گفته تو تنهایی؟ پس من کی

کنی. یادشون هست، کنارت هستن، تو فقط حضورشون رو حس نمی

ها همراهته... مثل ها، تو آسمونخاطرآتشون هست، روحشون از اون بالابالا

 روح مامان من، هوم؟ 

برد. لب به دستش را در موهایم فرو .اشک دوباره خیمه زد در چشمانم

ها بی صدا روان شدنذ در هقم خفه شد. فقط اشک. هقسباندهای لرزانم چلب
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ستاره مانده بودم و حالا اشک در ام، در سوگ ده سالی که بیسوگ تنهایی

 رقصید.چشمان کارن هم می

هاتو ندارم. گریه گریه نکن نفسم، گریه نکن خانمم... من طاقت اشک -

نا هم ها! به خدا اوکنیطوری پدر و مادرت رو هم ناراحت مینکن... این

 راضی به این حالت نیستن. 

ای از بغض لرزان نگاهش کردم که لبخند با چشمانی لبالب اشک و چانه

شادی به لب نشاند و با لحنی که در تلاش بود، سرزنده و شاداب باشد زمزمه 

کرد: بعدشم اگر شانس منه، تا قضیه خواستگاری رو مطرح کنم همه میرن 

بانو که از وقتی تو رو دیده دیگه من رو فراموش کرده! اصلا تو تیم تو! لیلا

های ما صحبت از کمالات و وجنات و خانمی شماست بانو! نصف حرف

. ببین مطمئن باش من بیام خواستگاری، اونا بیشتر طورفرهادجون هم همین

مامان و بابای تو هستن تا من. پدر من رو درمیارن، حالا ببین کِی گفتم. من 

مونم و یه پارسا که اگر اون رو هم جو نگیره و نگه من برادر دلارام، یم

 ایه؟ تنها منم، من.مدافع حقوق من میشه. تنها دیگه چه صیغه

شد وقتی با وجود غم خودش تلاش هایم را پوشش داد. مگر میلبخندی لب

را کرد تا ناراحتی را از وجود من پاک کند و لبخند به لبم بیاورد، دلش می

زد، نه مامان بشکنم؟ وقتی پدر و مادرش را لیلابانو و فرهادجون صدا می

ترک برندارد، دلش را بشکنم؟ وقتی پدر و مادرش را با من و بابا تا قلب من

ها من را هم مثل فرزندشان دوست دارند، گفت آنشد، وقتی میشریک می

داد، تیم من هل می داد، وقتی که حتی پارسا را هم دروقتی به من دلداری می

 گفت تنها نیستم، او هست... او کنارم هست.وقتی که می

. قلب اش پنهان کرد و از روی لباس قلبش را بوسیدمسرم را در سینه

توانستند با کارن بد ریایش را... چطور میکینه و بیمهربانش را، قلب بی

ای که خدا به های بود در قالب آدمی... فرشتباشند، بد کنند؟ کارن فرشته

ام، سر های بسیاری در زندگیها و گذراندن سختیی صبوریپاداش همه

 راهم قرار داد 
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ام، آغوشی که حکم بهشت ی زندگیجا در میان آغوش فرشتهو من از همین

کردم با پدر و مادرم، گله کردم از نبودنشان... را داشت برای من، نجوا می

کردم دعا کنند برایم، طلب کردم همیشه همراهم ام و طلب گله کردم از تنهایی

 باشند. نجوا کردم با خدایم، خدای مهربانم... خدای رحمانم، خدا رحیمم.

 کنی؟ هوم؟ کنی؟ کجا سیر میبه چی فکر می !گل مسکوتت طولانی شد خان -

 .اش فاصله دادسرم را از سینه

 ؟کنییعنی چی که من رو اینجا تنها ول می -

 .اش چسباندما به گونهکف دستم ر

داشتم ازخدا بابت بودنت تشکر  .تو فکرهای منی ،. همراه منی..تنها نیستی -

من خیلی بهت مدیونم  .شددونم اگر تو رو نداشتم چی میکردم چون نمیمی

 .خیلی، کارن

 .هم فروبرد هایش را نمایشی دراخم

 ،نفس منی ،منیآرامش تو عشق ! اهها زدیمدیون چیه؟ باز از اون حرف -

تو بهترین  .گذرمبرای تو از خودم هم می ،خاطر تومن به !زندگی منی

، هااین سختی یدونستم پاداش همهاگر می... ای هستی که خدا به من دادهدیه

تر و بدترش رو حاضر بودم حتی سخت ئه،ماه قشنگ و مهربونی مثل تو

 .تحمل کنم

 .کادوپیچ کرده بود .کنار گذاشته بودخدا ما را برای هم . هم بودیمی هدیه

 .من بود و من ماهش بودمی فرشته نبود؟... چقدر زیبا بود

 رامش؟آ -

 جانم؟ -

  .ام بودزندگیی همه ،جانم بود

 ،این قلب من عاشقته ...نگو نمیشه ،نگو نه، بیام خواستگاریتخوام می -

 .ترم میشهعاشق
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گشادی ابروهایش خند گلهبو با ل هنگ تکان دادآگردنش را هماهنگ با ریتم 

ام را در چال با صدای بلند خندیدم و انگشت اشاره. را بالا و پایین کرد

 کردم.اش فروگونه

 ها هم مگه بلدی؟هنگآاز این  -

اش را با اغراق زیادی از دردش چنگ زد دستم را به تندی پس زد و گونه

هرطوری که شده به من انگار تو امروز قصد کردی  ،و با غرولند گفت: نه

 !سوراخ کردی لپمو !یب جسمی بزنیآس

اش شکل اش را جایی که چال گونهبار من دستش را پس زدم و گونهاین

سرم را به  .بوسیدم، گرفت و من لحظاتی قبل انگشتم را فروبرده بودممی

 .اش تکیه دادم و چشمانم را در چشمانش قفل کردمسینه

 نگفتی؟  -

بلندبالایی کشید و گفت:  یخمیازه. جا شدهتنش داد و کمی جابتکان آرامی به 

 ...من بلدم ،هنگی که بگیآهر  .جی شدن رو دارممن پتانسیل دی ،بله که بلدم

گفت یه مدت بابام می. مهست ایحرفه یمن یه موزیک گوش بده .تو هر سبکی

ند عنوان عضوی از بدنت پیواگر جراحی هست که میشه هندزفری رو به

اری هم گوشم عفونت بچند. قدر که مدام تو گوشم بودبرو انجام بده این ،بزنن

زیاد از هندزفری یا نه ولی  یدونم ربطی داشت به استفادهکرد که نمی

 !خراب ،اوضاعم خراب بود

چرا  ؟چشمانم را ریز کردم و با حرص گفتم: یه جای سالم تو تنت گذاشتی تو

ها کنم مثل بچهاحساس می !م رو درمیاریمراقب خودت نیستی کارن؟ حرص

 م.باید مدام مراقبت باش

 .نیشخند جذابی زد و با شیطنت تک ابرویش را بالا فرستاد

 !گیرمتاغر بزنی نمی -

حرصی مشتم را محکم به بازویش کوبیدم که دست خودم بیشتر درد گرفت 

اش مرا بازوهایش را دورم حلقه کرد و با زور مردانه .و باعث اخمم شد
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و صدای  آمداش فرود سرم روی سینه .غوشش کشید و چرخیدآمحکم در 

خواستم سرم را بلند کنم و به  .گرومپ ضربان قلبش در گوش پیچیدگرومپ

اش نگهداشت و زمزمه اش نگاه کنم که با دست سرم را روی سینهچهره

 .جاستکرد: جای سرت همین

تر در دارتر و کشومش بلنددی دستانش را دور پیچاند و صدای خمیازه

 .گوشم نشست

چی بهم تزریق کرده این  .هامو باز نگهدارمتونم چشمنمی ؟یکم بخوابیم -

بودنش عود کرد و من رو میخ کرد دیوونه؟ باز حس دکتربودن و خفن امیدِ 

 به تخت؟ 

 .تر حس کنماش چسباندم تا صدای قلبش را واضحگوشم را به سینه

 ،گفتییادت نیست؟ لرز کرده بودی و هذیون می ،حالت خوب نبود -

 خیلی من رو. تر بخوابیبخش تزریق کرد تا راحتآرام .قرار نداشتیوآروم

 .خیلی ،ترسوندی کارن

 .مست خواب شده بود .حال بوددار و بیصدایش کش

فقط صدای پرتو تو سرم  ...هیچ چیز از اون حالت و لحظه یادم نیست -

 .ادمههمین رو ی... بود

ببخشید : هایش کنار گوشم زمزمه کرداش روی موهایم نشست و لببوسه

 .ببخشید قربونت برم ...آرامش

ترسیدم انگار که می ...محکم .بغلش کردم و هایش انداختمدستانم را دور شانه

مراقبش ، خواستم از او محافظت کنممی. برود یا از دستش بدهم ،فرار کند

چندین بوسه پیوسته نشاند بر قلبی که  ...د قلبش راهایم طواف کرلب .باشم

خواب مرا . هایم سنگین شدپلک. صدایش در گوشم همانند لالایی اکو شد

 آغوش .بودم که برایم حکم بهشت را داشت آغوشیکه در درحالی ربودمی

تابم بود و در گوشم صدای قلبش لالایی قلب بی .ام بودزندگی یاز آن فرشته

  ش!زد بر قلب عاشقهایم مهر مالکیت میلب .نشستمی
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*** 

 دانای کل

 چهار ماه بعد

کلافه و خشمگین از چپ به راست  ...کلافه و عصبی. زدکلافه قدم می

های چشمان پارسا هم درست مثل مردمک .رفت و از راست به چپمی

صدایش هم اوج  .کردهای او حرکت میپاندول ساعت همراه با گام

 .زدفگی و خشمش را فریاد میعصبانیت، کلا

همه وقت تو چطور بعد از این؟ نه دارم میگم نه این چه اصرار بیخودیه -

 هان؟  ،اخلاق من دستت نیومده

گذراند و به سخنان فرد حاضر و باز دقایقی را در سکوتی سراسر خشم می

خورد و حرص می ،زددر نهایت هم باز تشر می. داددر پشت خط گوش می

 .کردملاتی را تکرار میعصبی ج

 ؟خب تو چرا بهش حالی نکردی که دست از سر من و زندگی من برداره -

زندگی من رو به گند و گه کشیده ! کرده بابا هدیوون ؟خواد از جونمچی می

 ،نه ،بهش بگو کارن گفت نه ،بهش بگو ولم کنه !بردار نیستو باز هم دست

 !تمام ...جواب من نه هست، دنیا هم که بگه آخراز الان تا ... نه

سکوتی عصبی که تیک عصبی پریدن پلک  ...سکوت و سکوت و سکوت

ای بار عربدهو کوبیدن کف پا به زمین هم با آن مخلوط شده بود و این

 .وحشتناک

تو چرا سنگ اون رو  !بره به درک ،اصلا برام مهم نیست ...نه به جهنم  -

 ؟تو مگه وکیل من نیستی؟ نیزچرا زر زیادی می ؟زنیبه سینه می

... 

کشن که من اصلا کی چهارپایه رو از زیر پاش می !تو گه خوردی -

اون رو بخورم هان؟ یه ی سات به راه بندازم هان؟ چرا من باید غصهوسور
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ای کارهبابا تو چی ...کنندهیه دلیل قانع !هازرزر مفت نه! دلیل بیار برام

 ؟اصلا

... 

عمرته دست از سر این  آخرایشاهرخ بگو دیگه .. .هش بگو ولم کنهب -

یه نفس راحت  بذار ،تو که همه زهرتو بهش زدی !کارن مادرمرده بردار

به جای این ! با بدنامی و حقارت ،میری بدبختبگو داری می !بکشه

طلب  ،سوزونههایی که اصرارش از جانب تو بیشتر من رو میدرخواست

ای عقدهی ویزونش کنن مرتیکهآتر از پا مغفرت کنه بلکه اون دنیا آروم

 ...بدبخت

نفس سریعی کشید و بلافاصله باز لب به سخن گشود تا به فرد پشت خط 

 .مجال هیچ حرفی را ندهد

ش رو هم فهمیدی؟ یک کلمه، زنی شاهرخها رو بهش میقیقا همین حرفد -

  !والسلام ؟کنی خبکم یا زیاد نمی

نه مجال حرف دیگری  .ای قطع کردیچ مقدمهو بلافاصله تماس را بدون ه

ای که برای شاهرخ نه خودش کلامی اضافه کرد به نسخه و را به شاهرخ داد

ها موبایلش را روی مبل پرت کرد و از پارچ روی میز میان مبل .پیچیده بود

مدت طولانی . نفس سر کشیدپیمانی ریخت و یکوپر آببرای خودش لیوان 

زدن و دعواکردن با شاهرخ و تحمل عصبانیتی به اد، دزدن که نهحرف

 .او را خسته و تشنه کرده بود، فشانگداختگی آتش

چه  !یه دقیقه آرامش به من حرومه ،یه ساعت هم نه، یعنی یه روز نه -

ه یکی نیست به آخ .دونمنمی ،گناهی به درگاه خدا کردم که خودم خبر ندارم

به تو چه پا میشی میری  ؟به تو چه ؟خرِ احمق بگه به تو چه یاین مرتیکه

های شینی پای زرزرکنی و میدرخواست ملاقات اون مرتیکه رو قبول می

 ن!کود مفتش که بعد بیای زنگ بزنی به من و گند بزنی به اعصابم الاغِ 
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 آمده .بود آمدهبرای گفتن حرف دیگری  .اش بودپارسا تنها در سکوت خیره

که در حقش برادری کند  .هم جایی بروند تا با .بود تا درخواستی داشته باشد

اش از که چهرهاما کارن را در حال مجادله و فریادزدن یافته بود درحالی

 .مده شده بودآخشم سرخ شده و رگ گردنش بر

تونه درخواست ملاقات با من چطوری می !مرتیکه عجب رویی داره اِ اِ اِ  -

  !فریدیآخدا چی  آخ ؟!رو داشته باشه

کردن قطعا که در این شرایط زمان مطرح ...نبود ان سخن گفتن بود؟زم

 .چنین موضوعی نبود

این هم از  ،این از این مرتیکه ،اون از دلارا... به خدا که من دیگه تهشم -

زنه و یک خط در میون زنگ می هاششینه پای حرفشاهرخ که میره می

 .کنهروی میو روی اعصاب من پیاده

 .سرخی صورتش طبیعی نبود. کردنگاهش میپارسا نگران 

کنی بعد فکر می ،کنیدیشب زنگ زدم به دلارا میگم داری منو اذیت می -

بار هر سهو بار رفتم خواستگاری سه آره!چی گفته؟ رک برگشته بهم میگه 

مامان و بابای من هم که قربونشون برم رفتن  !خوام فکر کنمهم گفته که می

باید فکر  ،صحبت یک عمر زندگیه ؟چه انتظاری داری میگنو تو تیم اون 

شنایی من و دلارا رو فهمیدن هم که آتازه از وقتی که موضوع انتقام و ! کنه

 !ها با دلاراستحق یهمه، اصلا انگار من هیچ حقی ندارم .دیگه هیچی

صدقه قربون ،دلداری داده ،دیشب زنگ زدم بهش قشنگ صحبت کرده باهام

امیدواری داده بهم بعد میگم خب حالا حلقه  ،من تحت فشارم میگم ...رفته

من  ...خندهمی ،خنده پارسامی! کنممیگه نه دارم فکر می ؟بیارم برات

 .دونم شوخیش گرفته ولی اصلا زمان خوبی رو انتخاب نکردهمی

و بالاخره نگاهش به پارسا که ساکت و صامت روی مبل نشسته بود و 

  .افتاد ،کردیرا تماشا مش ولزوجلز
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کنی؟ کارم داشتی؟ چرا مثل بز نشستی من رو نگاه میچی میگی تو؟ چی -

 !حرفت رو بزن برو دیگه

او داشت ، هایش پارسا بودو انگار نه انگار که لحظاتی پیش مخاطب حرف

 .کردزد و خودش را خالی میغر می ،کرددل میبرای پارسا دردِ 

هم ولی  زنیم باتر حرف میت مناسبهیچی حالا بعدا تو یه فرص !من؟ -

با اون روش . دختره ناز داره ،من دلارا که حق داره عزیزِ  ،من داداشِ 

اون حجم از غرور و ! کردمکردن تو، منم بودم قبولت نمیخواستگاری

جوری نشسته درسته عاشقته ولی دیگه تو یه .داشتینفسی که تو بهاعتماد

عاشقته ولی اصول و فرهنگ ما  !بخری بودی که انگار اومدی دختره رو

هنوزم تو باید ناز بکشی و درخواست ازدواجت رو جنتلمنانه  !هاجایی نرفته

پیش که سردار رو دستگیر کردن ه دوما از چهار ما ...این یک ،مطرح کنی

 .ترین حالت ممکن بودیتفاوتتو در بی ،و دادگاه تشکیل دادن و حکم دادن

 ،یه جلسه رو خودت شرکت نکردی !کی این پرونده توییانگار که شانهانگار

حالا  و مدام تحت فشار بود ،کارها رو اون شاهرخ بدبخت هندل کرد یهمه

هم اون بیچاره مقصر نیست که سردار مدام اصرار داره تو رو ببینه ولی از 

سردار لیاقتش رو نداره ولی خودت بعدا داغون  .برو ببینش ،شنویمن می

رحم تونی مثل سردار بیکنه چون تو نمیو وجدانت ولت نمی ذهن ،میشی

تو وجدان داری مخصوصا که  ،باشی و چشم روی نسبت خونیت ببندی

 .سردار قراره اعدام بشه

... درمانده و عاجز، درمانده بود .اش کشیدکارن کلافه دستی به پیشانی

چه  ،د بکنددانست چه بایگیج بود و نمی .هم گره خورده بود چیز درهمه

حق با  ،گفتچیزی درست است و چه چیزی غلط و شاید پارسا درست می

با فرمان او که بیرون  ،طور کلافه و گیج استاو بود و بهتر بود حالا که این

 یتری نسبت به او که در میانهگود نشسته بود و تمرکز بیشتر و اشراف کامل

های رفیقش که عاقل بود صیهبه تو و میدان گیر افتاده بود داشت، جلو برود

 .و خیرخواهش، گوش بدهد
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مسائل شرکت هم  ،طرفزندگی شخصی یک ...گیج شدم ...دونمنمی -

ها روی مسئولیتی این کنارکشیدن ناگهانی بابا و انداختن همه و طرفیک

 .شکنهدوش من، واقعا داره کمرم رو می

 .دم عمیقی گرفت و کف دستش را محکم به صورتش کشید

اصلا  .کنهم میهحتی تصور اینکه بخوام سردار رو ببینم هم دیوون -

عذاب تموم روزهای  یینم که با ملکهباین نیرو رو در خودم نمی م...توننمی

 .بچگیم و کابوس تموم روزهای بعدش مواجه بشم

تاوان تمام گناهانش را  ،شدزودی اعدام میکابوسش به. آه عمیقی کشید

دلش رضا  ،در جلسات دادگاه حضور نداشت .دادمی بالاخره داشت پس

خواست هربار با دیدن نمی .داد تا برود و با سردار چشم در چشم شودنمی

هنوز  . آرامششخودش و دلارا شود آزارم بریزد و باعث ه او روانش به

ها زیر سر هم بابت حال چهار ماه پیشش، زمانی که فهمید تموم این داستان

اما با وجود حضور ت ترس و نگرانی برای جانش را داش سردار بوده،

 ،های سردار خبر داشتاز کارشکنی .در جریان روند دادگاه بود ،نداشتنش

ها مشتی تهمت و دروغ گفت این حرفاز اینکه مدام می ،از زیر بار نرفتنش

جدیدی از  یشاهرخ پرونده است و اینکه هربار، در هر جلسه

رو  ،که حتی در خارج از کشور هم ادامه داشت های سردارکاریکثافت

 .مده و به گناهانش اعتراف کرده بودآتا حدی که خودش کوتاه  .کردمی

که دیگر  ،عرصه را تنگ دیده بود و فهمیده بود که دیگر راه فراری ندارد

 آمده است.به سر  اشیتمام شد دوران پادشاه

 

شد و پرتو سردار اعدام می .ها هم خبر داشتو اعلام حکم آخر یاز جلسه

مسعود  ...مرادی هم به پنج سال حبس و مسعود .به حبس ابد محکوم شده بود

در تمام جلسات همکاری  .در روند پرونده کمک شایانی به شاهرخ کرده بود

هم با شاهرخ و هم با قانون و همین همکاری بابت تخفیف در  ،کرده بود

س محکوم شده بود و کارن هم به جرایمش شده بود و او به هفت سال حب
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از اجبارش برای  ،با همسرش صحبت کرده بود ،هایشپاس تمام کمک

ها همان-های مسعود را تمام حرف. از عشقش به او ،خیانت به او گفته بود

ترغیب  برای همسرش تعریف کرد و او را -که در سوله برایش گفته بود

 .رای گذراندن دوران حبسشبرود تا امیدی باشد بکه به ملاقاتش کرد 

 ،سرداری که کارن واضحا در تلاش بود تا از ملاقات با او فرار کند حالاو 

نه دوبار مکرر و پیوسته از شاهرخ  ،بارنه یک. درخواست ملاقات کرده بود

کردن کارن به ملاقات و حالا کارن خواست تا واسطی باشد برای راضیمی

 گیری.انایی در تصمیمگیج و سردرگم بود و دچار عدم تو

سرش در هم دستانش را پشت. کارن کلافه خودش را روی مبل رها کرد

من که از بس این مدت بهش فکر  ،خیالشقلاب کرد و با دم عمیقی گفت: بی

نگفتی؟  .گیرمبهش میحالا بعدا یک تصمیمی راجع .کردم دیوونه شدم

 کارم داشتی؟ چی

سر انگشتانش را به  .مبل نشستی پارسا خودش را جلو کشید و لبه

اش های ریز عرق روی پیشانیبا وجود سردی هوا، دانه .اش کشیدپیشانی

 .کردندخودنمایی می

 .الان زیاد اوکی نیستی .کنیمبهش صحبت میحالا بعدا راجع، هیچی -

هر دو دستش را روی . آرنج کارن هم به تبعیت از پارسا تنش را جلو کشید

 .اش ساختگاهی برای چانهو از کف هر دو دستش تکیهران پایش گذاشت 

اش را زبان زد و با مکث کوتاهی گفت: پارسا دلت کتک های خشکیدهلب

 خواد؟ می

در مرکز فرماندهی بدنش جنگی به پا بود  .پارسا در سکوت نگاهش کرد

 .باریدتردید از تمام هیکلش میدودل بودن و .مبنی بر گفتن یا نگفتن حرفش

ای زنی یا به روش دیگهحرف می !ین وسط فقط نازکردن تو رو کم دارما -

 متوسل بشم؟ 
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رفت که او باید حرفش را مطرح سمتی میجدی داشت بهحالا که بحث جدی

عرق سرد بر تمام تنش نشسته  .کردای رهایش نمیاضطراب لحظه ،کردمی

یر لوت زد و دهانش مثل کواز گردن و صورتش حرارت بیرون می .بود

  .خشک بود خشکِ 

خوانی من ذهن ،حرف بزن دیگه ؟چرا ساکتی؟ چشمات چرا مثل وزغ شده -

 !بلد نیستم سر جدت

دادن از جان .سخت بود بازکردن سر صحبت .پارسا انگشت در هم پیچاند

کردن چنین کرد که در مطرحفکرش را هم نمی .تر بودبرایش سخت

کاملا ، مدآسمت اتاق کارن میی که بهزمان .قدر ناتوان باشدموضوعی این

 ...آرام و ریلکس بود اما حالا

اش را انگار اطراف گردن و سینه .کردعرق از سر و صورتش شره می

 .شدمی ساطعطور حرارت از آن آتش زده بودند که این

خوان چرا مثل کسایی شدی که یه گند بزرگ زدن و حالا می؟ چته پارسا -

من امروز  ،کار کردی؟ حرف بزن دیگهه؟ چیچی شد ؟اعتراف کنن

 ا!اعصاب درست و حسابی ندارم

 .پارسا دست روی زانویش گذاشت و قصد برخاستن کرد

هتره من ، بکردن نیستدقیقا به همین دلیل الان زمان خوبی برای صحبت -

 .برم

 د.کارن صدا بالا برد و خطاب قرارش دا ،اما قبل از اینکه بلند شود

خوای بگی؟ مربوط به چیه؟ چی می !دیگه نرو روی اعصابم پارسا تو -

 شرکته؟ اتفاقی افتاده؟ هان؟!

. پارسا باز خودش را روی مبل رها کرد و کمرش را به پشتی مبل تکیه داد

در مقابل کارن  .اش کشید و عرق از آن پاک کردپشت دستش را به پیشانی

 !خدا به دادش برسد، چنین بودکه این
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 ...راستش ...خب راستش -

 .ای مکث کردلب روی هم فشرد و لحظه

یعنی  .به یه موضوعی باهات صحبت کنمدر واقع من اومدم که راجع -

یعنی  ...یعنی راحت نبودم م...چون با خانواده ...خواستم اول به تو بگم چون

 ...دونیمی... آخه خجالت کشیدم

کرد را متعجب میصورتش جوری سرخ شده و به عرق نشسته بود که کارن 

 طور تحت فشار بود؟ خواست بگوید که اینچه می

یعنی به اون طرف  ...بعد به این فکر کردم که اگر خودم بخوام بگم ...بعد -

 ...تونم برای همینیعنی نمی... خب چیزه ...بگم

های پارسا که زدنکارن هم گیج شده بود و هم عصبی از این نسیه حرف

اصلا  .کردمی «یعنی یعنی»بار انداخت و دویستیصدبار میانش وقفه م

اش بود گرفته از شقیقهبیشتر حواسش پی عرق راه ،متوجه حرفش نشده بود

های به همین دلیل با تندی میان حرف ،شدسمت گردنش کشیده میکه به

 .اش پرید و آن را قطع کردبریدهبریده

 !یه؟ خجالت چیه؟زنی؟ طرف کچی میگی پارسا؟ چرا درست حرف نمی -

قدر سرخ درست بگو ببینم چی شده؟ چرا این! فهمم چی میگیمن اصلا نمی

 ؟!پته افتادیخوان سرت رو ببرن که به تتهمگه می ؟ریزیشدی و عرق می

 ،گویدفهمید چه میخودش هم نمیون داد چپارسا کاملا حق را به کارن می

. کردودن را مخابره میبمغزش داغ کرده بود و تنها حس خجالت و معذب

همیشه سرش به درس و کار گرم بود  .هایی نبودوقت در چنین فازهیچآخر 

آدم صفر کیلومتری نبود اما برای خودش  .یا درگیر مشکلات کارن بود

کرد مد و او اصلا فکرش را هم نمیآبار بود که چنین موقعیتی پیش میاولین

 د.قدر سخت باشکردنش اینکه مطرح

  ...یعنی ...من؟ چطوری بگم... سخته آخه خب -
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، هایشبار در طول صحبتنفس را کلافه بیرون فرستاد و برای چندمین

اش را زبان زد و گفت: من های خشکیدهلب. اش کشیددستی به پیشانی

یه مدتی میشه از حسم مطمئن نبودم اما  ...من عاشق شدم... اهَ من ...خواممی

 ...بعد تو .تونم بدون اون زندگی کنمنمی ...تونمنمی کنم کهالان خب فکر می

شناییمون یه جورایی خودت بودی و خب من آشناسیش یعنی باعث تو می

 ،یعنی خجالت کشیدم که خودم برم و این قضیه رو مطرح کنم م...نتونست

اگر  ...بعد اگرو یعنی با هم بریم  ...برای همین خواستم از تو کمک بگیرم

 .م مطرح کنماون زمان این موضوع رو با خانواده ،رضایت داد

 .با صدا و خیلی سریع نفسی گرفت ،یافتن حرفشو بلافاصله بعد از پایان

بودن خودش را در چنین این حجم از خجالتی .دادانگار داشت جان می

کرد برخورد با چنین موضوعی همیشه فکر می ،کردای باور نمیمسئله

 ...ها باشد اما حالاحرفتر از این خیلی راحت

انگار جرم کرده  .کردسرش را پایین انداخته بود و به انگشتانش نگاه می

. کردکارن اما با خیرگی تماشایش می .توانست به کارن نگاه کندنمی .بود

خودش که معتقد بود کارن  برادرش عاشق شده بود عاشق؟ عاشق چه کسی؟ 

شان شده است. چه شناییآش باعث خود ،شناختن که هیچ .شناسداو را می

 که دل رفیقش را برده بود؟  آشنایی کسی بود این دخترِ 

هایش داد که بر لبجایش را به لبخند پهنی میم کاش کمبهت و حیرت اولیه

پارسا  ...پارسا هم بالاخره دل بست... پارسا هم عاشق شد. ظاهر شده بود

شد از تصور پارسا در  آب سامان بگیرد و قند در دلشوخواست سرهم می

. افتاده از خجالتشپایین دلش ضعف رفت از دیدن سرِ  ...شلوار دامادیوکت

 !اش عاشق شده بودپناه و حامی همیشگیوپشت .رفیق عاقلش عاشق شده بود

هایش با صدا شد هایش را بگیرد خندهمدن لبآتوانست جلوی کشکارن نمی

میان شادی و شعفش و  .در اتاق پیچید ی بلند و شادشو لحظاتی بعد قهقهه

وای  ی؟راست میگ ...گفت: وای باورم نمیشه ،بزمی که در قلبش به راه بود
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 یآیندهداداش حالا کی هست این زن !خوشبخت بشی رفیق !مبارکه داداش

 ما؟ 

خیره در چشمان شاد و براق کارن با خجالت و آرام سر بالا گرفت پارسا آرام

من تازه  ؟هانظرت خیلی زود نیست برای این حرف اش گفت: بهذاتی

 !کنه یا نهدونم قبول میاصلا نمی .خوام مطرحش کنممی

 به حرف آمد. قلدریکارن دستش را در هوا تاب داد و با 

 !داداشم به این آقایی !خیلی هم دلش بخواد -

و یک در میان این همه هیاه .حتی بیشتر از پارسا ،زده بودذوق .و باز خندید

قلبش سراسر شادی  .دامادی برادرش کم چیزی نبود. خبر عالی شنیده بود

 .شده بود

؟ نگفتی حالا کی هست؟ چرا باید با انبر از دهنت حرف بکشم بیرون -

  .شناسمشکه من هم میه کنجکاو شدم بدونم این خانم کی

ی بینلعمل کارن را پیشاستوانست عکنمی. منی کرد و ساکت شدپارسا من

 ...دانست که کارنمی. آکند

 .سرش را تکان داد و با ذوق تکرار کرد

 ؟چرا ساکتی ،بگو دیگه -

قبلا با هم  ،شناسیشپارسا انگشت درهم پیچاند و با تأخیر گفت: خب می

اون  ؟یادته رفته بودیم بیمارستانی که مسعود بستری بود د.برخورد داشتی

یعنی در  ...یه خانمی ،روزی که گفتن به درخواست خودش مرخص شده

خانم  ...واقع اون خانمی که تو بخش اطلاعات بودن که با تو دعواشون شد

من خیلی جذب ... من ؟چطوری بگم ...خب راستش ...اون خانم ...محسنی

بعد از اون هم یه چندباری رفتم  .پذیری و جدیتش شدموقار و مسئولیت

 .همین ،بیمارستان اما نتونستم باهاش صحبت کنم



681 
 

کردن سرش ادامه داد: برای همین خیره در چشمان کارن نگاه کرد و با کج

 .شناییمون شدیآشناسیش و باعث میگم می

ای های نقرهمردمک د.توپ تنیس شده بو یچشمان کارن درست اندازه

 ...شدباورش نمی .چشمانش بیرون بیفتد یچشمانش کم مانده بود که از حدقه

خاکی  یهمه دختر که روی این کرهاز میان این شد که رفیقشباورش نمی

همه پیامبر عبارتی میان اینبه یا  عاشق آن دختر شده باشد ،کردندزندگی می

 !گشته باشد و جرجیس را پیدا کرده باشد

من رو  یطوری پاچههمون دختری که اون !چی میگی پارسا؟ اون دختر؟ -

تو اون شرایط تو  اصلا ؟گرفت؟ تو چطوری تونستی عاشق اون بشی

ولززدن من، تو وببند و جلزووسط اون بگیر ؟!چطوری تونستی عاشق بشی

 !چطوری محو رخ یار شدی؟ هان؟ واقعا که

باخت و رنگ میکم خجالتش کم .اش بغل زدپارسا دستانش را روی سینه

شد و حالا خوب بیشتر می ،بردتسلطش بر کلام و جملاتی که به کار می

هم از عشقش و هم  ،کردباید دفاع می .نشینی نیستمان عقبفهمید که زمی

باید و مصیبت بود ،افتاداگر کارن از همین ابتدا با او کج می .از آن دختر

عکس ی کرد چون ملایمت در مقابل کارن همیشه نتیجهضربتی عمل می

 .دادمی

ه بعدشم عشقه دیگ !خانم محسنی بیچاره رو گرفتی یبهتره بگی تو پاچه -

یهویی میاد بدون در نظر گرفتن زمان و  ...تو که خودت استادی ،من داداشِ 

 .مکان

کارن با حرص فراوانی  .خیالی و لاقیدی بالا انداختهایش را با بیو شانه

من الان داری به من میگی؟ : چشمانش را ریز کرد و غر زد ،خوردکه می

ت رفیق چند ساله ...نوم و از همین الان رفتی تو تیم اون ؟من پاچه گرفتم

اصلا الهی که  !نزاکتبی ،ادببی، شعوربر تو بی اوف ؟رو کنار گذاشتی

 اصلا من مشتاقم شکست عشقی تو! شوهر داشته باشه با خاک یکسان بشی

خودت تنها  ،منم که باهات نمیام !الهی ردت کنه سوسک بشی .رو ببینم
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دختره به عقلت شک کنه یعنی کن تا  ،هی جلوش عرق بریز و یعنی... برو

 !نادان کودنِ  احمقِ 

کردنش داشت که اش گرفته بود و با تلاش فراوانی سعی در پنهانپارسا خنده

 ؟خندیانگار زیادی هم موفق نبود چرا که کارن با حرص بیشتری گفت: می

من چطوری به اون مادر فولادزره بگم  ؟دختر قحط بود آخه !خدا لعنتت کنه

 ؟خوای با اون کنار بیایبدتر بدبخت، تو چطوری می اصلا ؟!داداشزن

 أتمگه دیگه جر درسته قورتت میده. دت...خورمی ،دست از پا خطا کنی

  ؟داری باهاش مخالفت کنی

و نرمش بیشتری به صدایش بخشید و ادامه داد: پارسا داداشم دورت بگردم 

 ،آرومی تو .کنممن خودم بهترین دختر رو برات پیدا می ،خیال شوبی

من خودم  ...صدایی فقط بلدی نصیحت کنی و لبخند ژکوند بزنیبی ،زبونیبی

چهار  یقربون سلیقه .کنمیه دختر آروم و عاقل مثل خودت برات پیدا می

یهو یه چیزی  ،این دختره که خودت پسندیدی از قوم مغوله ،حرفیت برم من

خب؟  ...اداش میشم مندبی ،حیفی تو .کنهزنه از زندگی ساقطت میمیگی می

 ؟خیال میشی دیگهبی

 ،ای گفت: کارن داداشمفتهرپارسا لبخندش را بیشتر کش داد و با ابروهای بالا

 .شدنلخیادیگه خیلی دیره برای بی. دورت بگردم دارم میگم عاشق شدم

درضمن جهت اطلاع شما هم تحقیق  .تونم فراموشش کنمنمی ،ش شدموابسته

 .شوهر نداره ،کردم

کارن با کلافگی و عصبانیت از جایش برخاست و با تندی گفت: یعنی خاک  

برو  ،به جهنم !عاشق شده برای من ای!بدبخت عقده یتو سرت مرتیکه

 .اصلا همین رو بگیر بزنه نابودت کنه من عشق کنم

 .و با حرص ادایش را درآورد

 !شعور نکبتبی !ش شدموابسته !تونم فراموشش کنمنمی -
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که روی حرارت  آبدرونش مثل دیگی پر از . خوردخون کارن را می، خون

خواست برادرش با نمی ...خواستنمی. جوشیدمی ،بالایی قرار داشته باشد

د و نه احتمالا آن زن از او آیزنی ازدواج کند که نه او از آن خوشش می

ز ا .طور بسوزاندخواست برادرش تنها شانسش را ایننمی .یدآخوشش می

. یک بود یهبرادرش خیلی عالی و درج .نظر او برادرش حیف بود

از نظر  .های بهتری همانتخاب ،توانست داشته باشدهای بهتری میشانس

شدن پارسا توجیهی کارن با وجود اینکه خودش مجنونی بیش نبود، عاشق

پارسای همیشه  عشقِ . برایش سخت بود که عشق پارسا را بپذیرد .نداشت

از نظر او عاشقی و شوریدگی به پارسا . و عاقل و آرام را آدابمبادی 

کند و یا ازدواجی کرد در نهایت هم یا ازدواج نمیو همیشه فکر می آمدنمی

نه عشق  ،ازدواجی که تنها از سر احترام و ادب است .سنتی خواهد داشت

 .و دلدادگی

 هایش در هرزمان با فروبردن دستپارسا هم روی پاهایش سوار شد و هم

 گفت: خب پس نمیای؟ من تنها برم؟  ،شلوارشجیب دو 

 .طرف میزش رفتهای آرامی بهکارن با قهر رویش را چرخاند و با گام

 ...البته .تایمم پره .من جایی نمیام ،هرطور مایلی -

 .هم قفل کرد هایش را روی میز درپشت میزش نشست و پنجه

درضمن  !جایی برید جناب برومندشما هم حق ندارید در ساعت اداری  -

تا زمان تحویل پروژه هم فقط یک هفته  .کنموری عرض میآتنها جهت یاد

حالا هم  .گیرمتری رو براتون در نظر نمیو من هیچ تایم اضافه زمان دارید

به عشق و عاشقیتون بپردازید و در نهایت  ،مختارید که به جای انجام کارتون

حتی با  ...اریتون لذت ببرید چون من شوخی ندارمبعد از ازدواجتون از بیک

 !شما دوست عزیز

در نطفه  ،آمد تا کش بیاید و طرح لبخند را مخابره کندهایی که میپارسا لب

جلوی در با تمسخر . سمت در خروج گام برداشتخفه کرد و با جدیت به

ممنون از پاسخ  ،تعظیم کوتاهی کرد و سپس گفت: بسیار خب جناب رئیس
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اولی رو که خودتون  .کوبنده و به جا بود و دو مزیت داشت .اطعتونق

های همراهیی دومی هم به من فهموند که پاسخ همه یدونید و دربارهمی

شاید هم  ...تونم تنها و یا حتی با شاهرخ برممن می .چنین خواهد بودمن، این

هرچند که  .کننکدوم درخواست من رو برعکس تو رد نمیمطمئنا هیچ .امید

د پروژه هم مطمئن باشی یدرباره .تو نه تنها رفیق من، بلکه برادرم بودی

 .در زمان مشخص شده تحویل داده میشه ،جناب رئیس

 آخرعنوان کلام اش کوبید و سپس بهدستش را بالا گرفت و به کنار پیشانی

واظب م ،کس وفا نکردهمیزها به هیچ این !: فقط یه نکتهادامه دادبا تمسخر 

 د!پا نشیباشین کله

ناراحت شده بود اما نه  .و باز هم تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت

اما در مقابل کارن باید ضربتی  گونه صحبت کند.قدری که بخواهد اینآن

 کرد عمل می

فکرش را  .همین را کم داشت. کرداتاقش نگاه می یکارن خیره به در بسته

کلافه کف دستش را  .ا به این حد دلگیر و ناراحت شودکرد پارسا تهم نمی

. انگشتانش را در موهایش فروبرد .کردباید کاری می .به صورتش کشید

م ه حتی تصور اینکه آن دختر گستاخ زن برادرش شود هم روانش را به

 !نه حق دخالت داشت؟؟ ریخت اما چاره چه بودمی

دار بدهد دلخوری پارسا ادامه توانست اجازهنمی .تلفن همراهش را چنگ زد

مانده تقویم روی میزش را جلوی کشید و خیره ماند به روزهای باقی. شود

 .هنوز یک هفته وقت داشتد. انگشتش را روی اعداد تقویم کشی .ماهآذر

یک  .چیز را درست کندموبایل را به لبش چسباند و به خودش قول داد همه

 .شدچیز مرتب میچیز باید همهدن به همهداهفته زمان خوبی بود برای سامان

. خواستدلش آرامش می کش.واومه کلافگی و کشهدیگر خسته بود از این

 !ابدی در کنار آرامشش آرامشی

*** 
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. انگشتانش در هم قفل شده بود و روی میز قرار داشت. سرش پایین بود 

منحوس  اصلا مایل نبود تا سرش را بالا بگیرد و چشمانش را به چشمان

 ،دیدچشمان این مرد را که می. بدوزد ،رنگ خودش بودمردی که دقیقا هم

از چیدمان صورتش که  ،دیداش را که میچهره .شداز چشمانش متنفر می

خیلی روی خودش کار کرده بود که با دیدن  .شدمتنفر می ،تقریبا شبیه او بود

 !ر نیفتد و عق نزندیاد چهره منفور سردا ،ینه حالش خراب نشودآخودش در 

کم داشت از جایی که کم .کوبیدکف پایش را ناخودآگاه محکم روی زمین می 

حضورش در . گرفتای از وهم قرار میگرفت و در هالهفاصله می ،بود

درونش جنگ  .ترتصمیمش برای ملاقات سردار اشتباه و اینجا اشتباه بود

هایی که هت کنترل پلکج ،نگهداشتن خودشجهت آرام. جهانی بر پا بود

رفت تا به تیک عصبی دچار شود و عدم کنترل اعضای صورت و بدنش می

توانست باعث شود تا بیشتر مورد تمسخر و تحقیر از جانب سردار قرار می

کوبید و دستانش از شدت هایش را سریع و محکم روی هم میپلک. بگیرد

دار را قبل از صدایش صدای پوزخند غلیظ سر د.حس بوافت فشار سرد و بی

 .شنید

سالت باشه، نه؟ و این خیلی  چهلباید نزدیک ... ترسیهنوزم ازم می -

درست شبیه  ،های عصبی مضحکت رو داریکه هنوزم تیکس مسخره

  !هات همه تنت به لرزه میفته و این مفرحهبچگی

صفت شد و حیوانچرا این مرد حتی چند روز مانده به مرگش هم آدم نمی

انگشتانش  .کارن دستانش را زیر میز برد و روی ران پایش گذاشت ؟!دبو

سرش را بالا  .را مشت کرد و مشتش را نامحسوس روی ران پایش کوبید

های پیروز و خندان سردار هایش را در مردمکگرفت و جان کند تا مردمک

 یبدون لرزش و تنها تنفر بود که در کاسه، بدون حرکت .ثابت نگهدارد

لرزش نامحسوس  .شدمی طعهایش سازد و از مردمکنش موج میچشما

ترس لاف تنش ازخلرزشی که بر ،بدنش به صدایش هم سرایت کرده بود

 !از نفرت... از خشم بود ،نبود
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 ،تنها حسی که الان بهت دارم ...ترسم سردارنمی ...ترسممن ازت نمی -

از اینکه  ؟ت نزدیکهتو چه حسی داری از اینکه زمان مرگ !تنفر ...تنفره

پات ترسه داره کلهکنی هنوز هم ازت میکسی که ادعا می ...من، کارن موحد

کشن و داری اون ای که چهارپایه رو از زیر پات میاز اینکه لحظه ؟کنهمی

 هان؟  ،کنمی من با لبخند نگاهت مییدبالا جون م

هنوز ، ترسدمی که کارن در دلش اعتراف کرد. ترسناک بود لبخند سردار

 مثل... .ترسدهم از این مرد می

که نفس ی آخری تا لحظه... تا اخر عمرت ...ترسیاز من می ...ترسیمی -

 .دونیخودت هم این رو خوب میم و من کابوس خواب و بیداریت ،کشیمی

شیطانی ادامه داد: تو ای هم برد و با خنده اش را از شدت انزجار درچهره

که از م اما درحالیای که من روی چهارپایهاون لحظه ،یاون لحظه اونجای

قدر همون ...هاتدرست مثل بچگی ...ترس خودت رو خیس کردی شدت

کشون ای که من کشونمثل اون لحظه! ترحم قدر قابلهمون... انگیزرقت

هنوز هم اون خیسی  .انداختمت توی انباری و تو خودت رو خیس کرده بودی

خرشم با آیادته دو روز تو همون وضعیت مونده بودی و  ...همنزجر رو یادت

  .گوریت اجازه دادم تن لشت رو بیاری تو خونهبههای اون مادر گورعرعر

شد در همان روزها، پرت می .شدروحش داشت پرت می .لرزیدکارن می

از عمد  .اشهای تمام دوران نوجوانیهمان کابوس ،هاهمان ساعت

حاضر بود قسم بخورد که از عمد خاطرات گذشته را کارن  ...گفتمی

تا بیشتر لذت ببرد و روح  ،کند تا ضعفش را به رخش بکشدوری میآیاد

 .مریضش را راضی کند

ناخن در پوست کف دستش فروبرد و با صدایی مرتعش گفت: دهنت رو 

برای همین درخواست ملاقات داشتی؟ که ! خفه شو ...دهنت رو ببند ...ببند

من رو بگو فکر کردم دم مرگت  ؟ها رو تحویل من بدیپرتوچرتاین 

 !هستی ،صفتی که بودینگو تو همون خوک !متحول شدی
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اش را به عقب هل داد تا برخیزد اما میز فشرد و صندلی یدستش را لبه

مانع از  ش،ترسناکشیطانی وی دستی کرد و با صدای بلند خندهسردار پیش

 .بلندشدن کارن شد

به نظرت یکم زود نیست برای رفتن؟ یکم پیش این پدر ! بشین ،ین پسربش -

 !ثواب داره ،پیر و به قول خودت دم مرگت بشین

 ،ترین نوع خنده بودورآهایش که از نظر کارن تهوعو باز هم صدای خنده

هنی با دو آدر اتاق کوچک با نور تا حد مرگ اندک که تنها زینتش یک میز 

کارن دندان برهم ساید و فکش را منقبض  .بود، پیچیدصندلی سفت و سخت 

خواست مشتش را با تمام توانش دلش می ،بیاورد خواست بالادلش می .کرد

خواست تمام درد و زخم تن و روحش را دلش می ...در فک سردار بکوبد

اما تنها زور و  کند بر سر سردار آواربا فریاد ، که به عفونت افتاده بود

کرد چون هنوز هم از اش خالی میهای بیچارهسر دندانخشمش را بر 

چشمان سردار یا بهتر بود بگوید از برق چشمان سردار، از جنس نگاهش، 

درست مثل تمام روزهای کودکی و . ترسیداش میهای شیطانیاز لبخند

 اش.نوجوانی

ترین ترین و متعفنانگیزتو رقت... خوره سردارمی هم حالم ازت به -

برای روز مرگت  ...ازت بیزارم .یوونی هستی که تو این دنیا دیدمح

برای روزی که مثل یه سگ اون بالا جون میدی و  ،کنمروزشماری می

ای مبادا دیر برسم و لذت دیدن چنین صحنه ذارم تامیزنی تایمر پا میودست

 .رو از دست بدم

اش باعث شد تا سردار تنش را روی میز جلو کشید که این حرکت ناگهانی

ترس از . حرکتش ناخوداگاه بود. کارن خیلی سریع خودش را عقب بکشد

در تمام تنش ریشه دوانده ، سردار با گوشت و خون و روحش عجین شده بود

میز سردار لرز به آهای جنونصدای قهقهمه .هایی محکم و ضخیمریشه. بود

اش را از آن محیطی چرا جسم و روح بیچاره رفت؟چرا نمی .انداختتنش می
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تا کی باید روحش شکنجه  ؟کرددور نمی ،های شیطانکه پر بود از نفس

 ی؟!تا کِ  ،شدمی

باور کن من  .کنمواقعا دلیل تنفرت رو درک نمی !ترآروم ...تر پسرآروم -

تو خودت تصور کن اگر مجبورت  !کاری کردم فقط دفاع از خود بوده هر

ای بهش ست بکشی و با زنی که هیچ علاقهد تکنن از دختر مورد علاقه

تازه تهدیدت هم بکنن که اگر  ازدواج کنی چه حسی بهت دست میده.، نداری

خب منم قلبم شکسته . کننچیز محرومت میاز همه، به حرفشون گوش نکنی

قلبی که پر بود از عشق و علاقه  ...قلب داشتم ،منم آدم بودم .حالم بد بود ،بود

هاش دلم رو برده بود اما پدر و مادرم منو مجبور کردن مبه دختری که چش

از همه بیزار بودم  ،خب اون زمان هم من کینه داشتم .با مادر تو ازدواج کنم

باور کن اگر  .کردمو سر تو خالی میمدلیوی دقبرای همین ناخواسته همه

 !باور کن !کردیهمین کارو می ،تو هم تو موقعیت من بودی

در دلش پوزخند پررنگی زد و با نگاهی  .ر از تمسخر بودچشمان کارن پ

چه خیال . خواست کارن را خر کندمی. حس به سردار خیره ماندبی

ای است سالهششپنجی کرد کارن هنوز هم همان پسربچهفکر می! یابیهوده

کشیدند و چند شکلات از او بیگاری می یبا وعده .شدراحتی خام میکه به

شدن در اتاقش آن هم با بود و حبس آبدارهمش تنها چند سیلی در نهایت س

 !های واهیبهانه

فکر  .چیز را به نفع خودش برگرداندتواند همهکرد هنوز هم میفکر می

پا وکرد هنوز هم شانسی برای نجات یافتن از مردابی که در آن دستمی

دیگر خام  ،دشکه کارن دیگر خر نمی ...زند، دارد اما زهی خیال باطلمی

آن چیزی که درست بود و عین  سهمه .دانستچیز را میاو همه .شدنمی

 .توانستدیگر نمی، توانست او را گول بزندنمی ...حقیقت

ها، دونیم که این حرفهم تو و هم می !بسه، دروغ دیگه بسه سردار -

خاطر ارث و میراث تو مجبور شدی، درست اما به .خزعبلاتی بیش نیست

مادر من ازدواج کردی تا به اون میراث کلونی که از مادرت بهت  با
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 ،دونستی ازت متنفرهتو باهاش بودی چون می .رسید، دسترسی پیدا کنیمی

پای من  ه...حالش بد میش ،از اینکه تو بهش نزدیک بشی یا بهش دست بزنی

عده هایی که مادرت بهت واون زمین یرو به این دنیا باز کردی تا سند همه

تا از حس پاک و  .بدی آزارتا مادر من رو بیشتر  .به نامت بخوره ،داده بود

تا مجبورش  .های شومت برسیش سوءاستفاده کنی و به خواستهناب مادرانه

ی کلفتی اون معشوقه ،خاطر اینکه من رو از چنگال تو نجات بدهکنی به

ها و حرف ییادم میره همه ؟کنی یادم میرهفکر می .شغالت رو بکنه

 ...فهمیدماما می من بچه بودم ؟فهمیدمنمی ؟کنی خر بودمفکر می ؟هاتورفتار

چون کل دوران  ،اون روزها رو یادمه چون باهاش زندگی کردم یمن همه

 ،لعنت بهت بیاد سردار .های اون دوران زندگی کردمجوونیمو با کابوس

 !لعنت

بغضی که  ...سر سختشخوردن بغض ودهان کارن سیلی شد برای فر آب

 .شدزدنش میبست و مانع از حرفراه نفسش را می

گیره از این ت نمیدادی؟ خودت خندهمی آزارمناخواسته؟ ناخواسته  -

ناخواسته  ؟دار شدههمه سال ادامهاگر ناخواسته بود پس چرا این ؟پرتاوچرت

! ن رو بکشیلعنتی تو حتی آدم اجیر کردی تا م ...سال، ده سال یک سال، دو

تو یه عالم آدم دور خودت جمع  !تو یه شرکت زدی تا من رو زمین بزنی

 ناخواسته؟اونم زدن به من کردی، فقط و فقط برای ضربه

از در  ،بست خورده بوداش که به بنخورده و مغموم از نقشهسردار شکست

تا  ،تا حواسش را پرت کند .تحقیر وارد شد تا کارن را اغوا کند

مادری که کارن  ...از در تحقیر مادرش .واسش را به یغما ببردحوهوش

 فقط خدا  ،ای کاش خدا به کارن کمک کند پرستید وعاشقانه او را می

هایش را زده و قصد برخاستن داشت که سردار باز هم مانعش کارن حرف

این مزخرفات رو کی ! کنیزبونی میشد و با صدای بلندی گفت: خوب بلبل

تو  ،؟ مادرت؟ اون زنیکه که خودش از اینکه اومده تو زندگی منبهت گفته

قدر خوشحال بود که سر از پا ها اینپسر احتشامفرزند و تکزندگی تک
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اصلا  ...اون از خداشم بودس! هه مسخره ؟اجبار؟ نخواستن. شناختنمی

 ما اومد و رفت تا مادر ساده من رو خام کرد وگرنه یقدر تو خونهخودش این

تونست احمقش که حتی نمی یکرد هان؟ حتما اون پسرخالهکی جمعش می

های تونی جوونییه نگاه تو آینه به خودت بکنی می !بالا دماغش رو بکشه

کپی برابر اصل ، تو پسر منی .ترو چند سال جوون... بیست من رو ببینی

هان؟ بگو  با این ریخت و قیافه تا حالا چندتا دختر و زن دنبالت بودن... من

چقدر درخواست رابطه و ازدواج و دوستی  ؟ندچقدر مزاحمت ش ،بهم

منم تو  م...کارن احتشا ،تو یه احتشامی پسر ؟چقدر شماره بهت دادن ؟داشتی

خواست من رو جذب می ،مادرت دنبالم بود .دوران جوونیم همین بودم

تر تخواست من رو خام کنه تا بعد راححتی برای یک شب می .خودش کنه

من خودم عاشق  ،من خامش نشدم .ما غالب کنه یبتونه خودش را به خانواده

قدر این .ترش کردهمین موضوع هم جری و بودم برای همین بهش پا ندادم

 .ای برای ازدواجش با من باشنی که پدر و مادر من رو خام کنه تا واسطه

زنی رو به سینه میسنگ کی  !معناتمامبه آشغالِ  یه ،مادرت هرزه بود کارن

 ؟تو

اش چهره .آمدنمیرخونش د ی،زدکارد می .خون کارن به جوش آمده بود

صفت حتی سردار حیوان. زدتماما سرخ بود و حرارت از گردنش بیرون می

زنی که باعث و بانی  ،ها بود فوت شده بودزنی که سال ،به زن خودش

 !کردرحم نمی د،مرگش هم سردار بو

از شدت تورم و  .گردنش فشرد یمحکم روی رگ برآمدهکارن دستش را 

با  ،کشیدطور که دستش را روی گردنش میفشار درد گرفته بود و همان

... : خفه شو، غریدکردصدایی که برای پایین نگهداشتن تنش خیلی تلاش می

 ؟قدر وقیح باشیتونی اینچطور می... خفه شو کثافت آشغال...خفه شو 

؟ سمادر من هرزه ؟هم کنی قدر دروغ و مزخرف سرنتونی ایچطور می

متعفنی که  آشغالتو یه  !کثافت تویی سردار احتشام ...نه هرزه تویی ،نه

یه خوک متعفن  ...تو یه حیوونی. خودت هم رحم نکردی یحتی به زن و بچه

یادم بمونه حتما  .شدن هم ندارهکه حتی لیاقت دفن آشغالییه  ؟فهمیدی ،کثیف
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و بندازن تو بیابون تا تهکردنت، جنازکنم به جای خاکتوصیه بهشون 

  !ها بشیخوراک سگ

جوری که صندلی که تا لحظاتی پیش روی  .و به ضرب از جایش بلند شد

هنی آهر دو دستش را مشت کرد و روی میز . آن نشسته بود، واژگون شد

ورتش جوری که ص. سرش را جلو آورد و تنش را روی میز خم کرد .کوبید

ابروهایش را درهم . خیلی کمی از صورت سردار قرار گرفت یبا فاصله

هایش خطاب به سردار گفت: درضمن فرو برد و با پوزخند غلیظی روی لب

خواد که هیچ من اصلا دلم نمی .کارن موحد ...من موحدم ،من احتشام نیستم

کنم چه میحتی تو خیالم هم به این موضوع فکر ن .نسبتی با تو داشته باشم

خواد چنین لذتی رو برای اعدامت میام چون اصلا دلم نمی .برسه به واقعیت

 .از دست بدم

خواست خودش را عقب بکشد که سردار ، بلافاصله بعد از پایان حرفش و

بالا  ،از این فرصت استفاده کرد و دستانش را که متصل به دستبند بودند

شدت به عقب جوری که به .دآورد و مشتش را محکم در بینی کارن کوبی

دستانش  .نقش زمین شد ،سرش بودکه پشت اییپرت شد و همراه با صندل

چنگ زدند و تنش از شدت ، سرعت پر از خون شده بوداش را که بهبینی

هایش منتظر سردار که تمام مدت طول صحبت .درد روی زمین غلط خورد

س کارن استفاده کردن حواچنین فرصتی بود و از هر روشی برای پرت

بلافاصله از جایش برخاست و خودش را به  ،کرده بود تا زهرش را بریزد

لگد محکمش را در پهلوی کارن نشاند و همین که کارن به  .کارن رساند

خودش را روی سینه کارن انداخت و هر دو دستش را در ، پشت چرخید

بودند اما او  لود کردهآها دستانش را زخمی و خوندستبند .گلویش چنگ کرد

از زمانی که او  .داشتای از فشردن محکم گلوی کارن دست برنمیلحظه

کرد و های دادگاه را بالا و پایین میرا دستگیر کرده بودند تا زمانی که پله

همین فکر و  ،حتی زمانی که در بازداشت بود ،کرددر جلسات شرکت می

کارن را در ذهنش خفه  بارها و بارها. کردنقشه در سرش پرورش پیدا می

حکم اعدامش که  .شادمانی سر داده بود آوایکرده بود و بعد از آن رقص و 
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برای کردن این نقشه چون او دیگر چیزی تر شد برای عملیمصمم ،آمد

اش دادن نداشت پس کارن را هم همراه با خودش به پایان زندگیدستاز

به هر راهی که بلد  .دادوقفه درخواست ملاقات میپس بی، کردمحکوم می

بود متوسل شده بود تا کارن را به این ملاقات راضی کند و بالاخره موفق 

 .شد

احساسات کارن حتی با وجود تنفرش از او محرکی شد برای دیدن کسی که 

از لحاظ خونی و ژنتیکی پدرش بود و او در تمام مدت ملاقات سعی در به 

فرصتی که حالا  .اسب پیدا کندگرفتن اعصابش داشت تا فرصتی منبازی

. نفسی کبود شده بود و به تقلا افتاده بودمهیا شده بود و کارن از شدت بی

سردار . دادن بودهای چشمانش گشاد شده بودند و او در حال جانمردمک

 .تر آورد و فشار دستانش را به دور گلوی کارن بیشتر کردسرش را پایین

نترل کرد و تنه سنگینش را روی بدن کارن های کارن را کبا پاهایش تقلا

 .انداخت تا نتواند خودش را از فشار دستان او به دور گلویش خلاص کند

اش از شدت تقلاهایش روی صورتش ریخته بود و عرق موهای جوگندمی

زد نفرت در کلام سردار موج می .شدروی پیشانی هر دو مرد دیده می

هایش حرف، آخرین دادن کارنز جانزمانی که لب به سخن گشود تا قبل ا

 .را به او بزند

زاده برای اعدام من بیای؟ هان؟ هه متأسفم حرومی توله ...آشغال کثافتِ -

قبل از اینکه من  .ای رو ببینیتونی چنین صحنهبرات چون تو هرگز نمی

فکر کردی  .ییدتو مثل یه سگ کثیف زیر دستای من جون م ،کارم تموم بشه

خیلی پشیمونم که تو همون بچگی  ...ری هان؟ فقط پشیمونمبر درستونی قمی

، سره نکردم و اجازه دادم نفس بکشی اما هنوز هم دیر نشدهکارت رو یک

که به ه حداقلش این ام.این بازی یبرنده ،هنوز هم من با وجود حکم اعدام

  یدم.زندگی نحس تو پایان م

پاهایش  .سوختهوایی میت بیهایش از شدریه .کارن به خرخر افتاده بود

کرد تا ش هنوز هم سعی میاکشید و با تمام ناتوانیرا محکم روی زمین می

اش درست شبیه یک گرگ زخمی خودش را از چنگال سرداری که قیافه
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از شدت  ،نفسینه از شدت بی د.دیدش تار شده بو .رها کند ،شده بود

دلارا ی چهره .دندچشمانش محصور شده بوی هایی که در کاسهاشک

بست و ذهنش منفور سردار جلوی چشمانش نقش می یکمک به جای چهرهکم

مرگ در اتاقک کوچک و سرد و تاریک ی فرشته .رفترو به خاموشی می

زد و با خودش سردی و تلخی مرگ را به ارمغان آورده بود اما پرسه می

 نجا، به یاد داشتدلارا را قبل از آمدنش به ای آغوشکارن هنوز هم گرمی 

زد و حاصل نوازش که از جای جای نقاط کمرش بیرون میرا و حرارتی 

نه از . قلبش هم به سوزش افتاده بود .کردحس می، های دلارا بوددست

 ،کردن دلارااز ذوقی که تمام این یک هفته داشت برای خوشحال ،هواییبی

 .شدشدن چشمانش مینشست و باعث زیباتراز ذوقی که در چشمان دلارا می

توانست آن چشمان زیبا و شفاف را ببیند؟ دیگر کارن دیگر نمی و

شد؟ یعنی تمام می؟ رفیقش را پارسا را ببیند؟ توانست آرامشش را ببیندنمی

 شد؟آرامشش چه می... شد؟ پس آرامشچیز به همین راحتی تمام میهمه

شد؟ تمام هفته چه می ،ه در پی جبرانش بودک ناراحتی رفیقش از او

یعنی قرار بود در پایان این  شد؟ها چه میاش برای خوشحالی آندوندگی

، کارنی که از کودکی اسیر دست یک هیولا بود ...کارن ،بازی سرنوشت

ها چه قصهی پس پایان خوش همه؟ در نهایت به دست همان هیولا جان بدهد

در ... رابین هود ،لاداستان سیندر ،داستان سفیدبرفی ،شد؟ داستان جکمی

ها پایان شخصیت ،کردهایی که مادرش برایش زمزمه میداستانی همه

سرنوشت در انتها  ،های زندگیها و سختیخوش بود با وجود تموم ناملایمت

چرا در انتها هم داشت به دست  کرد پس کارن چه؟!ها خوش تا میبا آن

ی تلخی بود که سرنوشت با این چه باز ؟سپردهایش جان میزندانبان کودکی

چرا بدون چسیدن طعم  ؟چرا پایان او خوش نبود ؟او به راه انداخته بود

 به کدامین گناه؟  ؟گفتآرامش داشت این دنیا را وداع می

چشمش روان  یاشک از گوشه .دیگر اکسیژنی برای تنفس باقی نمانده بود

، شدبه او نزدیک میآرام مرگ را که آرام یهای فرشتهصدای قدم. شده بود

تنش . روی زمین ناتوان ماندندشدن پاهایش از کشیده .شنیدهایش میبا گوش



694 
 

رفتند و دادند و بالا میهای چشمانش جان میمردمک. از تقلا باز ماند

ترین شیاروهایش، هنوز هم هافتاد اما گوشرفته روی هم میهایش رفتهپلک

ای از روی گلویش برداشته لحظهفشار دستان سردار  .عضو بدنش بودن

های هوشیارش پژواک شد و صدایش درست مثل ناقوس مرگ در گوشنمی

  .شد

 بمیر کثافتِ  آخه!جونی تو چقدر سخت ...بمیر لعنتی... بمیر ...بمیر -

ت که آشغال از تو و مادر هرزه ...ازت متنفرم ...ازت بیزارم ...متعفن

دلم  ،همون اول که چشمم به چشمت افتاداز  .متنفرم د،زندگیمو خراب کردی

ت کنم و حالا این فرصت برام فراهم یکهتهای خودم تیکهخواست با دستمی

  .حرومیی بمیر توله ...بمیر آشغال ...بمیر. شده

بر تمام  .هایش آتش گرفته بودریه .هوایی کبود بودصورت کارن تماما از بی

حس هم افتاده بود و تنش بی هایش رویپلک .تنش عرق مرگ نشسته بود

اش از سنگینی بازش هم تماما کبود بود و سینههای نیمهحتی لب. شده بود

های ناتوانش علاوه وزن سردار در حال خردشدن بود و دردش به درد ریه

شنید صدای لالایی هم می. کردمرگ در گوشش زمزمه می یفرشته .شده بود

همراه صدای بخش لالایی زنی بهصدای آرامش .ذهنش یمینهزدر پس

اش بیرون انگار روحش را از سینه .های آرامی در حال پخش بودنفس

 .کشیدندمی

از زمانی که سردار با دستانش سعی در بستن راه  یک یا دو دقیقهشاید تنها 

 .گذشته بود اما کارن انگار که دیگر جانی در بدن نداشت ،نفسش داشت

مرگ با تمام توانش  یگفت و فرشتهمی روحش داشت جسمش را بدرود

کشیدن روح از بدنش داشت که صدای بازشدن ناگهانی در سعی در بیرون

تصویر پیش  یهاتاقک و صدای سربازی که قبل از دیدن داخل اتاق و مخابر

مرگ را کاست و انگار ی توان فرشته، اش خارج شده بوداز حنجره ،رویش

، در حال وداع با این دنیای پر از رنج بودجانی دوباره به تن کارنی که 

 آمادهکارنی که دیگر خود را برای رفتن و جدایی روح از جسمش  د.بخشی

 .کرده بود
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 ا!قادری بی ...کمک ....کمک! کنی؟کار داری میچی ...وقت تموم آقا -

های فرشته مرگ که در حال هایش همراه با صدای قدمو صدای تند قدم

 .انگار حالا وقت رفتنش نبود .در گوشش نشست ،ارن بوددورشدن از جسم ک

باز هم باید  .تاریخ مرگش و یا حتی نوع مرگش طور دیگری مقدر شده بود

پایان او را هم خوش نوشته بود  .خدا جانش را بخشید بود .کردزندگی می

 ،توانست از این پس با آرامش در کنار آرامشش زندگی کندپس او می

 .توانستمی

کردن کارن ها نیز دست از خفهسرباز سردار را که حتی با حضور آندو 

خواست و سردار نمی .کشیدندبا تمام توانشان عقب می، برنداشته بود

 یشدن گرهطور تمام شود پس با وجود شلچیز اینتوانست بگذارد همهنمی

بود  کارن بلند نکرده یسینه سنگینش را از روی قفسه یدستانش باز هم تنه

های و سرباز با تمام توان شانه. دو دستان هنوز هم چنگ بود در گلوی کارن

صدا و تقلاهایشان چندین سرباز وشدت سراز کشیدند و او را به عقب می

 .ها بود هم به اتاق هجوم آوردنددیگر و سروانی که مافوق آن

 ورمأمجنون او را گرفته بود و حتی در حضور . ورزیدسردار ممانعت می

 سردار ،بالاخره با یاری سه سرباز .قانون نیز سعی در کشتن کارن داشت

 .عقب کشیدند، دن زورش شده بودش که انگار جنون و خشم باعث زیاد را

نفس افتاده بود و عرق از سر و رویش شره سردار از شدت تقلا به نفس

زمین  روی .و وای به حال کارن که تا این زمان راه نفسش بسته بود کردمی

اش سینه یدرد وحشتناکی در قفسه .افتاده بود و حتی نای بلندشدن هم نداشت

از شدت هجوم ناگهانی  .پیچیده و از دماغش همچنان خون سرازیر بود

بلکه  ،شدهایش نمیاکسیژن و ولعش برای بلعیدن آن نه تنها هوایی وارد ریه

حتی با وجود  .شددی داشت خفه میججدی .از شدت سرفه کبود شده بود

به پهلو  ،پیچیداش میبا وجود دردی که در سینه ،مهیابودن شرایط تنفس

دست راستش ناخودآگاه گلویش  د.زچرخیده بود و با تمام توانش سرفه می

چنگ زده بود و دهانش برای ، درخشیدهای سردار بر آن میرا که رد پنجه

 . شدسته میباز و ب آبای هوا همچون ماهی دور افتاده از ذره
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که مسئول  را همراه سروانی که با خشم و عصبانیت سربازییک سرباز به

کشید نشان میوو با چشمانش برای او خط ستنگریمی، مراقبت از متهم بود

ها کارن از حالت خوابیده با کمک آن. جلو آمدند ،نوشتو اضافه خدمت می

های ن هنوز هم با سرفهاما کمبود اکسیژ به حالت نشسته تغییر پوزیشن داد

هایش آتش گرفته بود و از شدت سرفه انگار که ریه .کردشدید خودنمایی می

 .کرددر دهانش طعم خون را احساس می .هایش زخم برداشته باشندریه

توسط سربازی جلوی  آبیهای آرام سروان بر پشتش نشست و لیوان ضربه

جانش داشت . گرفتس میبا دهان و خیلی بد و سخت نف. رویش قرار گرفت

 د.آمبالا می

زمان دو قطره اشک هم ،خاطر فشار مضاعفی که بر جسم و روحش بودبه

. نفسش کمی جا آمد، که نوشید آبای جرعه .از هر دو چشمش پایین افتاد

چند نامرتب اما نوید دم و هایش هرهایش قرار گرفت و ریتم نفسشسرفه

آرام آرام، به دستش داده بود آبکه لیوان سربازی . دادبازدم اکسیژن را می

گرفتن درد ژی که بیشتر باعث شدتماسا .داداش را ماساژ میسینه یقفسه

 . شدآن می

دست از مالیدن پشتش کشید و خطاب  ،گرفتنش را دیدقراروسروان که آرام

خوای زنگ بزنم امبولانس که بریم بیمارستان؟ به او گفت: بهتری؟ می

  .هم خونریزی داره دماغت هنوز

کرد تا اش وادارش میشدهتکهنداشت اما روح تکهکردن صحبت جانِ  کارن

ای گاه لحظهآنگاهش ناخودنیم. از آن اتاقک نفرین شده فرار کند هرچه زودتر

از به نتیجه نرسیدن اقدامش  .ناراضی و عصبانی سردار افتاد یبه چهره

ن محض حس کردبه .کردرا نگاه میسردار که با خشم کارن . ناخشنود بود

: سر داد و با صدای بلندی فریاد زدعصبی و هیستریکی  یخنده، گاهشن

ها کارت رو خاک بر سرم که زودتر از این... کثافت ازت متنفرم آشغالِ 

باید  ...تو باید بمیری !خاک بر سرم که گذاشتم زنده بمونی! نکردمتموم 

 !نباید... باید زندگی کنین ...نباید زنده بمونی ...بمیری
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خودش را در میان دستان . وار بودرفتارهایش جنون .دیوانه شده بود

 داد و سعی داشت تا خودش را دوباره به کارن برساندها تکان تکان میسرباز

زد که در تمامش را تمام کند و این موضوع او را آتش میتا بتواند کار نیمه

 .دان بودمیی نهایت کارن برنده

که دقایقی قبل مشغول  های سردار و عملیسروان که از صدای فریاد و تقلا

قادری متهم : فریاد زدبا صدای بلندی ، کلافه و عصبی شده بود، انجامش بود

نویسم تا بفرستیم خودم میام گزارشش رو می !زود باش ،رو ببر انفرادی

 !ببرش قادری ضی...برای قا

 !با صدای رسا و بلندی گفت: اطاعت وپایش را محکم روی زمین کوبید 

ها کرد تا از حصار دستان سربازبلافاصله سردار را که هنوز هم تقلا می و

سختی بیرون بردند و تا به، کردشدت مقاومت میفرار کند و برای رفتن به

ها زمانی که سردار به حدی از اتاق دور شود که صدایش به آن ،لحظاتی بعد

 . شداش در اتاق پژواک می«بمیری باید»نرسد، فریاد 

سروان که روی یک  .شی نسبی بر اتاق حاکم شدآرام ،با رفتن سردار

کمی خودش را جلوتر کشید و خطاب به کارنی که هنوز  ،زانویش نشسته بود

گفت:  ،اش چنگ شده بودکشید و دستش روی قفسه سینههم از دهان نفس می

نس؟ به نظر حالت زیاد مساعد ولامبآخوای زنگ بزنم به حالت خوبه؟ می

 .نیست

دار بود که از نظر خودش تبدیل به قدری گرفته و خشصدای کارن آن

اش را انگار تارهای صوتی .شده در جهان بودترین صدای شنیدهمضخرف

 ،زدحرف که می .زخمی بود طورآنتکه کرده بودند که صدایش با چاقو تکه

بینی  ،اش همسینه یقفسه .کشیدار تیر میگلویش، درست جای انگشتان سرد

کدام به پای اما درد هیچ سوختکشیدن میهنگام نفس اش همبه خون افتاده

با سر انگشتانش گلوی  .رسیداش نمیشدهکهتقلب زخمی و روح تکه

اش بیرون راند و سپس با چندین سرفه متوالی از حنجره ،دردناکش را مالید

  .لب به سخن گشود ین صدای ممکنتردارخش
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یه  فقط اگر امکانش هست. خوام برممی .نیازی به دکتر رفتن ندارم ،خوبم -

 .کردن برای خودم مقدور نیسترانندگی. هام بزنمزنگ به یکی از دوست

طور که مثبت بالا و پایین کرد و همان ینشانهبه تند سرش را وان تندسر

اش و خستهولاش آش کرد تا تنکمکش  ،دست زیر بازوی کارن قفل کرده بود

نه قلبا و  .نگاهش به کارن هنوز هم سراسر نگرانی بود. را از زمین بکند

 .خواست تا اتفاقی برای کارن بیفتدخاطر کار و مسئولیتش نمینه به

طور که بازویش در چنگ سروان به همین دلیل همان کارن تعادل نداشت

 یهسرگیج .ر خروج حرکت کردسمت دهای آرامی بهبا قدم ،اسیر بود

هایش را روی هم کرد تا پلکای که وادارش میسرگیجه .وحشتناکی داشت

. کرداش مخالفت میرفتههای تن تحلیلشدت با خواستهاما کارن به بگذارد

دلارا . خواست پارسا را نگران کنددلش نمی. حداقل تا زمانی که پدرام برسد

امید هم قطعا در این ساعت بیمارستان و  اشتشاهرخ هم که دادگاه د .را هم

پدرامی که از دید  .پدرام بود ،ماندبود پس تنها یار و همراهی که باقی می

کارن  ،کارن برایش همچون پارسا و امید و شاهرخ بود اما از دید پدرام

اش را نجات داده بود و همین با وجود تمام ای بود که زندگیبرایش اسطوره

ای برعکس کارن با صمیمانه یشد تا رابطهموجب می، نهای کارحرف

او  رام و همراه بود و در این موقعیتپدرام، با او برقرار نکند اما عجیب بام

 آمادههمیشه  .طور بوددر واقع همیشه همین. اش بیایدتوانست به یاریمی

 .بود تا صمیمانه برای کمک بیاید

در دهانش حتی یک قطره بزاق . روی میز سروان ولو شدروی صندلی روبه

قدر از دهان هوای سرد را به ریه کشیده بود که گلویش این .شدهم یافت نمی

تر کشید تا جای های پالتویش را بالالبه .نه نفس داشت و نه جان. سوختمی

خواست دلش نمی .بپوشاند، شدهای سردار که به کبودی متمایل میپنجه

اش پدر خونی و ژنتیکی ،و عام شود که پدرش خاصی بیشتر از این مسخره

 !همچون حیوانی درنده به او حمله کرده است
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 .نفسی مطلق تنها گفت: من هیچ شکایتی ندارمر خودش جمع شد و با بید

 .کنهسردار ایجاد نمی یهرچند که شکایت من هم تغییری در روند پرونده

 .ممنونم .فت زود بیاکارن گ دبگی و فقط لطفا به این شماره زنگ بزنید

ه پدرام را روی تک یشماره، دکاری که روی میز رها افتاده بودبا خوو 

شدن ای بستهچشمانش برای لحظه  د.کاغذی در همان حوالی یاداشت کر

طور بخش به تنش تزریق شده بود که اینانگار آرام .کردندالتماس می

پناهش بود ثیر روح بیأرو تشاید هم این تحلیل نی .اش تحلیل رفته بودانرژی

 .که زخم برداشته بود

سختی از جیب هودش را پایین کشید و موبایل را بکمی روی صندلی خ

های رسان را باز کرد و روی باکس پیامکون پیامآی .پالتویش بیرون کشید

 .کلید کرد ،ریزی با او بودلیستش که این روزها مشغول برنامهسومین اسم 

تنها  ،هایی که دیدش تار شده بودی، با چشماحرف اضافه بدون سلام و هیچ

 د.تایپ کر

گذره دونم که تاریخ اصلیش میمی .برنامه با یک هفته تأخیر انجام میشه» 

اما حالم مساعد نیست و مطمئنا اون هم درگیر میشه پس این هفته اصلا زمان 

خوام نمی .واضح توضیح دادم ،نه زنگ بزن و نه پیام بده .مناسبی نیست

 «چیز خراب بشه خب؟همه

 ،بدون توجه به لحن پیامش که شاید زیاد از حد دستوری بود و مناسب نبود

هرچند که او هم رفتارش  .هنوز هم با او کج بود. پیام را ارسال کرد

ها تزریق به رفتار هر دوی آنکم طور بود اما سازش و ملایمت کمهمین

دید، و این لحن نامناسب را کسی که نباید میها شد و اگر بعدا این پیاممی

  .کنداش را میدید مطمئنا کلهمی

هایش روی هم پلک .موبایلش از میان انگشتانش روی پاهایش سر خورد

در خودش جمع شد و  .هایش جان گرفترنگی روی لبافتاد و لبخند کم

های ماهیچهتار بهارلرز بدی به جان ت .پالتویش را بیشتر دور خودش پیچید

خون دماغش هم به نظر  .گرفتندقرار میکم هایش کمنفسش. بدنش افتاده بود
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. کرداز ته حلقش هنوز هم شوری خون را حس می .آمد که بند آمده باشدمی

ت و دست دیگرش را دور تنش اش گذاشیک دستش را روی قفسه سینه

هنش همچنان شدت خسته بود اما ذچشمانش بسته بود و جسمش به. پیچاند

ای که از سر گذرانده بود و فکر هفته آنچهفکر . کردفعال بود و فکر تولید می

اش های بستهکه پیش رو داشت و چشمان زیبا و شفاف دلارا در پشت پلک

د و چقدر خوب بود که از دیدن ای از جنس تاریکی نقش بسته بوروی پرده

بار در قلبش هزاران .لبخند زیبایش محروم نشده بود ،چشمانش ،ششمآرا

گذشته  .هایش را برایش حفظ کردشکر بابت اینکه داشته .خدا را شکر کرد

 جا بود در گذشتهجایش هم همان گذشته .گذشته اسمش رویش بود ،مهم نبود

 ،خوردن برای چیزی که گذشتهچقدر کارن دیر فهمیده بود که غصهو  بود

کند و در کنار ه در آن زندگی میکرا هایی عین دیوانگی است چرا باید لحظه

اش این بود که بالاخره گونه خراب کند اما خوبیاین، کشدعزیزانش نفس می

حتی در  و اش چه کشیددر نوجوانی ،اش چه کشیدفهمید اینکه در کودکی

 .دیگر گذشته بود، اشسالگیوپنج ی سیآستانه

شی رامالا او بود و آو حشد و تمام هایش اعدام میسردار با وجود همه ظلم

خواست حتی یک رامشی که دلش نمیآ .اش تزریق شده بودکه به زندگی

بار شکر که از چسیدن طعم این را از دست بدهد و خدا را هزاران اشلحظه

بالاخره زندگی کند و  .توانست در حال زندگی کندمی .آرامش محروم نشد

. بریزد دور، م گس داشتاش را که طعنفس بکشد و از الان به بعد گذشته

روا نبود و تنها یک کلام باقی  ،که بر او گذشت آنچهوردن بابت خغصه

 .ماندمی

 .چیز سپاسگزارمخدایا بابت همه -

 العسری یسری  عَ مَ  ن  اِ  

 «.قطعا با هر سختی آسانی است »

*** 

 دلارا  
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انش یک بادکنک سفید را در ده .های سیاه و سفید نشسته بودمیان بادکنک

من هم خسته و نالان روی  .کردن آن بودنش مشغول بادگذاشته و با تمام توا

از . کردماپذیر او را تماشا مینای ولو شده بودم و انرژی پایاننفرهمبل تک

مراه کلی وسایل تولد و جالب اینجا هبه ،به اینجا آمده بود ششصبح ساعت 

شنی بوده است و من امروز قبل در تدارک چنین ج یگفت از هفتهبود که می

 همه به تأخیر انداختنبرای این صبح فهمیده بودم و وقتی به او اعتراض کردم

کرد که تلافی تمام  خیلی رک در صورتم پرتاب، این موضوع به من نگفت

 !کردنش را کرده استاین مدت اذیت

ای که حال یک هفته .البته یک هفته از آن گذشته بود .تولد پارسا بود

که هیچ  ،کرد که حالش خوب استکارن تظاهر می. کداممان خوب نبودیچه

تا یک لحظه از او غافل  .مشکلی ندارد اما این فقط جلوی روی ما بود

به روی خودش . رفتمینشست و در فکر فروای میگوشه، شدیمی

زخمی عمیق که زمان مشخصی  .آورد اما روحش زخم برداشته بودنمی

. آمده بوداش بند ریزی بینیخون. توانستم مشخص کنمبرای بهبودش نمی

کبودی گلویش هم که جای . بهتر شده بود ،برداشته بودند هایش که مودنده

کم کم، کرد با هربار دیدنشهای سردار بود و خون به جیگرم میانگشت

 !پناهش و زخم عمیق قلبشرنگ باخته بود اما امان از روح بی

این یک هفته اشک و آه بود که از جانب همه نثارش  .ای بودعجیب یک هفته

هایی که رنگ و بوی غم داشت و شد و در این میان کارن بود با شوخیمی

وجود گذشت هایت و حالا با نشاند تا لبخند به لببیشتر بغض به گلویت می

از سر گرفته بود ، که چیده بود را هاییکارن برنامه، یک هفته از تولد پارسا

 گونهی سورپرایز و خوشحالی رفیقش و با جدیت تمام مطمئن بود که اینبرا

ای که سورپرایز اصلی مسئلههم درحالید. آن شوبیشتر هم سورپرایز می

داشته بود ه بود و او را به تلاش و تقلا واشدت درگیر کردبود که کارن را به

ست و این مورد شدت از او دلگیر و ناراحت او کارن معتقد بود که پارسا به

پارسا در کنار کارن و همراهی و همدردی او با  یحتی با حضور هر روزه
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گذشت و تب به جان کارن حتی در شب اولی که از آن حادثه می ،سکوت

 .زده بود هم مشهود بود شبیخون

را گره  آخریطور که بادکنک کارن دو بادکنک سفید دیگر باد کرد و همان

بدون اینکه  ،انگار کوه کنده بودم از شدت خستگیخطاب به من که د، زمی

روی  بذارها رو هم پاشو دلارا این بادکنک ...نگاهم کند گفت: پاشو

م به پدرام ببینم من برم یه زنگ بزن .زود باش دیر شد .های خالی پایهشاخه

یه زنگ هم به شاهرخ بزنم بگم پارسا رو بیشتر معطل . نه کیک رو گرفت یا

 !زود باش ،رایز اصلی من برسهکنه تا سورپ

کمترین  ،از صبح که آمده بود .ها را جلوی پای من گذاشت و رفتبادکنک

. امشبش بود یجز مواردی که برای برنامهبرخورد را با من داشت به

گفتن زیاد به من کرد با من حرف نزند یا هنگام سخنحدالامکان سعی می

ز چه بابت بود اما عجیب من را دلشکسته هایش ادانم این رفتارنمی. نگاه نکند

ستادم و از جایم ام به بیرون فرآه عمیقی از عمق سینه .کردو ناراحت می

 . بدهم ،سامانی به دکوری که چیده بودیموبرخاستم تا سر

که صدای بلند کارن که در اتاقی رفته بود و با عصبانیت پدرام را رحالید

که  را آمد کیکیبه نظر می ،شدک میدر تمام سالن پژوا ،کردسرزنش می

بود و حالا در این  به فنا داده، ختصاصی داشتکارن سفارش داده و طرح ا

ا بادکنک سفیدی ر .ام گرفته بودخنده .دنبال مورد مشابه بودفرصت اندک به

 .بادکنک متصل کردم یمخصوص پایهی از روی زمین چنگ زدم و به گیره

این چند مردی  آوردندهمیشه باید گندی بالا مید! نبوکارشان مثل آدمیزاد هیچ

 .های بازیگوش بودندبچهکه مثل پسر

پدرام را به رگبار فحش و  .صدای حرصی و عصبانی کارن بامزه بود

بادکنک را به پایه وصل . خواندعرضه میسرزنش بسته بود و او را بی

هایی که در به ژله سمت اشپزخانه رفتم تا سریهای آرامی بهکردم و با قدم

ها را درست کرده بودم و نگران به موقع  هولکی آنکمترین فرصت و هول

همین که کمرم را صاف کردم و در  .آمدنش بودم، بزنمشدن و خوب درآماده
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و بلافاصله بعد از صدای  شدن در خانه را شنیدمصدای باز ،یخچال را بستم

 .کارن را

تو هم یه زنگ به رویا بزن که زود خودش  ،گردممیدلارا من میرم زود بر -

ساعتی که من با شاهرخ توافق فقط یه ساعت دیگه مونده تا  .رو برسونه

 .کردم

شدن در صدای محکم کوبیده ،و بدون اینکه منتظر کلامی از جانب من باشد

های رفتار .ای بالا انداختمهایم را کج کردم و شانهلب .را به گوشم رساند

سمت موبایلم کوبان بهبا حرص و پا. آوردمیاشت کفرم را درکارن دیگر د

رویا را گرفتم و منتظر به صدای ی شماره. رفتم ،که روی کانتر قرار داشت

تحمل  .خواست بروم تا کارن را نبینمدلم می .های متوالی گوش سپردمبوق

شد و طعم تکه میقلبم تکه .را نداشتم آشکارشتوجهی این رفتارها و بی

. توانستمگرفت اما نمیاز من میرا توان وپیچید و تابخونش در حلقم می

صبرانه عزیز بود و من بی ،گاه نداشتمبرادری که هیچ یاندازهبرایم بهپارسا 

ش ادیدن خوشحالی و خوشبختی .منتظر آمدنش و شروع این جشن تولد بودم

 .بخشیدبه قلبم شادمانی می

 جان؟ جانم دلارا -

 .جور کردموحواس درگیرم را جمعفکر و 

 ؟خوبی عزیزم ،گلیسلام رویا -

 تو چطوری؟ . خوبم مرسی ،سلام -

 .راستش تماس گرفتم که بگم کارن گفت زود خودت رو برسونی .منم خوبم -

چیز ترسه که دیر بشه و همهفقط یه ساعت دیگه وقت داریم و کارن می

 .خراب بشه

، کردکارن همه را دیوانه می .نشست صدای پوف کلافه و بلندش در گوشم

 !حتی این بیچاره را
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 !فقط، مگه من دستم به کارن شما نرسه. تمفم دیگه راه میکم، کباشه گلم -

این  آخه !خواد یه تار مو تو سرش جا نذارمببخشیدا خیلی دلم می ...راستش

تهدیدم کرده که اگر نیای  و چند شب پیش بهم زنگ زده ؟!دیگه چه روشیه

 ...وکلافه کرده منذارم! نمیبرات تو بیمارستان  آبرو ،و کلک بزنی بهم

 های ما خلاصهطور کلا همه صحبتهمین. انقبل هم که اومد بیمارست یههفت

 !بار هم محترمانه با من حرف نزدهیک! میشه تو تهدید من از جانب ایشون

 .دندهغد و یک ،کارن بود دیگر .نمکی خندیدم

شدت دلم همین رو و بکن چون منم الان بهحتما این کار اگر تونستی -

 .خوادمی

 .رویا هم با صدای بلند خندید

شدت به !پس واجب شد زود خودم رو برسونم تا برام تعریف کنی چی شده -

 .دنبال اتو از عشق شما هستم

 .نفسم را خسته بیرون فرستادم

 .منتظرم ،باشه گلم -

برش و  یلحظه آخرینجز کیکی که تا هب. چیز عالی پیش رفته بودهمه

مراحل طبق برنامه پیش ی بقیه، کردشدنش کارن خصمانه نگاهش میخورده

ی شدن دوبارهز پارسا به مناسبت تولدش تا حسنهاز سورپرای. رفته بود

یدار و ملاقات کارن که د آخرروابط پارسا و کارن و همچنین سورپرایز 

توانستم اش بود و میدادهدختری که پارسا دل ،نیرویا محس. پارسا با رویا بود

بگویم که به عشق در یک نگاه مبتلا شده بود و کارن با وجود مخالفت و 

اش نسبت به رویا و روابطی که میان او و رویا هنوز هم خیلی دوستانه کینه

موردش همراه با من به برای دل برادرش و جبران رفتار تند و بی ،نبود

تر پارسا را جورهایی نقش بزرگفت تا با او صحبت کند و یکستان ربیمار

خصوص که نه کارن درخواستش را محترمانه به ،کار راحتی نبود .بازی کند
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 ...اوضاعی داشتیم. آمدمطرح کرده بود و نه رویا خیلی از کارن خوشش می

 ! مکش میان کارن و رویا فاجعه بودکش

من که خواهرانه تلاش  ید و با مداخلهو در نهایت کارن دست به دامن من ش

ن اینکه رویا هم نسبت به پارسا میدگیری این رابطه و فهکردم برای شکلمی

و حالا ه کارن ایجاد کرده بود، بهتر شد باری کع فاجعهاوضا ،میل نیستبی

توانست از زده اما آمده بود و مگر از میمعذب و خجالت .رویا اینجا بود

آمده را غنیمت شو پارسا هم عجیب موقعیت پییابد؟!  چنگ کارن رهایی

ای کشیده بود و طلبانه رویا را به گوشهخیلی ماهرانه و فرصت ،شمرده بود

 . صحبت را با او باز کرده بودسر

 ،ام ستون کرده بودمنفره نشسته بودم و با دستی که زیر چانهروی مبل تک

گونه دلبری شد پارسا اینم نمیها را زیر نظر گرفته بودم و چقدر باورآن

فنجان قهوه و بشقاب کیک را جلوی رویا گذاشته بود و با لبخند جذابی  .کند

دانست که چطور مغز دخترک را داد و فقط خدا میمدام فکش را تکان می

 !به بازی گرفته است

ه حضور کارن را در کنارم قدری محو آن دو کبوتر عاشق شده بودم کآن

 .حس نکنم

 ش؟کجایی آرام -

بالا متمایل شد و با چشمان  سمتهایم بهخورده شانهترسیده و یکه

سرش را پایین  .چرخیدم ،سمت کارن که کنارم ایستاده بودای بهشدهدرشت

خورد و باعث قلقلک پوستم های گرمش به گردنم میآورده بود و هرم نفس

 .شدمی

 ؟مارمولکه یتو هم حواست پی این پسره -

ای به جایی که لحظاتی پیش نگاه من نش به من نبود با نگاه خصمانهچشما

 .کردبود و محل استقرار پارسا و رویا، نگاه می

 !حراف احمقِ  یششم بازه پسرهچه نی !نگاهش کن تو رو خدا -
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فقط بلده  توئه،سینه نشستم و با لحن متأسفی گفتم: دیگه بالاخره رفیق بهدست

 .به کار بگیرهحرف بزنه و مخ آدم رو 

بار کمی بیشتر خم شد و این .اش را شکار کردمچشم نگاه خیره یاز گوشه

 .هایم را نوازش کردهایش گوشهرم نفس

 ؟دست پیش رو گرفتی بانو !تیکه میندازی ،شبینم که دلخوری آراممی -

هار ماهه من رو تو بلاتکلیفی پس اون کسی که چ ؟بد حالا من شدم آدمِ 

 ه؟ داشته کینگه

اعصابش را هم و چقدر بد بود که ، این بحث را نداشتم یادامه یحوصله

 .توانستم علنا برایش جار بزنمفهمید و من هم نمیکارن منظور من را نمی

چرا  ؟بودفهمید که این اصرار و درخواست باید از جانب او میچرا نمی

تاب یک ه من بیفهمید کچرا نمی؟ مانازک شدهفهمید که من حساس و دلنمی

شدت فهمید که بهچرا نمی؟ حسابی از جانب او هستمودرخواست درست

اشکم ، دیگر ادامه دهد یغوشش هستم و اگر یک کلمهآدلتنگ او و 

  آید؟!میدر

 !ولم کن ،حوصله ندارم کارن -

نگاهم . خورده از جا پریدمترس هایش را روی گوشم حس کردم وگرمی لب

چشمان  .شکر کسی حواسش نبود اخدا ر .طراف چرخاندمرا بلافاصله در ا

چشمک غلیظی  ،طلبکارم را به صورتش دوختم اما قبل از اینکه حرفی بزنم

 ،پاشو !تم دست خودمهحوصله آخهای گفت: هستهآام کرد و با صدای حواله

 .پاشو بریم تو اتاق کارت دارم

زد و گفت:  پرشیطنتی نیشخند ،قبل از اینکه بخواهم لب به مخالفت باز کنم

هاتو همین وسط لبه کنه اگبه نفعته باهام بیای وگرنه برای من فرقی نمی

 !ببوسم

ام توجهی نشان گرفتههای رنگشده و گونهو بدون اینکه به چشمان درشت

با کمی تأخیر و تعلل و حواس  .خودش جلوتر از من داخل اتاقم رفت د،ده
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های در ورودی مدام مواظب بودم تا کسی کتا نزدی .سمت اتاقم رفتمجمع به

آمد که هرکسی مشغول کار خودش مچ من و کارن را نگیرد اما به نظر می

 . های ذهن دلواپس من را نداردکس دغدغهاست و هیچ

سرم  .در یک فرصت مناسب خیلی سریع در اتاق را گشودم و داخل شدم

از شدت استرس و خجالت  .دام قفل شده بوسینه یپایین بود و دستم روی قفسه

پشت دست راستم را . ام به عرق نشسته بودنفس افتاده بودم و پیشانیبه نفس

سرم را بالا آوردم  .اتاق گرفتمی ام را از در بستهام کشیدم و تکیهبه پیشانی

خشکم  طورآنانگار که به تنم شوک الکتریکی وصل کردند که  .و قلبم ریخت

چشمانم حلقه زد و دستم برای  یسرعت در کاسههاشک بلافاصله و ب. زد

لب پایینم  .ام قفل شدسینهی بار از شدت هیجان روی قفسهبار دوم ولی این

کارن درست مقابلم روی  .سمت جلو برداشتمقدمی بهرا به دندان گرفتم و نیم

نگاهی پر از شوق و  ،زانوهایش فرود آمده بود و با نگاهی براق و عاشق

بالا ، رنگ بودای طلاییمخمل قرمزی را که مزین به حلقه یبهشادی جع

 .گرفته بود

از  .کشتقلبم داشت خودش را می .زبانم از شدت شوک و تحیر بند آمده بود

شدت هیجان کم مانده بود که بایستد صدای رسا و بم کارن که لحن 

  .کردام را بیشتر از پیش مبتلا میجنبهقلب بی ،هنگی داشتآخوش

. در واقع متعلق به تو بود... اصلی من برای امشب این بود آرام سورپرایز -

دردسر و مشکلاتم  ...خیلی هم بداخلاق و لجبازم ،دونم که خیلی برات کمممی

بدجوری  ،ناقابل با کلی کمبود دوتا نیست ولی این من کم این منِ هم که یکی

خوام که باهام ازدواج میشیفتته برای همین ازت  ...عاشقته ...خاطرخواهته

خوام ازت خواهش کنم که به درخواستم جواب مثبت بدی چون من می ،کنی

تحمل این دنیا بدون تو خیلی  .تونم به زندگیم ادامه بدمتونم بدون تو نمینمی

 آرامشِ ش؟ کنی آرامبا من ازدواج می ...من ...من ...برام سخت میشه دلارا

 شی؟ کارن میشی؟ بانوی زندگیم می
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طور اینکه این .کارن تحملش دیدنش در این حالت را نداشتم. اشکم چکید

با دو قدم بلند جلو رفتم و بازویش را چنگ  .مقابلم روی زانوهایش افتاده بود

روی پاهایش  ،شدن بازویش توسط منبدون مخالفت همراه با کشیده .زدم

اد و سرم را به ای تعلل من را میان بازوهایش جا دبدون لحظه .سوار شد

ام را بوسه زد و چشمان منتظر و پر از خواهشش پیشانی .اش چسباندسینه

تر از این دوری توانستم بیشدیگر نمی .را به چشمان غرق در اشکم دوخت

این  .هم برای قلب او و هم برای قلب خودم نگران بودم. او را تاب بیاورم

  .گرفتدوری جانشان را می

 .لمات شکل گرفتندهایش لرزید و کلب

 ...خوام معذبتنمی ،؟ اگر مخالفیآرامش -

اش چسباندم و دستانم را سرم را محکم به سینه. نگذاشتم حرفش را تمام کند

کارن هم  .دور کمرش حلقه کردم و این حرکت به معنای جواب مثبتم بود

هم ن او چشما .ام قفل کرد و سرم را بالا آوردانگار فهمید که دست زیر چانه

 .هایم نشاندکوتاهی به لبی خم شد و بوسه. همچون من غرق در اشک بود

بدون معطلی  ،زمان دست چپم را بالا آورد و از بوسیدن لبم که فارغ شدهم

گ رنمخمل قرمز یکه در میان جعبه را نگین و زیباییتکی حلقه

ودم دنش حلقه کردم و خدستانم را دور گر .برددر انگشتم فرو، درخشیدمی

های آرام نفس .ام فرود آمداش روی شانهچانه .غوشش جا دادمآرا تنگ در 

 .دارش به قلبمنگآهبخشید و صدا و لحن دارش به گوشم گرما میکش و

 مرا هزار امید است و هر هزار تویی -

 شروع شادی و پایان انتظار تویی

  تو گذشتبهارها که ز عمرم گذشت و بی

 هاچه بود غیر خزان

 دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند ، اگر بهار تویی

 ای که ماندگار تویی  در این سرا تو بمان
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 سیمین بهبهانی 

 

دستانش دور کمرم حلقه شد و من  .های لرزانم را قاب گرفتلب ،هایشلب

 آغوشدر  آرامِ آرام... ...او آرام بودم آغوشدر  .گردنش را محکم چنگ زدم

 آغوشدر  ...رفتدلواپسی می ،رفتناامیدی می ،رفتترس می ،او که بودم

 !ماند و دلدادگیمیاو تنها عشق

 

 

 

 یوقتي از ته دل بخند
 ،یریرا به خودت نگ یزیهر چ یوقت
 ،یسپاسگزار آنچه که هست باش یوقت
 شاد بودن، یبرا یوقت
 ؛یبه بهانه نداشته باش ازین
 .یکن یم یزمان است که واقعا زندگ آن
 هاست؛بومرنگ یباز ،یزندگ یزبا
ما  یبه سو یآورزود با دقت شگفت ای ریکردارها و سخنان ما، د ها،شهیاند

 .گردندیبازم
درنگ  یب ییآرزو کند، هر آرزو یدلهره ا چیه یبتواند ب یکه آدم یزمان

 برآورده خواهد شد.
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 نی#فلورانس_اسکاول_ش
 
 ...انیپا
 انیریام رایقلم:سم به
 شنبه... کی

 ...یشمس 1402آبان ماه سال  21

 22:45 ساعت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنی از نویسنده
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 آرامش پنهان تموم شد  دوستان
 ها  یوجود همه سخت با
 تجربه تازه بود هی نکهیوجود ا با
 کردم... ینوشتم و منتشر م یبود که م یرمان نیاول نکهیوجود ا با
شدن رمان آرامش پنهان  دهیپا گرفتن چنل و د یکه برا یوجود همه تلاش با

 کردم...
 شدن هام... دیوجود نا ام با
 دوستان  تیبعد حما و

 هاشون... یدلگرم
 و نظرات قشنگشون  نقد
 بعد... و

 جون گرفتن و ادامه دادنم... دوباره
 شد و من... جادیا یکه تو روند پارت گذار ییوجود همه وقفه ها با

 ...تلاشم رو کردم که پارت ها کم نباشه تموم
 موقع باشه  به
 ...و
 

 من یپنهان برا آرامش
 قشنگ بود  یلیخ یلیتجربه خ هی
 داشت یخوب یلیحس خ هی
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 من بود نیاول
  شهیبراش تنگ م یلیخ دلم
 حس و حالش یبرا
 فضاش یبرا
 و داستانش ویسنار یبرا
 که خلق کردم... ییها تیتک تک شخص یبرا

 
 کارن و دلارا  یبرا
 پارسا  یبرا
 خ و پدرام...شاهر یبرا
 مسعود  یحت
 
 داستان  یها یخوش یبرا

 غمش
 هاش... هیگر
 
 دمیکه باهاش خند ییپارت ها یبرا

 شدم  نیکه غمگ ییها پارت
 
 عشق دلارا و کارن یبرا
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 پارسا  یرفاقت مثال زدن یبرا
 فرهاد  یپدرانه ها یبرا
 لایل یمادرانه ها یبرا
 شاهرخ و پدرام  یها تیحما یبرا

 
 داشتم... شهیبود که هم ییمن تحقق آرزو ین براپنها آرامش
 نوشتن... یآرزو

 
بالاخره در من شکل گرفت و با ارامش پنهان شروع  دیشهامت و ام نیا و

 شد
 به بعد ادامه خواهد داشت... نیاز ا و
 

  دوستان
  زانیعز

 لحظه  نیمن تا به ا همراهان
  نجایبابت نگاه گرمتون که تا به ا ازتون

 مان آرامش پنهان با من بودر انیپا تا
 گذارم سپاس

 بوده و هست... یدلگرم هیمن ما یبرا شهیتون هم یو همراه حضورتون
 ازتون ممنونم  یلیخ یلیخ
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 دیداشته باش یکه اوقات خوب و خوش دوارمیام و
 

 رای#سم

 

 

 عزیزان من 

  دیکه از خوندن رمان آرامش پنهان لذت برده باش دوارمیام
انتظار" در چنل مخصوص به خودش  یبه نام "ملود رمان نیدوم ا جلد

  شهیم یدر تلگرام پارت گذار

 رمان هستند نیا یفرع یها تیکارن و دلارا شخص یها تیشخص و

 

 لینک چنل ملودی انتظار

https://t.me/+bCg_ctJUU241ZmI0 

 

 آیدی من

@Samiraaa_12 

https://t.me/+bCg_ctJUU241ZmI0
mailto:@Samiraaa_12

